








دانشنامه مهدویت و امام زمان عجل الله تعالی فرجه 


نویسنده : جمعی از نویسندگان 


اند اس 


«استانه سامر» در شهر سامرا در 120 کیلومتری شمال بغداد و در شراق 
دجله قرار دارد. مدفن شریف امام هادی‌علیه السلام [1] و امام 
عسکری‌علیه السلام [2] , جد و پدربزرگوار حضرت مهدی‌علیه السلام [3] 
و نیز مقبره نرجس خاتون مادر امام زمان علیه السلام و حکیمه خاتون عمه 
پدر آن حضرت. (و شاهد ولادت ایشان) در آنجا فرار دارده در ضخلم-غربی 
انتانه: سرداب معروف به «عَیِبةالمهدی» علیه السلام, محل غایب شدن 
حضرت مهدی علیه السلام واقع شده است. [4] . 

شیعه و اهل سئت. اتفاق نظر دارند که امام هادی‌علیه السلام پس از 
شهادت. در خانه خود به خاک سپرده شد و پس از شهادت امام 
عسکری ‌علیه السلام پیکر مطهر ایشان نیز در کنار مرقد مطهر 
تذربزر کهارشان دفن. گردید. از اتجایی. که در اطراف. ان بادکان تظامی 
بود, شیعیان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت. به صورت پنهانی به 
زیارت ان دو امام می‌شتافتند. 

این بارگاه ملکوتی و مکان مقدس, در طول تاريخ, همواره مورد توجه و 
علاقه دوستداران خاندان وحی بوده و هم اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین 
زیارتگاه‌های شیعیان. هزاران عاشق شیفته را همه روزه در خود جای 
می د هد. 

11 الکافی, ج 1 ص 498. 

[2] کتاب‌الفيبة. ص 218. 

[3] مجمع‌البلدان, ج 4 ص 123. 

[4] ر.ک: همان, ج 3 ص 176. 


آغاز فعالیت مدعیان دروغین 


شروع این تفکر به دوران نایب دوم محمدبن عثمان بر می‌گردد. در زمان 
نایب اوّل. (عثمان بن سعید), به علل مختلفی, منحرفان نتوانستند فعالیت 
کنند و لذا در دوران نیابت نایب اوّل خبری از ادعای دروغین نیابت نیست. 
اگر هم باشد به صورت خیلی کم رنگ مطرح بوده که مشهود و ملموس 
نبوده است. 

علل عدم وجود این دروعغ کویان در دوره نایب اول عبارت است از 

1 عثمان بن سعید از اشخاص مشهور و مورد اطمینان در میان شیعیان 
بود. همان طوری که گفته شد در زمان‌های پیش از غیبت صغری, از طرف 
امام هادی و امام حسن عسکری‌علیهما السلام و به نظر برخی حتی از 
طرف امام جوادعلیه السلام نیز وکالت داشته است. سوابق طولانی او با 
ائمه‌علیهم السلام. باعث شده بود که شهرت و منزلت خاصی در میان 
شیعیان داشته باشد. از این رو منحرفان در دوره نیابت وی, نتوانستند ابراز 
وجود کنند. 

2 شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد نبود که کسی ادعای دروغین بکند. 
در اوایل غیبت صغری, دولتمردان غباننتی شنذیدا مراقب اوضاع بودند و با 
تمام قوا تلاش می‌کردند ردپایی از مهدی‌علیه السلام و یاران او پیدا کنند و 
آنها را تانود سازند. بدین جهت ای عثمان بن سعید. جرأت 
نمی‌کرد خود را به چنگال مرگ گرفتار کند : لذا فعالیت و تیافت آوددر ان 
دوره, یک جهاد بزرگ به شمار می‌رفت. 

3. عدم عادت مردم. ؛ هنوز برای مردم به روشنی ارتباط با امام علیه السلام 
از طریق «نواب» جا نیفتاده بود؛ ۳ این‌رو عادت مردم احتیاج به زمان 
داشت. اين کار در دوره ال صورت گرفت. وقتی منحرفان دیدند مردم به 
چنین کارهایی عادت کرده‌اند. خواستند با ادعای دروغيین, خود را نایب خاص 
امام زمان‌ علیه السلام معرفی نمایند». [1] . 

برخی از کسانی که در دوره محمدبن عثمان - نایب دوم امام زمان علیه 
السلام - به دروغ ادعای نیابت امام‌علیه السلام را داشتند, عبارت‌اند از: 
ابومحمد حسن شریعی. محمدبن نصیر نمیری, احمدبن هلال عبرتایی, 
ابوطاهر محمدبن علی بن بلال, ابوبکر محمدبن احمدبن عثمان معروف به 
ابوبکر بغدادی, برادرزاده محمدبن عثمان. اسحاق احمر و باقطانی و 
حسین بن منصور حلاح. ۲ 

اگرچه حسین بن منصور معروف به صوفی‌گری است. لیکن مکاتباتی که 
شیخ در کتاب الغیبه بیان کرده است. نشان می‌دهد که وی ادعای نیابت هم 


داشته است. 


از دیگر مدعیان دروغین نیابت «شلمغانی» است که در زمان نایب سوم 
حسین بن روج بوده و شخص دیگری به نام «ابودلف کاتب» که بعد از 
وفات چهارمین نایب ادعای نیابت نموده است. [2] . 

البته کفوهی از مدعیان نیابت به ندریج گام را فرا نهاده, از «مهدویت» 
خویش سخن گفتند. 

برای اثبات دروغ بودن ادعاهای بابیت در غیبت کبری و بخشی از غیبت 
صغری. دلیل‌های فراوانی ذکر شده است؛ اما بهترین دلیل زندگی این 
افراد است. نند کی خصوصی این افراد نشان می‌دهد در اتش حسد و 
آزمندی و باورهای کفرآمیز می‌سوختند و بی‌تردید صاحبان این رذیلت‌های 
اخلاقی و فکری, در گستره پرشکوه معنویت جایی نمی‌يابند. افزون بر اين؛ 
دلیل‌های گوناگون دیگری نیز بر نادرستی این ادعا گواهی می‌دهد که به 
اختصار ذکر می‌شود. 

یک. وقتی لین بن محمد سمری» نایب چهارم, در بستر وفات افتاد, مردم 
از او خواستند نایب پس از خود را معرفی کند؛ او فرمود: «للّه ار , هه 
بالغْه»؛ «خدا را امری است که باید به اتمام رساند». 

این سخن علی بن محمد نشان می‌دهد هنگام غیبت کبری فرا رسیده است 
و دیگر نایبی معرفی نمی‌شود. چنان که در محل خود ثابت شد هر نایبی 
باید به وسیله نایب قبل از خود. مشخص شود! بنابراین. معرفی نکردن 
نایب به وسیله علن بن محمد سمری؛ نشان دهنده ببودن نایب و نادرستی 
همه ادعاهای نیابت است. 

9 امام زمان علیه السلام_ در توقیعی به ی بن محمد سمری چنین 
نگاشت: «... ولا توص الی آحد یِفَومْ مفامک بعد وفاتک, فَقَد وققت العيبةٌ 
الثانیت». [3] . 

سه. با آنکه " قالخ , مورد ابتلای مردم است و ائمه اطهار علیهم السلام 
تمام آنچه مردم بدان نیاز داشتند بیان می‌کردند؛ در هیچ روایتی به تصریح 
سخن به میان نیامده است. البته روایات بسیاری از جزئیات احکام و 
مباحث اعتقادی را به طور کامل بیان کرده‌اند؛ ولی درباره نیابت چیزی 
مشاهده نمی شود. 

چهار. وجود نص خاص و کرامت. از شرطهای اثبات نیابت امام زمان‌علیه 
السلام است. نواب اربعه از این شرطها برخوردار بودند؛ اما مدعیان بابیت 
توان ارائه نص و معجزه را نداشتند. 

پنج. در روایات, غیبت امام زمان‌علیه السلام به صغری و کبری يا تام و غیر 
تام تقسیم شده است. بی‌تردید غیبت صغری را بدان سبب غیر تام 
می‌نامند که در ان دسترسی به امام علیه السلام - به صورت غیر مستقیم و 
از طریق نایب - ممکن است. اگر در زمان غیبت کبری نیز امام زمان‌علیه 


السلام نایب با باب داشته باشد, اصل این تقسیم درست نیست و حتی در 
زمان غیبت کبری, غیبت تام محقق نمی‌شود. 

شش. یکی از بهنرین راه‌های اثبات دوک بودن مدعیان نیابت, آن است 
۱ به طرف دین خدا و امام زمان‌علیه السلام دعوت 
نمی کردند. آنان مردم و فرا می‌خوآندند؛ بر خلاف نواب ار بعه 
که کشی را به خود دعوت. نمی کردتده به: عبارت «دیکرء آن. که فوات نفس 
دارد, نمی‌تواند نایب امام زمان علیه السلام باشد. هواپرستی بسیاری از 
مدعیان دروغین, چنان بود که به ادعای نیابت بسنده نمی‌کردند و به تدریح 
بةه سمت ادعای «مهدویت» و «نبوت» پیش می رفتند! 
ی اه ی ار ی 
سمری, هی کس نایب خاص امام زمان علیه السلام نخواهد بود. افزون بر 
یی نوشت ِ 
[1] همان, ص 494. 
[۱2 ژد حانیة نواب خاص امام زمان علیه السلام. ص 179 - 176. 
[3] کتاب الغيبة ص 395؛ کمال‌الدین, ج 2, ص 516؛ کشف الغمة ج 2, 
ص 53. 
[4] مکیال المکارم, ج 2 ص 337. 


آثار و نتایج قیام قائم 


هنگامی که حضرت قائم (عج) قیام کنند, جهان دگرگون خواهد شند؛ و از 
مسیر این دگرگونی و تحوّل آناز و. تتایخن 0 
دلنشین آن کام همگان را شیرین خواهد کرد. 

از جمله ثمرات آن. می توان به اين موارد اشاره کرد: 

1- جهان بافروغ ی منوّر گردد. 

2- ثروت به طور مساوی تقسیم شود. 

3- جهان در آسایش و آرامش بی نظیر قرار گیرد. 

4 امّت اسلامی مجد و عظمت فوق العاده ای پیدا کند. 

5- همه ی بدعتهای جاهلی ریشه کن شود. 

6- حسد و حیله از بین برود. 

7- همه بی نیاز شوند و از پذیرش پول امتناع کنند. 

8- همه ی شیعیان جهان از اقطار و اکناف جهان در اطراف شمع وجودش 
گرد آیند. 

0- هر حقی به صاحب حق بر گردد. 

10- - در روی زمین ویرانه ای نمی ماند جز اینکه آباد گردد و.. . (برای آگاهی 
بیشتر ر. ک به مقذمه ی کتاب «او خواهد آمد») 


آخرالزمان 


روزگاری بر دنیا سپری شده که دیباچه زندگی دنیایی به 0 می‌آید و 
کتاب زندگی انسان در زمين «آخژالرمان» خوانده و «آخژالمان» 
اصطلاحی است که در فرهنگ اغلب ادیان بزرگ به‌چشم می‌خورد و در 
ادیان ابراهيمي, از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این 
اصطلاح معمولا به روزگار پایانی دنیا و رویدادهایی گفته می‌شود که ممکن 
است در این بخش از زندگی دنیوی به وقوع پیوندد. ادیان بزرگ در باره آن 
پیشگویی‌هایی کرده‌اند؛ برای مثال در «انجیل» آمده است: «... و اين را 
بدان که اوقات صعب در زمان آخر خواهد رسید» زیرا| که وا بود مردم 
خود دوست و زرپرست و مغرور و متکیر و کفرگو و نافرمان والدین و 
حق‌ناشناس و بی‌دین, و بی الفت و بی وفا و خبث کننده و بی‌پرهیز و 
بی‌حلم و با خوبان بی‌اعتنا, و خائن و کم حوصله و عبوس کننده و عیش را 
بر خدا ترجیح می‌دهند؟. [1] . 

قرآن مجید در آیات فراوان به دوران «آخژالژمان» اشاره کرده [2] و در 
معارف ارزشمند اسلامی. این اصطلاح در دو معنای کلی به کار رفته 
است: 

1 مدت زمانی طولانی که با ولادت پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله آغاز و 
تا و وا بر 
اخژالزژمان نیز نامیده‌اند. [3] . 

2 مدت زمانی که با ولادت واپسین جانشین پیامبر اسلام‌صلی الله علیه 
واله حضرت مهدی‌علیه السلام مقارن شده و زمان غیبت و ظهور را در 
برگفته, با شروع قیامت به انجام می‌رسد. 

روایات معصومین علیهم السلام نشان می‌د هد . 

یکم. با سپری شدن این دوران, بساط زندگی دنیوی برچیده و مرحله‌ای 
جدید در نظام آفرینش آغاز می‌شود. 

دوم . آخژّالژمان خود به دو مرحله کاملاً متفاوت تقسیم می‌ شود : دوران 
نخست که در آن انسان به مراحل پایانی انحطاط اخلاقی می‌رسد. فساد 
اخلاقی و ستم همه جوامع بشری را فرا می‌گیرد و واپسین امیدهای بشری 
به ناامیدی می‌گراید. دوران بعد. عصر تحقق وعده‌های الهی به پیامبران و 
اولیای خدا است وبا قیام مصلح جهانی آغاز می‌شود. 

کلیات عقاید مربوط به «آخژالژمان» تعویا از سوی همه فرقه‌های تور ی 
اسلامی پذیرفته شده است؛ ولی در خصوص وابستگی این تحولات به 
ظهور مهدی موعودعلیه السلام و نیز هویت او اختلاف نظر وجود دارد. 


شیعیان دوازده امامی,. حضرت مهدی‌علیه السلام و حکومت جهانی او را 
حسن ختام حیات بشر در کره زمین و او را همان موعود امت‌ها می‌دانند. 
در نظر انان, با ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام, برخی از ائمه و نیکان و 
صالحان و نیز بدان و تبهکاران تحت عنوان «رجعت» به دنیا باز می‌گردند 
وزندگی دنیایی‌پایان می‌یابد. 
با گلگشتی در کلمات نورانی معصومان‌عليهم السلام, می‌توان واژه‌هایی را 
که بیانگر پیوند مهدویت و اخژالژمان است. یافت. این واژه‌ها عبارت است 
أ۱ 
ِ 

۰ «آخرالرّمان» (پایان_ زمان) 
1 الله علیه واله به‌حضرت علی علیه السلام فرمود: «آلا ای 
آلا أَحبرّک با عَلینٌ فقال: بلی یا سول ال فقال ,کان جبر جَبْرَئیل عندی آنفاً 
وَأخْبرنی آنّ القایْم الدی رخ فی آخرالرّمان قیملاً الاضَ غذلا کما مَلِتّت 
ظلما وجورا من درْبْیْک من ولدِالخْسین». [4]. 
«آیا تو را بشارت ندهم؟ آیا ی و بله, یا رسول الله! 
آن حضرت فرمود: هم اینک جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد قائمی که در 
آخرّالژمان ظهور می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌سازد - همان گونه 
که از ظلم و جور آکنده شنده - از تفیل تو و از فرزندان حسین‌علیه السلام 


۰ 
. «لا تذهث الصٌیا» (دنیا به پایان نمی‌رسد) 
ِ تعبیر نگ حتمی بودن تحقق حوادثی است که ینس پس از آن ذکر 


می‌شود. عبداللّه بن مسعود می‌گوید: رپسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه 
وآله فرمود: «لا تَذهبٍ الذنیا ی لت آمّیی رَجْل من آهل یی یُقال لد 
القفد»: [ ]دیا به بایان نمی زینده : مگر اینکه امت مرا را رهبری 
کند که از اهل بیت من است و به او مهدی گفته می‌شود». 
فقو است «یا بای منم مکی اک یشان 
فص را پیشت سر گذارد. 

. «لا تقوم السْاعَة» (قیامت برپا نمی‌شود) 
0 اسلام‌صلی الله علیه وآله فرمود: 
«ا تقفض الساعه یی تقوم فان للحق با عدلی خی باون اند غرمعل زد 
وَمَن تبقةهٌ تجا حالف که هلی :۰ [6]«قيیافت یی با تفی‌شود تا ارنکه 
قیأم کننده‌ای به حق از خاندان ما ۳ کند و این هنگامی است که خداوند 
به او اجازه فرماید و هر کس از او پیروی کند, نجات می‌يابد و هر کس از 
7 سرپیچد, هلاک خواهد شد». 

: «لائنتقضی الابَامُْ» (روزها_ منقضی نگردد) 
۳ خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ولا تلقضی الاب حثی یک رَجُل 

من آهل بد بییُی یی بواطیء اسمَهة اسمی»؛ [7] «روزها منقضی ِا تا اينکه 


ِِِ از اهل‌بیت من بر مین حکومت کند که همنام من است». 
. «لو لَم یِبق من الا 1 یَومٌْ واجِذ» (اگر از دنیا بیش از یک روز باقی 
ِ 
آمیرمومنان علیه السلام بر بالای مثیر در شهر کوفه چنین فرمود: «لو لَم 
ببق من الگنیا الا یوم # وا لطعّل ال ذلک الیوم حقفعت لاد ب لا عنین 6 
81 «اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند, و ان رورا اجان 
طولانی خواهد کرد ا 0 مردی از خاندانم بر انکنخيه شود». 
6 . «عند انقطاع من الرّمان» (در بخش پایانی زمان) 
پیاهبر اکرم‌صلی الله عانه واه فر مود: «یکون عفد انقطاع من الرّمان 
هون الفِتن رَجْل یقال له المهدی عَطاوة هنیئا»؛ [9] «هنگام 1 زمان 
واشکار شدن فتنه‌ها, مردی هست که‌به‌او مدای کفته ی نود و بخشش 
بسیار دارد». 
پی نوشت ها: 
[1] کتاب مقدس, ترجمه فاضل خان همدانی, نامه دوم پولس حواری به 
تیموتیوس, باب سوم. ۱ ِ 
[2] ر.ک: سوره واقعه (59), ایات 40 و14 و 49: حجر (15), ایه 24؛ 
اعراف (128). 
[3] شیخ صدوق, کمال‌الدین, جح 1, ص 190؛ علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 
۷0۵ ص ۰177 ج 2, ص 87؛ همچنین ر.ک: تفسیر قرطبی, ج 4, ص 306؛ 
تفسیر طبری, ج 1 ص 37<. 
[4] آبن ابی زینب نعمانی, الفيبة. ص 3<7. 
[5] شیخ طوسی, کتاب الفيبة. ص 182, ح 141 و ر.ک: سنن ترمذی, ج 4, 
ص‌‌ 5 مسند احمد, ج 1 ص 377 تاریخ بغداد, ج 4 ص 388. 
[6] شیخ صدوق,. عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج2. ص‌59؛ ر.ک: 
کشف ‌الغمة, ج 2 ص 459. 
[7] طبری, املی. بشارة المصطفی لشيعة المرتضی. ص 258. 
[8] کتاب الفيبة ص 46. ر.ک: شیخ صدوق, کمال الدین و تمام‌النعمة, ج 
دض 317: 2 14 این شهر اشوب: الماقب: ج 2م.هن 227. 
[9] اربلی, کشف ‌الفمة, جح 3, ص 260؛ ر.ی: بحارالانوار. ج 1ظ, ص 92. 


آغاز فعالیت مدعیان دروغین 


شروع این تفکر به دوران نایب دوم محمدبن عثمان بر می‌گردد. در زمان 
نایب اوّل. (عثمان بن سعید), به علل مختلفی, منحرفان نتوانستند فعالیت 
کنند و لذا در دوران نیابت نایب اوّل خبری از ادعای دروغین نیابت نیست. 
اگر هم باشد به صورت خیلی کم رنگ مطرح بوده که مشهود و ملموس 
نبوده است. 

علل عدم وجود این دروعغ کویان در دوره نایب اول عبارت است از 

1 عثمان بن سعید از اشخاص مشهور و مورد اطمینان در میان شیعیان 
بود. همان طوری که گفته شد در زمان‌های پیش از غیبت صغری, از طرف 
امام هادی و امام حسن عسکری‌علیهما السلام و به نظر برخی حتی از 
طرف امام جوادعلیه السلام نیز وکالت داشته است. سوابق طولانی او با 
ائمه‌علیهم السلام. باعث شده بود که شهرت و منزلت خاصی در میان 
شیعیان داشته باشد. از این رو منحرفان در دوره نیابت وی, نتوانستند ابراز 
وجود کنند. 

2 شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد نبود که کسی ادعای دروغین بکند. 
در اوایل غیبت صغری, دولتمردان غباننتی شنذیدا مراقب اوضاع بودند و با 
تمام قوا تلاش می‌کردند ردپایی از مهدی‌علیه السلام و یاران او پیدا کنند و 
آنها را تانود سازند. بدین جهت ای عثمان بن سعید. جرأت 
نمی‌کرد خود را به چنگال مرگ گرفتار کند : لذا فعالیت و تیافت آوددر ان 
دوره, یک جهاد بزرگ به شمار می‌رفت. 

3. عدم عادت مردم. ؛ هنوز برای مردم به روشنی ارتباط با امام علیه السلام 
از طریق «نواب» جا نیفتاده بود؛ ۳ این‌رو عادت مردم احتیاج به زمان 
داشت. اين کار در دوره ال صورت گرفت. وقتی منحرفان دیدند مردم به 
چنین کارهایی عادت کرده‌اند. خواستند با ادعای دروغيین, خود را نایب خاص 
امام زمان‌ علیه السلام معرفی نمایند». [1] . 

برخی از کسانی که در دوره محمدبن عثمان - نایب دوم امام زمان علیه 
السلام - به دروغ ادعای نیابت امام‌علیه السلام را داشتند, عبارت‌اند از: 
ابومحمد حسن شریعی. محمدبن نصیر نمیری, احمدبن هلال عبرتایی, 
ابوطاهر محمدبن علی بن بلال, ابوبکر محمدبن احمدبن عثمان معروف به 
ابوبکر بغدادی, برادرزاده محمدبن عثمان. اسحاق احمر و باقطانی و 
حسین بن منصور حلاح. ۲ 

اگرچه حسین بن منصور معروف به صوفی‌گری است. لیکن مکاتباتی که 
شیخ در کتاب الغیبه بیان کرده است. نشان می‌دهد که وی ادعای نیابت هم 


داشته است. 


از دیگر مدعیان دروغین نیابت «شلمغانی» است که در زمان نایب سوم 
حسین بن روج بوده و شخص دیگری به نام «ابودلف کاتب» که بعد از 
وفات چهارمین نایب ادعای نیابت نموده است. [2] . 

البته کفوهی از مدعیان نیابت به ندریج گام را فرا نهاده, از «مهدویت» 
خویش سخن گفتند. 

برای اثبات دروغ بودن ادعاهای بابیت در غیبت کبری و بخشی از غیبت 
صغری. دلیل‌های فراوانی ذکر شده است؛ اما بهترین دلیل زندگی این 
افراد است. نند کی خصوصی این افراد نشان می‌دهد در اتش حسد و 
آزمندی و باورهای کفرآمیز می‌سوختند و بی‌تردید صاحبان این رذیلت‌های 
اخلاقی و فکری, در گستره پرشکوه معنویت جایی نمی‌يابند. افزون بر اين؛ 
دلیل‌های گوناگون دیگری نیز بر نادرستی این ادعا گواهی می‌دهد که به 
اختصار ذکر می‌شود. 

یک. وقتی لین بن محمد سمری» نایب چهارم, در بستر وفات افتاد, مردم 
از او خواستند نایب پس از خود را معرفی کند؛ او فرمود: «للّه ار , هه 
بالغْه»؛ «خدا را امری است که باید به اتمام رساند». 

این سخن علی بن محمد نشان می‌دهد هنگام غیبت کبری فرا رسیده است 
و دیگر نایبی معرفی نمی‌شود. چنان که در محل خود ثابت شد هر نایبی 
باید به وسیله نایب قبل از خود. مشخص شود! بنابراین. معرفی نکردن 
نایب به وسیله علن بن محمد سمری؛ نشان دهنده ببودن نایب و نادرستی 
همه ادعاهای نیابت است. 

9 امام زمان علیه السلام_ در توقیعی به ی بن محمد سمری چنین 
نگاشت: «... ولا توص الی آحد یِفَومْ مفامک بعد وفاتک, فَقَد وققت العيبةٌ 
الثانیت». [3] . 

سه. با آنکه " قالخ , مورد ابتلای مردم است و ائمه اطهار علیهم السلام 
تمام آنچه مردم بدان نیاز داشتند بیان می‌کردند؛ در هیچ روایتی به تصریح 
سخن به میان نیامده است. البته روایات بسیاری از جزئیات احکام و 
مباحث اعتقادی را به طور کامل بیان کرده‌اند؛ ولی درباره نیابت چیزی 
مشاهده نمی شود. 

چهار. وجود نص خاص و کرامت. از شرطهای اثبات نیابت امام زمان‌علیه 
السلام است. نواب اربعه از این شرطها برخوردار بودند؛ اما مدعیان بابیت 
توان ارائه نص و معجزه را نداشتند. 

پنج. در روایات, غیبت امام زمان‌علیه السلام به صغری و کبری يا تام و غیر 
تام تقسیم شده است. بی‌تردید غیبت صغری را بدان سبب غیر تام 
می‌نامند که در ان دسترسی به امام علیه السلام - به صورت غیر مستقیم و 
از طریق نایب - ممکن است. اگر در زمان غیبت کبری نیز امام زمان‌علیه 


السلام نایب با باب داشته باشد, اصل این تقسیم درست نیست و حتی در 
زمان غیبت کبری, غیبت تام محقق نمی‌شود. 

شش. یکی از بهنرین راه‌های اثبات دوک بودن مدعیان نیابت, آن است 
۱ به طرف دین خدا و امام زمان‌علیه السلام دعوت 
نمی کردند. آنان مردم و فرا می‌خوآندند؛ بر خلاف نواب ار بعه 
که کشی را به خود دعوت. نمی کردتده به: عبارت «دیکرء آن. که فوات نفس 
دارد, نمی‌تواند نایب امام زمان علیه السلام باشد. هواپرستی بسیاری از 
مدعیان دروغین, چنان بود که به ادعای نیابت بسنده نمی‌کردند و به تدریح 
بةه سمت ادعای «مهدویت» و «نبوت» پیش می رفتند! 
ی اه ی ار ی 
سمری, هی کس نایب خاص امام زمان علیه السلام نخواهد بود. افزون بر 
یی نوشت : 
[1] تاریخ الغيبة الصغری, ص 494. 
1 مت کاتود ات اه آمام سان اه لام 9 176 
[3] کتاب الغيبة ص 395؛ کمال‌الدین, ج 2, ص 516؛ کشف الغمة ج 2, 
ص 53. 
[4] مکیال المکارم, ج 2 ص 337. 


الهات شقن صجه طوال هر ااتام صاخ ااخفان 


یکی از شش (پنج کتاب دیگر عبارتست از: 1- الغيبة اثر نعمانی 2- الغيبة 
اثر شیخ طوسی 3- اکمال الدین و اتمام النعمة اثر شیخ صدوق 4- الفصول 
العشرة فی الفيبة اثر شیخ مفید 5- مساله وجيزة فی الغيبة اثر سید 
مرتضی) کتایی که می توان ان را اساس عقائد بعدی امامیه در موضوع 
طیبت د انست و یکی از ماخد اصلی غیبت به شمار مي رود. کتاب «البرهان 
علی صحة طولٍ عمر الامام صاحب الزمان (عج)» تالیف: فد تن علی 
کراجکی», (متوقی 449 ه. ق) یکی از شاگردان بر چسته ی شیج مقید 
او در رساله ی خود همان روش استاد خود را دنبال کرد است, و در آن 
اسامی بسیاری از افراد را ذکر می کند که سن آنها بالاتر از طول عمر 
افراد عادی بوده است. هدف او همچون شیخ مفید و شیخ صدوق این بود 
که ثابت کند, طول عمر امام دوازدهم در دوران غیبت امر خارق العاده 


نبوده است. 


کتاب «الفیبة» تألیف «شیخ الطائفه ابی محمد بن الحسن طوسی» 
(متوقی 460 هجری قمری) است. 

«شیخ طوسی» در این کتاب جدیدترین استدلالات, هم از نظر روایتی و هم 
از لحاظ کلامی را در توجیه غیبت کبرای امام دوازدهم (عح) به کار می برد 
و با استفاده از احادیث واستدلال گقل ثابت می کند که آجاه دوازدهم 
حضرت مهدی (عج) است که باید در پرده غیبت به سر برد. 

«شیخ طوسی» اطلاعات تاریخر موّقی را در مورد فعالیْتهای مخفی چهار 
ناب خاص امام دوازدهم به نقل از کتاب مفقود شده ای تحت عنوان 
«الاخبار الوکلاء الاربعه» نوشته «احمد بن نوح بصری» ارائه می دهد. 
(«آخرین امید». ص 171) 

وس قرو اا ان علی صته وا غمر اسام ضاعت سای 


در کتاب «الغیبة» اثر «محمّد بن ابراهیم بن جعفر» معروف به «نعمانی» 
است. «نعمانی» چون پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام دید 
کزان مسق را ساله ای ار رت عم ی فرا ره آزسته تاره 
«الغیرة» را نوشت, وی کوشید تا ضرورت غیبت امام دوازدهم را با نقل 
احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم و ائمّه اطهار علیهم 
السلام که غیبت آن ور را پیش بینی کرده اند, اثبات کند. («آخرین 
امید». ص 167) 

وه مه وا اسان صلیس و ال عم الما سای اجان 


الفصول العشرة فی الغيبة 


کاب «ااتضول العتر مق ای لیخ مت بر تسار روف نم 
«شیخ مفید» (متوفن 3 هجری قمری) است. 

وی مرجع تقلید شیعیان امامیه بود, در زمان او بود که تعمق در مباحث 
کلامی غیبت آ آغاز شد. او در این کتاب می کوشد تا وجود امام غائب را بر 
اساس دو اصل ضرورت وجود امام در هر دوره از زمان و عصمت 
خرس انا کنو 

رجوع وا اسان عیشت او سس اما ات ان 
کُّْ 


«ااقوانه الشمستنه تام کنایی؛ مشتمل بر .بیش از 90 حساله کف«علی ین 
فاضل مازندرانی» آنچه را که از محضر جناب «سید شمس آلدین» در 
جزیره خضراء استفاده کرده, در این کتاب جمع آوری نموده است 

رجوع شود به واژه: سید شمس الذّین 


«اسفار», پا «اسفار تورات», یا «پنج سِفُر موسی علیه السلام», کتابهای 
پنجگانه ای را گویند که در اول مخله عهد یی (تورات) واقع است ۵ ان 
شامل: «سفر خلقت» پا تکوین (پیدایش), «سفر خروج». «سفر لاویان». 
«سفر اعداد», «سفر تثنیه» يا استثناء است و مجموع کتاب. نظامات و 
قواعد دین موسی را بیان می کند. («فرهنگ فارسی معین*» ۰ ‌؛ ص‌ 
42( 

در روایات اسلامی وارد شده که حضرت قائم (عح) به وسیله ی «اسفار 
تورات» با بهود, احتجاج و استدلال می کند و بسیاری از یهودیان مسلمان 
می شوند. («المجالس السنیه», جح ظ, ص 710) 

رجوع شود به واژه: انطاکیه, احتجاج قائم (عح) با پیروان ادیان مختلف 


ابدال 


«ابدال» جمع «بدّل» يا «بدیل». عده‌ای معلوم از صالحان و خاصان خدا 
[هستند] که گویند: هیچ گاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان بدیشان 
برپاست. آن گاه که یکی از آنان بمیرد. خدای تعالی دیگری را به جای او 
پژانحیزد ۲۱1 ان فاد کم تلم شفک و عم ففلی. ای آزنکه: > 
خمفاره کال ساندر 2۱ 

برخی نیز گفته‌اند: دای رشن اند که خداوند به وسیله آنها دین را بر پا 
نگه می‌دارد و روزی را نازل می‌گرداند. چهل نفر از ایشان در شام و سی 
نفر در ساير بلاد هستند. هر گاه یکی از دنیا برود. کس دیگری هماننداو 
اه تراد کی کر ۱13 

علت اینکه «ابدال» نامیده ۳ همین است که چون یکی از دنیا رود, 
کسی مانند او جایش را قت کیوو: [4] . 

در روایات اسلامی آفنده است : داتاد گروهی از یاران حضرت مهدی علیه 
السام ور شام هه ادا ه شام یو ان رم یو را که 
رسانده با ایشان بیعت می کنند». 

البته در برخی روایات «ابدال» همان اوصیا معرفی شده‌اند. از خالد بن 
هیئم فارسی نقل شده که گفت: «به امام رضاعلیه السلام عرض کردم 
مردم اعتقاد دارند که بر روی زمین ابدالی هستند؛ ایشان کیانند؟ حضرت 
فرمود: راست می گویند: ابدال همان اوصیا هستند که خداوند ایشان را 
بدل پیامبران قرار داد؛ وقتی که دیگر نبلات با پیامبر اسلام‌صلی الله علیه 
وله به پایان رسید.» ۰ [61]. 

دربارم ویژگی این افراد ۹ شده است : ۶ "1 .. رهبان باللّّل یوت بالتهار 
کان قلَوبْمُم بهم زبر الحدید فیبایعوته بٍ ین اکن والمقام.. ,۰ [7] «آنان راهبان 
شب و شیران روز هستند. 8 چون فولاد سخت است که در میان 
رکن و مقام, با آخرین ذخیره الهی حضرت مهدی‌علیه السلام بیعت 
قنف کنتی #6 

[1] کنزالعمال, جح 11, ص <12. 

[2] علی اکبر دهخدا, لفت‌نامه, ابدال. 

ادا خلیل سین مور آلعیم.ح دص کوک وال لیاعر ج ون 114 
کشف الخفاء ج 1, ص 25. 

[4] مجمع‌البحرین, جح 5, ص 319. 

[5] کتاب‌الفيبة. ص 476: شیخ مفید. اختصاص. ص 208 و مسند ابی 
یعلی, ج 12, ص 270؛ صحیح‌ابن حبان, جح 15, ص 1<9. 


اخیار 


«اخیار» در لغت به معنای نیکان و انسان‌های نیک رفتار است. در فرهنگ 
مهدوی گروهی از یاران خاصْ حضرت مهدی‌علیه السلام و از جمله 313 
تن هستند که از عراق به ان حضرت می‌پیوندند و بین رکن و مقام با ایشان 
بیعت می‌کنند. 

امام باقرعلیه السلام در اين باره فرمود: 

«یبایع القایّم بین الرَکن وَالمَقَام تلائماتة 5 تیف عدَ آهل بَدرٍ فیهم التْحباء 
من هل مضر والابدال من أهل الشام وَالاحْیارٌ من آهل العراق.: ۳9۱۰۰ 
با بر ها ۳۲ ۰۳ ۱۳۳ 
در بین آنان نجبا از اهل مصر, ابدال از اهل شام و اخیار از اهل عراق 
می‌باشند...». 

یی ۳ 


[1] کتاب الغيبةه ص 476, ح 502. 


اخیار 


«آخیار» جمع کلمه ی «حیر» و به معنی مردمان بسیار نیکوکار و دیندار 
است. ۱ 

در برخی از روایات یاران حضرت مهدی (عح) با عنوان «اخیار» خوانده 
شده اند. («اثباة الهدات», جح 7, ص 38) 


ابوبکر بغدادی 


«ابوبکر. محمد بن احمد بن عثمان» معروف به «بغدادی», برادر زاده ی 
«محمد بن عثمان» (نائب دوم امام عصر (عح)) و نواده ی «عثمان بن 
سعید», (نائب اول) است. 

او اعای نیابت از سوی امام زمان (عج) نمود و عدّه ای را دور خود جمع 
کرد. از جمله ی آنه شخصی بنام «ابودلف محمّد بن مظفر کاتب» بود. 
(«الغیبه»ء, ص 259 - «آخرین امید». ص 129) 

رجوع شود به واژه: ابودلف کاتب 


«ابودلف, محمد بن مظفر کاتب», از کسانی است که ادعای نیابت نمود. 

او قبلاً کارش جمع آوری خمس اموال شیعیان بود, زیرا وی در میان 

شیعیان: کر خ: تربیت شده ورشا کرد آنها را کرده بوده‌مردم کر هم خفش 

مال خود را می پرداختند و هیچ یک از شیعیان در این خصوص تردید 

نداشت. اما او بعد ها منحرف شد. («بحار الانوار»ر ج 51, ص 379) 

وی به «ابوبکر بغدادی» ایمان آورد و ابوبکر , به هنگام مرگش , به او وصیت 

کرده,و او را ناب خود دانست. بعد از فوت «علی بن محقد سیمری», 

«ابودلف» ا(عای نیابت و سفارت از سوی امام زمان (عحج) کرد, با اين که 

از آن حضرت توقیعی صادر شده بود که دیگر بعد از «علی بن محمد 

سیمری» زار تب خاص نخواهد داشت. 

او به هر مجلسی که سر مي زد مورد سرزنش و توهین قرار می گرفت. 

شیعیان اندی:هدتی با وی. اشنا شدند: سیس از او و هفکاران وق دوری 
جستند. («آخرین امید». ص 130 - «جامع الرواة», ج 2 ص 469) 

رجوع شود به واژه: ابویکر بغدادی, توقیع 

«ابوعبدالله, محجمد بن تومرت ؟, از مذعیان مهدویت است که موشس 

سلسله ی موجدون در مفرب بود. وی در سال 524 درگذشت. («آخرین 

امید». ص 212) 


احمد بن هلال عبرتائی 


احمدبن هلال, اهل روستای بزرگی از منطقه «نهروان» بود که میان واسط 
و بغداد قرار دارد. گفته شده است: وی از یاران حضرت هادی‌علیه السلام 
یا عسکری‌علیه السلام بود. به غلو مشهور ومورد لعن ونفرین ابدی است. 
نخست از افراد مورد اطمینان حضرت عسکری‌علیه السلام و از اصحاب 
خاص و روایت کننده از امامان معصوم علیهم السلام بود. 4< مرتبه به 
زیارت خانه خدا رفت که بیست مرنبه آن با پای پیاده بود. 

اما دچار انحراف و ارتجاع شد؛ به گونه‌ای که حضرت عسکری ‌علیه السلام 
او را بسیار نکوهش کرد و در موردش فرمود: «از اين صوفی ریا کار و 
1 

برخی نیز این جمله را در نکوهش اوء از جانب حضرت مهدی‌علیه السلام 
دانسته‌اند که در هر حال نشانگر پلیدی و گمراهی این مرد است. 

او تا زمان نیابت جناب محمدبن عثمان زیست و با سماجت بسیار. سفارت 
آن جناب را انکار کرد. توقبع مبارکی از جانب حضرت مهدی‌علیه السلام در 
مورد لعن و نفرین بر او و لزوم اظهار بیزاری از کارهایش صدور يافته 
است. [2] . 

بیشتر کتاب‌های رجالی, او را ملقب به «عبرتایی» می‌دانند. [3] شیخ 
طوسیرحمه الله در «کتاب الغیبة» وی را «کرخی» نامگذاری کرده و 
«بغدادی» نیز درباره او گفته شده است. ۰.141 _ 

از تاریخ فهمیده می‌شود که احمدبن هلال تا اخر سفارت و نیابت نایب 
نخست منحرف نشده بود؛ لکن به مجرد وفات عثمان بن سعید در نایب 
دوم شک کرد و نیابت او را نپذیرفت! [5] . 

شیعیان هم پس از عزل, او را ملعون دانسته و از وی دوری جستند. پس 
از مرگ وی توقیعی از طرف ولی عصرعلیه السلام به دست حسین بن 
روح به شرح ذیل صادر شد: 

«خداوند از فرزند هلال زحذزد که بدون اجازه و رضایت ماء در کار ما 
مداخله و تنها به میل خود عمل می‌کرد تا انکه پروردگار. با نفرین ما 
زندگی‌اش را به انجام رساند. ما در زمان حیاتش نیز انحرافش را به 
خواص شیعیان خود اعلام کردیم. این را به هر کس که درباره او می‌پرسد, 
برسانید. هیچ یک از شیعیان ما معذور نیست در انچه افراد مورد اعتماد از 
ما نقل می‌کنند. تردید کند؛ زیرا می‌دانند ما اسرار خود را با انان 
می‌گوییم». , 

ان حضرت در توقیعی دیگر فرمود: «ابن هلال ایمان خود را پایدار نداشت 
و با آنکه مدت طولانی خدمت کرد. به دست خود ایمانش را به کفر 


دگرگون ساخت و خدا نیز او را کیفر داد». [6] . 

[۱2 ر.ک: شیح طوسی, کتاب الغيدة, ص‌ ددرت 

[3] رجال ابن داوود؛ ص 425 رجال طوسی. ص 384؛ رجال علامه. ص 
202 

[4] نجاشی, رجال, ح 1, ص 218 کتاب الفيبة ص 399, ح 374. 

[5] سید محمدصدر, تاریخ الغیبةالصفری, ص 02ظ. 

[6] ر.ک: رجال الکشی, ص‌535؛ کتاب الفيبةء ص 3دد. 


در روایات اسلامی وارد شده؛ از خصایص حضرت قائم (عح) این است که, 
خداوند تبار ک.و تعالی. برای: ان حضرت ابری مخصوص ذخیره کرده که در 
را و ی ان 
هفت زمین سیر می کنند. («منتهی الامال», باب 14, فصل 2 ویژگی 32) 
رجوع شود به واژه: سایه انداختن ابر سفید 


از تاجن ۳ ان 


«انگشتری سلیمان علیه السلام» همان انگشتر و مهر حضرت سلیمان 
علیه السلام است که گویند اسم اعظم الهی بر آن نقش بسته بود و 
ی هی کی وی و 
سلیمان علیه السلام, آن انگشتری را به دست آورد و چندی سلطنت کرد تا 
از یگ ای به دس و سسان علبه الساش اقاوف ات 
خود را باز یافت. نامهای دیگر آن: «خاتم جم»؛ «خاتم جمشید». «انگشتری 
جم» و «انگشتری جمشید» است. («فرهنگ فارسی معین», جح 5. ص 
90( 

یکی از خصائص حضرت قائم (عج) در هنگام ظهور, دارا بودن انگشتری 
خهان اه ام ابیت امام رضا علیه السلام در_صمن روایتی کر مود 
السلام و تا حضرت موسی علیه السلام. ۳۹۹ اونعت . («اعلام 
الوری». ص 07, - «کشف الغمه»., ج 3, ص 445) 

رجوع شود به واژه: انطاکیه. عصای حضرت موسی علیه السلام 


احادیث مهدویت 


نصوص مربوط به امام عصر (عج) از طریق شیعه و سنی بسیار است و در 
کتابهای فلت ز کر شده است: در اینجا فهرست 7 را که مولف 
محترم «منتخب الاثر» در کتاب خود آورده, نقل می شود: 

1- درباره ی این که امامان دوازده نفرند و اوّل آنها" علی علیه السلام و 
آخر آنها مهدی (عح) است. 91 حدیت 

2- احادیثی که به ظهور آن حضرت مزژده می دهد. 7 حدیت 

3- روایاتی که آن حضرت را از دومان چخنیر خلی الله علنهه الق و شام 
می داند. 389 حدیث 

4 روایاتی که می گوید: اسم و کنیه او مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
5- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام می 
6- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها 
می داند. 192 حدیبت 

7- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام حسن علیه السلام می داند. 
5 حدیت 

8- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام حسین علیه السلام می داند. 
8 حدیت 

9- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام سچّاد علیه السلام می داند. 
5 حدیت 

0- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام باقر علیه السلام می داند. 
3 حدیت 

1- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام صادق علیه السلام می 
داند. 103 حدیت 

2- روایاتی که آن حضرت را از فرزندان امام کاظم علیه السلام می داند. 
3- روایاتی که می گوید. او چهارمین فرزند امام رضا علیه السلام است. 
4- روایاتی که می گوید. او سوّمین فرزند امام جواد علیه السلام است. 
5- روایاتی که می گوید. او از فرزندان امام هادی علیه السلام است. 90 
حدبت 


6- روایاتی که می گوید. او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. 


6 حدیث 

17- روایاتی کف قاین گوید, اسم پدرش حسن علیه السلام است. 147 
حدیبت 

8- روایاتی که می گوید, او جهان را از عدالت پر می کند. 123 حدیث 
19- روایاتی که عیبت او را طولانی می داند. 91 حدیت 

1 2- روایاتی که می گوید او امام دوازدهم و پایان بخش امامان است. 
6 حدیث 

2- روایاتی که می گوید دین اسلام به وسیله ی او جهانی می شود. 47 
حدیبت 

3- روایاتی که درباره ی ولادت آن حضرت رسیده است. 214 حدیث 

با توجه به ارقام باد شده و با اضافه ی 25 روایت دیگر که پیرامون 
حضرت مهدی (عج) در منابع شیعه وارد شده, اشکار می گردد, روایتهایی 
که درباره ی آن حضرت رسیده. فوق حذ تواتر (تواتر از «باب تفاعل», 
یعنی: پی در پی آمدن. حدیثی را که به حد تواتر رسیده باشد متواتر گویند. 
حذ تواتر چیست؟ هر حدیثی که در همه ی طبقات راویان (نسلهای روایتی 
و حدیثی), راویانی متعدد - میان 10 تا 20 راوی و از جاهای مختلف, 
داشته باشد, به طوری که نتوان ان راویان راء به تبانی و کذب. منسوب 
داشت, به «حد تواتر» رسیده است و «متواتر» است. حدیث متواتر را می 
توان «حدیت ثابت و قطعی» خواند. («علم الحدیث؛ ص 144»)) است و 
در کمتر موضوعی از موضوعات دینی تا این حد روایت نقل شده است. 
(در کتاب منتخب الاثر, جمعا 6207 حدیت, با ذکر ماخذ, از 154 کتاب 
معتبر سثی و شیعه درباره ی مهدی موعود نقل شده است) 


احتجاح قائم با پیروان ادیان مختلف 


مطابق روایات؛ امام قائم (عح) با معتقدان به ادیان مختلف؛ مناظره و 
احتاممی کتوو‌با تفراشان به خوراته با اتتیلیان یه انحل: با ضحفیان یه 
صحی وب فرآتان بش فرآن و ,., و همه ی آنها به حقانیت امام عصر (عج) 
قرف برد وضو کت باه فی کنه کم تورات میتی و فران 
حقیقی همانست که امام (عج) به آنها نشان می دهد. سر انجام آنها به 
اسلام حقیقی می گروند. («بحار الانوار», ج 52, ص 351)  .‏ 

در عين حال حضرت قائم (عج) با کمال قاطعیّت به کتاب (قران) عمل می 
کند و هر گونه منکرات را نابود می سازد. و برای برقراری حکومت جهانی 
قیام به شمشیر (نهضت نظامی) می کند. در حذّی که به فرموده ی امام 
صاون له اس ار 

«وقتی که امام زمان (عح) قیام به شمشیر می کند (از منحرفان و 
طا‌نان مه گرا از هر هار قیقر آها زا لاک بت 
رساند». («اثباة الهداة», ح 7 ص 177) 

رجوع شود به واژه: شمشیر 


اتتیاه و الطاب قاتر 


اسماء و القاب و کنیه های شریف حضرت مهدی (عج) که در قران مجید و 
مات کت ای دار اس اه اس ماه اس ی 
فرادان اشت. 

مرحوم حاج میرزا حسین طبرسی نوری در کتاب «نجم الثاقب», در باب 
دوم, به ثبت 182 اسم از آن بو وا هت گماشته است. 

اسامی مذکور در خلال این کتاب و بر اساس حروف الفباء آمده است. 
رجوع شود به واژه: نجم التاقب. اوصاف قائم (عح) 


اسان قافن 


یکی از مسائل غیر قابل انکار در پیروزی ها و حرکتهای انقلابی حضور 
مردم در صحنه است. مردم با رهبری و هدایت پیشوای خود می توانند به 
سر منزل مقصود برسند. همچنین تا زمانی که این حضور آگاهانه و قاطع و 
با امید و توگل به خدا باشد, رهبر انقلاب با خیالی آسوده گامهای پیروزی را 
سریعتر بر می دارد. در اين رهگذر قیام جهانی مهدی موعود (عج) که جهان 
را به تکاپو واخواهد داشت. مستثنی از این قاعده و قانون نیست. 
اه در قیام قائم (عج) هر کسی لیاقت این را ندارد که در زمره ی 
اصحاب آن حضرت قرار گیرد. 

در روایات به وفور نامی از یک گروه 313 تفرق: یه میان اضدم است که این 
افراد از نژاد «عجم» هستند و برخی از آنها بدون ون خر کیلی ور که زه 
حضور امام قائم (عح) شرفیاب می گردند. («اثباة الهداق», ۳ ۸7 ص‌ 92( 
در قران کریم. این کتاب انسان ساز و حرکت افرین در رابطه با یاران 
نمونه ی حضرت مهدی (عج) یک ایه ی بسیار امید بخش و سازنده وجود 
دارد. در سوره ی مائده ایه ی 54 خداوند به طور مستقیم , مقمنان را دز 
مورد خطاب قرار داده و می فرماید: 

«ای مومنان هر کس از شما مرئد شده و از اسلام بیرون رفت. خداوند در 
اینده جمعیتی را می اورد که دارای این پنح امتیاز هستند: 

1- هم خداوند آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند. 

2- در برابر مومنان خاضع و مهربانند. 

3- در برابر مشرکان و دشمنان. سرسخت و نیرومندند. 

4- به طور پی گیری در راه خدا جهاد و تلاش می کنند. 

5- در مسیر انجام وظیفه از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. 
اين فضل خدا است که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می دهد, فضل 
و رحمت خدا وسیع است و او بر همه چیز آگاه است.» 

در روایات برای اين آیه مصادیق مختلفی بیان شده؛ از جمله اننکة: آیزن اند 
در مورد یاوران حضرت قائم (عج) است که با اين ویژگیها با تمام قدرت, 
در مقابل مرئدین و کارشکنان می ایستند, و برای بر قراری حکومت عدل 
امام منتظر (عج) و بر قراری عدالت در کل جهان تلاش می کنند. («مجمع 
البیان», جح 3. ص 208) 

و در عبارتی امام صادق علیه السلام فرمود: 

«صاحب این امر (حضرت مهدی (عح)) در پرنو این 1 (در حمایت چنین 
یاران آگاه و دلاور) محفوظ است («تفسیر برهان», ج 1. ص 497)». 
همچنین در وصف اصحاب قائم (عح) به واژه هایی مانند اوتاد, عصائب. 


ابدال اعاجم, رفقاء و نجباء بر می خوریم, که با توجه به معانی این عناوین 

با ویژگیهای اصحاب صاحب العصر (عج) نیز اشناتر می شویم. («حضرت 

مهدی, فروغ...». ص 207) 

در این کتاب, درباره هر کدام از عناوین, به ترتیب حروف الفباء توضیح 

داده شده است. 

رجوع شود به واژه: سیصد و سیزده نفر, ایرانیان و قائم (عج) 

یکی از مسائل غیر قابل انکار در پیروزی ها و حرکتهای انقلابی حضور 

مردم در صحنه است. مردم با رهبری و هدایت پیشوای خود می توانند به 

سر منزل مقصود برسند. همچنین تا زمانی که این حضور آگاهانه و قاطع و 

با امید هتکن به وا باشد, رهبر انقلاب با خیالی آسوده گامهای پیروزی ر 

سریعتر بر می دارد. در اين رهگذر قیام جهانی مهدی موعود (عج) که جهان 

را به تکاپو واخواهد داشت, مستثنی از این قاعده و قانون ۳[ 

الیّه در قیام قائم (عج) هر کسی لیاقت این را ندارد که در زمره ی 

اصحاب آن حضرت قرار گیرد. 

در روایات به وفور تاصفن از یک گروه در و نفری به میان آمده است که این 

افراد از نژاد «عجم» هستند و برخی از انها بدون وعده ی قبلی در مکه به 

حضور امام قائم (عج) شرفیاب می گردند. («اثباة الهداة». ج 7. ص 92) 

در قران کریم. این کتاب انسان ساز و حرکت افرین در رابطه با یاران 

نمونه ی حضرت مهدی (عج) یک ایه ی بسیار امید بخش و سازنده وجود 

دارد. در سوره ی مائده ایه ی 54 خداوند به طور مستقیم, مقمنان را در 

مورد خطاب قرار داده و می فرماید: 

«ای مومنان هر کس از شما مرئد شده و از اسلام بیرون رفت. خداوند در 

آینده جمعیّتی را می آورد که دارای این پنج امتیاز هستند: 

1- هم خداوند آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست ذارند. 

2- در برابر مومنان خاضع و مهربانند. 

3- در برابر مشرکان و دشمنان. سرسخت و نیرومندند. 

4 به طور پی گیری در راه خدا جهاد و تلاش می کنند. 

5- در مسیر انجام وظیفه از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. 

اين فضل خدا است که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می دهد فضل 

و رحمت خدا وسیع است و او بر همه چیز آگاه است.» 

در روایات برای این آیه مصادیق مختلفی بیان شده, از جمله اینکه: این آیه 

0 یاوران حضرت قائم (عح) است که با این ویژگیها با تمام قدرت.: 
مقابل مرئدین و کارشکنان می ایستند, و برای بر قراری حکومت عدل 

۳ منتظر (عح) و بر قراری عدالت در کل جهان تلاش می کنند. («مجمع 

البیان», جح 3. ص 208) 

و در عبارتی امام صادق علیه السلام فرمود: 


«صاحب این امر (حضرت مهدی (عج)) در پرتو اين ایه (در حمایت چنین 
پاران اگاه و دلاور) محفوظ است («تفسیر برهان», جح 1, ص 497)». 
همچنین در وصف اصحاب قائم (عح) به واژه هایی مانند اوتاد, عصائب. 
ابدال, اعاجم, رفقاء و نجباء بر می خوریم, که با توجّه به معانی این عناوین 
با وبژگیهای اصحاب صاحب العصر (عج) نیز آشناتر می شویم. («حضرت 
مهدی, فروغ...». ص 207) 

در این کتاب, درباره هر کدام از عناوین, به ترتیب حروف الفباء توضیح 
داده شده است. 


رجوع شود به واژه: سیصد و سیزده نفره ایرانیان و قائم (عج) 


انتظار فرح 


انتظار به معنی اینده نگری, و به معلی ناراضی بودن از وضع موجود» و به 
راضی شدن از اینده ی بهنر» است و انتظار فرح بعنی اماده بودن برای 
ظهور امام زمان (عج) و تشکیل دولت حقه ی آل محقّد صلی الله علیه و 
اله و سلم و حکومت جهانی آخرین سفیر الهی, انتظار فرج یعنی میا 
نا تن روج و جسم خود. برای روزی که با طلوع پیشوای غائب جهان, 
پیش در کلیه ی شئون ز ند کی بشربته بذید می. آیته روز که سس 
بدبختیها, ناکامیها, بیدادگریها و ظلمها از فیان می رود. و فقر و تنگدستی 
بیکاری و بیماری و بالاخره تمام مصائب و ناراحتیها یکباره و برای هميشه 
رخت از جان بر می بندد و به وسیله ی ان حضرت, حکومت عدل واحد 
جهانی در سراسر گیتی بر قرار می گردد, و برای چنین روزی باید خیلی 
انتظار کشید و امیدوار بود. 
در همین رابطه امام صادق علیه السلام می فرماید: 
«کسی که دوست دارد از یاران قائم (عج) باشد, باید در انتظار ظهور 
باشد, و حتماً باید کارهایش بر اساس تقوی, پاکی و اخلاق نیک باشد, چنین 
کسی منتظر امام (عج) است. در این راه بکوشید و آماده باشید. گوارا باد 
بر شما ای جوانمردان که رحمت خدا با شما است». («بحارالانوار», ج 
2 ص 140) 
انتظار فرح امام عصر (عج) از برترین اعمال شمرده می شود. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم در همین زمینه فرمود: 
«أَفصَل آغمال أمبی ائتَظار القرج من الله عَرّ وَجَلَّ: بهترین و برترین 
اعمال امقّت من انظار فرج (مهدی موعود (عج)) از نزد خدای عزیز و جلیل 
است». (همان مدرک ص 029 
همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس از شماء در حال انتظار 
ظهور حاکمیت خدا درگذرد. مانند کسی است که در خدمت قائم (عح) 
باشد و در خیمه ی او... نه بلکه مانند کسی است که در رکاب قائم (عج) 
بچنگد, نه به خدا سوگند, بلکه مانند کسی است که در رکاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و تسام شهید شده باشد». («بحارالانوار». ج 2ظ, ص 126) 
و نیز امام علی علیه السلام فرمود: 
«انتظاژ الفرح بالصّبر, عبادْ: چشم به راه فرج (رسیدن گشایش الهی) 
داشتن, با صبر و بردباری؛ عبادت است» (همان مدرک ص 145) 


ا ناف اند 


درباره ی مقام شامخ و اوصاف و ویژگیهای امام عصر علیه السلام در 
روایات فراوان, نامهای ۳۹ دیده هی شود که توشتن همه ی. آنها در 
یک جا و توضیمح و دلیل انتخاب آن اوصاف و القاب جزوه ای جداگانه می 
. بیشترین اوصاف در ادعیه و زیارات وارد شده است. در ذیل برخی 
اوصاف ذکر می شود : 
حاصد فروغ الغی و الشقاق - طامس آثار الزیغ و الاهواء - قاطع حبایل 
الکذب و الافتراء - طالب بذحول الانبیاء و ابناء الانبیاء - طالب بدم المقتول 
یکربلاء - منصور علی من اعتدی علیه و افتری - فاتق کل رتق - محقق کل 
حق - مبطل کل باطل - محیی المومنین و مبیر الکافرین - مهدی الامم - 
سفينة النجاة - التقی - حافظ اسرار رب العالمین - معدن علوم النبوية - 
حجة الله فی ارضه - الرضی - باب الله و خازن کل علم - شاهد الله علی 
عباده - سبب المتصل بین الارض و السماء - حجة المعبود و کلمة المحمود 
- صاحب الصمصام - قاصم الشوكة المعتدین - منیر الحق - مومل لاحیاء 
الکتاب و حدوده - قائم بقسط الله - معز الاولیاء و مذل الاعداء - الزکی - 
دی آلمانفن-حافع الکلم «سفبه الله هن ااضعوه خیم النتی.» غین. ال 
فی خلقه - عین الحيوة - قمرالزاهر -" السیف الشاهر - صاحب الشرف - 
وتر الموتور - مولف شمل الصلاح و الرضا - عَلّم المنصوب - خلف السلف - 
وارث الانبیاء - العدل المشتهر - هادم ابنية الشری و النفاق - مَذَخر لتجدید 
الفرایض و السنن - مفرح الکرب و مزیل الم - نور الباهر - صدر الخلایق 
ذوالبرژ و التقوی - جامع الکلمة علی التقوی - متخیر لاعادة الملة و الشريعة 
- مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان - الکتاب المسطور - فائز بامر 
الله - خالق الهامٌ - شمس الظلام و بدر التمام - مستاصل اهل العناد و 
التضلیل و الالحاد - صاحب یوم الفتح و ناشر راية الهدی - عین الله الناظره 
- وجه الله الذی الیه پتوجه الاولیاء - ربیع الانام- نضرة الایام - امنية شایق 
یتملی من موّمن و موّمنة. 
رجوع شود به واژه: اسماء و القاب قائم (عح) 


مقصود از «هدف» قیام قائم (عج). چیزی است که آن حضرت برای دست 
یافتن به آنها با تحقق انها حرکتی جدذی را اغاز خواهد کرد. فهرستی از 
اهداف مقذس به این صورت است: 

1- احیای اسلام که بر اثر کجرویها زنگار گرفته است. 

2- تام قسط و عدل اجتماعی و اجرای قانون شرء. 

3- اصلاح جامعه و به حرکت در اوردن افت. 

4 حاکم ساختن حقّ و نیرو بخشیدن به حق پرستان. 

5- احیای سئت نبوی و سیره ی علوی. 

6- از بین بردن بدعتهای جاهلانه. 

7- ازاد سازی اراده ی ملت از محکومیت سلطه و زور. 

ها سا اه ای ای ای ار ان 

9 از بین بردن سلطه ی استبدادی خودکامگان بر جهان اسلام. 

10- تأآسیس یک مکتب عالی تربیتی و شخصیّت بخشیدن به جامعه. 

ام ارس اه مس انم سل رتاو ور 
هم در یاران و سربازانش. (اهداف مذکور همان اهداف عاشوراست.؛ ۳ 
حسین علیه السلام و مهدی (عح) پیروان یک مکتبند. ر.ک به «فرهنگ 
عاشورآ». ص 62) 


اهل سنت و انتظار 


انسان مسلمان که به قرآن کریم معتقد است. و آن را, کتاب خدا می داند, 
مه سامت اکره ضلی الله کم و الج و فدام تقد استه آزا ام موه 
وحی می داند, و تعالیم او را تعالیم الهی می شناسد, باید به «مهدی 
(عج)» و «انتظار» معتقد باشد., و به «آداب انتظار» عمل کند و خویشتن را 
برای چنان ظهور عظیم, آماده سازد. 

توجه و تامّل در این همه حدیت نبوی و اقوال صحابه و تابعین و این همه 
راوي و سند و کتاب و تألیف و قول و تصریح و اين همه محتوای غنی و 
تسا قرآن کریم, ایجاب فف: کنا: که سراسر جهان تسئن: , از وجود این 
ولوت بز زک الهی غافل تمانتد. و همه.ق آنان. از هر مذهب و در همه کشور 
دارای این جهان بینی اسلامی, یعنی: اعتقاد به ظهور قائم (عح), برای نابود 
کردن ظلم جهان, باشند و مانند شیعه, توجهات و توسّلاتی نیز به ساحت 
اعلای آن امام, داشته باشند. 

علمای بزرگ اهل سئت, در زمینه ی مهدویّت کتابهای خاصٌ نوشته و منتشر 
کرده اند و برخی در کتابهایشان, بخشی را به این موضوع عظیم اختصاص 
داده اند, که این خود بیانگر اهمیت انتظار در بین اهل سنت است. 
(«خورشید مغرب». ص 85) 


ایرانیان و قائم 


در روایتی می خوانیم, هنگامی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در مورد ابه ی 54 سوره مائده سوّال کردند, پیامبر اکرم صلی الله 
اه اش وت سیر ۱ بر شانه ی سلمان فارسی نهاد و فرمود: 
ِ یاران؛ ها شخص هستند». 


«لو کات مگیم مُعلْفاً بالر با لِتناوَلة وجال من آبناء الْفاژس 
از دنن به ستاره ی ثریا بسنه باشد و در آسمانها قرار گیرد, مردانی از 

فارس آن را در اختیار خواهند گرفت («نورالثقلین», ج 1. ص 642) 

(در بعضی از روایات بجای دین, «علم» آمده است. («حلیه», جح 6. ص 
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طبق بعضی از روایات ان 313 نفر از یاران مخصوص حضرت مهدی (عح) 

از جم هستند. («اثباة الهداة», 3 7 ص‌ 92( 

شکفت نیست ۶ه جمت به ای دیان افته 

رجوع شود به واژه: اصحاب قائم (عج) 


امامت حضرت مهدی 


از نگاه شیعه, خداوند متعال از طریق آخرین پیامبر خود: مقام امامت و 
ولایت را به جهت قابلیت‌های ذاتی به افرادی خاصٍ عطا فرموده و تنها از 
طرف ذات او است که امام بر جامعه نصب می‌گردد. این قابلیت ذاتی 
ارتباطی به سن و سال ندارد. 

انچه در اغاز امامت حضرت مهدی‌علیه السلام بیش از همه چیز توجه‌ها را 
به خود جلب می‌کند, رسیدن به این مقام عظیم در سن پنح سالگی است. 
البته ایشان اولين شخصی نبود که در خردسالی به افتخار امامت نایل آمد 
و نه تنها این گونه پیشوایی در بین ائمه‌علیهم السلام دارای سابقه بوده؛ 
بلکه دز سلسله نبغت نیز مواردی از آن وجفد داشته: انست. 

الف) نبوت در کودکی 

خداوند متعال پیامبرانی را در کودکی به مقام نبوّت مفتخر ساخت: 

1( نبوت حضرت عیسی از ابتدای ولادت 

خداوند در آیات نورانی خود در بخشی از داستان حضرت مسیح علیه السلام 
از زیان_ آن پیامبر الهی در جواب منکران چنین می‌فرماید: «قال انئی 
وه آتانی الکتاب وجعلنی تبیا» ۶ کوو ی گفت: من بنده خدا هستم, به 
من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» [1] . 

2) اعطای کتاب و مقام تبوت به حضرت یحیی در کودکی, 

خداوند در این باره می‌فر ماید: «یا پکیی خْذالکتاب بقَوَة و اتیناه الحکم 
صبیا» «ای یحیی! کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر و [ما] از کودکی به وی 
حکم (نبوت) دادیم». [2] . 

بنابراین همان‌گونه که ۳ متعال. مقام نبواّت را به کودک خردسالی 
عطا فر مود؛ ؛ مقام امامت را نیز می‌تواند به انسانی با تماق صفات لا زم, در 
سن کودکی عطا فرماید. 

ب) امامت در کودکی 

قبل از حضرت مهدی‌علیه السلام دو امام (امام جوادعلیه السلام و امام 
هادی‌علیه السلام) قبل از سن بلوغ به مقام امامت نایل امدند و این شاید 
خود به نوعی ایجاد آمادگی برای پذیرش امامت حضرت مهدی علیه السلام, 
در سن کودکی بوده است. 

اولین امامی که در سن کودکی به امامت رسید. نهمین پیشوای شیعیان بود 
و از آنجا که این فان در ۳ امامت بی سابقه بود ابتدا مورد پرسش 
و تردید عده‌ای قرار گرفت؛ ولی کم‌کم با هدایت‌های امام رضاعلیه السلام 
و بیاناتی از خور آن حضرت, قلب شیعیان آرام گرفت. 

معمربن خلاد گوید: «سَمعث الرضاعلیه السلام و دک شینا ققال: ها 


حاجَثکم الی دلک هدا آَبُوجعقر قذ اجْلسثة مجلسی وَصيرّنَهٌ مکانی وقال انا 
هل پیت بتوارت اضا تا عرو آکابر نا القَدَه الق ۱ امام رضاعلیه 
السلام شنیدم که مطلبی [راجع به آمر امامت] بیان کرد و سیس فرمود: 
شما چه احتیاجی به این موضوع دارید؟ اين ابوجعفر است که او را به جای 
خود نشانیده, و قائم مقام خود ساخته‌ام و فرمود: ما خاندانی هستیم که 
خردسالان‌مان موبه‌مو از بزرگسالان‌مان ارت می‌برند؟؟. [3] . 

روایت ا سا راد ی انفت شام ارس به کمی و 
یا زیادی سن ندارد. ۱ 
صفوان بن یحیی گوید: «به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: پیش از انکه 
خدا ابی جعفرعلیه السلام را به شما ببخشد, درباره جانشین‌تان از شما 
می‌پرسیدیم و شم رم ید ؛ خدا| به من پسریر عنایت می کند. اکنون او 
را به شما عنایت کرد و چشم ما را روشن نمود. اگر خدای ناخواسته برای 
۳ پیش ادخ کند, به که بگرویم؟ حضرت با دست اشاره به آبی‌جعفر 
فرمود که در برابرش ایستاده بود, عرض کردم: قربانت گردم, این پسر 
سه ساله است: فرمود: چه مانعی دارد عیسی‌علیه السلام سه ساله بود 
که به حجّت قیام کرد». [4] . 

علی‌بن اسباط گوید: «امام محمد تقی‌علیه السلام را دیدم که به طرف 
می‌آمد, من نگاهم را به او تیز نموده و به سر و پایش نگاه می‌کردم تا 
اندازه و قامتش را ۳ اهل شهر خود (شیعیان) وصف کنم. در آن میان 
که من او را ورانداز می کردم حضرت نشست و فرمود: «ای علی! خدا 
حچّت درباره امامت را به مانند حّت درباره نبلات آورده و فرموده است: 
«حکم نبوّت را در کوز کی به او دادیم», «و چون به رشد, رسید», «و به 
چهل سالگی رسید». پس ۳ است که به شخصی در کودکی حکم داده 
شود [چنان که به یحیی‌علیه السلام داده شد] و روا است که در چهل 
سالگی داده شود [چنان که به یوسف داده شد]». [ 5] . 

البته کم نبودند انسان‌های وارسته‌ای که در برابر ی امام, سر تعظیم 
و قبول فرود قت ام زونه و در برابر مشیت الهی, با کمال رضایت آن را 
می‌پذیر فتند. 

محمدبن حسن عقّار گوید: «من دو سال نزد علی بن جعفر بن محمد 
(عموی امام رضاعلیه السلام) بودم و هر خبری که او از برادرش موسی 
بن جعفرعلیه السلام شنیده بود, می‌نوشتم. روزی در مدینه خدمتش 
نشسته بودم, ابوجعفر محمدین علی‌الرضاعلیه السلام در مسجد رسول 
خداصلی الله علیه واله بر او وارد شد. علی بن جعفر برجست و بدون 
کفش و عباء نزد او رفت و دستش را بوسید و احترامش کرد؛ ابوجعفر به 
او فرمود: ای عمو! بنشین خدایت رحمت کند. او گفت: اقای من! چگونه 
من بنشینم و شما ایستاده باشید؟ 


چون علی بن جعفر به مسند خود برگشت, اصحابش او را سرزنش کرده و 
گفتند: شما عموی پدر او هستید و با او این گونه رفتار می‌کنید؟! او دست 
به ریش خود گرفت و گفت: خاموش باشید! اگر خدای عزوجل این ریش 
سفید را سزاوار [امامت] ندانست و این کودی را سزاوار دانست و به او 
چنان مقامی داد. من فضیلت او را انکار کنم؟ پناه به خدا از سخن شما! 
من بنده او هستم». [6] . 

ج) آخرین پیشوا 

شیعه با این ذهنیت - که مقام امامت به سن و سال خاصی مربوط نیست - 
درباره امام هادی‌علیه السلام چندان تردیدی به خود زاه نداد؛ به ویژه آنکه 
حاکمان جور زمان, هر چه تلاش کردند تا مساله امامت را با مناظرات 
ساختگی دانشمندان بزرگ با این امامان خردسال خدشه دار کنند. شکست 
خوردتد. آها. این فضع دزبارم: آخرین پیشوای شیعیان به کلی متفاوت شد؛ 
چرا که او هم در سن و سال کمتر از دیگر امامان به امامت رسید و هم به 
خاطر مصالحی ولادت آن حضرت مخفیانه صورت پذیرفت. این تا نم 
برخی از شیعیان را دچار تردیدهایی نمود و کار امام حسن عسکری علیه 
السلام را مشکل ساخت؛ اگرچه امامان پیشین تا حدودی زميینه را مساعد 
کرده و شیعه را برای درک چنان روزی آماده ساخته بودند. 

امام باقرعلیه السلام فرموده است: «ضاجت هذا الأمر آطّ ضقه نا برا عاخمانا 
شَجخصا»؛ «صاحب این امر کم سن و سال‌ترین و گمنام‌ترین ما است». [7] 


اسماعیل بن بزیع گوید: از حضرت ابی جعفرعلیه السلام راجع به امامت 
پر سیدم آپا ممکن است امام از هفت سال کمتر داشته باشد؟ 
فرمود: «َعَمٌ وَاقل مِن حَمُس سنین»؛ «آری, کمتر از پنج سال هم 
می‌شود». [8] . 

البته معرفی حضرت مهدی علیه السلام / با دیگر امامان, این تفاوت ر 
داشت که خواست الهی بر پنهان زیستن آن حضرت تعلق گرفته بود؛ 
بنابراین تنها افرادی خاص از ولادت او با خبر بودند. 5 

ضوء بن علوخ از مردی از اهل فارس نقل می کند: به سامرا| امدم و ملازم 
در خانه امام حسن عسکری ‌علیه السلام شدم. حضرت مرا طلبید. من وارد 
شدم و سلام کردم. فرمود: برای چه امده‌ای؟ عرض کردم: برای اشتیاقی 
که به خدمت شما داشتم. فرمود: : پس دربان ما باش. من همراه خادمان 
در خانه آن حضرت ِِ گاهی می‌رفتم هر چه احتیاج داشتند از بازار 
می‌خریدم و زمانی که مردان در خانه بودند, بدون اجازه وارد می‌ شدم. 
روزی بر حضرت وارد شدم و او در اتاق مردان بود. 

ناگهان در اتاق حرکت و صدایی شنیدم. سپس با فریاد به من فرمود: 
بایست, حرکت مکن! من جرات در امدن و بیرون رفتن را نداشتم. سپس 


کنیزکی - که چیز سر پوشیده‌ای همراه داشت - از نزد من گذشت. آن‌گاه 
مرا صدا زد که: در آی! من وارد شدم و کنیز را هم صدا زد. کنیز انز ان 
حضرت باز گشت, او به کنیز فرمود: رویوش از آنچه همراه داری بردار؛ 
کنیز از روی کودکی سفید و نیکو روی پرده برداشت و خود حضرت روی 
شکم کودک را باز کرد. دیدم موی سبزی که به سیاهی امیخته بود. از زیر 
گلویش تا نافش روییده است. سپس فرمود:_اين است صاحب شما و به 
کنیز امر فرمود که او را ببرد. سیس من ان ودک را ندیدم تا امام 
حسن علیه السلام وفات کرد». اف 

با توجه به روایات باد شده و ولد آن حضرت در سال 255 ق‌ و شهادت 
امام عسکری در سال 260 ق, آن حضرت در سن پنج سالگی به امامت 
رلسید. 

یی نوشت ها: 

[1] مریم 19: 30. 

[2] مریم 19: 12. 

[3] الکافی, ج 1, ص 320, ح 2. 

[4] همان, ج 1, باب الاشارة والنص علی ابن جعفرالثانی. 

[5] الکافی, ج 1, ص 384, ح 7 و با اندکی تفاوت., الارشاد, ج 2 ص 292. 
[6] الکافی, جح 2, ص 322, ح 12. 

[7] الغيبة. ص 184 دلائل الامامةء ص 258. 

[81] الکافی, ج 1, ص 384, ح د. 

[9] الکافی, جح 1, ص 329 و 120, ح 6. 


امدادهای غیبی در عصر ظهور 


بدون تردید از برترین آموزه‌های پیامبران ایمان به «غیب» است. خداوند 
متعال در ابتدای صحیفه ای خود آن گاه که ویژگی‌های پرهی زگاران را 
بر شمردیٍ ایمان به غیب را رد ویژگی‌ها قرار داده می‌فرماید: «ذلک 
الکتابٌ لا ریب فیه هد للمتفین الذین بر یوَمتّون بالغیب 5« [ 1] «اين است 
کت نفخ که در [حقانیت ] أن هی تردیدی نیست [و] "۷ هدایت تقوا پیشگان 
است؛ آنان که به غیبت ایمان قی آورنا و.. 

بخشی از این اعتقاد. مربوط به ۳( غیبی» خداوند است. این 
امدادهای الهی, در طول تاریخ به بهترین صورت ممکن به کمک انسان‌ها 
آمده و آنان را در برابر زوال و نابودی یاری کرده است. 

از آیات قرآن به روشنی استفاده می‌ شود که خداوند در مقابله حق با 
باطل, جانب جریان حق را نگه می‌دارد و از آن دفاع می‌کند. این دفاع, 
گاهی از طریق نیروهای پنهان و امدادهای غیبی صورت می‌گیرد و روشن 
است که در بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین رویارویی حق با باطل و انقلابی که در 
راستای اهداف پیامبران در نظام هستی رخ خواهد داد (قیام حضرت 
مهدی علیه السلام), این سئت الهی بیش از پیش جلوه خواهد کرد. 

اگر چه اساس قیام حضرت مهدي‌علیه السلام بر امور طبیعی است؛ ولی 
به اقتضای عظمت و گستردگی ان قیام جهانی. خداوند برخی از نیروهای 
پنهان و فوق طبیعی را در اختیار ان حضرت قرار خواهد داد تا موجبات 
پیروزی ایشان, هر چه بهتر فراهم اید. 

نمونه‌هایی از امدادهای غیبی: 

1 نصرت الهی 

نصرت الهی یکی از نمونه‌های بارز جانبداری خداوند از اهل ایمان و جریان 
حق است. قرآن در این باره می‌فرماید: » 8ص وان اللَه من ینصژه ان 
اللة موی عزیژ» [2] ؛ «و قطعا خداوند به کسی که - او 113 یاری 
می‌کند, یاری می‌دهد؛ چرا که خدا سخت نیرومند شکست‌ناپذیر است». 

این نصرت و یاری نه تنها شامل حال پیامبران الهی شده که در روایات 
فراوانی از آن به عنوان یکی از عوامل پیروزی حضرت مهدی‌علیه السلام 
یاد شده است. 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وله در این باره فرمود: «قايّمٌ هل بیتی... وید 
بتصر اللّه»؛ ظب فانم ال بیت‌من به تصرت المی ابید می‌ نود 3]. 

2( فرشتگان 

از دیگر نیروهای غیبی خداوند - که به پاری موّمنان آمده و می‌آید - 
قرشتکان: آلهی هنتتند:. خذاوند .در قفران مجیده در فواردی خند , باری 


فرشتگان را اين گونه بر شمرده است: 

-2. فرشتگان پا ری دهیده حضرت فص علیه السلام : «قال فمَا خظیکر 
یه لمْرَسَلْون قالوا نا ارزسلنا الی قَوّمٍ یمین سل عَلیهم حجارة من 
طین مُسَومهةٌ ند زبک َمُسرفین» [4] ؛ «... پس فاموزبت شما چیست 
ای فرستادگان (خدا)؟ 9 ما به سوی 9 مجرمی فرستاده شدیم تا 
بارانی از «سنگ - گل» بر بز آنها بفر ستیم:؛ سنگ هایی که از ناحیه 
پروردگارت برای اسرافکاران نشان شده است». ی 
2 فرشتگان جنگ بدر: «ِ تستفیلون ریم قَاشْتجاتَ هراس کم 
بالف من الَمَلائکة مردفین» [5] ؛ : «[به‌خاطر تاو مدا زمانی را [که از 
شدت ناراحتی در میدان بدراً از پروردگارتان تقاضای کمک می‌کردید و او 
تقاضای شما را پذیرفت [او ؟ گفت] من شما را به یک هزار از فرشتگان که 
پشت سر هم فرود می‌آیند ۷ می‌کنم». 

3 -2, ,فرشتگان در جنگ احزاب 

«یا ۳۹ الذین ۳ اوکروا نِعمَة اللّه عَلَیکَم 1 جاءَْکم نو جَنودٌ و سنا هم 
ریا و جُنوا لَم ترق‌ها و کان ال بما تْملون بَصیّا» [16: هی کسانی که 
ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را بر خودتان نف اد آفزید نز ان هام که 
ای یاه سرا شا اتید ولی ما ها مطووان متیر 
انها فرستادیم و لشکریانی که انها را نمی‌دیدید [و به این وسیله انها را در 
هم شکستیم] و خداوند به آنچه انجام می‌د هید بینا است». 

پیامبر گرامی اسلام‌صلی اللب‌علنه والض ور رای ی ان آنکز نصرالهی را 
از جمله امدادهای غیبی مربوط به قیام حضرت مهدی‌علیه السلام ذکر 
فرموده, چنین می‌گوید: «.. و به وسیله فرشتگان خداوند یاری 
می‌شود...». [7] . 

از روایات استفاده می‌شود فرشتگانی که به یاری حضرت مهدی ‌علیه 
السلام می‌شتابند. سه گروه هستند: 

الف) فرشتگان مقرب 

روایات فراوانی درباره نزول فر شته وحی و دیگر ملائکه مقزب خداوند 
هنگام ظهور در دست است که حکایت از عظمت و بزرگی قیام حضرت 
مهدی علیه السلام دارد. 

ابوحمزه‌ثمالیٍ گوید: از امام‌باقرعلیه السلام شنیدم که فر مود: «لو قد خرح 
قَایّم آل مَجمد لتصره اللهٌ بالملايْکَة المسومین وَالمُردِفین والمْنزلین 
والگریین یکُونْ جبْرَئیل آمامَه ومیکائیل عَن یمینه واسَرافیل عَنْ بساره. 

[8] ؛ «هرگاه قائّم ال فخمد خزوح کند.بدون شک. خداوند با ۳ 
مسوّمین و مردفین و منزلین و کژوبین او را یاری خواهد فرمود. جبرئیل 
پیش روی او, میکائیل در سمت راست او و اسرافیل در سمت چپ او 
قرار دارند...» 


ب) فرشتگان حاضر در جنگ بدر , 
روایاتی چند, از پاری شدن حضرت مهدی‌علیه السلام توسط فرشتکان 
حاضر در جنگ بدر حکایت دارد. 
امام باقرعلیه اس ۳ «یا ثابت! یی بقایّم آهل بیتی قَد آشرف 
علی تجَفِکُمٌ هذا - و پیده ای تَاجيَة الوقة - قادّا هو آشرف علی 
تجفکم تشر رایية 1 0 الله علیه واله قاذا هو نسر‌ها انجطک 
عَلیه مَلائْکَةٌ بَدْرٍ. ,۰ [9] ؛ «ای ثابت! گویی که من هم اکنون قائم خاندان 
خویسش .رای نرق که به این نف :شیما تر دیکرمی شو ند و بلقت "خوز به 
سمت کوفه اشاره فرمود - و همین که به نجف شما نزدیک شود, پرجم 
رسول خداصلی الله علیه واله را بر خواهد افراشت و چون آن را بر 
افرازد, فرشتگان بدر بر او فرود اند 
امام صاد ق‌علیه السلام نیز 0 «هنگامی که قائم قیام کند, 
فرشتگان_روز بدر (آنهایی که در جنگ بدر به یاری پیامبر آمدند), فرود 
می‌ایند و انان پنج هزارند». [101] . 
ج‌( فرشتگان قیام امام حسین 
از روایات استفاده می‌ شود که فرشتگانی در روز عاشورا, 4 وت یاری امام 
حسین‌علیه السلام نازل شدند؛ ولی به تقدیر الهی, آن. گاه: برسیدتد که 
کازدار به بایان رسیده بو از این ره خداوند.انها را خا موق ساخت تا هنگام 
قیام منتقم خون امام حسین‌علیه السلام, در زمین بمانند و چون آن منتقم 
ظهور کرد, او را یاری کنند و انتقام خون شهید کربلا را از ستمگران باز 
ستانند. شعار ایشان «یا لثاراتِ الخسین» است. [11] . 
3) القای ترس در دل دشمنان 
خدای جهان آفرین در قیام جهانی مهدی‌علیه السلام, ترس و دلهره 
را ؛ بر قلب کافران و مشرکان و ستمگران حق ستیز خواهد افکند و آنان 
قدرت تصمیم‌گیری و مخالفت را از دست خواهند داد. البته اين القای ترس 
قبلاً نیز در زمان پیامبران وجود داشته است. قرآن شریف در آیات فراوانی 
نم آن اشاره کرده است؛ از جمله می‌فرماید: «شللفی افی. فلوت الذین 
کقرغا الاعت ۱12۱۳ ۰ تما دز رل‌های: کیمای که کفر. ورزندند نیم و 
هراس خواهیم افکند». 
بر اساس این باور. هیچ مانعی ندارد که یکی از امدادهای غیبی خداوند 
برای حضرت مهدی‌علیه السلام رعب و ترس باشد که خداوند در دل 
دشمنان می‌اندازد؛ همان‌گونه که در روایات بسیاری بدان تصریح شده 
است. امام باقر علیه السلام در این باره فر مود: «القایّم من منصوز 
بالّغب» [13]؛ «قائم ما منصور به رعب (یاری شده با القای ترس در دل 
دشمنان او) است». 
4( نیروهای طبیعت 


بخشی از امدادهای غیبی در عصر ظهور. همان تسخیر نیروها و امکانات 
طبیعی است که خداوند 9 خود را به آنها مجهز کرده است؛ همانند: 
بادها, طوفان‌ها, ابرها و.. 

قرآن درباره تسخیر برخی ۳ اين عوامل برای دا سلیمان‌علیه السلام 
چنین فرموده است : 9 لسّلیمان الزیح عاصفءةٌ تجری بأمره الی لارض 
2 بات کنا فیها ۳ بکل شیء عالمین» [14] ؛ «و تند باد را ِِ 
سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پر برکت 
کرده بودیم حرکت می‌ کرد و ما از همه چیز آگاه بودیم». 

همچنین درباره یاری رسول گرامی اسلام‌صلي الله علیه وآله» در جنگ 
اچزاب به وسیله باد و طوفان می‌فرماید: «یا ایهّا الذین منوا اوکروا نِعْة 
الله لیم | جاعتَکَم جر جُُودٌ قأَرسَلنا عَلبَهمْ ریا و جُنُودّا لمْ تروها و کان اه 
بما تون بَصیرّا» [15] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا بر 
خودتان وا به‌نیاد آوزدید در ان هنگام که لشکرهای ری ی 
آفدند؛ ولی فا باد و طوفانی سخت بر انا فر نادیم ۱ 

در روایات فراوانی «عوامل طبیعی» از جمله و غیبی برای آخرین 
حجّت الهی ذکر شده است. 

رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله در حدیث «معراج» بمٍ نقل از 
خداوند متعال چنین ۳ است: «... [ 0-۳ له الریاح وَلادیلن له 
الرقابِ الصعاب...» [16] ؛ «... و باد را مسخر او می‌کنم و گردنکشان 
سخت را رام او 0 

پی نوشت ها. _ 
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[3] کمال‌الدین و تمام‌النعمة, ج1, ص 257, ح2. 

[4] ذاریات (51), آیه 34 - 31. 

[5] انفال (8), ایه 9. 

[6] احزاب (33), آیه 9. 

[7] کمال‌الدین و تمام‌النعمة, ج1, ص 257, ح2. 

[8] الغيبةء ص 234, ح 22. 
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[101] همان ص 244, ح 44. 

[11] شیخ صدوق, عیون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 1, ص 399, ح 8د. 
[12] آل عمران (3), آیه 151. 

[131] کمال‌الدین و تمام النعمة, ۳ 1 ص‌ 00 د, ۳ 16 

[14] انبیا(21), آیه 81. 


[15] احزاب (33), آیه 9. 


«انتظار» در فرهنگ متعالی اسلام - بویژه در مذهب گران‌سنگِ تشیع 5 از 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در مباحث مهدویت درخشندگی خاصی 
دارد. 

صورت عام و کلی اشاره کرده است. اگرچه مصداق کامل و تام آن «فرج 
عمومی؟ در سطح جهان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز هست: 
ولی هر گشایشی را نیز شامل می‌گردد. ٍ 

د سنه دوم روایاتی است که در خصوص فرح قائم ال محمدعلیهم السلام و 
ظهور آخرین مصلح جهانی و موعود است. 

یک ّ در دسته نلخست با تعبیرهای متفاوتی مواجه می‌ شویم : 

ِ گاهی از آن به عنوان کی رت یاد شده است: رسول کرامی اسلام‌صلی 
الله علیه وآله فرمود: «انتظاژ الَرَج عبَاد» [1] . 

گاهی از آن به عنوان برترین عبادات یاد شده است: همان حضرت 
فرمود: «أفصّل العبادة انتظارٌ الفْرح». [2] . 

کاهی با از همه آنچه کفته نشد, فرات نهادن: می‌نقوه و از آن به عنوان 
برترین کارهای امت پیامبر خاتم‌صلی الله علیه وآله یاد می‌شود: «أَفْضَل 
آغْمال أََیِی انتظاژ القرَح من اللّهٍ عََوجلْ». [3] . 

- گاهی هم به آثار وضعی انتظار اشاره شده, عرد اشظار فرح نوعی فرج و 
گشايیش معرفی گشته است. در این باره امام سحچاد علیه السلام فرمود: 
«انتظاز الفرح من اعظم الفرح». [4]. 

- بالاخره رسول گرامی اسلام‌صلی ریا ات 
اسلام دانسته است فرمود: «افصَل جهاد أمّتی التظاژ القرج». [5] . 

دو . در دسته دوم نیز با مضامین فراوانی مواجه هستیم که برخی ۳۳ از 
این قرار اسنت» 

- آمام صادق‌علیه السلام فرمود: «عََْکُم بالّشلیم والذ الینا واثتظار آمرنا 
واقر کم وَقرَجنا وَقرَجکُم» [6] ؛ «بر شما باد به تسلیم و رد امور به ما و 
انتظا ر امر ما و امر خودتان و فرح ما و فرح شما». 

5 امام 4 السلام نیز - آن گاه که دین مرضی خداوند را تعریف 
می‌کند - پس از شمردن اموری می‌فرماید: «وَاللسْلِيمٌ لامرنا والورغ 
والواضُع وانتظار قائمنا...». [7. 

این تعبیرات همگی حاکی از اين است که انتظار فرج - چه به معنای عام 
ان و چه به معنای خاص - در فرهنگ دین مقدس اسلام جایگاه والایی دارد. 


اما انتظار چیست؟ 

ماهیت ند کوه انسان با انتظار و امید نت تفه عجین شده است؛ به گونه‌ای 
که بدون «انتظار» زندگی مفهومی ندارد و شور و نشاط لازم برای تداوم 
ان در کار نیست. حیات حاضر و کنونی, ظرف پویایی, تلاش و حرکت به 
سوی فردا و فرداها است. این چنین پویایی و حرکتی, بدون عنصر 
دسا تست سا اما محفل ها وا دار اد داوم 
حیات است که به زندگی کنونی معنا و مفهوم می‌بخشد و پویایی و نیروی 
ترا اه را تام کت ان ان رح منت ات ۲ 
انتظار پیوندی ناگسستنی دارد. پدیده انتظار انسان را به حرکت در جهت 
مناسب با آن بر می‌انگیزد و از هر حرکت و گرایش به جهت‌های نامتناسب 
تا ناسا ای متضاه با انار ار فیداره 

انتظارهای دیگر نیز - که از انتظار اصل حیات فراتر می‌رود و به انتظار 
آرمان‌ها و هدف‌های برتر حیات و فرازهای زندگی می‌رسد - انديشه و 
عمل آدمی را در راستای تحقق آن آرمان‌ها و هدف‌ها, قرار می‌دهد و او را 
وا می‌دارد تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برگزیند تا به خواسته‌ها و هدف‌هایش 
ترویک وه و مواق رام را کتاف وتف اد انتجاست. که اسان بع آعاد کید 
آماده سازی خود و محیط خود می‌پردازد و زمینه آرمان‌ها و هدف‌های 
خویش را فراهم می‌آورد. 

یی نوشت ۳ 
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انواع نشانه های ظهور 


نشانه‌های ظهور گوناگون است و بر شمردن همه این اقسام, نه چندان 
مفید است و نه لازم؛ چه انکه بسیاری از انها, نشانه‌های قطعی ظهور 
نمی‌باشد. افزون بر اين, از نظر سند و محتوا نیز دارای اشکال است و 
درستبی و نادرستی انها, خیلی روشن نیست.. از این رو در تقسیم نشانه‌ها 
تنها به موارد ذیل بسنده می‌گردد: 

یک . نشانه‌های حتمی و غیر حتمی ۲ 

در میان نشانه‌های ظهور. شماری از انها به روشنی به عنوان «علایم حتمی 
ظهور» یاد شده است. منظور از «نشانه‌های حتمی» - در مقابل نشانه‌های 
غیر حتمی - آن است که پدیدار شدن انها - بدون هیچ قید و شرطی - 
قطعی و الزامی خواهد بود؛ به گونه‌ای که تا آنها واقع نگردد. حضرت 
مهدی‌علیه السلام ظهور نخواهد کرد. البته باید توجه نمود که حتمی و یا 
مسلم و قطعی بودن وقوع این نشانه‌ها, به این معنا نیست که پدید نیامدن 
آنها, محال است؛ بلکه به حسب فراهم بودن شرایط و مقتضیات و نبودن 
باز دارنده‌هاء پدید آمدن آنها - اگر خداوند اراده کند - قطعی خواهد بود. 

از روایات فراوانی که در میان انها روایات صحیح نیز وجود دارد حتمی 
بودن نشانه‌های پنج گانه ذیل استفاده می‌شود: خروج سفیانی, قیام یمانی, 
صیحه اسمانی, قتل نفس زکیه و خسف در بیداء. 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «پنح امر قبل از قیام قائم از نشانه‌ها 
است: صیحه و سفیانی و خسف در بیداء و خروج یمانی و قتل نفس 
زکیّه». [1]. 

در پاره‌ای روایات از حتمی بودن آن نشانه‌ها, چنین تعبیر شده است: امام 
صاد ق‌علیه السلام فرمود: «امور حتمی که قبل از قیام قائم به ناگزیر 
خواهد بود [عبارت است از:] خروج سفیانی. خسف در بیداء قتل نفس 
زکیّه و منادی که از آسمان ندا سر خواهد داد». [2] . 

در برابر نشانه‌های حتمی, نشانه‌های غير حتمی قرار دارد؛ یعنی. مقید و 
۹ به اموری است که در صورت تحفق آنها, , به عنوان نشانه پدید 
می‌آید. به عبارت دیگر نشانه‌های غیر حتمی شاید پدید آید و شاید پدید 
نياید و امام زمان‌علیه السلام ظهور کند. پاره‌ای از تسانه‌هایی کف به نومه 
بودن انها تصریح نشده, از این قرار است: 

1 مرگ و میرها, زلزله‌ها و جنگ‌ها و آشوب‌های فراگیر 

2 خسوف و کسوف نابه‌هنگام 

3. بارش باران‌های فراوان و.. 


دو نشانه‌های متصل‌به ظهور وغیر مفصل :ید ور 


بر اساس روایاتی چند. شماری از نشانه‌های ظهور: متصل به آن خواهد 
بود؛ ؛ به گونه‌ای که بین آنها و ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام فاصله زیادی 
نباشد. البته اينکه فاصله آن نشانه‌ها تا ظهور چه مدت و يا چند روز است, 
به طور دقیق_روشن نیست؛ ولی قدر مسلم آن است که فاصله زیاد 
نیست و احتمالا, مجموعه نشانه‌های متصل به ظهور, در همان سال ظهور, 
با یال بیش از ان رخ هن دهد سا سای تردیدی نیست که شماری از 
نشانه‌های ظهور. نزدیک ظهور و متصل به آن واقع می‌شود. در مقابل 
نشانه‌های غیرمتصل است که در طول تاریخ در دوران غیبت کبری, اتفاق 
افتاده و خواهد افتاد. 

سه . نشانه‌های غیر عادی 

تحفق نشانه‌های ظهور 3 همجون واقع شدن سایر پدیده‌ها - به روال 
طبیعی و عادی است؛ ولی پیشگویی برخی از آنها, به گونه‌ای در روایات 
بازتاب یافته که به نظر می‌رسد, واقع شدن آنها به هد تاه غیرممکن 
می‌نمایدٍ و تحقق آنها به صورت غیرطبیعی در شهار چوب معجزه خواهد 
بود؛ لا طلوع خورشید از مغعرب و صیحه انشهانه:: اک همان معنای 
ظاهری آنها مراد باشد, باید به گونه معجزه رخ دهد؛ زیرا پدیدار شدن 
چنین اموری؛ عادتاً ممکن نیست. البته شاید بعضی از این نشانه‌ها, معناي 
کنایی و رمزی داشته باشد: وه رخدادهایی اشاره کند. که بهذایش آنقا. عادفا 
امکان دارد. 

در پایان گفتنی است که حدیث‌های فراوانی در مورد نشانه‌های ظهور, در 
منابع روایی وجود دارد. اسناد اين روایات, بیشتر ضعیف و غیرقابل اعتماد 
است. از نظر دلالت نیز. هماهنگی و انسجام لازم بین آنها نیست و پاره‌ای 
از آنها مصحف و مخلوط می‌باشد. 

به نظر می‌رسد., اهمیت بسیار ینام «مهدویت» از یک سو و علاقه‌مندی 
شدید مسلمانان به آگاهی از چگونگی رخدادهای یتدم و ‌بدیدان شندن 
نشانه‌های ظهور مهدی‌علیه السلام. از سوی دیگر, سبب شده که دشمنان 
و بدخواهان - به ویژه حاکمان ستمگر وسوسه شوند که در جهت نز اون 
منافع سیاسی خویش؛ , تغییر اتی در روایات به وجود آمش رد [3] . 

اینگ با انبوهی از روایات صحیم و غیرصحیح در زمینه #7 ظهور, 
روبه‌رو هستیم که دست کم شماری از آنها از آفت جعل و تحریف مصون 
نمانده است. سا تشانه کتاب‌هایی نیز وجود دارد که در آنها از سر جهل و 
دلسوزی و یا هه و از روی غرض, به این امر دامن زده شده است. 

البته برخی با گرداوری این روایات. خواسته‌اند اصل انها محفوظ بماند و 
نیز بنمايانند که همگان, در اصل ظهور مهدی‌علیه السلام اتفاق نظر دارند. 

بنابراین التزام به درستی همه این روایات مشکل است و در بررسی 
نشانه‌های ظهور, احتمال جعل و تحریف و دسیسه‌های دست‌های پنهان 


سیاست را نباید نادیده گرفت. 

البته وجود مواردی از جعل و تحریف, در نشانه‌های ظهور و يا وجود مدعیان 
دروغین به عنوان نمونه نشانه‌ها, هیچ گاه دلیل این نمی‌شود که همه 
روایات از اعتبار بیفتد و یا اصل همه نشانه‌ها زیر سوّال برود؛ زیرا دسته‌ای 
از این نشانه‌ها مسلم و قطعی است. 

همچنین وجود پاره‌ای اشکالات و ضعف‌ها در نشانه‌های ظهور و احتمال 
تحریف و تغییر در انها از سوی دشمنان و يا ادعاهای واهی برخی شیادان 
درباره اصل مهدویت, هیچ گاه به اصل مهدویت و اعتقاد به ظهور قائم علیه 
السلام اسیبی نمی‌رساند؛ زیرا اعتقاد به مهدویت و ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام مورد اتفاق فریقین است و با تواتر ثابت شده است و 
هرگز خدشه‌ای در آن وارد نمی‌گردد. [4] . 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب الفيبة ص 436, ح 427. 

[2] الغيبة, ص 264, ح 26. 

[3] نور مهدی, مقاله علی دوانی. ص 70. 

۱41 چلشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 259 


ات ان النماخد 


«اشراط» (جمع «سرط») به معنای علامت است. بنابراین «اشراط 
الساعة» به معنای نشانه‌های او شدن قیامت است. [1] این اصطلاح 
بر مجموع حوادثی اطلاق می‌شود که پیش از واقعه عظیم قیامت. اتفاق 
خواهد افتاد. 
تعبیر «أَسراط السَاعَة» تنهٍ یک ار در قرآن کریم به کار رفته ایست: 
«قهل رون 1 السَاعة أن تا بَعْتَةّ ققَدٌ جاء آشراصها قَتّی هم ]ذا 
هم ذکراهم»؛ [2] «آیا آنها جز 1 انتظاری دارند که قیامت ناگهان بر پا 
؛ [آن گاه ایمان آورند] در حالی که هم اکنون نشانه‌های آن آمده 
۳ اما هنگامی که بیاید تذکر و ایمان آنها سودی نخواهد داشت». 
در روایات < به‌ویژه از طریق اهل سئت [3] - این‌انگاره. فراوان مورد 
یکی از حوادثت مهمی که در انشا نة قیامت رخ خواهد داد و مورد اتفاق 
شیعه و اهل سئّت است. ظهور مردی از خاندان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه 
وآله می‌باشد. 
شیعه معتقد است: 
او فرزند امام حسن عسکری ‌علیه السلام است که در سال 5 ق. متولد 
شده و هم‌اکنون به قدرت الهی زنده است. هر گاه خداوند اراده کند, او 
پرچم قیام را بر دوش خواهد گرفت و تا او نیاید و حکومت عدل را در گیتی 
۲ ِ 
نشانه‌های بریایی قیامت, در هم آمیخته شده باشند. سا 3 
«عشة قبل السَاعة 5 یلها السُفیانث والدّجّال والَخانْ وَالابه وجروخ 
القایّم وطلععٍ لشخس من مغربها رل عیسیعلیه السلام وَحسف 
یالقشرق وحشف یجزیيرة القرب وتاژ تخْرْخْ من عَدن تشوق الاس الی 
المخشر»؛ [4] «ده چیزه پیش از بریایی قیاأمت, به ناگزیر رح خواهد داد؛ 
خروج سفیانی و دجال, پیدا شدن دود و جنبنده, خروج قائم. طلوع خورشید 
از مغرب آن, فرود امن حضرت عیسی علیه السلام از اشضاز, فرو رفتن 
[در زمین] در ناحیه مشرق و فرو رفتن در منطقه جزیرة‌العرب و آتشی که 
از انتهای عدن بر می‌خیزد و مردمان را به سوی صحرای محشر 
می‌ کشاند». 
بر اين اساس, همه نشانه‌های ظهور. به گونه‌ای نشانه‌های قیامت هم 
هستند؛ ولی همه نشانه‌های قیامت, نمی‌توانند نشانه‌های ظهور باشند؛ زیرا| 


ممکن است. برخی از انها پس از ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام وافع 

شوند. 

عباس از پیغمبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله در داستان حجةالوداع 

نقل کرده و حاوی نکات ارزشمند فراوانی است. او می‌گوید: «ما پا پیامبر 

9 الله علیه واله در «حجةالوداع» بودیم. حضرتٍ حلقه در خانه 
کعبه را گرفت و رو به ما کرد و افرضود: ایا شما. :۱ از «آشراط السَاعة» 

آگاه کنم و سلمان - که در آن روز از همه به پیامبرصلی الله علیه واله 

نزدیک‌تر بود - عرض کرد: آری ای رسول خدا! 

فرمود: از نشانه‌های قیامت تضییع نماز, پیروی از شهوات؛ تمابل به 

هواپرستی, کز افی داشتن ثروتمندان و فروختن دین به دنیا است. در این 

هنگام است که قلب مومن در درونش آب می‌شود - آن چنان که نمک در 

آب [ذوب می‌شود] 5 از این همه زشتی‌ها که می‌بیند و توانایی بر تعییر آن 

ندارد. 

سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا چنین امری واقع می‌شود؟ 

فرمود: آری, سو گند به آن کس که جانم به دست آوست! در آن زمان؛ 

زمامدارانی ظالم, 2 فاسق, کارشناسانی ستمگر: و امنایی خائن بر 

مردم حکومت ضت نت : 

سلمان پرسید: ای رسول خدا! آیا این امر واقع می‌شود؟ 

فرهود: اری, نو کند به .آن کسن. که خانم در ذدشت: اوست .در ان :هام 

۱ زیبا تا سا , زشت می‌ شود. امانت به خیانتکار سیرده می‌ شود 

و امانتدار خیانت می‌کند. دروغگو را تصدیق و راستگو را تکذیب می‌کنند. 

سلمان پرسید: : ای رسول خدا! آپا چنین چیزی واقع می‌شود؟! 

فرمود: آری, سوگند به کسی که جانم در دست اوست! در آن روز حکومت 

به دست زنان؛ و مشورت با بردگان خواهد بود, کودکان بر منبرها 

می‌نشینند و دروغ, «ظرافت» و زکات «غرامت» و بیت‌المال «غنیمت» 

محسوب می‌شود. 

مردم به پدر و مادر [خود] بدی می‌کنند و به دوستانشان نیکی و ستاره 

دنباله‌دار در اسمان ظاهر می‌شود. 

سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اين امر واقع می‌شود؟! 

فرمود: آری سوگند نه کستی. که حانم. به دست.: آوست! در ان زصان رن با 

شوهرش شریک تجارت می‌شود (و هر دو تمام تلاش خود را در بیرون خانه 

و برای ثروت اندوزی به کار می‌گیرند). باران کم می‌شود. صاحبان کرّم 

خسیس و تهی‌دستان, حقیر شمرده می‌شوتد: در آن هنگام بازارها به 

یکدیگر نزدیک می‌گردد. یکی می‌گوید چیزی نفروختم و دیگری می‌گوید 

سودی نبردم! همه زبان به شکایت و مذمت پروردگار می‌گشایند! 


لمات کفت: ای ول فا ابا ای اف وا میت ۱ 
فرمود: اری سوگند به کسی که جانم در دست اوست! در آن زمان اقوامی 
به حکومت کرد کهآ ار وه سر وت آنان را می‌کشند. و اگر 
تکوت کژن هم خی ان و ناه سوت ۱ اموال اقترا ارت ِِِ 

و احترام‌شان را پایمال و خون‌های‌شان را می‌ریزند! دل‌ها را پر از عداوت 
و وخشت می‌کنند, و همه مردم را ترسان و خائف و مرعوب می‌بیتی! 
سلمان عزض کرد اق ترصول حدا! آبا این امر‌واقع می‌شود؟! 
فرمود: آری, قسم به آن کسی که جانم به دست او است! دن ار هنگام 
چیزی از مشرق و چیزی از مغرب می‌آورند (قوانینی از شرق و قوانینی از 
غرب) وا امت من متلوّن می‌گردد! وای در آن روز بر ضعفای امت از آنها و 
واکر بر آنها از عذاب الهی! نه بر صغیر رحم می‌کنند, نه به کبیر احترام 
می‌گذارند و نه گنهکاری را می‌بخشند! بدن‌های‌شان همجون آدمیان است؛ 
اما قلب‌های‌شان قلب‌های شیطان‌ها است. 
سلفان گفت: ای سول خدا! آبا این اهر داقع می‌شنود ؟۱ 
فرمود: آری سوگند نه ان کشی: که جانم.در دست او ات ای ان شمان 
مردان به مردان قناعت می‌کنند و زنان به زنان و بر سر پسران به رقابت 
بر می‌خیزند؛ همان گونه که برای دختران در خانواده‌های‌شان! مردان, خود 
را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می‌کنند! زنان بر زین سوار 
می‌ شوند (و به خودنمایی می‌پردازند)؛ لعنت خدا| بر انان باد! 
سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! آیا اين امر واقع می‌شود؟! 
فرمود: آری سو گند به کسی که جانم در دست او است! دور زمان به 
نزژیین مساجد می‌پردازند, آن‌چنان که بهود و نصارا| معابد را نزیین می کنند! 
قران‌ها با عف ارایند رس انکصیة فحت‌ای ان عفن کنید )۱ مرها :سید 
ظولاس و وف هار اران فراهان عمسسی اس دل‌ها نیت هم کدی 
دشمن و زبان‌ها مختلف است! 
۰ ای رسول خدا! آیا اين امر واقع می‌شود؟! 

د: آری سوگند به کسی که جانم در دست او است! در آن هنگام 

1۳۳3 امت من با طلا تزیین می‌کنند و لباس‌های ابریشمین حریر و دیباج 
می‌پوشند و از پوست‌های پلنگ برای خود لباس نهیه می کنند ! 
سلمان عرض کرد: ای و[ خدا! آپا این امر واقع شدنی است ؟! 
فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است! خر آن هنگام زنا 
آشکار می‌گردد. معاملات با غیبت و رشوه انجام می‌گیرد. دین را فرو 
می‌نهند و دنیا را بر می‌دارند! 
سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این امر شدنی است؟! 
فرمود: آری, سوگند به کسی که جانم به دست او است ! در آن هنگام 
طلاق فزونی می‌گیرد. و حذّی برای خدا اجرا نمی‌شود؛ اما با این حال به 


خدا ضرر نمی‌زنند (خودشان زیان می‌بینند). 
سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! آپا این شدنی است ؟! 
فرمود: آری. سوگند به کسی که جانم به دست او است! در آنفام نان 
خواننده می‌ شوند. آلات لهو و نوازندگی آتکاد می‌ شود و اشرار امتم به 
دنبال ان می‌روند! 
سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این شدنی است؟! 
فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است! در آن هنگام, 
ان امتم, برای تفریج به حج مي‌روند و طبقه متوسط برای تجارت, 
و فقیران آنها برای ریا و تظاهر( در آن زمان اقوامی پیدا می‌ شوند که 
قرآن را برای غیر خدا فرا می‌گیرند و با آن همچون آلات لهو, رفتار 
می‌کنند! و اقوامی روی کار می‌آیند که برای غیر خدا علم دین فرا 
می‌گیرند! ان نامشروع فراوان می‌شوند, و قرآن را به صورت غنا 
می‌خوانند و برای دنیا بر یکدیگر سبقت فق یز ند 
سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این امر واقع می‌شود؟! 
فرمو د: آری, سوگند , به کسی که جانم به دست او است! این در زمانی 
است که پرده‌های حرمت دریده و گناه فراوان می‌ شود. بدان بر نیکان 
مسلط می‌گردند. دروغ زیاد و لجاجت اشکار می‌شود. فقر فزونی می‌گیرد. 
مردم با انواع لباس‌ها بر یکدیگر فخر می‌فروشند. باران‌های بی‌موقع 
می‌بارد. قمار و آلات موسیقی را جالب می‌شمرند, و امر به معروف و نهی 
از منکر را زرشت می‌دانند؛ آبه گونه‌ای که موّمن دز ان زمان از همه امت 
خوارتر می‌شود. قاریان قرآن و عبادت کنندگان پیوسته به یکدیگر بدگویی 
ی کنند: ه.آنها.زا در :ملکونت آسمان‌ها افرادی پلید و آلوده می‌خوانند. 
سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این از واقع می‌شود؟! 
فرمو د: آری, سوگند به کسی که جانم در دست او است ! در آن هنگام 
ثروتمند رحمی بر فقیر نمی‌کند, تا آنجا که نیازمندی در میان جمعیت به پا 
می‌خیزد و اظهار حاجت می‌کند. و هیچ کس چیزی در دست او نمی‌نهد! 
ِِِ گفت: ای رسول خدا! آیا این امر شدنی است؟! 

: آری سوگند به کسی که چانم به دست او است! در آن هنگام 
ِ تاکن هن کورذ! 
سلمان عرض‌کرد: پدر ومادرم فدایت باد ای رسول خدا! «رویبضتة» 
فرمود: کسی درباره محروم سخن می‌گوید که هرگز سخن نمی‌گفت (و 
کسی اظهار نظر می‌کند که مجال اظهار نظر به او نمی‌دادند). 
در این هنگام طولی نمی‌کشد که فریادی اف بر می‌خیزد, آن چنان که 
هر گروهی خیال می‌کند اين فریاد در منطقه آنها است. 
باز مدتی که خدا می‌خواهد به همان حال می‌مانند. سپس در این مدت 


زمین را می‌شکافند و زمین پاره‌های دل 9 را بیرون ی کنو 
اشاره کرد و فرمود: ها اینها! کر از وه فن طلا ۳ 
نمی‌خورد. 

[و فرمان الهی فرا می‌رسد]. این است معنای سخن پروردگار: 

«فقد و جاء آشراطها». [5] ۰ [61] . 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب العین, ج 6 ص 235؛ مجمع البحرین, ج 4 ص 257. 

[2] محمد (47), آیه 18. 

[3] ر.دک: صنعانی, المصنف, ۳۰ 11 ص‌ 4 بن جعد, مسند؛ 
8 ابن ابی‌شیبه. المصنف. ج 8.ص 267؛ ابن ابی عاصم, کتاب الاواتل 
ص 114 النساتی, السنن الکبری, ج 1, ص <255؛ الطبرانی, المعجم‌الکبیر, 
ج 9, ص 296. 

[4] کتاب الغیبه. ص 436, ح 426؛ ر.ک: صحیح ابن حبان, ج ۰15 ص 257. 
[5] سوره محمد(47), ایه 186. 

[6] تفسیر نمونه, ج 21 ص 454 - ۰459 به نقل از تفسیر علی بن 
ابراهیم. همچنین ر.ی: بحارالانوار. ج 6. ص 308, ح 6. 


ابقع 


«أصِهّب», نام تک از سه گروه دارای پرجم است که در آخر الژمان در 
شاه بر کش ایا ها وی کر اس سای ری راهان 
باق علیه الشام فلن ده که ترمود: 

«در شام سه گروه دارای پرچم, خروج می کنند: آضَهّب, ابْقَع و سفیانی.» 
(«اعلام الوری», ص‌ 28«( 

سفیانی ابتدا با «بْقَع», برخورد مي کند و می جنگد و پیروان وی را می 
کشد و سپس «اضعب* زا هم مین کشند. («یجار الانوا:.ج 2ص ۳ 


اختلاف بنی عباس 


دولت انها, از علائم حتمیه ی قبل از ظهور حضرت مهدی (عح) اعلام شده 
است. 

آنان قبل از قیام حضرت قائم (عحج) از سمت خراسان منقرض خواهند شد. 
(«منتهی الامال». باب 14, فصل 7) 


«احمد امین مصری» هم مانند «ابن خلدون» در صدور روایات از پیامبر 
صلی الله علیه و اله 1 پیرامون حضرت قائم علیه السلام تردید کرده 
است. قرائنی وجود دارد که انگیزه 0 آنان در این کار صضعف اخبار نبوده, 
بلکه فکر می کردند روایات مربوط به مهدی مشتمل بر مسائلی است که 
به. تاد خی تم تذان. انها دا ار ار که نتوانسته اند 
احادیث درست را از نادرست جدا کنند. («آخرین امید». ص 222) 

رجوع شود به واژه: ابن خلدون 


احمد کسروی 


«سید احمد کسروی», دانشمند و مورخ و زبانشناس ایرانی, در سال 
9 مه ش در تبریز متولد و در سال 1324 ه ش در تهران به دست 
برادران امامی (از فدائیان اسلام) به ضربت خنجر به قتل رسید. («فرهنگ 
فارسی معین »۰ ۰ج 0 ص‌‌ 02:77 

او مردی ند و و نسبت به روحانئون سخت دشمن بوده تا جائیکه پارا 
فرافر نهاد.و سای به‌ساحت معنن انبه اطهار هم السلام ی 
شخض یامیر اسلام صلی الله علبة و آله « سلم تمود و جسارتها به مذهب 
شیعه و اعتقاد به امامت مهدی موعود (عج) و غیبت آن حضرت نمود. 

او در این از کتابهایش می نویسد. «عنمان بن سعید, محمد بن عثمان؛ 
ون فا و هه ات ات نم 
افدادم کسام وم و کی آا راتمی فتاه ماس ان ار اس سا 
به رپاست برسند, و تیایت آنها و شخص امام ناپیدا دزوغ بوده است».: 
(«مهدی موعود», پاورقی ص 696) 


ابوالادیان 


«آبوالاژیان» یکی از خدمتکاران بیت شریف امام حسن عسکری علیه 
السلام بود که علاوه بر حضور در بیت آن بزر گوار. متصدی امور نامه‌های 
آن حضرت و بزدن آنها به.شهر های مختلف تیر بنود. 

او کیان بسانت اس 6۲ روایت شوادت ۳ عسکری علیه 0 
شیخ صدوقرحمه الله در «کمال‌الدین و تمام النعمه» (باب 43), بدون ان 
که ان را از کسی شنیده باشد - بلکه در نوشته‌هایی دیده است - چنین نقل 
کرده است: 

«ابوالادیان گوید: من خدمتکار امام حسن عسکری علیه السلام بودم و 
نامه‌های او را به شهرها می‌بردم. در آن بیماری که منجر به فوت او شد, 
نامه‌هایی نوشت و فرمود: انها را به مداین برسان. چهارده روز اینجا 
نخواهی بود و روز پانزدهم وارد سامرژا خواهی شد و از آنجا صدای واویلا 
می‌شنوی و مرا در مغتسل می‌یابی. ابوالادیان گوید: ای آقای من! چون 
پاسخ نامه‌های مرا از تو مطالبه کرد, همو قائم پس از من خواهد بود. 

گفتم: دیگر چه؟ فرمود: کسی که بر من نماز خواند. همو قائم پس از من 
خواهد بود. گفتم: دیگر چه؟ فرمود: کسی که خبر دهد در آن همیان 
چیست,؛ همق کایم سس امن خوا هد بود: هیبت او مانع شد که از او بپرسم: 
در آن همیان چیست؟ ۱ 

نامه‌ها را به مداین بردم و جواب انها را گرفتم و همان‌گونه که فرموده بود 
روز پانزدهم به سامژا رسیدم. به ناگاه صدای واویلا از سرای او شنیدم و 
او را بر مغتسل یافتم. برادرش جعفر بن علی را بر در سرا و شیعیان را بر 
در خانه‌اش دیدم که وی را به مرگ برادر تسلیت و بر امامت تبریک 
می‌گویند. با خود گفتم: اگر این امام است که امامت باطل خواهد بود, زیرا 
می‌دانستم که او شراب می‌نوشد و قمار می‌کند و تار می‌زند, پیش رفتم و 
تبریک و تسلیت گفتم. او از من چیزی نبرسید. آن گاه عقید بیرون آمد و 
گفت : 11 آقای من : ! برادرت کفن شده است, برخیز وبراونمازیگزار! 
ری یا و یساس ان سس و ی 
که معتصم او را کشت و به سلمه معروف بود - در اطراف وی بودند. 

چون به سرا در امدیم. حسن بن علی را کفن شده, بر تابوت دیدم و 
جعفربن علی پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد. چون خواست تکبیر 
گوید. کودکی گندم گون با گیسوانی مجغد و دندان‌های پيوسته, بیر ون آمد و 
ردای جعفر بن علی را گرفت و گفت: «ای عمو! عقب برو که من به 


نمازگزاردن بر پدرم سزاوارترم». جعفر با چهره‌ای رنگ پریده و زرد عقب 
رفت. آن کودک پیش امد و بر او نماز گزارد. آن حضرت کنار آرامگاه 
پدرش به خاک سپرده شد. سپس گفت: ای تن 5 : (! جواب نامه‌هایی را که 
همراه تو است بیاور و آنها را : به او دادم و با خود گفتم: این دو نشانه, باقی 
ماد فان آن: کام رد جععو سب علی رفتمه دن حالیت کهر ای اد 
می‌ کشید! حاجز وشّاء به او گفت: ای آقا من آن کون ک: کیسنت اء بر اد 
اقامه حجت کنیم؟ گفت: به خدا| سو گند! هرگز او را ندیده‌آم و او را 
نمی‌شناسم! ما نشسته بودیم که و وهی از اهل‌قمآمدند و 
ازحسن بن علی علیهما السلام پرسش کردند و فهمیدند که او در گذشته 
است وگفتند: به‌چه کسی‌تسلیت بگوییم؟ مردم به جعفرین علی اشاره 
کردند, انا بر بر او لام کر دزد وبه او تبریک وتسلیت گفتند و پر سید ند. 
همراه مانامه‌ها و اموالی‌است.؛ بگو نامه‌ها ز ز کیست و اموال چقدر است ؟ 
جعفر در حالی که جامه‌های خود وان اه برخاست و گفت: آیا از ما 
علم غیب می‌خواهید؟ راوی گوید: خادم از خانه بیرون آمد و گفت: 
نامه‌های فلانی و فلانی همراه شماست و همیانی که درون آن هزار دینار 
است و نقش ده دینار آن محو شده است. آنان نامه‌ها و اموال را به او 
دادند و گفتند: آن که تو را برای گرفتن اینها شتا هس اه است. 
جعفر بن علی نزد معتمد عباسی رفت و ماجرای آن کودک را گزارش داد. 
مهد کار کقا ان سرا رادم صقان هار ها کر دهعت ماد 
آن کودک کردند, صقیل منکر او شد و مدعی شد که باردار است تا به این 
وسیله کودک را از نظر آنان مخفی سازد. وی را به ابن الشوارب قاضی 
سیردند ۳ اينکه مرگ ناگهان عبیدالله‌بن یحیی بن خاقان و شورش صاحب 
زنج در بصره پیش آمد. از اننره از ان کتیز غافل شدند و او از دست آنها 
گریخت». [1] . 
یی نوشت ها: 
[1] کمال‌الدین و تمام النعمة ج 2, ص 475؛ باب 43, ح 25. همچنین 
رکه مخت الانوار العختتر ی 157 الخر انم والجر ار ع ترص 1101 


احمدبن اسحاق قمی. بزرگ شیعیان قم و از اصحاب امام جواد, هادی و 
عسکری ‌علیه السلام بود. او به دیدن حضرت صاحب الزژمان‌علیه السلام 
شر فیاب گردید او از وکلای حضرت عسکری ‌علیه السلام و حضرت 
مهدی‌علیه السلام بود. [1] در خاندان امامت از شأن و مرتبه والایی نیز 
برخوردار بود که نمونه‌ای از آن حدیث در کمال‌الدین و تمام النعمة نقل 
شده است. 

شیخ صدوقرحمه الله با ذکر سند نوشته است: احمدبن اسحاق گوید: بر 
امام عسکری‌علیه السلام وارد شدم و می‌خواستم از جانشین پس از وی 
پرسش کنم؛ او آغاز سخن کرد و فرمود: ای احمد بن اسحاق! خدای تعالی 
از زمان آدم‌علیه السلام زمین رز خالی از حچّت نگذاشته است و تا روز 
قیامت نیز خالی از حچّت نخواهد گذاشت. به واسطه او بلا را از اهل زمین 
دفع می‌کند و به خاطر او باران می‌فرستد و برکات زمین را بیرون 
می‌آورد. 

گوید: پر سیدم. : ای فرزند رسول خدا| امام و جانشین پس از شما کیست؟ 
حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت در حالی که بر 
شانه اش کودکی سه ساله بود که صورتش مانند ماه شب چهارده 
می‌درخشید. پس فرمود: ای احمدبن اسحاق! اگر نزد خدای تعالی و 
حجّت‌های او گرامی نبودی, اين فرزندم را به تو نمی‌نمودم. او هم‌نام و هم 
کنیه رسول خداصلی الله علیه واله است. کسی است که زمین را پر از 

عدل و داد می‌کند؛ همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 

اش احمدین. اسحای عیل ادن این امّت, مَتّل خضر و ذوالقرنین است., او 
غیبتی طولانی خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نمی‌یابد؛ مگر کسی 
که خدای تعالی او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعا به تعجیل 
فرح موفق سازد. 

احمد بن اسحاق گوید: پرسیدم: ای مولای من! آیا نشانه‌ای هست که قلبم 
بدان مطمئن شود؟ آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن در آمد و 
فرمود: وتا بقل االه فی آرضه وَالمُنتَقَمٍ من آغدایه». ای احمد بن اسحاق! 
پس از مشاهده, و و و نشانه مکز ۲ 

احمدین اسحاق گوید: من شاد و خرّم بیرون آمدم و فردای آن روز به نزد 
امام عسکری‌علیه السلام بازگشتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! شادی 
من به واسطه مثتی که بر من نهادید, بسیار است.؛ بفرمایید آن سئتی که از 
خضر و ذوالقرنین دارد چیست؟ فرمود: ای احمد! غیبت طولانی, گفتم: ای 
فرزند رسول خدا! آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟ فرمود: به خدا 


سوگند چنین است تا به غایتی که اکثر معتقدان به او بازگردند و باقی نماند 
مگر کسی که خدای تعالی عهد و پیمان ولایت ما را از او گرفته و ایمان را 
در دلش نگاشته و با روحی از جانب خود مقید کرده باشد. 

ای احمدبن اسحاق! این امری از امر الهی و سزی از سر ربوبی و غیبی از 
غیب پروردگار است, آنچه به تو عطا کردم, بگیر و پنهان کن و از شاکران 
باش تا فردا باها دز علین باشی». [2] . 

احمدبن اسحاق در یکی از سفرها چون به شهر حلوان رسید, بیمار شد و 
در انجا وفات یافت. همراهانش او را در کفنی که حضرت امام حسن 
عسکری‌علیه السلام يا حسین‌بن روح - بنا به اختلاف روایات - برایش 
ارسال داشته بودند. کفن کرده و در همان‌جا به خاک سپردند. 

یی نوشت 

[1] ر.ک: کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 2, باب 43, ش 16. 

[2] کمال الدین و تمام النعمة, ج2, باب 38, ح1. 


از جمله کسانی که به ملاقات با امام قائم (عج) نائثل شده, «ابراهیم بن 
محمّد تبریزی» است. وی آن حضرت راء هنگام نماز خواندن بر بدن شریف 
پدر بزرگوارش, امام حسن عسکری علیه السلام دیده است. 
(«بحارالانوار», جح 52 ص 6) 


ابراهیم نیشابوری 


«ابراهیم بن محمّد بن فارس نیشابوری» از ملاقات کنندگان حضرت حجت 
(عح) در پیج سال بخست ژقدکن ایشان. در زمان حیات امام حسن 
عسکری علیه السلام بوده است. («منتخت الاثر», ص‌ 354 


«ابوغانم». از خادمان امام حسن عسکری علیه السلام بود. او بارها 
سعادت یافت که امام قائم (عح) را ملاقات کند. از جمله در روز سوم 


ولادت با سعادت ان سرور. به دیدار حجّت خدا نائل شده و اوصاف 
مبارکش را نقل کرده است. «اکمال الدین و...». ص 431) 


«ابو نصر ظریف»,. خادم امام حسن عسکری علیه السلام بود. او از جمله 
کسانی است که به دیدار حضرت مهدی (عح) نائل شده است. پس از 
هدتی. که تقضرت؛ فانم( عم ) متو لد شند, درخالیکه در کههارم ازمنده بود: به 
ابونصر فرمود: «مرا می شناسی؟... من «خاتم الاوصیاء» هستم. خداوند 
به وسیله ی من بلاها را از اهل و اه دفع می کند». («نجم الناقب». 
باب دوّم. ص 59 و 60) 


ابو هارون 


«ابوهارون» از کسانی است که سعادت زیارت حضرت قائم (عج) در اوان 
کودکی ان حضرت؛ نصیبش شده است. او که در روزهای اول تولد, ولی 
عصر (عج) را دیده است. می گوید: 

«من صاحب الژمان (عح) را دیدم, در حالیکه صورتش چون ماه شب 
چهارده بود». («بحارالانوار», ج 52, ص 25) 


بنا به روایت «شیخ صدوق». «ابی خلف اشعری». حضرت مهدی (عح) را 
هنگام کودکی در منزل پدر بزرگوارش دیده, که گویی مشغول بازی بوده 
است. («اکمال الدین و...». ص 251) 


«احمد بن اسحاق اشعری قمی». وکیل امام حسن عسکری علیه السلام 
در قم بود. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم (در چهار راه 
بازار) به دست ایشان و به امر حضرت ساخته شده است. 

او از جمله کسانی است که امام قائم (عح) را در طول حیات پدر 
بزرگوارشان ملاقات کرده است. وی هنگامی که به محضر امام حسن 
عسکری علیه السلام می رسد. می پرسد: «امام بعد از شما کیست؟». 
امام عسکری علیه السلام وارد خانه می شود, حضرت مهدی (عح) را بغعل 
کرده, می آورد. «احمد بن اسحاق» می گوید: «کودک سه ساله ای بود که 
صورتش چون ماه شب چهارده بود؟. («بحارالانوار». ۳ 2 ص‌ 4 - 
«کشف الغمه», 3 2 ص 526) 

شیخ طوسی می گوید: «در دوران نیابت نواب خاضصه, عذه ای مورد اعتماد 
و اطمینان بودند, که از سوی حضرت به وستیله ی نواب توقیعاتی برای آنها 
صادر می شد. یکی از انها «احمد بن اسحاق» است». 


یکی از 39 نفری که پشت سر حضرت قاأئم (عحج) و به امامت ایشان بر 
پدر بزر‌گوارش (امام عسکری علیه السلام) نماز خوانده. و حضرت ولی 
عصر (عح) را از نزدیک مشاهده کرده است. «احمد بن عبدالله هاشمی» 


است. 


اسماعیل نوبختی 


«ابوسهل, اسماعیل بن علی نوبختی», از دانشمندان بزرگ شیعه بوده که 
در سالهای 237 تا 311 هجری قمری می زیسته است. وی یکی از 
متفکران و متکلمان برجسته جهان تشیع. در قرق سوّم, است که او را در 
شمار «فلاسفه ی شیعه» ثبت کرده اند. از وی بیش از 30 تالیف, در رشته 
هایی چند از علوم عقلی کلامی و تحقیقی بر جای مانده است. («فلاسفه 
شیعه », ص‌ ۱/2( 

این عالم فیلسوف و متفکر بزرگ, از اصحاب حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام و آخرین کتننی است که در عهد آن حضرت, به دیدار حضرت 
ولی عصر علیه السلام نائل شده است. 

«ابوسهل» در وایسین لحظات زر دی حضرت عسکری علیه السلام به 
دیدار امام رفت و در حالی رسید که امام می خواستند کاسه ای را که در 
آن مَصطکی (چیزی شبیه سَقَز که از ساقه ی درخت مصطکی بیرون می 
آیذ) با آن خوشیده: بو فیل. کند و از ضبدت بیهازی فاذر نبودند و از 
فرزندش حضرت مهدی (عج) خواستند که او را یاری کند. , 

حضرت قائم (عج) کاسه را به دست مبارک گرفته, پدر بزرگوارش را یاری 
کرده تا آن را تناول فرموده است. انگاه فرمود: «مرا اماده ی نماز کنید» 
حضرت حچّت (عج) ایشان را یاری کرد تا اینکه وضو ساخت و خطاب به 
فرزند بزرگوارش فرود: 

«مزده باد تو را, فرزندم! تو «صاحب الزمان». «مهدی» و «حجّت الله» در 
روی زمین هستی. تو پسر و جانشین من هستی...» 

ابو سهل می گوید: «سخنان امام حسن عسکری علیه السلام پایان یافت و 
همان لحظه جان به جان آفرین تسلیم کرد.» («بحار الانوار», ج 52 ص 
16( 


امامیه 


اما اه مت رای ات هه ات افص خی و 
ابیطالب علیه السلام و فرزندان او معتقدند. [ 1] . 

از دیدگاه آنان, جهان از امام تبهی نتواند بود و سار خروح وایسین امام 
هستند که در آجرٌالرمان ظهور می‌کند و جهان را پس از آنکه پر از ستم و 
بیداد شده, مالامال از عدل و داد می‌فرماید. 

«امام» (از ريشه امْ) به معنای قصد کردن است و «امام» کسی است که 
مقتدا و پیشوای دیگران باشد. به قافله سالار نیز امام گویند. [2] . 

در قران کریم به معنای راهنما و دلیل 9... امده است. پیش تا را نیز 
پس از وی پیشوایی و پیش نمازی به جانشینان او رسید. [3] . 

«امامت» در شیعه ریاست عامّه مسلمانان در امور دین و دنیا و نیابت از 
ساوح یر اسف الم اشر ها بای اس سس را کر 
جانشینی تعیین کند؛ زیرا امامت «لطف خداوند» بر بشر است و اگر برای 
متدفان وان عادلی باشد که از آه اطاعت کقد تاجن فلوم را از 
ظالم بستاند و ستمگران را از بیداد و ستم باز دارد و مردم را : به صلاح و 
سداد آورد؛ موجب خیر دنیا و آخرت ایشان خواهد بود. 

در نظر شیعه امامیه, امام باید دارای اوصاف و شرایطی باشد: 

یکم. باید «#معصوم »> باشد؛ یعنی؛ با وجود قدرت بر انجام فعل. هیم 
انگیزه‌ای بر ترک طاعت و ارتکاب معصیت عمد| و یا سهواً در او وجود 
نداشته باشد. 

دوم. امام باید «مَنضوصٌ علیه» باشد؛ زیرا عصمت از امور باطنی است و 
اه ان ات ار واه کت آ هرد 
است - باید به امامت او به نص حعم کند و يا کرامتی از امام صادر شود 
که صدق دعوی او را برساند. 

سوم. امام باید «أفصَّل» مردم زمان خود باشد. ۲ 

چهارم. امام بر حق بعد از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله, حضرت 
علی‌علیه السلام و بعد از آن یازده فرزند او هستند که همه معصوم و در 
عهد خود افضل خلایق بودند. انان به نص صریح امام قبلی, به این مقام 
تعیین شده‌اند. 

همچنین شیعیان امامیّه اننی عشریه معتقدند: امامان دارای «علم لدْنْی» 
هستند و آن علمی است که مفهوم تمام دین و علوم غیبی و همه 
0 جهان را در بر می‌گیرد. این علم لدنی و مخفی, بر حضرت 
علی‌علیه السلام مکشوف شد و از آن حضرت پیایی به دیگر امامان منتقل 


گردید, بنابراین امام از همه وقایع گذشته و آینده جهان اطلاع دارد. همچنین 
معتقدند: به جای «وحی» - که بر پیغمبران نازل می‌گردد - امامان ملهم از 
غیب هستند و خداوند امور غیبی را به نان الهام می‌کند. 

و ایشان را از اسرار عالم آگاه طتتیتا زو با این فرق که پیغمبرصلی الله 
علیه واله جبرئیل را می‌دید و کلام او را می‌شنید؛ اما امام کلام جبرئیل را 
می‌شنود ولی او را نمی بیند. 

از دیدگاه شیعه امامیه, وجود امام بر روی زمین, دلیل «لطف خداوند» بر 
خلایق است. حکمت و عدالت اقتضای چنین لطفی را می‌کند؛ از این جهت 
خداوند ۱ امامی را بر مردم می‌گمارد. تا هادی و رهبر ایشان 
باشد و آنان را از خطا و گمراهی نگه دارد. 

پی نوشت ها: 

[1] شهرستانی, الملل والنحل, ج 1 ص 179. 

[2] لسان العرب, ج 12, ص 24: مجمع البحرین, ج 6 ص 14. 

[3] ر.ک: پس (36), ایه 12 بقره (2), ایه 124: هود (11), ایه 17 
فرقان (25), آیه 74؛ احقاف (46), آیه 12. 

اثنی عشری 

«أثنی عشری» يا «دوازده امامی» پر جمعیت‌ترین فرقه‌های شیعه هستند. 
انان معتقد به دوازده امامند که با حضرت علی‌علیه السلام اغاز می‌شود و 
به محمدبن حسن مهدی ال‌محمدصلی الله علیه واله ختم می‌گردد. [1] . 
ایشان دلایل فراوانی از ایات قران و احادیث نبوی بر امامت علی‌علیه 
السلام اقامه نموده و امامت آن حضرت را به نص صریح از طرف‌خداوند 
دانسته‌اند. همچنین معتقدند: پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله از طرف 
خداوند, تضافف امامان دوازده گانه را معرفی کرده است. [2] . 

آنان, امامان را هانتد پيامبن: ملهم. از جانب خدا :ضی‌دانند .و ی امام 
ریاست عافه دارد و مقام او ما فوق بشر عادی است و از آن روزی که 
خداوند آدم را آفرید, نور خود را در برگزیدگان خویش - از حضرت نوح, 
ابراهیم, موسی و عیسی‌علیهم السلام گرفته تا به حضرت محمدصلی الله 
علیه واله. خاتم‌الانبیا - سرایت داد و از وی ان نور را به اوصیای او, ائمه 
طاهرین‌علیهم السلام, سرپان داد و همان نور و روح خدایی است که در 
امام عصرعلیه السلام تجلی می‌کند و او را از سطح بشر عادی فراتر 
می‌برد وی را قادر می‌سازد که قرن‌ها؛ بلکه هزاران سال بی هیچ گزند و 
آزار و بدون ضعف و پیری, با بدن جسمانی - که در بشر عادی موجب کون 
و فساد است - زندگی کند و در زمان مناسب به امر خداوند از پس پرده 
غیب ظهور فرماید. 

پی ِِِِ 3 


اوه الکافیره تض 27و کسال المه وا لته بصن 261 
عیون اخبارالرضاعلیه السلام, ج 1. ص 65؛ کتاب الغيبة. ص 150. 


فرقه ی «احمدیه» يا «قادیانی». یکی از فرق مذهبی در جامعه ی 
مسلمانان هندوستان و پااکستان است. موسشس و بان رن «میرز | غلام 
احمد قادیانی» بود. او در شهر قادیان پنجاب هندوستان در سال 1979 م. 
در‌گذشت. هبوز پیروان او در هتذنسا وق پاکستان. آفریقا و اندونزی 
بسیارند. 

«احمدیه», در مبادی اصولی تابع اسلام می باشند و فقط در سه اصل 
اختلاف دارند: 

1- عقیده به رجعت مسیح 2- اصل جهاد 3- مسأله ظهور مهدی (عج) 

در باب مسیح بر آنند که عیسی علیه السلام مقتول نگردید و بر روی 
صلیب تمرد. بلکه ظاهرا به نظر مردم چنین امد. پس او را در قبری دفن 
کردند و او بعد از 40 روز برخاست و به هندوستان رفت و در کشمیر 
اقامت کرد و به نشر دعوت انجیل پرداخت و پس از 120 سال عمر در 
شهر «سریتگر» در گذشت. 

در باب مسأله جهاد معتقدند که جهاد با شمشیر با دشمنان دین اسلام حرام 
است. بلکه باید اين تکلیف شرعی با وسایل مسالمت آمیز اعمال شود به 
همین مناسبت «احمدیه» نسبت به دولت انگلیس وفادار بوده اند. 

در باب مهدویت بر و که مهدی (عج)» مظهر «عیسی علیه السلام» و 
«رسول اکرم صلی الله علیه و آله قسا و6 و چون بعضی روایات اسلامی 
ظهور مهدی منتظر (عح) را در اوایل قرن 14 ه. ق خبر داده بودند؛ «غلام 
احمد» خود را «مهدی وقت» معژفی کرد. 

«احمدیه» مرجعی به نام انجمن «احمدیّه» دارند که مرکز آن «لاهور» و 
رئیس آن مکلف به رسیدگی امور دینی و ارشاد پیروان است. 
فارسی معین», ج 5. ص 104 - «آخرین ص 213) 


ازلی 


«ازلی» منسوب به «صبح ازل» است. ات ازلی شعبه ای منشعب از بابیه 
است, که توسط «یحیی نوری» تاسیس گردید. 
رجوع شود به واژه: یحیی نوری 


اسماعیلیه خالصه 


«اسماعیلیه خالصه». نام فرقه ای است که منکر فوت اسماعیل. پسر 
حضرت امام صادق علیه السلام شدند و او را بعد از ان حضرت. امام حوث 
و مهدی قائم (عج) می دانند. («نجم الثاقب», باب چهارم. ص 215) 


اسماعیلیه 


«اسماعیلیه» فرقه‌ای هستند که به امامت شش امام اوّل شیعیان آثنی 
عشری معتقدند؛ اما پس از امام صادق‌علیه السلام بزرگ‌ترین فرزند او, 
اسماعیل يا فرزند او. محمد را به امامت پذیرفتند. 

اسماعیل بزرگ‌ترین فرزند امام صادق‌علیه السلام و مورد علاقه و احترام 
ان حضرت بود. 

اگرچه از برخی روایات خلاف این به دست ود ولی علمای شیعه او را 
بزرگ داشته و از وی به نیکی یاد کرده‌اند. به نظر شیخ طوسیرحمه الله 
او جز ۶ رجال امام صاد ق‌علیه السلام و اصحاب ایشان است. با توجه به 
اه ماما ای اهب سا اه مقر وف ات 
از امام صادق‌علیه السلام درباره امامت او سوال شد و حضرت نفی کرد. 
[1] بت ایق کیب اتماعبلیه به صفت امام تمد ند و همین مطلب اعتفاد 
منرتر ک در میان همه فرقه‌های اسماعیلیه است. یکی از | ادله نامیده شدن 
اسماعله مه خرصش # تیر هعیق مطلی است؛ ازمکی ادله ان تام دای 
اعلاف ان با اما مه در مه همین احام اشته؛ 

از دیگر نام‌هاي اسماعیلیه, «باطنیه» است. مهم‌ترین ویژگی این گروه 
باطنی گری و تأویل انا و احادیث و معارف و احکام اسلامی است. آنان 
ی ار سا یه اه ای تاه ات ی ار 
آن را امام می‌داند. فلسفه امامت تعلیم باطن دین و بیان معارف باطنی 
است. اسماعیلیه در جهت تاویل معارف اسلامی, معمولاً از آرای 
فیلسوفان یونانی - که در آن زمان سخت رواج یافته بود - سود می‌جستند. 
به اعتقاد همه فرقه‌های اسلامی. اسماعیلیان در تاویل دین افراط کردند. 
خی سار مر از انا آنان دا سف وان کی از فرنه‌ها مه عدافت 
اسلامی قبول ندارند. [2] . 

ز اه تداع اس انم اند و ای تک مه فد کم روا تفه 
ارشد امام‌صادق‌علیه السلام مورد احترام آن حضرت بود؛ به همین دلیل 
برخی پنداشتند که پس از امام صاد ق‌علیه السلام او به امامت خواهد 
رسید. اما اسماعیل در زمان حیات امام صادقعلیه السلام, ازدنیارفت وآن 
حضرت. شیغیان را بر مرگ پسر شاهد کرفت و جنازه اورا در حضور آنان ذ 
به صورت علنی, تشییع و دفن کرد. 

پی نوشت ها. 

[1] ر.ک: شیح طوسی, رجال, ص‌ 146 
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یکی از گروه‌هایی که در سال‌های اخیر در مباحت مهدوبت مورد توجه قرار 

گرفته, گروه موسوم به «انجمن حجتیه» است. این گروه به و شیخ 

محمود ذاکرزاده تولایی معروف به شیخ محمود حلبی (1376 0 

«ش) با همکاری سیدرضا آل رسول. سید محمدحسین عصار. سید حسین 

سجادی, غلامحسین حاج محمدتقی که عمدتاً تاجر بودند, اس شد. 

اگرچه اغلب اعضای این گر وه از سطح سواد بالایی برخوردار بودند؛ با این 

حال حضور روحانیون در اين گروه کم‌رنگ بود. این‌امر ممکن‌است به دلیل 

سیت رژیم طاغوت بوده باشد؛ اگرچه برخی بر این باورند که این عدم 

حضور روحانیون, به جهت مخالفت سرسختانه موْسس گروه با فلسفه بوده 

است. [1].. 

انگیزه‌های تاسیس انجمن حجنبه . 

- مقابله با فرقه ضاله بهائیت 

بدون تردید یکی از شیطنت‌های دشمنان در مقابل حقیقت تابناک اعتقادات 

شیعه, ایجاد انحرافات در اذهان مردم - از جمله در مباحث مهدویت - 

است. یکی از این انحرافات «بابیت» و سپس «بهائیت» است که به نوعی 

ضربه‌های سنگینی بر پیکره اعتقادات شیعه وارد ساخت. بنابراین روحانیت 

شیعه, این سنگربانان اعتقادات راسخ, همواره در مقابله با این کج‌روی‌ها 

از هر تلاش فروگذار نبوده‌اند. 

در دوران رزیم طاغوتی پهلوی, به علت مساعد شدن شرایط, حضور 
تیان در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی, گسترش فراوان و بی‌سابقه‌ای 

یافت. 

در این زمان روحانیان با احساس خطر, به طور جدی وارد صحنه مبارزه 

شدند. از جمله اقای فلسفی با اجازه حضرت ایت‌الله بروجردی در منابر و 

برخی رسانه‌ها, علیه این گروه سخنرانی می‌کرد. گروهی تحت عنوان 

انجمن حجتیه نیز در سال 1335 ه .نش وارد این عرصه شدند. [2] . 

- خواب آقای حلبی ۲ 

آقای حلبی رئیس انجمن, بخشی از انگیزه استنیین ان را خوابی ضی‌داند که 

خود دید, و در آن خواب حضرت مهدی‌علیه السلام ایشان را امر به تشکیل 

چنین کرو هو نموده است !۱ [3] . 

افکار و عقاید انجمن حجتیه . 

تزور فک تصایی و جلوه دادن بهائیت به عنوان دشمن اصلی 

شیخ حلبی تأکید می‌کرد: امروز امام زمان‌علیه السلام از کسی جز این 

خدمت را نمی‌پذیرد و چیزی جز این انتظار ندارد. به خدا قسم! امروز 


تکلیش وی و دیتی هه ما ان است که با تهانیت میارره کی ۱41 

عدم دخالت در امور سیاسی: 

در تبصره 2 از ماده دوم اساسنامه انجمن؛ تصریح شده است: انجمن به 
هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد کرد و مسوولیت هر نوع دخالتی 
را که در زمینه‌های سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گیرد, 
به عهده نخواهد گرفت. 

بر این اساس چنانچه فردی از اعضای انجمن به طرف مسائل سیاسی 
کشیده می‌شد., بلافاصله عذر او را می‌خواستند. [ظ5] به زعم انان اسلام 
تنها دین عبادت است و دخالت در سیاست, زیبنده پیشوایان دینی نیست. 
قیام‌های قبل از ظهور محکوم به شکست است: 

انان با استفاده از برخی روایات. صاحب پرچم‌های قیام قبل از ظهور را 
گمراه مید انستند و تشکیل حکومت و بسط عدل را در جهت انسداد باب 
مهدویت می‌شمردند. [6] . 

جهاد در دوران غیبت معنا ندارد: 

شیخ حلبی در این باره هی کوند [ شیعه می‌گوید: ] در عصر غیبت امام 
زمان‌علیه السلام جهاد نیست. چرا؟ چون حاکم اسلامی که باید معصوم 
باشد, مصداق پیدا نکرده است. وظیفه داریم فقط دین خود را حفظ کنیم. 
تکالیف شرعی‌مان را انجام دهیم و به شبهادت منکران جواب دهیم و دیگر 
هیج. [7] . 

فلسفه نوعی بدعت است: 

از دیدگاه برخی از آنان. کسی که فلسفه می‌خواند يا درس می‌دهد. از 
عدالت ساقط است. 

انجمن حجنیه و انقلاب اسلامی ۲ 

با توجه به افکار و عقاید انجمن حجتیه, می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که 
اعضای این گروه, هرگز با انقلاب اسلامی رابطه‌ای برقرار نکردند؛ چه 
اينکه اين قیام شیعی را بر خلاف نظر خود می‌دانستند. 

«انان مبارزه را ممنوع کرده بودند و معتقد بودند این مبارزه به جایی 
نمی‌رسد مسوولان انجمن اعلام کردند: هر کس مایل به شرکت در 
فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات باشد, باید از انجمن کناره‌گیری کند. در 
این ایام بسیاری از اعضا - که عمدتا مقلد امام خمینیرحمه الله بودند - 
علاوه بر شرکت در فعالیت‌های ضد رژیم. برخوردهای فکری با انجمن را 
اغاز کردند و برخی با عنوان سازمان «عباد صالح» انشعاب یافتند». [8] . 
از جمله مواردی که به صراحت در مقابل فرمایش بنیان گذار انقلاب 
ایستادگی کردند, برپایی جشن‌های نیمه شعبان در سال 1357 بود! [9] 
این در صورتی بود که امام خمینی‌رحمه الله در سوگ شهدای نهضت 
اسلامی, مردم را به عزای عمومی و عدم برگزاری جشن دعوت کرده بود. 


در 26 تیرماه 132 امام خمینی رحمه الله در یی سخنانی مهم » کشتانی را 
که معتقد بودند باید معصیت زیاد شود تا امام زمان ظهور علیه السلام کند, 
به دنت موی قدمت: قر ار دا کر نی ان بوده کهدشنها این انخن طی 
بیانیه‌ای انحلال خود را اعلام کرد. [10] . 

پی نوشت ها: 

[1] سید مجید پورطباطبایی. در جستجوی قائم. ص 389. 

[2] طاهر احمدزاده. مصاحبه با نشریه چشم انداز ایران. ش 2 سال 
138 

[3] بهائیت در ایران. ص 248. 

[4] نشریه چشم انداز ایران» سال اول, ش 2. 

[5] روزنامه کیهان. سال 1381, ص 102 شهریور. 

61 ر.ک: همان.. _ 

[7] پگاه. ش 4 و71 ابان 1381. 

[8] از: قلی اکبر هاشمی رفسنجانی: روزنامه عروةالوثقی, 22 مهرماه 
[9] ر.ک: مجله پگاه. ش 72, سال 81. 

[ 0 1 ] تحفیق از محسن قلعف:: 


این کتاب ارزنده به وسیله محمدبن نعمان بغدادی مشهور به «شیخ 
مفیدرحمه الله» نگاشته شده است. وی از علمای برجسته و از چهره‌های 
درخشان فقهای شیعه در نیمه نخست قرن پنجم هجری است. موضوع این 
کتاب. غیبت امام زمان‌علیه السلام و ویژگی‌های قیام آن حضرت و پاسخ به 
شبهاتی درباره امامت ایشان است. 

درباره انگیزه نگارش این کنات می‌قوان. کفت: مساله آماست. امام 
زمان‌ علیه السلام و غیبت آن حضرت, از مهم‌ترین مباحث شیعه است. در 
دوران شیخ مفیدرحمه الله - که عصر قدرت گرفتن شیعیان و پیروان اهل 
بیت رسول‌خداصلی الله علیه واله بود - این بحث از پر رونق‌ترین مباحثت 
جهان اسلام به شمار می‌رفت. ۱ 

شیخ مفیدرحمه الله با نکارش این چهار رساله, کامی ارزشمند در معرفی 
هر چه بیشتر امام زمان‌علیه السلام و غیبت آن حضرت به جهان اسلام 
برداشت. 

اين کتاب به سبک پرسش و پاسخ نگاشته شده است. وی در این کتاب 
شبهات مخالفان را آورده و به بررسی و پاسخ گویی آنها پرداخته است. او 
در این کتاب با سبکی استدلالی و شیوه‌ای قابل قبول برای تمام مذاهب 
اسلامی, وارد بجت شده, نتیجه گیری ضیف کت 

شبهات ذکر شده در این کتاب, از مهم‌ترین شبهاتی است که درباره امام 
زمان‌علیه السلام و غیبت ان حضرت مطرح شده است. پاسخ به انها در 
این زمان نیز بسیار کارساز و جالب توجه است. 

شیخ مفیدرحمه الله در این چهار رساله, به سوالات زیر پاسخ می‌دهد: 

1 دلیل بروجودامام زمان‌علیه السلام چیست؟ 

2 به چه دلیل روایاتی که بر وجود آن حضرت دلالت می‌کند: دروغ نیست؟ 
3 اگر امام زمان‌علیه السلام غایب است, پس بودن یا نبودن ایشان چه 
فرقی دارد؟ 

4 چرا امام زمان‌علیه السلام ظهور نمی‌کند؟ 

5 علم‌امام زمان‌علیه السلام از چه راهی‌است؟ 

0. انگیزه غیبت چیست؟ 

7 چرا دیگر ائمه‌علیهم السلام غایب نشدند؟ 

شیخ مفیدرحمه الله در اين کتاب با بیانی رسا و دقیق به اين شبهات پاسخ 


می د هد. 


الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب 


این کتاب کلامی, در شرح احوال حضرت مهدی‌علیه السلام و اثبات وجود 
حضرت با دلایل ِِ و احادیث متواتر تحانتته شده است. 
در این کتاب علاوه بر فضایل ائمه دوازده گانه, به شرح غیبت صفری و 
کبرای امام زمان‌علیه السلام و نایبان خاص و عام ان حضرت و نشانه‌های 
ظهور او و رویدادهای پس از ظهور - مانند گستردن دادگری در سراسر 
کره زمین و پیامبران و 9 انیب ۴ 
ات در سال 1352 ق در آیران بهبزوش سنگی ) ۰ 
به عنوان کف از آناز مهم استدلالی امامت - به ویژه درباره وجود مقدس 
صاحب الامر امام زمان‌علیه السلام - است. 
ایض کاب در تم نف راهم فده کة موضتفات آنها آز این فرارز ایرت: 
1 . خالی نبودن زمین از حشّت, شناخت امام. حالات و نشانه‌های امام و 

. اخبار قرآن به قیام قائم علیه السلام, بشارت‌های اتمانن به قیام 
9 السلام... 
3. روایات پیامبر و ائمه‌علیهم السلام از طریق شیعه‌وسنی درباره حضرت 
مهدی‌علیه السلام و... 
. روایات درباره مادر مهدی‌علیه السلام. ولادت. دیدارکنندگان با 
مهدی‌علیه السلام در کودکی, نواب خاص و... 
. مدعیان دیدن حضرت مهدی‌علیه السلام در غیبت کبری 

اخار اهل ستت به ود حتت عاية الشلام 
. علایم ظهور حضرت مهدی علیه السلام از آیات و روایات 9.. 
9 . در آنچه در زمان ظهور او اتفاق می‌افتد 
0 ور رخعت انعه‌علییم السلام با استای از نات و آعاذیت:: 
توضیح: این کتاب اخیراً از سوی موسسه مطبوعاتی «حق بین» در دو جلد 
به زبان عربی منتشر شده که در بخش پایانی جلد دوم «کتاب البیان فی 
اخبا ر صاحب الژمان» اثر گنجی شافعی بةه ضمیمه آورده شده است. 


امام مهدی از ولادت تا ظهور 


این کتاب ترجمه کتاب «الامامّ المهدی علیه السلام من المَهّد الی الظَهُورٍ» 
اثر ارزشمندی از علامه فقید «آیت‌اللّه سید محمد کاظم قزوینی» است. 
سید محمد کاظم قزوینی به سال 1348 ه .ق در شهر مقدس کربلا در 
خانواده علمی و روحانی «قزوینی» - که از خاندان‌های اصیل و ريشه دار 
آن خطه به شمار می‌آمد - دیده به جهان گشود, او در مدت عمر پر برکت 
خود, علاوم بر اینکه سخنوری توانا بود؛ ده‌ها کتاب ارزشمند از خود به 
یادگار نهاد. بالاخره پس از عمری تلاش, جهاد و فداکاری در ابعاد گوناگون 
علمی, دینی و اجتماعی, در سیزدهم جمادی الثانی به (1415 ه .ق) جهان 
را بدرود گفت. [1]. 
در این کتاب. موضوعاتی که در مورد شخصیت والای حضرت مهدی علیه 
السلام مورد بحت واقع شده عبارت است از 
1 امام مهدی‌علیه السلام کیست؟ 
. نام و نسب آن حضرت 
. قران و نوید از آن حضرت ۱ 
. نویدها در سنت پیامبرصلی الله علیه واله 
. نوید از ان حضرت در روایات امامان نورعلیهم السلام 

ی حضرت مهدی‌علیه السلام جهان را به نور وجودش روشن ساخته 
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7 ۰ از دیدگان نهان گشت؟ 

8 غیبت کوتاه آن حضرت 

9 سفیران چهارگانه يا چهار نایب خاصن 

0. چه کسانی در دوران غیبت کوتاه او, به دیدارش مفتخر شده‌اند؟ 
2 چه کسانی در غیبت طولانی او به دیدارش نایل شده‌اند؟ 
3. چگونه تا کنون زیسته است؟ 

4 چه زمانی ظهور خواهد کرد؟ 

5. ویژگی‌های حضرت مهدی‌علیه السلام و نشانه‌های او 

6. نشانه‌های ظهور آن حضرت 

7 مدعیان دروغین 

8. چگونه ظهور می‌کند و از کجا آغاز می‌نماید؟ 

19 پس از ظهور چگونه حکومت خواهد کرد؟ 

20 چگونه دولت‌ها و قدرت‌ها در برابر او سر فرود خواهند آورد؟ 
1. زندگی جامعه در عصر طلایی او 


23 چگونه روز گارش به پایان می‌رسد؟ 

24 پس از او چه خواهد شد؟ 

ون دیگری که ضمن این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته 
ست 

پی نوشتها: 

[1] ر.ک: سید محمدکاظم قزینی مرد علم و اجتهاد. 


التحفة المهدية 


الفحته آلبهدیی. کابی تارنی ن کلای ه زان فازمی در شم ال و 
اثبات امامت حضرت مهدی علیه السلام تالیف سید حسین بن نصرالله عرب 
باغی ارومی (در سال 1330 ق) است. وی کتاب خود را در دوازده باب 
مرتب کرده است: 
1 ذکر نام‌های چهل تن از دانشمندان اهل تسنن که به وجود حضرت 
مهدی علیه السلام اعتراف کرده‌اند؛ 
2 ذکر چهل حدیث معتبر از کتاب‌های معروف اهل سئت در فضایل و 
کمالات و خوارق عادات وی؛ 
3 نقل 28 حدیت در امامت دوازده امام و خلافت بلافصل امام علی‌علیه 
یار از کاتها ی اه 
4 ذکر چهل حدیث از احادیث معتبر شیعیان در فضایل و مناقب و معجزات 
ِِ عصر علیه السلام؛ 

5 ذکر چهل نام از ۹ امام زمان علیه السلام که از کتاب‌های پیامبران 
ِِِ و آثار دانشمندان اهل سئت گرفته شده است؛ 

6 ذکر چهل لقب از لقب‌های حضرت مهدی علیه السلام از کتاب‌های معتبر 
اهل اسلام؛ 
7 ذکر چهل امتیاز ویژه امام زمان‌علیه السلام که در پیامبران و اوصیا و 
حتی در اجداد وی نبوده است؛ 
ارام انس ای سس تام ان اضاعت آ 
است؛ 
9 ذکر چهل آیه قرآن که درباره حضرت مهدی علیه السلام نازل شده 
است؛ 
0. ذکر چهل حکایت از کسانی که در زمان غیبت کبری به حضور حضرت 
مهدی شر‌فیاب شده‌اند؛ 
7 چهل حدیث معتبر در بیان علائم ظهور حضرت ولی عصرعلیه 

م 

2 ذکر چهل حدیث معتبر به اعتقاد مولف در بیان شرح زندگی حضرت و 
آنچه پیش از ظهور ایشان روی خواهد داد. 
ین ک 0 س سال 1355 و 1354 ق در تبریز چاپ شده است. [1] . 
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العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان 


یکی از ز کتاب‌های مفصُل درباره حضرت مهدی علیه السلام, عبقری الحسان 
است که به وسیله علی اکبر نهاوندی در دو مجلد بزرگ به رشته تحریر در 
آمده است این مجموعه درباره زندگی ظاهری, غیبت و ظهور حضرت ولی 
عصرعلیه السلام و حکایات ملاقات کنندگان و رفع شبهات وارد شده درباره 
مهدویت است. نگارنده, کتاب را در پنج بخش عظیم تنظیم کرده و برای 
بخست آیات قرآن و ات اه کتاب‌های اتتمانت درباره ظهور آخریزن 
حجّت خداوند و تشکیل حکومت واحد جهانی را مطرح و به بعضی از 
سخنان کاهنان و ساحران پیشین و نیز سخنان ارزنده معصومین علیهم 
السلام استناد کرده است. سپس ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام و 
کرامات وی و همچنین گواهی 45 تن از بزرگان دانشمندان اهل سئت را - 
که به ولادت آن حضرت و حضور بالفعل ایشان معتقدند - ذکر کرده است. 
در فصل بعد به پرسش‌ها و شبهات وارده درباره ان حضرت؛ همانند راز 
ظرل کف حست و ال یی رای و ی اه یت 
قاری قاس آ تس نوا بت است. 

در ادامه نام و یاد و خاطره جمع کثیری از کسانی را که مشرّف به حضور 
آن حضرت شده‌اند - به استناد برخی منابع - متذکر شده است. در پایان 
نشانه‌های ظهور و قیام امام‌علیه السلام و مباحت کلامی مربوط به رجعت 
امامان زاب نساوبه اخافست واات فرای‌سان کده اسشت 


ا کوخ برخن ان این کات یه تون کاب القیهساه کرخه‌اند جلن ظا یرای 
هد او اشفا با کاب الشنة .یی طنق فول .هشمود فعط اد ان با 
عنوان «الغیبة» یاد می‌کنیم. 

کتاب ارزشمند «الغیبة» به وسیله ابه‌غیدالله, محمد بن ابراهیم بن جعفر 
کاتب نعمانی, مشهور به ابن ابی زینب (از راویان بزرگ شیعه در اوایل 
قرن چهام هجری) نگاشته شده است. موضوع کتاب: روایات عیبت امام 
زمان‌علیه السلام است که از ائمه معصومین‌علیهم السلام وارد شده است. 
همچنین خصوصیات آن حضرت و عصر ظهور و ویژگیهای آن دوران بیان 
شده است. ۲ ۲ 

مولف محترم در اغاز کتاب. درباره انگیزه نگارش ان می‌نویسد: من در 
جامعه می‌دیدم شیعیان و علاقه‌مندان به محمد و آل محمدصلی الله علیه 
واله به گروه‌های مختلفی تقسیم شده و نسبت به امام زمان علیه السلام و 
ولی ار پروردگار, سرگردان گشته‌اند. 

پس از بررسی. دلیل آن را غیبت آن حضرت یافتم؛ چنان که رسول خدا و 
حضرت علی و اتمه معصومین علیهم السلام نیز به آن اشاره کرده‌اند. لذ| 
به یاری خداوند. بر آن شدم تا روایاتی که مشایخ بزرگ روایی از امیر 
مومنان و ائمه معصومین علیهم السلام درباره غیبت امام عصرعلیه السلام 
روایت کرده‌اند, جمع آوری نمایم. 

بسیاری از روایاتی که هم اکنون در اختیار من است, علمای اهل تسنن نیز 
آا دا مایت کجماند. ال روایات آنان ند ای ارم فسان دنر او 
روایاتی است که هم اکنون در اختیار من است». 

مولف این کتاب: دز سال 22 0 در اوایل غیبت کبری, در شهر حلب.؛ این 
ائز ارزندهترانه تکارش در آوزدم: است: 

این کتابنه,وسله انوالجسین مخمدیی‌علن شحاعین کاتب: از آغاز تا بایان 
بر قولف. آن: .مجمد تن ابر اهیم فرالت شده و مذلف نید جازم رواست ت آن را 
به وی داده است. 

دیگر راویان نیز در نزد شجاعی قرائت می‌کردند. پس فرزند او, حسین بن 
محمد شجاعی نسخه قرائت شده در نزد مولف و دیگر کتاب‌های پدرش را 
در اختیار نجاشی (از مشایخ بزرگ) قرار داد و از این طریق کتاب به دست 
ما ات 9 

«الغییت» ی به موارد و اشاره کرد: 

مخت ی سرا ال ی هم سا میسن مقالم آماشت:د دا 


ائمه‌علیهم السلام. کسی که به دروغ ادعای امامت کند. روایات درباره 
غیبت امام زمان علیه السلام, درباره صبر و انتظار فرح درباره امتحان. 
صفات امام منتظر علیه السلام, صفات لشکر ان حضرت و... 

این کتاب تاکنون ده‌ها بار به زیور طبع اراسته شده و ترجمه های متعددی 
از ان صورت گرفته است. 


المحجة فیما نزل فی القائم الحجة 


کاب ااسحته قما مرل فی عافد الته تشه ند حارشی رای انس 
بحرانی, فقیه, مفسر, محدث و صاحب نظر در علم رجال بوده است. [1] . 
وی گذشته از مرتبه علمی, امر حسبیه را نیز بر عهده داشته است. در 
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ستمگران و 
حاکمان ستم پیلشه, هیچ گونه بیم و هراسی به خود راه نداده و عمر پر 
برکت خویش را در راه نشر علوم اهل بیت و خدمت به بندگان خدا به 
پایان برده است. 

وی, در سال 1108 - 1107 در قربه «نعیم» درگذشت و در تب 
«توبلی», به خاک سیرده شد. بحرانی از نش کات چون: سید عبدالعظیم بن 
سید عباس استرآبادی و شیخ فخرالدین بن طریحی النجفی ۳ 
ماهر یه سر 

از وهای سار ار تاه ای اسخته ها فرل .نی فاد 
الحجة - به جا مانده است. 

موضوع مورد بحث این آثر, آیات قرائت است که در روایات, به حضرت 
مهدی‌علیه السلام تفسیر و تأویل شده است. این آیات. به 120 عدد 
می‌رسد که از سوره «بقره» آغاز و به سوره مبارکه «عصر» پایان 
نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد: 

«در این کتاب: ابا ن آمده که در روایات معصومین علیهم السلام به 
مهدی علیه السلام تفسیر شده است و روایات مربوط به دیگر ائمه علیهم 
السلام را باید در تفسیر برهان جست. 

روایات تس استناد در تفسیر و تأویل آیات قرآن, از مصادر آنها نقل شده 
محقق محترم. افزون بر آیاتی که ملف گردآوری کرده, با پژوهش تسار 
به دوازده آیه از قرآن دست بافته که به گونه‌ای با امام عصر علیه السلام 
ارقاط درد .و آنها را بم.ضورت انتدرای در بایان کاي: نحت. عنوان 
«مستدرک ات آورده است. 

وی برای تصحیح کتاب به نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه آیت‌اللّه 
ی راو تاس ااضا ه ی ار ۱ 

از جمله کارهای ارزشمند محقق, تطبیق احادیث با مصادر اصلی ان و 
سند مشخصی نداشته - با جست و جو و تحقیق در منابع گوناگون از 
مصادر دیگری ادرس داده است. 


گفتنی است که این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده و با عنوان 
۰ ۹ مهدی علیه السلام در قرآن برای عموم قابل استفاده است. 


«اسفار», پا «اسفار تورات», یا «پنج سِفُر موسی علیه السلام», کتابهای 
پنجگانه ای را گویند که در اول مخله عهد یی (تورات) واقع است ۵ ان 
شامل: «سفر خلقت» پا تکوین (پیدایش), «سفر خروج». «سفر لاویان». 
«سفر اعداد», «سفر تثنیه» يا استثناء است و مجموع کتاب. نظامات و 
قواعد دین موسی را بیان می کند. («فرهنگ فارسی معین*» ۰ ‌؛ ص‌ 
42( 

در روایات اسلامی وارد شده که حضرت قائم (عح) به وسیله ی «اسفار 
تورات» با بهود, احتجاج و استدلال می کند و بسیاری از یهودیان مسلمان 
می شوند. («المجالس السنیه», جح ظ, ص 710) 

رجوع شود به واژه: انطاکیه, احتجاج قائم (عح) با پیروان ادیان مختلف 
اسماعیل بن جعفر صادق علیه السلام رجوع شود به واژه: اسماعیلیه 
خالصه 


اقدس 


«اقدس» نام کتاب «حسینعلی نوری» ملقب به «بهاء الله» است که 
درباره ی احکام دین خود و به زبان عربی نگاشته است. 

او در این کتاب بیشتر احکام دین «باب» را که سر به افتضاح برداشته, و 
باعث مسخره ی خرد و کلان بود, : نسخ کرد, و چیز بهتری که به 9 عقلش می 
رسید جای آن گذاشت. ۱ ۱ 
بهاءالله درباره ی کتاب «اقدس» خود, معتقد بود که ان را مانند قران 
نوشته است. 


رجوع شود به واژه: بهاء الله, باب 


اکمال الدین و اتمام النعمة 


کناب خامال این و اما العمت», تالیف: همکمه بم علی ین بانویعت 
معروف به «شیح صدوق» هلو ی 1 « ق( است. 

محتوای کتاب ارزشمند «اکمال الدین...» بر مأَخذ اصلی شیعه «الاصول 
الاریعمه» که قبل از سال 260 ه ق, توسط امام صادق علیه السلام 7 
دیگر امامان گرد آوری شده, تکیه دارد. شیخ صدوق به خاطر این که 
پدرش «ابن بابویه» از فقهای عالیقدر و وکیل امام علیه السلام در قم 
بوده؛ توانست اطلاعات وگن را درباره ی ارتباطات پنهانی بین و کلاء و 
امام قائم (عج) به وسیله ی چهار سفیر ارائه دهد. وی همچنین فصلی را 
درباره ی معمرینی که بیش از صد سال عمر کرده اند, اختصاص داده, تا 
طول عمر امام دوازدهم (عج) را توجیه کند. 

مرحوم «صدوق» می نویسد: «کتاب خود را زمانی که در نیشابور بوده 
جمع اوری و انشاء کرده است. زیرا غیبت امام عصر (عح) موجب حیرت و 
تحیر در بین اکثریت شیعیانی که او را ملاقات می کردند. شده و در نتیجه 
باعث انحراف آنها گردیده بود». 

رو ور ات آلهان علی ضحم وا من الاحام صاعت. الزمان 
(عج), ابن بابویه 


ایقان 


کتاب «ایقان» از آنازن «میرزا حسینعلی نوری». معروف به «بهاء الله» 
است. 

او اين کتاب را در بغداد پیش از تبعید به ترکیه نوشته است و هر کس آن 
۰ گمان می کند. ملف آن یک نفر صوفی عارف مسلک 
وی ۳۳ ۳ کتاب «اقدس» است. 

رجوع شود به واژه: بهاء الله, اقدس 


بزایر با انکارها خواهد ود 
«دین و فطرف جلد1» 


در باب دوم از کتاب «باقیات صالحات» که 3 حاشیه ی کتاب «مفاتیح 
الجنان» نکاشته شده, کیفیّت استخاره. ای که منسوب به امام عصر (عج) 
می باشد, چنین بیان شده است: «علا مت .لش از بر بر وارنن مل 
کرده که ایشان از استاد بزر‌گوارش «شیح بهایی» نقل می کرد که می 
گفت: «چندی از مشایخ در باب استخاره با تسبیح از حضرت قائم (عج) 
مذاکره می کردند که حضرت فرموده است: « [هر که می خواهد با تسبیح 
استخاره نماید باید] تسبیح را به دست گیرد و سه مرتبه صلوات بفرستد و 
یک قبضه از تسبیح را بگیرد و دو تا دو تا بشمرد. 
زا ری ای هاند‌سا اه وا اسان ماند سا شاوی 
من در کتاب «جواهر» استخاره ای منسوب به حضرت قائم (عحج) وجود 
دازدق کیفیت آن بدین حونة انشست. کرد 
و با تیان و و ی ۱ 
پس اگر یکی باقی ماند. قی الجمله نیک است, و اگر دو تا باقی ماند یک 
نهی از آن است و اگر سه تا ماند. اختیار دارد (که آن را انجام دهد یا 
ِِ چون اتجام و تر ی آن مساویست و اگر چهار تا ماند, دو نهی از آن 
است و اگر پنج تا ماند, بعضی گفته اند که سختی و رنج دارد و بعضی گفته 
اند که در آن ملامت است و اگر شش تا ماند, نهایت خوب است و باید 
تعجیل, ذر آن کار کرد, واگر هفت تا ماند حکمش مثل پنج تا است, و اگر 


هشت تا مانده چهار نهی از ان است». 


«یکی از تکالیف بندگان سبت به امام عصر (عح), استمداد و استغفاثه به 
آن حضرت در هنگام شدائد و بلاها ۵ اصراض و دوهی آوردن شبهات: وه قتنه 
از اطراف و جوانب و ندیدن راه ح است و اينکه از ایشان بخواهیم تا بلا 
را دفع و غم و اندوه را رفع نماید. خود ان حضرت در توقیعی که برای شیخ 
مفید فرستادند, مرقوم فرمودند: 

«علم ما به خبرهای شما محیط است و هیچ چیز از اخبار شما و بلایی که 
به شماأ می رسد از ما یوشیده نیست («منتهی الاامال», باب 4 فصل 60, 
تکلیف 8)». 

از جمله استغاثه ای که به امام زمان (عج) می شود اين است که هر کجا 
باشی. اس یت سپس 
رو به قبله میج ایستی 9 ۳ ۳ ۳ 

«سَلامْ الله الکامل الا الشال العامٌ و صَلواثة الاَیْمَه و.. («مفاتیح 
الجنان», فصل 7, دعاء 014 

رجوع شود به واژه: مسجد سهله, شیخ مفید 

اسحاقیه رجوع شود به واژه: محمد بن نصیر نمیری 


امام زمان 


امام زمان‌علیه السلام. پیشوای دوازدهم شیعه امامیه. مهدی موعود. یگانه 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و وایسین امام است. همه شیعیان 
دوازده امامی, به اجماع بر امامت ان حضرت متفق‌اند و او را زنده و از 
انظا رغایب و حضرتش را نقطه امید خود و منجی عالم بشریت می‌دانند. 
پیوسته در حوادث سهمگین زندگی, بدو پناه می‌برند و منتظر فرج او 
هسخ تا ان کاه کمکمت النن افضاه طمود خلافت و تصرف اهر 
آن حضرت را بکند و بنا به وعده خداوند زمین را از عدل و داد و مساوات 
پر کند و عظمت شریعت را تجدید نماید و احکام الهی را در میان مردم 
جاری سازد. 

نام ان حضرت همان نام حضرت رسول (م, ح, م, د) است. در اخبار شیعه 
از بردن نام ایشان منع شده است و اکثر علمای شیعه نام ایشان را به 
تصریح ذکر نمی‌کنند. اين روایات شاید مربوط به زمان کودکی و دوران 
پیش از غیبت ایشان بوده است تا مخالفان - که به شدت در تعقیب ایشان 
9 به وجود ایشان پبي نبرند» از آن حضرت با القابی چون مهد ی 
ختته: فا میت الم ی صاحب اما ای صالجه آمام رمان: ولو 
عصر» امام عصر و.. . باد می‌شود و پا به کنایه او را الحضر ة, الناحية 
تولد ایشان در شب نیمه شعبان سال ور 2 ق روی داده است. مادرش ام 
ولد و بانویی رومی بود که نرجس (نرگس) و به قولی ملیکه نام داشت. او 
را نواده قیصر روم وفتها ند و در روایات به چگونگی ازدواج حضرت 
عسک اند اسلا با .اس باه ون کت ولایت ایام هر رات ار 
حضرت اشاره شده است. 

به موجب این روایات. آن حضرت از روز ولادت از انظار پنهان نگاه داشته 
می‌ شد: ولی برخی از خانواده و خواص صحابه او را زیارت می‌کردند. امام 
عستر اه شام اضحات .یو را آ عست. فرب افو سای متام 
می‌ساخت. در شمایل حضرتش گفته‌اند: در شکل و خوی شبیه جدش 
پیفمبرصلی الله علیه وآله است. آخرین بار وقتی که امام دوازدهم در جمع 
مردم دیده شد هنگام خواندن نماز بر جنازه بدر بزرگوارش (ربیع‌الاول 
0 ف) نوو و پنن:از آن خیبت: آنحضرت. آغاز شد,‌بایر اخبار .2 روایات 
شیعه, آن حضرت دو غیبت دارد؛ صغری و کبری که قصری و طولی نیز 
می‌گویند. غیبت صغری 69 سال (از شهادت امام عسکری ‌علیه السلام تا 
سال 329 ق) طول کشید و در این مدت چهار سفیر يا نایب - که ایشان را 
«نواب» يا «ابواب» يا «سفراء» می‌خواندند - نامه‌ها و توقیعات حضرت را 


به مردم می‌رساندند و خود به زیارت ایشان نایل می‌شدند. 

بجز اين چهار تن - که «سفراء محمودون» و «نواب مرضیون» نامیده 
می‌ شوند «-ظاهر ۱ کشسانی, دیکر ین در .منت ظییت: ضغرز.. به خضور. هام 
رسیده‌اند. اما کسانی هم بوده‌اند که به دروغ ادعای سفارت و نیابت 
نموده‌اند و مورد تکذیب و لعن سخت حضرت مهدی علیه السلام و نواب 
خاصٌ و شیعیان قرار گرفته‌اند؛ از قبیل «شریعی», «نمیری», «حسین 
حلاج», «شلمغانی» و 

با ابا زندگی لین مخمه نتفر ارت وا رم رقاب اتب 
انتها رسید و دوره نیابت عامّه اغاز گردید. به این معنا که از سوی امام 
شرایطی کلی و به طور عام تعیین شد که در هر زمان بر هر کسی منطبق 
شد, سخنش سخن امام بوده و اطاعتش واجب و مخالفتش حرام خواهد 
بود. 

اعتماد شیعه امامیه بر غیبت امام دوازدهم و زنده بودن او در طی قرون 
متمادی, اعتماد به ظهور او در آینده. خروج او از پرده استتار. گرفتن 
حکومت و خلافت الهی و... موجب سوالات و شبهات فراوانی از جانب 
الا ها اس ای یه وه دراهی ر 0 
این موارد پاسخ داده‌اند. 

اعتقاد به امام حی قائم و انتظار ظهور او و نیابت فقها, از نظر سیاسی, 
فرهنگی و دینی نتایجح مهمی در تاریخ تشیع داشته است و تکیه گاه شیعیان 
و سبب انسجام و اتحاد جامعه ایشان و زنده ماندن روح انقلاب و مقاومت 
در انان بوده است. 

اين انگاره موجب گردیده است که هميشه عده‌ای در صدد تحصیل علم و 
وصول به مقام اجتهاد بر آیند. مدارس بزرگ شیعه در ایران, عراق, هند و 
سایر بلاد اسیا و افریقا, نه تنها موجب بقا و قوّت تشیع بوده است؛ بلکه 
معارف پربار تشیع را ترویج کرده و مشعل دانش و خرد را در تاریک‌ترین 
ادوار تاریخ روشن نگه داشته است. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] دایرة‌المعارف تشیع, ۳ 4 صص 7 - 373 با تصرف و تلخیص. 


الموتور پابیه 


«موتور» از نظر لغت به کسی گویند که یکی از کسانش کشته شده؛ ولی 
خونبهای او گرفته نشده است. [1] . 

در برخی از روایات از حضرت مهدی‌علیه السلام, به عنوان «موتور بوالده» 
و يا «موتور بابیه» یاد شده است؛ یعنی. کسی که پدرش کشته شده و از 
خون او مطالبه و خونخواهی نشده است. مراد از «پدر» در این روایت. 
ممکن است امام حسن عسکری‌علیه السلام باشد و ممکن است مقصود 
امام حسین‌علیه السلام باشد و يا اينکه جنس پدر است که شامل تمامی 
امه معصومین علیهم السلام باشد. 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «صاجب قذا الاقر هو اه السرند الخه 3 
بابیه». [2] . 

و نیز از آن مصت ۳ نقل شده است : «. المَوئوژ ۹ 131۰ 

الامر هستید؟ ق ی «ل وَلکن ۹ اامز: الط رد ار ی 7 
المْکتّی بقمه. ۰ [4] ؛ خیر ولکن ٍِ 1 و شرید و خونخواه 
پدرش و دارای کنیه عمویش می‌باشد... 

پی نوشت ها: 

[1] مجمع‌البحرین, ج 3, ص ص 09د. 

[2] الغيبة ص 179 الکافی, ج 1 ص 322. 

[3] الغيبةء ص 178, ح 22. 

[4] کمال‌الدین, ج 1, ص 318, ح د. 


«ابو ابراهیم» از کنیه های حضرت ولی عصر (عح) است. («نجم الثاقب». 
باب دوم ص 59) 


انوا اخزن 


«ابوالحسن». از کنیه های حضرت صاحب الژمان (عح) است. «ابوالحسن» 
کنیه ی مولی الموخدین,؛ حضرت علی علیه السلام هم » است. («نجم 
الثاقب». باب دوم. ص 60) 


انذااتتاننده 


کنیه ی حضرت ولی عصر (عج). «ابوالقاسم» است. همانگونه که در 
«تاریخ ابن خشاب» از امام صادق علیه السلام روایت شده, ایشان فرمود: 
فا راهان اه اس اس ات اس سا اس 
کنیه ی او ابوالقاسم». 

در برخی اخبار از کنیه گذاشتن به «ابوالقاسم», اگر اسم «محقد» باشد, 
نهی شده و بعضی به حرام بودن ذکر آن حضرت به کنیه در مجالس تصریح 
0 


ابوبکر 


«ابوبکر» کنیه ی حضرت مهدی (عح) است. «ابوبکر» یکی از کنیه های 
امام رضا علیه السلام نیز هست. («نجم الثاقب». باب دوم ص 60) 


ابوتراب 


«ابوتراب کنیه ی مهدی موعود (عج) است. «ابوتراب» کنیه ی حضرت 
علی علیه السلام نیز هست. یکی از وجوه قرار دادن اين کنیه, ان است که 
شاید مراد از «ابوتراب» صاحب خاک و مربی زمین باشد. امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه ی شریفه ی: 
5 آشرقت الارض بّور نها (زمر/69) 

: و زمین (در آن روز) به نور پروردگارش روشن می شود». 
فرمودند: «هنگامی که قائم (عج) ما قیام کند, زمین به نور پروردگارش 
روشن می شود و بندگان از نور آفتاب مستغنی می شوند و ظلمت بر 
طرف می گردد». («نجم الثاقب», باب دوم. ص 60 - «تفسیر نمونه», ج 
9 ص 545) 
رجوع شود به واژه: رب الارض 


ابوجعفر 


«ابوجعفر» کنیه ی امام غائب (عج) است. (همان مدرک ص 59) 


ابوصالح 


در کتاب «ذخيرة الالباب» ذکر شده که حضرت قائم (عج) مکثی به 
«ابوالقاسم» و «ابوصالح» است. «ابوصالح» کنیه ی معروف آن حضرت در 
میان عربهای بلدی و بادیه نشین است و پیوسته در توسْلات و استفائات 
خود آن جناب را به اين اسم می خوانند و شعراء و ادباء در قصاید و مدایح 
خود ذکر می کنند. («نجم الثاقب». باب دوم ص 60) 

رجوع شود به واژه: دعاء توسْل به قائم (عج) 


ان فیداله 


«ابوعبدالله» کنیه ي امام زمان (عج) است. «حذیفه» از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود: 

«اگر نماند از دنیا مگر یک روز, هر آینه خداوند. مردی را که اسم اوء اسم 
من و خلق او, خلق من و کنیه ی جمیع اجداد طاهرین خود است بیاید». 


«ابومحمد». کنیه ی حضرت قائم (عحج) است. («نجم الثاقب», باب دوم 
ص 59) 


احسان 


«احسان», از القاب حضرت قائم (عج) ِِِ لقب در 
شده است. («نجم الثاقب», باب دوّم, ص 


احمد 


«احمد», از اسماء امام قائم (عحج) است. شیخ ِ در «اکمال الدین 
و...» از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: «مردی از 
فرزندان من در آخر الرمان قیام هی تایب .. برای او دو اسم است: اسمی 
مخفی و اسمی ظاهر. اما اسم مخفی او «احمد» است». 

در «الفیبة» شیخ طوسی, از «حذیفه» روایت شده که گفت: شنیدم از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم که مهدی (عج) را ذکر کرد, پس فرمود: 
با او میان رکن و مقام بیعت می کنند, اسم او احمد و عبدالله و مهدی 
(عح) است. پس اینها نامهای اوست». («نجم الثاقب». باب دوم ص 5د5) 


اذن سامعه 


بنی از لفنهان: خضرت عت. (قه) نارن: اعد است: («تجم. التاقب: 
باب دوم ص 61) 


اصل 


«اصل». از اسماء شریف ولی عصر (عح) است. حضرت مهدی (عج), اصل 
هر علم و خیر و برکت و فیض هستند و هیچ حقّی در دست احدی نیست, 
مگر آنکه ناگزیر به آن حضرت منتهی شود, و نعمتی به احدی نمی رسد 
مگر ؛ به خاظر ایس 0 و مرجع و پناهگاه بندگان 9 دنیا و برزخ 0 
(«نجم الثاقب», باب دوّم. ص 56) 


امام زمان 


یکی از القابی که حضرت مهدی (عج) را با ان می خوانند و بسیار هم شایع 
است. لقب «امام زمان (عج)» است. شاید این لقب برگرفته از این حدیت 
معروف نبوی باشد که: 

«م مات و لم یقرف آمام رمائة, مات میت جاهلتّة («اصول الکافی», ج 
1 ص 375) 

افراد دوران جاهلیت است» 

و شاید به این دلیل که در این دوره از زمان» هیچ امام حوخ و حاضر دیگری 
به جز حضرت مهدی (عج) فریادرس و امید بی پناهان نیست, ایشان را با 
لقب «امام زمان» ندا می کنند. 

رجوع شود به واژه: مرگ جاهلی 


زیر ]امد 


بتحف از 7 حضرت قائم (عج)؛ امین الاقره» است. محر 
علیه السلام بعد از ذکر پارو ای از فتنه ها نا و آشوبها 0 «دجال 
خروج می کند و بسیاری را گمراه می سازد و در این هنگام. «امیر الأمره» 

و «قاتل الکقره» و «سلطان الخاضول#: خروج می کند». («نجم الثاقب», 
دوم. ص 61) 


اوقیدمو 


از اسماء حضرت ولی عصر (عح), «اوقیدمو» است. «میرزا محمد 
نیشابوری» در کتاب «ذخیرة الالباب». معروف به «دواثئر العلوم» ذکر کرده 
که اسم آن حضرت در تورات به لغت ترکوم, «اوقیدمو» است. («نجم 
الثاقب». باب دوم. ص 58) 


ایزدشناس 


«ایزدشناس» و ایزدنشان». دو نام حضرت ولی عصر (عح) در نزد 
«مجوس» است. شیخ بهایی, در «کشکول» فرموده که «فارسیان» ان 
حضرت را به این نام می خوانند. («نجم الثاقب». باب دوم. ص 58) 
ایزدنشان رجوع شود به واژه: ایزدشناس 


ایدی 


«آیدی» از القاب حضرت قائّم (عج) است. ظاهرا مراد از «ایدی» که جمع 
«ید» است., در اینجا, به معنی نعمت باشد. 

شیخ صدوق در «اکمال الدین» و ابن شهر آشوب در «مناقب», از امام 
کاظم علیه السلام روایت کرد اند که خضرت در تسیر آبه ی تریقه جر 
«و أَسْتَع عَلَیِکم نِعمَه ظاهرة و باطِتَةّ (لقمان/20) 

و (خداوند) نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان گردانیده 
است». فرمود: «نعمت ظاهر, امام ظاهر است و نعمت باطنه, امام غایب 
است و در مواضع بسیاری از قرآن, نعمت به امام عبه السلام تفسیر شده 
است (نجم الثاقب, باب دوم ص 61)». 


ایستاده 


«ایستاده». از اسامی حضرت صاحب الزمان (عج) است. در کتاب «ذخيرة 
الالباب» ذکر شده که, «ایستاده», نام ان حضرت در کتاب «شاکمونی» 
(«شاکمونی» از بزرگان کفار هند به شمار می رفته و به گمان آنان پیامبر 
اسمانی بوده است) است.(نجم الثاقب. باب دوم. ص 58) 


السلطان المأمول 


«السلطان الممول» (فرمانفرمای آرزو شده), لقب حضرت مهدی (عج) 


است. 


رجوع شود به واژه: امیر الأمره 


المصباح الشدید الضیاء 


«اتتصیاح ندیه الطیاه»ربعتی مرافن که تور فراوان زارد لغب صاخب 
الامر (عج) است. («نجم التاقب», باب دوم ص 119) 
رجوع شود به واژه: بقيّة الانبیاء 


انطاکیه 


«انطاکیه» یکی از قدیمی‌ترین شهرهای شام بود که به گفته برخی, در 
سیصد سال قبل از مسیح‌علیه السلام بنا گردید. این شهر در روزگار قدیم 
از حیث ثروت, علم و تجارت, یکی از سه شهر بزرگ کشور روم محسوب 
می‌شد. [1] . 

شهر «انطاکیه» تا «حلب» کمتر از یکصد کیلومتر و تا «اسکندریه» حدود 
شصت کیلومتر فاصله دارد. در زمان خلیفه دوم به دست ابوعبیده جراح 
فتح شد و از دست رومیان در امد. مردم مسیحی ان, به پرداخت جزیه تن 
در دادند و نو این خود باقی ماندند. 

بعد از جنگ جهانی اول, این شهر به تصرف فرانسویان در آفذ: و چون 
فرانسویان خواستند شام را رها کنند, آن را به ترکیه دادند تا در آشوب‌های 
احتمالی, گزندی به مسیحیان نرسد. 

«انطاکیه» برای مسیحیان مانند «مدینه» برای مسلمانان است. آنجا پس 
از «بیت‌المقدس» به عنوان دومین شهر مذهبی مسیحیان به حساب 
فک اند چرا که حضرت مسی دعوت خود را از بیت‌المقدس آغاز نمود و 
بعدا کروهی اد اسان افزندکان به او, به انطاکیه هجرت کردند. «پولس» و 
«برنابا» بدان شهر رفتند و مردم را به اين آیین فرا خواندند و از آنجا دین 
مسیح علیه السلام گسترش یافت. 

ب هفیره هنت : در فران مجید آز این تفه بخصوص سخن به میان آمده 
است. 

شاید ذکر «انطاکیه» در روایات مهدویت. وجود رابطه تنگاتنگ بین حضرت 
عدی یه السلام و مس که آاسام است. 

در روایات مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام, از آن محل به عنوان 
سرزمینی یاد شده است که حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور, از 
غاری در آن سرزمین تورات و انجیل را بیرون می‌اورد و با بهود و نصارا با 
ان استدلال می‌کند. 

پیامبر گرامی اسلام فرمود: «تورات و انجیل را از سرزمینی که انطاکیه 
نامیده می‌ شود بیرون می‌آورد». [2] : 

و به وسیله آن کتاب‌ها با مسیحیان و یهودیان به استدلال می‌پردازد و 
سراشام نتساری اد ها اسلام می‌اورته [ <ا.. 

در احادیث اسلامی امده است که «حضرت مهدی (عح)». نخست به 
«انطاکیه» می رود. و از غاری در آنجا, تورات موسی)(نسخه ی اصلی), را 
ترفن عت آوزد. بر ای همشی: علیه الصلام ها کشت ,یمان تیه ور ان 
غار است». (کتاب‌الغيرة ص 390 


آنچه در مأخذ, درباره ی انطاکیه آمده است, با موضوع یاد شده. مناسبت 
دارد: «...انطاکیه ی کنونی (انطاکیه, در جنوب ترکیه, بر رود اورونتس, نهر 
العاصی, 22 کیلومتری ساحل مدیترانه قرار دارد), فقط قسمت کوچکی از 
انطاکیه ی قدیم را اشغال کرده است. از شهر قدیم, باروها, آباره, تئاتر و 
قلعه ای باقی است. در کاوشهایی که در آنجا و در اطرافش به عمل آهده؛ 
موزائیکهای عالف/ از شش قرن اول میلادی, به دست آمده است. 

خام و ی اطاکي: مور ۱910 ویشت آمدمن ره ند شیر ان خام 
مقدّس است». («خورشید مغرب», پاورقی ص 295) 

پی نوشت ها: 

[1] ر. ک: معجم‌البلدان,ج1,ص 182؛ص 66 2. 

[2] علل‌الشرايع. ج 1. ص161؛ بحار الانوار. ج 1ظ, ص 25؛ ج 2 
ص 3<0. همچنین ر.ی: الجامع لمعمر بن راشد, ح11, ص‌ 72.. 

[3] ر.ک: الفيبةء ص 237, ح 26. 


اقامتگاه قائم در غیبت کبری 


از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که امام قائم (عح) هم 
اقامتگاه مخصوص و هم همسر و هم فرزند دارد. 
در مورد اقامتگاه آن حضرت و فرزندان و تکار و یاران مخصوص: 
چندین مکان مانند: مدینه, دشت حجاز, کوه رضوی, کرعه, خرابات؛ 
سرزمین های دور دست. جزیره ی خضراء و. . گفته شده است. هم< 
آن حضرت همه ساله در مراسم حج شرکت می کند. («بحارالانوار», ج جح 
2 ص 1531) 
امام هادی علیه السلام در باره ی اقامتگاه قائم ِِ فرمود: «حضرت 
مهدی (عج) و فرزندانش در جزیزه هایی بسیار بزرگ و پهناور در دریا 
نمی کنرم عدد شیعیان آنجا بسیار زیاد است». («اثباة الهداه», ج 7 
ص 58) 
آنگونه که از داستان مفصّل و معروف «انباری» بر می آید, «جزایر 
مبارکه» از اقامتگاههای قائم (عج) است. این جزایر شامل پنج جزیره به 
نامهای: مبارکه, زاهره, صافیه, ظلوم و عناطیس است که همگی مسلمان 
و شیعه هستند, و بر انها پنج نفر از فرزندان حضرت صاحب الژمان (عج)؛ 
حکومت می کنند که نامهای انها طاهر, قاسم. ابراهیم. عبدالرحمن و هاشم 
است. (خلاصه ی داستان انبار در کتاب «اثباة الهداخ». 0 3 ص‌ 9 نقل 
شده است ) 
«بلد مهدی». یکی دیگر از اماکن سکونت حضرت ولی عصر (عج) است. 
«بلد مهدی» شهری نیکو و محکم است., که آن را مهدی فاطمی بنا کرده و 
برای آن قلعه ای قرار داده است. («العبقری الحسان», ج 1, بساط 3. ص 
58 
در آخرین مطلب از باب هفتم کتاب «نجم الثاقب», اینگونه آمده است: 
«مسکن ان جناب (حضرت قائم (عح)) در جزیره ی خضراء است. در 
بحرابیض, از جزایر خالدات مغربیْه, معروف به خرابات, برکوهی که در دو 
فرسخی این بلده ی مبارکه است و ساير جزایر مثل علقمیه و ناعمه ی 
مبارکه و صالحیه و بیضاویه و نوریه که حاکمند در آنها امرای آن جناب که 
از 9 آویند. 
آذا ارأیّت 7 تم مٌ ریت تیف و ملک ۱۳۳۹ (انسان/20) 

ای نرتسو کقونی سب 
نهایت بزرگ خواهی یافت.) 
از ببرسی مجموع احادیث استفاده می شود که حضرت مهدی (عج) 
اقامتگاه و فرزندان بسیاری دارند که همه از اولیاء و صْلحا و شرفا هستند, 


اما سمت امامت ندارند, که امامت منحصر به دوازده معصوم است و 
جایگاه واقعی ان حضرت بر همگان پوشیده است. 
رجوع شود به واژه: همسر قأئم (عح) 


ایام اد 


« ایام الله» به مت روزهای خدا است که در قرآن دوبار مورد اشاره 
قرار گرفته است 
1, «و له 3۳ موسی بآیاینا آن رخ قَوَعکَ من الطلْماتِ ی اللُور 5 


تس 


دکر هم با اللّه ان فی ذلْکَ لایاتِ لکل صبّار شکور» [1] ؛ «در حقیقت؛ 


کت 


موی :| با ات خود فرساش او به اه روم | که قفوم ود را از 


تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون آور, و روزهای خدا را به آنان یادآوری 
کن که قطعا در این [یادآوری], برای هر شکیبای سپاسگزاری 
عبرت‌هاست». 


2 «فْل للذین آمئوا وا لین لا یرون ام اللّه لتَغْزی قوِمّا یما کائوا 
7 » [2] «به کسانی که ایمان آورده‌اند, بگو تا ۳1 ۱ که به 
۳-999 [پیروزی] خدا امید ندارند در گذرند, تا [خدا هر] گروهی را به 
است ]ای سرکی‌نی‌شهواهبه‌مطازات رتسا ند 

خداوند قر آنة نخست به و از فاهور بت‌هان نوک حضرت موسی علیه 
الصام شاه کون مات ده رای ها السن هد متا ها ۱ 
به یاد قوم خود بیاوری». 

فساها همه روزها, ایام الهی است؛ همان‌گونه که همه مکان‌ها متعلق به 
خدا است. اگر نقطه خاصی به نام پورگ ی اللّه (خانه خدا) نامیده شد, دلیل بر 
ویر کف آن است. همچنین عنوان «آنام اللّه» مها اشاره به روزهای 
مخصوصی است که امتیاز و روشنایی و درخشش فوق العاده‌ای دارد. به 
همین جهت مفسران در تفسیر آن احتمالات مختلفی داده‌اند: 

ی کفداه اسان به وهی رون تامران سین و امت‌هاه 
راستین آنان و روزهایی است که انواع نعمت‌های الهی‌براثر 
سکیا شامل ال نها اتت: 

عده‌ای گفته‌اند؛ اشاره به روزهایی است که خداوند اقوام سر کش را به 
زنجیر عذاب می‌کشید و طاغوت‌ها را با یک فرمان درو می‌کرد! 

گروهی نیز اشاره به هر دو قسمت داشته‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این تعبیر 
گویا و رسا را محدود ساخت! «ایام اللّه», تمام روزهایی است که دارای 
عظمتی در تاریخ زندگی بشر است. هر روز - که یکی از فرمان‌های خدا در 
اسان دیص مورا اسان و را فام او ام اد 
ست. 

هر روز که فصل تازه‌ای در زندگی انسان‌ها گشوده شون کش تن به: | نا 
داده شده است و ظهور و قیام پیامبری دز أن بوده و یا طاغوت و فرعون 
کر دن کلتیی در آن به قعر دره نیستی فرستاده شده و خلاصه هر روز که 


۰۹ اللة انننت. و 

در روایاتی که از ۳ معصومین علیهم السلام به ما رسیده «آیام الله» به 
روزهای گوز ناگونی بسن است : امام باقرعلیع السلام فر موده است: 
«انَامٌ اللّه تلا یوم یَفَومٌ مّ القايّمٌ ویوم مٌ الکتة وپوم م القیامهة» [4] ؛ «یام الله 
سه روز است؛ روزی که حضرت قائم‌علیه السلام قیام خواهد کرد و روز 
بازگشت برخی از مردگان و روز رستاخیز». 

البته در پاره‌ای از روایات به جای «یومْ الکرّة». «یومٌْ المَّتِ» آمده است. 
[5] روشن است که این گونه احادیث هرگز دلیل بر انجصار نیست؛ بلکه 
بیان قسمتی از مصداق‌های روشن است. 

پی نوشت ها: 

[1] ابراهیم (14), آیه 5. 

[2] جاثیه (45), آیه 14. 

[3] تفسیر نمونه, ج 10, ص 272 - 271. 

[4] الخصال. ص 108, ح ۰75 معانی الاخبار. ص 365, ح 1. 

[5] بحارالانوار, ج 13, ص 12. 


جمعه 
«جمعه» روز پایانی هفته, مورد احترام مسلمانان و یکی از اعیاد مهم آنان 
است. به عقیده برخی جمعه از آن رو «جمعه» نامیده شده که در آن جهت 
تمات اشتماع مت کنیده ]: 

اهمیت شب و رون هیر در احادیث بسیاری بیان شده و اعمال و ادعیه 
فراوانی برای آن مقرر گشته است. از مهم‌ترین اعمال مومنان در روز 
جمعه توجه به حضرت مهدی علیه السلام و انتظار فرج آن بزرگوار است. 
در این روز زیارت آن حضرت و دعاأ برای تعجیل فرح او مستحب است؛ 
زیرا طبق برخی از روایات و زیارات, امید ظهور آن جصرت در روز مه 
بیش از سایر روزها است. [2] . 

امام صادق‌علیه السلام در ین بان فر‌فوده استه و وت قانفا امل 
البیتِ یوم الجَمَعَة...» [3] : «... و خروج می‌کند قائم ۳ اس بیت در روز 
حجمعه». 

همچنین در روایاتی آمده است: «وکان الوم ( تب فیه سول 
اللوصلی الله علیه وآله آمپرالموّمنین علیه السلام بقدیر خُم یوم الَمَعَة 
وقيامٌ القایُم علیه السلام تک فی یوم الحَمَعة و تقوم 7۳ فی یوم 
الحع نم ۱۵۲ وروی که پیامیر اکرمضای. اللة علید. والفه حضرت 
علی‌علیه السلام را در غدیر خم نصب فرمود, جمعه بود و روز قیام 
قائم‌علیه السلام جمعه خواهد بود و روز بر پایی رستاخیز جمعه خواهد 


بود»؟. 

البته بین این سه رخداد عظیم, وجوه مشترک فراوانی وجود دارد. از 
۹ روز با عظمت, آن است که حضرت مهدی‌علیه السلام 
در آن-روز شربف. بای به غرضه کیتی نهادم جخشم به‌جهان کشود. [ 5 ]:: 

پی نوشت ها: 

[1] راغب اصفهانی, مفردات. 

[2] ر.ک: بحارالانوار. ج 99, ص <21. 

[3] شیخ صدوق, الخصال. ص 394, ح 101. 

[4] شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج 1, ص 422 م 1241. 

[5] کتاب الغيبة, ص 393؛ کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 432 ح 13 
و12. 


در باب یازدهم کتاب «نجم الثاقب» به توضیح درباره ی اوقات مخصوص 
قائم (عح) پرداخته شده است. در اینجا تنها عناوین این اوقات ذکر می 
شود: ِ ۲ 
شب قدر, روز جمعه, روز عاشوراء از وقت زرد شدن افتاب تا غروب ان 
در هر روز, عصر دوشنبه, عصر پنجشنبه. شب و روز نیمه شعبان و روز 
نوروز. 


ابن خلدون 


هیچ کس از سثی و شیعه, منکر این نیست که موضوع حضرت مهدی (عج) 
موضوعی است که پیامبر از ان خبر داده و اوست که پر چم اسلام را در 
روی کره ی زمین افراشته می کند و عدالت. سرتاسر جهان را فرا می 
گیرد. 

تنها «ابن خلدون» («ابوزید عبدالرحمن بن محمّد» معروف به «ابن 
خلدون» از بزرگان و حکما و موژخان معروف (متولد 732 ه.ق در تونس 
و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر» معروف است. 
(فرهنگ فارسی معین, ج 5 ص 83)) است که در مقذمه ی تاریخ خود, 
احادیث مربوط به امام زمان (عحج) را با حدیث بی اساس و مجعولی که 
هقف کوند؟ 

«لامَهّدی ال عیسی بن مَرْیّم: مهدی جز حضرت عیسی بن مریم نیست». 
مورد ایراد قرار می دهد. 

چون در عصر «ابن خلدون» نظر به شرایط خاضی که در جهان اسلام پیش 
آمده و تب مهدی پرستی بالا گرفته بود, افراد فرصت طلب برای پیشبرد 
اهداف خود از عنوان مهدی موعود استفاده می کردند. لذا «ابن خلدون» 
به خاطر سوء استفاده از این حقیقت. به خود عقیده نیز. بی اعتقاد شده و 
در صحّت احادیث شبهه کرده است. 

او فصلی از کتاب خود. بالغ بر 210 صفحه را به بحث درباره ی مهدویت و 
انتظار مردم درباره ی منجی موعود, اختصاص داده است. وی به نقل و نقد 
احادیث سی و شش گانه ای که بزرگان علم و حدیث آنها را درباره ی 
ظهور حضرت مهدی (عح) پادآور شده آند, پرداخته است. البثه او به 
شهرت این احادیث اعتراف کرده است و انگیزه ی مخالفت او, با این 
احادیث تعضبهای خاص مذهبی و پاره ای از مصلحت اندیشیهای بی دلیل 
است. 

برخی گفته اند؛ تحلیل سیاسی از مقذمه ی او گویای این است که انکار او 
جنبه ی سیاسی دارد, زیرا در برابر فاطمیین که ادعای مهدویت کرده 
بودند, او هم انکار مهدویت نموده است. اما بر کار پیشوایان و 
دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده اند. بخصوص «ابن عبدالمومن» که 
کتاب ویژه ای نوشته و سی سال قبل در شرق و غرب انتشار یافته است. 
(«اخرین امید». ص 198, 203 و 229 - زندگانی 14 معصوم (ع). ص 
75( 

رجوع شود به واژه: احمد امین مصری 


برخاستن هنگام شنیدن لقب قاثم 


یکی از وظایف عاشقان و شیفتگان حضرت ولی عصرعلیه السلام , آن 
است که چون به یاد او می‌افتند و يا نام ان حضرت را می‌شنوند. نسبت به 
ایشان اظهار ارادت نموده, قیام کنند و از جای خود به پا خیزند. 
از امام دق 2 السلام سوال شد: چر| به هنگام شنیدن نام «قائم» باید 
برخیزیم؟ فرمود: «برای ان حضرت عست: طولانی‌ای هشت: و این آعب 
یادآور دولت حفه آن حضرت و ابراز تسف بر غربت او است. لذا آن 
حضرت از شدّت محبت و مرحمتی که به دوستانش دارد به هر کس که 
حضرتش را با اين لقب یاد کند. نگاه محبت‌آمیز می‌کند. از تجلیل و تعظیم 
ار و 
که مولای بزرگوارش به سوی او بنگرد 1 جای برخیزد. پس باید برخیزد و 
تعجیل در امر فرج مولایش را از خداوند فسالت تماید*: ۰۲11 
علاوه بر حکمت ذکر شده, حکمت اجتماعی 7 آن نیز نباید 
مورد غفلت قرار گیرد. آمادگی افراد در هر آن, برای «قیام» و مبارزه و 
جهاد در راه تحکیم عدالت جهانی و حفظ حقوق انسان‌ها, اهمیتی بسز | 
دارد. شیعه منتظر - بلکه هر مسلمان - در عصر غیبت, باید همواره دارای 
چنین هدفی باشد و در راه تحقّق آن به طرق گوناگون بکوشد و تا آنجا اين 
آمادگی را داشته باشد و ایراز دارد که هرگاه نام پیشوای قیام (قائم) ذکر 
می‌شود, به پا خیزد ۵ اضاد کت همه جانبه خویش را نشان دهد. همچنین این 
آمادگی را هميشه به خود و دیگران تلقین و در خود و دیگران تحکیم کند. 
21]. 
تا 
[1] منتخب الائر,. ص 640, ح 4. 
کم سرا که 2 


بیعت با حضرت مهدی 


اولین اقدام حضرت مهدی‌علیه السلام در ابتدای ظهور گرفتن بیعت از 
یاران خود است. «بیعت» واژه عربی از ريشه (ب ی ع) به معنای خرید و 
فروش و ایجاب و قبول بیع و در اصطلاح بر هم زدن کف دست راست از 
طرفین به نشانه ختم معامله و تسلیم است و نیز به هر عمل و رفتاری 
اطلاق می‌شود که شخص به وسیله آن فرمانبرداری خود را از شخص دیگر 
ویر نتفر کمن ابر آیز امر و سلطه او نشان دهد. 

شاید اطلاق کلمه «بیعت» به این معناء؛ از این جهت بود که هر یک از دو 
طرف, تعهٌّدی همچون دو معامله‌گر در برابر دیگری می‌کردند؛ بیعت کننده 
حاضر می‌ شود ۳ پای جان و مال و فرزند در راه اطاعت او بایستد و 
بیعت‌پذیر نیز حمایت و دفاع او را بر عهده می‌گیرد. 

قرائن . نشان می‌دهد که بیعت از نوآوری‌های مسلمین نیست؛ بلکه سنتی 
بوده که قبل از اسلام در میان عرب رواج داشت و به همین دلیل در آغاز 
اسلام - که طائفه «اوس» و «خزرج» درموقع حج از مدینه به مکه امدند و 
با پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله در عقبه بیعت کردند - برخورد آنها با 
تس الم بتعت: برخورخ با بک. آمر. اشنا نونن بعد از ان تیز بیعمتر کرام 
اسلامضلی الله علمه غاله در فرصت‌های, ماف:با فلمانان دیق بخت 


کرد. 

تاس اا ان الله علیه واله بیعت زنان را نیز می‌پذیرفت, , اما نه از 
طریق دست دادن؛ بلکه دستور میداد ظرف بزرگی از آپ حاضر کنند. 
سپس آن حضرت دست خود را در یک طرف ظرف فرو می‌برد و زنان 
پیعت‌کننده در طرف دیگر. 

گفتنی است در مورد پیامبرصلی الله علیه واله و امامان معصوم‌عليهم 
السلام - که از سوی خدا نصب می‌شوند - نیازی به بیعت نیست؛ یعنی؛ 
اطاعت پیامبرصلی الله علیه وآله و امام معصوم‌علیه السلام منصوب از 
سوی او واجب است؛ خواه بر کسانی که بیعت کرده يا نکرده باشند. 

و به تعبیر دیگر لا زمه مقام نبوت ,و امامت. وجوب اطاعت است؛ ِ 
که قرآن می‌فرماید: «یا 1۳ الذین َو آَطیعّوا اللة وآطیعّوا الرَسو 
وَأولی الامر 0 [1] ای کسانی که ایمان آورده‌اید, خدا را اطاعت ِ 
و پیامبر و آولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. 

حال این پرسش پیش می‌آید که اگر چنین است پس چرا پیامبرصلی الله 
علیه واله از باران خود یا جازم مسلمانان, بیعت گرفت که دو نمونه آن 
(بیعت رضوان و بیعت با اهل مکه) در قرآن صریحا آمده است. [2] . 

پاسخ اینکه بدون شک این پفی‌ها یی توا دنر ففاداری و 


فافع شاضی اناق می تفه است ,محضوضا بای ال اس رآن‌ها و 
حوادث سخت از آن استفاده می‌شده است تا در سایه آن روح تازه‌ای در 
کالبد افراد دمیده شود. البته همین امر در بیعت با حضرت مهدی‌علیه 
السلام خواهد بود که جنبه تأکید بر وفاداری دارد. یکی از کارهای نخست 
حضرت مهدی‌علیه السلام هنگام ظهور بیعت با پاران خود است. این بیعت 
در مسجد الحرام و بین رکن و مقام صورت می‌گیرد. [3] همچنین در 
السلام, خبرئیل.ان فرشته مقرب الهی است. 

امام باقرعلیه السلام در ضمن روایتی می‌فرماید: » 1 
که با او بیعت کند, جبرئیل است. سپس آن 313 نفر [بیعت می‌کنند]... 
[4] پس از اين بیعت ویژه, حضرت مهدی‌علیه السلام با دیگر یاران خود 
بیعت خواهد نمود. 

پی نو شت : 

[1] نساء (4), آیه 59 

[2] ر.ک: سوره فتح (48), ایه 10 و 18. 

[3] ِ" الغيبة, 476, ح 302. 

[4] العشعه .ص 314 پر وصهالو عیاض 290و یه آلففنه ص183 


بیعت نامه حضرت مهدی 


در روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام مفاد بیعت‌نامه مردم و حضرت 
مهدی علیه السلام این گونه مورد اشاره قرار گرفته است: «... با او بیعت 
می‌کنند که هرگز دزدی نکنند. مرتکب فحشا نشوند. مسلمانی را دشنام 
ندهند. خون کسی را به ناحق نریزند. به ابروی کسی لطمه نزنند. به خانه 
کسی هجوم نبرند. کسی را به ناحق نزنند. طلاء نقره, گندم و جو ذخیره 
نکنند. مال یتیم نخورند. در مورد چیزی که یقین ندارند, گواهی ندهند. 
مسجدی را خراب نکنند. مشروب نخورند. حریر و خز نپوشند. در برابر 
سیم و زر سر فرود نیاورند. راه را بر کسی نبندند. راه را ی و گرد 
هم جنس بازی نگردند. خوراکی را از گندم و جو انبار : نکنند. به کم قناعت 
کنند. طرفدار پاکی باشند و از پلیدی گریزان باشند. به یکی فرمان دهند و 
از زشتی‌ها باز دارند. جامه‌های خشن بپوشند. خاک را متکای خود سازند. 
در راه خدا حق جهاد را ادا کنند و...». 

او نیز در حق خود تعهد می‌کند که: 

«از راه آنان برود. جامه‌ای مثل جامه آنها بپوشد. مرکبی همانند مرکب آنان 
سوار شود و آن‌چنان که آنها خواهند, باشد... با کم راضی و قانع شود. زمین 
را به پاری خدا| پر از عدالت کند. آن‌چنان که پر از ستم شده است. خدا را 
آن‌چنان که شایسته است بیر ستد. برای خود ۳۳ و نگاهبان اختیار نکند». 
[1] . 

و 

[1] منتخب الاثر. ص 469. 


بارانهای پیابی 


یکی از پدیده‌هایی که در سال ظهور اتفاق می‌افتد و در شمار نشانه‌های 

ظهور از آن یاد شده است., باران‌های پیایی است که تا آن روز مانند آن 

دیده نشده است. 5 

ب باران‌ها زمینه آبادی و سرسبزی زمین را فراهم می‌کند و به بهبود وضع 
مین منجر می‌شود؛ چنان که امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: 

« قدام القایّم علیه تاج لَسَته عَبداقه یِفْسّْدذ فیها الَمَرٌ فی اللّخُلِ فلا 

تشکوا فی ذلک» 11 ؛ «در آستانه [قیام] قائم‌علیه السلام سالی پرباران 

خواهد بود که در اثر آن. خرما بر روی نخل می‌پوسد. پس در اين تردیدی 

به خود راه ندهید؟»؟. 

بارش این مقدار باران پیاپی. کم‌سابقه و يا بی‌سابقه است. البته احتمال 

دیگری نیز وجود دارد که اين باران‌ها, هم زمان و در همه جای زمین ببارد, 

در این صورت؛ می‌تواند جنبه اعجاز داشته باشد. 

امام صاد ق‌علیه السلام نیز فرمودز «اذا آن قيامٌ القایّم مَطر التّاسَ جمادی 

الاخرة وعشْرة آیام من رَجّب قطراً لم پر الخلایق حاله. تک [2] ؛ «وقتی که 

زمان قیام قائم‌علیه السلام فرا رسد, بر مردم باران رد ریخت؛ در 

ماه جمادی‌الثانی و ده روز رجب؛ بارانی که مانندش دیده نشده است.» 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب الفيبة. ص 449؛ کشف الغمة, ج 2. ص 461. 

[2] الارشاد,ج 2 ص 381؛ روضة الواعظین, , ج 2 ص 4 کشف الغمة, 

2 ص 463. 


در حدیثی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: «پیش از 
این امر (قیام حضرت مهدی (عح)) کشتار «بیوح» روی خواهد داد». 

راوی گوید, پرسیدم: «بیوح چیست؟» 

حضرت فر مود: «جنگ پیوسته ی بدون قطع شدن است («بحارالانوار», جح ۳ 
2 ص 182)». 


بزوفری 


«ابو عبدالله, بن علی بن سفیان بزوفری», از کسانی است که 
معلوماتش را مستقیماً یا با واسطه ی ناب خاص از خود حضرت قائم 
(عج) فراگرفته, فان عنام کشا ان,حظرت به شمان تسف 
است. («آخرین ص 119) 


بلالی 


«ابو طاهر, محمّد بن علی بن بلال» معروف به «بلالی» از وکلاء امام 
زمان (عج) در دوران غیبت صغری است. وی را از جمله کسانی دانسته 
اند که شیعیان امامیه به عنوان راوی احادیث شهرت دارد و علاوه بر ان در 
زمره ی وکلای اصلی بغداد بود و با امام دهم و بازدهم روابط نزدیکی 
داشت. 

بلالی, نیابت «محمد بن عثمان» را انکار کرد و مذعی شد که خود, وکیل 
اخام غانتب (عم) است: اه فجوهات. آمام,را در نود خود نگاهداست, و از 
ارائه ان به «محمد بن عثمان» سرباز زد ادذعای او موجب انشعابی جدذی 
در میان امامیه شد. زیرا عذه ای از امامیه همچون برادرش «ابوطیب» و 
و ای او وه اه اس ی ی را ان ی 
از اندک زمانی از بین رفت. 


بکمینابدو 


در کتب مهدویت امده است که «بکمینابدو» تفن از شاهدان حضرت قائم 
(عح) در هنگام خروح خواهد بود. و او از اصحاب کهف است. («نجم 
الثاقب». ص 158) 

رجوع شود به واژه: تمنیحا 


ی یر زان 


«بنی اسرائیل» (اسراء), هفدهمین سوره ی قرآن کریم است که 111 آیه, 
3 علمه و 6460 حرف دارد. («دانستنیهای قرآن». ص 195) 

فرمود: «هر کس در هر شب جمعه, سوره ی بنی اسرائیل را بخواند نمی 
میرد تا به خدمت امام قائم (عح) برسد و از اصحاب ان حضرت باشد». 
(«تفسیر برهان», ج 2 ص 389) (لازم به توضیح نیست که قرائت همراه 
با درک معانی و مضامین و انجام اعمال نیک و خدا جویانه مثمرثمر واقع 
بودای پنجم رجوع شود به واژه: بوداییان و انتظار 


بقية الله 


واژه «بقیه»؛ یعنی, باز مانده و پاینده و آنچه از چیزی باقی گذاشته شود و 
آن مصدری است که به جای اسم فاعل يا اسم مفعول به کار می‌رود. 
ترکیب «بقب+الله» در قرآن مجید و روایات خاندان عصتمت ایهم السلام 
آمده است. در قرآن فقط یک بار در داستان حضرت شعیب آمده است که 
پس از آنکه قوم خود ر از کم فروشی نهی می‌کند, چنین فرماید: «بَقیّتُ 
اللّه حیر حَیر لکم ان 7 مَومنین» [1] ؛ یعنی, آنچه را که خداوند [در ازای 
چشم پوشی از منافع نامشروع کت برایتان باقی می‌گذارد. برای شما 
بهتر است. 

در اين آیه هر چند مخاطب قوم شعیب هستند و منظور از «بقتَهٌالله» سود 
و سرمایه حلال و يا پاداش الهی است؛ ولی هر موجود نافع که از طرف 
خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او کزدو «بقیةالله» 
محسوب می‌ شود. 

تمام پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ «بَفیِهّالله» اند. تمام رهبران راستین 
که پس از مبارزه با یک دشمن سرسخت برای یک قوم و ملت باقی 
می‌ماند. از این نظر «بقیةالله»اند... 

از انجا که مهدی موعودعلیه السلام اخرین پیشوا و بزرگ‌ترین رهبر انقلابی 
پس از قیام پیامبر اسلام‌ضلی الله علیه. واله. است:.یکن از .روشنم ‌ترین 
مصادیق «بَفَهالله» می‌باشد و از دیگران به این لقب شایسته‌تر است؛ 
بخصوص که تنها باقیمانده بعد از پیامبرصلی الله علیه واله و امامان‌عليهم 
السلام است. 

در روایات و ادعیه و زیارات متعددی, ائمه اطهارعليهم السلام به عنوان 
«بقیة‌الله» توصیف شده‌اند که برای نمونه به برخی از آنها اشاره می‌ شود : 
1 . یک بار به دستور هشام بن عبدالملک امام باقرعلیه السلام را به شام 
بردند. موقع مراجعت به مدینه هشام فرمان داد بازارها را بر روی آن 
حضرت و همراهانش ببندند و از خوراک و اشامیدنی محجروم باشند. چون 
به شهر مدینه رسیدند, مردم در شهر را بر رویشان بستند و اصحاب آن 
حضرت از جهت کمبود آ و غذا به زحمت افتادند و به آن بزرگوار شکایت 
بردند. امام باقر علیه السلام به بالای کوهی که مشرف به شهر بود رفت و 
با صدای بلند فرمود: «ای اهل شهری که مردمانش ستم‌گرند! به خداوند 
سو گند من بقیةالله هستم. خداوند فرمود: بقیةالله برایتان بهنر است اکن 
ایمان دارید». [12. 

2 در «زیارت جامعه کبیره» آمدم است: «اَلسَلام علی‌الايْمَة... و بفیّة 


الله...»؛ «سلام بر امامان که... بقیةالله هستند». [3] . 


ِ- 
1 


3 . در دعای ندیه می‌خوانیم : «أیْنَ کف دالله ]نت لاتغْلو من‌العترن 
الهادية.. ۳ ؛ «کجاست آن بقیةالله که از عترت هدایتگر بیرون نیست». [4] 


4 در خدیتین آفده. است: مردی: از آمام-ضادق‌غليه. السلام بپرسید.. ابا بر 
امام عاتمعلنه ِ می‌توان با عنوان «امیرموّمنان» سلام کرد؟ فرمود: 
«لا ذاک سم سَمّی اللهة به آمیزالمقمنین لَم بُسَمٌ 2 به أَحَدٌ قبله ولا یتسَمَی به 
عَدغ الا کافژ قلث جعلَت فداک کی بُسَلم ی فا" تقولون: السلام 

علَیکَ با ی اه ثم قرا تعیّث‌الله یز لک ان کنثم مُومنین»؛ تخیر 0 
اين نام را به حضرت امیرالمومنین علی‌علیه السلام اختصاص داده است. 
پیش از او کسی این نام بر خود ننهاده و پسر از او نیز - مگرکافر - اين نام 
به خود نبندد. راوی گوید: پرسیدم: فدایت گردم پس چگونه بر او سلام 
کننذ ؟ قر مود امی کونند: سلام بر تو ای بقیةاللّه». [5] . 

3 و از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: «نخستین سخن 
حضرت مهدی‌علیه السلام بعد از ظهور اين آیه است که می‌خواند: بقیةاللّه 
برایتان بهتر است اگر ایمان دارید. آن گاه می‌فر ماید: ۰ منم بدا لاه و حجّت 
و خلیفه او در میان شما. در,آن زمان هر کس بر آن جناب سلام کند, 
ک هد السّلام علیک با تقتد‌الله قی ار ضه :۰۱61 

6 . در روایت است وقتی احمدبن اسحاق‌بن سعد اشعری محضر امام 
عسکری علیه السلام شرفیاب شد, درباره جانشین 1 حضرت سوال کرد؛ 
حضرتش کودکی خردسال همچون قرص ماه به او نشان داد. احمدبن 
اسحاق پرسید: آیا نشانه‌ای هست تا قلبم اطمینان پابد؟ آن کودک زبان 
گشود و با زیان عربی فصیح فصیح جنین فرمود: «آت یه الله فی آضه وَاعم 
من آغدائه لا تطلْبْ آثرا بَعْد ین يا آمدین اسُحاق» [7] ؛ «من بقیةالله 
بر روی زمین هستم و من منتقم از دشمنان اویم. ای احمدین اسحاق! 
بعداز دیدن اثری طلب نکن». 

یی نوشت 

[1] هود(11), آیه 86. 

[2] الکافی, ج 1. ص 471, ح 5. 

[3] شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 6۵09. 

نوت ات هلال 297 

ص] الکافی: 1 ص211 32 سین فرات کوفن:اص »219 99[ 
یا یفوص 276 

[6) کفال الدین وتمام العمه ع ص 0 دور و1 

[7] همان, ج 2 ص 384, ح 1. 


باسط 


«باسط» از القاب حضرت ولی عصر (عح) است. «باسط» یعنی فراخ 
کننده و گستراننده. 

فیض آن حضرت., چنانچه خود ایشان فرمودند. مانند آفتاب به همه جا 
رسیده و هر موجودی از آن بهره دیده و در ایام حضور و ظهور, عدلش 
چنان منبسط و غامٌ شنود که کری و گوسفند با هم چرا کنند. («نجم 
الثاقب». باب دوم, ص‌ 63( 


از القاب حضرت مهدی (عج), «بثرمعطله» است. علی بن ابراهیم در 
تفسیر خود. از امام صادق علیه السلام روایت کرده کف در تفشیر آیه 
ِِ ین و 

. وبثر فقطلع و قطر مشید (حح/45) 

0 بی صاحب ماند, و چه بسیار قصرهای محکم و 

هر ۳9 5 
فرمود: ‏ «که این متّلی جاری برای آل محمّد علیه السلام است. 
ری ملد چاهی را گویند که از ان اتب کشنده نمی شود و همچنین آن 
امامی که ِِ شده است». 

پس, از او تا وقت ظهور. علمی اقتباس نمی شود. («نجم الثاقب». باب 
دوّم, ص 62) 


برهان الله 


از اسماء شریفه ی حضرت مهدی (عج), «برهان الله» است. این نام در 
کتاب «انکلیون» امده است. («نجم الثاقب». باب دوم ص 63) 


بقبة الانبیاء 


از القاب حضرت مهدی (عح), «بقية الانبیاء» است. ۱ 

حکیمه خاتون می گوید: «مولد قائم (عج) شب نیمه ی شعبان بود. ان 
حضرت را به نزد برادرم, حسن بن کلف علیه السلام اوردم. ایشان دستی 
بر روی فرزندش کشید و فرمود: «سخن بگو! ای «حجة الله» و «بقية 
الانبیای» و «نور الاصفیاء» و «غوت الفقراء» و «خاتم الاوصیاء» و 
«نورالاتقیاء» و «صاحب کم البیضاء» و «المصباح الشدید الضیاء» و 
«خليفة الاتقیاء» و «نورالاوصیاء» و... («نجم الثاقب». باب دوم. ص 64)» 


بقية الله 


«بقية الله» از نامهای حضرت مهدی (عج) است. مردی خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کرد که آیا هنگام سلام به حضرت قائم (عج) به ایشان 
«یا امیرالممنین» بگوئیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود: «نه 1 اسمی 
است که خداوند با آن, حضرت علی علیه السلام را نامیده و قبل و بعد از 
او احدی به این نام نامیده نمی شود هر آنکه کافر باشد. ند 
آن شخص کفت: «پس چگونه به آن حضرت سلام کنیم ؟» 
امام صادق علیه السلام در جواب فرمود: «بگوئید 
«السّلام عَلیّک با بَفبَةٌ اللق» 
آنگاه آ حضرت , ی ی 
«بقئَهٌ الله حخیز حَبر کم ان سب مَوْمنین (هود/86) 

: آنچه خدا| برای شما باقی می گذارد بهتر است.؛ اک واقعاً به خدا ایمان 
دارید» را قرائت ثت فرمود». («نجم الثاقب». باب دوم ص 61) 
«بقیة الله خیراً لکم» که گفته خدای 


توئی توئی, به تو ای نازنین امام. سلام 


بلداالامین 


از القاب حضرت مهدی (عج), «بلذاالامین» است. «بلذالامین» یعنی قلعه 
ی محکم خداوند که کسی. نمی. واند بر آن تضلط. بیدا کند. («تجم 
الناقب». باب دوم. ص 63) 

بلدٍ مهدی رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


بنده یزدان 


«بنده ی یزدان». یکی از نامهای شریف حضرت ولی عصر (عج) است. این 
نام در کتاب «ایستاع» امده است. (همان مدرک) 


بهرام 


«بهرام». از اسماء شریف حضرت مهدی (عح), در کتاب «مجوس» است. 
(«نجم الثاقب». باب دوم. ص 63) 


بیت الحمد 


«بیت» در لفت به معنای خانه و «حمد» به معنای ستایش و ثنا است. این 
واژه در برخی روایات مهدویت به کار رفته و از آن به عنوان جایگاهی 
ِ به حضرت مهدی‌علیه السلام یاد شده است. 

4 مفضل گوید: شنیدم امام صادق‌علیه السلام فرمود: «انّ لِصاجب هذا الأمر 
بیتا بقال له بیّت الحمد فیه سراخ یزهر منذ د ود الی یوم یَفَومٌ مٌ بالسّیف 1 
یطفا» [1]؛ «همانا صاحب این امر را خانه‌ای است که بدان «بیت الحمد» 
کوتد: در از چراغی است که روشنی می‌ بخشد و از آن هنگام که صاحب 
الامر زاده شده تا روزی که با شمشیر قیام کند, خاموش نخواهد شد». ۲ 
اگرچه به روشنی جایگاه این خانه و چگونگی روشنایی بخشی چراغ آن, 
بیان نشده است؛ ولی احتمال می‌رود مقصود یک معنای کنایی باشد که با 
ولادت آخرین حجّت الهی, چراغ هدایت بشر با فروغی هر چه بیشتر به پرتو 
افشانی پرداخته و زمین را از لور وجود خود اکنده ساخته است. این روایت 
با همین مضمون از امام باقرعلیه السلام نیز نقل شده است. [2]. 
کفتی: ات این واژه در منابع اهل سئّت نیز آمده است؛ ولی , به معنای 
خانه‌ای است که در بهشت ساخته می‌شود. [3] . 
یی نوشت ها: 

[1] الغيبة, ص 239, ح 31. 

[2] کتاب الفيبةء ص 467, ح 483. 

[3] ر.ک: تفسیر قرطبی, ج 2 ص 177؛ تفسیر ابن کثیر, جح 1, ص ۰199 
سنن ترمذی, ج 3, ص 341 مسند احمد, ج 4 ص <415. 


بیت المقدس 


شهر «البِیَنْالمُقَدس» با «بیثْ المقدس» با «قدس». این شهر در غرب 
آسی و شمال خاورمیانه, در فلسطین واقع شده است. 
این شهر ۳ ۷ آن را پیامبران بنا کرده‌اند داوودعلیه السلام 
و سلیمان‌علیه السلام در این شهر حشمت داشتند. [1] خداوند در همین 8 
زکریاعلیه السلام را به یحیی‌علیه السلام بشارت داد. جبال و طیر را در 
ا سا اصا سای مسر سا ی را هر ان که 
بیت المقدس هجرت کرد. موسی علیه السلام در اینجا به نور رب العز ة 
نگریست و در همین جا با خداوند تکلم کرد. [3] مریم عذرا در بیت 
المقدس وفات یافت عیسی بن مریم در همین جا به دنیا اهد و عروج کرد. 
حضرت محمدعلیه السلام مدت‌ها رو به بیت‌المقدس نماز می‌گزارد [4] و 
اسرای ان حضرت به اینجا و معراج ان حضرت از همین جا بود. [5] بالاخره 
در اینجا حضرت مسیح نازل شده و در نماز به حضرت مهدی‌علیه السلام 
اقتدا خواهد کرد. [6] . 
ابن بطریق در «العْفّده» به نقل از ثعلبی در تفسیرش چگونگی نزول 
رت عیسی بن مریم علیها السلام را این گونه توصیف کرده است: «. 
تتزلن عیسی بنْ مریم يم علی تثیة من الاْض المَقدَبسَة یال آها آثبنی و یه 
ممضرتان و شعز رآیبه دهین و یتده جر و هت ال بثل بها الَال قتایی 
یت المَفدس النّاسْ فی ضلاة العطر والامام بَوَّم ِهمٌ...» [7] : «حضرت 
عیسی بن مریم علیه السلام بر بخشی از سرزمین مقدس - که به آن 
«انیتی» گویند - فزود می‌اید" ذر خالی که ذو لیاس. بر تن دارد و. موهای 
خویش را روغن مالی کرده است به دست خود حربه‌ای دارد که به وسیله 
ان دجال را می کشد. پس به معنای بیت‌المقدس قی اند در حالی که مردم 
در نماز عصر هستند و امام بر انان امامت می‌کند...» 
امام علی‌علیه السلام از ی ۱ ذر انتعاتت ظهور به عنوان بهترین 
تک یاد کرده, فرموده است: ی 2 حخیز و یومیز بت المَقّدس, 
تب کل التّاس مان با 1 7 نه»؛ [8] «بهترین جاها 
۳۹ ِ روز بیت‌المقدس باشد و بر مردم 0 در آید که هر کدامشان 
آززق کنتد که از ساکنان آنجا باشند». 
یی نوشت : 
[1] ر.ک: الکافی, ج 8, ص 144, ح 114 التهذیب. ج 6, ص 107 و22. 
21 بحارالانوار, ج 14 ص 72. 
ا تکار که ری الوشالع 10ص ود 


[4] الکافی, ج 3, ص 286. 

[5] اسراء (17), آیه 1. 

[6] ر.ک: منتخب الاثر, فصل 84, ح 13. 

[7] ابن بطریق, العمدة. ص 430, ح 901. 

[8] کمال‌الدین و تمام النعمق, جح 2, باب 47, ح 1. 


بیت الحمد 


از نام ری ی لام بات قشم ات ند برای ساعب نو آمر 
(حضزت,مهدی (عع)) خانه ای هست که آن را نیت الحمه» گویته وین آن 
چراغی روشن است, از آن روز که متولد شد, تا روزی که با شمشیر خروح 
کند, خاموش نمی شود («منتهی الامال». باب 14, فصل 2, ویژگی 4)» 


بیت المقدس 


«#بیت المقدذس» تفن از سرزمینهای مقذس از نظر اسلام است. «مسجد 
الاقصی» که دومین معراجگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و تا 
است., در این شهر قرار داد. 

در حدیثی از امام علی علیه السلام, در ضمن خطبه ی طولانی فرمود: 
«حضرت مهدی ِِ با پارانش از مه به پیت المنقدسن می ایتد و در آنجا 
بین آن حضرت, , با دجال و ارتش او جنگ واقع شده و دجال و لشکریانش 
شکست را متحمّل می شوند». («اثباة الهداة», ج 7 ص 142 و 176) 


بیداء 


یداع تام شرزمتت .ها بین. مکه. هسدنه انستت: در زمان ظهور تحضرت 
قائم (عج), در این سرزمین. لشکر سفیانی که به سیصد هزار نفر می 
رسند, به آمر خداوند در زمین فرو می روند و نابود می شوند. («منتهی 
الا مال». باب 14, فصل 7) 

بیضاویه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


بشربن سلیمان نخاس 


«بشرین سلیمان تخاس» (برده فروش), از فرزندان ابوایّوب انصاری و از 
شیعیان خاص امام علی الثقی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه 
السلام و همسایه ایشان در سامراء بود. 

امام علی النقي علیه السلام وی را با دویست و بیست اشرفی همراه با 
یک نامه به خط فرنگی و لغت فرنگی و مهر شریف خود که بر آن زده بود. 
روانه ی بغداد کرد تا کنیزی (ملیکه) را با فلان صفت خریداری کند. او چنین 
کرد و ملیکه را ات ار 
بشریّت امام قائم (عج) شد 
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باقریه 


«باقریه». به گروهی از شیعیان که معتقد به رجعت امام محمدباقرعلیه 

السلام بودند, گفته می‌شود. آنان رشته «امامت» را از حضرت علی بن 

ابی‌طالب علیه السلام به نواده او امام محمدبن علف بن الحسین علیه 

السلام معروف به باقرعلیه السلام کشانیده و او را ِِ منتظر» 

می‌دانشتند: از قظر آنان جابربن عبدالله انصاری روایتکرده که رسول خدا 
به او فرموده است: «انک سَندرک رَجْلا من آهل به بیّتی اسْمّه مَحَمَد بن علی 

و آبا چعقر قَافرَنهة منی السّلام» [1] ؛ «همانا تو او را خواهی دید و چون 

۱6 برسان». 

جابر آخرین کس, از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وأله بود که در سن 

و نابینایی در گذشت. وی به دنبال حضرت امام محمدباقرعلیه السلام - 

در آن وقت کودک بود - در کوچه‌های مدینه می‌گشت و می‌گفت: «یا ۳ 

متی القاک»؛ یعنی, ای باقر! من کی تو را دیدار خواهم کرد؟ 

روزی دریکی‌از کوچه‌های مدینه, به آن حضرت برخورد و او را به سینه خود 

چسبانید. ۱ را بو سید بت «یابنی ! جَذک سول اللّه جرک 

السّلام» [2] ؛ یعنی؛ ای فرزند من! جد تو رسول‌اللّه به تو سلام می‌رساند. 

گویند: در همان شب پس از دیدار آن حضرت., جابر در گذشت. 

«باقریه» گویند: ان اتحایی که‌عانر عامفر رسای سم از رفس ند 

وی بود, پس آن حضرت «مهدی منتظر» است. [3] و البته این استدلالی 

بسیار سست و واهی است. 

پی نوشت ها: 

[1] شیخ کلینی, الکافی, جح 1, ص 304. 

[2] ر.ک: بحارالانوار. جح 68, ص <18. 

[3] فرهنگ فرق اسلامی, ص 96. 


بلالیه 


ازفرقه‌های «عْلاة» منسوب‌به ابوطاهر محمدبن علی بن بلال (از اصحاب 
امام پازدهم) وازمنکران نیابت ابوجعفرعمری محمدبن عثمان (از نواب 
اربعه) هستند. 

ابو طاهر از تسلیم اموالی که شیعیان به عنوان سهم امام به او داده ۷799 
به ابوجعفر محمدبن عثمان خودداری کرد. سپس دعوی نیابت نمود و گفت: 
وگل هام اسشته. اون خصرت صاحت ام له ارس موس دد افه 
او صادر شد و شیعیان نیز از وی تبزی جستند. [1]-. 

بی توش ها 


رکه کناب الة.ض 260 وه 261 


بابی 


«بابی» (بابیه) نام فرقه ای است که «سید علی محفُد شیرازی» معروف 
به «سید باب» تشکیل داد. 


رجوع شود به واژه: باب 


بوداییان و انتظار 


چنانکه در پاره ای از کتب و مأخذ آمده است. در دین بودایی نیز. مساله ی 
انتظار مطرح است. گفته اند در این ایین نیز انتظار هست و شخص مورد 
انتظار بوداییان, «بودای پنجم» است. 


بهایی 


«بهایی», آیینی منشعب از بابیه است. موسس آن «بهاء الله». و جانشینان 
اورادهانی» گونند: 
رجوع شود به واژه: بهاء الله 


بتریه 


«بتریه» نام یک گروه است که با حضرت مهدی (عج) به مبارزه می 
پردازند. حضرت قائم (عح) پس از ظهور, از مکه به مدینه آموه و در آنجا 
همراه دهها هزار نفر از همراهان به سوی کوفه رهسپار می شوند. 

در کوفه حدود ده هزار نفر که «بتریه» نام دارندر جلوی ان حضرت را می 
کیز تن و به او .فت. کیت از همانجا که آمده ای برگرد, ما نیازی به فرزندان 
فاطمه (س) نداریم, امام (عج) با آنها می جنگد و همه ی آنها را به هلاکت 
می رساند. آنگاه وارد کوفه شده و هر منافق شاک را می کشد. و کاخ 
های عظیم ظلم را ویران می سازد, و جنگ افروزان را به قتل می رساند 
تا خداوند خشنود گردد 

این روایت از امام باقر علیه السلام هم نقل شده است. («اعلام الوری». 
ص 432) 


بابیه 


بنیان گذار «فرقه بابیه» سید علی محمد شیرازی است. از آنجا که او در 
ابتدای دعوتش مدعی بابیّت امام دوازدهم شیعه بود و خود ر طریق 
ارتباط با امام زمان‌علیه السلام می‌دانست. ملقب به «باب» گردید و 
پیروانش «بابیه» نامیده شدند. سید علی‌محمد در سال 1235 ق. در 
شیر از به‌ذتیا آفتد. آو: در کودکی بذرتن را از دست داق و تخت نسرزیرنشتی 
عموی خود حاج سید علی تربیت یافت. 

سید علی‌محمد در کودکی, به مکتب شیخ عابد رفت و خواندن و نوشتن 
اموخت. شیخ عابد از شاگردان شیخ احمد احسائی (بنیان گذار شیخیه) و 
شاگردش سید کاظم رشتی بود. سید علی‌محمد از همان دوران با شیخیه 
اشنا شد؛ به طوری که وی در سن نوزده سالگی به کربلا رفت و در درس 
سید کاظم رشتی حاضر شد, در همین درس هد کر با مان عرفانی و 
تفسیر و تاویل آیات و احادیث و مسائل فقهی به روش شیخیه آشنا شد. 
قبل از رفتن به کربلاء مدتی در بوشهر اقامت کرد و در آنجا به «ریاضت» 
پرداخت. نقل شده است که در هوای گرم بوشهر, بر بام خانه رو به 
خورشید اورادی می‌خواند. [1] . , 
اقامت او در کربلا به ظاهر, دو يا سه سال به طول انجامید و موجب گشت 
که از نوزده سالگی به محضر سید کاظم رشتی پیشوای شیخیه راه یابد و 
در سلک شاگردان او در آید. 

علی‌محمد بر اثر نفوذ اخلاقی و مذهبی سید کاظم رشتی, دگرگون گشت 
و پس از درگذشت سید در 2۹ سالگی دعوی کرد که «باب و واسطه» 
وله است [2] . 

علی محمد در آغاز تخش‌هایی از قران: را با روشی که. از مکتب شبخیه 
آموخته بود, تأویل نمود و تصریح کرد که از سوی امام زمان‌علیه السلام 
مأمور به الارشاد مردم است. سپس مسافرت‌هایی به مکه و بوشهر کرد و 
دعوت خود را آشکارا تبلیغ کرد. 

پارانش نیز در نقاط دیگر, به تبلیغ ادعاهای علی‌محمد پرداختند. پس از 
مدتی که گروه‌هایی به او ۱ ادعای خود را تغییر داد و از «مهدویْت» 
سخن گفت و خود را «مهدی موعود» معرفی کرد. پس از آن ادعای «نبغت 
و رسالت» خویش را مطرح کرد و مدعی شد که دین اسلام فسخ شده 
است و خداوند دین جدیدی همراه با کتاب آسمانی تازه به تام «بیان» را بر 
او نازل کرده است. علی‌محمد در کتاب بیان, خود را برتر از همه پیامبران 
دانسته و خود را مظهر نفس پروردگار پنداشته است. 


از سال 1260 تا مدت پنج ماه. هیجده تن از علمای شیخیه به سید علی 
محمد باب گرویدند و از روی حساب ابجد با خود وی که نوزده می شود 
معروف به «حروف حیُ» شدند. 

در زمانی که علی‌محمد هنوز از ادعای باییّت امام زمان‌علیه السلام فراتر 
فرستاده شد. پس از ان وقتی در مناظره با علمای شیعه شکست خورد. 
اظهار ندامت کرد و در حضور مردم گفت: «لعنت خدا| بر کسی که مرا 
وکیل امام غایب بداند! لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند!» پس از 
ات دا ی ها دز ای وت یهار اساش اسان 
و سپس به قلعه ماکو تبعید شد. ۱ 

دوف اما مر ات و ماه تاش وان اگم تشه ناشن کار 
تبلیغ دعاوی او می‌کوشند, به شوق افتاد و کتاب «بیان» را در همان قلعه 
نوشت. دولت محمدشاه قاجار برای انکه پیوند او را با مریدانش قطع کند, 
در سال 1364ق وی را از قلعه ماکو به قلعه چهریق در نزدیکی ارومیه 
منتقل کرد. پس از چندی وی را به تبریز برده و در حضور چندتن از علما 
محاکمه کردند. 

علی‌محمد در آن مجلس آشکارا از مهدویت خود سخن گفت و «بابیت امام 
رما اه کش ان ان اف رده ید ات عم ازلم» ال کوو 
علی محمد در مجالس علما نتوانست ادعای خود را اثبات کند و چون از او 
درباره برخی مسائل دینی پرسیيدند, از پاسخ فرو ماند و جملات ساده 
ع رهظ اند قر اه وا کی ررویمه کینت اهاز ات 
خویش تبژی جست و توبه نامه نوشت. اما این توبه نیز مانند توبه قبلی, 
واقعی نبود. از این‌رو پس از مدتی ادعای پیامبری کرد. پس از مرگ 
محمدشاه قاجار در سال 1204 ق. مریدان علی مجمد؛ آشتوت‌هایت در 
کنور بیذید: آوزدند و .دز فناظقی, به فثل و غارته مردم برداختتد: دن این 
زمان میرزا تقی خان امیرکبیر | 
قتل علی‌محمد و فرو نشاندن فتنه بابیه گرفت. برای این کار از علما فتوا 
خواست. برخی علما به دلیل دعاوی مختلف و متضاد او و رفتار جنون 
ای تخر شبهه خبط دماغ را مطرح کردند و از صدور حکم اعدام او 
خودداری کردند. اما برخی دیگر وی را مردی دروغگو و ریاست طلب 
ی ی وا علی محمد همراه یکی از پیروانش در 27 
زمینه‌های 0 بت ۱ 

معمولاً وقتی مشکل یا تخراتی اجتماعی بدند شق‌آید و جمعی از مردم خود 
را از مقابله با آن ناتوان می‌بینند. برخی مغرضان و گاه ساده‌لوحان, برای 
کنار کشیدن خود از مسوولیت‌های مهم و پر زحمت, پا به گوشه‌نشینی 


روی موز نز و یا به دین‌سازی و بازی با اعتقادات مردم می‌پردازند. اکثر 
ادعاهای بابیّت در موقعیتی این گونه پدید آمده است. انگیزه‌های مدعیان 
تایه با ات 

1) ثروت اندوزی ۱ 

یکی از مهم‌ترین راه‌های نفوذ شیطان روت است هنگامی که حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام شهید شد, سی هزار دینار از اموال امام علیه 
الصا برد علی و ا مره طا اف فان ولق شاه اه مها ۱ 
نم اهام .هم علیه المنلام عحمیل هم ادعا کود آمام, هم ‌علية السلام 
زنده و همان مهدی موعود است. در زمان غیبت صغری نیز برخی برای 
ا ها ای مان هسام را کل مسا ماع ارس تحورل 
ندهد, ادعای نیابت و بابت کردند. ابوطاهر محمدبن علی ابن بلال از 
کسانی است که برای ثروت اندوزی, ادعای بابیت را بر زبان راند. 

2 توهم 

برخی در توهمات فرو رفته. خرد را از دست می‌دهند؛ ادعاهای گزاف بر 
زبان می‌رانند و جمعی نادان را پیرامون خویش گرد می‌آورند. برای مثال 
منابع معتبر تاریخی نشان می‌دهد ابودلف محمد بن مظفر کاتب - که 
ادعای بابیت داشت - با این مشکل روبه‌رو بود. 

3) جاه طلبی 

ریاست‌طلبی نیز از عوامل بسیار مهم پیدایش اعتقادات خرافی و ادیان 
وا ی 0 غرور و اشتیاق به تون شدن و خود نمایی از صفات 
مذموم اخلاقی است که انسان را به سمت کارهای خطرناک می‌کشاند. از 
آنجا که رها 2 نیابت امام زمان علیه السلام موقعیت ویژه اجتماعی برای 
فرد ایجاد می‌کند و احترام و فرمانبرداری مردم را به ارمغفان بت ورگ 
برخی از فرومایگان برای جبران ضعف روحی خود. ادعای نیابت می‌کنند. 
البته گاه حسادت در برابر بزرگان سیب جاه‌طلبی است. برای مثال 
شلمغانی, به نواب ب‌ اربعه حسادت می‌ورزید و نمی‌توانست برتری آنان را 
ببیند؛ بدین سبب ادعای نیابت کرد. 

4 شهوترانی 0 

گمراهی و گرایش به محرمات و شهوت‌رانی, از دیگر انگیزه‌های مدعیان 
بابّت است. متاسفانه کسانی که نمی‌خواهند پاکدامن باشند, برای رسیدن 
به لذت‌های جنسی و ترویج مفاسد اخلاقی, به ادعای بابیّت و ساختن دین 
جدید روی می‌آورند. 

5) مسائل سیاسی 

تکی کر ار اکوه‌هاه مان اس مسا مان ات ولتت 
گاهی به طور مستقیم و زمانی غیرمستقیم - برای آنکه روحیه شیعیان را 
خرد کرده و در صفوف متحدشان رخنه پدید اورند و انان را در تفرقه و 


تزلزل فرو برند - برخی را تحریک می‌کنند تا ادعای بابیت کنند و به 
استحکام بنیادهای حکومت غاصبان و ستمگران بیردازند. [4] . 

ابا ار کار رضا اتسار مهد ات اش مخز 1 

[2] مشکور, محمدجواد, فرهنگ فرق اسلامی, ص 87. 

از اشتا با ری مات اس موه ص۱92 تس که افضاه 
السلطنة, فتنه باب. 

[4] عابدی, احمد, مدعیان و منکران بابیّت و مهدویت. 


بشارة الاسلام فی علامات المهدی 


نام کتابی درباره احوال و علایم ظهور حضرت ولی عصر حجقبن 
الحسن علیه السلام و مشتمل بر احادیثی است که از طریق شیعه و سنی 
روایت شده است. این کتاب همراه با توضیحات مولف؛ در دو جلد تدوین 
شده است. جلد اول دارای پانزده باب در علایم ظهور و خاتمه‌ای در توضیح 
و توجیه روایات مربوط به مدت حکومت حضرت مهدی‌علیه السلام و جلد 
دوم دارای 25 باب و راجع به سیره حضرت و اصحاب ان جناب و طول 
عمر و... است. هر دو جلد بارها به قطع وزیری چاپ و با نام «نوید اسلام» 
به فارسی ترجمه شده است. 

مولف این اثر گران‌بها, عالم بزرگوار مرحوم سید مصطفی فرزند ابراهیم 
بن سیدحیدر حسنی حسینی کاظمی است. 


بحارالانوار 


«بخار الانوار فی. اخار. الاتفة الاظها»: کناب ارزشمتنی. از. علامه: ای 
مجلسی است. اين کتاب به زبان عربی و شامل 26 جلد است. 

طلامه ,ملس دربانم.ی کنایفن می. وید امن ار به آشکه این کناب 
مشتمل بر انواع علوم و حکمتها و اسرار است. و از مراجعه به تمام کتب 
بی نیا ز کننده می باشد آن را بحارالانوار (دریای نور) جامع گوهرهای اخبار 
ائمه ی اطهار, نامیدم». 

لا مه جلد سیز دهم (چاپ حجد ید «بحارالانوار» در 110 جلد منتشر شده که 
جلد های 51 و 52 و 53 چاپ جدید. همان جلد 13 چاپ قدیم است) کتاب 
گرانسنگ خود ۳ به «حضرت مهدی (عح)» اختصاص داده است. اکثر قریب 
به اتفاق کتب مهدویت, از اين اثر مهم اقتباس کرده اند. 


بیان 


«بیان», نام کتاب «سید علی محمد شیرازی» معروف به «باب» است. 
وی؛ «بیان» را کتاب اه ای می دانست و عقیده داشت که این کتاب را 
خداوند بر او نازل کرده و باید مردم مطابق آنچه در آن است, عمل کنند. 
او هر چه به ذهن آشفته اش می رسید, بدون فکر و تأمّل و بی درنگ به 
فا می. امد و مه سر کت هی. توننت.: ما ۱ 
و نامفهوم و در هم و برهم و مفلوط است که خود بهاییان هم از افشاء و 
نقل آن جدا خود داری می کنند. («مهدی موعود». مقذمه ص 157) 

رجوع شود به واژه: باب 


باب 


«باب» در فارسی به معنای پدر, سزاوار, ملایم, متعارف و حاجب است. 
اين واژه در عربی به معنای «در» (محل ورود و خروج) به کار می‌رود. 
راغب می‌ گوید: محل دخول و ورود به چیزی را باب می‌خوانند؛ مانند 
«پاب المدینة» یا «باب‌البیت». ۱ 
از ائمه‌علیهم السلام به عنوان «بابٍ الله» یاد شده است [1] ؛ بدین معنا 
که هر کس اراده لقای خداوند را دارد, تنها راه پسیدن, به آن, ایشان 
هستند. در دعای ندبه می‌خوانیم! «اين باب الله الذی من یُوْتی ؟» [2] 
بنابراین «باب»؛ یعنی چیزی که می‌توان به وسیله آن به چیز دیگر رسید. 
حدیث «اآتا مَدبتَهٌ العلم و عَلیثٌ بابها» [3] بدان معنا است که به وسیله 
حضرت علی علیة السلام ۱ به شهر علم د ست یافت. 
«باب» در اصطلاح کسی است که به معصومان علیهم السلام بسیار نزدیک 
است و در همه کارها پا کاری خاص نماینده مخصوص آنان شمرده 
می‌ شود. 

بر این اساس می‌توان وکیل پا نماینده شخص را «باب» نامید. در گذشته 
۳۳ وکلا و سفیران ائمه‌علیهم السلام را «باب» می‌خواندند. به ندریم این 
واژه با سو ۶ استفاده مدعیان دروغین «بابیت» روبه‌رو شد و بار ارزشی اش 
را از دست داد. باب در روایات متعدد بر معصومان‌عليهم السلام اطلاق 
گردیده است؛ مانند «باث‌الحوائج» [4] «بات حطة» 1ص «باب مديتة علم 
الب صلی الله علیه واله», «باث الحکَمَة» [6] و «باث‌الله». افزون بر این 
چنان که ابن شهر آشوب می‌نویسد: . . . ر 
جمعی از اصحاب ائمه‌علیهم السلام باب آن بزر گواران بوده‌اند؛ مانند رشید 
ق و ی ار فمی ان 
کرت س اه اسا تا تس ی ای ناه ار 
الفلاا. ححفقنی. شتا یاب آعام. ضاه یه الهلا ار امه 
مجلسیرحمه الله نیز «باب الائمة» شناخته شده است. 
ادعاهای نادرست کسانی چون سیدعلی محمد باب. این واژه را از جایگاه 
واقعی‌اش دور و متروک ساخت؛ به گونه‌ای که امروزه کمتر به کار می‌رود 
و اغلب برای اشاره به کسانی است که به دروغ خود را نماینده معصومان 
[11] الکافی. ج 1, ص <۸145, ح ۰7 و ر.ک: من لایحضره الفقیه, ج ۰2 ص 
9 التهذیب, ح 6, ص 27. 
[2] الاقبال. ص 297. 


[3] وسائل الشيعة, ج 27, ص 34, ح 33146؛ عیون اخبار الرضاعلیه 
السلام. ج 2 ص 6۵6. 

[4] ر.ک: المناقب, جح 4, ص 323؛ بحارالانوار, ج 48, ص 6. 

[5] الخصال, جح 2, ص 626؛ الأمالی طوسی, ص 525؛ الاقبال. ص 610. 
[6] ر.ک: بحارالانوار ج 17, ص 253. 


باب 


سید علی محمد شیرازی معروف به «باب». فرزند سید محمّد رضای بژاز 
در سال 1235 ه. ق در شیراز مهد شد. او چندین بار سر درس سید 
کاظم رشتی, شاگرد شیخ احمد احسایی. (که, خود در ادعاهای عجیب و 
غریب مهارتی بسزا داشت و یک دسته از طلاب افراطی در درس وی 
اجتماع می کردند) حاضر شد و مورد توجّه او قرار گرفت. پس از فوت 
سید کاظم. مورد توجّه عدذه ای از شاگردان او گردید. در سن 25 سالگی 
(1260 ه. ق) تحوّلی در فکر او ایجاد شد و نخست دعوی «بابیت» و 
سپس دعوی «مهدویت» کرد. از این به بعد به «علی محمد باب» با هب 
باب» مشهور گشت. 
او مردم را پنهانی به ارادت خویش دعوت می نمود و می گفت: «من باب 
5 او الَثیّوت من آبوابها (بقره/189) : : و از در خانه ها وارد شوید». 
در ملتی اندک 18 تن به او گرویدند و آنان به «حروف حوخ» («حوخ» به 
حروف ابجد, معادل عدد است. به این ترتیب که ح < 8 و ی < 10) 
موسومند. او به مرید های خاضٌش می گفت: «من آن مهدی صاحب الامر 
هستم هشال مد در که مخطمه دعوت: خوو را اظهار نمود و گفت: 
«غلی علبه. الشلام و محقد ضلی, الله غلیه. و آله. و شلم دق کس نودند: 
اینک آن هر دو منم, لذا نام من علی و محمد است». وی بدعتهای زیادی در 
دین خدا گذارد, بعد به طرف شیر از آمد. 
بعدها دعوت او بالا گرفت و به سبب شورشهای پیاپی در مازنداران. زنجان 
و نیریز گروه بسیاری از بابیان به قتل رسیدند. به دستور میرزا تقی خان 
امیر کبیر و موافقت ناصر الدین شاه, در تبریز مجلس مباحثه ای بین علماء 
و «باب» و باحضور ولیعهد شاه تشکیل شد و سرانجام علماء حکم به قتل 
دادند. 
بالاخره او را در روز دوشنبه بیست و هفتم شعبان المعظم سال 1266 ه. 
ق در میدان مشق تبریز به دار آویخته شد و بدنش را هدف گلوله کردند و 
جسدش را چند روز در میان شهر گردانيدند. آنگاه در بیرون دروازه شهر 
انداختند و خوراک جانوران ساختند. («فرهنگ فارسی معین», ج 5, ص 22 
- «منتخب التواریخ», باب 14, ص 868) 


بهاء الله 


«بهاء الله», لقب «میرزا حسینعلی بن میرزا عباس نوری» است. وی در 
سال 1200 ه.ق» به واسطه ی سس حسین بشرویه ای» در تهران خبر 
دعوت «باب» را شنید و به یاری او قیام کرد. در واقعه ی سال 1268 ه. 
ق‌ (تیر اندازی به طرف ناصر الدین شاه از طرف بابیان), بهاء الله با 
گروهی از بابیان دستگیر و زندانی شد. او پس از چهار ماه به عراق تبعید 
شد و مدت يازده سال در بغداد به تبلیغ بابیه مشغول بود. بهاء الله در 
بغداد, خود را «مَن یَظهر الله» و «موعود بیان» («بیان» نام کتابی از 
«باب» است) خواند. در سال 1-79 س. ق‌ او را به استانبول و پس از چهار 
ماه به آدژنه و پس از 5 سال به به عکٌا (فلسطین) تبعید کردند و او در سرباز 
خانه ی عکا زندانی بود تا اينکه, در سال 1309 در گذشت. 

بهاء الله کتابهایی هم نوشته است. از جمله: ایقان. اقدس, جواهر الاسرار, 
هفت وادی, کلمات مکنونه. («فرهنگ فارسی معین», ج 5, ص 462) 

رجوع شود به واژه: بیان 


براق 


«یراق.شتر شواری. سول غدا صلی الله علبه .و الم وسلم. است: 
عضرتصاحتب الخصر (عه) تام ظمور و خر وج نه:عتوان تسانه ای: آن با 
همراه خود خواهند داشت. («نجم الثاقب». ص 125) 


پرویز 


«پرویز» به معنی «مظفْر» و «منصور» و از اسماء حضرت مهدی (عج) 
است. این نام در کتاب «#برزین ازر» فارسیان ذکر شده است. («نجم 
الثاقب». باب دوم ص 63) 


پسر انسان 


کلمه ی «پسر انسان». طبق نوشته ی مسترهاکس آمریکایی, در کتاب 
خود. «قاموس کتاب مقلاس» 80 بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) 
تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام قابل تطبیق 
می باشد. 50 مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می گوید که در 
آخرالژمان ظهور خواهد کرد. عیسی علیه السلام نیز با او خواهد امد خ اه 
را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد و 
او کسی جز حضرت مهدی (عح) نمی باشد. («آخرین امید». ص 195) 


پیراهن حضرت مهدی 


در روایات فراوانی گفته شده برخی از میراث پیامبر اکرم‌صلی الله علیه 
واله و ائمه اطهارعلیهم السلام نزد حضرت مهدی‌علیه السلام است. از 
جمله آنها بخ أهن سامیرضلی الله علبه والة است: 

نت صاد ق‌علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 


فر مو 
«آیا و قائم را که با [بر تن داشتن] آن قیام کند, نشانت ندهم؟ عرض 
کردم: چرا... پس [آن حضرت ] جعبه‌ای را خواست و آن را گشود و از آن 
پیراهن 9 را بیرون آورد. آن را باز کرد (یا روی زمین پهن کرد). ناگاه 
دیدم در آستین جچب از خون مشاهده می‌ شود (خون آلود است). سپس 
فرمود: این پیراهن رسول خداصلی الله علیه واله است؛ روزی که 
دندان‌ های پیشین آن حضرت ضر به دید آن را بر تن داشت و قائم در این 
پیراهن قیام خواهد کرد. [راوی گوید:] من آن خون را بوسیدم و بر روی 
خویش نهادم (به صورت خود مالیدم). سپس امام صادق‌علیه السلام آن را 
در هم پیچید و برداشت». [1] . 
همچنین ابوبصیر از حضرت صادق‌علیه السلام چنین نقل کرده است: 
..یکو علیه قمیصّ سول الله‌صلی الله علیه وله الذی عَلَیّه بوم 
7 .. پیراهن رسول خداصلی الله علیه وله که در روز احد به 
تن 0 بر تن ۲ ی 
البته در برخی روایات نیز لباس حضرت مهدی‌علیه السلام همان لباس 
سضرت: نی علیه المطام‌سان کم است. 
حماد بن عثمان می‌گوید: در خدمت امام صادق‌علیه السلام بودم که مردی 
به آن حضرت عرض کرد: خداوند به صلاحت دارد! شما فرمودید که علی 
بن ابیطالب علیه السلام لباس خشن به تن می‌کرد؛ پیراهن چهار درهمی 
می‌پو شید و امثال اين‌ها, در حالی که می‌بینم شما خود جامه‌ای نیکو 
پوشیده‌اید! 
حماد می‌گوید: حضرت به او فر مود: «علی بن ابیطالب علیه السلام آن 
لباس‌ها را در زمانی می‌پوشید که عیب نبود. اگر چنان لباس‌هایی را امروز 
می‌بو شید موجب شهرت او می‌ شند. 
امام صاد ق‌علیه السلام در این باره فرموده است: 
«فحَیر لباس کل رمان لباس آهله غْیر آنّ قایْمنا آهل ابیت [ذا قام لیس 
یاب علیٌ وَسار بسیرة علی علیه السلام» [3] ؛ «پس بهترین لباس هر 
رخانف, لناس احل آن.عان استت: ولن سکاف که مان ما اهل ست قرام 
کرد, لباس علی‌علیه السلام را بر تن کرده و به روش آن حضرت عمل 


خواهد کرد». 

پی نوشت ها: 

[1] الغيبة, ص 243, ح 42. 

[2] همان ص 307, باب 19, ح 2. 
[3] الکافی, ج 1 ص 411, ح 4. 


پرچم حضرت مهدی هنگام ظهور 


در روایات فراوانی ذکر شده که پرجم حضرت مهدی علیه السلام هنگام 
ظهور:- همان برجم اسر اکرم‌شلی الله علیه .واله است: آفام ضادی عانه 
السلام فرمود: «مَعَدٌ رَایَةُ سول اللْه‌صلی الله علیه وآله». آن‌گاه حضرت 
ی ات ی که مس زا ه ان اه نا اي ها اه ره 
می‌شود؟ فرمود: «بلکه جبرئیل آن را خواهد آورد». بعد از آن انشان 
فرمود: «با آن پرچم بر هیچ [قوم ستمگری] نمی‌گذرد. مگر آنکه خداوند 
آنها را هلاک می‌سازد». [1] . 

تشببه همین روایت ت از امام ۳( السلام نیز نقل شده است. [2] . 
اهمیت این امر به قدری زیاد است که در غیبت نعمانی بابی تدوین ۳۰ 
این عنوان که پرچم پیامبر بعد از جنگ جمل, باز نخواهد شد؛ مگر به دست 
قائم علیه السلام. [3] . 

امام صاوق لت انسلام پرباره آن پرچم به ابوبصیر فرمود: ِ 
«یا آبا مخ مَحَمّد ما هی والله قطن ولاگتان لاقز ولاحریر. قلثْ: قَمن ای شی ء 
هی قال من وق الجَنْةِ تشرها رَسول اللوصلی الله علیه وآله 1 


یوم بدر تم 
لها ودقعها ای علی‌علیه السلام قلم ترَلّ علة علی علّی ادا کان بو 
البَصَرة تشر‌ها أمیرالمُوّمنین فیح 9« عندنا هناک لا 
جکشدها آحه 3۶ عتّی وم لیم قاذا هو قا شرها...» [4] . 


ی و نی ی ۱۳71۷۱9 
ابرپشم و نه از حریر,. عرض کردم: پس از چه چیزی است؟ فرمود: از ورق 
(برگ) بهشتی است. رسول خداصلی الله علیه وآله در روز بدر آن را 
برافراشت.؛ و بعد ان را در هم پیچید و به علی‌علیه السلام داد. یس 

و ای هر 
برافراشت. پس خداوند پیروزی را نصیب او ساخت. سپس آن حضرت آن 
را در هم پیچید و آن اینجا نزد ما است. هیچ کس آن را نخواهد گشود تا آن 
گاه که قائم‌علیه السلام قیام کند و چون او قیام نمود, آن را برخواهد 


افراشت.». 

و از علی علیه السلام روایت شده؛ آنگاه که حضرت مهدی علیه السلام 
پرچم خویش را به اهتزاز در اورد بین مشرق و مغرب برای او روشن 
خواهد شد. «اذا هر رایيِتة آضاء لها ما به ی العشرق والمغرب» [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] الغيبة, ص 309, ح 4؛ و ر.ک: کمال‌الدین و تمام‌النعمة, ج 2 ص 6۵72 
2 3 2 


[5 ] کمال‌الدین و تمام‌النعمة, ۳ 2 ص‌ 053, ۳ 17 


پرچم ارتش قائم 


پرچم در یک سیپاه نشانه ی پویایی آن است و مادامیکه در میدان نبرد 
برافراشته باشد. نشان دهنده ی ادامه ی قیام و باز نایستادن لشکر, از 
حرکت است. 

همانگونه که مرسوم است, روی برخی از پرچم ها جملاتی نوشته می شود 
که بیان کننده ی دیدگاه و سخن حاملان, و کسانی که تحت آن پرچم می 
جنگند, می باشد. ٍ 

در روایات اسلامی امده که روی پرچم ارتنش قائم (عح) این جمله نوشته 
شده است : 

«البِیِعَةٌ لله: بیعت مخصوص خداست («حضرت مهدی (عج) فروغ...». ص 
39« 


پرچم رسول اکرم 


از جمله خصاثص حضرت ولی عصر (عح) این است که در هنگام ظهور, 
برخم مرول کراهی اسلام صضلی الاه له و الم و اسلهم مر اه اسان 
خواهد بود. 

آنچه از روایات رسیده این است که این پرچم از برگ بهشتی تهیّه شده و 
جبرییل در روز جنگ بدر بر پیامبر نازل کرد. پس از جنگ, پیامبر آن را پیچید 
و به حضرت علی علیه السلام داد. آن حضرت پرچم را در روز بصره باز 
کرد و آن گاه آن را پیچید و بعد از آن حضرت کس دیگری جزء امام قائم 
ِِ را پس از خروج باز نخواهد کرد. («نجم الثاقب», باب سوّم. ص 
170 


پیشرفت علم و قیام قائم 


در زمان حکومت حضرت ولی عصر (عح), پیشرفت صنعتی همچنان ادامه 
می یابد و اگر صنایع به صورت عوامل تخریبی و ویرانگر در آیند, اسلام و 
2 صاحب المان (عج) موید تشر تما وه جانبه صنعتی است که 
در خدمت بشر و عدالت و امنیت و اسایش و ازادی به کار می رود. 

امام صادق علیه السلام در رابطه با اوج پیشرفت در آن زمان, فرمود: «در 
عصر قائم (عج), مومنی که در شرق جهان است برادرش را که در غرب 
جهان است می بیند, و به عکس موّمنی که در غرب جهان است برادرش را 
که در شرق جهان است, می بیند». («بحارالانوار», ج 52 ص  )393‏ 
همچنین در جای دیگر می فرمایند: «علم بیست و هفت حرف است., انچه 
تا به امروز پیامبران آورده اند. دو حرف بیش نبوده و مردم تا امروز غیر از 
اين دو حرف بقیّه ی آن را نشناخته اند. پس هر گاه قائم ما (عج) خروج 
کند, بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می آورد و آنها را در میان مردم 
پراکنده می کند و دو جرف دیکر را.بة آنها ضمیمه کرده و بدین ترتیب 
پیست.ه فعت ظرگ: را تشر می شید کنیی. الامال بات 1 


فصل 2 ویژگی 38) 


پایان تاریخ 


بشر به مقتضای حب ذات و طبیعت جست‌وجوگر خود, همواره به سرانجام 
دنیا می‌آندیشیده است. [1] همه ادیان الهی و بیشتر مکاتب بشری, درباره 
یا ار و ها 
اخژالژمان. خبرهای وحشتناک و نگران‌کننده‌ای وجود دارد؛ [3] ولی اغلب 
پر این امر اتفاق تظر است که بایان کار بشر, زوشن و سعادت‌آمیز است: 
۱41 در تمام فرقه‌ها و مذاهب اسلامی, کم و بیش سرانجام سعادت مند 
بشر پیش‌بینی شده است. [5] در متون زرتشتی (از ایین‌های باستان) به 
صراحت از دوره طلایی بشر در پایان جهان یاد شده که به اشوب‌ها و 
بلاهای بسیار مسبوق می‌گردد و با ظهور واپسین منجی اسوشانس) 
محقق می‌شود. [6] در آیین هندوان نیز هر دوره انسانی به چهار قسمت 
تقسیم شده که قسمت چهارم آن؛ مظهر غروب و افول تدریجی معنویت 
اولیه است و از ان به عصر ظلمت ۵۱۱ 0 ۷۱ تعبیر می‌شود؛ سپس 
منجی بشر ظاهر شده و با فروپاشی جوامع انسانی و از بین رفتن 
شرارت‌ها, دوره‌ای نو اغاز می‌گردد. [7] در متون بودایی نیز از این دوره, 
سخن به میان امده است. ۲81 : 

در ادیان ابراهیمی - بیش از ایین ها و مکاتب دیگر - بر دوره طلایی بشر در 
پایان تاریخ. تاکید شده است. در عهد عتیق, برقراری سعادت و عدالت در 
سرتاسر جهان پیش بینی شده که به وسیله «مشیح» محقق می‌ شود. [9] 
در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده [10] و مکاشفه یوحنا , به طور 
کامل به حوادث ناگوار آخژالژمان, اختصاص افته و در پایان ۳1 به 
برقراری صلح و آزاضتفن جهان تحت حاکمیت مقمنان اشاره شده است. 
[11] در میان مکاتب بشری, پیش‌بینی «مارکس» از مدینه کمونیستی 
همراه با کمون نهایی ایجاد شده, تصویری از جامعه بی‌طبقه و بی‌نیاز از 
دولت را ارائه می‌دهد. [12] پیش بینی‌های «رنه گنون» (عبدالواحد یحیی) 
از افول و فروپاشی تمدن ماذی غرب و ظهور مجدد حق و حقیقت - که با 
نظر به داده‌های ایین‌های باستان و ادیان ابراهیمی ارائه شده - خبر 
می‌دهد. [13] نظریه پایان تاریخ «فوکویاما» پیروزی نهایی نظام غربی و 
حاکمیّت ابدی آن بر سرتاسر جهان زا پیش‌بینی کرده است [14] و نظربه 
«برخورد تمدّن‌ها» از «هانتیگون» جنگ جهانی تمدّن‌ها و نظم جهانی نوی 
بر اساس مرزهای تمدّنی را در پایان این دوره از جهان, پیش‌بینی می‌کند. 
[15] . 

پی نوشت ها: 


[1] تاریخ ابن خلدون, ج 1. ص 303. 


ای ان تا مها ای اه اس کی 39 
ها رای کر 

[4] نجات‌بخشی در ادیان. ص 13 و 14. 

[5] قیام و انقلاب مهدی, ص د. 

[6] اوستا؛ گاهان, یسنه 460 ب 3 و یشتها, اردیبهشت.؛ ب 17 - 10 و 
فروردین, ب 129؛ نجات‌بخشی در ادیان. ص 3-71. 

9 

وا و۱9 یو بایان تاره ص دض 

7 

کنات مش ی 4 و وا زو و 

[11] کتاب مقذس.: مکاشفه یوحنا 2 - 4 نجات بخشی در ادیان, ص 133 
- 113. 

کی مار اس 0و0 

[13] بحران دنیای متجدد, ص‌‌ 4د_ِ1 و105 و5 و20 و2 و 196 علائم 
آخژالٌمان, ص 200 و199 و188 و 318. 

۱ رای ارت اس یاه ات ای و هت هه 
طر 22 

[15] برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. ص 485 و 16د. 


پرچم های سیاه از خراسان 


در فرهنگ مهدویّت از وجود «پرچم‌های سیاه از خراسان» به عنوان نشانه 
ظهور یاد شده و درباره آن روایاتی چند از معصومین‌عليهم السلام نقل 
شده است. مضمون این روایات ان است که پیش از ظهور امام مهدی علیه 
السلام در منطقه خراسان (خراسان قدیم. شامل: قسمت‌های زیادی از 
ایران,. افغانستان. ترکمنستان, تاجیکستان و ازیکستان) انقلابی برپا 
می‌شود و مردم در حالی که پرچم‌های سیاه را به اهتزاز در آورده‌اند, به 
حرکت در قق‌اسشی | 1 
پدیدار شدن این ِ" ظاهراً در آتتانة ظهور و پا اندکی پیش از آن 
خواهد بود؛ به گونه‌ای که حضرت مهدی علیه السلام آنان را به سوی خویش 
فرا می‌خواند. 
امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: «تزل الژایاث السَودٌ حتّی تخرح مِنْ 
خراسان الی الکوقة قاذا ظَهَر المَهّدِی علیه السلام بعت الیه بالبیِعة» [2] ؛ 
«پرچم‌های سیاهی از خراسان بیرون صت ات و به جانب کوفه به حرکت در 
می‌ایند. پس چون مهدی‌علیه السلام ظاهر شود. اینان کسی را جهت بیعت 
نزد ان حضرت می‌فرستند». 
به غیر از این روایت. احادیث دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد خروح 
پرچم‌های سیاه از خراسان. قیامی است که در اینده و در استانه ظهور برپا 
می‌شود. در حقیقت, برخی از پاران حضرت مهدی‌علیه السلام همراه ان 
پرچم‌های سیاه خواهند بود. [3] . 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرموده است: «ادّا ربنم الزایات السّودَ قد 
َفْبّت من خراسان قأئوها ولو حبوا عَلی ال فان فیها حليفءة المهّدی»؛ 
[4] . 
برخی احتمال داده‌اند: منظور از خروج پرچم‌های سیاه از خراسان. همان 
قیام ابومسلم خراسانی (در سال ۰140 .ق) علیه حاکمیت هزار ماهه 
بنی‌امیه است. [5] که به از هم گسستن حکومت بنی‌امیه و روی کارآمدن 
بنی‌عباس انجامید! مستند اینان. روایت زکار از امام صادق‌علیه السلام و 
بعضی قراین و مویدات تاریخی است. 
در این روایت؛ با اشاره به نام و مشخصات ابومسلم خراسانی, از وی به 
عنوان صاحب پرچم‌های سیاه, یاد شده است. [6] . 
ان به شمار می‌رود - از نظر سند ضعیف و غیرقابل اعتماد است. افزون 
بر اين. تطبیق این نشانه بر شورش ابومسلم خراسانی, در پیش از یک 
قرن قبل از تولد امام مهدی‌علیه السلام و نشانه ظهور دانستن آن, بسیار 


بعید است ! 

این نکته نیز در خور توجه است که حاکمان بنی‌عباس, تلاش می‌کردند. 
قدرت را از دست بنی‌آمیه بگیرند؛ از این رو «نفس زکیه» را مهدی 
معرفی می‌کردند! و از جانب دیگر می‌خواستند شورش ابومسلم خراسانی 
را در راستای قیام مهدی‌علیه السلام و نشانه ظهور وی قلمداد کنند! بر 
این اساس,: بعید نیست حاکمان بنی‌عباس,: به دلخواه خویش, در این 
روایات دست برده و انها را با خود تطبیق کرده باشند. [ 7] . 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: کتاب الفيبةء ص 452. 

[2] کتاب الغيبة ص 453, ح 457. 

[3] اربلی, کشف الغمة, ج 2 ص 172. 

[4] همچنین ر.ک: مسند احمد, جح 5 ص 277 تحفةالاحوذی, ج 6 ص 
1 کنزالعمال, ج 11, ص 160, ح 31033؛ کتاب الفتن. ص 188. 

[5] ر.ک: تاریخ غیبت کبری. ص 458. 

[6] الغيبةء ص 125. 

[7 چلشم به راه مهدی علیه السلام ص‌ 296 


پرچمهای سیاه 


از روزگاران قدیم که سخن از مهدی منتظر (عج) به میان آمده, و در 
اتاصم که ات فته از رسول تا صای ات هه ای ها 
ی طاهرین علیهم السلام رسیده است, از «رایات سود خراسان» (یعنی 
پرچمهای سیاه که از سوی خراسان (ایران) می اید و مردمی که با ان 
پرچمها حرکت می کنند) گفتگو شده است. ۲ 

طبق روایات انان در شمار یاران مهدی (عج) در می ایند, و او را یاری می 
کنند, تا حکومت جهانی عدل و داد را پی ریزد و بر سر کار اورد. 

ذر زوایتن: آهنده" «هر گاه دیدید که رایات سود (پرچمهای سیاه) از سوی 
خراسان (ایران) افدندر خود را بة آن. برخمها بزشهانید: اگر چه خویشتن را 
به روی برف بکشید, زیرا, مهدی خليفة الله, در میان آنان است». 
(«عقدالدرر». ص 125) 

برخی از اهل سئت گفته اند: «مقصود از این پرچمهای سیاه, پرچمهای 
اصحاب مهدی (عحج) است. نه پرچمهای سیاهی که با «ابومسلم خراسانی» 
بود». («خورشید مغرب». ص 319) 


تسبیح قائم 


تمبی مت 1 (عج) از هجدهم, تا آخر هر ماه است, و تسبیح آن 
ان الله عَ ۹۰ سبحان, الله رضا تفسه, سبحان الله مداد کلماته 
سبحان الله زٍتة عَرشه و الْحمَد له مّل دک 

: پاک و مثزه است خداوند به تعداد مخلوقاتش. پاک و منژه است خداوند 
تا آنگاه که خشنود گردد, پاک و منژه است خداوند به شمارش موجوداتش. 
پاک و منژه است خداوند به اندازه ی وزن عرش اوء و حمد و سپاس 
مخصوص خداوند است. همانند این مقادیر». («صحیفة‌المهدی». ص 19) 


تین 


لفت یه نباله زریدت که از ۱ ۰ ۲ ت 
لی رِ معبی بع و رو ت‌ِ/ رِ لقا ب حصرت 
۱ 5 ِ ی ۳ 65( 
ان [ ۳۹ می شود. (هما مد , 
مهدی (عح ‌ ر‌ِ 


تأیید 


«تٌیید», از القاب حضرت مهدی (عح) ذکر شده و به معنی نیرو و قوّت 
دادن است. («نجم الثاقب». باب دوم, ض‌ 65( 


تا 


«تمام» در کتاب هدایه از القاب حضرت مهدی (عح) شمرده شده است و 
معنی آن روشن است چرا که آن حضرت در صفات حمیده و کمال و افعال 
هشیر افت نففت: ج تتبو کت ۵ رافت: تام و تمام و بی عیب و نقص است. ۰ و 
شاید مراد از تمام, متقم و معمّل باشد. زیرا با امدن ان حضرت خلافت و 
ریاست الهی در زمین تمام می شود. («نجم الثاقب». باب دوم, ص 65) 


تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم 


مولف کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم دکتر جاسم محمدحسین. 
اهل عراق و متخصص در تاریخ اسلام است. وی تحصیلات خود را در تاریخ 
خاورمیانه در بصره, بغداد و ادینبورگ به انجام رسانده و دکترای خود را از 
دانشگاه ادینبورگ اخذ کرده است. سپس در بخش «مطالعات اسلامی و 
خاورمیانه» آن دانشگاه دوره تحقیقات فوق دکتر| راز ادامه داده است. 

علاوه بر این کتاب: مقالات و کتاب‌های محققانه دیگری نیز از دکتر جاسم 
حسین به زبان‌های انگلیسی, ۱ 

عربی و اردو به چاپ رسیده است که برخی از انها عبارت است از: 

1 بررسی مراسم مذهبی تعزیه در میان شیعیان از دیدگاه تاریخی و 
2 سیاست اصولی و منسجم امامان علیهم السلام 

3. نقش احادیت مذهبی در غیبت امام دوازدهم علیه السلام 

4 تانیر غیت کیراخ امام دوازدهم‌علیه السلام بر موقعیت سیاسی و مذهبی 
فقهای امامیه 

5 . نقلش وکالت امامیه با عنایت خاص نسبت به دوران نخستین سفیر. 

کتاب تاریخ سیاسی عیبت امام دوازدهم با ورود و خروح بسیار عالی به 
مباحث, یک مسیر تحقیقی محققانه و منصفانه را یی هف کیرد و از یک 
مقد مه, هفت فصل و نتیجه‌ گیری تشکیل شده است. 

مقدمه: معرفی منابع اولیه و بررسی آنها 

فصل اول. نقش احادیث در غیبت امام دوازدهم‌علیه السلام 

فصل دوم. نقش امامان در فعالیت‌های مخفی و تاثیر ان بر تکامل تدریجی 
عیبت 

فصل سوم. دیدگاه‌های امامیّه درباره امام غایب و ولادت آن حضرت 

فصل چهارم. بازتاب فعالیت‌های مخفی امام دوازدهم‌علیه السلام در 
اقدامات سفیران آن حضرت 

فصل پنجم. فعالیت‌های مخفی دومین سفیر امام دوازدهم علیه السلام 

فصل ششم. دوران نوبختی. سومین سفیر 

فصل هفتم. سفیر چهارم و غیبت کبری اما دوازدهم علیه السلام [11] . 

پی نوشتها: 

[1] جاسم حسین, تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, ترجمه: دکتر 
آیت‌اللهی, ص 12. 


تاریخ الغيبة الکبری 


ارت الفییة اتکوت. کی ارت و کاس به ات خی توقتم ید 
محمد صدر است. 

اين آثر دومین مجموعه از یک رشته پژوهش‌هایی درباره حضرت مهدی 
است و عنوان کلی ان «موسوعة الامام المهدی» می‌باشد. این کتاب 
دارای پیشگفتاری درباره تعریف «غیبت کبری» و سه بخش است: 

تاریخ ود و شخصی حضرت مهدی ‌علیه السلام؛ دارای پنج فصل: 

1 راز بنیادی غیبت حضرت مهدی علیه السلام 

2 تکلیف اسلامی امام در زمان غیبت کبری و کارهایی که در این مدت 
انجام می‌دهد 

4 دیدارهایشان در طول غیبت کبری 

5. نامه‌های ایشان به شیخ مفیدرحمه الله 

بخش دوم: : تاریخ اه ۵0 ۱ ۱39 دارای سه فصل: 

1 بررسی اخبار مربوط به پیشگویی اینده 

2 اخباری مشتمل دس ی 3 

3. تکلیف اسلامی در عصر غیبت کبری 

بخش سوم . : شرایط ظهور و نشانه‌های آت دارای دو فصل: 

1 شرایط ظهور, برنامه ریزی ویژه ایجاد رهبر 

2 نشانه‌های ظهور, تعیین روش کلی, رویدادهایی که در تاریخ اتفاق افتاده 
است. روی دادن معجزات بیش از اندازه. قانونمندی معجزات. شمارش 
یکایک نشانه‌های ظهور و کوشش برای فهم کلی و منظم علایم ظهور 


تبیین المحجة الی تعیین الحجة 


تبیین المحجة الفخ تعیین الححة, کتابی کلامی به زبان عربی» نوشته حاج 
میرزا محسن بن میرزا آقا (بالا مجتهد) بن ملا محمدعلی قره داغی تبریزی 
است. از تاریخ ولادت و درگذشت او خبری نیست؛ لیکن از برادرشر میرز | 
صادی اا 12۱۰ و اند کی بر کر وف هب از ار کر 
است. وی در این کتاب «چهل حدیث» درباره تعیین امام زمان‌علیه السلام 
می‌آورد. و در ضمن شرح هر یک از آنهاء احادیث دیگری نیز نقل می‌کند که 
همه درباره امامت خاص حضرت مهدی علیه السلام است. کتاب: مقدمه‌ای 
در چند فصل دارد که طی انها از «امامت عامه» بحث می‌کند. کتاب. 
شامل احادیثی از امام دهم‌علیه السلام و امام یازدهمعلیه السلام در تعیین 
امام مهدی به امامت است؛ چه پیش از آمدن به جهان و چه در هنگام آن و 
1 

( ق در تبریز به چاپ رسیده است. [1] . 


۳ 
4دد. 


توقیع 


«توقیع »> به معنای امضا کردن نامه و فرمان و نشان کردن برنامه و منشور 
است. همچنین پاسخ‌هایی است که وکا و دولتمردان؛ زیر سوال‌ها و 
درخواست‌های کتبی که از ایشان می‌شود, می‌نویسند. [1] . 

«توقیع نویسی» از زمان‌های دور بین حاکمان و فرمانروایان رواج داشته, 
توتها ی انعم ایا رعلمم الساام اطلاق سوه ات الم هه ابا در 
از لحاظ مقدار و حجم و چه از نظر تعداد - توقیعاتی است که از سوی 
کلب عالم امن حصوت صاخب ال مان‌علبه الش ام صادر وید است. 
امروزه نیز وقتی سخن از «توقیع» به میان می‌اید. ذهن به توقیعات 
ی ام ی اه ات کر ها ام 
السلام نیز نوشته‌هایی تحت عنوان «توقیع» صادر شده است. 

یی نوشت ها: 


توقیع 


«توقیع» در لغت یعنی: نشان گذاشتن. امضاء کردن نامه و فرمان. نوشتن 
عبارتی در ذیل مراسله و کتأب, امضاءء, دستخط. («فرهنگ فارسی معین ؟, 
ج 1, ص 1169) 
حضرت قائم (عح) , به مناسبتهای گوناگون برای آگاهی نواب ب اربعه (در زمان 
غیبت صغری) و به ندرت برای افراد مورد اعتمادشان (در زمان غیبت 
کبری) (به عنوان نمونه, توقیعاتی که حضرت قائم (عج) برای «شیخ مفید» 
و «علامه خلی» نگاشته اند) مطالبی را در توقیعاتی بیان می فرمودند. 
یکی از مهمترین توقیعات حضرت قائم (عج) که سندی است برای رد هر 
گونه ادعای مهدویت. توقیعی است که برای «علی بن محمد سیمری» 
مرقوم فرمودند. ۱ 
وقتی که وفات «علی بن محمد» نزدیک شد و به او گفتند: بعد از خود چه 
کسی را وصی خود می نمایی؟ توقیعی از مهدی موعود (عج) به خط 
قبار کش در خواب نان خارج شید که مضفون: آن: آینکونه زونه 
نع آلله ای | رید حیم 
ای علی بن محمد سیمّری! خدا| اجر برادران تو را درباره ی مصیبت تو 
بزرگ کند! تو تا مدّت شش روز دیگر رحلت خواهی کرد, خود را برای موت 
آفاده. تهاا کستی.. را وصیٌ خود نکن که جانشین تو گردد! زیرا غیبت کبری 
شروع شده. ظهوری در کار نخواهد بود تا آن موقعی که خدای توانا بعد از 
مت طولانی و قساوت قلبها و پر شدن زمین از ظلم و ستم اجازه ی 
ظهور دهد! 
بزودی عذه ای اذعا می کنند که مرا مشاهده نموده اند. کسی که قبل از 
خروح سفیانی و صیحه ی اسمانی اذعا کند که مرا مشاهده کرده, دروغ 
می گوید و افترا می زند. 
ولاحول ولا َو الا بالله [عل « العَظیم». («منتهی الاأمال», باب ۰14 فصل 
8( 


«تابوت سکینه». صندوقی است که حضرت موسی علیه السلام به امر حق 
تعالی, از چوب شطیم ساخت. طول ان سه قدم و ثه قیراط و عرض و 
ارتفاعش دو قدم و سه قیراط بود. ۲ 

بیرون و اندرونش را به طلا پوشیده کرد. ان تابوتی بود که به عدد هر 
پیغمبری خانه ای از سوه سبز در آن بود, آخرین خانه ها, خانه ی حضرت 
رسالت صلی الله علیه و آله و سلم بود. 

آن تابوت را, «تابوت شهادت» ۱0 عهد» هم گفته اند. («لغت نامه ی 
دهخدا», چاپ جدید, ج 4 ص 35<) 

در روایات اسلامی ذکر شده که آن تابوت هنگام ظهور قائم (عج) همراه 
ایشان خواهد بود, که از غاری در «انطاکیه» بیرون اورده است. 
(«المجالس السنیه». جح 5 ص 710) و به روایتی دیگر, تابوت در «دریاچه 
ی طبریه» است. («نجم الثاقب». باب دوم. ص 126) 


آن و فان متا 


حضرت قائم (عج) هنگام قیام و ظهور در جبهه ی جنگ با دشمن, غرق در 
اسلحه است. زره ق: رصول خدا صلی الله علیه. و آله و سلم دز تن, و 
شمشیر ذوالفقار در دست و کلاهخود آن حضرت را بر سر دارد. («اثباة 
الهداة», جح 7, ص 89) 

از امام صادق علیم السلام نقل شده که فرمود: «ثراث رسول خدا| صلی 
اللن غلیه و الم و سام به قائم (عح) می رسد». 

یکی از 1 باران پر سید. : «ثراث چیست ؟» ۲ 

حضرت فرمود: «شمشیر, زره, عمامه, لباس برد, شلاق و اسب و زین و 
الات جنگی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است.» («بحارالانوار». 
ج 2ظ5, ص 242) 


این سوال بین جمعی از محذتان و راویان مطرح است که آبا تلفظ به نام 
مقس حضرت قائم (عج) جایز است یا خیر؟ 

مشهور بین جمعی از محدثان و راویان آن است که تکلّم به نام اصلی امام 
وه یه را تسد خی خلت 
قائم و.. باه تیلست : 

با 0 
و 9 
موارد خاضی مانند تقیّه و ترس دارد که اگر موارد ترس و تقیّه نباشد جایز 
است؟ و آیا این مسأله اختصاص به حضرت حجّت (عج) دارد یا درباره ی 
وا نشمته ۳۱ ۱۲ در کتاب «وسائل الشیعه» می 
گوید: «در مورد تقیّه و خوف, تلقظ به نام آن حضرت حرام است و در غیر 
موارد تقیّه و خوف حرام نیست». 

روایاتی را که در این موضوع به ما رسیده می توان به 4 بخش تقسیم 


کرد: 

1- تلقظ نام مبارک حضرت ولی عصر (عج) به طور مطلق (در هر زمان و 
فکایت ضصی هو شرامتی نی انکه‌سای تب اش رام است. 

امام صادق علیه السلام در اين رابطه, فرمود: 

«صاحتٍ هذا الامر لا بُسَمَیه باسمه الا کافرا: تام میا ک.صاخی: این آهز 
(حضرت مهدی (عج)) را هیچ کس جز شخص کافر نمی برد». («وسائل 
الشیعه». ج 11, ص 486) 

همچنین مرحوم صدوق از «محمّد بن عنمان عمری» نقل می کند که گفت: 
«برایم دستخطی پدیدار شد که با ان 9 اشنا بودم (که نویسنده اش 
مر مم ستّانی فی مخْتم من الاس قصلته لته الل کسی که در میان اجتماع 
مردم» نام مرا ببرد, لعنت خدا| تر اه باد». (همان مدرک ص 0(«(99( 

2- نام بردن آن حضرت تا موقعی که قیام کند, ترک شود, امام هادی علیه 
السلام درباره ی حضرت صاحب الزمان (عج) فرمود: «یاد کردن حضرت 
قائم (عج) به نام جایز نیست, تا وقتی که قیام کند و زمین را همانگونه که 
پر از ظلم و جور شده. پر از عدل و داد نماید». («حضرت مهدی (عح) 
فروغ...». ص 142) 

3- پوشاندن نام حضرت مهدی (عج) , به خاطر امر تعندی خاص نیست, بلکه 


تاه هه( ام نی رزوی رات 
هنگامی که از امام حسن عسکری علیه السلام درباره ی امام عصر (عح) 
سوال : شد, ایشان فرمودند: 
«اگر آنها را (مردم) به اسم مهدی (عج) آگاه سازید, آن را ظاهر می 
سازند و اگر مکانش ۳۲ بشناساند, بر ضد او اقدام می کنند». («وسائل 
الشیعه». ج 11, ص 487) 
شیخ حرژ عاملی پس از نقل این حدیث می گوید: «اين حدیث دلالت بر این 
دارد که نهی ائمّه اطهار علیهم السلام از نام بردن حضرت مهدی (عح) 
مخصوص مواردی است که خوف از ضرر و بروز فساد باشد». 
4 خود ائمّه ی اطهار علیهم السلام يا اصحابشان در موارد متعذدی ان 
حضرت را به نام یاد کرده اند. 
در حدیثی می خوانیم که وقتی همسر امام حسن عسکری علیه السلام 
باردار شد, امام حسن علیه السلام به او فرمود: 

«ست لین ولدا ع اسمه ار و هو القایمُ من بَمدٍی (همان مدرک): 
که است و قائم بعد از من 
اوست». 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
«پدرم از پدرش نقل کرد که امام علی علیه السلام روی منبر فرمود: «در 
آخرالرُمان مردی از فرزندانم خروج و قیام می کند». پس اوصاف و احوال 
حضرت قائم (عج) را تشریح کرد و آنگاه فرمود: 
«لَةٌ اسْمان, اسَم بخفی قَاحمَذ چ آما الدی یقن : فمَحَمَذُ... (همان مدرک): 
افنه تام.داردیی امن مان اشت که اعمد هی ۳ و اما نامی که 
آشکار است. محشد است» 
این روایت دلالت دارد بر اینکه تصریح به نام حضرت به گفتن «محمد» 
حتّی بالای منبری جایز است. ‏ _ 
نتیجه اينکه ممنوعیت نام بردن آن حضرت بستگی به وجود ملاک تقیه دارد, 
ولی در غير تقیه مانند امثال ما بنابر تحقیق حرام نیست. («حضرت مهدی 
(عح) فروغ...», 137 الی 161) 


تولد قائم 


حضرت مهدی (عج) در شب جمعه, نزدیک آذان صبح روز پانزدهم شعبان 
سال 255 ه.ق در زمان حکومت معتمد عباسی, به هنگام قران اکبر, د 
برج قوس, به طالع 25 درجه از برج سرطان, در شهر سامرژا متولد شد. 
(«اثباة الهداة». ج 7, ص 137 - «ینابیع المودة». ص 452) 

برخی ولادت حضرت حجّت (عح) را سال 256 ه. ق ذکر کرده اند. اقوالی 
که در سال ولادت آن حضرت ذکر شده, در این بیت آمده است: 

مولد نور حق امام زمان (عج) 

«نور» يا «نهر». سال آن میدان 

(بر اساس «حروف ابجد», کلمات «نور» و «نهر» به ترتیب بیانگر اعداد 
6 و 255 هستند) 

تولد ان حضرت را جز عدّه ای خاص نمی دانستند و برای نوع دوم مخفی 
بود, تا مبادا مورد گزند طاغوتیان غاصب و قرار گیرد. 

حکیمه خاتون عمّه ی امام حسن عسکری علیه السلام می گوید: «#روز 
پنجشنبه, شب نیمه ی شعبان, به منزل برادرم رفتم. هنگام مراجعت, امام 
عسکری علیه السلام فرمود: «عمه جان! امشب را نزد ما باش؛ امشب 
فرزندی متولد می شود که خداوند زمین را به علم و ایمان و هدایت او 
زنده گرداند». بالاخره ماندم. صبح صادق جالت اضطراب در نرجس خاتون 
پدید آمد, او را در بر گرفتم, امام علیه السلام فرمود: سوره ی قدر را 
بخوان, مشغول خواندن سوره ی قدر شدم. شنیدم که آن کودک در وت 
مادر. در خواندن سوره با من همراهی می کند. در اين موقع پرده ای بین 

من و آنها افکنده شد؛ دیجر برجچس را نمی دیدم» از آنجا سرآاسیمه ۳ 
شدم و نزد امام علیه السلام آمدم. 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: برگرد. برگشتم. در نرجس نوری 
را مشاهده کردم که دیده ام خر ردو امام تهان را 83 رو به 
قبله به سجده افتاده, سپس دستش را بلند کرده و می ؟ 

«أَشْهَذ نّ لا ال الا الله, ده لا شریک له و ان جَدّی رَسولٌ الله أَنْ ابی 
امیر المومنین وصیّ سول الله» 

بعد یکایک امامان را شمرد تا به خودش رسید و فرمو 

«اللَهْ ار نجزلی و عدتنی 5 ام لیر آشری و نش و طانی و اقلاء الارض بی 
عدلا و قسطا»: (خداوندا وعده ی نصرت که به من فرموده ای وفا گن و 
ار و امامت مرا تمام کن و استیلاء و انتقام را از دشمنان ثابت 
گردان و زمین را به سبب من از عدل و داد پر کن) 

او را نزد پدر بردم, همینکه نظرش بر پدر افتاد سلام کرد. حضرت او را به 


دست گرفت. و زبان مبارک بر دو دیده اش مالید و در دهان و هر دو 
گوشش زبان گردانید و او را بر کف دست چپ نشانید و دست چپ نشانید 
و دست بر سرش کشید و فرمود: ای فرزند! به قدرت الهی سخن بکو. 
صاحب الامر (عحج) استعاذه کرد و فرمود: 


«بسم الله الرحمن ن الرحیم. و ترید 2 تق عای اف ارت و فوا فی 
الاض و تلهم أیِمَة و تَجقلهُم 5 و نمکن َهُمْ فی الاض و ثری 
فرعون و هامانِ و جُنو5 ما مِنْعْمْ ماکانوا روت افص و۱9 اراده ی 


ی و وارثین روی زمین قرار دهیم, , حکومتشان را پابرجا سازیم و به 
ا ‏ آنها آنچه را بیم داشتند از اين گروه نشان 


۳ ۳ (عح) فتحاصیت که متولد شند؛ پاک بود و هیچگونه آلودگی نداشت 
و در بازوی راستش این آیم نوشته بود؛ 

«و فُلّ جاء الحَوٌ و رهق الْباطِلْ. ای الباطلٌ کان رهوقا» (اسراء/81): (و 
بخ آمده عساطل اوح ها ال ایند تن ات 


توقیعات فراوانی از سوی امامان صادر شده است که برای نمونه به برخی 
از توقیعات ائمه اطهار علیهم السلام قبل از حضرت مهدی‌علیه السلام 
اشاره می کنیم: 

1 امام موسی بن جعفر 

در کتاب کشف الغمة امده است: ِِ از حسن بن علی نقل می 3 
کرفنم بتن آو‌نامهای نه شوی 0 موسی بن جعفرعلیه السلام به این 
مضمون نوشت: من دارای دخترانی هستم, در حالی که هیچ فرزند پسر 
ندارم ۰ از انجایی که مردان ما نیز کشته شده‌اند؛ دعا کنید همسرم که 
آبستن است. پسر بیاورد و خودتان نیز نام او را معین فرمایید. پس توقیعی 
وارد شد که: «قَد قصّی اللة حاجتک قسَمّه مُحَمَّدا» [1] ؛ «خداوند حاجتت 
را برآورده ساخت. او را محمد بنام». چون ما به کوفه رسيدیم. فرزند 
پسری به دنیا آستتاخ بود»؟. 

2 حضرت هادی 

مرحوم کلینی با ذکر سند از ایوب بن نوح نقل می‌کند: «وی به 
ابوالحسن علیه السلام نوشتز : آیا خدای عزوجل به هر چیزی - پیش از آنکه 
آنها را بیافریند و پدید آورد - آگاه بود يا آنکه نمی‌دانست تا آنها را ۱ 
و علم پیدا نمود به مخلوق هنگامی که خلق کرد و به موجود هنگامی که 
موجود کرد؟ پس آن حضرت به خط خود مرقوم فرمود: خدا هميشه پیش 
از خلقت اشیاء به انها علم دارد؛ مانند علم داشتنش به انها بعد از 
خلق‌شان». [2] . 

3( امام عسکری 

سهل گوید: «در سال 255 به حضرت عسکری علیه السلام نوشتم: اصحاب 
ما شیعیان در توحید اختلاف دارند؛ برخی گویند: او (خدا) جسم است و 
بعضی گویند: او صورت است. اگر صلاح بدانید به چاکر خود لطف کنید و به 
من بیاموزید آنچه زا که بر آن باید عمل کنیم و از آن تجاوز نکتم. 

حضرت به خط خود مرقوم فرمود: از توحید پرسیدی. در صورتی که از 
شما بر کنار است (وظیفه شما نیست)! خدا یگانه و یکتا است. نزاده و 
زاده نشده است. چیزی همتای او نیست. او خالق است و مخلوق نیست. 
خدای - تبارک و تعالی - هر چه خواهد از جسم و غیر جسم بیافریند و 
خودش جسم نیست. آنچه خواهد صورتگری کند و خودش صورت نیست. 
سپاسش بزرگ است و نام‌هایش مقدس‌تر از آنکه برایش مانندی جز خود 


هه ی مد 
لاف فا ی رس 3 
ادا لاف عرص و 70 


توقیعات حضرت مهدی 


چنان که گذشت امروزه مراد از «توقیعات» نوشته‌هایی است که از ناحیه 
مقدسه صاحب الامرعلیه السلام صادر شده است؛ اگرچه اطلاق توقیع بر 
نوشته‌هایی که به آنها اشاره شد, به معنای عام بدون اشکال است. 

انچه می‌توان در مورد توقیعات حضرت مهدی‌علیه السلام بیان کرد, عبارت 
است از: 

1 اعجاز در توقیعات 

چگونگی ارتباط نواب ب خاص امام زمان علیه السلام با مقام شامخ امامت در 
صدور توقیعات هر چند به طور دقیق روشن نیست؛ اما بدون شک بسیاری 
از این توقیعات, به گونه‌ای معجزه آسا صادر شده است؛ به نحوی که 
قاطعانه می‌توان گفت: صد ور آنها به نجو عادی و از شخص معمولی 
صورت نگرفته است. 

به عنوان نمونه نقل شده است: «محمدبن فضل موصلی» شیعه بود؛ ولی 
نیابت «حسین بن روح» را قبول نداشت. روزی هنگام بحث با یکی از 
دوستانش - حسن بن علی وجنا - و بنا به پيشنهاد او, برای ازمودن نایب 
امام. مطلبی را کاملا محرمانه با هم توافق کردند و حسن بن علی وجنا 
کاغذی از دفتر موصلی جدا کرد و قلمی تراشید. سپس با آن بدون مرکب, 
مطالبی را بر روی آن ورقه نوشت و ان کاغذ سفید را مهر کرد و به وسیله 
خدمتکار نزد حسین بن روح فرستاد. 

ظهر همان‌روز - درحالی که محمدبن فضل مشغول غذا خوردن بود - جواب 
نامه وارد شد که فصل به فصل در همان ورقه ارسالی, جواب‌ها با مرکب 
نوشته شده بود. هخمد پم فضل در حالی کم ست: قعت این رای کرفیم 
بود, همراه با حسن بن وجنا به محضر حسین بن روح وارد شدند و از وی 
عذرخواهی کردند. [1] . 

این معجزه در مرحله صدور توقیع بود. در متن توقیعات نیز موارد فراوانی 
از معجزات به چشم می‌خورد که بیشتر به صورت اخبار غیبی از حوادث 
اينده, اتفاقات پنهانی». شفای بیماران و مانند ان می‌باشد. 

یک نمونه از اين توقیعات. زمانی صادر شد که در مورد وکلا و نمایندگان 
حضرت» نزد خلیفه غاصب وقت سعایت شده بود. خلیفه برای شناسایی و 
دستگیری انان؛ دستور داد افراد ناشناسی را همراه با پول نزد انان به 
سورب بفرستند و اگر کسی از انها چیزی پذیرفت. او را دستگیر کنند! 
صادر فرمود مبنی بر اینکه: از هیچ کس و تحت هیچ شرایطی چیزی 
نپذیرند و از گرفتن هرگونه چیزی خودداری کنند و خود را بی‌اطلاع نشان 


سوه لامعا ان کات سوم الکا فیس ات ففتد ان 
کرده است: 
حسین بن حسن علوی گوید: «مردی از ندیمان روز حسنی و مرد دیگری 
را اوه ای و نی اورضایی ال مان اموال دص را یه 
عان سر امامله الفا هام من که کی ار سس ای آن 
حضرت را که در اطراف پراکنده بودند. نام بردند. 
اين خبر به گوش عبیداللّه ؛ بن سلیمان وزیر رسید؛ وی همت گماشت که 
وکلا را بگیرد. 
سلطان گفت: جست‌وجو کنید و ببینید خود اين مرد کجا است؛ زیرا این کار 
سختي است؟ عبیدالل پسلهان کقت وکا رای ونعم‌سایمان کفت: 
, بلکه اشخاصی را ک نمی‌شناسند, به عنوان جاسوس با پول نزد انا 
0 هر کس از آنها پولی قبول کرد, او را می‌گیریم. 
از حضرت ولی عصر علیه السلام نامه رسید که: به همه وکلا دستور داده 
شود: از هیچ کس چیزی نگیرند و از گرفتن سهم امام خودداری کنند و خود 
را به بی‌خبری زنند. مردی ناشناس به عنوان جاسوس نزد محمدبن احمد 
آمد و در خلوت به او گفت: مالی همر ان دارم که می‌خواهم آن را بسانم 
محمد گفت: اشتباه کردی؛ من از این موضوع خبری ندارم. او همواره 
مهربانی و حیله گری می‌کرد و محمد خود را به نادانی می‌زد». [2]. 
در ماجرای دیگری حضرت ولی عصرعلیه السلام, با صدور دستوری از 
زیارت کاظمین و کربلا نهی کرد. پس از چندماه معلوم شد خلیفه در ان 
موقع. دستور داده بود که هر کس به زیارت رود, در کمینش باشند و او را 
و 
به تصریح ما (۱[ ۳/۳۹ برخی زان نوشته‌ها , به خط 
شبر یف. آن :رت توشته اشده: استت. در ذیل. به. تصوته‌هایی. از. آن اشاره 
می‌ شود : 
الف. شیخ طوسی‌رحمه الله به نقل از راوی یک توقیع. این جمله را در 
کتاب خود نقل کرده است: «قَورد جوا کتابهم بطه علیه وعلّی آبائْه 
السّلام.. ِىِ «در جواب نوشته آنان ی امام هار یه السلام وارد شد 
که: به نام خداوند بخشنده مهربان؛ خداوند ما و شما را از گمراهی و 
عاقبت بد پناه دهد...». [4] . 
ب. شیغ صدوقرحمه الله نقل کرده است: «محمدین عثمان العمری - 
قدس الله روحه - یقول: کرج توقیغ یکطو تفرفة. كی ؛ [5] محمدبن عنمان 
گمز :هی ونر توقیعی به خطی که 7 ۶ خارج شد [و 
مشتمل , بر ای تساه نود کذا هو کر دصر | ور تیانع ای مهو 


اسم خود نام ببرد, پس لعنت الهی بر او باد». 
ج. وی همچنین نقل کرده است: اسحاق بن یعقوب گوید: از محمدبن 
عثمان عمری خواهش کردم جواب نامه‌ای را که در آن از مسائل مشکلی 
پرسش کرده بودم» به من برساند. پس در توقیع و به خط مولایمان صاحب 
الرمان علیه السلام وارد شده بود که: «اما آنچه درباره آن پرسیدی - که 
خدایت هدایت کند و پایدارت بدارد - راجع به و منکران من از خاندان و 
عموزادگان خودم. بدان که میان خدا و کسی خویشاوندی نیست و هر کس 
مرا منکر باشد, از من نیست و راه او راه فرزند نوح‌علیه السلام است اما 
راه عمویم جعفر و فرزندانش, راه برادران یوسف است.. تک ۰ [6] . 
عبارات یاد شده بیانگر این مطلب است که تزرکان محدتین» اطمینان 
داشته‌اند توقیعات و یا حداقل بیشتر اقا به خط خود حضرت نکانتنته شده 
است. 
با توجّه به اینکه در طول مدت نیابتِ سفیران چهارگانه. اين توقیعات به 
طور یکنواخت صادر می‌ شد: شیوه‌ای کاملا مطمئن برای یقین به صدور آنها 
از ناحیه امام‌علیه السلام بود و راه را به کلی برای افراد فرصت طلب و 
مغعرض می‌بست که هرگز نتوانند نامه‌ای جعلی به نام آن حضرت فراهم 
آفزند و فردم را فز نب :دهند. 
البته تنها افرادی خاصٌ و مورد اعتماد. توقیعات را به خط امام مشاهده 
می‌کردند؛ سپس از روی آنها نسخه برداری و رونویسی کرده یا مضمون 
انها را به ذهن می‌سپردند. بعضی از این توقیعات نیز بنا بر اقتضای 
مصلحت, در بین عموم شیعیان منتشر می‌شد. همه توقیعات حضرت 
مهدی‌علیه السلام به وسیله نواب ب خاصٌ آن حضرت در طول غیبت صغری, 
برای افراد ظاهر تیه اساط کتفی با عضر ی متحصرامار طزیق آ ان 
امکان‌پذیر بود؛ به صوربتی که حنی وکلای آن حضرت نامه‌های خود و 
دیگران را نزد نایب امام می‌فرستادند و از او پاسخ ِِِ می‌کردند. 
می‌توانست به شرف گرفتن توقیع نایل آید, 1 چه تبازی به انب خاص 
بود. 
2) توقیع در دوران غیبت کبری 
برخی از علما - بر خلاف قول مشهور - توقیعات را منحصر به زمان غیبت 
صغری و تک ب خاص ندانسته‌اند و نامه‌هایی را به آن حضرت نسبت داده‌اند 
که قبول و یا رد و آن, تاقل بیشتری می‌طلبد. از جفله مرحوم طبرسی‌رحمه 
الله نامه‌هایی از حضرت مهدی‌علیه السلام به شیخ مفیدرحمه الله را نقل 
کرده است. 
این نامه‌ها به وسیله شخص مورد اعتمادی به شیخ مفیدرحمه الله 
می‌تشید ولی تام ان شحص دک تشه اشت یکی ار این تام‌ها این کته 


آغاز می‌شود: «نامه‌ای به برادر با ایمان و دوست رشید ابوعبدالله 
محمدبن نعمان - شیخ مفیدرحمه الله - که خداوند عزژت وی را از محل 
ودیعه نهادن عهدی که بر بندگان گرفته شده است, مستدام بدارد. به نام 
خداوند بخشنده مهربان؛ اما بعد. سلام بر تو ای دوستی که در دین مخلاص 
و در مورد ما به پقیین مخصوص گشته‌ای. ۳ 

ما در مورد [نعمت وجود] تو خداوند را سپاسگزاریم...». [7] ۲ 

در درستی این توقیعات, تردیدهایی وجود دارد. این توقیعات برای نخستین 
بار, به وسیله ابومنصور طبرسیرحمه الله (از علمای قرن ششم), بدون 
سند. پس از نزدیک به صد سال بعد از فوت شیخ مفیدرحمه الله, در 
الاحتجاح نقل شده است. آن گاه شاگرد وی, ابن شهر آشوب (م 588) به 
آض اشاره کرده و آبن بطریق شاگرد ابن 1 ناسوت (م 6000 آنها ۲ 
مطرح کرده است. 

اما شاگردان مفید. سید مرتضی, نجاشی. شیخ طوسیرحمه الله. ایویعلی 
جعفری, ابوالفتح کراجکی. سلاربن عبدالعزیز دیلمی و.. - با اينکه تألیفات 
فراوانی 0 به این ات اشاره تجرده ند 181 

آیت اد د آ بدا سفن اخت یا به وسیله مرحوم شیخ محمد کوفی 
شوشتری نقل شده است., در شمار توقیعات ذکر کرده‌اند. 

در اين نامه چنین آمده است: خودت را در اختیار [مردم] بگذار و محل 
نشستن خویش را در محل در ورود خانه قرار بده [تا مردم سریع‌تر بتوانند 
باتة ارتباط بیدا کنند | وجوایج مدق را بر اور ها ترا باری.می‌کنیم *:,9۱] 


3 چگونگی صدور توقیعات 

در عصر غیبت صعغری, سفیران حضرت مهدی علیه السلام سوالات و 

۱ مراجعه کنندگان را در یک ورقه به توبت می‌نوشتند. ؛ آن‌گاه 
ب آنها - که حداکثر ظرف سه روز صادر می‌شد - یک‌جا می‌آمد. گاهی 

3 ۱ به ناب ب خاصٌ گفته شده و آنان به 

قلم خود آن را می‌نگاشتند و يا به صورت حضوری به سوال کننده پاسخ 

می‌دادند. در پاره‌ای از موارد نیز - به جهت مصلحتی که حضرت 

می‌دانستند - اصلاً پاسخی صادر نمی‌شد. برخی از توقیعات نیز ابتداء و 

بدون اینکه در پاسخ به پرسشی باشد, صادر شده است. 

4) موضوعات توقیعات 

موضوعات مندرج در توقیعات, گستره وسیعی را در بر می‌گرفت؛ از 

معارف و حقایق دینی گرفته تا امور تربیتی و برنامه‌های زندگی فردی و 

اجتماعی و... فهرست اجمالی انها بدین قرار است: 

الف. مباحث عقیدتی؛ در زمینه‌های مختلف توحید, نبوّت, امامت, معاد و 


امثال آن [101] . 
مایت ای سا ما آطلاهت رس عون اقتصا دیس 
مشکلات مالی [11] . 
ج. وظایف و تکالیف شیعیان در عصر غیبت؛ مانند توجه به خداوند متعال, 
ایجاد رنه خووسارقر ازتباط با بعضرت هید یه لاس ری ار آن 
حضرت., آمادگی برای برپایی حکومت عدل و قسط توسط حضرت 
مهدی علیه السلام و... [12] . 
۲ احکام و مسائل فقهی؛ مانند نماز, روزه, حج, نذر. خمس, ازدواج و مانند 
‌ 
0 ۰ امور شخصی کسانی که از ان‌حضرت درخواست پاسخ می کردند؛ از قبیل 
نامگذاری فرزند, انتخاب دوست, اجازه مسافرت و مانند ان [13] . 
و. نصب و تأیید نوّاب و وکلا و امور مربوط به آنان 
ز, افشا کردن تزویر مدعیان دروغین و طرد منحرفان و غالیان_ ‏ 
در عصر غیبت صغری, افرادی به عناوین مختلف و با مقاصد گوناگونی, به 
دروغ ادعاهایی می‌کردند و سعی داشتند دوستان و پیروان ائمه علیهم 
السلام را به سوی خود جلب کرده, آنان را فریب دهند و گمراه سازند. 
انز فیل: افراد ری در مس شتعان آردرمان شهرحه ود احتراخی 
داشتند و غالبا زیر پوشش ادعای نیابت و سفارت حضرت مهدی علیه 
السلام. دام‌های خود را می گستر انيدند. 

بر این اساس خطر آنها برای شیعیان و مسلمانان, از خطر دیگر دشمنان 
لا کمتر نبود و افشای نزویر و برداشتن نقاب از چهره انان و طرد 
ایشان از جوامع شیعی ضرورت داشت. از این رو توقیعات مهمی درباره 
این افراد و بیزاری حضرت ولی عصرعلیه السلام از آنها, از سوی آن 
حضرت صادر می‌شد و مایه رسوایی و انزوای مدعیان دروغگو را فراهم 
می‌آورد. 
گاهی می‌شد که توقیعات صادر شده از سوی حضرت مهدی ‌علیه السلام. 
جزء موارد ذکر شده نبود؛ بلکه تنها به خاطر دفع خطر از شیعیان. صادر 
می‌گردید؛ بویژه در عصری که حاکمان مره برای شاسانت: اران ۵ 
نابودی شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام کمر 
بسته بودند و تمام همت خویش را به کار می‌گرفتند و چه بسا نقشه‌های 
یر کانها صطیع ی کر دا باکه شوانته مامف ان را اریه تم نها 
راه نجات از دام بدخواهان و کینه‌توزان؛ همین توقیعات بود که آن حضرت 
واه ان سا لیام فا ال سا شا ات مدا 
یی نوشت : 
[1] کتاب الغيبة ص 315, ح 264. 
[2] الکافی, ج 1 ص 525, ج 30. 


[3] همان, ح 31. 

۱41 همان, ص‌ 295 

[5] کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 2, ص 160, ح د. 

[6] همان ج 2 ص 160, ح 4. 

[7] طبرسی, الاحتجاج. ص 497. 

[8] چشم به راه مهدی‌علیه السلام, ص 99. 

[9] خادمی شیرازی, محمد. مجموعه فرمایشات حضرت تفه له غلیه 


الشلامض 170 

[ 10 ] ر.ی: الاحتجاج, ص‌‌ 107 به بعد. 

[111] همان. 

[ 2 1] ر.دک: کتاب الغیبه, ص 285 کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 
6۱0 1. 


[13] کتاب الغيبة ص 308؛ الکافی, ج 2, ص 457, ج 10 و 11 و 12. 


تناثر النجوم 


«تناثر» به معنای پراکنده شدن و از بین رفتن و «نجوم» به معنای 
ستارگان است. در سال پایاتی غیبت صفری و آغاز غیب کبرق: ستارگان 
فروزان بسیاری در آسمان علم و دانش و تقواء افول کرده, چهره در نقاب 
5 0 ۱ ۱ الکافی 11 , علی ین بایویه فمی و 
در سال 9 ۰ دار فانی را وداع گفتند. [ 2] این تیال به جهت کثرت در 
گذشت دانشمندان شیعی, به «سنه تناثر النجوم» شهرت یافت. 

یی نوشت ها: 

۱ ال ات دادن 321 

[2] بحارالانوار ج 58, ص 233. 


تیا 


«تمنیحا» نام یکی از یاران اصحاب کهف است که طبق روایات, هنگام 
خروج حضرت قائم (عج) جزو یاران آن حضرت خواهد بود. («نجم الثاقب». 
باب سوّم. ص 158) 

رجوع شود به واژه: بکمینابدو 


ثاراللّه 


«ثار»؛ یعنی. خون. دشمن, کین خواهی و خونخواهی. به‌شخص‌کین خواه 
«ثاثر» و به کسی که از وی کین کشیده شود «مثئور» و به کسی که برای 
او کین خواهی شده «مثئئوژ به» گویند. [1]. 

«ثارالله» برای اولین‌بار درمتون شیعه, در زیارت‌های مربوط به امام 
حسین علیه السلام ِِِ ۰ ذکر شده است. 

اشاره کرده و پس ۳ در کامل الزیارات ۳9 7۳9 و ۳ 
بحارالانوار نقل شده است: «... السْلامْ عَلیّک یا نارالله وَابنَ ثارو والوتر 
الوَئور...». [2]. ۱ 

این عبارت درزیارت وارث‌هم‌امده. 

قرن درباره قصاص و خونخواهی می‌فرماید: «و مَن فُتلٌ مَظلوماً قق؟ 
جَعلنا لولیه سْلطاناً فلا ُسرف فی‌القتل ائَهْ کان مَنْضصُورآ» [3] ؛ 9 
خون‌مظلومی راناحق بریزد ما به ولی او حکومت و تسلط به قاتل دادیم, 
پس در مقام انتقام ان ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب 
ما موید و منصور خواهدبود». امام‌صادق‌علیه السلام ذیل این ایه فرمود: 
«مراد از این آیه حسین‌بن علی‌علیه السلام استکه مظلوم کشته 
شدومااولیای اوییم وقائم‌ماوقتی قیام کند «ثار» اورا طلب خواهدکرد 
وانتقام‌اوراخواهد گرفت». [4] . 

یی نوشت 

[1] لسان العرب. ج 4 ص 97: مجمع البحرین, ج 3, ص 234. 

[2] ر.ک: الکافی, ج 4 ص 75<؛ کامل‌الزیارات. ص174 مصباح کفعمی. 
ص 482. 

[3] سوره اسراء(17), آیه 33. 

[4] بحارالانوار. ج 44 ص 218, ح 7. 


۳ 


«ثاثر» از القاب امام قائم (عح) است. «ناثر» اسم فاعل از «ثار» است. 
«ثار» در لفت به معنای خون, کینه کشی, انتقام و خونخواهی است. 
(«فرهنگ فارسی معین»» ج 1. ص 1185) 

نامگذاری امام عصر (عج) به ثاثر به خاطر همین قیام برای کینه خواهی 
است که تا قصاص ننماید آرام نگیرد. حضرت مهدی (عج) روزی که ظهور 
کند, مطالبه ی خون جد 3 بزرگوار خود, بلکه خون جمیع اصفیاء را خواهد 
کرد. در دعای ندبه, در اوصاف حضرت منتظر (عج) آمده است: 

«اأين الظالت بدُحول الائبیاء و آیناء الائنیای این الطالث بدّم ااخمتول 
بکربلاء» 

رسل را چو ابناء محزونشان 

کجا هست آن طالب خونشان 

بخون شهید طف کربلا 

کجا هست ان طالب مه لقا 

همچنین در زیارت عاشورا, اين آ رزو آمده است: 

«وٍ آنْ یرْرّقنی طلب اری تا رک) مع امام هد ظاهر... و آن یَرْرُقنی 
طلبِ ثارک مَع امام ملصورٍ» 

شعار پاران حضرت ولی عصر (عج) هم, «یا لثارات ا لین خواهد بود. 
(«نجم الثاقب». باب دوم. ص 65) 

رجوع شود به واژه: پا آنارات ات 


«تقیف » نام مسجدی است. امام باقر علیه السلام در ضمن حدیئی فر مود: 
«وقتی که قائم قیام کرد, به کوفه می رود و چهار مسجد را در انجا ویران 
می نماید. هر مسجدی که در زمین مشرف (بر خانه های مردم) باشد, 
ویران می کند و راهها را وسیع می نماید». 

کویا منظور چهار مسجدی است که دشمنان اهلبیت علیهم السلام هر یک 
از آنها را برای تشویق به نام یکی از دشمنان يا شرکت کنندگان در خون 
امام حسین علیه السلام ساختند. انها عبارتند از: 

1- مسجد ثقیف (به نام مغيرة بن شعبه ی ثقفی) 

2 مسجد اشعت (به نام اشعث بن قیس. سر کرده ی منافقین) 

3- مسجد خریر (به نام جریر بن عبدالله. مخالف امام علی علیه السلام) 
4 مسجد سماک (به نام سماک بن مخزومه اسدی, از فرمانروایان جنگ 
صفین)» («تهذیب». ج 2 ص 250) 


جابر 


در کتاب هدایه, «جابر», از القاب حضرت مهدی (عح) ذکر شده است. 
«جابر» در لغت یعنی: «درست کننده» و «شکسته بند». 

این لقب از خصایص آن حضرت است که فرج اعظم و گشایش همه ی 
کی ار 0 
انبساط خاطر همه ی نفوس محزون و شفای همه ی امراض مزمن مخفی, 
به وجود مبارک او است. («نجم الثاقب», باب دوم ص 67) 


جعفر 


در کتاب «الغیبة» شیخ نعمانی, دو خبر از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام است که در انجا «جعفر» از القاب حضرت مهدی (عح) شمرده 
شده است. («نجم الثاقب», باب دوم. ص 66) 


«جَنب» از القاب امام قائم (عح) است. در اخبار متواتره و ور تنیز آبة ی 
شریفه ی ۲ 

«یا حسَرّتا عغلی ما قَرَطثْ فی جنب الله (زمر/56) 

: افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا| کردم» 

رسیده که امام قائم (عج) «جثب الله» است. («نجم الثاقب», باب دوّم, 
ص 67) 


جوار الکنس 


«خوار الکتّس» از القاب حضرت مهدی (عج) شمرده شده است. «جوار 
الکنس» بعلی ستاره های سیاره که در زیر شعاع آفتاب پنهان می شوند. 
همانگونه که وحوش به خوابگاههای خود می روند و در آنجا پنهان می 
شوند. . امام باقر علیه السلام در تفسیر دو آیه ی شریفه ی: 
فلا أَفَسِمٌ بالحْتُس - الجوار انس (تکویر/15 و16) 

+ و کند.به ستار کاتی: که باز می گردند, خرکت:می کتند و از دید ها شهان 
می شوند» 
فرمود: «مراد از آن امامی است که در سال 260 ه. ق غایب می شود و 
آنگاه زمانی مانند شهاب درخشان در شب تاریک ظاهر شود». («نجم 
الثاقب». باب دوم. ص 67) 


اخیرا برخی از نویسندگان تلاش دارند جزیره خضرا را با مثلث برمودا 
تطبیق دهند؛ غافل از اینکه: ۱ 

1 وجود مثلت برمودا بر فرض صحت ان, نمی‌تواند دلیل بر درستی 
سا ان باشد. 

. در حکایت جزیره خضرا بیان شده بود که کشتی‌های دشمنان امام 
3 السلام. وقتی داخل آب‌های سفید اطراف جزیره می‌شوند. نابود 
می‌گردند؛ ولی عده زیادی به مثات برمودا| رفته‌اند و به سلامت 
باز گشته‌اند و عده اندکی دچار مشکل شده‌اند! 

3. جزیره خضرا بنابر قرائنی" که در داستان نقل شده, در دریای مدیترانه 
واقع است؛ ولی مثاث برمودا در اقیانوس اطلس هست. 

4 اتفاق‌های مثلت برمودا ساخته رسانه‌های غربی و افسانه سازان است 
و مطالبی از قبیل اینکه «هر کسیر به آنجا وارد شود از بین خواهد رفت» 
و اينکه «عده زیادی رفته‌اند و باز نگشته‌اند» همه اینها با چهره واقعی امام 
زمان ناسا ز کار است. [1] . 

[1] برگرفته از فصلنامه انتظار. ج 4 و3 و2 و1. مقاله بررسی افسانه 
جزیره خضراء. مجتبی کلباسی, تلخیص از (سید جعفر موسوی‌نسب). 


جابلسا 


«جابْلسا» شهری در غربی ترین نقطه ی دنیا و «جابْلْقا» شهری در شرقی 
ترین نقطه ی دنیا معزژفی شده است. 

سهروردی در «حکمة الاشراق» آنها را در اقلیم هشتم جای داده و 
شهرزوری در شرح ان, «جابلسا» را مظهر و مجلای جمیع حقایق اسماء 
الهیّه دانسته است. («فرهنگ فارسی معین». ج 5. ص 416) 

گفته اند اهل آن شهرها از انصار حضرت قائم (عج) هستند. پیوسته از 
خداوند مسالت می کنند که ایشان را از انصار دین خود قرار دهد. 

حثّی در زمان ائمه ی اطهار علیهم السلام دیگر هم نام اين دو شهر بوده 
است. از جمله کلماتی که حضرت سید الشهداء روز عاشورا در میدان 
جنگ فرمود, این بود: 

«والله ما بین جابلسا و جابلقا, غیر از من پس پیغمبری نیست». («منتخب 


التواریخ». باب 14, انتهای فصل 4) 


در برخی از کتاب‌های فا خر از «جزیره خضرا|» به عنوان جایگاه ود 
حضرت مهدی علیه السلام و فرزندان ایشان در دوران غیبت یاد شده 
است. اصل این قضیه به دو حکایت باز می‌گردد. 

الف. حکایت اوّل از کمال الدین و تمام النعمة احمدبن محمدبن یحیی 
انباری (در سال 543 ه .ق) نقل شده و خلاصه آن بدین قرار است: 

وی می‌گوید: در شبی که مصادف با ماه رمضان بود, مهمان وزیری به نام 
یحیی ابن هبیره بودم. در ان ضیافت در کنار وزیر. مردی نشسته بود که 
سخت مورد احترام وی قرار داشت. 

آن مرد گفت: با جمعی همراه پدرم به قصد تجارت به دریا رفتم سرنوشت 
ما را به جزایر سرسبزی برد که در آنجا وفور نعمت بود. از ناخدا نام آنجا 
تناها شوم اظیار ش‌اطاعی کرو از مردم آن, متفه برسیدم کف 
نام اين شهر «مبارکه» و مرکز آن «ظاهره» است و حاکمش «طاهر» نام 
دارد. ما خواستیم مشغول تجارت شویم, لازم بود که مالیات خود را 
بیردازیم. سوال کردیم: به چه شخصی پرداخت کنیم؟ نایب سلطان به ما 
معرفی شد. خدمت او رسیدیم, او از عقاید ما سوال کرد؛ خود را معرفی 
کرد و فرمود: تمام اموال آنها مصادره گردد. از شهر «مبارکه» به 
«ظاهره» رفتیم و خدمت سلطان رسیدیم و بعد از هشت روز به شهر 
«رائقه» سفر کردیم. سپس به شهر «ظلوم» و از آنجا به شهر دیگری به 
نام «عناطیس» رفتیم تمام این شهرها شیعه نشین و سرشار از نعمت‌های 
الهی بود. امیر هر کدام از فرزندان امام زمان‌علیه السلام بود. ما یک سال 
توقف داشتیم که امام زمأن‌علیه السلام را ملاقات کنیم؛ ولی میسر نشد و 
از جمع ما فقط دو نفر جهت ملاقات ماندند و بقیه برگشتیم. [1] . 

نب. حکایت دوم ار علی.بن. فاضل مازندرانی. (در سال 699 :)تغل 
شده که خلاصه آن به قرار ذیل است: 

در یکی از قریه‌های اندلس بودم؛ با کاروانی برخورد کردم. گفتند: ما اهل 
منطقه‌ای در نزدیکی جزایر شیعیان هستیم. وقتی نام جزایر شیعیان را 
بر شدم. سفر را آغاز نمودم تا به آنجا رسیدم. در 
آنجا بیان شد که ارخاق آن جزیره از «جزیره خضر|ء» - که متعلق به به امام 
زمان و اولاد ان حضرت است - می‌رسد. 

منتظر شدم تا کشتی‌های ارزاق وارد شند. پیرمردی خوش سیما,؛ همراه 
آنان بود که مرا می‌شناخت. با او همسفر شدم تا به مقصود خود برسم. در 
مسیر خود آب‌های سفیدی را مشاهده کردم که آن پیرمرد گفت: این آب‌ها 


جزیره خضرا را احاطه نموده است و مانع می‌شود که دشمن وارد جزیره 
گردد. از آنجا که گذشتیم, چشمم به هفت قلعه استوار با دیوارهای محکم و 
برج‌های به آسمان کشیده شده خورد. از آنها که گذشتيم. وارد جزیره 
خضرا شدیم. در روز جمعه‌ای در نماز جمعه شرکت کردم و نماز جمعه را 
با سید شمس‌لدین ادا نمودم, بعد از نماز از سید شمس الدین پرسیدم: 
آیا امام زمان‌علیه السلام در مسجد حاضر بودند؟ گفت: نه. ولی من نایب 
خاصْ آن حضرت هستم. 
از او پرسیدم: آیا شما امام را مشاهده کرده‌اید؟ گفت: نه. 
با سید شمس به خارج آن شهر رفتم. مردی خوش سیما را مشاهده کردم 
از سید پرسیدم این مرد کیست؟ جواب داد: او همراه یک نفر دیگر خادمان 
قبه هستند و کوهی را به من نشان داد و گفت! قبه در آنجا است. وی 
گفت: من هر صبح جمعه می‌روم آنجا و امام را زیارت می‌کنم تو نیز بیا و 
امام را زیارت کن. رفتم به سمت قبه و از خادمان آن پرسیدم: آیا. فلت نخنود 
امام را اینجا مشاهده کرد؟ گفتند: هرگز دیدن امام ممکن نیست! بعد از 
سید شمس پرسیدم, چرا بعضی آیات فران: با هم ضر عبط تتزرتتند ؟. وس 
قرآن بر هفت حرف نازل شده است و وقتی عمر و ابوبکر قرآن را تنظیم 
کردنده نعضی از آبات. | خدف نفودند لدا برخی ابات؛ با هم. مر تبط بیستند. 
روز جمعه‌ای در مسجد بودم که سر و صدایی از بیرون مسجد شنیدم. از 
سید شمس پرسیدم: این سر و صدا چیست؟ ۲ 
گفت: اینها سیصد نفر از یاران امام زمان‌علیه السلام و منتظر فرج آن 
حضرت هستند. از اينها سیزده نفر هنوز باقی مانده است که یاران حضرت 
کامل شوند. 
بعد پرسید: اساتید ما قائل‌اند روایاتی داریم که: هر کس در غیبت امام 
ادعای مشاهده آن حضرت را داشته باشد, تکذیبش کنید؟ سید شمس 
گفت: این مربوط به دوران بدی عباس است؛ بعد از او پر سیدم . آپا 
می‌شود امام را در دوران غیبت دید؟ گفت: نه. گفتم: من از مخلصین آقا 
فتتتض: کفت : کدی هر ی ار توت را دیده ای دهد ار مرن بزنسنیدهر 
سید شمس گفت: حضرت خمس را , بر شیعیان مباح نموده است و پرداخت 
آن واجب نیست. 
پس سید شمس به من دستور داد که به وطن برگردم و مرا با همان 
کشتی که وارد جزیره خضرا شده بودم. برگرداندند. [2] . 
نکات مشترک دو حکایت: ۲ 

محل سکونت امام زمان‌علیه السلام و فرزندان آن حضرت., در 
و با ان 

. امام زمان علیه السلام هم اکنون دارای همسر و فرزند می‌باشند. 
مان زره سار خوشن. ابو ها و سرتسد امبت. وون تعاط ویک دیا 


نظیر ندارد. 

4 . در این جزیره می‌توان امام زمان‌علیه السلام را مشاهده کرد. 

5 . نظم اجتماعی, رفاه و کیفیت سلوک مردم, در ان بسیار عالی است. 

6 . ناقلان هر دو داستان. دو شخص مجهول می‌باشند. 

دیدگاه‌ها در این باره: 

1 . گروهی اندی ,: بر این عقیده‌اند که این داستان واقعی است. 

2 ۰ برخی از کتتا ی که اصل داستان را پذیرفته‌اند, آن را با مثلث برمودا| 
تطبیق داده‌اند. [3] . ۱ 

3 . پژوهشگران سترگی چون شیخ جعفر کاشف الغطاء آقا بزرگ 
طهرانی, علامه شوشتری, علامه جعفر مرتضی عاهلی: محمدباقر بهبودی 
و... بر این عقیده‌اند که داستان جزیره خضرا واقعیت ندارد و بر دو حکایت 
1 شده اشکالانت متعدی دی تازیبحی همتتی وارد تمودم وان را عاملا از 
درجه اعتبار ساقط کرده‌اند. شایسته است در اینجا به بعضی از اشکالات 
اشاره شود: 

ای یت ها بر 

اشکالات سندی 

1 . علامه مجلسی‌رحمه الله تصریح می‌فرماید: که این حکایت را در 
جداگانه نقل کرده است. [4] . 

2 . هیچ یک از علما و بزرگان معاصر علی بن فاضل مازندرانی, همچون 
علامه حلی و ابن داوود اسمی از او و داستانش به میان نیاورده‌اند. این 
قضیه از چند حال خارج نیست: ۱ 

یا معاصران وی داستان او را دروغ و باطل تلقی کرده‌اند, يا اصلا چنین 
داستانی را نشنیده‌اند و يا اینکه این داستان در زمان‌های بعد از انان 
ساخته شده است. ۲ 

3 . در میان منابع موجود, قدیمی‌ترین ماخذی که برای, این داستان 
به‌چشم‌می‌خورد, کتاب «مجالس‌المومنین» اثر قاضی نورالله شوشتری 
است. او در سال 1019 ه .ق به شهادت رسیده است؛ در حالی که داستان 
جزیره خضرا مربوط به سال 699 ه .ق است؛ بر این حکایت اشکالات 
فراوان دیگری نیز وارد شده که به همین مقدار بسنده مق کر دد: 

اشکالات متنی 

در داستان علی بن فاضل به مطالبی اشاره شده که با بسیاری از 
مان دینی سا گانه ندارد و روایات زیادی بر خلاف آن مطالب هست 
که به برخی از آنها اشاره طافن کزند 3: 

1 . در متن روایت آمده است که: فاضل مازندرانی از شخصی به نام سید 
شمس ‌آلدین پر سید . : چرا هتان رخ ابا فران. کربم: ارتباط منطقی وجود 


ندارد؟ سید شمس‌الدین پاسخ داد: این قزراتن است که خلیفه اول جمع 
آوری کرده و بعضی آیات با هم سازگاری ندارد! همان‌گونه که مشاهده 
می‌ شود اگر کسی این قسمت را قبول کند, قائل به تحریف قرآن شده 
است. ا, پن مطلب به اجماع شیعه و سنی و به موجب صریح آیه قرآن «انا 
ها ۱ سود ات از و 
اقا ید نا مسلمانان به نوشتن و حفظ قرآن و تعدد نسخه‌ها و 
ارس تا سای ای اسمصای ای له واه مره 
نظن متتتفیم آن حضرته تا جدی نود که تندیلن و تخریی ان از آضوز فحال, و 
ممتنع بود. 
2 ز فتره خکانت/ مان و معا شکونت: آن حظر ترا خزبوم ترا معرفین 
ِِ اين مطلب.؛ بر خلاف بسیاری از روایات است.؛ از جمله: 

ام ضار یه لام رای کی اسان کت 
حضرت اطلاع ندارد؛ مگر خدمتکار آن حضرت.» [6] . 
۸2 - 2 0 حضرت می‌فرماید: «امام زمان‌ علیه السلام در بین مردم به 
طور ناشناس دل همه جاأ حضور پید | کر ولی مردم حضرت را 
نمی‌شنا سند؛ فکر آنکه:حضوته با آذن پروردگار, خود را به خواص معرفی 
فرماید». [71]. 
یت جزیره خضرا دارای هفت حصار از برج‌های 
محکم دفاعی برخوردار است تا دشمنان توانند وارت ان جزیره شوند. از 
طرفی گفته شده: آن خزیرن «به:«واشیله آب‌های سفیدی که در اطراف آن 
وجود دارد, همراه با نیروی غیبی, محافظت می‌گردد. 
4 . در متن حکایت از قول خادمان قیّه نقل شده که رویت امام‌علیه السلام 
غیر ممکن است؛ ولی در گفت‌وگو با سید شمس‌الدین, گفت: «هر مومن با 
اخلاص می‌تواند امام را ببیند؛ ولی او را نمی‌شناسد». چگونه می‌توان بین 
غیرممکن بودن ریت و دیدن مشروط جمع کرد؟! 
5 . در یک روز جمعه, راوی داستان سر و صدای زیادی از بیرون مسجد 
شنیده, از سید شمس‌الدین پرسید: این سر و صدا چیست؟ گفت: اینها 
سیصد نفر از یاران امام زمان علیه السلام و منتظر سیزده نفر دیگر 
هستند؟ . 
اگر اين مطلب را بپذيريم, باید قائل به طولانی بودن عمر آن سیصد نفر و 
کنات ایا وا هسام طق اش کر ال للم آن‌ تفاسم 
6 . متن داستان بر وجود همسر و اولاد برای حضرت ولی عصر علیه اه 
دلالت می‌کند. این نظریه را بزرگانی چون مفید. بیاضی و طبرسیرحمه 
الله و.. ۱ نیذیرفته‌اند و روایاتی را که ثابت می کند آن حضرت دارای اولادی 
هستند, از نظر سند رد کرده‌اند. 
ب) حکایت انباری 


اشکالات سندی 7 
داستان انباری فاقد هر گونه استناد است؛ چون صاحب کتاب التعازی ان را 
نقل نکرده است؛ بلکه استنساخ کننده نامعلومی آن را در پایان کتاب 
التعازی افزوده است. 

پس معلوم نیست این خبر را از کجا و از چه کسی شنیده است؟ 

اشکالات متنی 

1 از متن حکایت این طور استفاده می‌گردد که یک تاجر مسیحی با تعدادی 
افراد بهودی و اهل سئت به زیارت نایب صاحب‌الامرعلیه السلام مشرف 
شده‌اند! چگونه ممکن است که صدها مسلمان شیعه و عالم با تقوا و 
عاشق امام زمان علیه السلام, به چنین افتخار نائل نشده باشند؛ ولی این 
جماعت چنین سعادتی یافته‌اند!! 

و قدیمی, اصلا نامی از انها برده نشده است. 

3 در متن حکایت آمده است: فرزند امام زمان‌علیه السلام از بهود و 
نصارا جزیه گرفت؛ ولی اموال اهل سئت را مصادره کرد. این مطلب با 
هیچ یک از احکام الهی سازگاری ندارد. 

پبی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار. جح 3ظ, ص 213. 

[ 2 ] بحارالانوار, ۳ 52 ص‌‌ 19 

جعفر رفیعی, جزیره خضرآ. 

[4] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 1199 

[5] حجر (15), آیه 9. 

[6] کتاب الغيبة, ص 161 الفيبة, ص 171, ح <. 

[ 7 بحارالانوار, ۳ 52 ص‌‌ 114 


جمعه 


شخصی رازم انم یت رو خدا ضلی الله علبه ماه هسام که 


می فرماید: ۲ 

«لا تاد الایام فنعادیکم: با روزها. دشفتی نکنید که آنها با تما :دشنمتن 
خواهند کرد» 

از امام علی الثقی علیه السلام توضیح خواست. امام علیه السلام در جواب 
فرمودند: 


«مراد از ایام و روزها, ما (اهلبیت علیهم السلام) هستیم تا زمانیکه آسمانها 
و زمین بر پاست. 

شنبه اسم رسول خداست صلی الله علیه و آله و سم یکشنبه 
اس تن کل سا ی کسن اه الا مد ی اه 
مر ی ای سا ومد و ار اه 
السلام و اه چهارشنبه موسی بن جعفر علیه 
السلام و محقد بن علی علیه السلام و منم و پنجشنبه فرزندم حسن علیه 
السلام و جمعه فرزند فرزندم (حضرت مهدی (عج)) است, که اهل حق به 
سوی او جمع می شوند. این است معنی ایام. پس با ایشان در دنیا دشمنی 
نکنید که با شما در آخرت دشمنی نکنند». («مفاتیح الجنان», باب ال 
ابتدای فصل 5 (با اندکی تلخیص)) 

زیارت صاحب الزمان (عج) در روز جمعه, در باب اوّل کتاب مفاتیح الجنان 
ذکر شده است. 

رجوع شود به واژه: اوقات مخصوص قائم (عج) 


جده 


پس از شهادت امام حسن عسکری‌علیه السلام مشهور است که امور 
شیعیان عمدتاً بر دوش مادر آن حضرت؛: یعنی؛ مادربزرگ حضرت 
مهدی‌علیه السلام بود و در روایات از او به عنوان «جده» یاد شده است. 
اس 

که: «روزی احمدبن ابراهیم محضر حکیمه خاتون رسید» هن پرسش‌هایی 
از او پرسید: شیعیان به چه کسی مراجعه کنند؟ حکیمه گفت: به جده او 
مادر امام یا زدهم. گفتم: وصیت خود را به زنبی واگذاشته است ؟! حکیمه 
گفت: پیروی از حسین بن عم بن اببطالب علیه السلام کرده است, زیرا| 
ان حضرت به حسب ظاهر وصایای خود را به خواهرش زینب دختر علی‌بن 
ابی‌طالب سپرد (برای پنهان کردن امامت پسرش علی بن الحسین). 

را ما رت ار رها ی 
نرسیده که نهمین فرزند حسین علیه السلام زنده است و میرائش تقسیم 
می‌شود؟» [2] . 

یی نوشت ها: 


[1] ر.ک: کتاب الفيبة ص 230, ح 196. 
2] کمال‌الدین ماه تمرم حرص 07طرم :28 


جارودیه 


«جارودیه» از اصحاب ابی الجارود (زیادبن ابی زیاد) هستند. امامت را از 
امام اوّل تا چهارم قبول داشته و می‌گویند: امامت پس از امام سجادعلیه 
السلام به زید بن علی و پس از او به مجمدبن عبدالله بن حسن بن علی 
بن ابیطالب رسیده است. محمدبن عبدالله پس از خروج از مدینه به قتل 
رسید؛ اما گروهی از جارودیه همچنانِ محمد را امام دانسته, می‌گویند: او 
کشته نشد و حول" و باقی است و بعدا خروج کرده, عالم را به عدل اراسته 
2 
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جعفربه 


«جعفریه» پیروان جعفربن علی تقی - برادر حضرت امام حسن 

عسکری‌علیه السلام - بودند. «شیعیان امامیه» او را «جعفر کذاب» 

می‌خواندند: زیرا وی پس از برادرش حسن بن علی‌علیه السلام, دعوی 

امامت کرد و منکر فرزند داشتن ان حضرت شد. 

هنگامی که علی بن محمد النقی‌علیه السلام به شهادت ز نید کرو آند کی 

از اصحاب او به امامت پسرش جعفرین علی گرویدند و گفتند: پدرش 

درباره امامت او وصیت کرده است. 

گروهی دیگر گفتند: حسن بن علی العسکری‌علیه السلام در گذشت و پس 

از او برادرش جعفر بنا بةه وصیت وی امام است. 

برخی گفتند: امامت از محمدبن علی‌علیه السلام - که عموی جعفر بود - به 

وی ر سید. 

فرقه‌ای دیگر به سخنی مانند گفتار «فطحیه» پرداختند که عبدالله بن بکیر 
بن آاعین از آنان بود و چنان پنداشتند که حسن بن علی, پس از پدرش امام 

0 1۱۳ به امامت رسید. همان طور 

که حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام پس از عبدالله جعفر (افطح) 

امامت داشت؛ زیرا بنا به خبری که رسیده چون امامی در گذرد, امامت به 

مهترین پسر وی رسد. 

این فرقه چون منکر فرزند داشتن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

بودند, گفتند: اگر امامی درگذرد و او را فرزندی نباشد, امامت به برادرش 

خواهد رسید. [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] فرهنگ فرق اسلامی, ص 139. 


جارودیه 


«جارودیه», شعبه ای از فرقه ی «زیدیّه هستند. آنان در پیرامون امام 
اینده, حضرت مهدی (عح), به چند دسته تقسیم می شوند: 

1- گروهی از انان معتقدند که کسی برای اینده به امامت نامزد نشده 
است و هر کس از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام به شمشیر قیام کند و مردم را به دین اسلام تبلیغ کند, وی 
امام خواهد بود. 

2- وهی عقیده دارند که «محمد بن عبدالله بن حسن بن غلی بن 
ابیطالب» معروف به «نفس زکیّه» (که به روزگار منصور, خلیفه عباسی 
خروج کرد و در سال 145 ه. ق در سن 35 سالگی کشته شد)؛, زنده 
است و بر زمین سلطنت می کند و مهدی (عج) آينده خواهد بود. 

3- عدّه ای از آنان منتظر آمدن «محمّد بن قاسم بن علی پن عمر بن 
حسین بن علی علیه السلام». فرمانروای طالقان (که در روزگار معتصم, 
خلیفه ی عباسی در طالقان خراسان خروح کرد و کشته شد). هستند و او 
را مهدی موعود (عج) می دانند. 

4- گروهی دیگر چشم به راه «ابوالحسن, یحیی بن عمر بن یحیی بن 
حسین بن زید بن علی بن حسین علیه السلام», (که یکبار در زمان حکومت 
مته کل:«.خليفف.ی عباستیر ق بار دیکر خر زهان فستهین باللهء دیکر خایفه خ 
عباسی, خروج کرد و این بار توسط «محمد بن عبدالله بن طاهر» کشته 
شد) هستند و معتقدند که وی در کوفه نمرده و کشته نشده است». 
(«ادیان و مذاهب جهان». ج 1. ص 298 و 299) 


حدة الماوی 


«حتعالنا فخم. کبایی رازم افام زمان‌علبه: الساام.به نان عریی, توننه 
حاج میرزا حسین بن محمدتقی طبرسی‌رحمه الله, معروف به «علامه 
نوری» (م 1320 ق) است. وی این کتاب را در تکمیل جلد سیزدهم 
بحارالانوار مجلسی نوشته است. در این کتاب 59 داستان درباره 59 تن 
می‌اورد که در وم به جوز جصرت ولی عصر علیه السلام 
سیزذهم تربار در 1305 ق به چاپ رساند. ۳۳ دیگر ۳ موسی 
تهراتی آن را تصحیح کرده: در شبال 1333 ق در تهران چاپ و منتشر کرد. 
11]. 


ی نوشتها: 


جعفر کذاب 


«جعفر» از فرزندان حضرت هادی‌علیه السلام معروف به «ابوالکراین» از 
مدعیان امامت بود. وی پس از شهادت برادرش امام حسن عسکری ‌علیه 
السلام, دعوی امامت کرد و از این رو به کذاب (دروغگو) شهرت یافت. 
این شهرت و ادعای اوء قبلا در کلمات معصومین علیهم السلام مورد اشاره 
و پیشگویی قرار گرفته بود. امام سجادعلیه السلام به نقل ازپیامبرصلی 
الله علیه وله فرموده‌است: 
 ِِ‏ اللهصلی الله علیه واله قالّ: اذا لد ابنی جففژین خ مَحَمّد بر 
بنِ الحسین بن عَلیٌ بن ابیطالب‌علیه السلام قَسْموه الصادق, فان 
یت من ولده ولد مه جعْفر 7 الامامة اجتراء عف ال وکذباً 
عَلیه فقو عندالله جعفرٌ الاب المُفتری عَلی اللّه َرُوجل, وَالمَدعی لما 
لنسن له بآهل, المْخالف عت اه والحاسد لاخیه, ذلک روم کشفت بشگر الله 
عند عَیبَة ولیٌ اللع رُوجَل, - تم یکی عَلماٌ بنْ الخُسَین علیه السلام بُکاء 
شدیدا, نم قال: کائی بجَهه بجَعَقر الکذاب وقَذ حَمَل طاعية رمانه علی تفتیش 
آمر ولی اللّه لیب " فی فی عفظ اللّه, وّالّوکیل بکرم آبیه جهلا من بولادته 
وچرصاً مِئَةْ علی قتله ان ظَقر به وطمعا فی میرائه خی یأَخْدَهْ بقیر حَمَّهِ»؛ 
«آن گاه که فرزندم جعفرین محمدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 
متولد شد, نامش را صادق بگذارید که پنجمین فرزند از سلاله او. نامش 
جعفر است که از روی تجرٌی بر خدای تعالی و دروغ بستن بر او, ادعای 
برادر خود و کسی است که می‌خواهد در هنگام غیبت ولیث خدا او را بر ملا 
سازد». 
امام سجادعلیه السلام پس از تقل فرمایش پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله 
بسیار گریسته و فرمود: «گویا جعفر کاب را می‌بینم که طاغی زمانش را 
وادار می‌کند تا در امر ولی الله و غایب در حفظ الهی و موکل بر حرم 
پدرش, تفتیش کند؛ به جهت جهلی که بر ولادت او و حرصی که بر قتل او 
دارد - اگر به او دسترسی يیابد - و طمعی که در میراث او دارد تا آن را به 
ناحق غصب کند». [1] . 
در تربیت وی بود و نه به جهت محیطی که در آن زندگی می‌کرد! این 
انحراف به علت همنشینی با بدکاران و منحرفان برای وی به وجود امد و 
شکی نیست همنشین در انسان تاثیر فراوانی دارد. 
شیخ صدوقرحمه الله نقل کرده است: «فاطمه دختر محمدبن هیثم 


معروف به ابن سیابه گوید: در موقع ولادت جعفر, من در خانه امام 
هادی‌علیه السلام بودم و اهل خانه به این ولادت مسرور شدند. به نزد امام 
هادی‌علیه السلام رفتم و او را مسرور نیافتم, گفتم: ای سرورم! چرا شما 
را به واسطه این مولود شادان نمی‌بینم؟! فرمود: اين امر بر تو سهل 
خواهد شد؛ زیرا به زودی او خلق کثیری را گمراه می‌سازد». [2] . 

اوج انحرافات جعفر پس از شهادت امام حسن اد السلام 
صورت گرفت. شیخ صدوقرحمه الله یکی از این اتفاقات را چنین نقل 
کرده است: «علی بن سنان موصلی گوید: پدرم گفت: چون آقای ما 
ابومحمد حسن بن 3 السلام در گذشت.: از قم 9 بلاد کوهستان 
تمایند بان که فعصولا فخوم و اصوان ام هدید نی موی هس ان 
درگذشت امام حسن علیه السلام نداشتند. . چون به سامرا رسیدند, از امام 
حسن علیه السلام پرسش کردند, به انها گفتند که وفات کرده است. 
پرسید ند. وارت ای کیت هت برادرش جعفر بن ۳ گاه از او 
پرسش کردند, گفتند: او برای تفریج بیرون رفته و سوار زورقی شده 
است. شراب می‌نوشد و همراه او خوانندگانی هم هستند. آنان با یکدیگر 
توت کرد اه کفتد: آینها از احوضای. اما سر برخی. از انا 
می‌گفتند: باز گردیم و این اموال را به صاحبانش برگردانیم. ابوالعباس 
مر ی تخاتهتا ان مرا و رام اه 
درستی بیازماييم. ۲ , 
راوی گوید: چون بازگشت به حضور وی رفتند و به او سلام کردند و گفتند: 
ای آقای ما! ما از اهل قم هستیم و گروهی از شیعیان و دیگران همراه ما 
هستند و ما نزد آقای خود ابومحمد حسن بن ۳۹ اموالی را متا اه تور 
گفت: آن اموال کجا است؟ گفتند: همراه ما است, گفت: آنها رارفه تراد گن 
آورید. گفتند: اين اموال داستان جالبی دارد پرسید: ان داستان چیست؟ 
گفتند: این اموال از عموم شیعیان یک دینار و دو دینار گردآوری می‌شود, 
سپس همه را در کیسه‌ای می‌ریزند و آن را مهر می‌کنند. وقتی این اموال 
را نزد آقای خود ابومحمدعلیه السلام می‌آوردیم, می‌فرمود: همه آن چند 
دینار است و چند دینار آن از کی و چند دینار آن از چه کسی است. نام همه 
آنان را این گففت و نقش مهرها را هم می‌فر مود. جعفر گفت: دروعغ 
می‌گویید! شما به برادرم چیزی را نسبت می‌دهید که انجام نمی‌داد. این 
علم غیب است و کسی جز خدا ان را نمی‌داند. 

راوی گوید: چون آنان کلام جعفر را شنیدند. به یکدیگر نگریستند! جعفر 
گفت: آن مال را تفر آوزتی ند ما مردمی اجیر و وکیل صاحبان این 
مال هستیم و آن را تسلیم نمی‌کنیم؛ مگر : به همان علاماتی که از آقای خود 
حسن بن علی می‌دانیم. اگر تو امامی بر ما روشن کن؛ وگرنه آن را به 
صاحبانش بر می‌گردانیم تا هر کاری که صلاح می‌دانند. بکنند. 


راوی گوید: جعفر به نزد خلیفه - که در آن روز در سامرا بود - رفت و علیه 
آنان دشمنی کرد و خلیفه آنها را احضار کرد و گفت: آن مال را به جعفر 
۳ خدا امیرالموّمنین را به صلاح آورد. ما گروهی اجیر و 
وکیل این اموال هستیم. آنها تردن ما نی ات که ها اه آن را 
جز با علامت و دلالت به کسی ندهیم و با ابومحمد حسن بن علی‌علیه 
السلام نیز همین عادت جاش بود. 

خلیفه گفت: چه علامتی با ابومحمد داشتید؟ گفتند: دینارها و صاحبانش و 
مقدار آنها را گزارش می کرد, پس از آنکه چنین می‌کرد, آنها را تسلیم 2 
می‌ کردیم, ما مکرر به نزد او می‌آمدیم و این علامت و دلالت ما بود و 
اکنون او در گذشته است. اگراین مرد صاحب الامر است. بایستی همان 
کاری را که برادرش انجام می‌داد. انجام دهد. وگرنه آموال را به صاحبانش 
برمی‌گردانیم. ۳ 

جعفر گفت: ای امیرالمومنین! اینان مردمی ی و بر برادرم 
دروغ می‌بندند و این علم غیب است. خلیفه گفت: اینها فرستاده و 
مامورند. جعفر مبهوت شد و نتواننست پاسخی دهد. آنان ند 
امیرالمومنین بر ما منت نهد و کسی را به بدرقه ما بفرستد تا از این شهر 
به در رویم. وقتی از شهر بیرون آمدند, غلامی نیکو منظر - که گویا خادمی 
بود - به طرف آنان آمد و ندا کرد: ای فلان بن فلان! ای فلان بن فلان! 
مولای خود را اجابت کنید, آنان گفتند: آیا تو مولای ما هستی؟ گفت: 
معاذالله! من بنده مولای شما هستم. نزد او بیایید. گویند: ما به همراه او 
رفتیم تا آن که بر سرای مولایمان حسن بن علی علیه السلام وارد شدیم. به 
ناگاه فرزندش اقای ما قائم علیه السلام را دیدیم که بر تختی نشسته بود. 
او مانند پاره ماه می‌درخشید و جامه‌ای سبز در برداشت. بر او سلام کردیم 
و پاسخ ما را داد؛ سپس فرمود: همه اموال چند دینار است و چند دینار از 
فلانی و چند دینار از فلانی است. بدین سیاق همه اموال را توصیف کرد؛ 
سپس به وصف لباس ها و اثائیه و چهارپایان ما پرداخت. ما برای خدای 
تعالی به سجده افتادیم که امام ما را به ما معرفی فرمود و بر آستانه وی 
بوسه زدیم. هرسوالی که‌خواستیم ءاز اه پر سیدیم و او جواب داد. آن گاه 
اموال را نزد او نهادیم و حضرت قائم علیه السلام فرمود: بعد از این مالی 
وا ماع موی و رورا شدای تفن کید که آموال را دساف 
کند و توقیعات از نزد او خارج شود. 

گوید: از نزد او بیرون آوازم: آن حضرت به ابوالعباس محمدبن جعفر قمی 
حمیری مقداری حنوط و کفن داد و به او فرمود: خداوند تو را در مصیبت 
خودت اجر دهد. راوی گوید: ابوالعباس به گردنه همدان نرسیده بود, در 
گذشت. بعد از ان اموال را به بغداد و به نزد وکلای منصوب او می‌بردیم و 
توقیعات نیز از نزد آنها خارج می‌گردید». 


مرحوم صدوق پس از بیان این حکایت, می‌نویسد: «اين خبر دلالت دارد که 
خليفه, امر امامت را می‌شناخته است که چیست و موضع ان کجا است. از 
این رو از اين گروه و اموالی که با آنها بود. دفاع کرد و جعفر کدّاب را از 
مطالبه آنها باز داشت و به آنان دستور نداد که اموال را به چعفر : 

کنند؛ جز اينکه او می‌خواست این امر پنهان باشد و منتشر نشود تا مردم به 
سوی او راه نجویند و او را نشناسند. جعفر کذّاب فتداخه: که امام 
حسن علیه السلام در گذشت. بیست هزار دینار به نزد خلیفه برد 
ای امیرالمومنین! مرتبت و منزلت برادرم حسن را برای من قرار بده! 
خلیفه بدو گفت: بدان که منزلت برادرت به واسطه ما نبود؛ بلکه به 
واسطه خدای تعالی بود و ما تلاش می‌کردیم که منزلت او را تنژل دهیم و 
ناچیز گردانیم. اما خدای تعالی ان ار با کرد و هر روز رفعت او را افزود؛ 
زیرا او خودداری و خوش رفتاری و علم و عبادت داشت. اگر تو نزد شیعیان 
برادزت .همان .منزلت. را داری. نیازی به ما نداری و اگر نزد آنان چنان 
منزلتی نداری و اوصاف او هم در تو نیست. در این باب ما نمی‌توانیم کاری 
برای تو انجام دهیم». [3] . 

عملکرد جعفر کذداب در مقابل روش ائمه معصومین‌علیهم السلام در موارد 
ادعای امامت: 

وی بعد از برادر خود امام حسن عسکری ‌علیه السلام. ادعای امامت کرد و 
برای رسیدن به این هدف خود, نقشه‌هایی کشید. اوّل خود را در معرض 
تسلیت گویی مردم و تبریک بر امامت خود قرار داد. دوم خود را آماده 
اقامه نماز بر جنازه برادرش کرد تا بلکه از اين راه منصب رسمی (امامت) 
زاابه خنگ. آوزن: نقشه دیگر اين بود که دست به دامن دولت شد تا دولت 
او را به جای برادرش گذاشته و زعامت شیعیان رابه وی واگذار نماید! اما 
در تام این ها تست و ره رو اس خیری ه کست بآ موه 
انکار وارث امام : 

جعفر کذّاب, منکر وارث شرعی امام عسکری‌علیه السلام و امامت 
حضرت مهدی علیه السلام شد. به همین دلیل مدعی ما ترک و وارت 
منحصر به فرد امام عسکری‌علیه السلام گردید و اتفاقا به کمک دولت. 
توانست اموال و ماترک امام عسکری‌علیه السلام را تصرف کند. 

تحریک دولت: 

وی وقتی دید حضرت مهدی‌علیه السلام در جریان نماز, بر او الاحتجاح 
کرده و رسوایش نمود, دولت حاکم را علیه ان حضرت و وجود او تحریک 
نمود و در نتیجه حاکمان جوره دوباره به خانه امام عسکری علیه السلام 
پورش بردند و جهت یافتن حضرت مهدی‌علیهو السلام تلاش‌های مذبوحانه‌ای 
انجام دادند؛ ولن.مشتت: آلمی بن آن تعلق حرفت که ان حضرت از کزند 


بدخواهان در امان بماند. [4]. 

منابع شیعه درباره پایان کار او دو قول مختلف دارند: بعضی می‌گویند: وی 

تا پایان زندگی بر دعوی دروغین خود پای فشرده. همچنان خود را امام 
برخن: دبحر ,هی کویند: .وی از دعوی کذب خود دست برداشته, 
توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب بر گردانيدند. 

کلینی به نقل از محمدبن عثمان عمری می‌گوید: «امام دوازدهم علیه 
اسلا در توقیعی به توبه او تنصریح کرده و فرموده است : راه جعفر راه 
برادران یوسف است که سرانجام توبه کردند و گناه‌شان بخشوده شد». 
[9] . 

وی 1 وجود عمر کوتاهی که کرد, 120 فرزند داشت و از این رو وی را 
ابوالکراین (پدر فرزندان بسیار) می‌خواندند. نوادگان وی چون نسبت خود 
را به امام رضاعلیه السلام می‌رساندند, به رضویان شهرت بافتند. 

احمونز: اسحاق گوید: از جعفر بن علی نامه‌ای به دست من رسید و طی 
ان ادعا کرده بود که: به علم دین (حلال و حرام) و نیز کلیه علوم و انچه که 
فردم بدان تیار مندند.. آگکاهی.داردا سین از اشنکه نامه.را خواندمر عربضه‌ای 
به پیشگاه مقدس حضرت امام عصر علیه السلام نگاشتم و نامه جعفر را 
نیز به پیوست آن قرار دادم. متعاقبا از ناحیه مقدسه جوابی بدین شرح 
صادر شد: 


میدانست ! 


«به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ خداوند تو را پایدار بدارد! نامه تو و 
ضمیمه آن (نامه جعفر) به من رسید و از مضمون آن - که با اختلاف الفاظ 
و اشتباهات بسیار توأم بود - مطلع شدم و اگر شما هم دقت کرده بودید, 
به برخی از آنها آگاه می‌ شدید». 

آن گاه حضرت مهدی علیه ِ 2 ادامه با ذکر حمد و ثنای پروردگار, 
مطالبی در رد جوز بیان فرمود: «... اين پیرو باطل و دروغگو بر خداوند 
عاری از حقیقت ۲ ثابت کند! ایا با اطلاعاتی که در احکام الهی دارد؟ 
به خدا قسم این فرد ان قدر بی‌اطلاع است که حلال و حرام را 
نمی‌شناسد و میان بد و خوب فرق نمی‌گذارد! آیا به دانش خود تکیه دارد؟ 
او به قدری تهی دست است که حق و باطل را نمی‌شناسد, محکم و 
متشابه را نمی‌داند و از احکام نماز - حتی وقت آن - آگاهی ندارد! آیا این 
مدعی فاقد صلاحیت. به ورع و پرهیزگاری خویش تکیه می‌کند؟ خداوند 
شاهد است که نماز رواب خویش را برای اینکه شعبده بازی باد بگیرد, 
ترک نموده ۹ حتما از ظروف مشروب و دیگری از گناهان او 
اطلاع دارید.. 

8 آنچه برای یت گفتم, از این ستمکار ظالم بپرس و او 
وا ازمانتن کهضر ار یکی از ابات فران ۵ تسین آن از و وال تفا وبا از 


نماز و شرایط ان از او باز پرس تا به معایب و کمبودهای او پی ببری و 
جال اوبراربداتی خداوند کعایت کننده است. اوح .را براق اهلش حفظضا 
قی ولد و ان را در جایگاهش قرار می‌دهد». [6] . 

پی نوشت ها: 

ا 1 کال ان ای یواست و 

21 ممان اه ان رد3 

ادا کال امه ام ال ای 26 

[4] صدر. سید محمد, پژوهشی در زندگی امام مهدی‌علیه السلام. ص 
27 

اک کنات الفه ض مر که کما الوین ع رصن و24 

[6] کناب الفیبهسض 89 مر .21 


جامعه 


اعد تام کایی است که رسول دح ضلی الله عانه و اله مومسم انجه 
تا روز قیافت پدید می آید را در آن ذکر کرده انست. 

شیخ بهایی در «شرح اربعین» فرموده: «اخبار بسیاری رسیده که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو کتاب به املاء امیرالمومنین علیه 
السلام_ به نام «جفر» و «جامعه» باقی گذارده که آنچه تا روز ات پدید 
آید در آن است». 

شیخ کلینی در «کافی» روایات بسیاری از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل کرده که ان دو کتاب نزد امام زمان (عح) است. ان دو کتاب 
پیوسته در نزد امه بوده و هر امامی ان را از امام پیش از خود به ارت می 
برده است. («مهدی موعود», پاورقی ص 485) 


جبرییل 


«جبرییل» یکی از چهار فرشته ی مقرّب اسلام و حامل وحی الهی برای 
انبیاست. جبرییل یک کلمه ی عربيی به معنی «مرد خدا» است. 

پس از اینکه امام قائم (عج) متولد شد. امام حسن عسکری علیه السلام, 
ان حضرت را به جبرییل (روح القَذُس) که به صورت مرغی (پرنده ای) 
ظاهر شده بود, داد تا از او مواظبت کند و هر چهل روز یکبار به نزد انها 
بیاورد. («منتهی الامال». باب 14, فصل 1) 

همچنین در روایات اسلامی است که به هنگام ظهور مهدی موعود (عج) 
جبرییل در پیشاییش سپاه آن حضرت حرکت خواهد کرد. («المجالس 
السنیه», ج <5, ص 10 7) 

چخریر رجوع شود به واژه: ثقیف ۱ 

جزایر مبارکه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عح) در غیبت کبری 


جعفر بن احمد 


«جعفر بن احمد بن متیل». از موّمنین معتمد و از دوستان نزدیک «محمد 
بن عثمان» (سومین نایب خاص امام زمان (عج)) بود. برخی گمان می 
کردند که «محمّد بن عثمان» امر وکالت و سفارت امام قائم (عح) را بعد 
از خود, به او خواهد داد. 

چون هنگام درگذشت «محشد بن عثمان» فرا رسید, «جعفر بن احمد» در 
بالاي سر او و «حسین بن روح» در پایین نشسته بودند. «محمّد بن عثمان» 
دز ان حال, به «جعفر پن احمد» رو کرد و گفت: «من مأمور شدم که 
حسین بن روح رو وصی گردانم و امور را به او واگذارم». 

چون «جعفر بن احمد». این سخن را شنید, از جای خود برخاست. و دست 
«حسین بن روح» را گرفت. و او را در بالای سر «محمّد بن عثمان» 
نشانید, و خود در پایین پای او نشست. («خورشید مغرب». ص 46) 


جبرئیل 


«جبرئیل», یکی ازچهار فرشته مقژب و برترین انها (میکائیل, اسرافیل و 
عزرائیل)است. او در ادیان ابراهیمی رابط میان‌خداوندوپیامبران است. در 
کتاب‌های دیدی بهودیت, مسیحیت و اسلام از نقش جبرئیل بسیار باد شده 
است. جبرئیل, ابراهیم‌علیه السلام را از آتش به فرمان خدا نجات داد و از 
موسی‌علیه السلام در مبارزه با فرعون حمایت کرد. هنگام خروج 
بنی اسرائیل از مصر, فرعونیان را به بحر احمر کشانید و در آن غرق کرده 
بر شموئیل ظاهر شد و به داوودعلیه السلام ساختن زره اموخت. او 
زکریاعلیه السلام رابه ولادت یحیی‌علیه السلام و مریم‌علیها السلام را به 
ولادت عیسی‌علیه السلام بشارت داد. [1]. 

در سنت اسلامی و قرآن کریم, جبرئیل ان رو 0 است. دلیل 
صریح این مطلب. آیه 2 سوره «نحل» است: «قل 37 ۳ روح خْ القَذس من 
زبک» «بگو آن (قرآن) را روح القدس از سوی بت ِ کردو 
است». در آیه 97 سوره «بقره» نیز آمده است: «فْل من عَذُوا 
لجبّریل فائَة ترّلَهْ علی قلبک یاذن اللّه»؛ «بگو هر کس دشمن هك شد 
[ بداند] که )۳ آن (قران) را به دستور الهی بر دل نو نازل کرده 
است». 

همچنین در قرآن با نام‌های روح (غافر, 15), «الرَوعٌ الامین» (شعراء 
3 «شدیذ المقوی» (نجم, 50) و «رشول کریم» (تکویر, 21 - 19) از 
او یاد شده است. 

در سوره «نجم» به ملاقات یا مواجهه پیامبرصلی الله علیه وآله با جبرئیل, 
تصریح دارد. طبق احادیت بسیاری. جبرئیل به صورت جوان خوشرویی به 
نام دحیه کلبی, بر حضرت محمدصلی الله علیه واله ظاهر می‌شده است. 
[2] آن حضرت. جبرئیل را به صورت اصلی خودش نیز مشاهده کرده 
است. 

در غزوه بدر با هزاران فرشته. به مدد پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله و 
یاران او امد, در معراجح همسفر و راهنمای حضرت رسول‌صلی الله علیه 
وآله بود و در منتهای معراج, در «سدرقالمنتهی», از مسیر باز ماند و به 
پیامبرصلی الله علیه وآله گفت: دیگر ماذفن نیست که پیش‌تر رود و آن 
حضرت به تنهایی به سیر معراج ادامه داد. 

نام‌های دیگر جبرئیل, عبارت است از: فرشته وحی, امین وحی, روح الامین 
عقل اوّل, ناموس اکبر, روح اعظم. [3] . 

اه یه ار ار بش انیس کت 
این عنوان که «ائمه علیهم السلام موید به روج القدس بوده‌اند» باز کرده و 


احادیث فراوانی از منابع معتبر نقل کرده است. 

روایاتی چند, نقش آن فرشته بزرگ الهی را در قیام عظیم و جهانی حضرت 

مهدی علیه السلام, به روشنی بیان کرده و از او به عنوان اولین کسی که با 

حضرت مهدی‌علیه السلام بیعت خواهد کرد, نام برده است. 

در بعضی از روایات آمده است: او به همراه خیل عظیمی از فرشتگان, 

هنگام ظهور در محضر آخرین حچٍّت الهی حاضر شده و به یاری آن حضرت 

خواهند شتافت. 

امام صادق‌علیه السلام در قسمتی از یک روایت طولانی فرموده است: 
قاول مر من یبایه بعه لک الطایْرُ هو وال جبرئیل علیه السلام» [4] . 

ور «اول من من یبایعة جر جبرئیل...». [د] و [0]. 

یی نوشت 

[1 ر.دک: کتاب مقدس؛ کتاب دانیال, باب 8 عدد 16 و باب 9 عدد 21؛ 

انجیل متی, باب اول عدد 19 و.. 

2 الکافی دج مر 8 شش ای 

[3] ر.ک: لغتنامه دهخدا. 

[4]الکافیه ‏ هر ی 94 9 قلل ال یمرج ور 129 

تما که العسفدض 6914 روضها ماعظین: ی 265 


جبرییل 


«جبرییل» یکی از چهار فرشته ی مقرّب اسلام و حامل وحی الهی برای 
انبیاست. جبرییل یک کلمه ی عربيی به معنی «مرد خدا» است. 

پس از اینکه امام قائم (عج) متولد شد. امام حسن عسکری علیه السلام, 
ان حضرت را به جبرییل (روح القَذُس) که به صورت مرغی (پرنده ای) 
ظاهر شده بود, داد تا از او مواظبت کند و هر چهل روز یکبار به نزد انها 
بیاورد. («منتهی الامال». باب 14, فصل 1) 

همچنین در روایات اسلامی است که به هنگام ظهور مهدی موعود (عج) 
جبرییل در پیشاییش سپاه آن حضرت حرکت خواهد کرد. («المجالس 
السنیه», ج <5, ص 10 7) 

چخریر رجوع شود به واژه: ثقیف ۱ 

جزایر مبارکه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عح) در غیبت کبری 


حرز حضرت مهدی 


«حرّز» در لغت به معنای جای استوار و پناهگاه است و نیز دعای حفظ و 

تعویذ را گویند. [1] در اصطلاح بیشتر معنای دوم مقصود است؛ یعنی. هر 

گونه دعای خواندنی و نوشتنی؛ , بلکه هر گونه تعویذی است که مایه حفظ 

باشد و به وسیله آن پناه جویند. وجه مشترک بین تمامی حرزها, به کار 
بستن آنها برای محفوظ ماندن شخص و یا همراهان و یا اموال او از گزند 

0 و یا پیش آهدهای تاگوار و حوادت پیش‌بینی. نشده روز کار است. 

قسمتی از حرزها - همچون سایر متون احادیث و دعاها - با ذکر سند معتبر 

تا به معصوم ضبط شده است؛ اما بعضی از آنها استناد محکمی ندارد. 

هر یک از حرزها, ویژگی‌هایی دارند که در کتاب‌های دعا مورد اشاره قرار 

گرفته است. برای هر کدام از معصومین علیهم السلام حرزهایی نقل شده 

که بعضی از انها شهرت بیشتری دارند؛ یکی از انها حرز حضرت مهدی علیه 

السلام است: 

هیشم له لو من الم با مالک الرّقاب یا هازم الغزاب یا مت البواب 

يا مُسَبتِ الأسباب انا یا اتسنظ لو اطا و 8 بحق لااله الااللة مَحََةٌ حت 

زشول ال صلی الله علیه وآله». [2]: 

[1] لسان از طارص ی محمهالسرو ع ررض 1 

[۱2 مصباح کفعمی, ص‌‌ 305 مهح‌الدعوات؛ ص‌‌ 45 


حرز قائم 


«جرّز» در لفت یعنی: دعایی که بر کاغذی نویسند و با خود دارند, جندٌ 
ار و ۳۳ بر نو و با خود دارند. چشم 


اویز و تعوید. 

حرز امام زمان. حضرت قائم (عج) اين است: 

«پا مالک الژقاب 5 پا هازق الاگزاب پا ُفَتَ الابواب ٍ 9 مسبت الاسباب. 
سم لنا ستباً لا تُستطیغ له طلباً یود لا ال ال الله مُحَقَدٌ سول الله عَلیه و 
علن ال ام 


: ای صاحب اختیار, و ای گریزاننده ی احزاب و ای گشاینده ی درها, ای 
سبب ساز, برای ما سببی که نتوانیم ان را بجوییم, فراهم کن به, حق 
ی 
(«مفاتیح الجنان». باقیات الصالحات, باب 5) 

حروف حیْ رجوع شود به واژه: باب 


۰ 


«حجّت» از نظر لغت. به معنای برهان و دلیل است که با آن حریف را قانع 
یا دفع کنند و جمع ان حجج و حجاح است. [1]. 

این کلمه در قرآن مجید در موارد مختلفی به کار برفته است؛ از جمله: 
«لِتلاً تکون للثاس عَلّی اللّه حَجَه بعد الرسُل وان اللَه ۳ ککیما» [2] ؛ 

«تا برای مردم. پس از [فرستادن] تیاضر ان: در مقابل خدا [بهانه و حجتی 
نباشد, و خدا توانا و حکیم است». 

«قَل قیله الحْجَهٌ البالعَهٌ قلو شا اعدانم آخیه» ۱۱۱ ۲ جبحو برهان را 
(حجت) ویژه خدا است., و اگر [خدا] می‌خواست قطعاً همه شما را هدایت 
می‌کرد». 

امام کاظم علیه السلام فرموده است: «اٍن له عَلی الثاس خجتین خجَء 
ظاهرة وَحْجَء باطنء قأمّا الظاهرَه قالتَسّل والانبیاء وَالائْة علیهم آلسلام 
ما الباطتَهُ قالعْفَول» [4] ؛ «خداوند را بر مردم دو حجّت است: یکی 
ظاهر که آن عبارت است از پیامبران و رهبران دین و دیگر باطن که آن 
عقول مردم است». 

پیامبران و اوصیای آنها از این جهت «حجّت» نامیده شده‌اند که خداوند به 
وجود ایشان. بر بندکان خود احتحاخ کند و نیز از این جهت که انان دلیل بر 
وجود خدا هستند و گفتار و کردارشان نیز دلیل بر نیاز مردم به قانون 

بر اساس ۳ فراوانی؛ هرگز زمین خالی از حجّت نمی‌ماند؛ چنان که از 
امام رضاعلیه السلام سوال شد؛ آیا زهین مين از حجّت خالی می‌ماند؟ حضرت 
فرمود: «لو بِقیّث بغیر امام سَاخت» [5] ؛ «اگر زمین [به اندازه چشم 
برهم زدنی] از خشت: خالین بآشد. اهلش را فرو می‌برد». 

از دیدگاه شیعه, حضرت مهدی علیه السلام به عنوان آخری: حفّت الهی 
است که به حجقین الحسن العسکری ‌علیه السلام نیز شهرت دارد. [0] . 


داوود بن قاسم گوید: از امام ِ شنیدم که می‌فرمود: «الحَلَفٌ مِنْ 9 
العسن قکیّف لک بالخلف من قدٍ الحلف ققلث لِم جقلیی اللّهْ فداک 


فقال: اتکم لا 7 رون شخصه ولج لکم ده باسهه قَقلثٌ کیف دک 
ققال: فُولّوا الق من آل مُحمَدٍصلی الله علیه وآله» [7] ؛ «جانشین من 
بنن. آر من بسترم. حسنن است. ما را جه حالی: خواهد بود. تسبت. به 
جانشین پس از جانشین؟ عرض کردم: چر؟ خداوند مرا قربانت کند. 
فرمود: برای آنکه شخصش را نتوانید دید و ذکر او به نام مخصوصش روا 
نباشد. عرض کردم: پس چطور او را یاد کنیم؟ فرمود: بگویید حجّت از 
خاندان محمدصلی الله علیه واله». 


در اغلب روایات اين لقب به صورت «الحْحَه من آل محَمّدٍصلی الله علیه 
وآله» به کار رفته است. [8] . 

[1] ر.ک: لسان العرب, ج 2, ص 228. 

[2] نساء (4), آیه 165. 

[3] انعام (6)آیه 149. 

[4] الکافی, ج 1, ص 15. 

[5] شیخ صدوق, علل الشرایع, ح 1. ص 198. 

[6] بحارالانوار ج 25ج 6 وج 97, ص 343. 

[7] کتاب الغيبة ص 202, ح 169 الکافی, جح 1, ص 328, ح 13. 

[8] ر.ک: پیشین؛ شیخ صدوق, علل الشرایع, ج 1, ص 245؛ کمال الدین و 
تمام النعمة, ج 2, ص 648. 


حاشر 


«حاشر» یکی از نامهای حضرت صاحب الژمان (عح) در صحف حضرت 
ابراهیم علیه السلام است. 


حامد 


از القاب حضرت قائم (عح), «حامد» است. 


حجاب 


در کتاب هدایه, «حجاب» از القاب حضرت شمرده شده و در زیارت 
حسترت فان اخه) یز همست کب ال ای کی ات الله اازلی الندیی» 


حجة 


«حَجْة» لقب امام زمان (عج) است. شخصی از امام علی الثقی علیه 
السلام پرسید که آن حضرت را چگونه ذکر کنیم؟ فرمود: «بگوئید خْعْة از 
آل محقد علیهم السلام». 

اين از القاب شایع آن حضرت است که در بسیاری از ادعیه و اخبار به 
همین لقب مذکور شده اند و بیشتر محذئین آن را ذکر فرموده اند و با آنکه 
در این لقب ساير ائمّه علیه السلام هم شریکند و همه حچتهای خداوند بر 
مردم از طرف خدایند اما چنان این لقب به حضرت مهدی (عح) اختصاص 
دارد که در اخبار هر جا, بی قرینه و شاهدی ذکر شود مراد آن حضرت 
است. 

برخی گفته اند لقب آن حضرت «حچِّة الله» است به معنی غلبه یا سلطنت 
خدا بر خلایق. و هر دو این ها به واسطه ی آن حضرت به ظهور خواهد 
رسید و نقش خاتم حضرت قائم (عج) نیز «تا حُجَهٌ الله» است و به روایتی 
«آتا حَعَهٌ الله و خالصته». 

و با همین مهر بر روی زمین حکومت خواهد کرد. («نجم التاقب». باب 
دوم. ص 68) 


حجة الفایب 


«حجّة الغایب», (پیشوای پنهان و مخفی) لقب حضرت ولی عصر (عج) 
ست. («مصلح اخرالژمان». ص 96) 


حجة القائم 


«حْجْة القائم» لقب امام زمان (عج) است. 
حَجِّءة الله رجوع شود به واژه: حجْة, اسماعیل نوبختی 


ِ امام عصر (عح) است. امام باقر علیه السلام در تفسیر امد ی 


«وفل ام الحو 6 هو الباطل :ار الْباطِلَ کان رَهوقاً (اسراع/81) 
: و بگو حق آمد و باطل نابود شد. یقیناً باطل نابود شدنی است» 

فرمود: چون قائم (عج) خروج کند دولت باطل برود». 

در زیارت آن حضرت ,نیز آمده که: 

«السْلام علی الحف الجدید». («نجم التاقب», باب دوم ص 69) 


جمد 


«حمد» لقب امام زمان. مهدی موعود (عحج) است. 


حبهة 


در لغت نامه ی دهخدا درباره ی «حبة» آمده که: ناحیه ای در راه موصل به 
بغداد است. در «اختصاص» شیخ مفید, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: ۱ 

«هر گاه قائم (عج) خروج کند, به حبه ی کوفه می آید. پس به پای مبارک 
خود اشاره قی کنة و ان جناب به دست خود اشاره به موضعی فی. کند و 
انگاه می فرماید: «اين جا را عفر کنید». 

پس حفر می کنند و دوازده هزار زره و دوازدهم هزار شمشیر و دوازده هزار 
خٌود که برای هر خود دورو است؛ بیرون می آورند. آنگاه دوازده هزار نفر 

از موالیان و عجم را می طلبد و آنها را بر ایشان می پوشاند. 

آنگاه می فرماید: «هر کس بر او مثل آنچه بر شماست. نباشد او را 
بکشید». («نجم الثاقب». ص 182) 


حکیمه 


«حکیمه» دختر امام محمّد تقی علیه السلام و عمّه ی امام حسن عسکری 
علیه السلام است. قبر شریفش پایین پا, چسبیده به ضریح عسکریین 
علیهم السلام است. 

حکیمه هنگام تولد حضرت قائم (عج) در خانه ی امام حسن عسکری علیه 
السلام بود و در وضع حمل نرجس خاتون او را یاری داد و در حقیقت جزء 
نخستین کسانی بود که دادگستر جهان را ملاقات کرد. 

رجوع شود به واژه: تولد قائم (عج) 


«حکیمه خاتون» دختر امام جواد علیه السلام, از ثقات محدثان و یکی از 
راویان حدبت ولادت حضرت مهدی علیه السلام است. ولادت و نشات او در 
خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است. علوم اسلام را از ائمه 
نسم اس کیت فص فممی ‏ اه واتی ات ۱ وه 
تاه ات مر کای‌های مس ص فم آندم اس آه نع 
را در مورد ازدواح امام حسن عسکری‌علیه السلام با نرجس خاتون و 
وت یالتعا لاه عل کرون استه کی نب سل | 
محمدبن یحیی به سند معتبر خویش متصل به حکیمه عمه پدر حضرت 
مهدی‌علیه السلام می‌نویسد: «وی در شب نیمه شعبان هنگام ولادت 
حضرت صاحب الامر حاضر بوده است». [11] . 
و کت ات سل از مس اس ی اه سس مر 
خود متصل به حکیمه دختر حضرت جوادعلیه السلام می‌نویسد: «حضرت 
ابومحمدالحسن العسکری در شب نیمه شعبان مرا طلبید و فرمود: عمه 
امشب افطار مهمان ما هستی؛ چون در این شب باری تعالی حجّت خود را 
ظاهر خواهد کرد که حجّت او بر اهل زمین خواهد بود. حکیمه می‌گوید: 
پرسیدم: مادرش کیست؟ امام‌علیه السلام فرمود: نرگس. عرض کردم: 
خدا مرا فدایت کند, در او اثری از حاملگی نیست. فرمود: چرا. سیس نقل 
ی کند هام لمع فص وروی آن آم سضا امد 2]: 
شیخ صدوقرحمه الله به سند معتبر خود ی ی «من 
در سال 262 ق بر حکیمه دختر حضرت جوادعلیه السلام وارد گشتم. او از 
وان ی انا ان سل و ای ۱ 
ری آان باس شعری نا اک به خسرت, صاعت. از هان عایه اسلا 
رسید. من پرسیدم: : اين فرزند در کجا است؟ 
پاسخ داد: مستور است. فرن. افتم پس شیعیان به کجا رجوع کنند؟ فرمود: 
به مادر امام حسن عسکری علیه السلام که مشهور به «جده» است. من 
گفتم: آیا به کسی اقتدا کنیم که به زن وصیت کرده است؟ حکیمه 
باراد ان لت همان ماه افید اه ایت‌عندالاه الخس عایه ااتلام 
اس ور خر ای کلا بهخماهون ی وت نو وت [3] . 

از زنان برجسنه خاندان ائمه هدی علیهم السلام است که محضر 
کار امام علیه السلام را درک نمود ی بر اسرار اهل یت نبوات علیهم 
السلام بود. امام‌علیه السلام و مادرش نرگس در منزل او پنهان بود. وی در 
سال 274 ق‌ وفات یافت و در پایین پای امام حسن عسکری به خاک 
سیرده شد. 


یی نوشت ها: 

[1] ر.ی: الکافی, جح 1. ص 330, ح 3؛ کتاب الفيبة. ص 234, کمال الدین 

و تمام النعمة, ج 2 ص 124. 

[12 کمال الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 424 ح 1 ر.ک: کتاب الغيبة, ص‌‌ 
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[3] کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 2, ص 01د. 

زن و فرزند حضرت مهدی 

از مجموع روایات سه احتمال درباره زن و فرزندان حضرت مهدی‌علیه 

السلام به دست ید 

1. اساسا حضرت مهدی‌علیه السلام ازدواج نکرده است. 

2 ازدواج انجام گرفته. ولی اولاد ندارد. 

3. ازدواج کرده و دارای فرزندانی نیز هست. 

لا زمه احتمال اول این است که امام معصوم علیه السلام, یکی‌ازستت‌های 

مهم‌اسلامی را ترک کرده باشد واین با شأن امام سازگار نیست. اما از 

طرفی چون مساله غیبت مهم‌تراست وازدواج مهم: ازاین‌رو ترک ازدواج - 

با. توجه. به: آن: امر ههم‌تر > اشکالی. انجاد تمق ‌کند و حاهن. براق 

مصلحت بالاتر, لا زم وواجب‌نیز هست. 

تام اد این فول وان مواری بل ری 

1. روایاتی‌حضرت خضر | به‌عنوان کسی معرفی کرده که وحشت تنهایی 

حضرت مهدی‌علیه السلام را در دوران غیبت برطرف می‌سازد و درحالی که 

انحضرت زن و فرزند داشت. نیازی به او نبود. ۲ 

امام‌رضاعلیه السلام فرمود: «خضرعلیه السلام از اب حیات نوشید و او 

زنده است... خداوند به واسطه او تنهایی قائم ما را در دوران غیبتش به 

2 در روایات فراوانی از آن حضرت با القاب فرید (تی) و وحیدل(تنها) اد 

شده است و این با زن و فرزند داشتن منافات دارد. [2] . 

3. دسته‌ای از روایات, ملازمان حضرتش را در دوران غیبت تنها سی تن از 

یاران خاص ان حضرت ذکر کره است. امام صاد ق‌علیه ات7 دراین 

باره‌فرمود: «لابَد لصاجب دا لام من عَیْبة ولابد له فی عَیبِیه من ُرلَة و و 
نیعم المنزل طییده ما تاافین من وَحشتة». [3]. 

۳ احتمال دوم (پذیرش اصل ازدواج بدون دقن اولاد) جمع می‌کند بین 

انجام سئت اسلامی و عدم انتشار مکان و موقعیت آن حضرت. اما این 

اشکال هست که اگر قرار باشد, ار خضوت: تسخصی :| به عنوان همسر 

برگزیند, يا باید بگوییم که عمر او نیز مانند عمر حضرت طولانی است - که 

بر این امر دلیلی نداریم - يا اینکه بگوییم مدتی با آن حضرت زندگی کرده 

و از دنیا رفته است. در این صورت, حضرت به سئت ازدواج عمل کرده و 


پس از آن, تنها و بدون زن و فرزند زندگی را ادامه می‌دهد. 

احخال‌مستم آن اشت که آن حصرت اردوام کروه‌م زا رای ا منم شیشی 
و انان نیز فرزندانی دارند و... 

ات ال ار اه لا هو اش این اشکان فان 
روبه‌رو است که اين همه اولاد و اعقاب. بالاخره روزی در جست و جوی 
اصل خویش بر می‌ایند و همین کنجکاوی و جست و جو, مشکل ساز است 
و با فلسفه غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام نمی سازد. 

برخی خواسته‌اند با تمسک به داستان «جزیره خضراء», بگویند که امام 
عصرعلیه السلام فرزندانی دارد و بر آن جزیره. زیر نظر وعر جامعه نمونه 
و تمام عیار اسلامی را تشکیل داده‌اند! لکن با بررسی‌های گسترده‌ای که 
انجام گرفته, جزبره خضراء؛ افسانه‌ای بیش بیست و هیچ واقعیت ندارد. 
(جزیره خضراء) 3 

علامه-جلیسی رخفة ال این داهتا ی را خه کانه حر خواوز, تخار لتیار تقل 
کرده, می‌نویسد: «چون در کتاب‌های معتبر بر آن دست نیافتم, ان را در 
فصلی:جدا انم آوردم »۰ 41 

شیه اقا بزر ناتهرانی این داستان را داستانی تخیلی شمرده است. [د]. 
افزون بر این داستان به گونه‌ای است که نمی‌توان آز را پذیرفت! 
تناقضات فراوان, سخنان بی اساس و.. ۳۳ اشکالات اساسی ۳ است و در 
شلساه شت ار افراد باشانتهای مخ ری که وان ان ها 
کرد, / بنابراین, از این راه نمی‌توان زر و اولادی برای حضرت مهدی علیه 
السلام ثابت نمود. 

یی نوشت ها: 

[1] کمال الدین و تمام النعمة, ج 2, ص <385, ح 1. 

[2] همان, باب 26, ح 13. 

[3] الکافی, ج 1, ص 340, ح 16, کتاب الفيبة. ص 162 الفغيبة. ص 188. 
[4] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 19 

[5] الذریعه الی تصانیف الشیعه, جح 5, ص 108. 


کتاب «حکومت جهانی مهدی‌علیه السلام» نوشته آیت‌اللّه ناصر مکارم 
شیرازی پژوهشی درباره ظهور امام مهدی‌علیه السلام و ویژگی‌های 
ملف مجنرم ان با بهره‌گیری از روایات و منایع تاریخی شیعه و 
ستی و برخی از پژوهش‌های غربیان, مطالب ارزشمندی ارائه کرده است. 
ایشان نخست در خصوص آینده جهان و سیر تکاملی جامعه, به بیان 
نظریات بعضی از ادیان و کتاب‌های اسمانی (نظیر زرتشتی, هندو, تورات؛ 
انجیل) و کتاب‌های غربیان درباره مصلح بزرگ پرداخته است. سپس درباره 
انواع حکومت‌ها, فلسفه انتظار و غیبت. مصلح بزرگ جهانی در منایع 
ات اه ای ام یی اما رو که 


یکی از مدعیان دروغین نیابت. حسن شریعی است البته به یقین مشخص 
نیست که اسم او «حسن» باشد؛ بلکه او با لقب معروف شده است. در 
روایتی که نقل خواهد شد؛ راوی حدیث به صورت حدس و گمان اسم او را 
حسن ذکر کرده است. [1] . 
مولف «قاموس الرجال» می‌نویسد: «از حدیثی که شیخ طوسی رحمه الله 
نقل کرده, روشن می‌شود که اسم او به صورت یقین روشن نیست و او 
معروف به لقب بوده است و اینکه «تلععبری» راوی حدیث, به صورت 
گمان حکم کرده که اسم او حسن است؛ به خاطر اینکه او «ابومحمد» بوده 
و غالبا کنیه کسانی که «ابومحمد» است, اسم‌شان حسن می‌باشد». [2] . 
شریعی‌اولین کسی است که به دروغ و افترا, ادعای نیابت امام زمان علیه 
السلام را کرد. او قبلا از اصحاب امام هادی‌علیه السلام و امام حسن 
عسکری علیه السلام بود؛ ولی‌بعدآمنحرف شد. 
تاریخ ادعای نیابت دروغین او به صورت دقیق بیان نشده است؛ لیکن چون 
این ادعاهای دروغین؛ از دوران نایب دوم شروع شده است؛ به نظر 
می‌رسد وی در دوران سفارت و نیابت محمدبن عثمان, به چنین عملی 
دست زده است! 
علمای رجال درباره شرح حال او زیاد بجعت نکرده‌اند؛ لذ| جامع‌ترین سخن 
درباره ایشان, کلام شیخ در «کتاب الغیبة» است. 
شیح طوسی‌رحمه الله درباره «شریعی» می‌نویسد: «نخستین کات که به 
دروغ و افتراء دعوی نیابت خاصٌ از جانب امام زمان‌علیه السلام 
کرد. شخصی‌معروف به «شریعی» بود. جماعتی از علما از ابومحمد 
تلعکبری از ابوعلی محمدبن همام نقل کرده‌اند: کنیه شریعی «ابومحمد» 
بود. 
تلعکبری می‌گفت: گمان دارم نام وی حسن باشد. او از اصحاب امام 
هادی‌علیه السلام و امام حسن عسکری ‌علیه السلام به شمار می‌امد. او 
نخستین کسی است که مدعی مقامی شد که خداوند برای او قرار نداده 
بود و شایسته آن هم نبود! در این خصوص بر خدا و حجّت‌های پروردگار 
دروعغ بست و چیزهایی به آنان نسبت داد که شایسته مقام والای آنان نبود 
و آنها از آن به دور بودند. از این رو شیعیان هم او را ملعون دانسته و از 
وی دوری جستند و توقیعی از جانب ولی عصرعلیه السلام در خصوص لعن 
و دوری از وی صادر شد. [3] . 


[1] کتاب الفيیه ص 397 


[2] قاموس الرجال, ح 3, ص 262. 
[3] کتاب الغيبة ص 397, ح 368. 


حسین بن منصور حلاح 


ترا بن فتضور مخ چا در حدود سال 244 ه در قریه «طور» از قرای 
بیضای فارس (هفت فرسنگی شیراز) زاده شد. وی با پدرش منصور از 
بیضا, به واسط رفت و در آنجا علوم اسلامی را آموخت و در بیست سالگی 
به بصره رفت. هرید صوفی آن سامان شد و به دست او خرقه تضلاف 
تسه کر تال ۱۱ ۵ هب که تفر . کر مار آنها به هار و 2 
دعوت پرداخت. حلاج برای دعوت به مذهب صوفیانه خود - که جنبه 
«حلولی» داشت - به‌مسافرت می‌پرداخت. وی در آغاز خود را رسول امام 
غایفب فتاه ان خضرت: صقر فی: ام کرو به همین سبب علمای علم رجال 
شیعه, او را از مدعیان «بابیت» شمرده‌اند. 

نام او ابوالمغیث حسین بن منصور حلاأج بود که در سال 309 ه . کشته 
شندء حلاح مس از دغوی بایست,سن این شید که:انوسهل. استحاعنل ین. علی 
اس را ی را و ارو ار 
تا و ی 
معتقد سازد؛ بویژه آنکه خضاعنشی از درباریان خلیفه نسبت به حلاأج حسن 

نظر نشان داده و جانب او را گرفته بودند. 

ِِ خود را معارض حسین بن روح نوبختی وکیل امام غایب معرفی 


ای در جواب گفت: وکیل امام زمان علیه السلام باید معجزه داشته 
باشد. چنانچه رات 0 موهای مرا سیاه کن. اگر چنین کاری انجام 
دهی, همه ادعاهایت را می‌پذیرم. ابن حلاج که می‌دانست ناتوان است, با 
استهزای مردم روبه‌رو شد و از شهر بیرون رفت. آن گاه به قم شتافت و 
به مغازه علی بن بابویه, (پدربزرگوار شیخ صدوقرحمه الله) رفت و خود 
را نماینده امام زمان‌علیه السلام خواند! مردم بر وی شوریدند و با خشونت 
از شهر بیرونش افکندند. این حلاج. پس از انکه جمعی از خراسانیان 
ادعایش را پذیرفتند. دیگر بار به عراق شتافت. [1] . 

در این زمان چون فقه امامیه از طرف خلفا به رسمیت شناخته نشده بود, 
شیعیان در میان مذاهب اهل سئت «مذهب ظاهری را - که موسس ان 
ابوبکر محمدبن داوود اصفهانی است - پذیرفته بودند. 

زوشای آمامه و خاندان تمشتیه رای بزانداعن لاخ ناعار به مجمدین 
داوود ظاهری متوسل شدند و او را به صدور فتوایی - که در سال 7 و 
اندکی پیش از مرگ خود در وجوب قتل حلاج انتشار داده بود - وادار کنند. 
ابوالحسن علی بن فرات. وزیر شیعی مذهب مقتدر: (خلیفه عباسی) نیز 


در تکفیر حلج به آل نوبخت کمک کرد. 

حلاج در سال 296 ه به بغداد رفت و مردم را به طریقه خاصی مبتنی بر 
نوعی تصوف آمیخته با گونه‌ای «حلول» دعوت کرد. 

ابوالحسن بن فرات وی را تعقیب کرد و آبن داوود فتوای معروف خود را 
در حلیت خون او صادر نمود. وی در سال 301 ه . به دست کارگزاران 
خلیفه گرفتار شد و به زندان افتاد. 

پس ازهفت ماه‌محاکمه, علمای شرع او را مرتد و خارج از دین اسلام 
شمردند (24_ذیقعده 9 .۰« .ق) و به فرمان مقتدر و وزیر او حامدبن 
عباس به دار اویخته شد. [2] سپس جسد او را سوزانیدند و سرش را بر 
بالای جسر بغداد زدند. 

[1] ر.ی: سید محسن امین, اعیان الشیعه, ج 2 ص 448 تاریخ الغيبة 
الصغری, ص‌ 32 

اک کی 0 ون ای مار وا مرس 
ص 19 - 17. فرهنگ فرق اسلامی. ص 163 - 162. 


حلاج 


یکی از مدّعیان نیابت و وکالت, «حسین بن منصور حلاج بیضایی» صوفی 
معروف است. وی در اغاز, خود را رسول امام غائب و وکیل و باب ان 
حضرت معژفی می کرد به همین سبب علمای علم رجال شیعه او را از 
مذعیان بابت شمرده اند («اخرین امید». ص 144) او در ابتدا مردم را به 
سوی مهدی (عج) دعوت می کرد و چنان به مردم القاء می نمود که از 
طالقان (خراسان) ظهور خواهد کرد. و ظهور وی نزدیک است. (ترجمه 
«اثارالباقیه». ص 275) 

سپس دعوی حلول و ایحاد نمود و گفت: روح القَذْس در من حلول کرده و 
خود را به نام خدا معلفی می کرد و می گفت: من خدای شما هستم و در 
نامه هایی که به اصحاب خود می نوشت.؛ تصریح به خدایی می کرد! 

او در کتابهای خود نیز اعای خدایی می کرد و با خدا و قران و پیامبران 
1 گویند او پیروان خود را از ذکر نام خدا باز می داشت و 


لا الة الا الله ممنوع است و فریاد معروف او «آنا الْحٌ: من حق 
هستم» بود. («مذهب حلاأج». ص 118) 

مرحوم طبرسی روایت ت کرده که از طرف صاحب الامر (عح) به دست 
جناب «حسین بن روح» که از جمله ی سفرای آن حضرت بود, ظاهر شد 
تیای: اعن. جماعتی. که یکی از ان <کسیمن بن عضهر طلاخ» موق 
(«الاحتجاج». ج 2, ص 289) 

بالاخره او را در عهد وزارت «علی بن عیسی» به بغداد آوردند و مذت 8 
سال در زندان ماند تا اين که در 24 ذی القعده سال 309 ه ق پس از 
هفت ماه محاکمه به فتوای قضات و ائمّه_دین و امر «مفتدر» خلیفه ی 
عبّاسی و وزیر او «حامد بن العباس به دار اویخته شد و سپس جسد او را 
سوزانیدند و سرش را بر چوبی بالای جسر (پل) بغداد زدند. («خاندان 
نوبختی». ص 114) 


«ابومحمد. حسن شریعی». نخستین کسی است که بعد از شهادت امام 
یازدهم, به دروغ و افترا ادعای بابیّت و سفارت از جانب امام زمان (عح) 
کرد. از این رو شیعیان او را لعن کرده و از او دوری جستند و توقیعی از 
سوی امام (عح) درباره ی لعن و برائت از او صادر کر دید: («آخرین امید». 
ص 124) 


حکومت صالحان 


اعتقاد به «حکومت صالحان» میان مسلمانان (به ویژه شیعیان) وجود 
داشته است. مراد از «حکومت صالحان» ان است که در جامعه بشری - و 
به طور خاص در جامعه دینی و اسلامی - چاره‌ای جز به دست گرفتن 
قدرت سیاسی. به وسیله انسان‌های صالحر دیندار. عادل. امین, پارسا.؛ 
شجاع و مورد اعتقاد و اعتماد مردم نیست. ؛ وگرنه نه دیانت بر جای می‌قاند 
و نه عدالت محقق می‌شود و نه مردم به سعادت واقعی خواهند رسید. 
برای اثبات این مدعا, به دلایل عقلی و نقلی استناد شده است؛ از جمله 
اینکه «وجود نظام آفرینش دلیل روشنی بر پذیرش یک نظام صحیح 
اجتماعی در آینده, در جهان خواهد بود». از نظر نقلی هم به برخی از آیات 
و روایات الاحتجاح و استناد شده است؛ از جمله آیه 105 سوره «انبیاء» 
است که از ان ضرورت قطعی قیام مصلح جهانی و تشکیل حکومت عدل 
الهی و اسلامی, استنباط می‌شود. 

از نظر شیعیان دوازده امامی, حکومت صالحان شخض | حکومتی است که 
در رآسش معصوم باشد و معصوم نیز در حال حاضر فقط یک تن بیش 
نیست که غایب است؛ از این رو تا کنون حکومت صالحان بر جهان حکم 
نرانده است و پس از این فقط با ظهور امام زمان و مهدی منتظر علیه 
السلام مورد اعتقاد شیعیان, حکومت صالح جهانی و ایده آل محقق خواهد 


شند. 


تشکیل دولت مستضعفان و تحقق بخشیدن به آرمان والا و الهی حکومت 
فرم ان ور عقت: نهد اه شد کان: ار برنامه‌های. اضلی: و. اقدام‌هاق 
اساسی و تردیدنایذیر مهدی موعودعلیه السلام است. در جامعه و نظامی 
که امام مهدی‌علیه السلام بنیاد می‌نهد. زمام همه امور در دست طبقات 
محجروم است و مستضعفان بر ان حکم می‌رانند و به اداره جامعه 
می‌پردازند. 
چنین آرمانی, هدف اصلی همه ادیان آسمانی به ویژه اسلام بوده است. در 
تعالیم ادیان معیارها و اصولی بیان شده که جهت‌گیری کلی به سود 
مستضعفان و تحقق بخش حاکمیت نان است و رویارویی و نبرد اصلی 
پیامبران. با همین طبقات اشراف. مسرفان. مترفان و مستکبران بوده 
است؛ یعنی, طبقاتی که همواره از تن دادن به حق و عدل سرباز 
می‌زده‌اند و خوی و خصلت برتری جوبی, سلطه طلبی, حق کشی و 
بیدادگری راه و روش ایشان 9 است. 
ِ در قرآن می‌فرماید: «وترید آن: نفخ علین الذین استَضصْعفوا ِ 
اْض و تجْعَلَهُم أیْمةّ و تجْعَلَهُمْ الوارئین» [1] ؛ «و خواستیم بر کسانی که 
1 سرزمین فرو دست شده تودنن .مت تمیق و آتان را پیشوایان [مردم ] 
گردانیم, و ایشان را وارث [زمین] کنیم». 
این آیه به صراحت؛ از امامت مستضعفان سخن گفته و فرو دستان و 
مستضعفان را میراثت بر آن زمین معرفی کرده است. روشن ات 
دوران ظهور و قیام مهدی آل محمدصلی الله علیه واله این وعده خدایی 
تحقق می‌پذیرد و حکومت آل محمدصلی الله علیه وآله؛ یعنی. همان 
حکومت مردم مستضعف و رسیدن محرومان به حق خود. 
از نظر دیگر برای اجرای عدالت راستین؛ حاکمیت فرودستان محجروم 
ضرورت دارد؛ زیرا در تمامی دوران گذشته تاریخ» مورد اصلی ظلم و 
بی‌عدالتی, طبقات محروم بوده‌اند و سرانجام باید پدیده ناهنجار و ضد 
بشری «استضعاف» - که تعبیری از همه ظلم‌ها ۵ تشم ها است - از میان 
برود و انسان از زیر بار سنگین و شکننده آن آزاد شود. 
برای این امر مهم مبارزه با علل اصلی «استضعاف » ضروربی 
اختتابخاندیر است, رشن است که زرد انعر ارام وهعامن اصلن 
استضعاف در گذشته و اکنون بوده‌اند. هر ظلم و سنمی که به محرومان و 
بی‌پناهان شده است, پا مستفیم به دست حکومت‌های اشرافی و 
انجام گرفته است و یا به دست طبقات اشراف و سرمایه دار که در زیر 
چتر حمایت حکومت‌های مستعبر قرار داشتند و با حکایت قانونی و عملی 


آتوا اه تخم لو ی اور دار سیساختت: 
این نظام‌ها و جریان‌های ضد بشری, هنگامی پایان می‌یابند که حکومت و 
قدرت سیاسی و نظامی جامعه, به دست طبقات محر وم و مستضعف 
سپرده شود. دفاع از حقوق پایمال شده فرودستان و مستضعفان, آن گاه 
امکان دارد که حاکمیت به دست آنان سیرده شود. هر حکومتی - هر چه 
صالح باشد - نمی‌تواند حقوق مجرومان را به آنان بازگرداند؛ مگر اینکه 
خود از این طبقه باشد و دردهای این طبقه ۳ با تمام وجود خویش لمس 
کرده باشد. از اين روء باید مستضعفان حاعمیت یابند و این از شاخه‌های 
اصلی اجرای عدالت مطلق است. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] قصص (28), آیه 5. 

[2]تضر زندمی:»اض 47-165 17: 


حج کردن و حجه دادن 


یکی از تکالیف مردم نسبت به امام عصر (عج) حخجّْ کردن و حچّه دادن به 
نیابت از ان حضرت است. چنانچه در قدیم میان شیعیان مرسوم بود و ان 


حکومت جهانی حضرت مهدی 


و از ویژگی‌های دولت مهدوی علیه السلام, جهانی بودن ان است. 
حکومت مهدی علیه السلام, شرق و عرب عالم را فرا فی دزد و آبادی‌ای 
در زمین نمی‌ماند؛ مگر اینکه کلیانی مجمدی از آن بر می‌خیزد و مسر اسر 
گیتی از عدل و داد آکنده می‌گردد. 
در آن دوران به دست آن حضرت؛ آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری 
و خانواده انسانی تحقق می‌پذیرد و ارزهی دیریته هجه: بيامبز آن: امامان: 
مضلحان ۵ آنستان ژوستان ,بر آفزده فی‌شود. ۱ 
امام رضاعلیه السلام از پدرانش از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله نقل 
کرد است: خداوند در شب معراج در بخشی از بیانی,طولانی فرمود: «. 
ورن ان بآخرهم من آعدائی ولامَلکتَة [ولْمَکَتَهْ] مشارق الأٍض 
مَغاربها.. [1] «... و به درستی زمین را به وسیله آخرین آنان (امه 
9 اللام) ار دشفناتم مای کواهم ساکت و تعامی کشستره 
زمین را در فرمانروایی او قرار خواهم داد...». [2] . ۲ 
در دوران رهبری امام مهدی‌علیه السلام. ب ایجاد مدیریت و حاکمیت یکانه 
برای همه اجتماعات. نژادها و منطقه‌ها, یکی از عوامل اصلی تضاد و جنگ 
و ظلم از بین می‌رود. [3] . 
پیامبر اکرم‌صلی الله علیه ۳ در روایتی می‌فرماید: «ألائة یمه من بعدی ئئنا 
عَسَر الم آئت با علء وآخژهم القایم الذٍی بفته فْتَخْ اللَه تعالی ذِکَرْة علی علی 
یدیبه مشارق الاْض ومَغاربها» 41 و پس از من دوازده نفرند. 
اولین آنان تو هستی ای علی و آخرین آنان قاثم است؛ همو که خداوند بر 
دستانش مشارق و مغارب زمین را فتح خواهد کرد». ۳ سس 
امام صادق‌علیه السلام. تیز در این باره. قرمود: «نم بُظهژه اللهة عروجل 
قیِفیخ ال علی پدو مشارق الارض و مغاربها» [5] ؛ «سپس ۱ 
عزوجل‌اوراظاهر سازد ومشارق و مغارب زمین را به دست او بگشاید 
ک 
اگرجه این امید به آمدن مصلح جهانی. ريشه در افکار و عقاید تمامی 
اقوام و ملل دارد و کم و بیش به گونه‌های متفاوت در همه جا وجود دارد؛ 
اما در تفکر شیعی به طور روشن و شفاف مطرح است. در این تفکر. امام 
منتظر و منجی نهایی, زنده است و روزی به فرمان خداوند ظهور نموده و 
جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. 
از این رو مفهوم «غیبت» و «انتظار فرج» نزد شیعه دوازده امامی. 
او اه ات ات 
بر اساس دیدگاه «تشکیل حکومت جهانی», با ظهور امام غایب. اسلام به 


عنوان تنها دین حق و کامل و دارای شریعت جامع. مقبول همگان خواهد 
شد. در آن زمان ستمگران و جباران از مسند قدرت به زیر کشیده 
می‌شوند. پس از آن حکومت جهانی اسلام با زعامت و رهبری امام معصوم 
و عادل برپا شده و عدالت بر بنیاد دیانت و اخلاق در مقیاسی جهانی اجرا 
می گردد. ۲ ۱ ۲ 

در برخی از ایات قران, به این حاکمیت اشاره شده است و ایات مربوط 
به جهانی بودن اسلام نیز موّید این معنا است. جهانی بودن دين اسلام و 
عدم اختصاص ان به قوم پا منطقه خاصی, از ضروریات این ایین الهی 
است و حتی کسانی که ایمان به آن ندارند می‌دانند که دعوت اسلام. 
همگانی بوده, و به منطقه جغرافیایی خاصی محدود نبوده است. 

افزون بر این,. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که پیامبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله به سران کشورها مانند قیصر روم و پادشاه ایران و فرمانروایان 
نوشتند و همگان را به پذیرفتن این دین مقدس دعوت کردند و از پیامدهای 
وخیم کفر و روی‌گردانی از اسلام, برحذر داشتند. اگر دین اسلام جهانی 
نبود چنین دعوت عمومی انجام نمی‌گرفت و سایر اقوام و امت‌ها هم برای 
مبانی و مقدماتی که ناگزیر به ارمان حکومت واحد جهانی شیعی منجر 
می‌شود, از این قرار است: ۱ 

اعتقاد به برتری اسلام و جهانی بودن ان: ۱ 

به اجماع تمامی مسلمانان, اسلام دینی است که در اخرین حلقه از سلسله 
طولانی نبوّت ظاهر شده و از هر جهت کامل‌ترین و جامع‌ترین دین‌ها است 
و تا روز قیامت نیز بشریت را از هر جهت کفایت می‌کند. دین اسلام روزی 
تمامی انسان‌ها را پیرو و مطیع خود خواهد کرد و بدین ترتیب جهان در 
تسخیر آموزوهای بلند و 0 اسلام در خواهد آمد. از آیاتی چون: «اِنَ 
الذین عَند اللّه الاسْلام» [7] , «در حقیقت, دین نزد خداوند همان اسلام 
است». «وَمَن یبتغ غَیر الاسلام دینا قَلن یقبل منة» [8] , «و هر که جز 
اسلام. دینی [دیگر] جوید. هرگز از وی پذیرفته نشود». «آلومَ أَْمَلّتْ لکَم 
دِیتکمْ» [9] , «امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم». «ما کان مَحَمَذ 
آبا أحد من رجالکم وَلکن سول ال وخاتم التبیین» [10] , «محمد. پدر 
هی نک از ردان شما تیلست , ول فرستاده خدا| و خاتم پیامبران است». 
«ولقد کتبنا فی الرْبّور من بعد الذکر آنّ الاْضَ برئها عبادی الطَالِحونَ» 
[11] , «و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان 
شایسته ها به ارت خواهند برد». «وَهو الذٍی ارسَل رَسولة بالهّدی ودین 
الق هر علی الدین کله» [12] , «او کسی است که پیامبرش را با 


هدایت و دیرخ خق فرنتادهها ان انز هر جه ادن است پیروز گرداند». به 


دست ]ود که مسلمانان به حقانیت. جامعیت. خاتمیت, جهان شمولی و 
سرانجام جهان گستری و پیروزی و غلبه نهایی آن دست خواهند پافت. 
اعتقاد به مهدویت: 

چیر گی اسلام بر تمامی ادیان و مکاتب و ایدئولوژی‌ها و استیلا بر جباران و 
فرمانروایان جور و غیر الهی و تأسیس حکومت جهانی لازمه اعتقاد به 
مهدویت و ظهور منجی داد گستر است. 

از نظر شیعیان (زیدی, اسماعیلی و دوازده امامی) با حذف امام علی‌بن 
ابیطالب علیه السلام و فرزندان معصوم اوء تاریخ اسلام پس از پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه وله در حوزه سیاست و حکومت به انحراف گرایید. ۰ و 
پیامدهای منفی متعددی تفز در پی داشتت که.یکی از آنها فحرومیت جامعه 
از رهبری معنوی و آسمانی است؛ چرا که امام علی‌علیه السلام و پس از 
او بقیه امامان دوازده گانه, پیشوایان دینی - سیاسی بر حق و دارای حق 
خلافت و امامت انحصاری‌اند. دیگران - هر کس که بخواهد - غاصب حق 
متعضوه انوو لها خعان» و باظل شی‌باشنی این اتحرافت با کنفن اتامت بیدا 
کرده است. شیعیان زیدی و اسماعیلی. پس از مدتی از این عقیده عدول 
کردند (زیدیان تشکیل حکومت را در شمال و یمن و اسماعیلیان ظهور 
ابوعبیدالله شیعی را در مغرب انحرافی نمی‌دانند)؛ اما از آنجا که شیعیان 
دوازده امامی در عصر امامان هرگز به قدرت و تاشتجشر دولت دست 
نيافتند, منتظرند که آخرین بازمانده از امامان معصوم - که از سال 299 ق‌ 
غیبت کبری برای او اغاز شده است - ظهور کند و تاریخ اسلام و در نهاٍیت 
تاریخ انسان را به مسیر طبيعي و الهی‌اش باز گرداند. 

در آن عصر اسلام. عزیز» مسلط و همگانی می‌ شود و مسلمانان قدرتمند و 
بر جهان چیره می‌گردند. طبق ن تفسیر, تشکیل حکومت واحد جهانی 
اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

ویژگی‌ها و اختیارات مهدی منتظر: ۳ 

در منابع روایی اسلامی (به ویژه شیعی), از ویژگی‌ها, اختیارات و 
عملکردهایی باد شده است که. انا جر با نکیل حکومت وان تجهانی 
محقق نخواهند شد. از جمله گفته شده است: حضرت مهدی‌علیه السلام 
ظلم و جور را برای هميشه بر می‌اندازد و عدالت و دین حق را در سطح 
جهان برای همیشه مستقر می کند. در برخی روایات از اختیارات قدرت و 
امکانات مطلق و جهانی امام غایب باد شده انست. که ار جلز کی: یز 
جهان و تشکیل حکومت مقتدر جهانی است. 

امام افرعلی السلام می‌فرماید: «القَایمُ ما مَْضُو بالرُغب موی بالصر 
تطوی له الارْض وتظهزٌ لة النورٌ سل سلطا رو نم 
وَیَظهرّاللهة عَروَچل به دینه ِِِ 2 الفشرگون کلار یبقی 
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[13]؛ «قائم ما با در انداختن بیم و هراس در دل ستمگران یاری می‌شود, 
با پشتیبانی و حمایت از جانبر خداوند تأّیید هن گردد. . ژزمین برایش خاضع و 
تسلیم می‌شود گنج‌ها برایش آشکار و نمایان می‌شود. حکومت او شرق و 
غرب عالم را فرا می‌گیرد. خداوند به وسیله او دینش را بر تمامی ادیان 
چیرگی و غلبه می‌بخشد؛ ؛ هر چند مشرکان کراهت داشته 0 [در عصر 
ظهور ] در زمین خرابی و ویرانی نمی‌ماند؛ فک اه آباد می‌ شود. عیسی 
بن مریم علیه السلام از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گزارد». 
شیح عباس قمی‌رحمه الله با استناد به این روایات و اخبار, ویژگی سی و 
چهارم امام زمان‌علیه السلام را چنین توصیف می‌کند: «فرو گرفتن 
نت آن حضرت تمام زمین را از مشرق تا مغرب؛ خشکی و دریاء, کوه و 

دشت. نماند جایی که حکمش جاری و امرش نافذ نشود و اخبار در این باره 
متواتر است». [14] . 

بر این اساس, هب جهانی واحد از دیرباز به عنوان نکن از عقاید هام 
ان کی نیازهای بشر مطرح بوده است. اکنون نیز شیعیان امامی 
3 انتظار روزی به سر می‌برند که چنین حکومتی, با ظهور منجی غایب 
تشکیل شود و تاریخ پشر در مسیر حق قرار گیرد و بشریت از برکات 
واقعی و همه جانبه آن بهره‌مند شوند. با اينکه آزفان‌هایی چون «عدل 
جهانی» و «حکومت جهانی» سابقه‌ای دیرینه دارد؛ اما در قرن اخیر به 
ام سای وا ای سس کت ار 
ارمان «جهانی شدن» تشدید و تقویت شده و عملی‌تر به نظر می‌رسد. در 
جنبش‌های اسلامی معاصر نیز بار دیگر, آرمان دیرین جهانی و چیره شدن 
اسلام با قدرت تمام مطرح شده و مفاهیمی چون دین جهانی, عدل جهانی, 
حکومت جهانی, و یا بین‌الملل اسلامی و... گسترش یافته است. 
آرمان‌های اد شده در میان شیعیان در سطح گسترده‌تر مطرح و تقویت 
شده و اکنون در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری 
اسلامی ص اناد ای مها ار ماه نت واه خبا ی عنم 
می‌ شود. 151] . 
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حسین بن روح رحمه الله 


و متکلم شیعی ایرانی, حسین بن روح نوبختی است. وی در میان شیعیان 
بغداد, از اشتهار خاصی برخوردار بود و یکی از افراد مورد اطمینان و 
اعتماد محمد بن عثمان عمری به شمار می‌رفت. 

او در خلال سال‌های 326 - 305 ه .ق به عنوان نایب امام زمان علیه 
السلام, واسطه بین امام و شیعیاین بود. حسین بن روح اگرچه دارای 
فضیلت‌های فراوانی بود؛ ولی عمدتا شهرت و اعتبار اوء به مساله نیابتش 
باز هت ور 

محمدبن عثمان, او را حلقه اتصال بین خود و وکلای دیگرش در بغداد قرار 
داد. وی در دربار عباسی در زمان حیات نایب دوم, نفوذ فوق العاده‌ای 
داشت و از ناحیه برخی مقامات دولتی کمک‌های مالی به ایشان می‌رسید. 
11]. 

ِ# دوم, از دو یا سه سال قبل از وفات خود, با ارجاع برخی از شیعیان به 
حسین بن روح نوبختی - که اموالی از سهم امام و غیر ان پیش او می‌بردند 
- زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان‌علیه السلام هموار می‌نمود و 
به کسانی که در این موضوع دچار شک و تردید می‌شدند, تأاکید می‌کرد که 
این دستور» از طرف امام علیه السلام صادر شده است. [2] . 

او در انتصاب حسین بن روح به جانشینی خود, تأکید فراوانی می کرد. گاهی 
به صورت انفرادی و گاهی در میان عموم شیعیان مخلص و وکلای خویش,: 
این مطلب را تذکر می‌داد. این تاکید بدان علت بود که از طرف ائمه علیهم 
السلام, نصی دال بر وثاقت؛ امانت و نیابت حسین بن روح صادر نشده بود. 
از طرفی در میان وکلای بغداد, کسانی بودند که در ظاهر ارتباط محمدبن 
عنمان با آنان بیشتر بود؛ از اين رو عوام و خواص شیعیان, تصور نمی‌کردند 
حسین بن روح به جانشینی انتخاب گردد. بدین جهت نایب دوم از هر 
فرصتی برای تبیین نیابت ایشان از طرف امام زمان‌علیه السلام, برای رفع 
شک و تردید از انان استفاده می‌کرد. [3] . 

پس از وفات ابوجعفر عمری و وصیت او در نصب حسین بن روح به عنوان 
نایب دوم امام غایب, ابوالقاسم حسین بن روج به «دارالنیابة» در بغداد 
آمد و.یزر حان شیقه به کرد آه جمع شیدند: 

حسین بن روح با همکاری وکلای بغداد و سایر مناطق, کار خویش را در 
جایگاه نیابت امام زمان‌علیه السلام شروع نمود و توانست با روش و سیره 
معقولانه و منطقی, در بین دوست و دشمن از مقبولیت بالایی برخوردار 
باشد. 


به جهت انتساب او به خاندان نوبختی و نفوذ آنان در دربار عباسی و نیز در 
راس کار بودن برخی از خاندان فرات - که متمایل به شیعه و طرفدار انان 
بودند - در اوایل کار با مانعی از طرف حکومت مواجه نبود. از طرفی با 
تاکیدهای 1 محمدبن عثمان؛ عموم شیعیان و خواص نیز در نیابت 
ایشان دچار ن شک و ابهام نگشتند؛ از این رو در زمان ایشان مدعیان دروغین 
چندانی وجود نداشت. 

روایات حاکی از ان است که موقعیت حسین بن روح به عنوان سفیر امام 
دوازدهم - بر عکس سفیر اوّل و دوم - در بین امامیه اشکار بود. به همین 
دلیل عده‌ای از عوام امامیه. بر ان شدند تا وکلای نواحی خود را نادیده 
گرفته» به طور مستقیم با خود او در تماس باشند؛ ولی رفته رفته با انجام 
تغییر اتی در دستگاه حاکمه و برکنار شدن برخی حامیان اوء وضع دگر؟ ن 
شد؛ به نحوی که وی بخشی از اواخر عمر خود را در زندان به سر برد. [4] 


از جمله حوادث مهم دوران نیابت حسین بن روح. جدا| شدن ابوجعفر 
اش سوت سس اس 15 

گفتنی است ملاک انتخاب افراد در نیابت. علم و دانش بود؛ اما در راستای 
نیابت مسائل دیگری نیز مورد توجه بود. از مهم‌ترین این آمور راز داری و 
حفظ امر امامت بود که افراد انتخاب شده, دارای این ویژگی مهم بوده‌اند. 
از ابوسهل نوبختی پرسیدند! چگونه شد که ابوالقاسم حسین بن روح برای 
آگاه‌ترند دراینکه چه کسی را انتخاب کنند. از آنجایی که من اهل مناظره با 
مخالفان و مراوده با انان هستم: اگر مکان حضرت را ان گونه که نایب 
خاصْ می‌داند بدانم. ممکن است در گفته‌های موه فاش کنم. در حالی که 
حسین بن روح [چنین نیست وا اگر حضرت حجّت, زیر لباس او باشد و او 
را با قیچی تکه تکه کنند. غیر ممکن است آن حضرت را آشکار سازد. [6] . 
حسین بن روح در سال 326 ه .ق دار فانی را دا که سای ان 
شتافت. اگرچه در سال وفات او اختلافی نیست؛ ولی در محل دفن ایشان 
اختلاف و شبهاتی وجود دارد. قبر ایشان در بغداد است؛ ولی مشخص 
نیست در قسمت عغربی ان است يا قسمت شرقی. 

پی نوشت ها: 
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[2] همان, ص 369, ح 337 و ح 335. 
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حسین بن رو 


«ابوالقاسم. حسین بن ابی بحر» را موژخان و محدثان گاهی «نوبختی» 
زمانی «روحی», گاهی «حسین بن روح بن بنی نوبخت» و بعضاً «قمی» 
نوشته اند. 

روایات چندی وجود دارد که «نوبختی» اهل قم بوده است, گویند در 
گفتگوی فارسی به لهجه ی اهالی آبه (از حومه قم) سلیس و روان بود. 
(«اخرین امید». ص 99) 

وی سومین نائب خاص حضرت قائم (عحج), (از ناب اربعه) در دوران غیبت 
صغری بود. او از شیوخ مورد اعتماد «محمد بن عثمان» (دومین نائب 
خاص) بود. زمانی محقّد بن عثمان, بزرگان و مشایخ شیعه را گرد آورد و 


«هر گاه برای من حادثه ای نیشن ایند و مرگم فرا رسد وکالت (و نیابت از 
امام دوازدهم) با «ابوالقاسم بن روح» خواهد بود. من مامور شدم که او را 
به جای خود معژفی کنم». 

شریفش در بغداد در وسط بازار عطاران, در انتهای کوچه ای است که در 
انجا بقعه و صحن مختصری بنا کرده اند. 

حسینعلی نوری رجوع شود به واژه: بهاء اللهم 

حضرت شئونیه رجوع شود به واژه: غیبت شانیه 


حارث بن حرات 


«حارث بن حراث» از قیام کنندگان قبل از قیام حضرت قائم (عج) است. 
امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید: رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: , 
«مردی از ماوراء اللهر قیام خواهد کرد که به او «حارث بن حارث» گفته 
می شود؛ فرمانده سیاه و پیشر و لشکریان او مردی است که به وی 
«منصور» می گویند. و حکومت و سلطنت را برای ال محمّد صلی الله 
علیه و اله و سلم اماده و مهیا می کند و یا قدرت و سلطه ای برای ایشان 
فراهم می سازد هم چنانکه قریش برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم زمینه ی حکومت او را فراهم نمودند. بر هر فرد مسلمان موّمن 
واجب است وی را یاری دهد». («عقد الذُرر». ص 130) 


«حسن بن علی بن حمزه بطاینی» که در عصر امام رضا علیه السلام می 
زیست,؛ از جمله کسانی بوده که کتابی در پیرامون غیبت نوشته است 
(«قاموس الرجال». ج3, ص 193) 


یکی از محذئین و نف شیعه «حسن بن محبوب ززاد» است که کتاب 
«مشیخه» را که در صبان اصول شیعه مشهور تر از بسیاری کتب نکر 
است. صد سال پیش از زمان غیبت امام زمان (عج) تصنیف کرده است. 
«حسن بن محبوب» قسمتی از اخبار غیبت حضرت قائم (عح) را در ان 
کتاب ذکر کرده و بدون تفاوت همان طور که خبر داده نیز واقع شده است. 
(«مهدی موعود». ص 694) 


در روایات اسلامی وارد شده است که پس از ظهور حضرت قائم (عح), 
حضرت عیسی علیه السّلام از آسمان فرود می آید, و پشت سر مهدی 
(عه) تماز مف کذارنه ۵ فریاد می زند که" «در بیت المقدذس را پاز کنید». 
در را باز می کنند. در این میان. دجال با هفتاد هزار بهودی مسلح پدیدار 
گریزد. 

عیسی علیه السُلام می گوید: من تو را با یک ضربت می شکنم و چنین می 
شود (او را می گیرد و می کشد)». 

بهودیان در گوشه و کنار. و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری 
پنهان می شوند. اها همه بر به سکن می آیذ و بانی بر می جارخا 
بنده مسلمان خدا, اینجا یک بهودی است بیا و او را بکش». و اینچنین جهان 
از وجود بهود پاک می گردد. («خورشید مغرب». ص 32) 


خروج یمانی 


یکی از نشانه‌های حتمی ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام, خروج سرداری 
از افل ف اس ۱۱ مه روما مک مس سم را 
نشانه در منابع اهل سئت ذکر نشده؛ ولی در مصادر شیعه, روایات 
فراوانی در اين باره وجود دارد؛ به گونه‌ای که برخی آنها را مستفیض 
دانسته‌اند. [3] . 

امام باقرعلیه السلام فرموده است: «... خروح سفیانی و یمانی و 
خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد شد؛ با نظام و 
ترتیبی همچون نظام یک رشته که به بند کشیده شده است. هر یک از پی 
دیگری [می‌آید] و جنگ قدرت و هیبت از هر سوی فراگیر می‌شود. وای بر 
کی که با آنان دشمنی و ستیز کند! در میان پرچم‌ها راهنماتر از پرچم 
یمانی نباشد که ان پرچم هدایت است؛ زیرا دعوت به صاحب شما می‌کند 
و هنگامی که یمانی خروح کند. خرید و فروش سلاح برای مردم و هر 
مسلمانی ممنوع است. چون یمانی خروج کرد, به سوی او بشتاب که همان 
پرچم او پرچم هدایت است. هیچ مسلمانی را روا نباشد که با ان پرجم 
مقابله کند. پس هر کس چنین کند او از اهل اتش است؛ زیرا او به سوی 
حق و راه مستقفیم فرا می‌خواند». [4] : 

خروحج یمانی, اجمالا از نشانه‌های حتمی ظهور است؛ هرچند جزئیات و 
چگونگی قیام وی روشن نیست. امام صادق‌علیه السلام همزمانی خروح 
سفیانی و تا تم را این گونه وصف فرموده است: «یمانی و سفیانی 
همچون دو اسب مسابقه‌اند». «الیمانی والسفیانی کقرّسی رهان» [5] . 

پی نوشت ها: 

[1] الکافی, ج 8 ص 310, ح 483 والفيبة. ص 252, ح 11. 

[2] القيبة. ص  ,253‏ 13. 

[3] تاریخ غیبت کبری. ص <25<. 

[4] الغيبة, ص 369, باب 13, ح 13. 
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خسف به بیداء 


فرو برده شدن در «بیّداء» - که از آن در روایات «خسف به‌بیداء» تعبیر 
شده است - از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. این 
است. [ 1 . 

واژه «حسّف» به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و «تیداء» نام 
سرزمینی بین مکه و مدینه است. [2] ظاهرا منظور از «خسف به بیداء» 
آن است که سفیانی با لشکری عظیم به قصد جنگ با حضرت مهدی‌علیه 
السلام عازم‌مکه می‌شود؛ اما در بین مکه و مدینه - در محلی که به 
سرزمین «بیداء» معروف‌است 2 به گونه ای معجزه آسا؛ به امر خداوند, در 
دل زمین فرو می‌روند. 

این حادثه در روایات بسیاری 5 از عامه و خاضه - به عنوان نک از 
نشانه‌های ظهور (نشانه‌های ظهور) 1۷ ده فان فا ده از آنها بر نمی 
هی ان یندم است: 21| : 

امام سا ی اک ای فا در یت ان 
گروهی را به مدینه روانه کند و مهدی از آنجا به مکه رخت بربندد وخبر 
به‌فرمانده سیاه سفیانی رسد که مهدی علیه السلام به‌جانب مکه بیرون 
شده است, پس او لشکری از پی آن حضرت روانه کند اور ۱۰۷ 
داشت داخل 0 شود. 

آن حضرت فرمود: فرمانده سیاه سفیانی در صحرا فرود ها ره پس آواز 

دهنده‌ای از آسمان ند| می‌کند 1 «ای دشت آن قوم را نابود ساز» پس آن 
نیز ایشان را به درون خود می‌برد و هیچیک از آنان نجات نمی‌یابد مگر سه 
نفر...» [4]. 

درباره حتمی بودن این نشانه از روایات متعددی می‌توان استفاده کرد؛ 
چنان که عمر بن حنظله, در حدیثی از صادق آل محمدصلی الله علیه وآله 
چنین روایت کرده است: «حَفْسنْ قبْل قیام القایّم علیه السلام من القلامات: 

الطَیْحهٌ والسیاییةٌ والکشف بالبیداء و خُروخ الیمانی و قثلْ الَفّس الرَکَ» 
[5] . 

پیش از قیام حضرت قائم‌علیه السلام پنح تشانه است: تدای آسمانی: 
سفیانی و فرو رفتن در سرزمین بیداء و خروج یمانی و کشته شدن نفس 
زکیه» در روایات اهل سئت نیز به اين مهم اشاره شده است. [6] . 

حادثه «خسف» گرچه در منطقه «بیداء» و در مورد لشکر سفیانی واقع 
می‌شود, ولی در برخی روایات - غیر از خسف در بیداء - از خسف در 


مشرق و خسف درجزیرةالعرب‌نیزیاد شده است. [ 17. 

این نشانگر آن است که در سایر نقاط زمین نیز, چنین حوادثی رخ خواهد 
داد و به امر خداوند دشمنان حضرت مهدی‌علیه السلام, بدین‌وسیله نابود 
خواهندشد. [8] . 

البته در برخی روایات از «خسف به مشرق» و «جزیرة‌العرب», به عنوان 
نشانه قیامت (اشراط الساعة) یاد شده است., بر این اساس ارتباطی به 
«خسف به بیداء» نخواهد داشت. [9] . 

[1] الغيبة, ص 304, ح 14. 

[2] لسان العرب, ماده خسف و بیداء. 

[3] الکافی, ج 8. ص 310, ح 483؛ الخصال, ج1, ص‌303, ح82؛ الغيبة, 
ص 257, حظ15. 

[4] الغيبة. ص 279, باب 14, ح 6۵7. 

[5] الغيبةء ص 436, ح 67: کمال‌الدین و تمام النعمة, ح 2 ص 6۵49. 

[6] ر.ک: صنعانی, عبدالرزاق بن همام, المصنف, ج 11, ح 20769. 

[7] کتاب الغيبة. ص 436, ح 426. 

[8] الغيبةء ص 252. 

[9] ر.ک: کتاب الفيبة. ص 436, ح 426. 


خسوف و کسوف غیرعادی 


از نشانه‌های ظهور «کسوف در نیمه ماه رمضان» و «خسوف در آخر با 
اول همان ماه» است. «کسوف در روزهای نخست و روزهای اخر ماه و 
«خسوف» در روزهای میانی ماه طبیعی و عادی است؛ ولی خورشید 
کر و اد کرک سا را هرا ارت 
غیر عادی است و رویت آن امکان ندارد. 

امام باقرعلیه السلام فر موده است: «دو نشانه پیش از قیام قائم یدید 
خواهد اه یکی گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و دیگر گرفتن ماه نز 
آخر آن». 

مردی به امام‌علیه السلام عرض کرد: «ای پسر رسول خدا! کسوف در 
وسط و خسوف در آخر ماه؟۱» 

حفرت فرت در «ا ارت اسنت آکه با کفتم یر بش ان هتم تما ون 
نشانه‌اند که واقع شدن آنها, از ان هبوط آدم علیه السلام سابقه ندارد». 
[1] . 

ی این نشانه غیر عادی - همانند برخی نشانه‌های دیگر - می‌تواند بیدار 
ار ای او ی او ای هار 
خداوند در آستانه و برای اقامه حجّت بر مردم و مطمئن ساختن یاران 
مب وت ی لام به ی اه ی ی ها زاب 
خلاف معمول و به گونه معجزه. محقق می‌سازد. 

برخی بر این باورند! خسوف و کسوف, به گونه یاد شده, در چهارچوب 
حوادث طبیعی و عادی نیز قابل بررسی و تبیین است و برای ان, احتمال‌ها 
و توجیه‌هایی ذکر کرده‌اند. البته نیازی به این توجیه‌هاأ نیست: زیرا| هیج 
اشکالی ندارد که پدیدار شدن آنها به صورت معجزه باشد, چون در جهت 
اقامه حجت و تقویت حق و هدایت مردم است و با قانون معجزه 
ترا 

تن ات ار تشامه‌های نمی ید رت و در روابات: شتا ویر 
بودن ان اشاره نشده است؛ از این رو نمی‌توان خسوف و کسوف 
غیرعادی را از نشانه‌های قطعی و مسلم ظهور به حساب اورد. [2] . 

یی نوشت ۳ 

[1] الکافی, ج 8, ص 22, ح 258؛ الغيبة. ص 390, ح 45؛ مفید, الارشاد. 
ص 497. 

[۱2 چلشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 00د. 


خراسانی 


یکی از نشانه های ظهور امام قائم (عح) خروج «خراسانی» است. 

در حدیتی امام صادق عکبه السلام به ابوبصیر فر مود: «ای ابو محمد به 
درستی که پیش از این امر (ظهور حضرت مهدی (عج)) پنج علامت خواهد 
بود: نخستین آنها نداء در ماه رمضان است و خروم سفیانی و خروم 
خراسانی و کشتن نفس زکیه و فرو رفتن در بیداء». («الغیبة» نغمانی. ص 
156) 

از بررسی احادیث مهدویّت معلوم می شود که سپاه جناب «سیّد 
سای سا ی حور نصا اه و ی 
(«طاووس بهشتیان». ج 4 ص 177) 


: 2 


از علائم قیام حضرت مهدی (عح) واقع شدن «حسف» است. در حدیت 
آمده: ٍ 

«سَیکون فی آخرالژمان حسّف و قَدّفَ و مَسخٌ 

: در آخر الرمان حسف, قذّف و مَسَخ واقع خواهد شد». 

«خشف»: فرو رفتن در زمین و زیر آوار ماندن به وسیله ی زلزله, سیل, 
طوفان, موشی: بمبارآن و بالا آمندن اب دریا و جز آنها گویند. 

«قَذّف»: پرتاب چیزی از مکانی به مکان دیگر, (بمباران. سنگباران, 
موشکهای زمین به زمین و امثال آنهاست.) 

«مَسخ»: دگرگونی سیرت و صورت چیزی به شکلی جز آنچه هست (مبدال 
شدن انسان دو پا به حیوان وحشی چهارپا) مثل میمون» خوک و.. 

اه ماما سس ای رت 

«در میان بنی اسرائیل هیج حادثه ای روی نداده است جزٍ اینکه در میان 
امّت من نظیر آن روی خواهد دا, حثی خسف و قدّف و مَسَخْ». 
(«بحارالانوار», ج 53, ص 131 - «طاووس بهشتیان». ج 4 ص 169) 
خسوف ماه رجوع شود به واژه: کسوف افتاب 


خاتم الاوصیاء 


«خاتم الاوصیاء», یکی از القاب حضرت مهدی‌علیه السلام و به معنای پایان 
تختن حاسسان پیامیر اکرم‌ضلی الله علیه واله. ات این لغب آشذا بر 
زبان خود آن حضرت در کودکی - آن گاه که در کودکی لب به سخن گشود 
ِ جاری شد. البته این لقب درباره حضرت علی علیه السلام نیز به عنوان 
پایان بخش وصی آخرین پیامبرصلی الله علیه وآله به کار رفته است. [1] . 
طریف ابونصر گوید: «بر صاحب الزمان علیه التشلام وارد شدم. ۳ حضرت 
فرمود: برای من صندل احمر (نوعی چوب) بیاور. پس برای ایشان آوردم؛ 
آن حطترعت یه خن فق کرق اف شود آیا مرا می‌شناسی؟ گفتم: بله سپس 
فرمود: من کیستم؟ عرض کردم: شما آقای من و فرزند آقای من هستید. 
پس آن حضرت فرمود: مقصودم این نبود! گفتم: خداوند مرا فدای شما 
گرداند. بفرهایید. مقصودتان چه بود؟ حضرت فرمود: «اآتا حَاتَمٌ الاقصیاء 
وبی بذفع اللَة عَرْوجّل البلاء عَنْ آهلی وشیعتی» [2] ؛ «من خاتم الاوصیاء 
هستتم که 0 یت دص ممص و 
علاوه بر خاتم الاوصیاء از حضرت مهدی‌علیه السلام به عنوان خاتم الائمه 
نیز یاد شده است؛ چنان که رسول گرامی اسلاه‌صلي الله علیه وآله 
می‌فرماید: «معاشر الناس ان تبی # وعلیش صیی آلا آن حَاتم الایْمة من 
القانه التی 0 9۵ ۶<ای مودفانا من سافسم و علی خاشن: آگاه 
باشید که خاتم الائمه قائم مهدی از ما است». 

یی نوشت ها: 

[1] ر.ک: بحارالانوار ج 54, ص 93 وج 97, ص 331. 

21] کنات الفییم ضم 246 215 کمال. آلذین ههام اتمه جر .ان 
1 ح 12. 
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خورشید پشت ابر 


روایات متعددی در مورد ترسیم ثمرات و فواید وجود گرانمایه امام 
غایب‌علیه السلام رسیده که در اینها چگونگی بهره‌وری از وجود مبارک ان 
حضرت بیان شده است. پاره‌ای از اين روایات از اين قرار است: 
1 ب جاترین عبدالله انضاری از سامیر کرامی: اسلام صلی الله. غلیم وال 
پرسید. آپا شیعیان در زمان غیبت «قائم» از وجود مبارک او بهره‌ور 
مي‌گردند؟ پیامبرصلی الله علیه واله در پاسخ فرمود: «ای والذی بَعلی 
بالتبوة انم یَسَتجَییّونَ بئوره وَبنتفغون بولابته فی غیپته کانتفاع الناس 
یالسْمٌس وان تجللها سحابٍ يا جایژ هدا من مکنُونِ سّالله وی" عون علمه, 
قَاکْمة الا عن آهله»؛ «آری! سوگند به خدایی که مرا به نبوت بر ا 
آنان در غیبت اوء از وجودش بهره مند می‌گردند و از نور ولایت و آماست ۱ 
تور و روشنایی برای زندگی خویش می‌گیرند؛ درست همچون بهره‌ور شدن 
از خورشید؛ اگرچه ابرها چهره آن را بپوشانند. ای جابر اين سر مکنون 
خداوند و علم مخزون اوست., ان را از غیر اهلش بپوشان». [1] . 
ی را ها ای اه 
السلام 9 ۷" امام سجاد علیه السلام جنین نقل کرده است که فرمود: 
«ولم تخل الارض ند حلّق الله دم من مه الله فیها ظاهر شور و 
غاب ب مستور, ولا تخلو الی آن توق الاعه من خْشّة اللّه فیها, وَلولا ذلک لم 
مد اللّ. قال شیْمان: قَلث للصَّادق‌علیه السلام: قکیف یتیغ الثاسن 
بالحْجّة الغایّب العَسئور؟ قال: کما َنتفعْون بالشْهس |ذا سترها السحاث»؛ 
«#زمین ۹ 
بو خواه حجّت حق ظاهر و آشکار و شناخته شده باشد و یا بنا به 
مصالحی, نهان و پوشیده. تا رستاخیز نیز چنین خواهد بود که اگر جز این 
باشد, خدای بکانه پرستیده نمی‌ شود». 
سلیمان می‌گوید: گفتم: «سرورم! مردم چگونه از امام غایب از نظر, 
بهره‌ور می‌گردند؟ حضرت فرمود: «همان گونه که جهان و جهانیان از 
خورشید بهره‌ور می‌گردند؛ اگرچه ابر, چهره ان را پوشانده باشد». [۱2 : 
3 . در توقیع مبارکی - که از سوی حضرت مهدی‌علیه السلام صادر شده 
ِِ به «اسحاق بن یعقوب» مرقوم شده است: 

۰ وه اانیفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشُمّس اذا عَیبتّها عن 
ار السحات.. : اما چگونگی بهره‌وری جامعه و مردم از من در عصر 
غیبت, درست با بهره‌وری زمین و پدیده‌های آن, از خورشید است؛ به 
هنگامی که ابر ارم را از چشم‌ها بپوشاند». [3] خ 
تین اساس آمام ماه لاسام سا سشیای اقفر که اساشه 


به برکت وجود گران‌مایه او متنعم است وود کی سامان می‌یابد. تاضین 
خوبی‌ها و برکات و الطاف نهایی خدا| و بهره‌های معنوی, همه از وجود او 
سرچشمه می‌گیرد. به اذن خداء از پس پرده غیبت بر جهان هستی حاکم و 
باظر انسنته 

همواره در کران تا کران جهان و همه موجودات تصرف و دخالت می‌کند و 
همه اختیارات و صلاحیت‌هایی را که خداوند به او و انها داده است, همه را 
در کف با کفایت خویش دارد. 

حضرت مهدی‌علیه السلام با وجود غیبت از نظرها, به قدرت خدا از توان و 
بیرویی بهره‌ور است که ان خرافتن را به انجام هر کاری که اراده فرماید, 
قادر می‌سازد و همه وسایل و امکانات لازم را برای او فراهم می‌اورد. 
آری! امام با اوصاف خاص خود, به راستی برای زمینیان مایه امنیت و 
آرامتتن و پناهگاه است و وجود گرانمایه اش: سیب بقأ و حیات زمین و 
زمینیان. 

به برکت وجود او, همه موجودات, روزی می‌خورند و زمین و آسمان 
استوار می‌گردد و به حیات و جریان طبیعی خویش ادامه می‌دهد. [4] . 

یی نوشت : 

[1] کمال الدین و تمام النعمة, ج 1, ص 253, ح د. 

[2] همان, ج 1 ص  ,207‏ 22. 

[3] همان, جح 2 ص 485 کتاب الغيبة ص 290. 

[4] ر.ی: امام مهدی از ولادت تا ظهور. ص 43د. 


خاتم الائمه 


«خانم الائمه» در کتاب «جثات الخلود» از القاب حضرت مهدی (عح) 


شمرده شده است. 


خاتم الاوصیاء 


از اسماء و القاب شایع حضرت قائم (عح), «خاتم الاوصیاء» است. آن 
حضرت خود را به همین لقب به مردم می شناساند. 
رجوع شود به واژه: ابونصر ظریف 


خازن 


«خازن» در لغت یعنی: «خزانه دار» و «نگهبان گنج». «خازن» در کتاب 
«هدایه», از القاب حضرت ولی عصر (عح) شمرده شده است. 


«خجسته», لقب امام زمان (عج) است. این لقب در کتاب «کندرآل» 
فرنگیان نوشته شده است. («نجم الثاقب», باب دوم. ص 70) 


«خداشناس» از نامهای حضرت مهدی (عح) است که همراه با نام 
«ایستاده» در کتاب شاکمونی هندوان ذکر شده است. (همان مدرک) 


خسرو 


«خسرو», یعنی «سلطانی عظیم السْأن» و لقب امام زمان (عج) می باشد 
که در کتاب جاویدان «خسرو مجوس» ذکر شده است. («نجم التاقب». 
باب دوّم. ص 70) 

«خسرو» ملک عدالت صاحب عصر و زمان....آنکه می باشد ز آل پاک 


خلت سا ات 


امام قائم (عج) مکژر به لقب «حَلف صالح» در زبان ائْمّه علیهم السلام 
ذکر شده است. 

منظور از «خلف صالح». «جانشین شایسته» است. آن حضرت خلف همه 
ی انبیاء و اوصیا ء کته است و جمیع علوم و صفات و حالات و خصایص 
اس را ره ات ی 
انها در ان حضرت و در نزد او جمع است. 


خليفة الاتقیاء 


«خليفة الاتقیاء» (جانشین پرهیز کاران). لقب حضرت مهدی (عح) است. 
رجوع شود به واژه: بقیّة الانبیاء 


خليفة الله 


یکی از القاب حضرت قائم (عج), «خليفة الله» است. رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ۳ 
«مهدی (عج) درحالی خروج می کند که بر سر او ابریست و در آن منادی 
این مهدی خليفة الله است او را پیروی کنید». («نجم التاقب», باب دوّم, 
1 


«خلیل», (دوست), لقب مهدی موعود (عح) است. 


۳ 


«خْتّس» آن ستاره های سیر کننده است که برای آنها محل سیری است. 
مانند: رَحَل, مریخ. زهره, عطارد و برای خورشید و ماه مسیری برای سیر 
وجود ندارد. 

« ام هانی» از امام باقر علیه السلام درباره ی آیه ی 

«قلا افَسمّ بالحْتّس (تکویر/15) 

: سو گند به ستار گأنی که باز می گردند» 

پرسید. حضرت علیه السلام فرمود: «آن امامی است که در زمان خود 
پنهان می شود». («نجم التاقب», باب دوم ص 72) 

رجوع شود به واژه: جوارالکنس 


خورشید ابرآلود 


در برخی روایات از امام قائم (عج) در دوران غیبت تعبیر به خورشیدی 
شده ی بو م۳ قرار دارد.. . 

مثال خورشید ابرالود که برای امام غایب اورده اند. به درستی صدق می 
کند: خورشید, چه آشکار باشد و چه در پس ابر, خورشید است, و همه ی 
آثار وجود و فعلیّتهای تأثیری او بر قرار است. نهایت هنگامی که در پس ابر 
است, پرتو طلایی وی اوء به چشمها نمی رسد اما دیگر اثرها و تأثیرهای 
او در جریان و مستدام است. 


خرابات 


«خرابات» یکی از اقامتگاههای حضرت قائم (عج) است. «خرابات». 
ی ای سارت مس فا ار 
«جزیزه ی خضراء» یکی از آنهاست. 

«میرزا محید استر آبادی» در ضمن تقل داستان شاف خود به نزد امام 
قائم (عج) می گوید: ۱ 

«در حین ملاقات یک بوته ی گل سرخ که موسم آن نبود به من عنایت 
فرمودند. من آن را بوئیدم و بوسیدم و عرض نمودم: سید من! مولای من! 
این گل از کجاست؟!» 

فرمودند: «از خرابات است:». و آنگاه از نظرم نایدید شدند. («ريحانة 
الادب», ج 3, ص 364) 


خضراء 


درباره ی موقعیت «خضر|۶» اینگونه نوشته | اند؛ 

«خضراء. جزیره ای است بزرگ در بلاد زنگ و آن را جزیره ی خضراء نیز 
بند. 

گو 

نام شهری است در اندلس در مغرب اسپانیا که به آب محاط نیست و آن 

را جزیره ی خضراء نیز می گویند». 

«جزیره ی خضراء» را یکی از اقامتگاههای حضرت قائم (عج) عنوان کرده 

اند. 

رک وس تیصو 

و دقت پیرامون مسأله ی خاصْ. باعث پخش مجهولاتي چودار «جزیره ی 

خضراء» در جامعه گردیدند و محل زندگی امام را تلویجاً با «مثلث برمودا» 

ی واقع شده در 200 کیلومتری کالیفرنیا یکی از ایالات کشور آمریکا 

تطبیق دادند («در جستجوی قائم (عج)». ص 10)». (والله العالم) 

رجوع شود به واژه: مثلث برمودا| 

خضریه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


خمط 


یکی از نامهای «نرجس خاتون» مادر گرامی حضرت ولی عصر (عج), 
«حمط» است. («وفیات الاعیان», ج 3. ص 316) 

«حمط », نام درختی است که میوه ی خوردنی دارد, و به هر چیز تازه و 
خوشبو و به دریای خروشان گفته می شود («لسان العرب». 4 ص 
0 و همه ی این تعبیرات با آن بانوی بی همتا تناسب دارد. 


خمس رسائل فی اثبات الحجة 


«خمس رسائل» مجموعه‌ای شامل پنج رساله در اثبات غیبت دوازدهمین 
امام شنعهه آمام زمان علیه السلام استه موات آن: عقيه ور,فکلم امدار, 
شیعی محمدبن نعمان بغدادی, مشهور به شیخ مفید رحمه الله است. 
رساله اوّل: 

رساله اوّل این مجموعه «فصول العشرة فی الغیبة» در ده فصل است که 
به این مباحث می‌پردازد: 

1 بیان مدعای امامیه درباره وجود جانشین حضرت امام عسکری علیه 
السلام و ولادت او در زمان حیات ایشان و اختفایش پس از رحلت ان 
حضرت. در این فصل, شیح مفیدرحمه الله به شیوه‌ای کلامی, از اخبار 
مربوط سل مفحل یر زب کرفته ات حان که یتآ مور 
کیخسرو و فرزند سیاوش در سرزمین توران (ملکي افراسیاب) - بنا بر 
باورهای دانشمندان پارسی و نوشته محمدبن جریر طبری - اشاره کرده 
است و همچنین تولد مخفیانه حضرت ابراهیم علیه السلام و پوشیده ماندن 
تلد مرت وس کات تام را زر وه ای رس سره اه 
علت مخفی ماندن تولد نامبردگان را خصومت و دشمنی پادشاهان 
سانه‌شای: ۲ اما بر شوه و ار ان اذل وه فیاسی« نی 
تا وه اس ی ان ماما ی اس ان 
است. او در ادامه با استناد به تصریح نزدیکان امام پازدهم, به وجود امام 
دوازدهم و نیز استناد به روایت‌های مود - که به امامت او براساس 
«نص» تصریح دارند - این بحث را پی می‌گیرد و می‌نویسد: : در دو اثر دیگر 
خود - الارشاد و الایضاح - در اين باره به تفصیل سخن گفته است. 

2 چگونگی انکار ولادت و امامت 1 حضرت ۰ سوی عمویش جعفر بن 
علی (خعفر کاب 

3 و 4 وصیت امام یازدهم درباره فرزندش که به «حدیت المکناة بام 
الحسن» مشهور است. 

5 از علت غیبت امام دوازدهم و چگونگی امامت او و بی خبری از مکان به 
سربردنش در اين زمان خبر می‌دهد. 

6. نام بردن از اشخاص دیر زیسته‌ای که نام‌های ایشان در تورات و روایات 
ا ات ره اس را کف ام ی 
اوقت فاصم اه اساام معا ما سا ار اس سا 
(410 ق) زنده باشد. 

7. شناخت موقعیت تاریخی کلام شیعی در آغاز سده پنجم با مراجعه به 
منون نگاشته نسل معاصر مفید, نشان می د هد که آموزه امامت تشیع 


دوازده امامی, در این دوران بر محور توضیح و دفاع از غیبت آخرین امام 
شیعه تمرکز یافته بود.. _ 

هرچند این نکته مانع از آن نبود که جدل‌ها و بحث‌های تاریخی درباره 
مساله جانشینی بر حق و بی‌واسطه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله از 
تکایو بیفتد. در واقع پرسش اصلی دوران شیخ مفیدرحمه الله - با توجه به 
پایان یافتن سلسله امامان در پی غیبت امام دوازدهم‌علیه السلام و وفات 
ناب آن حضرت - این بود که «اختلاف عملی موجود میان تشیع دوازده 
امامی و اهل تسنن در چه موضوعی است؟» شیخ مفیدرحمه الله با توجه 
به این فضا, پرسش فوق را در فصل هفتم به شکلی روشن بیان می‌دارد: 
«در صورت حاضر نبودن امام در اجرای حدود و برپا داشتن احکام الهی و 
فرمان دادن به جهاد, ایا به نظر نمی‌رسد که بود و نبود او در این جهان با 
یکذیگر تفاوتی ندارد؟» پاسخ او به این اعتراض, تلف دو وجهی دارد: 
نخست.: آنکه: ینت امام به هیچ روی به نیاز اجتماع به او, به مثابه محافظ 
شرع و حجّت خدا بر روی زمین پایان نمی‌دهد؟ در عین حال, امام, نیازی 
ندارد که شخصاً به اجرای وظایف خویش بپردازد؛ چرا که می‌تواند و ممکن 
است تاش ار خات نود تن کزرند به همان ترتیب که پیامبران نیز در زمان 
حیات خویش؛ به واسطه نایبان و کارگزاران خود عمل می‌کرده‌اند. به 
نوشته مفید, امام, آن هنگام که ببیند حزب او (پیروانش)؛ از سنت‌هاپی که 
برایشان بر جای نهاده, روي گردان و منحرف شده‌اند, لازم است که ظاهر 
شود و زمام امور را شخصاً بر عهده گیرد. 

پاسخ دوم شیخ مفید رحمه الله. به دشمنان تشیع نظر دارد. بنابراین 
برهان, با پیدا شدن شر و فساد در زمین به دلیل غیبتِ امام, ملامتی متوجّه 
حق تعالی نیست که چرا او را پنهان داشته است؛ بلکه این ملامت. متوجه 
مردمان بدسرشتی است که غیبت او را ضروری کرده‌اند! ما تنها هنگامی 
می‌توانستیم خداوند را مسوول شر پدید امده بدانیم که او امام را به میل 
خود و بدون هیچ سببی, دور می‌داشت. 

8 پاسخ به اعتراض مخالفان تشیع دوازده امامی (مانند فرقه‌های کیسانیه, 
ناووسیه و اسماعیلیه) نسبت به غیبت امام دوازدهم؛ در حالی که هر یک به 
غیبت امام مذهبشان باور دارند! 

9 پاسخ به شبهه برخی مخالفان امامیه درباره باور شیعیان به مصلحتِ 
وجود امام بر این جامعه, در عین طرفداری آنان 2 سلطانی 1 

نشانه‌ای از حقانیت رسول اکرم‌صلی الله علیه واله دانسته و بر این 
اساس چنین استدلال کرده است که چون امام غایب. ان گاه که ظهور کند, 
به دلیل از دنیا رفتن همه انهایی که ممکن بوده او را در پیش از غیبت 
ده زد آنات هو حور اسر ما وس اه | 


پیغمبر نیست, بنابراین نخواهد توانست از معجزه بهره گیرد! پاسخ شیح 
تفیدرجمه ال ۸ این هه آن ات که معدزه ارو پامبری 1 به اثبات 
تسایند اجه رای انانت ردان را نشان می‌دهد. شیخ 
مفیدرحمه الله برای آثبات این مدعا به داستان دیدن خوراک آماده نزد 
ح_ 1 السلام به طرزی معجزه اسا از سوی زکریا استناد 
می کند با ذکر این نکته که مریم. پیامبر نبوده است. در عین حال, او 
می‌نویسد: در کنار افعال امام دوازدهم علیه السلام نشانه‌ای دیگر از ظهور 
در روایات آمده است؛ از جمله: آمدن سفیانی و دجال. 

رساله دوم 

موضوع سا دوم, توضیح این حدیت نبوی - با توجه به فاد عیبت امام 
دوازدهم - است: «من مات هو لایعرف امام ژمانه مات میده جاهلیه» [ 1] 
1 «هر که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد, همچون مردمان دوران 
جاهلیت مرده است». شیخ مفیدرحمه الله این روایت را صحیح می‌داند و 
در توجیه غیبتِ امام و رابطه پیروانش با او می‌گوید: «شناختن امام غایب 
امر دشواری نیست؛ چرا که صرف دانستن حضور امام در جهان برای فرد 
شیعی الکافی است». از نظر او بسیاری از چیزها ۳ می‌شناسیم. در حالی 
که آنها را ندیده‌ایم؛ از جمله اشخاص و رویدادهای گذشته و آینده. 

سوال: در صورتی که هت نتواند امام را ببیند. پس فایده شناختن او 
چیست؟ شیخ مفیدرحمه الله در پاسخ به این پرسش می‌کوشد, نه از 
طریق استدلالی و عقلی محض؛ بلکه با توسّل به فرمان و امر الهی, از 
اعتقاد به غیبت امام دفاع کند. به نوشته اوء شناخت حقیقی ما از وجود 
امام و امامت و عصمت و کمال اوء خود سزاوار پاداش است؛ چرا که 
انتظار برای ظهور امام, در نفس خود, عملی عبادی است که کیفر را دور 
می‌کند. از انجا که این عمل, خود به انجام رسانیدن تکلیفی است که حق 
تعالی برای ما معین کرده است. 

رساله سوم: 

این رساله, اختصاص به محاجّه شیخ مفیدرحمه الله و یکی از معارضان 
تشیع دارد که به نقل حدیثی از امام صیاد ق‌علیه السلام می‌پردازد: «اه 1 
اجْتَمع عَلی الامام ده , آهل بَدُرٍ تلائثمأخ و بضْعءهٌ عشر رَجْلا لوَجَتِ ۳ 
الَحْروخ خْ بالسَیّفِ»؛ «هرگاه سیصد و ده چند مرد به شمار مردان نف کرد 
امام جمع شوند, با شمشیر خروج خواهد کرد». معارض یاد شده پس از 
نقل این حدیت. می‌پرسد: چرا در حالی که بارها اتفاق افتاده که چنین 
شماره‌ای از مردان جنگی میان شیعیان وجود داشته, امام ظهور نکرده 
است؟ شیخ مفیدرحمه الله در پاسخ گوید: مردانی که اکنون در صحن‌اند, 
از نظر دلیری. بردباری, سر سختی؛, وفاداری, انحصار هدف و پاکی و 
سلامت عقل, با مبارزان بدر همبستگی نمی کنند و هرگاه به ۳۳ ذکر 


شده مردانی با این خصوصیات جمع شوند, امام بلافاصله ظهور خواهد کرد. 
اعتراض کننده در ادامه سخنش هی گوید؛ این روایت ت از چه راه می‌تواند 
نیاز مبارزان به خصوصیات یاد شده را - در حالی که اشاراتی بدان‌ها ندارد 
- به آثبات برساند؟ شیخ مفیدرحمه الله در پاسخ به این ایراد - با مقایسه 
رفتار پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله در جنگ بدر با رفتار آن حضرت در 
جنگ حدیبیه - اظهار می‌دارد: ایشان به رغم آنکه در حدیبیه چند برابر 
رزمندگان بدر مبارز به همراه داشت.؛ اما نبرد نکرد و این می‌رساند که 
مردان بدر از گونه‌ای دیگر بوده‌اند. 

ادامه این رساله از نظر شناسایی موضع شیخ مفیدرحمه الله در برابر 
نظر گاه معتزله راجع به غیبت امام, اهمیت بسیار دارد. معتزله بر این 
باورند که: ضرورت وجود امام را نمی‌توان از طریق عقل ثابت کرد و به 
همین دلیل بر انند که بنابر وحی, لازم است که در هر زمانی امامی وجود 
داشته باشد. از نظر انان امام مورد نیاز است؛ زیرا: 

1 باید حدود معین شده در قران را اجرا کند؛ 

2 اجماع اصحاب پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله بر احتیاج به وجود امام 
بوده است. 

با این حال معتزله - بر خلاف امامیه - ضرورت وجود امام در هر عصر را 
ضرورنی مطلق نع دا نت شیح مفیدرحمه الله نیز به همین دلیل و با 
بهره‌گیری از ناتوانی معتز له در اشاره به امامی که در عصر او می‌زیسته 
است. آن تزا همچجون برهانی بوای کوسشدن ترا ابا یه کار می کرد او در 
این باره می‌نویسد: «جالب توجه است که ما و معتزله, هر دو به ضرورت 
امامت و نیاز به وجود امام در هر عصر معترفیم و هر دو ان کس را که 
منکر نیاز به وجود امام پس از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله باشد, بر 
خطا می‌دانيم. اما با اين احوال. معتزله. هماره به ماء به جهت اعتقادمان به 
غیبت امام 9 اینکه به رغم گذشت زمان او هنوز ظهور نکرده, ناسز| 
قی کیت ان .هم. ادن حالی. کف: خوذشان. می‌بدتز ند که ان همان 
امیرالمومنین علیه السلام تا کنون اقاضفه نداشته‌اند و نیز امیدی ندارند که 
در آینده نزدیک هم امامی مستقر شود! بدین ترتیب, عذر ما برای اعتقاد به 
غیبت پذیرفته است و اگر به انصاف نگریسته شتوده.ما بیش از نما 
شایسته‌ایم که پاسخگوی نیاز به امام در هر زمانی باشیم». 

وی پس از بیان این مطلب - که امامیه بیش از معتزله, تکلیف خود را در 
خصوص امامت انجام داده‌اند - می‌کوشد راه اعتراض معتزله بر غیبت امام 
امامیّه را بر بندد: «بنابراین آن قوم (معتزله) چنین گفته‌اند: با اینکه آنها 
(امامیه) به نیازمندی به وجود امام معتقدند. بخت بدشان را اشکارا 
می‌توان دید؛ چرا که اکنون به نت ناموجود بودن امام, اجرای حدود 
شرعی. آنها مخقوف ماندم. است: نما هی جوبین که آمامتان تا زمان غییت 


آشکار بود, اکنون چه عدذری برای موقوف ماندن حدود و اجرای احکام 
دارید؟! من (شیخ مفیدرحمه الله) در پاسخ گفتم: این مردم (اهل سئت) با 
آنکه به گونه ما در معرض این اتهام نیستند که پس از غیبت امام, اجرای 
حدود و اقامه احکام را مهمل گذاشته باشند؛ اما معتقدند: در هر زمان 
گروهی از اهل حل و عقد وجود دارد که قدرت اجرای حدود و اقامه احکام 
به عهده نان محول شده است. پس نها (معتزله) چه عذری در قصور در 
تعیین امام دارند؛ در حالی که می‌بینند اهل حل و عقد در هر زمانی وجود 
دارند و مورد اعترافند؟ از آنجا که چنین افرادی در هر عصر وجود دارند و 
آشکارا دیده می‌شوند؛ لازم است که معتزلیان نیز امامی تعیین کرده باشند 
که حدود و احکام الهی را اجرا کند! اما انها این همه وقت را از دست 
داده‌اند؛ بدون اینکه به چنین کاری دست یازند. انان از روی نافرمانی از 
راه هدایت منحرف شده‌آند و این حجیت ما علیه ایشان است. 

شیخ مفیدرحمه الله در دنباله این بحث آورده است. هر گاه مخالفان امامیه 
عذری برای ۳ تعیین امام داشته ات عذر شیعیان در ات ندادن 
بسیأآری از اخلاف علب عانه السلام در 11 تاریخ» کشته یا تبعید شده‌اند و 
سایرین نیز هماره گرفتار ترس بوده و نز ند حصانفت دستگاه حاکمه نسبت 
به خود می‌زیسته‌آند. این در حالی است که معتز له, - مدعی امر به 
معروف و نهی از منکر هستند و مدعای خود داری از اطاعت از یک 
حکومت بد را دارند - در عمل با اجتناب از ازار, با فرمانروایان خود کامه 
بر مسند نشسته, کنار امده‌اند! 

رساله چهارم: ۳ 7 

این رساله در پاسخ این پرسش به نگارش در امده است: در حالی که 
اجداد امام دوازدهم‌علیه السلام - به رغم آزاری که می‌دیدند - پنهان 
نشدند. غیبت ایشان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ پاسخ شیخ مفیدرحمه 
الله آن است که اختلاف مهم موجود میان امام دوازدهم و اجدادش. این 
است که آنان پیروان خود را در دست گرفتن شمشیر و شوریدن بر 
حکومت دعوت نکردند و به همین دلیل هم » فرمانروایان زمانشان, انان را - 
البته به طور نسبی - به حال خود وا می‌گذاشتند. اما حضرت مهدی ‌علیه 
السلام هنکامی که ظهون کند: عَلّم قیام برخواهد افراشت و از همین رو او 
بایستی کاملا دقت کند که پیش از در اختیار داشتن نیرویی کلان؛ خود را در 
معرض فرمانروایان صاحب قدرت قرار ندهد؛ چرا که آنها مطمئنا در 
برابرش مقاومت خواهند کرد. 

رساله پنجم: 

در این رساله شیخ مفیدرحمه الله به اعتراض مطرح در باب وجود امام 
زمان علیه السلام تنوجچه نشان داده و بر أ است که روایات ناظر بر وجود 


شام اش ای مر ات اک کم ی اش سا ی 
ارات مرت را ای ها ار 
تا وا اک ست کی سای اما ایا اسان ره 
اه رانا ی ایا ی وا وی مان الی ار 
باشد, بنابراین می‌گوییم: او هنوز بر روی زمین است به نوشته شیخ 
مفیدرحمه الله, یکی از معتزلیان. ضمن تعجب از چگونگی توقف تمایلات 
اعتزالی قیقر جا که اراده کندم بر وی آیزاد می‌گیرد که نه‌عنوان ری 
طرفدار عدل و توحید» چگونه می‌تواند امامت کسی را بپذیرد که ولادتش 
نیست, تا چه رسد به امامتش, و در وجود او شک است تا چه رسد 
به غیبتش؟! آن هم در حالی که شیعه ین وید در این زمان؛ 145 سال از 
هر مت کدرا ابا ین خبز یرنه عقل.با سمم درست می‌نهاید ۱۱ تج 
مفیدرحمه الله با قرار دادن بنیاد برهان خود بر روایات امامتّه, چنین .اظهار 
می‌دارد که: استدلال مبتنی بر این حدیبت است که: «انّ الاْضَ لاله من 
حَجْةٍ» [2] ؛ «زمین هرگز از حجّت خالی نخواهد تون و انامه هی آورد: 
حت: رای سای ای اه هر که یادا تاه باس حت 
نخواهد بود. از آنجا که او در اولاد عباس و اولاد علی‌علیه السلام و در 
ی ی با ان قفا امه است: سارانن تایه اش ال ععلی 
می‌داند که حجت با ید شخصی دیکز باشد؛ هر چند ناییدا و به ظهور در 
نیامده است و چون حجّت تنها می‌تواند بر شخصی اطلاق شود که از گناه و 
خطا بری و معصوم است.؛ لازم قف‌انق که عست ات باشد. 
شیوه استدلال شیخ مفیدرحمه الله در این رسائل, از ذهن بسیار قوي او 
حکایت ی کنر رساله‌های مذکور, که به زبان عربی نکارشته شده؛ توسط 
مطبعه حیدریه در نجف اشرف منتشر شده است. (1370ق) و در قم در 
تسه و رات مکنت حض بت رت اش بر آا کات وه 
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[2] کافی, جح 1, ص 178؛ کتاب الفيبةء ص 253. 

[3] دایرةالمعارف تشیع, ج 7, ص 260 - 262. 


خورشید مغرب 


کتاب خورشید مغرب. نوشته استاد محمد رضا حکیمی از دانشمندان 
اسلامی در عصر حاضر است. این کتاب جایگاه ویژه‌ای در میان کتابهای 
مربوط , به امام عصر علیه السلام دارد. عنوان فرعی کتاب «عغیبت, انتظار و 
تکلیف» است. خورشید مغفرب. نخستین بار در 1ظ صفحه در سال 1349 
از سوی انتشارات عدیر در تهران به چاپ رسید. در سال 1390 مباحث و 
نکات دیگری بر آن افزود و در همان قطع به هشّت دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی چاپ شد. مولف در سال 132 آن را در قطع وزیری 1 390 
صفحه به شکل کنونی در آورد و از آن زمان تا کنون بارها چاپ و منتشر 
وم ات نی اه ار آوای یر ان تفر با ام سر ای 
عربی ترجمه شده است. خورشید مغرب. چهارده فصل (به عدد 
معصومین علیهم السلام) و یک یاداوری مهم دارد: 

۹1 میلاد, 2 شمایل و سیرت.؛ 3. غیبت, 4. در کتاب‌های پشینیان؛ در 
کتاب‌های مسلمین 1, 6. در کتاب‌های مسلمین 2, 7. در قران کریم, 9. در 
سوره قدر, 9. در علوم عقلین: (1۱: در علوم تجربی, 11. در فلسفه تربیتی 
و سیاسی, 12. عینیت مقاومت نه عینیت تسلیم, 13. انتظار, 14. در طلب 
خورشید. 


ختم وصایت 


در پشت حضرت مهدی (عج) علامتي مانند علامت پشت مبارک حضرت 
رسول.خذا ضلی الله علیه و او سلجم است که آن‌برا <ختم بنت» کوته 


و شاید در آن حضرت اشاره به «ختم وصایّت» باشد. («منتهی الامال», 
باب 14, فصل 2, ویژگی 11) 


از آن در روایات فراوانی به عنوان جایگاه فرماندهی و هدایت نیروهاء به 
وسیله حضرت مهدی‌علیه السلام در هنگام ظهور یاد شده است. 

امام صاد ق‌علیه السلام فرمود: 

«... پس هر کس امام خود را شناخت همانند کسی است که در خیمه 
قائم‌علیه السلام باشد». «قَمَن عَرّف امَامَهُ کان کمن هو فی فسطاط 
القایّم علیه السلام» [1] .؛ 

امام باقرعلیه السلام نیز فرمود: 

«برای کسی که در انتظار امر (فرج و ظهور) ما مرده است. زیانی نیست 
[چه زیانی است] که در میان خیمه حضرت مهدی‌علیه السلام نمرده 
است». 

هقا فد مرن قات. فمتتطرا لافرتا آلا تفوت. فی وقط فسطاط العنه 
وعسگره» [2] .؛ 

[1] الغيبةء ص 331, ح 7. 

[2] الکافی, ج 1, ص 372, ح 6. 


خرق عادت 


قضیه ی حضرت مهدی (عج), یک قضیه ی خرق عادت (خرق عادت یعنی 
«کاری غیر از جریان عادی ان صورت پذیرد») است و ما در این جهان. 
قضایای خارق عادت فراوان داریم. ما نباید قضیه ی مهدی موعود (عح) را 
یک جریان طبیعی بدانیم, تا در توجیه و تفسیر آن بکوشیم. قران شریف 
قضایای خارق عادت بسیاری نقل می کند. 

قران کریم, قضیّه ی حضرت عیسی علیه السلام را نقل می کند که او در 
گهواره با مردم سخن می گفت. (مریم/30) 

داستان حضرت یونس علیه السلام را نقل می کند می فرماید: «اگر از 
ننزیه کنندگان نبود, حتماً تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند». 
(صافات/143 و144) 

جریان اصحاب فیل را نقل کرده که «پرستوها» اصحاب فیل را مثل کاه 
جویده نمودند. (فیل/5) 

اینها همه برای این است که اگر به قضیّه ی مهدی رسیدیم و گفتند که: «او 
حین تولد. قران خواند و خبر از حکومت داد و اينکه او در طفولیت امام 
بود», حاشا نکنیم و خاطره ی حضرت عیسی علیه السلام در ذهنمان زنده 
شود. 

از طول عمر حضرت بقیة الله هم متعجب نباشیم, آن خدایی که می تواند 
حضرت بونس علیه السلام را تا روز قیامت در شکم ماهی نگاه دارد, می 
تواند ولیت خود را در قشر عصمت در این جهان باقی بدارد. و نیز با در نظر 
داشتن قضیّه ی اصحاب فیل بدانیم که حضرت جچّت به واسطه ی 
امدادهای غیبی می تواند به آسانی بر این جهان مسلط شود. («زندگانی 
چهارده معصوم (ع)». ص 173) 


خطبه قیام 


خصوت مق مه یسایس وف فا ای اب واه 
کرد. امام باقرعلیه السلام در این باره می‌فرماید: 

قائم در آن هنگام (ظهور) در مکه است. بقتت: یه عبت | الحرام تکیه داده 
یر دا کنو 

ای مردم! ما از خدا پاری می‌طلبیم و از مردمی که دعوت ما را اجابت 
کنند, ما اهل بیت پیامبرتان محمد هستیم و سزاوارترین مردم به خدا و به 
محمدصلی الله علیه وآله, هر که در مورد آدم با من محاجّه کند, باید بداند 
که من نزدیک‌ترین کس به آدمم. هر که درباره نوح با من به گفت‌وگو بر 
خیزد, تاد کم مت او شون کی ی یر هر که در زمینه ابراهیم با 
من الاحتجاج کند. بداند که شایسته‌ترین مردمان به ابراهیمم. هر که در 
مورد محمدصلی الله علیه واله با من محاجه نماید, بداند که من 
نزدیک‌ترین مردمان به محمدم. هر که درباره پیامبران با من گفت‌ وگو کند, 
مج سا آ رین عردهان به سارانس .دای عالی ور ات خیتن 
وال ای 
ااسا ی یمه کیت ۰1۱۰ 

من بازمانده ادم, ذخیره‌ای از نو ج؛ برگزیده‌ای از ابراهیم و انتخاب شده‌ای 
اد مایا ماش 

بدانید! هر که در کتاب خدا با من به محاجّه برخیزد, من سزاوارترین مردم 
من به ستّت رسول خدا سزاوارترینم. ِ 

شما را به خدا سوگند! هر که سخن را امروز بشنود, به دیگری که حاضر 
وت بر ۲ به حق خدا و حق پیامبرش و به حق خودم - حق من بر شما 
ش ترایز سای که ها الم کرت او ها فا اس کی شا زا هم 
دادندو به ما ستم نمودند و ما را از دیار و فرزندانمان راندند. بر ما جور 
نمودند و حقمان را سلب کردند و اهل باطل بر ما دروغ بستند. 

ای عالی ناسا ار اف و 2 ۱ 
یا هر مه محص یم تا اما رم هن 
حضرت نسبت داده شده است. 

پی نوشت ها: 

[ 1] آل عمران 3: 3 - طد. «خدای متعال آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را بر جهانیان برگزید؛ فرزندانی که برخی از برخی دیگرند و خدا 


شنوا و دانا است». 
[2] الغيبة, باب چهاردهم, حدیث 67. 


خروج خراسانی 


در برخی از روایات «خروج خراسانی» به عنوان یکی از نشانه‌های ظهور 
بیان شده است. اگر چه در این روایات به روشنی او معرفی نشده است؛ 
ولی برخی او را مردی از بنی‌تمیم دانسته‌اند. [1] . 

الب ات که تام اوه زا تما ار فراسانی سرام فنانی باه 
کرده‌اند. امام صادق‌علیه السلام فرمود: «خروخْ الثلاّة الخراسانی 
والسّفیانی والیمانی فی سنة واجدخ فی بع واجد فی یوم واجد لسن 
کیها راک بافدی هن رایدالمانی بهدی الی الحیت م۲ :روم عراسا ی 
سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز تحقق می‌یابد و در بین 
آنها پرچمی هدایتگرتر از یمانی نیست که او به حق هدایت می‌کند». 

و سس توا از تراسا و ای و ات واه #رسه 
شده‌اند که خراسانی از مشرق و سفیانی از مغفرب به طرف کوفه در 
حرکت اند ۲31 . 

مهدی‌علیه السلام یاد شده که به جای خروج یمانی ذکر شده است. [4] . 
پی نوشت ها: 

زو کار وهاییرضی 1045 

[2] کتاب الغيبة ص 446. 

[3] الغيبة ص 259. 

41] ر.ک: همان ص 289, ح 6. 


خروج دجال 


«دجال» در زبان عربی به معنای «آب طلا» و طلا اندود کردن است و به 

همین علت. افراد بسیار دروغ‌گویی که باطل را حق جلوه می‌دهند «دجال» 

نامیده می‌شوند. [1] . 

دجال ستمکاری است که ور لمات مردم را گمراه خواهد کرد و در هر 

سه دین بهودیت» مسیحیت و اسلام مطرح شده است. [ 2 ] گاهی افرادی 

در هر سه جامعه دینی می‌گویند: دجال تولد یاقته و زنده است. 

در روایات فراوانی از خروج «دجال» به عنوان نشانه ظهور و در برخی 

دیگر از آن به عنوان یکی از «آشراط السَاع» یاد شده است. این نشانه 

در کتاب‌های اهل سنت از نشانه‌های برپایی قیامت دانسته شده [3] ؛ ولی 

در منابع روایی شیعه از آن به عنوان حادثه‌ای مقارن ظهور حضرت 

مهدی‌علیه السلام یاد شده است. [4] . 

در مورد اصل دجال, چند احتمال وجود دارد: 

یک. دجال, نام شخص معینی نیست و هر کسی که با ادعاهای پوچ و 

بی‌اساس و با توسل به حیله‌گری و نیرنگ, در صدد فریب مردم باشد, 

دجّال است. اینکه در روایات از «دجال»های فراوان سخن به میان امده 

این احتمال را تقویت می‌کند. 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وله فرموده است: «لاتقوم السَاعةُ نی یحژج 

الهدی من ولدی ولابرخ مهد حتّی یِخْرح ستون کذاباً که یِفُول آتا 

تبوث» [5] ؛ «قیامت, برپا نمی‌شود. تا وقتی که مهدی‌علیه اش از 

فرزندانم قیام کند و مهدی‌علیه السلام قیام نمی‌کند, تا وقتی که شصت 

دروغگو خروج کنند و هر کدام بگوید, من پیامبرم». 

در روایات؛ از این «دجال» ها و دروغگویان فراوان نام برده شده است, در 

بعضی دوازده و در برخی سی. , شصت و هفتاد دجال آمده است. [6] . 

از میان اين «دجّال»ها, فردی که در دروغ‌گویی, حیله‌گری و مردم فریبی 

سرآمد همه دجالان و فتنه اش از همه بر گر است. نشانه ظهور 

اه سا ریا سا نی را سا سل 

هست: یکی همان دجال حقیقی و واقعی است که پس از همه «دجال»ها 

فق‌آید و.دیگری. کروهی.شیاد و دروغگویند که دست: به قریب کاری: تحمیق 
و گمراهی مردم می‌زنند. 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله می‌فرماید: «پیش از خروج دچال. بیش از 

هفتاد دجال خروج خواهد کرد». [7]. 

حقیقت داستان دخال, بیانگر این واقعیت است که در آستانه هر انقلابی 

افراد فریبکار و منافق - که معتقد به نظام‌های پوشالی گذشته و حافظ 


سنت‌ ها و ضد ارزش‌هایند ت برای نگه‌داشتن فرهنگ و نظام جاهلی کته 
همه تلاش خود را به کار می‌گیرند و با سوء استفاده از زمینه‌های فکری و 
اجتماعی واخساسات مرجم دست به زوین ,وتخیله کری می‌رنند تا آنان زا 
نسبت به اصالت و تحقق انقلاب و استواری رفیرآن. ان سرد هن زه ون 
کنند و با شیطنت, آنان را به کر راهه برند! 

در ۳ جهانی حضرت مهدی علیه السلام, چنین خطری پیش بینی شده 
است و از آنجایی که این انقلاب از همه انقلاب‌های تاریخ تور تفر و 
گسترده‌تر است. خطر فریبکاران_ دجال صفت نیز به مراتب بیشتر و 
گسترده‌تر است. در آستانه ظهور. آنان همه تلاش خویش را به کار خواهند 
گرفت که مردم را فریب دهند و آنها را نسبت به نتیجه آن دلسرد و ناامید 
سازند و بالاخره از پیروزی حتمی آن جلوگیری کنند! ۱ 

الته نز این افال مان کف اتکی از الا مات 
زشت در او بیشتر از همه متبلور است - نشانه ظهور باشد. 

دو. احتمال دوم آن است که فردی معتتن و مشخص, به عنوان «دجّال» 
دردوره غیبت - با همان ویژگی‌هایی که برای وی بیان شده است - خروج 
می‌کند و مردم را , به انحراف می‌کشاند. 

برخی با استناد بعضی از روایات او را زنده می‌دانند. برای مثال گفته 
می‌شود او در زمان حضرت رسول اکرم‌صلی الله علیه واله موجود بوده و 
تا زمان خروج زنده خواهد ماند. [8] . 

تحوانف مردم از دجال بدان اندازه بود که خلیفه دوم هنگام فتح شام, از 
علمای اهل کتاب درباره دجال پرسید. پس نام دجال نزد افراد و جوامع 
دینی پیوسته مطرح بوده است و برخی از کتاب‌ها و فیلم‌ها نام «دجال» بر 
خود دارند. «دجٌال» لقب دغل‌بازی است که نزد بهودیان «آرمیلوس» و نزد 
مسلمانان «صائدبن صید» نامیده می‌شود. [9] . 

اصل داستان «دجال» در کتاب‌های مقدس تن نیز آمده است در 
انجیل واژه «دجال» بارها به کار رفته و از کسانی که منکر حضرت مسیح 
باشند و یا «پدر و پسر» را انکا ر کنند, به عنوان «دجال» یاد شده است: 
«دروغگو کیست؛ چز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجال است 
که پسر و پدر را انکار کند». [101] . 

طرفداران احتمال دوم به این ۳۳ نیز استناد کرده‌اند: اصبغ بن نباته از 
حطرت ای غایه الساام وس با اسال مس ال کست ؟ 

آن حضرت فرمود: «دجال صائدبن صائد (صید) است. بدبخت کسی است 
که او را تصدیق کند و خوشبخت آن است که او را تکذیب کند. از شهری 
بو آند که آن را اصفهان نامند از دهی که آن را بهودیه گویند. [11] چشم 
راستش ممسوح و چشم دیگرش بر پیشانی است و مانند ۰ 
می‌درخشد, در آن نقطه عَلقه‌ای است که با خون در آمیخته است. و میان 


دو چشمش نوشته است: «کافر» هر خواننده بی‌شنواد آن: را می‌خواند: 
ذر .دریاها فزه می‌شود و افتاب:با او فی کزدد.. مقابل: او کوهی. .از دود نو 
عقبش کوهی سیید است که مردم تصور می ‌کنند طعام است. در ۳ 
قحطي سختی خروج می‌کند. در حالی که : نا رای 
گام حمارش یک مپل است و زمین منزل به منزل_ زیر پایش توّردیده شود و 
بر آبی نگذرد جز آنکه فرو رود تا روز قیامت. به آوازی که همه جن و انس 
و شیاطین - در شرق و غرب - عالم آن را می‌شنوند, فریاد کند: ای 
دوتقان من رو هن اییدو. مه آیکم. ا فد متفه کی هقی کر قرو 
رهبری نمود. منم پروردگار شما. 

دشمن خدا دروغ می‌گوبد! 

او یک چشمی است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود. به راستی که 
پروردگار شما : نه یک چشم است, و نه غذا می‌خورد, نه راه می‌رود و نه 
زوال دارد! و برتر است خدا| از این اوصاف؛ برنری نزز کی آگاه موی 
بیشتر پیروانش در آن روزگار نایاک زادگانند و صاحب پوستین‌های سبز! 
خداوند او را در شام بر سید کردتزای که آن را «افیق» نامند - به دست 
کسی که عیسی‌علیه السلام پشت سرش نماز می‌خواند - هنگامی که سه 
ساعت ازر روز جمعه گذشته باشد - خواهد کشت. آگاه باشید بعد از آن, 
حادثه بزرگ و قیامت کبری باشد. [12] . 

سه. برخی نیز این احتمال را مطرح و که مراد از «دجال» همان 
سفیانی است که درکتاب‌های اهل سنئت بیشتر به عنوان «دجّال» و در 
کتاب‌های شیعی به عنوان سفیانی آمده است. [13] البته اين احتمال 
مردود است. 

چهار. دجال, کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ مادی بر همه جهان 
است. برخی از اهل نظر, این احتمال را تقویت کرده و همه ویژگی‌هایی را 
که برای دجال بیان شده, با ویژگی‌های استکبار برابر دانسته‌اند. 

«استکبار» به معنای واقعی, دجال است که خود را قیم ملت‌ها می‌داند و با 
تکیه به روت انبوه و قدرت عظیم, در همه جای زمین دخالت فای: ولد و 
در منابع اهل سنت عمدتا سخن از کشته شدن دجال به دست حضرت 
عیسی‌علیه السلام است. [15] . 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ی: لسان العرب. ج 4 ص 294. 

[2] ر.ی: کنزالعمال, ج 14, ص 282 - 323. 

[ ی سا ی ات لت وی ای ون 
ترمذی, ج 4 ص 507, سنن آبن داوود, ج 4 ص <11. 

[4] کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 1, ص 250. 


[5] الارشاد, ج 2 ص 371. 

[6] بحارالانوار ج 52, ص 209؛ کنزالعمال, ج 14. ص 200 - 198. 
[7] کنزالعمال, ج 14, ص 200. 

[81] ر.ی: کتاب الفيبة ص 113, جح 86. 

[9] توفیقی. حسین. هزاره‌گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت. ص 26. 
[101] رساله یوحنا, باب 2, ایه 18 و 22. 

[11] در پاره‌ای روایات محل خروج او سجستان ذکرشده است. 
کمال‌الدین, ج 1 ص 250. 

[12] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 2 ص 27<, ح 1. 

[13] کتاب الفغيبةء ص 463. 

[14] تاریخ غیبت کبری, 532 - 36د. 

[15] تفسیر الطبری, ج 3, ص 290, تفسیر ابن کثیر, ج 1, ص 79<. 


خروج سفیانی 


پیش از قیام حضرت مهدی‌علیه السلام مردی از نسل ابوسفیان در منطقه 
شام خروج می‌کند و با تظاهر به دینداری, گروه زیادی از مسلمانان را 
فریب می‌دهد و بخش گسترده‌ای از سرزمین‌های اسلامی را به تصرف 
خود در می‌آورد. او بر مناطق پنجگانه - شام. حمص, فلسطين, اردن, 
قنسرین و منطقه عراق - سیطره می‌یابد و در کوفه و نجف, به قتل عام 
شیعیان می‌پردازد و برای کشتن و یافتن آنان جایزه تعیین می‌کند. [1] . 

از روایات استفاده می‌شود مدت حکومت او نه ماه است. [2] نیم با 
اين که از خبیت‌ترین و پلیدترین مردمان است؛ ولی همواره ذکر «یا رب یا 
رب» بر زبانش جاری است. [3] . 

وی آن گاه که از ظهور حضرت حّت‌علیه للم با خبر می‌گردد با سپاهی 
عظیم به جنگ وی می‌رود. وی در منطقه «بیداء» (بین مکه و مدینه) با 
سیاه امام علیه السلام برخورد می‌کند و به امر خدا, همه اش کر را وی - به 
ِِِ نفر - در زمین فرو می‌روند و هلاک می‌شوند. [4] ([ خسف به 
بیداء 

[5] ؛ ولی این که سفیانی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه خروج 
می کند و... چندان روشن نیست. از برخی روایات استفاده می‌ شود : نام 
وی عثمان بن عنبسه [6] و از خاندان ابوسفیان است که در دوره غیبت 
خروج می‌کند. البته برخی این احتمال را مردود و سند ان روایات را ضعیف 
دانسته‌اند. [ 7] . 

در برخی از یات از امام‌علیه السلام در مورد نام سفیانی پرسیده شد و 
آن حضرت از بیان آن خودداری کردند؛ [8] حال آنکه اگر نام وی مشخص 
بود, دلیلی نداشت که از بردن نام وی خودداری کند. 

برخی معتقدند: سفیانی فرد مشخصی نیست؛ بلکه فردی است با 
ویژگی‌های ابوسفیان که در استانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام به 
طرفداری از باطل. خروج می‌کند و مسلمانان را به انحراف می‌کشاند 

اینها در بیان نظر خود می‌گویند: در حفیفت, ابوسفیان, به « ۳ سر 
سلسله سفیانیان, سمبل و نماد پلیدی است او غارتگری بود که با 
رباخواری» زورگویی و چپاول اموال مردم, ثروت‌های هنگفتی به چنگ آورده 
بود و از راه فریب و استثمار توده‌های ستم کشیده و ترویج خرافات و 
دامن زدن به نظام طبقاتی جاهلی, قدرت فراوانی داشت. 

ابوسفیان, به عنوان سردمدار شرک و بت پرستی و سرمایه داری 
طاغوتی, هر نوع حرکت و جنبشی را که دم از عدالت., برادری و ازادی 


ی زان دمن :تما رم یک اخود: هی دانست» و با فورث تفام ور. پراتن اند وه 
مبارزه بر می‌خاست. [9] . ۳ 

بر ابتاسن این دید گاه متعیابت؛ فردی است با اين ی که برابر 
فراوانی برای زودر زونه با آن به عمل می‌آورد. 

بنابراین, در حقیقت سفیانی یک جریان است, نه یک شخص. سفیانی جریان 
باطل در بستر تاریخ است, و پر فرض هم که سفیانی را از نسل ابوسفیان 
بدانیم, اشکالی به وجود نمی‌اید و اخرین مهره این زنجیره, همان سفیانی 
ات کهدن اسان ظیورد فان عاد الساام سر وج ی ند 

یی نوشت ها: 

[1] کمال الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 31ظ6۵. 

[2] کتاب الغيبة ص 449. 

[3] همان, 3 2 ص‌ 1ظ, ۳ 0 الفيبة, ص‌ 06 د. 

[4] الغيبة ص 279, ح 67؛ همچنین ر.ک: کتاب الفتن, ص 168. 

[5] الکافی, ج 8, ص 310, ح 483؛ الغيبةء ص 270, ج 42. 

[6] کمال‌الدین, ج 2, ص 365, ح 9. 

[7]جاه‌الزمام هر ص 156 اان خعفه الرحال وه وی ای 
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[8] بحارالانوار, ۳ 52 ص‌‌ 206 

[9] چلشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 274 


از جمله نشانه‌های ظهور «خروج سید حسنی» از طرف دیلم است. درباره 
شخصیت سید حسنی در روایات سخنی نیامده, ولی روایاتی که سخن از 
خروج و کشته شدن او دارد تا حدودی به معرفی او پرداخته است. 

علامه مجلسی‌رحمه الله گفته است: در حدیت مفضل از حضرت 
صاد ق علیه السلام آمده است که فرمود: «حسنی آن جوانمرد خوشرویی 
که از طرف دیلم خروح می‌کند و با بیان فصیحی که دارد, فریاد بر 
می‌آورد: ای آل احمد! اجابت کنید. دردمند پریشان حال را و آنکه از 
پیرامون ضریح (شاید مراد کعبه باشد) ندا می‌کند؛ پس گنجینه‌های الهی در 
طالقان او را اجابت می‌کنند. [آنها] گنج هایی از طلا و نقره نیستند؛ بلکه 
مردانی اند همانند قطعه‌های آهن. بر اسب‌های چابک سوار گشته و 
حربه‌هایی به دست می‌گيرند. پیوسته ستمگران را می‌کشند تا اينکه وارد 
کوفه می‌شوند. در حالی که بیشتر جاهای زمین از لوث وجود بی‌دینان پاک 
گشته, تسه حستی آنها را هخل انا فک نهد فران مم هد 

آن گاه خبر ظهور مهدی‌علیه السلام به سید حسنی و اصحابش می‌رسد, 
اصحاب به او می‌گویند: ای فرزند پیغمبر! این کیست که در قلمرو ما فرود 
امده؟ نی هه برویم ببینیم او کیست - در صورتی که به خدا قسم سید 
حسنی می‌داند او مهدی‌علیه السلام است و بدین جهت این سخن را 
می‌گوید که به یارانش آن حضرت را بشناساند - پس سید حسنی بیرون 
می‌آید تا اينکه به مهدی‌علیه السلام می‌زسند:. آن: گام هی کویو؛ اگر تو مهدی 
آل محمدصلی الله علیه وآله هستی, پس عصای جذت پیامبر و انگشتر و 
جامه و زره آن حضرت کجا است؟ عمامه (سحاب) اسب, شتر, قاطر, الاغ 
و اسب اصیل رسول خدا و مصحف امیرمومنان کجا است؟ 

پس آن حضرت تمام اینها را به او نشان می‌دهد. آن گاه عصای پیامبر را 
می‌گیرد و در سنگ سختی می‌کارد, فوراً برگ می‌دهد. منظورش از این کار 
آن است که بزرگواری و فضیلت حضرت مهدی‌علیه السلام را به اصحاب 
خود بنمایاند تا با آن حضرت بیعت کنند. 

پس سید حسنی عرضه می‌دارد: الله آکیر اش قرو ند تقصیرا دستت را بده 
تا با شما بیعت کنیم. حضرت مهدی‌علیه السلام دستش را دراز می‌کند, 
سید حسنی و اصحابش بیعت می‌کنند». [1]. 

مرحوم کلینی پایان کار سید حسنی را در هن یکی از امام ضادق یه 
السلام زاین گونه نقل کرده است: «فیبتد الحسَنی الی الحْرَوح قَيَیْبِ عَلیه 
هل مَکة فیَفتلوتة یعون نت | تفت ای الشام* قَیَظَهَرٌ عند لک ضاجث دا 
الامر.. ,۰ [2] ؛ «... و آن گاه که [سید] حسنی خروج خود را آغاز می‌کند: 


اهل مکه بر او هجوم آورده, او را به قتل می‌رسانند و سر او را مریده "۳ 
ان میت و دراین تکام صاخت الامر ظهور خواهد کرد.. 

نعمانی نیز می‌نویسد: «یعقوب سراج گوید: به امام 1 السلام 
عرض کردم: فرح شیعیان شما کف خواهد بود؟ پس فرمود: آن گاه که 
فرزندان عباس به اختلاف پردازند و حکومت ایشان سست گردد. [راوی] 
حدیث یاد شده را به عینه ذکر کرده تا رسیده است به ذکر آلات جنگی و 
ژین..ه. آفزون ات نا اننکه بر راز مکه-قرود آیدم.و شیر زا از 
نیامش بیرون می‌کشد, و زره را می‌پوشد و پرچم و برد را باز می‌کند. 
عمامه را به سر می‌گذارد و عصا را به دست می‌گیرد و از خداوند درباره 
ظهورش اجازه می‌خواهد. 

پس تن از خادمان آن حضرت از آن موضوع آگاه می‌شود و نزد حسبی 
اه تا سر آهاه می‌کد سس یه روج ۶ ار حصرت پ ‏ 
می‌کند؛ پس مردم مکه بر او شوریده و او را به قتل می‌رسانند و سرش را 
و شا میسن فر زره در ات ام صاتتم ان اضر مود هی کر ند 
ی از او پیروی می‌کنند.. ۳ . [31]. 

برخی, از این دو روایت استفاده کرده‌اند که «سید حسنی» همان نفس 
کت 

پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 53, ص 15. 

[2] الکافی, جح 8. ص 224, ح 285. 

[3] الغيبة, باب 14, ح 43 با اندی تفاوتی, الکافی,. ج 8, ص 224, ح 
295 


خروج شعیب بن صالح 


یکی از نشانه‌های ظهور, خروح مردی به نام شعیب بن صالح در سمرقند و 
با نیشایور است. شیخ طوسی‌رحمه الله خروج او را به نقل از امام 
سجاد علیه السلام این گونه بیان کرده است: «خروح شعیب بن ,صالح پس 
از عوف سلمی و قبل از خروح سفیاني ۰ [1] « نم یکون خرژوخ 
شعیت بُن صالح من سقزقند ثم بحْرْجْ السٌغیانی.. 

راوندی نیز از ز آمام سجاد علیه السلام نقل کرده «یس خروج شعیب 
ضاله ار سم فنو اش 2] نع صد وی رحمه الله .رمع اورا از فش بور 
ذکر کرده است. [3] . 

از برخی روایات ۳ استفاده می‌شود: او پرچم‌دار حضرت مهدی‌علیه 
انشا م رنه انس فیاعل آنحصرت آتعام وظیمه مب کت | 12 : 

یی نوشت 

[1] کتاب الغيبة. ص 443. 

[2] الخرائح والجرائح. ح3, ص‌<1155, ح 6۵1. 

[3] کمال‌الدین, ج 2, ص 443, باب 43 ح 16. 

1 مه مایا الصا 2ص ۱207 هت یک کت اعدا[ 
ج 4, ص 588, ح 39667 و39666؛ کتاب الفتن, ص 188. 


فران از دیابن دز رهایات اه بیت‌عایمم اتصلام فردی آز یفن غباس 
و پا مردی دشمن اهل بیت علیهم السلام است؛ زیرا امامان علیهم ِِ 
بنی عباس را به بنی شیصبان. تعبیر .می کردند وان تام مردی بدکرداز با 
کصافیا اس وان ی ارات دس سای اهب این کامه 
نام برده‌اند. «شیصبان» در لفت نامی از نام‌های ابلننین است. ۰ پس از انکه 
قدرت در دست زمینه سازان خراسانی و طرفداران آنان قرار هی کیر زا 
شیصبانی در عراق خروج می‌کند. 

از جابر جعفی نقل شده است: «از ابوجعفر امام باقرعلیه 0 درباره 
سفیانی سوال کردم, حضرت فرمود: «وأئّی کم یالسٌفیانی بح وله 
السّیْصبانی بَحْرُعْ من آَْض گوفا نت کما تم الما فتقل ِِ م موه 
بَعد ذلک السَفیانی خروح القایّم علیه السلام» [2] ؛ «سفیانی خروج 
نمی‌کند؛ مگر آنکه قبل از او شیصبانی در سرزمین کوفان خروج کند. او 
همچون جوشیدن آبت از زمین می‌جوشد و فرستادگان شما را به قتل 
فی‌رساند. بعد از آن در انتظار خروج سفیاتی و ظهور قائم‌علیه ایام 
باشید». 

الا ری مستذرک الوشانل, دض 1و1 و126 

2۱ افیته ض 302 سات: 19 ع 3 


خروج عوف سلمی 


یکی از نشانه‌های ظهور. خروح مردی به نام عوف سلمی از سمرقند 
است. وقتی به امام سجاد علیه السلام گفته شد, ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام را توصیف و دلایل و نشانه‌های ان را ذکر فرمایید. حضرت فرمود: 
«قبل از ظهور او, خروح مردی خواهد بود که به او عوف سلمی گفته 
می‌شود. محل خروج او زمین جزیره و منزل او تکریت و مقتل او مسجد 
دمشق است». 

«یکونْ قبل خژوجه خروخ رَجّل تقال لو غوف الب مه باْض الجزيرة 
ون مأواغ تکریث و له بقشچد دعشق. ۰ [1] . 

پی نوشت ها: 


[1] کتاب الغيبة. ص 443. 


دعای افتتاح 


از دعاهای مشهور شب‌های ماه مبارک رمضان, «دعای افتتاح» است. این 
دعای شریف به وسیله شیخ ابوجعفر محمدبن عثمان بن سعید عمری, 
نایب خاص حضرت ولی عصرعلیه السلام صادر شده است؛ چنان که علامه 
مجلسی‌رحمه الله گفته است: «و به سند معتبر از حضرت صاحب الامر - 
عَقّلّ ال قرجة - منقول است که به شیعیان نوشتند: در هر شب ماه 
رمضان این دعا را بخوانید که دعای این ماه را ملائکه می‌شنوند و برای 
صاحبش استغفار می‌کنند.. > [1]. ۳ 

نام اين دعای شریف از جمله ال آن «َللَهةَ ائی آفتنخ اللناء بقدک» 
گرفته شده است. [2] مضامین عالی خداشناسی و حمد ۳ آلهی و بر 
شمردن صفات خداوند - به خصوص مهربانی کامل و بی‌نظیر هنگام عفو و 
گذشت, و شدّت کیفر و عقوبت هنگام حسابرسی و نقمت - و بعضی از 
علل تاخیر استجایت ها و بجان مهم‌ری تعمت‌های المی» سراخاز آنن 
دعای ِِِ است. سیس درود و صلوات مخصوص بو بتامتر و ال اوعلیهم 
الملام نا کر امد الاب اسان کامتفا برایصامسصرت فاس اه 
السلام و اظهار اشتیاق برای برقراری دولت کریمه‌ای که اسلام و اهل 
اسلام در آن عژت یابند و نفاق و منافقان خوار و زبون گردند و ما از 
داعیان آن دولت باشیم که دیگران را به اطاعت الهی فرا خوانیم و به راه 
خداوند راهبری کنیم. پایان دعا شکوه‌آه به درگاه خداوند است که با 
فقدان پیامبر و غیبت امام و بسیاری دشمن, و کمی تعداد و فتنه‌های 
شدید, فتح و گشایش از او درخواست می‌شود. 

برخی از دانشوران, - از جمله شیخ شهاب الدین محمدین موسی بزچلوئی 
واه فا وان کم را ای ای سس ۱ 
سر روانش آوه ای انحمت ات اسااسی مان ار سس 
منتشر شده است. 

یی نوشت ها: 

رک ارااتوان ج وس 166 

[ 2 ] التهذیب, ج 3 ص 98 الاقبال. بر ص 58؛ البلدالامین؛ ص 193 مصباح 
ااکتعنی: ص 575 


دعای عهد 


دعای عهد ۲ 

از دعاهای مشهور که خواندن ان در دوران غیبت حضرت مهدی ‌علیه السلام 
فراوان مورد سفارش قرار گرفته «دعای عهد» است. این دعای شریف 
مشتمل بر درود خاص از طرف خواننده دعا و نیز از سوی تمامی مردان و 
زنان مومن - در شرق و غرب جهان و خشکی و دریا, و از پدر و مادر و 
فرزند - به پیشگاه حضرت ولی عصرعلیه السلام است. پس عهد و پیمان و 
بیعت با آن حضرت را تجدید می‌کند و پایداری بر این پیمان را تا روز 
قیامت اظهار می‌دارد. 

آن گاه از خداوند درخواست می‌کند که اگر مرگ من فرا برسد. در حالی 
که امام زمان‌علیه السلام ظهور نکرده باشد؛ پس از ظهور او مرا از قبرم 
بر اور و به یاری آن حضرت سعادتمند کن. ( 

بعد از این درخواست دیدار امام‌علیه السلام با عبارت ظریفی بیان شده و 
دعا برای تعجیل ظهور و فرج و برپایی حکومت حقه و سامان یافتن جهان و 
زنده شدن حقایق دین و اهل ایمان پایان بخش این دعای شریف است. 
امام صادق‌علیه السلام درباره این دعا فرموده است: 

ِِ دعا تالف اللّه أَرَبعینَ صباحاً بدا العهد کان مر 8 آتصار ر قایمنا وان مات 
خر و2۱1 الب من قَبّره واغطاه ال یکل كلمَة الفَ حستة وَمحاعنة ال 


که 


ِِ «هر کس چهل صبحگاه این دعا را بخواند, از باهزان حضرت 
9 السلام خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد, خدای 
تعالی او را زنده خواهد کرد 1 در رکاب آن حضرت جهاد نماید و به شماره 
هر کلمه از ان هزار حسنه برایش نوشته می‌شود, و هزار کار بد از او محو 
می‌گردد». [1] . 

1 تواب کسانی را خواهد داشت که در زمان ظهور در خدمت امام علیه 
السلام می‌باشند؛ 

2 تجدید عهد مایه ثبات و کمال محبت و اخلاص و ایمان شخص می‌شود؛ 
ک ی ی ی 


[1] بحارالانوار, ج 83, ص 284, ح 47. 


دعای فرج 


کلمه «فرج» یعنی, آسودگی از اندوه و غم و بیماری و آنچه نفوس را از آن 
کراهت است و نیز گشایش را گویند. «دعای فرج» دعایی است که 
خضرت: صاخب الزمان‌علیه. السلام: آن را به» یکی از شیعیان. (مخمندین 
احمدبن ابی اللیث) آموختند. علامه میرزا حسین نوری در کتاب ۰ 
بشقان ار کنوو النعام لیف .شته طیرمین‌رعمه الله) آورده: انت: این 
دعاأ را حضرت صاحب الژمان علیه السلام در خواب به ابی‌الحسن محمد بن 
ابی اللیث در شهر بغداد, در مقابر قریش (مرقد مطهر کاظمین) تعلیم 
نموده است. 

ابی‌الحسن از ترس کشته شدن به مقابر فریش گريخته و پناه برده بود؛ 
پس به برکت خواندن این دعا, از ز کشته شدن ‏ نجات یافت». 11 

دعای فرج اين گونه آغاز می‌شود: «الَهُمْ عَظُم البلاء وبترح الحقا..». [2] 
کفنن است دعاهای دیگری نیز به عنوان «دعای فرح» موسوم است؛ چنان 
که مرحوم مجلسی در بحارالانوار. تحت عنوان باب «ادعية الفرج», 39 دعا 
آورده است. [3] ۱ 

پی نوشت ها: 

[1] نجم‌الثاقب, ص 262 - 263. 

[2] مصباح الکفعمی, ص 176؛ بحارالانوار, ح 99, ص 18, ح 11. 

[3] ر.ک: بحارالانوار, ج 95, ص 108. 


دعای ندبه 


از جمله دعاهای بسیار مشهور که مستحب است در چهار عید - روز جمعه, 
عید فطر, عید قربان و عید غدیر - خوانده شود, «دعای ندبه» است. 
همواره بسیاری از مومنان مشتاقان و منتظران ظهور دولت حق و 
حکومت جهانی اسلام و ارادتمندان درگاه ولایت‌مدار حضرت ولی عصرعلیه 
السلام خواندن ان را شعار خود قرار داده و در مناسبت‌ها و فرصت‌های 
معین, به وسیله ان, با رهبر ابرار و سر سلسله اخیار و احرار به نجوا 
«ندبه» به معنای فراخوانی و نیز گریه و ناله است. و این دعای شریف, 
ِ و گریه از فراق آن بزرگوار است؛ از اين رو به اين نام شهرت یافته 
جمعی از علما سند این دعای گران‌قدر را معتبر شمرده‌اند. در عصر حاضر 
که برخی از مصلح نمایان با لحن تند, این دعا را بی سند پنداشتند و یا 
مضامین آن را تادرست. انکاشتند؛ چندین. کناب کوچک و بزرک در بززسی 
سند و متن این دعا منتشر شده است. 

علامه مجلسی رحمه الله گفته است: «اما دعای ندبه - که مشتمل است بر 
عقاید حقه و تأاسف بر غیبت حضرت قائم‌علیه السلام - به سند معتبر از 
حضرت صادق‌علیه السلام منقول است». [1] . 

سیدابن طاووس حلی (م 664 ق) در کتاب اقبال الاعمال و کتاب مصباح 
الزاثر و نیز شیخ محمد مشهدی حائری (از علمای قرن ششم) در کتاب 
مزار خود این دعای شریف را اورده‌اند. همچنین در مزار قدیم که ظاهرا از 
ملفات قطب راوندی است - این دعا نقل شده است. روشن است که این 
شخصیت‌های گران‌قدر و حدیث‌شناس, دعای غیر معتبر را در کتاب‌های 
خواندن این دعا خواص زیادی دارد؛ از جمله در هر مکانی و موضعی که با 
حضور قلب و اخلاص کامل خوانده شود و ملتف مضامین عالی» و عبارات و 
اشارات آن باشند؛ نتیجه آن توجه و التفات مخصوص حضرت صاحب العصر 
والزمان - ارواحنا فداه - در آن مکان و محل؛ بلکه حضور به هم رسانیدن 
ان حضرت در آن مجلس است؛ چنان که در بعضی مواضع و موارد اتفاق 
افتاده است. 

این دعای عظیم‌الشأن, با حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیامبر و اهل بیت 
اوعليهم السلام آغاز می‌گردد. پس حکمت برگزیده شدن انبیا و اولیا و 
مورد قبول خداوند بودن‌شان بیان و به مهم‌ترین بخش زندگی هر یک از 


پیامبران اولوالعزم و پیش ۳ آنان حضرت آدم علیه السلام. اشاره شده 
است. همچنین تأکید گردیده که تراق. هر یک از انان وضو و جانشین از 
سوی خداوند تعیین شده تا اینکه حق پایدار بماند و باطل بر اهل حق چیره 
نشود و کسی بر خداوند عذری نیاورد که چرا پیامبر و فرستاده‌ای از سوی 
تو نیامد. و راهنمای هشدار دهنده‌ای نرسید تا از ایات تو پیروی کنیم؟! 
ای ای ای ان یت ی اه ی هر 
بیان قسمتی از فضابل ان حضرت؛ سخن را به بی‌وفایی ۲ شقاوت مندی 
دشمنان دین می‌کشاند که بر خلاف دستور صریح پیامبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله آن وا شهادت رساندند و پس از آن حضرت 
هدایتگران از فرزندانش را یکی پس از دیگری شهید کردند! با سوز و گداز 
به استفغاثه و اظهار شوق نسبت به اخرین بازمانده معصوم خاندان رسالت 
می‌پردازد و با درود مخصوص بر پیامبر و ال او, با چند درخواست مهم 
برای تعجیل فرج و روی کارامدن دولت حق و از بین رفتن باطل و محکم 
شدن پیوند با امام زمان‌علیه السلام, دعا خاتمه می‌یابد. 

شرح‌های بسیاری برای این دعای شریف نوشته شده است؛ از جمله: عقد 
الجمان تیه صاحب الزژمان, کشف الکربة, وسيلةالقربة, ندبه و نشاط, 
پی نوشت ها: 

[11] زادالمعاد. ص 491. 

[2] ر.ک: لظت:. 21۱ صافی گلیایگانی, فروغ ولایت در دعای ندبه, 
پیشگفتار. 


دعاء امام زمان 


دعاء امام زمان 

«کفعمی» در «بلد الامین» فرموده: این دعاء حضرت صاحب للامر (عج) 
است که آن را به شخصی که محبوس بود تعلیم فرمود, پس خلاص شد: 
«الهی عَظَم البلاغو رح الحفاء و اسف الفطاء و اطع الرَجا۶ و ضاقت 
الارَض و مَنِعت السَماء و أئت الَمُستعا ن و الک اتکی و عَلَيّي المْعوّل 
فی الشْدة و اللّخاء ال صل علي فعقر و آل ۶ ُحتد آولی الاقر الذیج 


قرضت عَلیْنا طاعَتهم و عَدَّفتنا بذدلک مَنر هم قفرخ عنا بحفهم قرجا عاجلاً 
قریبا لمح البضر او هو آفرت يا مُحََدٌ با خل با علی یا یا مخت اگقیانی 
قانکما کافیان و آنضرانی قانکما ناصران يا مولانا یا صاجت الرّمان آلعَوّت 
لعَوّت آلعَوّت آذرکنی آدرکنی آدرکنی السْاعَة الساعّة السّاعّة العجّل العجّلِ 
العَجّل يا آَحم الژاجمین بحَقّ محَمَدٍ و اله الطاهرین». («مفاتیح الجنان», 


دعاء توسل به قائم 


در کتاب ارزشمند «بحارالانوار» دعایی برای توسْل به هر یک از ائمّه نقل 

شده, که دعای توسّل به امام عصر (عج) این است: 

«الَمَةَ انی استلی ححق ایک و خَجْیک صاحجتبِ الرّمان آلا آعْتتی به عَلی 

جمیع اموری و کفیتنی به مَوَتَهٌ کل مُوذ و طاعغ و باغ و آغتتی یه فقد بل 

مجهودی و کفیْتنی کل عَذوٌ و هم و عم و کی و دی ۵ خمع آهلی و 

ایا 

همچنین در کتاب «محاسن» از ابوبصیر و او نیز از امام صادق علیهر السلام 

روایت کرده که فرمود: «هر گاه در راهی گم شدی, پس ندا کن و بگو؛ 

«یا صالح! يا آباصالح! آرشةنا الی الطریق دحو یک الله». 

در حدبتی از امام صادق علیه السلام که به ما رسیده, ایشان چنین می 

فرمایند: «هر کس بعد از هر نماز واجب این دعا را بخواند. سپس همانا به 

درستی که او امام, محمد بن الحسن (عح) را در بیداری يا خواب خواهد 

دید آن دعا اين است: 

«هم بلعْ قولانا صاجت آلزمان تما کان و تما کان من تضارق الارض ۲ 
مغاریها سَهلها و حتلها غنّي و عَنْ والدتٌ و اخوانی التحیّه و السْلامْ عَدَد حلق 

الله وزتة عَرّش الله و ما صاخ کتَابة و احاط به علمه. 

الق نی وهای 9 

و عَفدا و ببعَة له فی عغْنفی لا آحوّل عَنْها ولا آزول آبدا. 

الم اععانن من آتصاره 5 ِِ الذایین عنه و الفشتنلین. لا 

نواهیه فی آیامه و القشتشهدین بین پدیه. ٌ ۲ ِ 

له فان ِ بینی ۱ 5 و بت الْعوث الذی جعلتة علیِ عبادٍک حتما, فَفْتضیا 

ای فر الحاضر و ایام له ارنی الطلعَة الّشيدة و الغرة الحميدة 

و آکخل بضری یتَظرّة ی الیه و عجْل قَرَجّه و مهل مَحْرجّه. 

للم اشدد اززه و قو ظهره و طول تمه و اغمّر الم به بلادٍک و احی به 

عبادک قاتک قلث و قولک الق طَر الهساة فی الیرٌ خر یما گسبت آیدی 

الثاس, قاظهر له لناولیّک و ايْنْ بنّتِ تبیک المُسَمی باسَم رسولک 

صَلواتک علیه و آله جح کی لا بظفر بشیء من الباطل الامزقة و بُحَفَوٌ اللع 

الق یگلمانه و یتمه ۱ ۱ 

اللم کشف هذه الغمة عن هده الا بظهوره الَهُم یروته تعیداً و ثربه قریباً 

اللة علی مَحَمّد و آله («بحارالانوار». ج 86 ص 61)». 


1 


و 


دعاء رجبیه 


«دعاء رجبیه» از آداب «مسجد صعصعه» شمرده شده است زیرا| که 
تصرف تماق اون تا ان وا ماس مه هی رس 
دعااز ادعیه ی ماه رجب نیز می باشد. (ر.ک به کتاب «نجم الثاقب». باب 
7 حکایت 28) 


رجوع شود به واژه: مسجد صعصعه 


دعاء زمان غیبت و امتحان شیعه 


«شیخ کلینی» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که این دعا را به 
«زراره؟ تعلیم فرمود, که در زمان غیبت و امتحان شیعه بخواند: 

«اله َرّفنی تفْسک قانک ان لَم و 
عَرْفْنی رسولک قاتک ان لَم تعرّفنی رسولک لم آعرف خحْتک الَفْمَ ع۶ 

خّتک فاتک ان لَم رع تق فنین خختک صَللْتْ عَن دینی». («مفاتیح 0 
«باقیات الصالحات», باب 0 مورد 32( 


دعاء عبرات 


«دعاء عبرات» از ادعیه ای است که از ناحیه ی مقذسه ی حضرت ولی 
عصر (عج) صادر شده و شرح آن در کتاب «نجم الثاقب» آمده است. 
(«نجم الثاقب», باب 7, حکایت 23 ص 461) 


دعاء عهد 


روایت شده که هر کس چهل صبح, دعای عهد (اللهَمٌ رَبّ الثور القظیم...) 
را بخواند از انصار حضرت ولی عصر (عج) باشد و اکر پیش از ان حضرت 
بمیرد, خداوند او را از قبرش بیرون اورد ۳ در خدمت ان حضرت باشد. 
(«مفاتیح الجنان». باب سوّم) 

نکته قابل ذکر اینکه دعاء دیدار با قائم (عح) تا حدودی تلخیص یافته ی دعاء 
عهد است. 


دعاء فرج 


مرحوم حاج میرزا حسین طبرسی نوری در باب هفتم کتاب نجم التاقب می 
گوید: «چند دعا معروف به دعای فرج است». و انها را در کتاب خود ذکر 
کرده که مبادی آنها اینگونه است: 

«یا عماد من لا عمادله و یا با تلم ور 

«با من اطهر الجمیل و سترالقبی ب.. 

«الهی طموع الاامال قد ٍِ الا ال و 

«للهَم پا ودود دیا ۳ آلقرش ۰ 

«لْ ان شلک ب النقیا اللق یا نله با من علا ققه. 

9 کتأب شریف «مفاتیح الجنان» هم چندین دعای فرج ۳ شده است. 


۷/۳ عَظْم البلاء و برح الحفاء..» 
رجوع شود به واژه: دعاء امام زمان (عح) 


دعاء کمیل 


«حفاط کمیل از ادعنه معروف, است و قلامه محلشسن فرموده که آن بهترین 
دعاهاست. 

آن دعای حضرت خضر علیه السلام است. حضرت امیرالمومنین لاف علیه 
السلام آن دعا را به «کمیل بن زیاد نخعی» که از خواصٌْ حضرت امیر علیه 
السلام بود تعلیم فرموده است. 

این دعا در شبهای نیمه ی شعبان (شب میلاد حضرت قائم (عج)) و در هر 
شب جمعه خوانده می شود. ۲ 

و برای راحت بودن از شرّ دشمنان و گشایش روزی و آمرزش گناهان 
سودمند است. («مفاتیح الجنان». باب اوّل) 


دعاء ندبه 


یکی از تکالیف و آداب شیعیان در عصر غیبت: ناله کردن و ندبه نمودن و 
تاشف خوردن به غیبت آن حضرت است. و از جمله دعاهای ارزنده ای که 
در این باره نقل شده, دعای مبارک «ندبه» است. 

این دعا مشتمل بر عقائد حقّه و تأسف بر غیبت امام قائم (عج) است که 
به سند ما صادق علیه السلامٍ نقل کر دیدهم و به خواندن. آن در 
چهار عید: جمعه, فطر, قربان و غدیر توصیه شده است. 

دعاء ندبه به حق؛ کف از دعاهای جالب و پرمعنی است, از نظر فصاحت 
بسیار فصیح و روان و از نظر محتواء علمی, عقیدتی, انقلابی و سیاسی و 
در عین حال بسیار پر احساس و عاطفی است و اگر درست به مفهوم آن 
توجّه شود می تواند منبع الهام بخش برای مبارزات اجتماعی بر ضدٌ ظلم 
بوده باشد. 

شایسته است این دعا را شیعیان به طور دسته جمعی در هر روز جمعه با 
کمال تضرّع و زاری و ناله و سوگواری و با نهایت حزن و اندوه بخوانند و 
اشک بریزند و بر غیبت آن یوسف زهرا (س) توجه نمایند. («آخرین امید». 
ص 402 و 405) 

«علامه ۳۹ این دعا را در «بحارالانوار» نقل کرده است. 
«بحارالانوار». ج 102 و ص 104) 


دابة الارض 


«دابّةالارض». لقب امام قائم علیه السلام است. در اخبار بسیاری این لقب 
برای حضرت علی علیه السلام نیز عنوان شده است. («نجم التاقب». باب 
دوم. ص 73) 


تفن 


«داعی» یعنی «دعوت کننده». «داعی» لقب حضرت مهدی (عح) عنوان 
شده و در زیارت مائوره آن حضرت است که: 

«السّلامٌ عَلیک یا داعی الله» 

آن حضرت از جانب خداوند داعی است که بندگان خدا را به سوی خدا 
دعوت کند و این دعوت را تا انجا برساند که در دنیا جز دین جد بزرگوار 
خود - پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم - دینی باقی نگذارد. («نجم 
التاقب», باب دوم ص 73) 


دریاچه طبریه 


«دریاچه ی طبریه» در شمال فلسطین واقع شده که شعبه ای از نهر اردن 
به نام *نهر الشژیعه» وارد آن می شود. از قراین پیداست که سابقاً این 
دریاچه بزرگتر بوده و در آن کشتی های بسیار رفت و آمد می کردند. اما 
امروزم به استثنای چند قایق ماهیگیری کشتیی در آن مشاهده نمی شود. 
(«فرهنگ فارسی معین », جظ, ص‌‌ 1 () 

در روایات اسلامی امده است که حضرت قائم (عح) کتاب زبور را از داخل 
آن دریاچه بیرون می آورد. («الزام الناصب». ص 72) 


از اقامتگاههای حضرت قائم (عج) در دوران غیبت کبری. دشت حجاز را هم 
ذکر کرده اند. «ابراهیم بن مهزیار» توسط فرستاده ی حضرت ولی عصر 
(عج) , به پيشگاه. آن. سر ور فرا خوانده من نود از طائف مي گذرد و به 
«دشت حجاز» که «عوالی» نامیده می شود, هدایت شده در آنجا به دیدار 
امام قائم (عج) می رسد. در اين دیدار آن حضرت به پسر مهزیار می 
فرماید: 

«پدرم با من پیمان بسته است که در مخفی ترین و دورترین سرزمینها 
مسکن گزینم. تا از تیررس اهل ضلالت در امان باشیم. این پیمان مرا به 
ریگزارهای عوالی (دشت حجاز از نجد تا تهامه) انداخته است...» («اکمال 
الدین ...> ص‌ 097( 


درخت بغوطه 


در روایات اسلامی امه که «درخت بغوطه» درخت بلند و پر شاخه ای در 
د‌ ۳ ۱ ۳۳ ۱ 

سفیانی که بر علیه امام زمان (عح) خروج کرده است. در زیر آن به هلاکت 
می رسد. گفته اند در ان هنگام این درخت در «حیره» خواهد بود. 


دادگستر جهان 


کتاب «دادگستر جهان» نوشته آیت اللّه ابراهیم امینی, در 344 صفحه 
رقعی منتشر شده است. نویسنده کتاب علت تألیف آن را رخنه شبهات در 
اعتقادات جوانان و دانش آموختگان می‌داند که از سوی نویسندگان, 
پاسخی مناسب و شایسته نگرفته‌اند. از این رو ایشان تصمیم می‌گیرند که 
چنین کتابی تألیف کنند و در سال 460 1 توفیق پافتند کتاب را منتشر 
سازند. این کتاب تا کنون قریب بیست بار تجدید چاپ شده و به برخی خی از 
زبان‌ها نیز ترجمه شده است. 

این کناب که عمدیا به صورت پرسش و پاسخ, بین برخی از فرهیختگان 
تنظیم شده, و با استفاده از روایات معصومین علیهم السلام مطالب 
ارزنده‌ای برای استفاده عموم - بویژه جوانان - ارائه کرده است. 

نویسنده در دوازده فصل, با استناد به یافته‌های عقلی و نقلی محدئان 
مفسران و مورخان امامیه و عامّه و نیز دستاوردهای علوم تجربی, به 
تشکیک‌های گوناگون درباره مهدویت پاسخ داده است. طرح مباحت به 
یو مناظره بوده که بر جذابیت کتاب افزوده است. مولف؛ اغاز عقیده به 
مهدوبت را از زمان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله می‌داند و شخصیت و 
نسب امام را بررسی می‌کند و ادعای مهدی بودن محمد حنفیه, اعتقاد 
زیدیه به مهدویت محمدبن عبدالله بن حسن؛ , باور واقفیه به کرو( امام 
صاد ق‌علیه السلام را رد می‌کند و به ,رد این نکته -* کم .متا مهدویت از 
تعالیم بهود و زرتشتی ات ۵ دا لاه : بن سبا در ایجاد این باور نقش 
داشته می‌پردازد. 

عالم غیب و امام عصر علیه السلام. امامت کودک پنج ساله. فلسفه طولانی 
شدن غیبت. مهدی در کتب اهل سئت. نشانه‌ها و شرایط ظهور؛ یاوران 
حضرت مهدی علیه السلام, و احادیث, منایع, تألیفات و اقوال بزرگان اهل 
سئت از مباحث مهم دادگستر جهان است. 

دانشمندان عامه و مهدی موعود 

این کتاب به وسیله دانشمند محترم علی دوانی تالف شده است. در این 
کتاب تلاش شده تا نظرات ت اهل سئت و روایات ایشان, درباره اثبات وجود 
و ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام منعکس گردد. 

کتاب با هدف پاسخ به شبهات و تهمت‌های ناروایی که برخی از علمای اهل 
سئت, علیه اعتقادات مذهب شیعه درباره حضرت مهدی‌علیه السلام مطرح 
کرده‌اند, تدوین شده است. نویسنده محترم با بهره‌گیری از ِِ روایی و 
تاریخی دست اوّل اهل سنت, درباره مطالب ذیل بحث کرده است. 

۷ مهدی موعودعلیه السلام از دیدگاه شیعه, 


2 وجود حضرت مهدی‌علیه السلام در منابع اولیه اهل سئت. 

3 کتاب‌هایی که علمای اهل سئت درباره حضرت مهدی‌علیه السلام به 
رشته تحریر در اورده‌اند, 

4 اوصاف و شمایل حضرت مهدی علیه السلام. 

5 افسانه سرداب و نام 120 تن از بزرگان اهل ستثت که مهدی علیه 
السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه السلام می‌دانند. 


در انتظار ققنوس 


در انتظار ققنوس(کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری), به 
وسیله سید امر هاشم العمیدی تالیف و به دست مهدی علیزاده ترجمه 
شده است. 

در این کتاب: محور اصلی پژوهش شخصیت حضرت مهدی علیه السلام و 
مباحت تاریخی, کلامی و حدیثی مربوط به آن حضرت است. 

مولف علاوه بر تکیه بر آیات قرآن و اخاذرت معصومین علیهم السلام, از 
معارف بلند اسلامی - به ویژه شیعی - بهره‌های وافری برده است. شناخت 
حضرت مهدی علیه السلام و اعتقاد به آن حضرت و فواید و آثا ر این اعتقاد, 
تحریفات حدیتی و تاریخی در این زمینه و برنامه‌ریزی دشمنان علیه اعتقاد 
به مهدویت, از دیگر موضوعاتی است که مولف 1 پرداخته است. 

علاوه بر از وی با استفاده از روش توصیفی و ی اعتقادات تاریخی و 
کلامی به وجود و ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را در این مجموعه به 
خوبی گرد آورده است. برخی از سرفصل‌های کتاب از این ۳ 
مهدی‌علیه السلام و مطالبی درباره کتاب مورد نظر پرداخته است. 

در بخش اول با عنوان موعودشناسی به مقدمه مولف اشاره کرده 
تعلیقاتی بر ان زده و دارای فصل‌های زیر است: 

1 سیمای موعود در ایینه ثقلین. 

2 مهدی شناخت. 

3. لغزشگاه‌های مهدی پژوهی, 

4 جستاری در باب مهدویّت و خردپذیری. 

بخش دوم با عنوان «مهدی باوری» دارای هفت فصل با عناوین ذیل است: 
1 مهدی باوری و ضرورت تعمیق پیوندهای عاطفی با امام زمان‌علیه 
م 

. مهدی باوری و امنیت روانی, 

. کالبد شکافی انتظار, 

. بعثت انبیا, و انقلاب مهدی‌علیه السلام. 

. شیعه, قافله سالار کاروان انتظار, 

. توطئه‌های استکبار جهانی علیه مهدی باوری, 

مهر نهان در سپهر ادب. 


نم بناج ما و نب 


در فجر ساحل 


کناب :زر فجر ساحل, به: فسیله. مخمد.-حکیفی به ره تحربر .در آهده هآ 
جایگاه خوبی - به ویژه در بین نسل جوان - برخوردار است. به گونه‌ای که 
تا کنون ده‌ها مرتبه تجدید چاپ شده است. در این کتاب نویسنده با 
بهره‌گیری از قلمی شیوا و ادبی, به پژوهش درباره حضرت مهدی‌علیه 
السلام پرداخته و دنیای اینده را از نظر مذهب شیعه تصویر کرده است. 
وی علاوه بر بهره‌مندی از ایات نورانی قران و روایات شیعی؛, از تیک 
کتاب‌های اسمانی نیز به طور فراوان بهره برده است. مطالب کتاب در 
شش بخش به این صورت ارائه شده است: 

1. سرآغازی راجع به امام زمان‌علیه السلام, 

2 مدینه فاضله اسلامی. 

3. مویدها و دوران حکومت امام زمان از دیدگاه روایات؛ 
4 حماسه انتظار, 

5. یاس و امید و شکست و پیروزی, 

6 به سوی ساحل. 


دلدل 


«ذلْذّل» نام استر رسول خدا صلی الله علیه و آله و تاه است. در روایات 
اسلامی امده که مهدی منتظر (عح) هنگام قیام جهانی خود به عنوان نشانه 
ای از ظهور همراه خواهند داشت. («نجم الثاقب». ص 125) 


دورا ن یر تا 


در بعضی از روایات, اساسی‌ترین ویژگی دوران غیبت کبری «حیرت و 
سر گردانی» مر 8 ذکر شده است؛ بویژه هر چه به ظهور نزدیک‌تر 
می‌شویم, بر شذّت این حیرت افزوده می‌شود. در این دوران انسان‌ها به 
جهت فقدان رهبری الهی, هر چه بیشتر در تحیر, سرگردانی, و ضلالت و 
هک برد. البته افراد بسیاری نیز با اهتمام جذی به پروای 
الهی, از این ازمایش یه سلامت عبور کرده, ایمان خود را حفظ می کنند. 
عبدالعظیم بن عبد اللّه حسنی؛ از امام نهم » , از پدرانش حدیت کرده که 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: «للقائّم من عَیبهُ امَذُها طویل, کانن 
بالشيعة 0 جولان انعم فی عیبته, . بطلیُون المَرُعی فلا يِجدوتة, آلا 
قمن تبت منم علی دییه ول یَقَسن قَلبةْ لطول آمد غُيبة امامه قَهوَ هی 
فی درَجنی یوم القيامة, نم قال علیه السلام : ان القايِم ما اذا قام لَم تک 
لاحد فی غنقه ببعة قلذلک تخفی ولادئة 1 سَحضصَة» [ 1] ؛ «برای قائم 
۳ چونر پایان جولان می‌زنند و [ و هیجوت و به ست 
نمی‌آورند. اگاه باشید هر کدام‌شان بر دین خود ثابت بماند و برای طول 
غیبت امام دلش دچار قساوت نشود, او در روز قیامت در درجه من با من 
است. سپس فرمود؛: به راستی قائم ما چون قیام کند, برای کسی در 
گردن او بیعتی نباشد و از این جهت است که ولادتش پنهان و شخص او 
غایب است». 
در برخی روایات این حیرت و سرگردانی, به خود حضرت مهدی‌علیه السلام 
نیز نسبت داده شده است؛ البته نحوه حیرت ایشان با مردم کاملا متفاوت 
است. اصبغ بن نباته گوید: «بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم و دیدم 
در انديشه فرو رفته و با انگشت بر زمین خط می‌کشد. پرسیدم: ای 
امیرالمومنین! چرا شما را اندیشناک می‌بینم و چرا بر زمین خط می‌کشید؟ 
آیا به زمین و خلافت در آن رغبتی دارید؟ فرهود: 
«لاوالله ما عبث فیها ولا فی |لذنی یوم قط ولکن, قکَرَتْ فی مَوَلُودٍ یَونْ 
قمع الحادی عَشرٌ مِنْ ولدیی هو المَهّدٌِ یِملاها عولا کما ملتّت جورا 
لما, تکون له حَیَرهْ وعَیبَة یَضل فیها َقوامْ وَتهتدی فیها آحَرون» 22 و 
؛ «لاوالله! له به آن و نه به دنیا هیچ روزی رغبتی نداشته‌ام؛ لکن در 
مولودی می‌اندیشم که از سلاله من و یازدهمین فرزند من است. او مهدی 
است و زمین را پر از عدل و داد می‌سازد؛ همان‌گونه که پر از ظلم و جور 
شده باشد. او را حیرت و غیبتی است که اقوامی وه آن. راخ شده و 
اقوامی دیگر در ان هدانت ایند 


البته اين احتمال وجود دارد که مقصود از حیرت در این روایت. سر گردانی 

مردم باشد؛ ولی از انجایی که فرموده برای او غیبت و حیرت - هر دو - 

هست و غیبت به مهدی علیه السلام نسبت داده شده, بنابراین این احتمال 

نیز وجود دارد که حیرت مربوط به آن حضرت هم باشد. 

خر که یراس کت ی هقف کاد خورر ک را روووه نمی‌بیند [4] و 

حضرت مهدی‌علیه السلام نیز در دوران غیبت چنین است. همچنین ام هانی 

ثقفیه گوید: بامداد خدمت سرورم امام محمدباقرعلیه السلام رسیدم و 

گفتم: ای آقای من! آیه‌ای از کتاب خدای تعالی بر دلم خطور کرده است و 

مرا پریشان ساخته و خواب از چشمم ربوده است. فرمود: ای ام هانی! 

س. گوید: پرسیدم: ای سرورم! این قول _خداعیی تعالی ۰«قلا يم 

انس الجّوار الکنّس» [5] فرمود: «نِعْم القسْأَلَم تس لتق با أمّ هانیثٌ هذا 
مَوَلودٌ فی آخر الرّمان هو العهَدِعٌ من هذه العتر ة. تکون له خر م32 بصل 

فیها اقوام, ویهْتّدی فیها أَفوامْ, قیاطوبی لي ان اد کنه, ویا طوبی لِمَنْ 

آدرَکة» [6] ؛ «ای ام هانی! خوب رو پرسیدی, این مولودی در 

آخرّالرمان است. او مهدی این عترت است و برای او حیرت و غیبتی خواهد 

بود که اقوامی در آن گمراه شوند و اقوامی نیز هدایت پابند و خوشا بر نو 

اگر او را دریابی و خوشا بر کسی که او را دریابد». 

یی نوشت : 

[1] کمال‌الدین وتمام النعمةء, ج 1 ص 303, ح 14 و اعلام الوری. ص 

26 

[2] ر.ک: کتاب الفيبة, ص 336؛ الفيبة. ص 6۵0, ح 4. 

( دا وق کال ال ات 12۵ 

[4] ر.ک: مجمع‌البحرین, ح 3, ص 260. 

[5] تکویر (81): ایه 2 و د3. 

[6] کمال‌الدین و تمام‌النعمة, باب 32, ح 14. 


دین در عصر ظهور 


روایات فراوانی بیان می‌دارد که تنها دین مورد قبول در عصر ظهور. همانا 
«دین اسلام» است و با توجه به شرایطی که در عصر ظهور تحفق می‌ساتن: 
ندای توحید در سراسر گیتی حکم فرما خواهد شد. 
امام حسین علیه السلام در توصیف 2 مهدی علیه السلا مر می‌فرماید: 
«... ویْظهرٌ به دین العق؛ علّی الاين کله ولو کره لش رگون» [1]؛ 
«خداوند به وسیآه او دین حق را بر و ادیان ظهور می‌ بخشد و اس 
مشرکان آن را نیسندند»؟. 
امام صاٍدق‌علیه السلام فرموده است: «اذا قاق القایمٌعلیه السلام لابقّی 

رَض الا نودی فیها بشهادة آنْ لاالة الا اللة وان مُحّدا رَسولْ الله»؛ [2] 
«در آن هنگام که قائم قیام کند, , هیچ سرزمینی تاک نخواهد ماند؛ فقو 
اينکه شهادت به توحید و نبوت در آن ندا خواهد شد». ٍ ٍ 
القه از طاهر بزغی روایت‌ها این انگازه‌حاصل:مق‌شوة که آن-حضرت آییه 
و روش جدید خواهد آورد! و این سوال پیش می‌آید که با 297 به اينکه 
قرآن کریم کتاب جاودان ای ار ی سر 1 
مهدی علیه السلام آیین جدید و کتاب تازه برای بشریت به ارمغان 
خی آهرد ۱۹ 
در پاسخ گفتنی است که: او تحکیم بخش دین اسلام و گسترنده قانون 
قرآن در سراسر گیتی است؛ پس ناگزیر باید اسلام و تعالیم قرآن را به به 
اجتماعات بشري عرضه کند و مردمان را به پذیرش و باور اصول و فروع 
آن فرا خواند. آیین نو و کتاب جدید و برنامه و راه و روش تازه و دیگر 
تعبیرهایی از این دست که در احادیث ر سبده [3] ب برای تبیین مسائلی 
ِِ 

1 احکام و معارف فراوانی از مجموعه فرهنگ اسلام, در گذشته بنا به 
عللی تبیین نگشته پا متناسب با سطح فرهنگ و فکر اجتماع گذشته نبوده 
است و یا زميینه عملی آنها وجود نداشته است. باز گویی چنین معارف و 
مسائلی. تم حضان برای جامعه اسلامی, ناشناخته خواهد بود و چون امام 
مهدی‌علیه السلام اين تعالیم را از ظاهر و باطن قرآن کریم استنباط 
می کند و به مردم قی آخف 5 برای انا تازکن دارد ۵ این نو و کتاب جد ید 
اتحارشتته می‌ شود. 
2 معارفر و احکامی از قرآن کریم و اسلام, فراموش شده و از یادها رفته 
انتتبة گونه‌ای. کم در جامعه اسلامی: تاآشتا و برای مسلماتان تاستاخته 
ِ طرح این مسائل نیز کتاب و نو پنداشته می‌ شود. 

3 اصول و احکام فراوانی دچار تحریف و دگرگونی معنوی يا موضعی 


گشته است و امام علیه السلام آنها را 2 چنان که در اسلام اصیل بوده است 
- دیگر باره مطرح می‌سازد و تحریف و انحراف‌های روی داده را روشن 
می‌کند و مفهوم حکم یا جایگاه آن را مشخص می‌سازد. این با طرز تلقی و 
برداشت عمومی مردم و برخی از علما سازگاری ندارد؛ از اين رو برنامه 
جدید و راه و روش تازه حساب می‌شود. 
بنابراین بیشترین مسائلی را که امام مورد توجه قرار می‌دهد و برای 
جامعه اسلامی تازه و جدید جلوه ضف: کنر و ناشناخته و نااشنا می‌نماید؛ 
موضوکن. که اتسان شسخت نبا فند.به آن:بوده و ندان ترسیده انتنت, همین 
امر نیز مشکل نابسامانی اصلی زندگی بشر امروز را تشکیل می‌دهد و 
اجرای ان (برقراری عدل و دادگری در سراسر کیتی) از اقدام‌های اصلی 
امام مهدی‌علیه السلام خواهد بود. 
به عنوان مثال: امام موعودعلیه السلام به موضوع مساوات اسلامی شکل 
قانونی و الزامی می‌دهد. چنان که اسحاق بن عمار می‌گوید: «نزد امام 
صاد ق‌علیه السلام بودم» آن ی از تساوی مردم با یکدیگر و حقی که 
هر کس بر دیگران دارد, سخن گفت؛ من سخت در شگفت شدم! فرمود: 
«ایّما ذلک اذا قام قایْمّنا وَجَبِ عَلَْهم آن بِجیْرُوا اخواتَهم ون َُوّوهَم» [4] 
؛ این؛ به هنگام رستاخیز قائم ما آست.: که کر ان زر از واجب همگانی 
است که به یکدیگر وسایل رسانند و نیرو بخشند؟؛». 
این موضوع در بسیاری دیگر از تعالیم اسلامی امده است؛ لیکن به نام 
احادیث اخلاقی کنار گذاشته شده و در فقه مطرح نگشته و در برنامه‌های 
اارامس‌سستها ما عات اساام ص و اص ای 
نشده است! روشن است که چون این تعالیم عملی شود. به صورت 
احکامی جد ید جلوه ینکن و9... 
امام مهدی‌علیه السلام از طواف مستحب با وجود کثرت طواف واجب, منع 
هق کنر [5 ] مساجد و معابد مجلل و تزیین یافته شهرها و ابادی‌ها را خراب 
می کند و همه زواید و تشریفات و کاشی‌کاری‌ها و گنبدها هه نی 
زیوزهای اما زا راید ۱6۱ ده اما دا ۳۳ رفاه 10 
ِ هی کند: مساجد و معابد را ساده و کی ار ات و نق تن می‌سازد 


اما مهدی‌علیه السلام سود در مبادلات بازرگانی و داد و ستدها را بر 

می‌دارد و مردمان را هضور می‌سازد تا هر کس به صورت خدمتگزاری 
نسبت به جامعه کا ر کند و در برا, بر کالای عرضه شده سودی نگیرد. [7] و 

خود نیازهای خود را همین سان از دیگران تأمین می‌کند. 

امام مهدی‌علیه السلام بر بیشتر تفسیر و تأویل‌هایی که در قرآن کریم و 
احادیث پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وله و امامان معصوم‌علیهم السلام 


صورت گرفته است. خط بطلان می‌کشد آرا و اندیثشته‌ها را تایع و بیرو 
قرآن می‌سازد و در چارچوب‌های قرآنی ند [8] . 

و بدینسان مسائل و معارف و احکام جدیدی را امام مطرح می‌کند که برای 
مردم ناشناخته است و آنها را آیین جدید و کتاب تازه می‌انگارند و گه‌گاه با 
امام بر سر این مسائل درگیر نیز می‌شوند. و در این صورت جنگ با خودی 
و جامعه اسلامی رخ می د هد . [9] . ۳ 
فرازهایی از دعای ندبه از اين چگونگی پرده برداشته می‌گوید: «ا 
مدز تجدید القرایض والسْتنِ ین المتحتر لاعادة الملة وَالسَريعة, ر 
الوا لایاء الکتاب وَحَدُوده, آیَّ مُخْیی معالم الذّين وَاهْله..». [10] . 
«کجا است آن رت که برای تجدید و زنده کردن ۳ و سنن ( نت 
اسلام که محو و فراموش شده) ذخیره شده است ؟ کجا است آن کسی که 
برای برگرداندن (حفایق) مات و شریعت (دین مقذس اسلام) انتخاب و 
برگزیده شده است ؟ کجاست آنکه برای احیا و زنده کردن کتاب انتشانی. 
قران و حدودش مورد امید و ارزوست؟ کجا است زنده کننده نشانه‌های 
خی اه آن. 

یی نوشت ها: 

[11] کمال‌الجین ههام لته ره هر رو 

اه ی ای ار ور که کسال ا ‏ ی و2 
ح 4. 

ار کح 22 ور ی 20 و یی رشاو 2 
ص 384؛ اربلی, کشف‌الغمهة, ج 2, ص 465. 

[] شا الشیعه 120 ضن 26 

[5] الکافی, ج 4 ص ۰27 من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 25د. 

[6] ر.ی: کتأب الفيبة ص 206, ح 175؛ فتال نیشابوری, روضة الواعظین, 
ص 264 قطت بر اند الخز انج والحرانمر :1 ض دو4 ح ود 

[7] ر.ک: شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج 3 ص 313؛ شیخ طوسی, 
ی 9 1 

[8] ر.ک: نهچ‌البلاغه, خطبه 138. 

[9] عصر زندگی, ص 179 - 175. 

[10 آشه تا ی اقا الاغمااض 04 


سب 5۹ 


دوران زندگی قائم 


دوران زندگی قائم (عج) را می توان به سه دوره تقسیم کرد: 

1- دوره ی کودکی (از سال 255 تا 260 ه ق) 

2- دوره ی غیبت صفری (از سال 260 تا 329 ه ق) 

3- دوره ی غیبت کبری (از سال 329 ه ق شروع شده و تا وقتی که 
فرمان نهضت جهانی ان حضرت از طرف خداوند متعال صادر شود ادامه 
می یابد). 


دولت کریمه 


در دعای شریف «افنتاح» به ویژگیهای حکومت حضرت مهدی (عج) اشاره 
شده و آن حکومت را «دولت کریمه» خوانده است. ۱ 

«دولت کریمه» عبارت از تشکیل دولت اسلامی است که تمام افراد ان از 
مزایای حقوق و عدالت اجتماعی برخوردارند و در پرتو ان دولت؛ توحید و 


دین نوین 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم (عج) خروج می کند, 
فرمان نو, کتاب نو و روش نو و قضاوت نو می اورد». 

برای برخی پا توجه به این روایت و روایات دیگر اين سوال پیش می ۳1 
که آیا به هنگام ظهور مهدی موعود (عج) دین جدیدی آورده خواهد شد و آپا 
دین دیگری غیر از اسلام هم وجود دارد؟ 

در پاسخ می توان گفت: تعبیر به نو و جدید, اشاره به اين است که انقلاب 
مهدی (عج) یک دگرگونی اساسی است نه روبنایی, از این رو جامعه گمان 
می کند چیز جدیدی غیر از اسلام است. 

به عبارت دیگر: پیرایه هایی که در طول تاریخ اسلام زمامداران ناطق و 
دیگران به اسلام نسته اند, اسلام را طوری کرده, که اگر امام قائم (عح) 
آنها را از اسلام دور کند و حقیقت اسلام را آشکار سازد, مردم عادی 
خواهند گفت: اين یک چیز جدیدی است نه اسلام. در صورتی که اسلام 
واقعی همین است. («حضرت مهدی (عح), فروغ...», ص 1 ) 


دیدگاه کلین قرآن درباره پایان تاریخ 


دیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر, دیدگاهی خوش‌بینانه است و در آن 
پایان دنیا پایانی روشن و سعادت‌آمیز دانسته شده است. سرانجام 
سعادت مند جهان, همان تحقق کامل غرض از آفرینش انسان‌ها است که 
چیزی جز عبادت خداوند نخواهد بود: «و ما حَلَقث الجنّ والانس 1 
لیِعْبدون». [1] عبودیت الهی در سطوح گوناگون فردی و اجتماعی آن, 
براساس برنامه‌ریزی خداوند و در چارچوب اصل اختیار واقع شده و غالب 
انسان‌ها از آن بهره‌مند مي‌شوند: «وعواللَة الذین عَامَبُوا مِتکُمْ وعیلوا 
الصَلحت لَيسْتحلقَهم فی الاض... وَلیْمَکننّ لهْمْ دیتهم الّذی ازتصی رهم 
وَليدلنهة من تعد خوفهم آمناً وی ایکون بی‌شّینا» [2] و «هُو الّذی 
3 اد پالقدی ودین الق لیْظَهرَةْ عَلّی الدین کُله» [3] و [4] . 
آیات ناظر , نف ا تفج جوامع انسانی, بر عنصر خوش‌بيني در جریان کلی نظام 
طبیعت فان عنصر بدبینی درباره پایان کار بشر, تأکید ورزیده» به نوعی 
فلسفه تاريخ بر اساس سیر صعودی و تکاملی آن اشاره دارد. [5] از نگاه 
اسلام, دین با پیشت سر گذاشتن مهراچل مختلف, ,در کامل‌ترین شکل خود 
9 «َلیَوم أکملث لَکم دیتکم وأتممث علیکد نعمّتی 

رضیث لکُم الاسلق دین» [6] و همواره با انتقال از جامعه‌ای بع جامعه 
۳ شکوفاتر می‌گردد: «مَن پرتدً منک عَنْ دینه قسوف بای ال یقوم 
بر ۱58۱:1710 1 ان‌شامقوان کاشته: بیعان کرفته که یه 
سامیر خانم‌صلی الله»ع این الة ایمازه او رخ به اهاز وساند | 0] 
بنابراین, تمام نبقت‌ها و شرایع پیشین؛ مقدمه و پیش در آمد شریعت 
ختمیه‌اند. 101 از ظاهر برخی آیات؛ چون «والسبقون السَبقون. اولیّک 
المَقربون.. ۵ تفن آلاولین: وقَلیل من الأخرین» [ 11 ] و نیز بعضی روایات 
۱ ۱ که پیشینیان از مردم آخژالرُمان, فضیلت و مرتبه بالاتری 
داشته‌اند؛ [13] امّا اهل تفسیر, سبقت گرفتگان را پیامبران و اصحابشان 
داوسته و. تفت را فصیلتی برای اقفام ره رده اند ربرا طیرعی 
ابنت که اضجاب سامیرصلی الله علیة وال یت به تعام سافیر ایرد 
اخخاشان خستان. کمن باشتد.. ۱12۱ اله تمانافی یز صاین از تست آنه 
مزبور نقل شده [15] که درست به نظر نمی‌رسد [16] و به دلیل سطح 
بالای معرفت مردم آخژالرُمان. معجزات حشی اقوام گذشته, جای خود را 
در اسلام به معجزه غقلی و علمی (قرآن) می‌دهد. 171 . 

8 توبات سویم وید و سس آیه آعانمن خدیدر بای اقه اخت: در 
آخژالمان نازل شده که در کاوش‌های دینی؛ از اقوام پیشین زرف 
اندیش‌تر و دقيق‌اند. [18] در روایات متعدد دیگر نیز دوره آخژالژمان و 


مردم آن - به رغم وقوع فتنه‌ها و آشوب‌های بسیار - بهترین زمان و بهترین 
مردم شناسانده شده‌اند. [19] بنابراین, میان دیدگاه خوشبینانه اسلام 
درباره پایان تاریخ و ظهور آفت‌های اجتماعی بسیار در آن دوره, هیچ گونه 
تنافی وجود ندارد. برخی از پیامبران نیز به دلیل فضیلت مردم آخژالژمان, 
از خداوند خواسته‌اند که نام و راهشان در میان انان جاوید بماند. [201] و 
[ 21] ار قرآن. امت پیامبر را معتدل‌ترین و در نتیجه کامل‌ترین و کذلک 
حَعَلنکم امه وسطا» 21 و [23] و بهترین ات «خیر اد ة أَخُرجَت للاس» 
[24] معرفی می‌کند. [251] بر همین اساس,: 1 عادت در آخژالرمان به 
کمترین میزان رسیده, خداوند از طریق سنت‌های طبیعی تاریخ, جوامع 
بشری را با ازمایش‌های مختلف به حدی از بلوغ. شعور و تجربه می‌رساند 
که زمینه حکومت جهانی صالحان مهیا شده [26] و براساس سئت 
خویش, , مومنان را بر همه موانع چیره ساخته, به فتح و پیروزی 
بایدار می‌ونماند: <اسم لقم المتضورون ۰ ون جندنا لهَمٌ العلبون». [27] . 
از مجموعه ماخ ۳ می‌توان نتیجه گرفت که دوره اسلامی, 4 
دوره آخرژالژمان است که تحقق کامل دیدگاه مثبت اسلام, درباره پایان 
تاریخ, در عصر ظهور امام مهدی‌علیه السلام به وقوع خواهد پیوست. [28] 


یی نوشت ها: 

[1] ذاریات (51), آیه 56. 

[2] نور (24), آیه 55. 

[3] توبه (9), آیه 33 فتح (48) آیه 28؛ صف (61), آیه 9. 

[4] تاريخ الغیبة‌الکبری, ص 239 - 233؟ تاریخ ما بعدالظهور ص 33. 
[5] قیام و انقلاب مهدی, ص 6 و 14. 

[6] مائده (ظ), ایه د. 

[7] مائده (5), آیه 54. 

[8] فلسفه تاريخ, ص 251 - 247. 

[9] آل عمران (3), آیه 81. 

[10] نهج‌البلاغه, ص 20؛ خاتمیّت, ص 21. 

[11] واقعه (56), آیه 13 - 10 و 14. 

[12] صحیح بخاری, ج 4 ص 228 و 229. . 

[13] بیضاوی, ج 5. ص 284 من وحی القرآن, جح 21, ص 329. 
[14] نهج‌البیان, ج 5, ص 135؛ نمونه, ج 23 ص 207. 

[15] الدژالمنثور, ج 8, ص 8. 

[16] الکشاف. ج 4, ص 459. 

[17] الاتقان. جح 2 ص 252. 

[18] الکافی, ج 1, ص 91. 


[19] بحارالانوار, جح 52, ص 124 و 125؛ الغيبة, ص 206. 
[20] شعرا (26), آیه 84. 

[21] البرهان, ج 4, ص 174. 

[22] بقره (2), آیه 143. 

[23] خاتمیت. ص 19. 

[24] آل عمران (3), آیه 110. 

[25] نمونه, ج 23, ص 208. 

[26] تاریخ الغیبة‌الکبری, ص 244 - 242. 

[27] صافات (37), آیه 172 و 173. 

[28] دایرةالمعارف قرآن کریم, ج 1 ص 119 - 115. 


دابة الارض 


«خروج دابقالارض» به معنای بیرون اند جنبنده زمین است. این‌پدیده هم 
در روایات شیعه و هم در روایات اهل سثت, مورد اشاره قرار گرفته و از 
ان به عنوان «اشراط الساعة» و یکی از نشانه‌های نزدیک شدن قیامت باد 
شده است. [1] . 

آنچه که این اتفاق را نزد شیعه مهم ساخته, روایاتی است که از «خروج 
دابةالارض» به عنوان رجعت امیرمومنان علی‌علیه السلام یاد کرده است. 
امام باقرعلیه السلام فر موده است: «امام فلی علنه السلام پس از ذکر 
اوصاف خود, ِِ . من همان جنبنده‌ای هستم, که با مردم سخن 
می‌گویم...». «. واه النی کلم الاست*: 121 

شیخ 0 ال روایتی از پیامبرصلی الله 0 وآله, نقل کرده که 
آن «حضرت فرمود: «عَشز قبل الساعة لاب منها: سای ِِ 
وَالَخانْ وَالحابهُ خرن القایّم ان السْمس من مغربها و 

عیسی علیه السلام وخسف بالقشرق وَحسّف یجزيرة العرّب « ِ 
قغر عغَدن سوق الناس الی المعَسَر» [3] ؛ «به ناگزیر ده چیز قبل از 
قیامت رخ خواهد داد: سفیانی, دجٌال, دود, دابةه خروج قائم, طلوع خورشید 
از مغریش, نزول عیسی بن مریم‌علیه السلام. خسف به مشرق, خسف به 
جزیرة‌العرب و اتشی که از قعر عدن خارج می‌شود و مردم را به سوی 
محشر می‌برد». 

درباره ماهیت دارة و خروح او - بویژه در میان اهل سئت - سخن‌های 
فراوانی گفته گفته و احتمالات بسیاری داده شده است. تکوم از تفاسیر معاصر 
نیز درباره دابةالارض نوشته است: 

«دابت» به معنای جنبنده و «ارض» به معنای «زمین» است. پر 9 آنچه 
برخی می‌پندارند, دابه تنها به جنبندگان غیرانسان اطلاق نمی‌شود؛ بلکه 
مفهوم وسیعی دارد که انسان‌ها را نیز در بر می‌گیرد؛ چنان_ که 1 7 
سوره «هود» می‌خوانیم: «وما مِنْ دابة فی الاض الا عَلی اللّه رژفها... 
«هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خدا است». 

اما در مورد تطبیق این کلمه. بنای قرآن بر اجمال و ابهام بوده و تنها 
وصفی که برای آن ذکر کرده این است که با مردم سخن می‌گوید و افراد 
بی ایمان را اجمالاً مشخص می‌کند. ولی در روایات اسلامی و سخنان 
مفسران, بحت‌های فراوانی در این زمینه دیده می‌شود. در یک جمع بندی 
می‌توان آن را در دو تفسیر خلاصه کرد. 

1 گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده غیرعادی از غیر جنس انسان, 
با شکل عجیب دانسته‌اند و برای آن عجایبی نقل کرده‌اند که تشببه خارق 


عادات و معجزه انبیا است. این جنبنده در اخالرضان ظاهر می‌ شود و از 
کفر و ایمان سخن می گویذ و منافقان را رسوا می‌سازد و بر آنها علامت 
می‌نهد. 

2 . جمعی دیگر به پیروی از روایات متعددی که در اين زمینه وارد شده, او 
را یک انسان می‌دانند؛ یک انسان فوق‌العاده,. یک انسان متحرک و جنبنده و 
فعال کیک از کارهای اصلو‌اشم حا ساخی من مسلیس ای ماس 
منافقان و علامت گذاری آنان است. حتی از بعضی روایات استفاده 
می‌شود که عصای موسی و خاتم سلیمان, با او است. می‌دانيم که عصای 
موسی, رمز قدرت و اعجاز, و خاتم سلیمان رمز حکومت و سلطه الهی 
ات سا وا اک افشان هد کته و افشا کر ات 

در روایات متعددی» بر شخص امیرمومنان علی‌علیه السلام تطبیق شده 
انتدت, (رجعت) در تفش غلی:ین ابراهیم از اماض.ضادن علبه السلام آنده 
است : «مردی به عمار با کت تفا در قرآن است که فکر مرا 
پریشان ساخته و مرا در شک انداخته است! عمار گفت: ررکدام آیه؟ گفت: 
آیه «وادا وق الَوّل عم آخرجنا هم دابَةَ من الارْض ثُلمَهَمْ...» [4] این 
کدام جنبنده است؟ اه به خدا| سوگند من روی زمین ۰ 
غذا| نمی‌خورم و ۳ نمی نو شم تا «دابةالاض» را به تو نشان دهم. 
همراه آن مرد به خدمت حضرت علی‌علیه السلام آمد, در حالی که 3 
می‌خورد هام که شم آمامغليه السلام. به مان افتایه فرخووتیا: 
عمار آمد و نشست و با امام علیه السلام غذا| خورد. 

آن هرد سخت: در خغعحب فرودرزفت وبا تابافری به این ضحته انگر برش چرا| 
که عمار به او قول داده بود و قسم خورده بود که تا به وعده اش وفا نکند, 
غذا نخورد! گویی قول و قسم خود را فراموش کرده است! 

هنگامی که عمار برخاست و با حضرت علی‌علیه السلام خداحافظی کرد. 
آن مرد رو به او کرد و گفت: عجیب است تو سوگند یاد کردی که غذا 
نخوری و آب ننوشی و بر زمینر ننشینی, مگر اینکه «دابة‌الارض» را به من 
نشان دهی! عمار در جواب گفت: «من او را به تو نشان دادم اگر 
فهمیدی». [د] . 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: علل‌الشرايع, ج 1 ص 73؛ کتاب الغيبه 266؛ و المناقب, ج 3. 
0۵ و ار شتا اما رال اراد تال دیل آید 
2 ان کس فقس الغران لیخ وی 2 

21 کلینی: الکافی 2 1 19 و 

[3] شیخ طوسی, کتاب‌الغيبة, ص 436,ح426. 

[4] نمل (27), آیه 82. 

[ ]سر تم جر رگ 


دجال 


در استانه ی ظهور حضرت مهدی (عج) نشانه های بسیاری بروز می کند 
که یکی از انها, خروج «دجال» است. («اثباة الهداة», ج 7 ص 397) 

اصل دجال را از اصفهان («بحار الانوار». ج 52 ص 194) يا بجستان 
(«منتخب الاثر». ص 425) و يا خراسان («الملاحم و الفتن». ص 126) 
نشان داده آند. او یک طاغوت حیله گر مانند سفیانی است. 

در روایات امده که ان ملعون ادذعای الوهیت کرده و به وجود نخس او 
خونریزی و فتنه در عالم واقع می شود. از اخبار چنین بر می اید که یک 
چشم او مالیده و ممسوح است و چشم چپ او در میان پیشانی اش واقع 
شده و مانند ستاره می درخشد و تکه ی خونی در میان چشم او واقع 
است. بسیار بزرگ و تنومند و دارای شکل عجیب و غریب و بسیار ماهر در 
سخر است. در پیش او کوه سیاهی قواز دازن که.به نظر سردم ی آید 
ی ی 
«اوّلیایی َّ سکم الأْعلی 

: بندگانم من پروردگار بزرگ و والای شما هستم». («منتهی الأمال». باب 
4 فصل 7) 

برای دجال خری فرفز .رنن است که طول آن ۱0 قدم و به اندازه ی دید 
چشم است و چشم راستش کور است («عقد الذرر». ص 274). از هر 
موی خر دجال. نفعمه ای به گوش می رسد و آن نفمات باعث جذب شدن 
مردم سست و ناپرهیز کار به اوست. («آخرین امید», ص‌ 323) 

«دجٌال» از همه جا می گذرد و فقط در مکه و مدینه و بیت المقدّس قدم 
نمی گذارد. («الزام الناصب». ص 74) 

بیشتر پیروان او افراد بهودی زنازاده عربهای بیابانی هستند که تاج بر سر 
دارند. («عقد الذرر». ص 274) 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تاج درباره ی دجال فرمود: 

«صر فومتی, که.دخال. راستد اب دهان خوذ را بهروی او بسندازد و سوره چ 
مبارکه حمد را بخواند برای اینکه سحر آن ملعون را دفع کند». («منتهی 
الاامان», باب 14, فصل 7) 

طبق نقل امام صادق علیه السلام, امیر مقمنان علی علیه السلام در ضمن 
خطبه ی طولانی فرمود: «حضرت مهدی (عح) با پارانش از مکه به بیت 
الفقدشن می. انتد و در آنجا بین آن حخصرت و دجّال و ارتش دال جنگ واقع 
می شود, دجال و ارتش او مفتضحانه شکست می خورند, به طوریکه از 

ال تا آخر آنها به هلاکت می رسند و دنیا آباد می شود». («اثباة الهداة», ج 


7 ص 176) بالاخره آن ملعون به دست مبارک حچّت علیه السلام با به 
دست عیسی بن ن مریم علیه السلام کشته می شود. طبق روایتی, آن 
حضرت دجال را در کناسه ی کوفه به دار می زند. و بر روایتی دیگر در 
فلسطین در کنار دروازه ی «لد» نزدیک بیت المقذس کشته می شود. 
(«خورشید مغرب». ص 74) 

و در جای دیگر ذکر کرده اند که در عقبه ی افیق شام به درک واصل خواهد 
شد. («نجم الثاقب». ص 189) ۱ 

خروح دجال در روایات اهل تستن و در تورات و انجیل نیز امده است. 
برخی از نویسندگان اسلامی با توجه به ريشه ی لفغت «دجال» آن را 
منحصر به یک فرد مخصوص نمی دانند بلکه آن را ختوایت کل رای افراد 
پرتزویر و حیله گر که برای فریب مردم از هر وسیله ای استفاده می کنند, 
می دانند. («اخرین امید». ص 324) 


دی طوی 


«طوی» در لغت به معنای پیچیدن و در نوردیدن است و برخی از مشتقات 
ان (چون «طایه») به سرزمین هموار و صخره‌های بزرگ در ریگزارهای 
بهناور گفته می‌شود [1]: ۱ 
«ذی طوی» در یک فرسخی مکه. و در داخل حرم قرار دارد و از انجا 
خانه‌های مکه دیده می‌شود. [2] . 

در برخی روایات از ان به عنوان جایگاه حضرت مهدی علیه السلام در 
دوران غیبت یاد شده است. عیاشی به سند خود از عبدالاعلی حلبی اورده 
است: حضرت ابوجعفر امام باقرعلیه السلام فرمود: «به ناچار صاحب این 
امر را در یکی از این دره‌ها غیبتی خواهد بود [و] با دست خود به سوی ذی 
طوی اشاره فرمود». [3]. _ ۱ 

و در بعضی دیگر از روایات آمده است: حضرت قبل از ظهور و در آستانه 
قیام در ذی طوي به سر می‌برد. امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 
«قائم‌علیه السلام آن روز (ظهور) را در «ذی طوی» در حال انتظار با 313 
نفر به تعداد اهل بدر, به سر می‌ برد ۳ پشتش را به حجرالاسود تکیه داده 
پرچم بر افراشته را به اهتزاز در آورد». [4] . 

و امام صادق‌علیه تام نیز در این ان می‌فرماید: «گویی قائم علیه 
السلاه را با چشم خود می‌بینم که با پاهای برهنه در «زدی طوی» سر پا 
ایستاده؛ همانند حضرت موسی علیه السلام نگران و منتظر است که به 
مقام [ابراهیم] بياید و دعوت خود را اعلام نماید». [د] . 

در فرازی از دعای ندبه می‌خوانیم: «ای کاش ۳ که در کجا مسکن 
گزیده‌ای؟ پا کدامین سرزمین ِِ در آغویتن کشیده؟ آپا در کوه رضوی 
هستی؟ يا در ذی طوی؟» 

آنچه گفتنی است اینکه: «ارتباط آن حضرت با این دو مکان, مانند ارتباط 
ایشان با سایر اماکن مقدس و متبرکه دیگر است که پرستش و عبادت خدا 
در ان اماکن فضیلت دارد؛ مثل مسجدالحر ام مسجد مدینه طیبه, مشهد 
حسینی. مسجد کوفه و مسجد سهله, معلوم شده است حضرت در این 
مکان‌ها رفت و امد دارند و این دو مکان را نیز به واسطه همین دو 
نت در ای ندبه نام 0 9 رضوی نیز یکی ۳ مقامات آن 
پی نوشت ها: 

[1] احمدبن فارس, معجم مقاییس اللفة, ج 3, ص 430. 

[2] مجمع‌البحرین, ج 1 ص 279. 

[3] الغيبة, ص 264, ح 30. 


[4] همان. ص 448. 


دی طوی 


«دی طوی نام ضقان در حدود یک فرسخی ۳ در را «تنعیم» قرار 
گرفته, است. 7 

در روایات عنوان شده که «هنگام ظهور امام قائم (عح) ان حضرت قبل از 
آنکه کنار کعبه رود و صدای خود را بلند کرده و به جهانیان برساند, در این 
مکان در انتظار 312 نفر از یاران خاصش توف می کند, تا اينکه آنها می 
آیند و به آن حضرت می پیوندند...» («بحارالانوار», ج 52 ص 304 و 
0207 


۳ 


«سید علی فختد شیر آز ی معروفت. به طباب» در آغار کار شون را رکه 
نامید تا بعداً آیه ی شریفه ی؛ 
«اّا تحن ترّلتا الک و ثا لغ لحافظون (حجر/9) 

۳ ۳ ر ِ کردیم, و به طور قطع نگهدار آن هستیم» 
و ان ی مبا رکه 
«فسْتَلوا أَمَْلَ گر ان کم لاتعلَمون (نحل/43) 

۳ نمی دانید از آگاهان بیر سید »؟ 
را با خود مطابق کند. نه همین جفت: مغر واگ ی اد زک فد بعدها که 
از سادگی مردم عوام استفاده کرد, خود را «باب» امام زمان (عج) نامید و 
گفت: «من واسطه ی میان مردم و حضرت هستم». («مهدی موعود», 
ی ۱1 


ذوالفقار 


«ذوالفقار» نام شمشیر دو سر حضرت علی علیه السلام است که طبق 
روایات این در محضر ولی عصر (عح) می باشد. 

برای فرج آن حضرت نشانه هایی هست که یکی از آنها سخن گفتن 
«ذوالفقار» است که از غلاف خود خارج می شود و می گوید: 

«ای ول خدا! ی ار ۱ را نابود 
کن». 

این مطلب از زبان «سید محمد شمس الذّین» نایب خاص حضرت قائم 
(عحج) در دوران غیبت کبری نقل شده است. («جزیره ی خضراء». ص 
7( 


ذوالفقار 


«ذوالفقار» شمشیریر شگرف است که ابتدا متعلق به رسول اکرم‌صلی 
الله علیه واله بود و آن حضرت در جنگ احد وقتی که شمشیر علی بن 
انی‌ظالب‌غلبة الساام‌در کرما گرم بیرق شکست آن. وا آه بشید و ار 
همان زمان این شمشیر جنبه مقدس پیدا کرد. دز بوخه تسمیه. این شیر 
کفته آ زو پشت آن خارهای پست و بلندی مانند ستون فقرات ۳ داشته 
است. [1]. ۱ ۱ 
علامه ۱۳ الله از اقب ات شهر .ال عی‌کنه اه 
«وَأَنرَّلنا الحعدید فیه تا شدید ومنافع للناس» 2 اشاره به ذوالفقار دارد 
که.از اشمان رای سامرضلی الله علیه واله تازل شه 3اه ایشان ان را 
به حضرت علی‌علیه السلام بخشید». در مورد منشأً ذوالفقار اقوال دیگری 
هم‌هست؛ ازجمله اينکه در جنگ بدر حضرت علی‌علیه السلام آن را پس از 
کشتن صاحبش عاص بن منبه سهمی به دست آورد [4] پا جزو هدایای 
باه سس وله السا مهف | 

و پا ذوالفقار در روز بدر به دست پیامبرصلی الله علیه وآله ر سید وان 
بعد از او به امام 0 السلام و سرانجام به حضرت مهدی علیه 
السلام به ارت رسید. [6] . 

حضرت علیه السلام فرمود: زیرا امیرالمومنین‌علیه السلام ضربتی با آن به 
هیچ کس نزد, مگر انکه در دنیا از حیات «افتقار» (محرومیت) پیدا کرد و 
در آخرت از بهشت» [7]. 

در الارشاد شنه‌مقیورجمه الله.و الاعالی: وی با دکر سته اد وت 
صاد ق‌علیه السلام نقل شده است: در روز احد فرشته‌ای که ناهش رضوان 
بود, از آسمان ندا در داد که: «لا سَیّفَ الا دوالققار 3 قتی الا علی» [8] 
همین حدیث را سمعانی در فضایل الصحابه, وابن بطْة در الابانة نقل 
کرده‌اند, با این تفاوت که به جای غزوه «احد». غزوه 0 گفته‌اند. [9] . 
ازامام صاد ق علیه السلام نقل شده است: «. 5سَبفهٌ سیف 1 
اللّه‌صلی الله علیه وآله دُوالققار...» 

و شمشیر [آن حضرت هنگام ظهور ] همان شمشیر پیامبرصلی الله علیه 
وله ذوالفقار است». [10 ] . 

یی نوشت ها: 

[1] ر.ک: علل‌الشرایع, ج 1, ص 160. 

[2] حدید 57: 25. 


[3] الکافی, 3 1 ص‌‌ 35 2؛ ر.ک: مستدررک, ۳ 3 ص‌‌ 09 

[4] ر.ی: اآبن ابی الحدید. شرح نهح‌البلاغه, ج 14, ص 169. 

آ اهاز در 7 

[6] ر.دک: من لایحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 19 

[7] المناقب, ج 3. ص 295 بحارالانوا, ج 42 ص 58. 
اراد ی 0 ۱۵ اسان اوشی سس هگ 
[9] المناقب, ج 3, ص 296. 

رن ور 


مرحوم محدت قمی در کتاب «منتهی الاأمال» به نقل از «تحفة الزائر 
علامه مجلسی» و «مفاتیح النجاة سبزواری» می نویسد: 

«هر کس حاجتی دارد. آنچه که ذکر می شود (متن رقعه در اینجا ذکر نشده 
است. ر.ک به «منتهی الامال», باب 14, فصل 6, تکلیف 8) در رقعه ای 
بنویسد و در (ضریح) یکی از از قبور ائْمّه علیهم السلام بیندازد یا رقعه را 
ببیند و مهر کند و خاک پاکی را گل سازد, و آن را میان کل گذارد و در نهر 
(عج) می رسد و 1 برز کوار عهده دار بر آوردن حاجت می شود. 

آنگاه در کنار آن نهر يا چاه یا غدیر بایستد و بر یکی از وکلای آن حضرت 
اعتماد نموده و او را در نظر آورد (یا عنمان بن سعید, يا محمد بن عثمان 
یا حسین بن روح با علی بن محمّد سیمری) و آنها را بر زبان آورده و صدا 


نماید و بگوید: 
«یا. لام علنک اشهذ آنْ و فایک في شبیل اللع و آنک حيٌ عنْدّ الله 
مرژوق و قد خاطییک فی یاک الّتی لک عند الله روج و هده وفعنی ۶ 


حاجتی الی مولانا عَلیّه السَلامْ قسَلقها الب و آئت الق الأمینْ» 
سیس نوشته را در نهر یا در چاه, پا در عغدیر اندازد که ان شاء الله حاجت 


او بر اورده خواهد شند. 


راهنما 


«راهنما» از اسماء حضرت ولیخ عصر می باشد که در کتاب «باتنکل» که 
صاحب آن از عظمای کفره است. ذکر شده است. ۲ 

همچنین در این کتاب کلماتی درباره ی بشارت به وجود و ظهور ان حضرت 
داده شده است. («نجم الثاقب». ص 74) 


رب الارض 


«رث الارض» از القاب حضرت مهدی (عج) است. این لقب از قرآن 


برداشت شده است. 


رجوع شود به واژه: ابو تراب 


رجل 


«رجّل» (مرد) از القاب رمزی حضرت مهدی (عج) در هنگام تقیّه ایشان 


رکن و مقام 


«رکن» در لغت به معنای جانب و ناحیه قوی یک چیز است [1] و «مقام» 

به جایگاهی که قدم در آن قرار می‌گیرد یا جایگاهی که شخص در آنجا 

می‌ایستد, گفته می‌شود. [2] هر یک از چهار زاویه کعبه را یک «رکن» 

می‌نامند. 5 

هرگاه واژه رکن بدون پسوند به کار رود, مقصود ان رکنی است که 

«حجرالاسود» در ان هست و مقصود از مقام نیز در اینجا «مقام 

ابراهیم»علیه السلام است. 

یکی از نقاط مقدس مسجدالحرام «مقام ابراهیم»علیه السلام است این 

مقام یکی از شعائر الهی است و خداوند درباره آن می‌فرماید: «واتخذوا 

مِنْ مَقام ايراهيق مصَلی» [3] و «فیه آیاثك 3 ثُ ِ_ِ آیراهیم.. ۰ [4] . 

را تال سرت ی ایا رف 0 اح رف اد را 

بالا ببر د. 

همچنین در روایات آمده است: حضرت ابراهیم‌علیه السلام بر روی این 

سنگ ایستاده ی را نم 8 فرا می جوا ۳0 گفتم شده است: در این 

چشم می‌خورد. 

اما آنچه در بجت «مهدویت» مورد نظر بوده و از آن به و کون یاد شده 

«بین رکن و مقام» است. شکی نیست که این مکان دارای ارزشی بسیار 

والا نزد خداوند است. 

اتوخمزن تمالی می وید خامام سادقلبه.: السلام بم.ما فر مود ابا غب‌دانید 

کدامین قسمت از زمین برترین ِ ِِ عرض کردیم: خداوند و پیامبر 

و فرزند پیامبر بهتر می‌داند. ۰ سپس فرمود. 

«آَمّا آفصَّل البقاع ما بَیْنَ الرّکن والعقام... ,۰ [5] , یعنی بهترین مکان‌ها بین 

رکن و مقام است». 

در روایات «مهدویت» وقتی سخن از بین رکن و مقام به صبازخ ف رن 

معمولاً مربوط ؛ له تیه از فوازه لل اف : 

ی الله علیه وله هه «فیهم هدع ی مَحَمّذ فت الوم 

یلا انم فشطاً و عَذلا کما مُلِتَتُ ظلما وجوَرا, والله ای لاغرف مَن بايغة 
ین الرّکن 0 واغرفٌ آسماء آبائهم وقبائلهم» [6] ؛ «مهدی امتم در 

0 ایشان [ائمه] محمدی است که زمین را از عدل و داد آکنده سازد, 

همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. به خدا سوگند من کسانی را که 


در میان رکن و مقام با او بیعت می‌کنند, می‌شناسم و اسامی پدران و 
قبایلشان را نیز می‌دانم». 

در برخی انار اف شیر این رکن و مقام» به عنوان جایگاه بیعت 
حضرت مهدی‌علیه السلام با یارانش سخن گفته شده است. [7] . 

2 و ی 
امام باقرعلیه السلام پس از بیان پاره‌ای از نشانه‌های ظهور در ادامه 
فرمود: «. ..وفْتل لام من آل مد مَحمدرصلی الله علیه وله ین الرّکن والمقام. 
اسَمَه مَحَمَذد بنْ الحسن - التَفسْ ال کته ,۰ [8] ؛ «و جوانی از آل محمد 
که نامش محمدبن حسن - يا نفس زکیه - است. بین رکن و مقام کشته 
شود....», 

[1] لسان العرب. ح13, ص185 مجمع البحرین, ح 6, ص 257. 

[2] کتاب العین, جح 5, ص 232. 

[3] بقره (2), آیه 125. 

[4] آل عمران (3), آیه 97. 

[5] من لایحضره الفقیه, جح 2 ص 245, ح 2313. 

[6] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 1, باب 24, ص 284, ح 37. 

[7] ر.ی: المصنف, الصنعانی, ج 11, ص 271؛ المصنف, ابن ابی شیبه, ج 
8 ص 609: معجم‌الکبیر, الطبرانی, ح 23, ص 296؛ کنزالعمال, جح 11. ص 
5 .2 30932, ج 14, ص 265, ح 38668؛ درالمنثور. سیوطی, ج ظ, 
ص 241. 

[8] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 1, ص 330, باب 32, ح 16. 


راضی 


«راضی محمد بن المقتدر» بیستمین خلیفه ی بنی عباس که در جمادی 
الاول سال 322 ه ق به حکومت رسید و در ربیع الاول سال 329 ه ق در 
در آغاز زمان حکومت راضی, 69 سال از امامت حضرت قائم (عج) گذشته 
بود. در همان سال مرگ «راضی», غیبت صغفری هم به پایان رسید. 


«رشیق» از فرماندهان «معتمد». خلیفه ی عباسی بود. او به دستور معتمد 
همراه با صد مامور دیگر برای دستگیری امام زمان (عج) وارد خانه ی امام 
عسکری علیه السلام شدند و همه ی حجره ها را گشتند تا به حجره ای 
رسیدند که در آن پرده ی سفید اویزان بوده پرده را کنار زده, دریایی در 
آنجا دیدند که در وسط آن, کودکی سچاده انداخته و نماز می خواند. 
«رشیق» به یکی از مأمورانش دستور داد که برود و آن کودک را بگیرد. آن 
مأمور تا به سراغ کودک آمد. در میان آب غرق شد. 

«رشيق » یذ دیکری. ذشتور دام او تیز دز آب غرق شده اما نجاتش دادند, 
حضرت با کمال وقار نماز ر تمام کرد و سپس در پیش روی مأموران از 
حجره بیرون آهد. مامهران گکویا چوب خشکی شده. بودند.. اضلا نتوانستتند 
کوخکتر ین استتن نه کود کی که خضر تخت (غه ]نود برشنانند: 

همین موقع بود که حضرت مهدی (عج) غایب شد و غیبت صفری به وقوع 
پیوست. («حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 33) 

رجوع شود به واژه: غیبت صغری 


راه مهدی 


کتاب راه مهدی اثر سید رضا صدر است که به وسیله سید باقر 
خسروشاهی تهیه و تدوین شده است. 

این کتاب. کاوشی در زندگانی حضرت مهدی‌علیه السلام است که به شیوه 
مولف کوشیده تا با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات معصومین‌علیهم 
السلام و مطالب تاریخی. سیاسی حضرت ولی عصرعلیه السلام را - از 
هنگام ولادت تا زمان غیبت کبری - به تصویر کشد. مهم‌ترین عناوین کتاب 
از این قرار است: 

1 امید و عدالت؛ 

2 راه قرآن راه محمدصلی الله علیه وآله و علی‌علیه السلام, 

3 نقش امید در فرد و اجتماع. 

4 موانع رسیدن بشر به امید اجتماعی, 

5 مهدی‌علیه السلام امید انسان‌ها؛ 

6 عدل عالمگیر مهدی‌علیه السلام, 

7۳ 


واه تایه 


«رساله عملیه» اصطلاحی است مشهور بین شیعیان که در مورد کتاب 
فتاوای مراجع تقلید به کار می‌رود. چنین کنایی مشتمل بر احکام و 
دستورات مذهبی است که دانستن آنها برای مردم مسلمان ضروری بوده و 
بر آنان واجب است که مطابق فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند. 

تاریخ تألیف و تدوین رساله عملیه, به اواخر سده چهارم هجرت می‌رسد. 
از همان اغاز غیبت کبرای امام زمان‌علیه السلام و نیاز شدید عموم مردم 
به دانستن احکام شرع از طریق عالمان دینی, بیان و تحریر فتوا از سوی 
فقهای بزرگ اغاز گردید که می‌توان کتاب «من لایحضره الفقیه» و 
«المقنعة» را به عنوان نخستین رساله عملیه نام برد. اکثر فقهای شیعه, 
تقلید ابتدایی از مجتهد از دنیا رفته را جایز ندانسته‌اند؛ لذا تالیف و شرح و 
حاشیه نویسی رساله. به تدریح رواج یافت (به خصوص در قرن‌های 
یازدهم, دوازدهم و سیزدهم): سپس در قرن حاضر, به اوج خود رسید. 
جمعی از فقها و شاید بیش از همه شیخ مرتضی انصاری به منظور رٍعایت 
احتیاط شدید و اظهار فروتنی نسبت به گذشتگان و احیای آناز .و 
بزرگداشت آنان. از تألیف رساله مستقل خودداری کردند و فتاوای خود 1 
فقط به صورت حاشیه بر رساله‌های پیشین ابراز داشتند. 

بیشتر رساله‌های عملیه در گذشته به زبان عربی تألیف می‌ شد. ات 
رساله‌های بسیاری به زبان فارسی. اردو. ترکی و زبان‌های دیگر منتشر 

شده است. بعضی از رساله‌ها تضاصفی ابواب فقه را شامل می‌ شود. : ولی 
بیشتر فقها به نوشتن ابواب مورد ابتلای مقلدان اکتفا کرده‌اند. در قرن 
اخیر نیز مباحث تازه‌ای همچون عملیات بانکی. بیمه, سرقفلی, تشریح. و 
بعضی از مسائل طبی و... پدید آمده و بیشتر رساله‌های جدید به بیان 1 
در این زمینه‌ها پرداختند. 

بترخی از فقها هم به تدوینق مساتل مستعوقه و تالیف رشاله‌ها ی جداکاته در 
ِ با مت [1] . 


[1) ۳ ۳ تشیع, ۳ 9 ص‌ 33 2. 


رهبری بر فراز قرون 


کتاب «رهبری بر فراز قرون»(پژوهشی درباره امام مهدی) توسط سید 
محمدباقر صدر تالیف و به وسیله عبدالجبار شراره با تحقیق چاپ و منتشر 
شده است. اگرچه حجم ان به ظاهر کم است؛ ولی مطالب ارزنده‌ای در 
خود جای داده است. 

در اين کتاب به برخی پرسش‌های مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام به 
روش عقلی پاسخ داده شده است. محقق, در مقدمه‌ای طولانی. روش‌های 
پژوهش درباره حضرت مهدی علیه السلام را دو گونه دانسته است: 

1 روش کسانی که در وجود آن حضرت پیوسته در صدد شی اندازی و 
القای شبهه بوده‌آند! 

2 روش موافقان که از دو روش عقلی و نقلی پیروی می‌کنند. 

وی ضمن بیان فشردو ادله استفاده کنندگان از روش‌های فوق. روش شهید 
صدر را در این اثر, دنبال کردن موضوع, به روش عقلی دانسته است. 
مولف در هشت گفتار, به پرسش‌هایی در باره و طول عمر» 
شایستگی‌ها, ظهور و حکومت امام زمان‌علیه السلام پاسخ گفته است. 

وی در خصوص طول عمر امام‌علیه السلام بر این نظر است که این امر 
امکان علمی, عملی, منطقی و فلسفی دارد. افزون بر ان با توجه به 
رسالت بزرگ مهدی موعودعلیه السلام و پدیده‌ای آن چنان بزرگ و غیر 
ایجاد چنین پدیده‌ای در روند هستی نسبت به خداوند, امری طبیعی 
است. چنان که معراج پیامبر در برابر رسالت بزرگ آن حضرت؛ کاری 
عادی بود. 

به نظر نویسنده اتماتضا طولانی شدن عمر امام, نوعی اعجاز است. اصرار 

به رهبری شخصی خاص چون امام و چگونگی کمال یافتن شاشتکی‌های 
رهبر منتظر و وجود خارجی امام؛ علت تأخیر در ظهور, چگونگی تغییر 
سرنوشت بشریت به دست یک فرد و روش‌هایی که در روز موعود برای 
تغییر جهان صورت, می ‌گیرد, پرشش‌های دیکری است که در این اثر بة آنها 
پاسخ داده شده است. 


رتعت 


«رجعت» از دیدگاه تشیع یعنی اينکه خداوند عذه ای از مردگان را با همان 
اندام و صورتی که بودند زنده کرده و به دنیا بر می گرداند, به گروهی از 
آنان عزت داده و گروهی را ذلیل خواهد کرد و حق مظلومان را از 
ستمگران می گیرد. و اين جریان پس از قیام قائم (عج) به وقوع می 
پيوندد. 

زنده شدگان کسانی هستند که در حذّ اعلای ایمان و يا در حد اعلای کفر و 
فسادند. پس از مذتی زنده شدن و دریافت کیفر و پاداش برخی از 
اعمالشان دوباره می میرند و در روز قیامت برای کیفر و پاداش کاملتر 
در قران: کرنم آیات متعلّدی بر این مطلب دلالت دارد, از جمله آیه ی 10 
سوره ی موّمن و ایه ی 260 سوره ی بقره و... روایات هم در این باره به 
حذ تواتر به ما رسیده است. 

همچنین در عصر رجعت. پس از امام قائم (عج), ائمقه ی دیگر به دنیا بر 
می گردند و یکی پس از دیگری حکومت می کنند, حتّی وقتی حضرت قائم 
(عج) از دنیا رحلت می کنند. امام حسین علیه السلام ایشان را غسل می 
دهد. («اثباة الهداة», جح 7, ص 103) 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام که درباره ی رجعت صادر شده. می 
فرمایند: 

«نخستین کسی که قبرش می شکافد و زنده شده به دنیا بر می گردد, 
حسین بن علی علیه السلام است, و این رجعت عمومی نیست (که تمام 
مردگان زنده شده و ستر از فب. دز آمرند) بلکه افر اد خاصی: به دبا بر می 
گردند که یا مومن خالص و یا مشترک محض باشند». 

همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم و حضرت علی علیه السلام به دنیا رجعت می کنند». («مهدی 
موعود». ص 186 1) 


راز مخفی داشتن ولادت قائم 


خلفای بنی عباس از طریق روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم و ائمّه طاهرین علیهم السلام نقل شده بود, دانستند که و وی 
امام, همان مهدی (عح) است. که زمین را پر از عدل و داد می کند... 
خود مير شرق و غرب جهان می شود. _ 

چون این امر را می دانستند. در صدد بر امدند تا این نور را خاموش کنند و 
این امام را به قتل برسانند, از این رو جاسوسان و مراقبانی چند گماشتند 
و حتثّی قابله هایی را اون کرد تا داخل خانه ی امام عسکری علیه 
السلام را زیر نظر بگيرند. لیکن خداوند, در هر حال, نور هدایت را پاینده 
خواهد داشت. این بود که خدا به اراده ی خویش, دوران بارداری مادر او را 
خداوند درباره ی مهدی (عح), همان کار را کرد که درباره ی حضرت 
موسی علیه السلام کرد. چنانکه دشمنان مهدی نیز, همان روش فرعونی و 
سیاست فرعونی را دنبال کردند... 

در احادیث بسیاری امده است که مهدی (عح), شباهتهایی به حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام دارد. («اعلام الوری», ص‌ 2 - 
«منتخب الاثر». ص 286) 


رجعت 


ِِ- «رجعت» از مباحث مهم اعتقادی شیعه است که با فرهنگ مهدویت 

نیز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. واژه «رجعت» در کتاب‌های لفت به معنای 

«بازگشت» است؛ یعنی؛ برگشتن , به جایی که پیش تر در آنجا بوده است. 

. ]1[ 

سا اصطلاحی «رجعت» عبارت است از: «بازگشت دو گروه از مردگان 

موّمنان محض و کافران محض - به همان صورت‌هایی که در گذشته بودند 

[2] - به دنیا تا پس از ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و قبل از قیامت [3] 

مقمنان از برپایی حکومت جهانی عدل شاد گردند و کافران از ذلت و 

حقارت ستمگران متالم شوند. ۳ [4] . 

ناگفته نماند که برخی رجعت را به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و 

بازگشت دولت آل محمدصلی الله علیه واله تاهیل کرده [5] و بازگشت 

خود ائمه‌علیهم السلام را با بدن‌های ظاهری‌اشان منکر شده‌اند. در رد این 

قول جهاتی ذکر شده است: 

یکم. روایات متواتر به بازگشت جسمانی ائمه علیهم السلام ورجعت کنندگان 

تصریح کرده است و قابل تاویل نیز نیست. , ۱ 

دوم. رجعت‌هایی که در امت‌های گذشته صورت گرفته و در روایات و ایات 
به آنها اشاره شده و شیعه آنها را نیز دلیل بر مدعای خود قرار داده است. 

به و رت باز گشت مردگان با همان جسم‌های گذشته ایشان بوده است. 

جایگاه رجعت در اعتقادات شیعه: 

از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می‌شود اعتقاد به «رجعت» در 

از این احادیث, منکران رجعت را از دایره تشیع خارج می‌داند. 

ِِ از این ووایات ایس ارزشمند امام صادق‌علیه السلام است که 

فرمود: «لَیّسَ مثا من لمْ یُوْمنْ یکرتنا...» [6] در روایتی دیگر نیز آن 

ِِ اعتقاد به رجعت را بکی از شرایط ایمان دانسته, فرموده‌اند: «من 

َقَر بسَبعة آشیاء قَهْو مَوَمنْ... الایمانْ بالرَجعَة». [7]. 

از این رو عده فراوانی از علمای شیعه, اعتقاد به رجعت را از ضروریات 

دین و يا مذهب دانسته‌اند. [8] عده اندکی نیز - که از ضروریات 

ندانسته‌اند. ۶ انکار. ان را جایز تشمرده‌اند. البته: افراد بسیار اندکی. از 

شیعیان نیز رجعت را انکار کرده‌اند. [91] . 

یی نوشت : 

[1] ر.ک: العین؛ مفردات الفاظ القرآن و.. 

[2] اوائل المقالات. ص 77. 


[ ۵ الایفا ظ من السخفض س ور 
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[6] من لایحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 459 

[7 سا اتصفضم روص 220 
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رجعت از نظر اهل سنت 


بر خلاف عقیده شیعه, اهل سئت عقیده به رجعت را خلاف عقاید اسلامی 

می‌دانند و ان را هیچ نمی‌پسندند. نویسندگان و شرح حال نویسان انان, 

معتقدان به رجعت را طعن و رد کرده و آن ر نشانه طرد روایت راوی 

می‌دانند. گویا در نظر آنان عقیده به رجعت در زر شمار کفر و شرک یا بدتر از 

آن [ 1] قرار دارد! به این بهانه شیعه را می کوبند و ناسز| فف کویتد. [2] . 

البته در میان اهل سئت افراد بسیار اندکی هستند که به رجعت شماری از 

افراد - از جمله اصحاب کهف در عصر ظهور مهدی‌علیه السلام - اشاره 

کرده‌اند. [3] . 

معتقدان به رجعت برای آثبات این اعتقاد خود, از آیات و روایات فراوانی 

بهره برده و اين آیات و روایات زاعشدا شون تسه تفستیم. کر ود اند دسته 

نخست آیات و روایاتی است که سخن از وقوع رجعت در امت‌های گذشته 

دارزو دسته دوم آیات و روایاتی که به اعتقاد ایشان دلالت بر وقوع آن در 

اخژالژمان و هنگام ظهور 0 مهدی علیه السلام دارد. 

از آنجایی که قرآن شا رت هم برای اثبات حقایق دینلی است, در 

مسأله رجعت نیز به عنوان اوّلین منبع و اصلی‌ترین آنهاء مورد بررسی قرار 

گرفته است. اين آیات به دو دسته تقسیم شده است: 

1 آیاتی که دلالت بر وقوع رجعت میان اقوام و ملل گذشته دارد. 

2 ایاتی که به بیان برخی روایات, بر تحقق رجعت در اخژّالژمان و قبل از 

قيیامت دلالت دارد. 

اخبار از وقوع رجعت در گذشته: 

زنده شدن هفتاد نفر از پاران موسی 

خداوند, در این بارو فرموده است : «و اد فللمْ یا موسي آن وم لک حلّی 
تزی, ال جهَرَة فاحَدتکَم الصَاعقة ان رون انم ۳0 
مَوَیَکُمْ لَعلْکمْ تشْکُرُون»؛ من کم ای موسی! تا خدا را نا 

هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. پس - در حالی که می‌نگریستید - صاعقه 
شما را فرو گرفت , پس شما را پس از مرگتان برانگيختیم باشد که 

شکر گزاری کنید». [4] . 

لن ای ار سوم ان هو ات یر سونو 

شدن دارد. [5] . 

زنده شدن کشته بنی اسرائیل: ۱ 9 ۰ 

«ِ«ِ اکن 
ی نوخ ببعضها کذلک بُخي اللهّ المَوّتی و 


بُریکم آیایه لعَلکَم تعْفلون»؛ «وچون شخصی را کشتید و درباره او با 
یکدیگر به ستیزه برخاستید, و حال آنکه خدا, آن‌چه را کتمان می‌کردید, 
آشکار گردانید. , یس فرمودیم: پاره‌ای از آن [گاو سر بریده را به آن 
[مقتول ] بزبید [ تا زنده شود ] این گونه خدا| مردگان را زنده می کند و آنات 
خود را به شماأ می‌نماياند, باشد که بیندیشید». [6] . 

انن اه ند هماند نف قرل از سویست خعمران هی اخل تفت یز 
وقوع رجعت و بازگشت به دنیا تفسیر شده است. [7] . 

زنده شدن هزاران نفر: 7 

خدآوند درباره این حقیقت فرموده است: «ایيا از [حال] کسانی که از بیم 
مرگ از خانه‌های خود خارج شدند و هزاران تن بودند, خبر نیافتی؟ پس 
خداوند نف انات گفت: تن به مرگ بسیارید. آن گاه آنان را زنده ساخت. 
آرر شداوند یت یه مومت صاکت» بخشتی: است: ول سشتتر مردم 
سپاس گزاری نمی‌کنند». [8] . 

اين ایه نیز به تصریح اغلب مفسران شیعه و سنی, بر وقوع رجعت 
درامت‌های گذشته دلالت دارد. شیعه علاوه بر ایات یاد شده, به زنده شدن 
عزیر نبی پس از یکصد سال [9] و زنده شدن افراد فراوانی به دست 
خرن یی تس یم یا انشا هش ان هید ا 10 تاره رود 
اين مطلب را قطعی دانسته‌اند. که در امت‌های گذشته. از جمله حوادث 
بسیار مهم زنده شدن مردگان بودور است. 

بزرگان علمای شیعه. پس از ذکر آیات فوق به روایات فراوانی از رسول 
گرامی اسلام‌صلی الله علیه وله استدلال کرده‌اند. مانند: «هر آنچه در 
امت‌های گذشته رخ داده درامت من نیز اتفاق خواهد افتاد». این مجموعه 
روایات بیش از آنکه در جوامع روایی شیعه ذکر شده باشد, [ 11 ] در 
کتاب‌های اهل سئت افته است. [12] . 

بت ) ارات تال ی ِ ‌ 

از روایات معصومین علیهم السلام استفاده ِِ برخی از ایات قران به 
رجعت در زمان ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام تاویل می‌شود. 

1 خداوند درباره خروج «دابةالارض» می‌فرماید: «و چون قول [عذاب] بر 
ایشان واجب گردد, جنبنده‌ای را از زمین برای آنان نیزوت هت اور نم که 3 
ایشان سخن گوید که: مردم [چنان که باید] به نشانه‌های 

ما یقین نداشتند». [13]. 

در تفسیر و تاویل این رد بین شیعه و اهل سنت اختلاف شدیدی وجود 
دارد؛ در حالی که اهل سئت دابةالارض را موجودی بسیار عجیب و غریب 
معرفی. کرده‌اند: [۱14 شععه. با استناد به»زوایات. فراوانی: آن را انتساتی 
داا شام وامتات ا 1 ] کر کت کم عم کافران با ارستصان دا 
می‌سازد. این انسان کسی نیست جز اولین امام شیعیان حضرت علی ‌علیه 


السلام که خود فرمود: «وائی... الاب التی تم الناس». [16] . 

2 در آیه‌ای دیگر آمده است: «و آن روز که از هر امتی, گروفی از کسانی 
را که آیات ما را تکذیب کرده‌اند. محشور می‌گردانيم. پس آنان نگه داشته 
می‌ شوند تا همه به هم بییوندند؟»؟. [ 17 ]. 

در ذیل این آیه نیز روایات کرا اد ار ی اد را 
شده که گویای بازگشت انسان‌هایی در عصر ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام است. و این گونه استدلال شده که در آیه به برانگیخته شدن 
عده‌ای محدود آشاره گشته است؛ در حالی که در قیامت همه انسان‌ها 
محشور می‌شوند. به علاوه سیاق آیات در مقام بیان رخدادهایی است که 
در دنیا و قبل از قیامت است و پس از چند آیه, حوادثت مربوط به قیامت را 
فان کم افتت :۱ 118 

علاوه بر این آیات 1 شیعه به نات همچون آیه 11 سوره «غافر» نیز نیر 
برای اثبات رجعت استناد کرده‌اند. 

پس عمده ادله معتقدان به رجعت آیات و روایات است و هر چند اکثر 
روایات مورد نظر در ذیل آیات ذکر شده است؛ ولی این روایات به قدری 
فرامان است که افراوی از بزر‌کان ها سم ان رای را ده ای 
دانسته‌اند. 

از جمله کسانی که معتقدند روایات رجعت متواتر است. می‌توان به شیخ 
یی میات و۱ اس هه سم الم نا ای 
مجلسیرحمه الله [21] , مرحوم مظفر [22] و علامه طباطبایی [23] 
اشاره کرد. 

ترحی از ایوایات از ان ار ات ۳ 

1. امام باقرعلیه السلام فرمود: «َیَامْ اللّه ع2وجل تلاته: یوم بَفْومْ القائْمْ 
وَیوم الکتة یوم القیامة» [24] «روزهای خدای عزوجل سه تاست: 
روزی که قائم قیام خواهد کرد, روز رجعت و روز قیامت». 

2 از امام سچاد علیه السلام نقل شده است که ذیل آیه شریفه «انَ الذی 
اضعا التران ,رای الق فاد ادها مرف ساره 
امیرمومنان و امامان به سوی شما باز می‌گردند». [26]. 

علاوه بر ایات و روایات. ادعیه و زیارت نامه‌های 1۳۲ نیز به رجعت 
اشاره کرده‌اند؛ از جمله: دعای مشهور عهد, [27] دعای روز سوم شعبان. 
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علاوه بر ادله نقلی (آیات و روایات) که برای اثبات رجعت به آنها اشاره 
شد. علما یکی دیگر از راه‌های اثبات رجعت را «اجماع» دانسته‌اند. از 
کسانی که ادعای اجماع و اتفاق علما را بیان کرده‌اند, می‌توان به ِ 
همچون سید مرتضی [ 32 ] , امین الاسلام طبرسیرحمه الله [33] , 


مفیدرحمه الله [34] , شیخ حر عاملی [35] و علامه مجلسیرحمه الله 
[36] اشاره کرد. 

البته درباره رجعت شبهاتی نیز مطرح شده که در کتاب‌های مفصل به آنها 
پاسخ داده شده است. 
در پایان بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به رجعت کنندگان: 

0 روایات می‌توان رجعت کنندگان را به صورت ذیل مورد اشاره 
فرار داد. 

1 رجعت پیامبر گرمی اسلام‌صلی الله علیه واله [37] .؛ 

2 رجعت علی‌علیه السلام و تکرار ان [38].؛ 

3 رجعت امام حسین‌علیه السلام و اینکه ان حضرت اولین رجعت کننده 
خواهد بود [39] .؛ 
4 رجعت معصومین علیهم السلام [401] .؛ 
. رجعت پیامبران گذشته [41] .؛ 
. رجعت مومنان محض و کافران محض [42] .؛ 
. رجعت تمامی معتقدان به امر ولایت [43] .؛ 
. رجعت برخی از اصحاب پیامبران [44] .؛ 

. رجعت برخی زنان مومن [45]. 
ب) نقش اعتقاد به رجعت در زندگی معتقدان 

بدون نردید» همان گونه که «انتظار فرح» عبادتی بس بزرگ است و نقفش 
مهم و به سزایی در پویایی و تحرک جامعه دارد, اعتقاد به رجعت و 
بازگشت به دنیا در زمان دولت کریمه نیز می‌تواند نقش مهم و به سزایی 
در نشاط دینی و امید به حضور در حکومت جهانی حضرت مهدی ‌علیه 
السلام ایفا کند؛ چرا که انسان با دیدن افرادی که تمام عمر _ جورد را در 
انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام سپری کرده‌اند و آن گاه بدون درک 
ظهور از دنیا می‌روند, دچار سرخوردگی شده و حتی در مقام انتظار نیز 
دچار یأنین خواهد شد! اما اگر بداند در هنگام ظهور - در صورت دارا بودن 
شرایط - امکان باز گشت او به دنیا و حون دز محر . آخززین امام را دارد, 
در امیدواری او نقش بسیاری خواهد داشت. 

علاوه تن آنخه ذکر شد؛ از آنجایی که در روایات آمده یک گروه از رجعت 
کنندگان کسانی‌اند که دارای ایمان مجض هستند؛ , شخص علاقه مند به درک 
درجات بالای ایمان رسیده و در زمره رجعت کنندگان باشد. همچنین در 
روایات فراوانی مداومت بر دعاها و انجام کارهایی جهت باز گشت در 
هنگام حکومت حضرت مهدی‌علیه السلام, توصیه شده است که خود جنبه 
عبادی داشته و در تعامل روح انسان بسیار موثر است. 
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رفقاء 


«رفقاء» عنوانی برای یاران حضرت (عح) است که از کوفه خود را 
هنگام ظهور حضرت قائم (عج) به مکه رسانده و با آن حضرت بیعت می 
کنند و همچون پاره های ابر 0 
(«المجالس السنته», ج 5, ص 709) 

با توچّه به اینکه 50 نفر از 313 نفر, اهل کوفه هستند («بحارالانوار», ج 
2 ص 306) و با توجه به معنی رفق و رفاقت که نشانگر صفا و 
صمیمیت و پیوند محکم آنهاست به ویژکین دیگر یاران مخلاص, حضرت 
مهدی (عج) پی می بریم. 


زیارت ال یس 


«زیارت آل یس», یکی از زیارت‌های مشهور حضرت صاحب الامر علیه 
السلام است. راوی و ناقل این زیارت. ابوجعفر محمدین عبدالله بن جعفر 
حقیری است که همه علمای رجال و حدیث, از او به بزرگی و قداست اد 
کرده‌اند. [1] . 

اسسات ام متعددی بوخ که ظاهر | چیزی از آنها در دست نیست و 
چون در اواخر دوران غیبت صغری می‌زیسته, مکاتباتی با حضرت صاحب 
الامر علیه السلام داشته و به افتخار این توقیع نایل امده است. 

اين زیارت با 23 سلام آغاز شده است: سلام اغل به ال یس (غترت با ک 
ای لا ی اه و هی رن ای اوه 
خاصٌ حضرت مهدی‌علیه السلام می‌باشد. سپس با اظهار و اقرار به اصول 
اعتقادی صحیح و گواه گرفتن امام بر انها و تجدید عهد وفاداری نسبت به 
اولیای دین, زیارت به پایان می‌رسد. ۱ 

بعد از زیارت, دعایی برای نورانیت زاثر است که ترجمه بخشی از ان چنین 
نورت درود فرستی, و دلم را به نور یقین و سینه‌ام را به نور ایمان و 
اندیشه‌ام را به نور نیت‌های وب و تیم را به نور دانش و نیرویم را ب 
نور کا ر [شایسته] و زبانم را به نور راستگویی و.. . آکنده سازی.. > آن گاه 
درخواست درود بر امام عصر علیه السلام با توجه به صفات حمیده آن 
بزرگوار و دعا برای نصرت و حفاظت و تعجیل در فرج و قیام آن حضرت. و 
پر شدن زمین از عدل و داد و نابودی کافران, منافقان و دشمنان دین ۲ 
قسمت‌های بعدی ان است ! ۱ 
این زیارت به تصریح برخی از علما, جامع و کامل و بهترین زیارت‌های آن 
حضرت است و در همه اوقات می‌شود ان را خواند. سندهای این زیارت 
صحیح و معتبر بوده و در مجامع مهم حدیثی و دعایی نقل گردیده است. 
[2] جمع کثیری از شیعیان به خواندن این زیارت و دعای. بعد از آن 
مداومت دارند, و جلسات خاصی برای خواندن آن به طور دسته جمعی در 
هه بش کر از ی کرد 

[1] الاحتجاج, ج 2 ص 492. 

[2] ر.ک: مستدرک‌الوسائل, ج 10, ص 364, بحارالانوار. ج 53, ص 171. 


زیارت ناحیه مقدسه 


زیارت نامه‌ای است که به امام زمان‌ علیه السلام نسبت داده شده است. 
مضامین بلند و نیز تایید برخی از علمای شیعه, این نسبت را تقویت 
هی‌کنده [ ۱1 آکر چه برحی ند ید آنعساب ان ند خصرت ولی, ضر یه 
السلام تردید کرده, آن را از تألیفات سید مرتضی دانسته‌اند. [2] . 
مود نس ی ال فصو مه ام ۳ 
شده. : اما سید مرتضی بخش‌هایی را به تناسب به آن افزوده است. [3]. 
ی ایا هام سا سل ال استه 
من ربارت خطاب نه سید الفهدا ود شمدای کریلا است تام بکایک ابان: 
اغلت با دگر امضاق,ه خصمصاسان ونر اشامت قانلای آن نما در نت 
آمده است. 
آغاز زیارت, این گونه است: «السّلام علیک يا آعَل قتیل من تسل یر 
سلیل...». 
ور ای سا ی ان ی 
نکرده و همچنان مورد توجه بزرگان شیعه بوده است. 
«زیارت ناحیه», عملکرد ظالمانه بنی‌امیّه را به نحوی بازگو نموده که تمام 
مردم دنیا متوجه می‌شوند که چه جرم و جنایت بزرگی در کربلاء نسبت به 
قرف سای آکره ضای هه وم وانم ننده امت. 
شهج سارعی. مق صاحفه گرب زا ماهر ارت احته‌سای گرين است ل 
در «زیارت عاشورا» فقط اشاره‌ای به عظمت مصایب امام حسین علیه 
السلام و فاجعه عاشورا| شده است؛ ولی همانند زیارت ناحیه نیست و در 
هیچ موردی مصیبت عاشورا ان گونه که بوده جلوه داده نشده است. 
یکی از مواردی که این حادثه «وحشتناک را تبیین ین کنندم این جملات 
تآثرانگیز است: «اگر روزگار, تولد مرا به تأخیر انداخت و مرا از یاری تو 
محروم گردانید و با محاربان نو به محاربه نیرداختم و با دشمنان نو به ستیز 
نایستادم. اکنون صبح و شام برای تو شیون می‌کنم و به جای اشک خون 
می‌گریم». 
در یکی دیگر از قسمت‌های آن - که به جزئیات دقیقی از حادثه عاشورا 
اشاره نموده - آمده است: 
«اسب تو شتابان و شیون کنان: شیهه می کشید و گریان به سوی 
حرمسرای تو رهسپار گردید. همین که زنان حرم اسب تو را به هم ریخته و 
زار دیدند و زین نو را واژگون مشاهده کردند, از خیمه‌ها بیرون آمده 
همگی مو پریشان کرده. سیلی بر صورت‌ها می‌زدند. نقاب از چهره انداخته 
و صدا را به ناله بلند کردند. بعد از عژت و سربلندی, به روزی تاسف بار, 


مبتلا شدند و به سوی قتلگاه تو حرکت کردند در حالی که...». [4] . 

زیارت ناحیه مقدسه. همانند زیارت عاشورا برای روز عاشورا وارد شده و 

در غیر عاشورا نیز خوانده می‌شود. 

در این رابطه. شیخ مفیدرحمه الله - به عنوان اوّلین ناقل زیارت ناحیه - و 

شیح محجمد آبن مشهدی فرموده‌اند: «زیارت ناحیه مقدسه, مخصوص روز 

عاشورا است؛ ولی بزرگان دیگر نظیر سید مرتضی سید بن طاووس و 

علامه مجلسیرحمه الله, این زیارت را مطلقه دانسته‌اند [5] ؛ یعنی, در 

هر زمان دیگر نیز می‌توان آن را قرائت نمود. 

یی نوشت : 

[1] بحارالانوار. ج 98, ص 328. 

1 بحارالانوار ۳ 09 ص‌‌ ِِ ۳ 39 «در صدر روایت نوشته والظاهر 
من تالیف السّید المُرتضی... 

31 ر.ک: همان. 

[4] 1 ج 98, ص 322. 

[5] ر.ک: بحارالانوار. ج 98, ص 328, ح 9. 


زیارت جامعه کبیره 


«زیارت جامعه ی کبیره». از ادعیه ای است که مورد عنایت حضرت مهدی 
(عح) می باشد, و شیعه باید هر روز صبع به صورت مذاحی با این زیارت؛ 
عرض ادب به ساحت مقدّس آنپدر وار تماید: 

علامه ی مجلسی اوّل, در «شرح من لایحضر الفقیه» در ذیل این زیارت 
می گوید: 

«چون به نجف مشرّف شدم. برای اينکه لیاقت تشرف حرم علوم را بیابم, 
تصمیم گرفتم که چند روزی عبادت کنم. روزها در مقام مقائم و شبها در 
رواق مطهّر مشغول بودم. شبی در عالم مکاشفه حضرت بقبة الله (عح) را 
در حرم پدر بزرگوارش دیدم. فردا به سامراء مشرژف شدم, و چون وارد 
حرم شدم, مهدی (عح) آن پاره ی ۹ آنجا بود. ایستادم و از دور به طور 
مذاحی و در حالی که با انگشت. اشاره به او می کردم, زیارت جامعه را 
بالاخره جلو رفتم. به من تلطف کرد و فرمود: 

«یِعم الرُیارة هذه 

: خوب زیارتی است این زیارت». 

گفتم: از جذتان می باشد؟ و اشاره به قبر مطفْر امام هادی علیه السلام 
کردم. فرمودند: بلی از جذم صادر شده است». 

از این جهت. قلامه مخا ی دنام دارم کر این زیارت می فرماید: 
«صحیحترین زیارات از نظر متن و سند, زیارت جامعه ی کبیره است». 
(«زندگانی چهارده معصوم». ص 193) 


زند افریس 


در کتاب «ذخيرة الالباب» گفته شده که اسم حضرت مهدی (عج) در کتاب 
«ماریاقین», «زند افریس» است و عین عبارت آن کتاب؛ این است: «و 
فی کتاب ماریاقین زند افریس» پس احتمال می رود که اصل اسم همان 
«افریس» باشد و مراد از زند همان کتاب منسوب به زردشت يا صحف 
حضرت ابراهیم علیه السلام يا فصلی از ان باشد. (والله العالم) («نجم 
الثاقب». باب دوم. ص 7۲4) 


زوراء 


از جمله مکانهایی که در احادیث مربوط به قائم (عج) از آن سخن به میان 
آمده, شهر «زوارء» است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم در توصیف شهر زوارء فرمود: 
«شهری است در مشرق که در بین رودها واقع شده که در اين شهر 
شرورترین انسانها ساکن می شوند و عدّه ای از ستمعاران امّت من هم 
در آنجا سکتی می گزیتند». («عقدالدرر»: ص 81) 

همچنین امام صادق علیه السلام نیز در این رابطه فرمود: 

«در حوالی روی کوه سیاهی است که در پایین آن کوه شهری بنا می شود 
که آن را «طهران» می نامند و آن «دار الزوراء» است و...» 

اهل شهر زوراء دچار قحطی و فتنه و بلا می شوند. («جهان در آینده». ص 
106) 

اما صادق علیه السلام در ضمن حدیثی به علائم قیام حضرت مهدی (عج) 
اشاره کرد و فر مود: 

«خروج مردمی از فرزندان عمویم زید در یمن و به غارت رفتن پرده ی 
کعبه, و هر چه مشیت الهی است همان خواهد شد». («جهان در اینده», 
ص 40) 

زیارت امام حسین علیه السلام 

در روایات اسلامی سفارش شده که در شب تولد امام قائم (عح), زیارت 
امام حسین علیه السلام خوانده شود. 

با توجه به محتوای این زیارت و خواندن آن در شب نیمه ی شعبان و 
ارتباط این دوء تیه هی کیار نم که مت له ر احت: لین جر کار تست رلک 
فساله.ن فیام.و الاب و تمادت طلبی و جهاو: تا سر اف اشمادت: ور تن 
شدید از دشمن است و باید با چنین روشی خود را , به امام زمان (عح) 
نزدیک کنیم. 

امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی که قائم (عح) ماقیام کند, تقیه 
برداشته شود و شمشیر کشیده گردد و با مردم (متمژد) در داد و ستد, جز 
شمشیر (حکومت) در میان نباشد». («اثباة الهداة», ج 7 ص 128 - 
«حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 189) 


زیدیه 


«زیدیّه» گروهی از سپاه سیّد حسنی هستند که پس از ظهور امام زمان 
(عص با انشان‌سفت نمی کندد. و تعداد آنان دا خهار ضند هز ار تفر کر کرده 
اند. 

مصحف ها و قرآن در گردن آنان حمایل است و آنچه مشاهده می کنند از 
دلائل و معجزات, آن را حمل بر سچر می کنند و می گویند این سخنان 
بزرگی است و اینها همه سچر است که به ما نموده اند. 

پس امام قائم (عج) آنچه آنان را نصیحت و موعظه کند و آنچه از معجزات 
بیاورد در آنها تأثیر نخواهد کرد. تا سه روز ایشان را مهلت می دهد و چون 
گردنهای آنها را بزنند. 

خال ابان. بشید به حال خوارخ فروان که در تشکر آمام علی غلیه آلساام 
در جنگ صفین بودند, است. («منتهی الاامال», باب 14 فصل 7) 


زیدیه 


«زیدیّه» گروهی از سپاه سیّد حسنی هستند که پس از ظهور امام زمان 
(عص با انشان‌سفت نمی کندد. و تعداد آنان دا خهار ضند هز ار تفر کر کرده 
اند. 

مصحف ها و قرآن در گردن آنان حمایل است و آنچه مشاهده می کنند از 
دلائل و معجزات, آن را حمل بر سچر می کنند و می گویند این سخنان 
بزرگی است و اینها همه سچر است که به ما نموده اند. 

پس امام قائم (عج) آنچه آنان را نصیحت و موعظه کند و آنچه از معجزات 
بیاورد در آنها تأثیر نخواهد کرد. تا سه روز ایشان را مهلت می دهد و چون 
گردنهای آنها را بزنند. 

خال ابان. بشید به حال خوارخ فروان که در تشکر آمام علی غلیه آلساام 
در جنگ صفین بودند, است. («منتهی الاامال», باب 14 فصل 7) 


زبور 


«زبور» نام کتاب حضرت داوود علیه السلام است. در این کتاب که تحت 
عنوان (مزامیر) در لابلای (عهد عتیق) آمده, نویدهایی درباره ی ظهور 
مهدی (عج) داده شده است و می توان گفت. در هر بخش از «زبور» 
اشاره ای به ظهور آن حضرت و نویدی از پیروی صالحان بر شژیران و 
تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف به یک 
محکم و ائین مستقیم وجود دارد. 

نوبد های مر مهدی (عج) در زبور فراوان است و در بیش از 35 بخش 


از مزامیر 150 گانه نوید ظهور آن حضرت موجود است. («آخرین امید», 
ص 193) 


زره رسول خدا 


در روایات اسلامی آمده است که هنگام ظهور حضرت قائم (عح) زره ی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم با ایشان است و بر بدن هیچکس 
اندازه نیست مگر بر قد شریف حضرت مهدی (عح) همانگونه که تنها بر 
یا ای اه ها 
باب 14, فصل 2, ویژگی 31) 


زردشتیان و انتظار 


در دین «زردشت», موعودهایی معرفی شده اند که آنان را «سوشیانت» 
(«سوشیانت» به معنی «رهاننده» يا «نجات دهنده» است) می نامند. 

این موعودها سه تن بودم اند که مهفترین. آنان آخرین ایشان است:. و او 
«سوشیانت پیروزگر» خوانده شده است. و این «سوشیانت» همان موعود 
۳ چنانکه گفته تن 

«سوشیانتِ مردیسْنان, به منزله ی کریشنای برَقمنان, بودای پنجم 
بودائیان. مسیح بهودیان, فارقلیط عیسویان, و مهدی (عج) مسلمانان 
نوت («خورشید مغرب». ص 53 - «دايرة المعارف فارسی», ۳ ۳ ص‌ 
373() 


زنان در قیام قائم 


به تجربه ثابت شده که زنان در انقلابها نقش وتو وا تفیوت کننده دارند, 
زنان هستند که جوانان رشید و سلحشور را در دامان پاک خود می پرورانند 
و در پشت جبهه و خانه داری, پشتیبان محکم و خوب برای مردان می 
شوند. 

روایاتی که به ما رسیده» نشان دهنده این است که در قیام جهانی حضرت 
مهدی علیه السلام هم زنان حضور خواهند داشت. 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

«سوگند به خدا, سیصد و اندی نفر مردمی آیند. در میانشان 50 نفر زن 
هستند, و در مکه اجتماع ی کتتنسیبی آنکة قباً ود داده باشد: آمدنشان 
می گردند)».(«جارالانوار»: ج 52, ص ورم) 

زنان باید شخصیّت و نیروی معنوی خود را بيابند و بدانند که می توانند 
نقش سازنده داشته باشند و از اصحاب صاحب الامر (عج) گردند, و در 
جبهه های سیاسی و نظامی, شرکت و تلاش فقال نمایند و به پانسمان 
زخمی ها بپردازند و نوازشگر انقلابیون شوند. 

«مفصّل» می گوید: «امام صادق علیه السلام فرمود: «همراه مهدی (عح) 
سیزده زن هست». عرض کردم: این بانوان برای چه در کنار مهدی (عج) 
هستند؟ 

فرمود: «اینها مجروحان را مداوا می کنند و از بیماران جنگی پرستاری می 
نمایند, چنانکه زنان در زمان پیامبر اسلام ضلی الله علیه و آله یرام 
همراه آن حضرت در جنگها اين کارها را بر عهده می گرفتند». («اثباة 
الهداة», جح 7 ص 150 و 171 - «حضرت مهدی (عح), فروغ...». ص 232) 


زندگی حضرت مهدی (عج) همچون زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و امامان معصوم علیهم السلام است. امام رضا علیه السلام فرمود: 
«لباس قائم (عج) جز پارچه ی زبر و خشن, و غذای او جز غذای ساده 
نیست» («منتخب الاثر». ص 307) 

او در بر خورد با مستضعفان آنچنان است که به فر موده ی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و و 

«هنگام حکومت مهدی (عج) نیازمندانی به حور نتن: فی. آیتز:. و درخواست 
نیازمندیهای خود می کنند, آن حضرت مقداری که درخواست کنندگان 
بتوانند حمل کنند بدون شماره به آنها می دهد» («اثباة الهداة», ج 7, ص 
99( 

امام صادق علیه السلام به «مفصُل» فرمود: «کار امام قائم (عح) سیاست 
شب و سیاحت روز و غذای ساده است. همچون ی امیرالمومنین علیه 
السلام». («بحارالانوار». ج 52, ص 359) 


زمینه سازان ظهور 


انقلاب حضرت مهدی علیه السلام همچونر دیگر انقلاب‌ها, بدون مقدمه و 
هیده سازی, به وجود تفا رده بلکه در آننتانه ظهور, حرکت‌هایی شکل 
می‌گیرد و زمینه را برای ظهور آن حضرت فراهم می‌آورد. این سلسله 
ار وبا ی هی باس سم 
در بعضی از روایات امده, زمینه را برای حرکت جهانی حضرت مهدی علیه 
السلام آماده "می کند. 

پیشگویی تحقق این نشانه‌ها, به تعبیرهای گوناگونی در روایات آمده که به 
بعضی از آنها اشاره می‌شود: پیامبر اکرم‌ضلی الله علیه واله می‌فرماید؛ 
«گروهی از ناحیه مشرق, قد بر می‌افرازند و زمینه حکومت مهدی‌علیه 
السلام را فراهم می‌سازند». [1] . 

در روایتی دیگر می‌فرماید: ِ_ 

«تجیء۶ الژایاث السُودْ مِنْ قیلِ العشرق کاَنّ فلَوَهْمْ زیر الحدیّد قمن سَمع 
هم قلبأتَهم قبايعَهْم ولو حَبُوا علی ای [2] ؛ «افرادی با بیرق‌های سیاه 
از ناحیه مشرق چ > ۳ 7 آلنان شانند قطعه‌های فولاد, محکم است. 
بسن هر کنن قیام انان را شتید, برای بیعت: به سفی. آنان, بتشتاند؛ هر چند 
لازم باشد با سینه بر روی برف برود». 

امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: «کانی بقوّم قد د خرجوا بالقشرق 0 
الحة" فلا بعطوَّنة 1 بطلیونَ فلا یعطوتة ۳ روا لک وَضَعوا سَیُوفَهْمُ علی 
عوانقهم ن ما سَالوة فلا یلو ح موه ولا بدقَعوتها الا الی 
صاحبکم قَثلاهم شهداء آما اش لو آفرفث دلک لاستْقیت تلسی لصاجب قدا 
الأمرٍ» [3] ؛ «گویی قومی را می‌بینم که از شرق در طلب حق قیام 
کرخ‌آند؛ ولی بدانان نمی‌دهند و باز مطالبه می‌کنند. اما بدان‌ها نمی‌دهند. 
پس چون چنین می‌بینند, شمشیرهای خود را بر دوش می‌گيرند. در آن 
هنگام آنچه را می‌خواهند به آنان می‌دهند؛ ولی نمی‌پذیرند تا اینکه پیروز 
می‌شوند و آن را جز به صاحب الامرعلیه السلام تسلیم نمی‌کنند. کشتگان 
آنان شهیدند. اکر من آنان زا درک کتمء جانم. را برای صاحب. الامر 
می‌گذارم». [4] . ۱ 

در این روایات به روشنی از برپایی قیام‌ها و انقلاب‌هایی در استانه ظهور 
حضرت مهدی‌علیه السلام خبر داده شده است. افزون بر اینها, روایات 
فراوان دیگری نیز بر این نکته اتفاق دارند که پیش از ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام. حکومتی به رهبری یکی از صالحان - که کمان می‌رود از 
فرزندان, پیامبر هم باشد - در ناحیه مشرق تشکیل می‌گردد و زمینه ظهور 
را مهیا می‌سازد. این حکومت, تا ظاهر شدن مهدی‌علیه السلام و تسلیم ان 


به حضرت ایشان, ادامه می‌یابد. 

بر همین اساس. برخی تشکیل دولت شیعی مذهب صفویه را - که پس از 
قرن‌ها استیلای حاکمان مستبد و متعصب عامی مدهب, روی کار امد - 
همان دولتی دانسته‌اند که در روایات از جمله زمینه سازان حکومت 
مهدی علیه السلام یه شمار آمده است. 5 

در زمان ما نیز. برخی با استناد به ویژگی‌هایی که در روایات امده, انقلاب 
اسلامی ایران را - که در سال 137 0 .شش به رهبری امام خمینی رحمه 
الله به پیروزی رسید - همان دولتی دانسته‌اند که زمینه را برای ظهور و 
قنام ففیی یه السام ایام مت کند مان شاه له اون آمتحصرت 
ادامه می‌یابد. [د] . 

بر اساس این ۰ بسیاری از نشانه‌ها که در روایات ادخ بر انقلاب 
اسلامی ایران تطبیق می‌کند؛ به ویژه در برخی روایات به رهبری قیام که 
سیدی از اولاد پیغعمبر است و از قم قیام می کند و یاران اوء بدون ترس و 
واهمه در برابر طاغوت پایدارند» اشاره شده است که همگی ففکی: آنما به 
در. هر صورت. گرچه فراین فرآوانت این اخمال زا قونت مه ند ولی 
دلیل قطعی و صحیحی در دست نیست که ثابت کند منظور از حکومت 
وسنه ایب که اتمه کلم الم از ان ر اما ات آسلا مه 
ری ناسین رس لاد است. 

ماه انس آ ای ی هر گام کر کت ها ای ان اه رو اد 
منطقه خراسان صورت می‌گرفت - این احتمال قوّت می‌گرفت. 

اه ار ان خرکت‌ها وان اقلا سای مه ها افلات 
هتم یه اسلا فده انتت کم اضار ممایفیه آنما با اقلات اسلامن بامال 
است. از این رو احتمال اینکه مراد از «دولت زمینه‌ساز» از جمله انقلاب 
اسلامی ایران باشد و تا ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام تداوم یابد. بسیار 
است. 

در هر حال با توجه به روایات بسیاری که در این بخش رسیده, در دوره 
عیبت و در آستانه ظهور مهدی علیه السلام, دولت‌هایی به حمایت از حق 
روی کار می‌آیند و انقلاب‌هایی به حمایت خر ان تک یه نع را 
برای ظهور آن حضرت فراهم می‌سازند و این از نشانه‌های ظهور است. 
[61]. 

آنخه: کر شتد زمته. ازیو زفینه-ساز ان نبه. ور خاض بو رولن: از 
روایات استفاده می‌ شود علاوه بر موارد فوق. تمامی منتظران به نوعی 
زمینه‌ساز ظهور محسوب می‌شوند. 

ویژگی‌های زمینه سازان: 


در این قسمت به پاره‌ای از ویژگی‌های زمینه‌سازان ظهور اشاره‌ای 
می‌ شود : 

شناخت پروردگار: ۲ 

خداوند متعال فلسفه اساسی آفرینش انسان‌ها را عبادت و بندگی معرفی 
فرموده است. 

آنجا که: فی‌فرهاننه ما خلفت العن والانش الا لیفیرهن ۱7۱۰ ند 
انس را جز برای اینکه عبادت کنند خلق نکردم». 

این مهم زمانی حاصل می‌گردد که شناخت نسبت به آن ذات مقدس فراهم 
آید, پس از شناخت خداوند است که راه رشد, هموار و موانع بر طرف 
می‌ شود. 

زمینه سازان ظهور و یاران امام مهدی‌علیه السلام. از جمله کسانی‌اند که 
خداوند را آن گونه که شایسته است می‌شناسند. حضرت علی‌علیه السلام 
این شناخت والای خداوند را در ایشان, این گونه وصف فرموده است: 
«رجال مُومئون عرفوا اللة حَقَ معرقته وَهَمْ الصاژالمَهُدیٌ فی آخر الرّمانِ» 
[8] .؛ 

جات مقمن که خدا را چنان که شایسته است شناخته‌اند و آنان, باران 
مهدی علیه السلام در آخرالزمانند». 

امام صاد ق‌علیه ۳ قلب‌های آنان را بسان پولاد دانسته,ر می‌فرماید: 
«رجال کانْ قلوبمم رب العدید لایشونها شک فی ذات اللّه اشد من 
الحجر.. ,۰ [9] ؛ «آنان مردانی‌اند که دل‌های‌شان گویا پاره‌های آهن است. 
هیچ تردیدی نسبت به خداوند قلب‌هایشان را نبالاید و قلب‌هایشان از سنگ 
استوارتر است». 

شناخت امام زمان : 

یکی دیگر از برجسته‌ترین ویژگی‌های زمینه سازان ظهور, شناخت حضرت 
مهدی علیه السلام است. البته شناخت امام در هر زمان بر پیروان لازم و 
ضزوری اشت: ولی.. انچه شتاخت. رهبر آخرین. را از. آهمیتی دو: چندان 
برخوردار می‌سازد, نید اتضا ویژه او است. ولادت پنهان؛ زیست پنهان. 
امتحانات سخت و دشوار, و... برخی از اين ویژگی‌ها است. 

زمینه سازان - که همان یاران حضرت مهدی‌علیه السلام هنگام ظهور 
هستند - امام خویش را به بهترین وجه می‌شناسند و این شناخت اکاهانه در 
تام وجودشان رسوج کرده است. بنابراین زمینه‌سازی برای ظهور آن 
حضرت., بدون شناخت آن بزرگوار امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در روایات فراوانی بیان شده است من مات ول یعرف أمام ژمانه 
مات میت جاهلیٌَ» [10] ؛ «هر که بمیرد 0۳ زمان خویش را نشناسد به 
مرگ جاهلی خواهد مرد». 
امام‌صاد ق‌علیه السلام فرمود: 


...اعرف‌امامک فاذا عررفتة لم تراک تَقَدّم هذا الامژ َمٌ تا حون فمن 
عرف أمامَه کان کمن هو فی فسطاط القایّم» [11] ؛ «امام زمان خویش 
را بشناس, پس وقتی او را شناختی پیش افتادن و یا تأخیر این امر [ظهور] 
آستیبی هه خو نخو آهد رسشاند. .. پس هر آن کس که امام خویش را شناخت, 
حضرت مهدی‌علیه السلام هر چند در پس ۱ است؛ ولی هرگز 
جمال وجودش برای انسان‌های مهدی باور و مهدی یاور پنهان نبوده است. 
اکن معرفت به آن خضرت باشد: دیدن طاهری آیشان نیز سودی در بر 
نخواهد داشت. چنان که کسانی بودند که همواره جمال دلنشین پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه واله و ائمه اطهارعليهم السلام را زیارت می‌کردند؛ 
ولی بهره معرفتی چندانی از ان اسوه‌های افرینش تیردند: 
امام صادق‌علیه السلام فرمود: «وَمَن عرف امامَة مه نم مات قبل آن یوم 
صاحت هذا الامر کان بِمَنزلة من کان قاعداً فی سکره لا بل بمنزلة 
قَعَد تخت لوائّه» [12] ؛ «هر آن کس که امامش را شناخت و قبل آز قیام 
صاحب این امر از دنیا رفت.: بسان کسی است که در سیاه آن حضرت 
خدمت گزاری خواهد کرد؛ نه, بلکه مانند کسی است که زیر پرچم ان 
حضرت است». 
امام صاد ق‌علیه السلام با تاکن شیعیان را به شناخت خداوند, پیامبر و 
حجت‌های الهی فرا خوانده, از جمله دعاهای دوران غیبت را این گونه 
توصیه فرموده است: ۱ 
ال عزفتی تفیتک فانک الم نعژفن تفسک آغ آفرف تنک, ال 


ِ- 


َرّفْنی رسولک قانک ان م تَُرّفْنی رسولی ام اعیف خی اللمم غر 
حخْتک قانّک ان لَم تعرفنی خعِتَکَ صللث عَن دینی». [13] . 

این دعا علاوه بر امام صاد ق‌علیه السلام از نواب بث‌ ار بعه نیز نقل شده که 
احتمال دارد ایشان از خود حضرت مهدی‌علیه السلام نقل کرده باشند. 
[14] . 

اطاعت مجض از خداوند و اولیای او : 

کسی که به دنبال زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
است. پس از شناخت خداوند و امام زمان‌علیه السلام و اعتقاد به انان, 
باید این شناخت و اعتقاد را عملی کرده و تبلور حقیقی ان را در اطاعت 
محض از ان انوار پاک ظاهر سازد. 

همسو کردن رفتارها, نیت‌ها و جهت‌گیری‌ها, طبق خواست رهبر الهی, از 
مهم‌نرین ویژگی‌های رهروان راستین است و این صفت به خوبی در یاران 
امام مهدی علیه السلام وجود دارد. 

گفتنی است اگر کسی در مرحله شناخت, در حد ممکن معرفت کسب 
نمود, در مرحله اطاعت دچار تردید نخواهد شد؛ حال آنکه اگر کسی در آن 


مرحله دچار تردید و يا نقصان معرفتی شد, در مرحله اطاعت هرگز پیرو 
خوبی نخواهد بود. 
امروزه نیز حضرت مهدی‌علیه السلام در پس پرده غیبت است. اما اراده و 
فرمانش را باید گردن نهاد؛ چرا که اگر کسی اکنون از دستورات آن 
حضرت اطاعت کرد در زمان ظهور نیز چنین خواهد بود. 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله در این باره بر و «طوّبی لِمَنْ 
1 نی و هو فُقتد یه بل قیامه بتولی وله ق تب من دوه 
تلو الائْة ألهادیِة من ؟ قبله الک [فقائی و5 ذدوو دی 5 مَوآتی رم 
آمتی عَلیت» [15] ؛ «خوشا به حال کسی که. قائم اهل بیت مرا درک کند؛ 
حال آنکه پیش از قیام او نیز پیرو او باشد. با دوست او دوست و با دشمن 
او دشمن و با رهبران و پیشوایان هدایتگر پیش از او نیز دوست باشد. 
اینان همنشین و دوستان من و گرامی‌ترین امت من در نزد من هستند». 
احترام خالصانه: 
از آنجایی که امام‌علیه السلام حقی بزرگ بر گردن پیروان خود دارد. 
خداوند متعال احترام او را بر مردمان لا زم فرموده است. از این رو هر آن 
چه مایه بزر گداشت او می‌شود, از سوی یاران آن حضرت انجام می‌گیرد, 
ایشان این روحیه را در زمان غیبت در خود ایجاد نموده‌اند تا در زمان ظهور 
نیز همواره در تمامی امور, احترام و پیروی از ان حضرت را پاس دارند. , 
ائمه معصومین علیهم السلام. هر گز از اين مهم غفلت نکرده. عظمت شان 
آخرتن معصوم علیه السلام, ایشان,را به.تکریم و ار امن متال زدتی: ها 
داشته است. 
دایتعا 
السلام خواند - که در ابیاتی از آن به حضرت مهدی‌علیه السلام اشاره شده 
بود - حضرتش به احترام ذکر نام مقدس ولی عصرعلیه السلام متواضعانه 
برخاست, دست بر سر نهاد و برای فرج قائم آل محمدصلی الله علیه وله 
دعا فرمود. [16] . 
از امام او ره السلام سوال شد: «چرا , به هنگام شنیدن نام «قائم» 
لازم است بر خیزیم!» آن حضرت فرمود: «حضرت مهدی‌علیه السلام , 
غیبت طولانی دارد و این لقب یاداور دولت حفه آن حضرت و ابراز تاسف 
بر غربت او است و لذا ان حضرت از شدت محبت و مرحمتی که به 
دوستانش دارد به هر کس که حضرتش را به این لقب یاد کند. نگاه 
ضحبت آمیر ی کید ررقم اخحضرت ایتک سنج تخس 
در مقابل صاحب عصر خود - هنگامی که مولای بزرگوارش به سوی او 
بنگرد - از جای برخیزد. پس باید بر خیزد و تعجیل در فرج مولایش را از 
خداوند مسئلت نماید». [17]. ۲ 
علاوه بر حکمت یاد شده. آمادگی افراد در هر آن, برای قیام و مبارزه و 


خواهفی اتکی فقو ای اس ایو تا موق اش تا اه ار 
تسا ارت 

انسان منتظر - که زمینه ساز ظهور در عصر غیبت است - باید همواره 
دارای چنین هدفی باشد و در راه تحقق آن, به گونه‌های مختلف بکوشد و تا 
آنجا اين آمادگی را حفظ کند و ابراز دارد. که هرگاه نام پیشوای قیام 
(قائم) ذکر می‌شود., به پا خیزد و امادگی همه جانبه خویش را نشان دهد و 
اين آمادگی را هميشه به خود و دیگران تلقین و تحکیم کند. [18] . 

انتظار راستین: 

انتظار راستین - که اساس شخصیت زمینه سازان ظهور را شکل می‌دهد - 
پیشینه ای بس دراز و طولانی در تاریخ شیعه دارد. خرن فرستاده الهی 
بان بر آورده و انسان‌ها را به روزگاری سراسر نوز توید داده و قرموده 
ارت ول تذهت الدیا حی بلت اعتی رخل من ام ی بعال له المیدد 
[9 1 ۱ ؛ «دنیا به پایان پر تیه فک اینکه امت مرا مردی از اهل بیت من 
رهبری کند که به او مهدی گفته می‌شود». 

اکنون قرن‌ها از آن بانک ملکوتی می‌گذرد؛ ولی همچنان طنین دلنشین و 
امیدبخش آن در گوش انسان‌ها است. این بشارت بو ی زا حون مردمان 
را در عصر بلند انتظار با تاریخی روشن از نمودها و جلوه‌های فکری و 
علمی, , روزبه‌روز به آن دروازه روشنایی نزدیک‌تر می‌سازد. 

آنچه در اين رهیافت از ارزشی بس بلند برخوردار است. زمینه‌سازی برای 
اناد ان‌سکست مود است اکره ماهس بان ان اد آنسرآن امه 
تنها در حیطه اراده خداوند است. 

امام صادق‌علیه السلام این معنا را چنین بیان فرموده است: «مَنّْ سَرّةُ آن 
یکُونَ من آضحاب القایّم یط ولیَعمل پالوزع ومحاسن الاخلاق وه 
منتظر قان مات وقام القائمٌ بَعْدٌ کان له من الأجْرٍ مثل آجْر مَنْ آدرَكَة قجُوا 
وائتظوا هنیناً کم ها العصابَهٌ المَوَجُومَه»؛ [20] «هر کس که خوشحال 
می‌ شود که از یاران قائم علیه السلام باشد, باید منتظر باشد و با 
پرهیزگاری و اخلاق نیکو عمل نماید و با چنین حالتی منتظر باشد که هرگاه 
یره مرنتم آز مردش قامعله السام مسا کیره اد اش او هحون 
کسی خواهد بود که دوران حکومت ان سصن ۲۳ را درک کرده باشد. پس 
بکوشید و منتظر باشید. گوارایتان باد ای گروه رحمت شده!» 

آمادگی برای خدمت به حضرت مهدی: ۲ 

آنان که وجودشان سرشار از عشق خداوند و اولیای او است. اگر عصر 
ظهور را درک کنند, بزرگ‌ترین افتخارشان خدمت به ساحت بلند مهدی ال 
محمدصلی الله علیه واله خواهد بود. شاید باور کردن این سخن بسی 
مشکل نماید که رئیس مذهب شیعه حضرت صاد ق‌علبه السلام, آن گاه که 
تام اخینس سره آلمی دشر رده می وی با توبن بر آخدم از قمق عان 


و آرزویی بی‌مانند آهی از نهاد بر می‌آورد و می‌فرمود: «لو کته لَحدمَنَه 
آیام حیاتی؛ [21] اگر او را درک کنم تمام روزهای زندگی‌ام خدمتگزار او 
خواهم بود». 
هر کس بخواهد در آن روزگار خدمت حضرتش نصیب گردد. باید هم اکنون 
دوخوزان غبیت ,ندمت به آن اخضرت هبار ان آو ترا زر اند کارهای خود 
قرار دهد. 
0 و دیگرسازی: 

یکی دیگر از ویژگی‌های یاران امام مهدی‌علیه السلام در عصر غیبت. 
خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است که در پی آن؛ جامعه ودبحزران 
نیز به این جهت متمایل خواهند شد. شکی نیست که دینداری در عصر 
غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام. از هر زمانی دیگر بسی مشکل‌تر و طاقت 
فرساتر است. 
امام صادق‌علیه السلام سختی این دوران را این گونه تصویر کرده است: 
«صاحب این امر, غیبتی دارد که در ان هر کس از دین خود دست بر ندارد. 
همانند کسی است که با کشیدن دست خود به ساقه قتاد [ که بوته‌ای 
تیغ‌دار است] خارهای ان را بسترد! پس کدام یک از شما با دست خود 
تیغ‌های ‏ قتاد را نگه می‌دارد؟ 
سیس آن حضرت مدتی سر به زیر افکند و فرمود: صاحب این امر دارای 
غیبتی است؛ پس بنده خدا باید پرهیزگاری و تقوا پیشه کند و به دین خود 
تمسک جوید». [22] . ۱ 
اگرچه آزمایش‌های دینی برای همه ایمان آورندگان در همه زمان‌ها, قانون 
الهی است؛ اما در عصر غیبت تمامی عوامل‌دست به‌دست‌هم‌داده این 
آزمايش را به اوج خود می‌رساند. در اين دوران است که نگهداشت دین, 
بسیار دشوار است و بیشتر مردم به انگیزه‌های گوناگون. 
ایمان‌خویش رادرزندگی ازدست می‌دهند. 
گسترش زمینه‌های ناباوری, افزایش انگیزه‌های انحراف و گریز از دين و 
ستیزه جویی‌های دشمنان با دینداران و دینداری, از مهم‌ترین عوامل این 
آزمایش است. 
آنان که دراین گرداب‌های ترسناک, دین خود را حفظ کنند. از شأن و 
رتبه‌ای بس رفیع برخوردار خواهند بود. [23]. ۲ 
انسان در این دوران - بر خلاف دوران عصر پیامبرصلی الله علیه واله و 
دیگر معصومان‌علیهم السلام - از تمامی دریافت‌های حسی نسبت به پیامبر 
و امامان‌علیهم السلام_ دور است و تنها بر اساس درک عقلی و تاریخی, 
پیامبرصلی الله علیه وآله و پیشوایان معصوم را می‌شناسد و به رسالت و 
امافت انشان انمان میآوز د: 
امام سجادعلیه السلام در این باره می‌فرماید: «ای ابا خالد! مردم در زمان 


غیبت آن امام - که به امامت او معتقدند و منتظر ظهور او هستند - از 

مردم هر زمانی برترند: زیرا خدای متعال عقل و فهم و معرفتی به انان 

عطا فرموده که غیبت نزد آنان, به منزله مشاهده است و انان در ان زمان؛ 

به مانند مجاهدان پیش روی رسول خداصلی الله علیه واله - که با شمشیر 

به جهاد برخاستند قرار داده است. آنان مخلصان حقیقی و شیعیان 

راستین و داعیان به دین خدای متعال در نهان و آشکارند». [24] . 

موفقیت در این آ نتم نیازمند بینلشی است که انسان دیندار در پرنو ار 

بتوانددربرابرتحریف‌ها, شبهه‌ها و تردیدها رویکرد دینی خود را حفظ کند و با 

هیچ یک ازعوامل انحراف, خلوص و دینداری را در فکر و عمل از دست 

ندهد. 

اکزچیین یضاق این فرماتن رفتول. کرام اتلاخصلی ال اه 

وال خواهد بود که فر مود: «به زودی پس از شما,؛ کسانی می‌ایند که یک 
تن از آنان پاداش پنجاه تن از شما را دارد. گفتند؛ ای رسول خدا! ما در 

ِ تفر ۵ اخه خ.خنین ور وکاب شها خماد کیجم ف فربارم ها اب قوان 

نازل شده است ؟! 0 ‌ ٍ 

امین اکیم‌ضلین اللة علنه والة: فرعوی اکر انچه از آزاوها نها که بر 

آنان می‌رسد, بر شم آید: تشان نان شکیبایی نخواهید داشت». [25] . 

پایداری بر دین در روزگار غیبت, به تحمل سختی‌ها, وس و 

تنگناهای مادی خلاصه نمی شود؛ بلکه تحمّل فشارهای سخت روحی و 

معنوی نیزر بر آنها افزوده ما کر وا و چنانچه دینداری با صبر و شکیبایی 

درست و آگاهانه توأم نباشنر به تدریج ناآمندیق به. مردم روی هی‌آورد 3 

باور را از روح و فکر آنان بر می‌دارد. 
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زندیی 


«زندیق »> نام شخصی است که قبل از قیام حضرت العصر (عح) از شهر 
قزوین خروج می کند. مردم مشرک و مومن در اطاعت از او سرعت می 
گیرند و او کوهها را پر از خوف می کند. («بحارالانوار», ج 52, ص 212) 
شاید مراد از «زندیی» »در این»-خدیک ههان ععتی: لغهی.« کاف ».با شد. 


«سید شمس الذین محمّد عالم» نایب خاص امام عصر (عحج) و نوه ی پنجم 
ایشان است. این مطالب را «علی بن فاضل مازندرانی» هنگامی که به 
«جزیره ی خضراء» رفت., دریافته بود. («جزیره ی خضراء». ص 52) 


«سعد بن عبدالله قمی» از کسانی است که به محضر حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام رسیده و سعادت دیدار حضرت بقية الله (عج) را پیدا 
کرده و معجزاتی از ان حضرت مشاهده نموده است. («بحارالانوار», ج 
2 ص 89) 


سلمان فارسی 


در روایات اسلامی آمده که, هنگام خروج حضرت قائم (عج) و پس از 
رجعت, «سلمان فارسی» در شمار یاران ان امام خواهد بود. («الارشاد», 
ص 399) 

وی از صحابه خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نام اصلی 
اش «روزبه» بود. مقام بسیار شریفی در نزد خاندان نبغت داشت., تا آنجا 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم درباره ی او فرمود: 

«سَلمان مثا أَهْل البِیّتِ: سلمان از ما اهل بیت است». 

همچنین حضرت علی علیه السلام درباره ی وی فرموده است: «علم اولین 
و آخرین را فرا گرفت. او دریایی است که هر چند از آن استفاده شود کم 
تفیف. کر وق او از ما اهل بیت است». 

کت 
او در سال 35 هجری در اواخر خلافت عتمان و یا در سال 36 ه ق از 
جهان رخت بربست طبق مطالبی که از تاریخ رسیده امیرالمومنین علی 
علیه السلام. شخصا با طیٌ طریق غیر عادی برای غسل, کفن. نماز و دفن 
0 سال بوده است. («دانستنیهای نهح البلاغه». ص 172) 

سماک رجوع شود به واژه: ثقیف 


سید بن طاووس 


«سیّد بن طاووس» از علمای بزرگوار تشیّع و صاب کتب «الملاحم و 
الفتن» و «جمال الاسبوع» است. 

او در زمان غیبت کبری به دیدار حضرت قائم (عح) نائل شده است. «سید 
بن طاووس» در سال 4 « ق‌ در کذتتنت: 


«سید مرتضی بن داعی حسنی >> (یاحسینی) فک به ابوتراب و9 ملقب به 
«صفی الدین» و «علم الهدی» (پرچم هدایت), از ات بزرگ شیعه در 
قرن 5و6 هجری قمری است. از اثار او می توان «تبصرة العوام فی 
معرفة مقالات الانام». در شرح مذاهب مختلف به پارسی و «فصول تامه» 
(به عربی) نام برد. («فرهنگ فارسی معین», ج 6 ص 1192) 

او از جمله افرادی است که مورد توچه حضرت قائم (عح) بوده است. 
«علی بن فاضل مازندرانی» پس از بازگشت از «جزیزه ی خضراء» نقل 
کرده که در آنجا فقط نام 5 تن از علمای شیعه مطرح بود: 

«سید مرتضی» (علم الهدی), «شیخ طوسی», «محمّد پن یعقوب کلینی», 
«آبن بابویه». «شیخ ابوالقاسم جعفر بن اسماعیل حلی». («جزیره ی 
خضراء». ص 181) 


ساعة 


«ساعة» از القاب حضرت مهدی (عح) است. در روایات آمده که مراد از 
«ساعة» در بسیاری از ایات قران, قائم (عح) است. ایاتی نظیر: 
محمد/18, زخرف/66 و 85, نازعات/42, اعراف/187, شوری/17 و 18. 
«نجم الثاقب». ص 75) 


«سبیل», لقب امام قائم (عح) است. 


سدرة المنة 
ِ لمنتهی 


«سدرة المنتهی» نام درختی در آسمان هفتم است که در آیه ی 14 سوره 
ی نجم هم ذکر شده است. «سدرة المنتهی». لقب امام قائم (عح) است. 


سروش ایزد 


«سروش ایزد», نام امام مهدی (عج) در کتاب زمزم زردشت است. («نجم 
التاقب». باب دوم, ض‌ 0/4( 


نیتتا ۶ 


ی ۱ 
۱ سناء» لقب امام زمان (عد 
7 4 ن عح) است. «سناء» در لغت یعنی: روشنایی, 


سید 


در اخبار و روایات. «سید» لقب امام زمان (عح) شمرده شده است. 


نات 


«سامزا» دومین شهری است که عباسیان در 120 کیلومتری شمال بغداد. 
بر کنار شرقی دجله ساختند. این شهر از زیارتگاه‌های عمده شیعیان و 
مدفن امام علی النقی‌علیه السلام و امام حسن عسکری‌علیه السلام است. 
سردابی که معبد و خوابگاه امامان علیهم السلام و ولایت گاه حضرت 
قائم علیه السلام و محل تشرف صالحان و دیدار ایشان بوده است. در آنجا 
قرار دارد. 

نام این شهر به زبان ادا «سامرآ|» دانسته شده و معتنصم خلیفه عباسی 
- که آن را پایتخت خود قرار داد - آن را «شْت من رای» (هر که آن را ببیند 
مسرور می‌شود) نام گذاشت.. روی سکه‌هایی کم-در زمان بایان در. ان 
شهر ضرب گردیده و اکنون در دست است.؛ همین نام عربی وجود دارد. 
سامرّا به جهت مدفون بودن دو تن از ائمه بزرگوارعلیهما السلام. از 
زیارت‌گاه‌های عمده شیعیان و از اماکن مقدس ایشان است. مشهد این دو 
امام در قسمتی از سامرا واقع است که عسکر معتصم و اردوگاه وی آنجا 
بود؛ از این رو ایشان را عسکری گویند. علاوه بر دو امام دهم و یازدهم, 
نرجس خاتون و حکیمه خاتون را در انجا دفن نموده همچنین جده, مادر 
امام حسن عسکری و حسین آبن علی الهادی در این محل مدفون شدند. 


سرداب سامرا 


بیشتر خانه‌ها در مناطق گرمسیر عراق از گذشته سرداب (زیرزمین) 
داشت تا ساکنان خانه. از شدت گرمای تابستان در امان باشند. [1] خانه 
حضرت عسکری‌علیه السلام در سامرا نیز دارای سرداب بود. 

اين سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی‌علیه السلام, امام حسن 
مس کیت کید ماه مسرت انم الساام هو » الب دسار‌ها ‏ 
خصر ت ولی عصر در عهد پدر, در همین منزل و در همین سرداب صورت 
می‌گرفت. به همین جهت شیعیانی که پس از رحلت امام حسن 
عسکری‌علیه السلام, برای زیارت قبر آن امام و پدر بزرگوارشان وارد 
سامرا می‌شدند. بعد از زیارت قبر آن بزرگوار. در محل عبادت سه امام 
بزرگوار نماز می‌خواندند و انجا را زیارت می‌ کردند. 

اما متاسفانه برخی از دشمنان متعصب با نسبت دادن تهمت‌های ناروا, 
خواسته‌اند از این موضوع بهره‌برداری‌های نادرست کنندا! آنان به شیعه 
تاخته و معتقدان به غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام را به استهزا گر فته‌اند 
با اک میاه ی کنر سم اس زا خماهته بافته که هه 
باشد حضرت مهدی علیه السلام در سرداب پنهان گردیده و يا در سرداب 
سکونت و اقامت گزیده است ! 

زائران, تنها از آن جهت به اين مکان مقدس احترام می‌گذارند که محل 
سکونت؛ زد که عبادت. نیایش و تلاوت انسان‌های کامل بوده است. با این 
بیان, آنجا مکان مقدس و خانه پربرکتی است که خداوند اجازه داده است 
چنین مکانی, رفعت مقام يابد و در انجا نام خدا به عظمت برده شود. به 
حمین. کیت مان مر مدب تاجانم و وشات در اساسا 
می‌خوانند و بر پیامبر و خاندانش علیهم السلام درود می‌فرستند و انجا را 
زیارت می‌کنند و کسی بر اين عقیده نیست که امام مهدی‌علیه السلام در 
ها تا اما ۱ 

یی نوشت ها: 
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شهر «سامراء» يا (سامره) يا (سْرّمن زای) در کشور عراق واقع است. 
ان یا میا هار وا یا 
حسن عسکری علیه السلام و امام علی النثقی علیه السلام در انجا قرار 
دارد. ۱ ۱ 

حضرت مهدی (عج) در اين شهر متولد شد. به هنگام تولد امام قائم (عج), 
حدود 35 سال از ساختن شهر سامراء (که در کنار ویرانه های شهر قدیم 
بنا شده بود) می گذشت. و با اينکه به عنوان پایتخت دوم برای خلافت 
بغداد ساخته شده بود, از همان آغاز, مقژ خلفای عباسی شد. 

معتصم عباسی, هشتمین خلیفه ی بنی عباس, که خلافت او از سال 218 
آغاز شد؛ به ساختن این شهر فرمان داد, سپس خود به آنجا انتقال پافت. و 


سرداب مقدس 


«سرداب مقدْس» داخل خانه ی امام حسن عسکری علیه السلام قرار 
دارد. گفته اند امام زمان (عج) از اين مکان غیبت کبری را شروع کرده 
است. راه دخول به آن, سرداب قدیمی از پشت سر نزدیک به قبر «نرجس 
خاتون» بوده (و شاید حالا در رواق باشد) از آنجا پایین می رفتند و دالان 
دراز و تاریکی داشت چون از آنجا می کته به در سرداب غیبت می 
رسیدند که حالا آیینه کاری شده و پنجره از طرف قبله به صحن عسکریین 
علیه السلام باز می شود. 

«احمد خان دنبلی », زمانی مبلفی هزینه کرد و صحن و بار گاه دو امام 
بزرگوار را از «سرداب مقدس» مجرّا ساخت. («مفاتیح الجنان». باب 


سم 

علت اینکه شیعیان «سرداب مقذّس» در سامرا را زیارت می کنند این 
است که. چون مهدی موعود (عح) پس از اينکه غائب شده محل و مکان 
فعلوفی تدارد تا شبعة بتواند ود آن. حصرت را زبارت. کنهه دا بمشرین 
مکان برای زیارت و اظهار علاقه به آن حضرت خانه ی آن بزرگوار است. ۰ و 
شاعر چه زیبا 

هی ی ان شام ها: ی ۱ ۱3 
دیوار (آنها) را می بوسم, دوستی و محبت خانه ها دل مرا نبرده, بلکه 
دوستی آن افرادی که در آن خانه ها ساکن بوده است. دل مرا برده است. 
(«ستارگان درخشان», ۳ ۸ قسمت اول, ص 05( 


سرزمینهای دوردست 


آنگونه که از احادیث بر می آید, یکی از اقامتگاههای حضرت قائم (عج) 
«سرزمینهای دور دست» است. 

لازم به توضیح نیست که سرزمینهای دور دست نام مکان مشخص و اسم 
خاص نمی باشد. ۱ 

در توقیع شریفی که در سال 410 ه ق از ناحیه ی مقدذسه ی آن حضرت 
به افتخار «شیخح مفید» صادر شده است و با خط شریف حضرت حجت 
(عح) شرف تحریر یافته. چنین امده است: 

«اگر چه ما در سرزمین دوردستی سکنی گزیده ایم که از جایگاه ستمگران 
به دور هستیم» زیرا که خداوند مصلحت ما و شیعیان موّمن ما را در این 
دیده که تا حکومت دنیا در دست تبهکاران است در این نقطه ی دوردست 
پوشیده نیست». («الاحتجاج». ص 497) 


«سبیکه» از نامهای «نرجس خاتون». مادر گرامی امام زمان (عج) است. 
«سبیکه» طلاي ناب و نقره ی خالص را گویند که پس از گداخته شدن, 
ناخالصی های ان جدا گردد و طلای ناب و نقره ی خالص به صورت شمش 
در قالبها ريخته شود. («لسان العرب». ج 6, ص 62) 

شده و همه ی ناخالصی های امیراطوری روم به دست کیمیا اثر حضرت 
زهرا (س) از او جدا شد و طلای ناب جهان خلقت از او پدید امد. («او 
خواهد امد». ص 23) 


سربداران 


یکی از گروه‌هایی که اعتقاد به حضرت مهدی‌علیه السلام در شکل‌گیری و 
استمرار ان نقش بسیار مهمی داشتند. سربداران بودند. 

سربداران نام جنبش مردمی پیشه‌وران و صوفیان شیعه دوازده امامی 
سبزوار بود که در سال 736 ه, به پیروی از اموزش‌های شیخ خلیفه و شیخ 
حسن جوری, علیه ظلم و جور حاکمان محلی شکل گرفت و در قالب 
حکومت مردمی, نیم قرن در منطقه مسلط بود. درباره وجه تسمیه این 
جنبش نوشته‌اند که در پی غاثئله «باشتین» اعضای این گروه «داری» بیرون 
ده نصب کردند و دستارها بردار نمودند و... نام خود را «سربدار» نهادند. 
سربداران معتقد بودند: اگر خداوند ما را توفیق دهد, رفع ظلم و دفع 
ظالمان کنیم؛ و کر نة سر خود را بر دار اختیار کرده‌ایم. اورده‌اند که 
سربداران سر خود بر دار دیدن را به هزار نامردمی کشته شدن. ترجیح 
می‌دادند. 

زمینه ظهور و خروح سریداران, در بستر اجتماعی. سیاسی و اقتصادی 
این ی ار ها اه هر ی وت ال 
حاکمان محلی در اطراف و اکناف ایران حکومت‌های مستقلی پایه 
گذاشتند و به جنگ قدرت با هم پرداختند. ظلم و جور این امیر نشینان 
مستقل و تجاوز و تعژٌْض آنان به حقوق مردم و خرده مالکان. موجی از 
نارضایتی را در منطقه برانگیخت. در اين میان شرایط مغشوش سیاسی و 
اجتماعی خراسان, زمینه را برای بروز یک قیام مردمی فراهم اورد. 
ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی - که در پی استیلای مفولان در جامعه 
پدید آمد و با انحطاط حکومت آنها شدت یافت - انگیزه‌های لازم را در 
مردم برای پیوستن به یک قیام مذهبی ایجاد کرد. اين در حالی بود که 
متعاقب حمله مغولان و حذف پایگاه‌های حکومتی تست در شرق جهان 
پیش فراهم شد تا جایی که در زمان ابلخانان مذتی شیعه مذهب رسمی 
کشور شد. باورهای عرفانی انش از تفکرات شیعه امامیه, در کنار ظلم 
ستیزی و دادگستری مبتنی بر اعتقادات مذهبی, مهم‌ترین انگیزه برای 
حذب مردم به این جنبش شد. 

حکومت سربداران نخستین دولت مستقل شیعی دوازده امامی و 
گسترده‌ترین نهضت شیعی, پیش از رسمیت یافتن این مذهب در ایران بود 
که زمینه ظهور بسیاری از نهضت‌های هم عصر و پس از خود را فراهم 
کرد. جنبش سربداران با الهام از مکتب مهدوی, با هدف استقرار یک 
حکومت مشروع و به منظور براندازی تشکیلات غیر شرعی ملوک 


الطوائفی و حذف بقایای قوانین و رسوم یاسایی عهد مغول شکل گرفت. 
ایدئولوژی حاکم و دور نمایه اين قیام, مذهب اثنی عشری بود. عده‌ای از 
رهبران و پیروان این جنبش, از تشیع انقلابی متکی بر تصوّف و تشیع علوی 
حمایت می‌کردند. عده‌ای دیگر نیز نوعی تشیع فقاهتی را ترجیح می‌دادند و 
علمای دینی را به شراکت در امور دینی ترغیب می‌کردند. 

با این همه تعالیم شیخ حسن و شیخ خلیفه, با تکیه بر جهان بینی مهدویت, 
بر عدم جدایی دین و دولت تصریح می‌کرد. اعتقاد به مهدویت در تعابیر و 
ادبیات جنبش سربداران آشکار بود؛ آن چنان که شیخ حسن , مریدان را به 
«اختفاء» فرا می‌خواند و از آنان می‌خواست به هنگام «ظهور» آماده نبرد 
باشند. 

نوشته‌اند: در زمان حکومت علی مقید, پیروان شیخ حسن. اسبی مجهز را 
هر روز دوبار در شهر می‌گرداندند و ظهور امام غایب را انتظار 
می کشیدند. ظلم گریزی, بیگانه ستیزی. حس مساوات‌طلبی و برقراری 
عدل و داد از دیگر ارزش‌های این قیام بود. سربداران توانستند قسمتی از 
خاک ایران را از اشغال مغولان و فتودال‌های محلی برهانند. برابری و 
مساوات که در رفتار و حتّی پوشش سران سربدار, مشهود بود, توزیع 
عالانه غنایم. تقلیل مالیات و خراج محصول برای عوام, از ویژگی‌های دیگر 
این قیام به شمار فهت اخد: 

حکومت در میان سربداران موروئی نبود و گاهی از ان شیخیان و گاه از آن 
سربداران بود. با وجود این ویژگی‌ها, دولت سربداران به واسطه اتخاذ 
سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی از هم فرو پاشید. با این همه سبت 
سربداری در ایران زنده ماند تا جاپی که در پی قیام مردم سبزوار, 
اصطلاح سربدار صفت عام قیام‌هایی از این دست شد. قیام مردم سم قند 
به سرکردگی مولانا زاده بخاری (که سی سال بعد از خروج سربداران 
سبزوار رخ داد و به همین نام شهرت یافت), قیام پهلوان اسد خراسانی در 
کرمان علیه ظلم شاه شجاع (که رنگ و بوی سربداری داشت), خروج 
سادات و دراویش مازندران به رهبری سید قوام الدین مرعشی و جنبش 
سادات کیانی در گیلان از اين شمارند. [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] ر.ک: احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران, دایرةالمعارف تشیع, ج 9, 
ص 133 - 130. 


سردابیه 


فرقه‌ای از غلات دوازده امامی که منتظر خروح مهدی‌علیه السلام بودند و 
در رق: هی ژیستندر آنآن هر بامداد جمعه. اسبی زین و لگام شده به 
سردابی برده سه بار هت کته «پا امام بسم الله». محل این سرداب را 
در حله و بغداد نیز ذکر کرده‌اند که خود برداشتی از سرداب سامراء است. 
مخالفان امامیه. عقیده غلات مذکور را به همه دوازده امامیان تعمیم 
داده‌اند! اما در کتاب‌های امامیه از این موضوع اثری نیست. 

سرداب سامراء نیز - که در شیعه مطرح است - مربوط به خانه‌ای است 
که امام دهم و یازدهم در آن سکونت داشته‌اند و امام وه دهد کارت السلام 
قزر آن فتواد کر دیدج است. شیعیان به همین خاطر آن را زیارت کرده, بدان 
تبک می‌جویند. 


سبائیه 


«سبائیّه» نام فرقه ای است که گمان می کنند حضرت علی علیه السلام 
همان مهدی موعود (عج) و نجات بخش اینده است. 

«سبائیه» پیروان «عبدالله بن سباء» هستند. عبدالله به نبوت و الوهیت 
امام علی علیه السلام هم معتقد بوده است. («ادیان و مذاهب جهان», ج 
1 ص 359) 


سردابیه 


«سردابیه» طایفه ای از علأت («عْلأت» کسانی هستند که درباره ی 
رهبران و پیشوایان خود غلو کرده, انان را از مرتبه ی بشریت به مقام 
ای انم انا سا میا را سای یه کی واه 
امامیان است که منتظر خروج حضرت مهدی (عح) از سردابی که در ری 
قرار دارد هستند. و هر بامداد جمعه پس از نماز صبح. اسبی را لام کرده 
به. آنجا مق برند. و سه بار می کویند: <یا امام بشم الله»: (<«لفت نامة 
دهخدا», ج 8 (چاپ جدید). ص 11976) 


سیمای حضرت مهدی ذر قرآن 


«سیمای‌حضرت مهدی‌علیه السلام در قرآن» عنوان ترجمه کتاب «المَحَجَةٌ 
فیما ترَلَّ فی القایّم الحْجّة», اثر ارزنده سید هاشم‌بن سلیمان بحرانی 
(معاصر علامه مجلسی رحمه الله) است که به وسیله سید مهدی حائری 
قزوینی به فارسی برگردان شده است. 

فطالت. این. کناب سماسین و سان. ات فرانت. است. که مطاین نقل 
روایات. درباره حضرت مهدی‌علیه السلام نازل شده است. نویسنده با 
مراجعه به روایات نقل شده در جوامع روایی شیعی, آیاتی را که از نظر آن 
بزرگواران درباره حضرت ولی عصرعلیه السلام و حکومت آن حضرت نازل 
شده و یا به وی تال گردیده, جمع‌آوری و به ترتیب سوره‌ها ِ از بقره تا 
عصر - گرد آورده است. 

علاوه بر اين, روایاتِ مربوط را نیز در ذیل هرکدام از آیات ذکر کرده 
است. در پایان چهارده آیه دیگر نیز بدان افزوده شده است. 


سفارت 


در گرون آو لاد یقت به ای کلمه ی فصانت» آبام‌ مان (قع): برشتر از 
کلمه ی «سفارت». و همینطور از عنوان «سفراء» به جای «نواب» 
استفاده می شد. و شاید میان «سفارت» و «نیابت» تفاوتی نیز بوده 
است. («خورشید مغرب». ص 44) 
سفراء رجوع شود به واژه: سفارت 


سه گروه مدعی مهدویت 


قابل تقسیم‌اند: ۱ 

یک. کسانی که دیگران روی انگیزه‌های خاصی, آنان را «مهدی» نجات 
بخش خواندند. 

دو. کسانی که به انگیزه جاه‌طلبی و قدرت خواهی, چنین ادعای دروغینی 
کردند. 


سه. کسانی که طبق نقشه استعمار و به اشاره بیداد‌گران؛ به چنین 
دجالگری و فریب دست یازیدند و بی‌شرمانه خود را مهدی نجات بخش, 
معرفی کردند. 

گروه اول 

از تاریخ این واقعیت دریافت هی کر ذو که برخی از کسانی که مهدویت 
بدانان نسبت داده شده, : نه از سوی خود آنان سرچشمه گرفته و نه خود 
بدان ادعا راضی بودند؛ بلکه یاران و پیروان آنان چنین عنوانی را به آنها 
نسبت داده و این انديشه را در آن روزگاران در میان گروه‌ها اک 
گسترش دادند. البته به جا بود که خود آنان, چنین ادعاهای دروغین و 
نسبت‌های نادرست را به شدّت نفی کنند؛ اما روشن نیست که چرا خود 
آنان در برابر این عنوان ساختگی. فریاد اعتراض بلند نکردند و پیروان آنها 
کوشیدند تا برخی علایم و نشانه‌های حضرت مهدی‌علیه السلام را - که در 
انبوه روایات امده - به این چهره‌ها تطبیق و تفسیر نمایند!! 

برای نمونه از اين گروه می‌توان بدین چهره‌ها اشاره کرد: 

1 محمد حنفیه (کیسانیه) 

2 زید فرزند امام سجاد علیه السلام 

3 محمدبن عبدالله محض 

گروه دوم , 

اینان کسانی بودند که به انگیزه‌های فریبکارانه و جاه‌طلبانه, ادعای 
مهدویت نمودند و برای جلب عواطف و احساسات. تسخیر دل‌هاأ و قلب‌ها 
و به دست آوردن قدرت و عظمت, به دروغ و دجالگری, خود 1 مهدی 
نجات بخش معرفی کردند! 

این. کرو بسیارند" از جمله انان جمهدی غیاسی» است: بدرش, متصور 
دوانیقی ادعا کرد که پسرش «مهدی عباسی» همان مهدی موعود است ! با 
اينکه این عنصر فریبکار پیش از این ادعا, به محمدبن عبدالله محض - به 
عنوان مهدی نجات بخش است - دست بیعت داده بود و او را مهدی نجات 


بخش می‌دانست! 


گروه سوم 1 
اینان عناصری بودند که بر اساس نقشه استعمار و به اشاره استعمار گران, 
ادعای مهدویت نمودند! استعمار پلید برای درهم کوبیدن اسلام و فروپاشی 
جامعه بزرگ اسلامی و افشاندن بذر اختلاف. کینه‌توزی و جدایی؛ 
نقشه‌های خائنانه بسیاری کشید تا به هدف خویش برسد و جهان اسلام را 
ببلعد. از جمله نقشه‌های شیطانی ان در این میدان. ساختن مرام‌ها و 
مسلک‌های رنگارنگ در میان مسلمانان و بازی با مفاهیم و ارزش‌های 
مقدس و اعتقادات دینی انان بود تا بدین وسیله, بذر بی‌ایمانی و سست 
باوری و تزلزل دل‌ها و قلب‌ها را در جامعه اسلامی. پدید اورد! از چیزهایی 
که از ان در این میدان سوء استفاده کرد, انديشه و عقیده به مهدی موعود 
بود, در این راه برخی عناصر را به دلخواه خویش تربیت کرد و به انان 
دستور داد تا ادعای مهدویت کنند و انان را با همه امکانات در این راه پاری 
کرد که برای نمونه می‌توان به «علی محمد باب» اشاره کرد. [1] . 


11 رکه اما مهیی از فلادتتا مور وم و۲ 572 


از خصاثص حضرت مهدی (عح) این است که ابر سفیدی پیوسته به سر آن 
حضرت سایه می اندازد و منادی در ان ابر به نحوی که آن را جن و انس 
در مشرق و مغرب بشنوند, ندا می کند که او مهدی ال محمد علیه السلام 
است. او زمین را از عدل پر می کند, چنانکه از جور و ستم پر شده است. 
«منتهی الامال» باب 14, فصل 2 ویژگی 17) 

رجوع شود به واژه: ابر مخصوص قائم (عج) 


سحاب 


«سحاب», نام عمامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله ی است که 


مهدی موعود (عج) هنگام خروج همراه خویش خواهند داشت. («نجم 
التاقب». ص 125) 


سفط 


«سقط» در لفت یعنی: جامه دان که به شکل جوال يا مانند کدوی خشک 
میان تهی باشد. سبد جامه. («لفت نامه ی دهخدا». ج 8, چاپ جدید. ص 
2 1) 

در حدیث طولانی مفصّل است که امام صادق علیه السلام فرمود: 

«ترکه ی جمیع پیغمبران, حثّی عصای آدم علیه السلام و آلت نجاری نوح 
علیه السلام و ترکه هود علیه السلام و صالح علیه السلام و مجموعه ی 
اراشه ای فا ی اه یا وتا نت ار 
السلام و آینده ی او 1 عصای موسی علیه السلام و تأبوتی که در اوست؛ 
بقیّه ی آنچه ماند از آل موسی علیه السلام و آل هارون که ملائکه بر می 
دارند و زره داوود علیه السلام و انگشتری سلیمان علیه السلام و تاج او و 
رحل عیسی علیه السلام و میراث جمیع پیفمبران و مرسلان در 1 
«سفط» است.» 

«علاوه بر اينها عصاء انگشتر, برد, زره. عمامه, اسب., ناقه. استر, الاغ و 
شتر سواری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و مصحف 
امیرالممنین علیه السلام هم در این «سَقط» قرار دارد». («نجم التاقب». 
باب دوم ص 25) 


تیگ حضرت موسی 


از جمله خصائص امام قائم (عج), حمل سنگ حضرت موسی علیه السلام 
است. امام باقر علیه السلام فرمود: «هنگامی که حضرت مهدی (عج)» 
خروج کند و بخواهد از جانب مکه به کوفه برود, منادی آن حضرت ندا کند 
که: آگاه‌باشید که کسی طعام و: آب"حمل نکند. و حضرت قائم (عج), سنگ 
حضرت موسی علیه السلام را که از ان دوازده چشمه ی اب جاری شده 
بود, حمل می کنند. 

پس در هر منزلی که فرود می آیند, حضرت آن سنگ را نصب می فرمایند 
و آن چشمه ها جاری می شوند و هر که گرسنه باشد سیر می شود و هر 
که تشنه باشد سیراب می شود. بتتن آن. تن توشته. ق. آنهاست تا هنکامین 
که وارد نجف, که در پشت کوفه قرار دارد می شوند. 

پس هنگامی که در پشت کوفه فرود آمدند و مستقر شدند از آن سنگ 
پیوسته آب و شیر جاری می شود تا گرسنگان سیر و تشنگان سیراب 
شوند. («منتهی الاامال», باب 14, فصل 2 ویژگی 41) 

سوشیانت رجوع شود به واژه: زردشتیان و انتظار 


سلاح حضرت مهدی 


در هنگام ظهور و قیام حضرت مهدی‌علیه السلام , تمام قدرت‌ها مقهور و 
مغلوب قدرت بی‌پایان حضرت مهدی‌علیه السلام شده. بسان علف‌های 
هرز از روی زمین برداشته می‌شوند تا زمینه رشد و کمال انسان‌ها, به 
ضورت کامل فراهم آید و زمین بز از عدل و داد گردد. 

اما سوال این است که نجوه این پیروزی به چه صورت است ۲ اساسا 
حضرت مهدی‌علیه السلام پا چه ابزاری در این قیام بر ن قدرت‌ها فائق 
خواهد امد؟ در روایات کمتر سخن روشنی در اين باره به چشم می‌خورد و 
تنها سلاح مورد اشاره در کلام معصومین علیهم السلام برای ان حضرت 
هنگام قیام. «سیف » (شمشیر) ذکر شده است. [1] حال آبا این شمشیر 
حمل بر معنای حقیقی می‌شود يا معنای کنایی؛ خود باعث پدید آفدت اقوال 
متعددی شده است: 

1 عده‌ای بر این باورند که استعمال کلمه «شمشیر» در معنای حقیقی 
است و مصداق آن, همان شمشیر ابزا ر جنگی خاص است. البته این گروه 
درباره غالب شدن حضرت با این سلاح بر دشمنان. توجیهات متفاوتی 
دارند! 

1-1. برخی می‌گویند: اگرچه حضرت با شمشیر قیام می‌کند؛ ولی خداوند 
در آن شمشیر قدرت و اعجازی نهفته که تمامی سلاح‌های موجود را مقهور 
نیروی خود می‌سازد. [2] . 

12. دسته دیگر 3 خداوند در عصر ظهور تمامی تسلیحات 
پیشر فته را از کار انداخته, مردم به ناگزیر در ین از همان سلاح‌های 
ابتدایی (یعنی شمشیر و مانند ان) استفاده می‌کنند و بنابراین حضرت 
مهدی‌علیه السلام با همان شمشیر می‌جنگد. 

1-3. به رغم انکه تمامی تسلیحات در اختیار حضرت قرار می‌گیرد؛ ولی از 
آنجایی که استفاده از آنها به ناگزیر ظالمانه نیز خواهد بود؛ حضرت تنها از 
سلاح شمشیر بهره خواهد برد. 

1-4. برخی دیگر گفته‌اند: به سبب جنگ‌های خونین فراوانی که در آستانه 
ظهور به وقوع می‌پيوندد, تمامی سلاح‌های پیشرفته از بین خواهد رفت و 
از آن بنن در جنگ تنها از ابزارهای نساده استفاده می‌شود. 

یکی از دلیل‌ های این جمع این است که روایات فراوانی هی کوایند: «شمشیر 
آن حضرت همان شمشیر پیامبر است» و وقتی چنین شد نمادین بودن آن 
مشکل خواهد بود. [3] . 

البته هر کدام از اينها به دسته‌ای از روایات استشهاد می‌کنند و عفد دای 
این گروه این است که علت استفاده از سلاح‌های ساده همچون شمشیر - 


بر خلاف بهره‌گیری از سلاح‌های پیشر فته - عادلانه بودن مبارزه با آن است. 
2 دسته‌ای دیگر بر این اعتقادند که شمشیر در این روایات. کنایه از قدرت 
و نیروی نظامی است. این گروه شواهد متعددی بر این ادعا از ادبیات 
محاوره‌ای ذکر می‌کنند؛ ولی انچه ایشان را به اين قول وادار کرده. 
پیشرفت روز افزون تجهیزات نظامی و فن‌اوری دفاعی است. از انجایی 
که صاحبان این قول نتوانسته‌اند بین شمشیر و سلاح‌های فوق پیشرفته, 
نسبتی بر قرا ر کنند, به چنین توجیهی دست زده‌اند. 

آنان شمشیر را نماد قدرت دانسته, می‌گویند: هر ابزاری که قدرت حضرت 
را به نمایش بگذارد, می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

3. 5 توجه به تکامل خارق‌العاده علم در آن زمان. ممکن است سلاح‌هایی 
فراهم اید که هرگز در تصور انسان‌های امروز قابل درک نباشد. بنابراین 
آن به اهلش واگذاشته شده است. 

بررسی روایات 

روایات مربوط به سلاح حضرت مهدی‌علیه السلام را می‌توان به موارد ذیل 
دسته‌بندی کرد: 

1 روایاتی می‌گوید: شمشیری که نزد حضرت مهدی‌علیه السلام است.؛ 
نزديکي زمان قیام, با قدرت الهی به سخن در امده, حضرت را از وقت 
ظهور آگاه می‌سازد. [4] . 

بدیهی است این دسته روایات؛ هرگز قابل تأویل بر قدرت حضرت 
نیست. ؛ چرا که ظهور در این معنا دارد که آن شمشیر چنین می‌کند. 

2 روایات فراوانی ماش وه یاران مهدی علیه السلام شمشیرهای خاصی 
دارند که به نحوی بیان کننده کرامات آن حضرت و پارانش است. او .. 

3 روایات دیگری حکایت می‌کند: حضرت مهدی‌علیه السلام برای گسترش 
عدل و قسط به مدت هشت ماه شمشیر بر شانه خود دارد (که اگر 
مقصود نماد قدرت بود, تمامی دوران قیام و حکومت ذکر می‌شد). [6] . 

4. روایات فراوانی وجود دارد که به صراحت تمام, سلاح حضرت را 0 
شمشیر پیامبرصلی الله علیه وآله دانسته علاوه بر ان زره سپر و برخی 
آلات جنگی پیامبرصلی الله علیه وآله, , نیز به عنوان یر ات آن حضرتث نود 
امام مهدی‌علیه السلام است و کسی نگفته که اينها نماد است؛ بلکه از 
وجود عینی آنها یاد کرده‌اند. 

ِ علاوه بر این چه دلیلی داشت حقیقت به این نش کف این گونه بیان 
شود؟ معصومین علیهم السلام می‌توانستند از مدلول سلاح - که قدرت و 
قوّت است - یاد کنند و يا می‌فرمودند: او با سلاحی ظاهر خواهد شد که در 
یک لحظه چنان است و چنین. 

پی نوشت ها: 


اخبارالرضاء ج 1 ص 59, ح 29 علل‌الشرايع, جح 1. ص <24, ح 6 
کمال‌الدین. ج 1, ص 321, ح 3؛ الاستبصار, ح 3. ص 108, ح 5383 
تهذیب الاحکام, ج 6, ص 154, ح 2؛ الفيبةء ص 164, ح د. و دهها کتاب 
گ 

[2] ر.ی: صدوق, الخصال, ج 2, ص 649, ح 43. 

[3] الکافی, ج 1, ص 234, ح 2. 

[4] الخصال, ج 2 ص 49؛ عیون. ص 9<. 

[5] الخصال, ج 2 ص 6۵49. 

[6] الغيبةء ص 164, ح د. 


سيیصد و سیزده نفر 


در همه جا معروف است و در کتابهای مربوط , به امام زمان (عح) نوشته 
شده که هنگام ظهور آن حضرت, 313 نفر یاران مخصوص ایشان به او می 
پیوندند و همچون کوه در برابر حوادث ایستادگی کرده و همراه امام (عح) 
هستند. اصل حدیث متواتر است و بانج شکی در صدور حدیث مذکور از 
جانب معصومین علیهم السلام نمود. 

و اما چند نکته: 

1- آنان در «ذی طوبی» به امام زمان (عج) می پیوندند. («بحارالانوار», ج 
2 ص 304) 

2- آنان از اطراف جهان و دورترین نقاط جمع شده و به امام قائم (عج) 
پیوسته اند. در این باره امام باقر علیه السلام فرموده است: «خداوند 
برای حضرت قائم (عج) - از دورترین شهرها, به تعداد جنگاوران جنگ بدر, 
313 مرد را جمع می کند». (همان مدرک ص‌ 3210( 

3- هنگام ظهور, نخستین کسانی که پس از جبرئیل امین با امام قائم (عج) 
بیعت می کنند. همین 313 نفرند, چنانکه این مطلب را امام باقر علیه 
السلام در ضمن حدیثی فرمودند. («حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 
0۳23 

4- این افراد در روایات شبیه به 313 نفر مسلمانان شجاع و سلحشوری 
شده اند که در جنگ بدر, نخستین شکست بزرگ را ,: بر کفقار و دشمنان 
اسلام وارد آورند. به علاوه, اینان پرچمداران روی زمین, و حاکمان خدا بر 
مردم در سراسر زمین می باشد. (همان مدرک. ص 224) و... 

طبق فرموده ی «سید شمس الدین محمد». 300 نفر انها در حال حاضر 
در جزیره ی خضراء به سر می برند و فقط 13 نفر مانده است که تعداد 
یاران حضرت ولی عصر (عج) کامل شود. («جزیره ی خضراء». ص 177) 
در کتاب «المحجة...» در ضمن روایتی از امام صادق علیه السلام نام تمام 
سیصد و سیزده نفر و قبیله و شهر انان ذکر شده است. 


سیره حکومتی حضرت مهدی 


از روایات به دست ۳ سیره حکومتی حضرت مهدی علیه السلام دقیقاً 
ها میت وس امس ای رسای لاه عم الم آفای‌کام امه لام 
و گر امامان‌عانهم لام است. الم ناید ار نظر جهر داشت. که 
تناس حات سای اس امه نم امعم سا ما 
تخمیل شدم قر آواتی: تتوانستند آنچه در نظر داشتند: بیاده کننده 
از روایات استفاده می‌شود: تمامی محدودیت‌ها و موانع از سر راه امام 
مهدی‌علیه السلام برداشته می‌شود و آن حضرت سیره معصومین علیهم 
السلام را تحقق خواهد بخشید. در این رابطه دو دسته روایت وجود دارد: 
دسته‌ای که می‌فرماید سیره ان حضرت, همان سیره و روش پیامبرصلی 
الم خن واه ماتصف سه گام تام اس اس ار ند 
شخ اسر آخفه آحر اب آویت. 
دسته دوم روایات فراوانی است که هی گویند: حضرت مهدی علیه السلام بر 
را ی 
السلام عمل خواهد کرد. 
برخیو از روایات هر دو گروه عبارت است از: 
الم ین قظا سود ار اعام بافرگلنه. الشلام سم هام که 
قائم علیه السلام قیام کند, به کدام روش در میان مردم رفتار خواهد کرد؟ 
آن حضرت: «هدمْ ما قبلّ کما ضَتع رَشول اللوصلی الله علیه وآله 
وَبستأ نف الاسلام جدیدآ»؛ «... آنچه را [بدعت و پیرایه] پیش از او بوده. از 
ای را ی 
کرد, و او اسلام را از نو شروع خواهد فرمود». [1] . 
امام صادق‌علیه السلام قرموده است: «ما تسْتعجلون یخژوج القایّم, قوّاللَه 
مالباشْة الا العلیظ ولاطْعامة الا الخشتِ وما هو الا السّیف والمَوث تخت 
ظل السّیفٍ» [2] ؛ «چرا به فرا رسیدن خروج قائم شتاب می‌کنید؟ به خدا 
قسم لباس او جز جامه درشت و خشن نخواهدبودوغذایش جز خوراک 
ناگوار و ناخوش نباشد و جز شمشیر [برای دشمنان] چیزی در کار نبوده و 
مرگ زیر سایه شمشی خواهد بود». 
همچنین [ حضرت فر مود: » من قایْمنا آهل ابیت علیهم السلام آذا قام 
لبس یاب عَلی علیه السلام "۳ بسيرة علی‌علیه السلام» [3] ؛ «همانا 
فات سا احل نت اه گام کب ام نماد آیاس علی‌عانه السلام را بر تن 
خواهد کرد و بر سیره او عمل خواهد نمود». 
زراره از امام باقرعلیه السلام روایت ت کرده گوید: «به آرن: رت ورن 
کردم: صالحی از صالحان را برایم نام ببر - و منظورم حضرت قائم علیه 


السلام بود - پس فرمود: اسم او اسم من است. عرض کردم: اپا همچون 
ار مس حهای لاه ده ال ار کت 

فرمود: هرگز! هرگز! ای زراره رفتار او را پیش نمی‌گیرد, عرض کردم: 
۱ چه؟! قرمود ها رسول حداضلی امبعايم واه در 
امت خود چنان رفتار می‌کرد که توام با بخشش بود و دل‌های مردم را به 

خود جذب می‌نمود؛ ولی رفتار قائم [به جهت ظلم فراوانی که جهان را فرا 
گرفته] با خشونت و کشتار است؛ زیرا در کتابی که به همراه دارد, عاشو هم 
شده است که با کشتار رفتا ر کند و از کسی توبه نپذیرد. وای بر کسی که 
با او دشمنی کند و به ستیز برخیزد!» [4] . 

ابوخدیجه از امام صادق‌علیه السلام روایت کرده که فرمود: «همانا امام 
علی‌علیه السلام فرمود: مرا چنین اختیاری بود که فراریان از جبهه جنگ را 
ار ار وا کش ما میب مااحطم اک 
بای رای وان کار را روم که چون مجروح شدند کشته نشوند. اما 
ای ام رن اس ابا که اس هی ار ده کار ری 
کر 

همچنین از امام 0 السلام سوال شد: آیا سیره قائم علیه السلام به 
خلاف سیره و روش امام علی علیه السلام است؟ و فرمود: بلی به 
جهت آنکه حضرت علی‌علیه السلام سیره اش از روی مئت و گذشت بود؛ 
جچون می‌دانست که شیعیانش زود مغفلوب خواهند شد. اما حضرت 
قائم‌علیه السلام چون قیام کند, با شمشیر و اسیر گرفتن است؛ چون 
می‌داند شیعیانش هر گز مغلوب نخواهند شد». [6] . 

کوتاه سخن اینکه سیره و روش آن خصرت در راساق افرات اتیاخگان 
و جدود الهی است که با توجه به شر ایط خاص آن حضرت؛ تمامی آنها 
تحقق خواهد یافت. [7]. 

باه اه ان و ای را اه 
و خرافات شده است؛ وقتی آن حضرت حقیقت اسلام را اظهار می کند, 
عده فراوانی گمان می‌کنند آن حضرت دین جدیدی آورده است! این در 
حالی است که آن حضرت فقط دین راستین را اقامه می‌کند. [8] (دین در 
عصر ظهور) 

پی نوشت ها: 

ده ی و ۲۳ 
ص 265. 

[ 2 ره ور ور 

الا ار را هر هر وا رون 

[4] الغيبة ص 334, ح 14. 

[5] الغیبة ص 334, ح 15. 


[6] الکافی, ج ظ, ص 33, ح 4؛ تهذیب, ج 6, ص 1<4؛ علل‌الشرایع» ح 1 
ص 149 المحاسن, ج 2 ص 39, ح 1126. 

[7] ر.ی: تهذیب الاحکام, ج 6, ص 351, ح 114. 

[81] ر.ی: الکافی, جح 1, ص 536, ح 2. 


سیمای زندگی در آخرالزمان 


سیمای زندگی در آخژالزمان را می‌توان این گونه ترسیم کرد: 

الت) وین در آخر الزمان 

عوامل فراوانی روزبه‌روز حقیقت تابنای دین را در هاله‌ای از ابهام فرو 
می‌برند. از اين رو همواره دثن, زو به کم‌رنگ شدن در جوامع می‌رود و 
خرافات و انحرافات فراوانی, گرییان گیر 1 می‌ شود به صورنی که وقتی 
مزب مهدی علیه السلام قیام نمود؛ غبار از چهره دین نز و لین 
گمان می‌کنند این دین جدیدی است که آن حضرت ارائه می‌فرماید. 
 ِ‏ علی علیه السلام اين حقیقت را این گونه بیان, فرموده است: 
«آیها التاسه یی عایکم مان بحقاً فیه الاسْلام کما یُکقاً الاناء بقا فیه» 
[ 1] 0 ۳ به زودی زمانی بر شما زنید. که: اسلام جویان 
ظرف واژگون شده, آنچه در آن است ريخته می‌شود». 

رسول گرامی اسلام‌صلی له علیه وآله نیز می‌فرماید: «سَیَأْیّی ی أَیّتی 
رما لایبقی من الفرآن !لا رشفة وَمن الاسّلام الا اسَمَة... مساجدْهُم 
عَامرَة وهی راب من الهّدی.. 4 [2] ای سای ی 
از قرآن جز نقش 0 باقی نماند [به ظاهر ] مسلمان 
نامیده می‌شوند؛ در جالی. که بیش از همه مردمان از آن. دورند! 
مساجدشان آباد است؛ ولی از هدایت خالی است.» 

ب مردان اخرالزمان 

اگرچه امتحانات خداوند برای زن و مرد یکسان است؛ ولی پاره‌ای از 
روایات درباره مردان نقل شده است؛ 

چنان که آمام صادقعلیه السلام فرمود: «...ورآیت التَجُلَ لذا مر به یوم 
ول تکیت فیه لت لعطیم من و تس مکال آق مران و عشتان 
خرامٍ و شرب مُشکر کثیبا حزینا یس ان لک الیوم علیه وَضيعه من 
عَمُرو. و 
9 انا نداده است - از قبیل فحشا, کم فروشی. کلاهبرداری و پا 
شرب خمر - بسیار غمگین و اندوهگین می‌شود.» 

ج) زنان اخرالزمان 

رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله در وصف برخی از زنان آَخرّالرمان 
چنین می‌فرماید: «کیْف یک ذا قسَد نساوٌکم وقسق شیانکم ولم تأَمُروا 
بالمعَژوف ول تقو عَن المَنکر. قیل له وَیِکون دَلک با رسول‌الله؟ قال: 
تقو ورن ۳ من‌دلک.. »۰ [4] «چگونه ی حال شما هنگامی که زنان شما 
اه نه امر به معروف می‌کنيد و نه نهی 
ا شکر سنه سامیر اکتمصلی اللغ علبه باله هن آبا ای حشن خوا هد 


شد؟! آن حضرت فرمود: «بله و بدتر از آن آنیز خواهد شد]». 

امام علی‌علیه السلام نیز می‌فرماید: «یَظَهَرُ فی آخرالرّمانٍ واقیزاب 
لسَاعة وفو سر الرمتة سوه کاشفاث ارب تبرّجاث من من الدن داخلاث 
فی جوم 0 [5 ] «در آخ ال مآن و 0 شدن وت کم تن 
زمان‌ها است 5 زنانی ظاهر می‌ شوند که برهنه و لخت هستند ! زینت‌های 
خود را اشکار می‌سازند, به فتنه‌ها داخل می‌شوند و به سوی شهوت‌ها 
می‌گرایند! به سوی لذت‌ها می‌شتابند. حرام‌های الهی را حلال می‌شمارند 
و در جهنم جاودانه خواهند بود»؟. 

د) نجات یافتگان آخرالزمان ۱ 
امام خلی علیم الب درباره ات یافتگان اين. دوران 4 آن 
اگر در حضور باشند, شناخته نشوند سراغ آنان را 
نی گیرند آنها برای سیر کنندگان در شب ظلمانی جامعه‌ها, چراغ‌های 
هدایت و نشانه‌های روشن‌اند. نه مفسده جو هستند و نه فتنه‌انگیز. نه در 
پی اشاعه فحشایند و نه مردمی سفیه و لغو گو. اینانند که خداوند درهای 
رحمتش را به سوی شان باز می‌کند و سختی‌ها و2مشکلات را از انان 
برطرف می‌سازد». [6] ۲ 

یی نوشت : 

[1] نهج‌البلاغه, خطبه 103. 

[3] الکافی, ج 8 ص 40 

1 جراتی: جح العمه ل برض 429 

[ 5 ] من لایحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 900 د. 

[6] نهج البلاغه, خطبه 103. 


سیصد و سیزده 


در روایات فراوانی گفته شده است: «تعداد یاران خاص حضرت مهدی علیه 
السلام ولد تن است». این عدد نیز مانند بسیاری از اعداد دیگر, دارای 
رمز و رازهایی است که بر ما پنهان و پوشیده است. با توجّه به روایاتی که 
این عدد در آنها ۳ رفته؛ می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
امام باقرعلیه السلام ذیل آیه شریقه « ال فیک ب بتهر فِمَنْ سرب منه 
لیس منّی و من لم یَطعَقّه اه منی» 11 ِِ ۳9 مت لا تلانماه 
وتلانة عشرز رجْلا.. سک [2] : : «پس همه کسانی که ازخایتن شدند تخلف 
کردند و تنها موففین از این آزمایشن 313 تن بودند». 
پیامبران مرسل: 
امام جوادعلیه السلام در نوشته‌ای به عبدالعظیم حسنی مرقوم فرمود: 
«خداوند - تعالی - 124 هزار پیامبر فرستاد که مرسلین از ایشان 313 تن 
بودند...». [3] . 
پاران پیامبر در جنگ بدر. 
طبق نظر مشهور آن است که یاران پیامبرصلی الله علیه واله در جنگ بدر, 
3 تن بوده‌اند. [4] . 
یاران خاص مهدی هنگام ظهور: ِ 
در اين باره روایات فراوانی وجود دارد که تنها برخی از انها از اين قرار 
ست . 

.. آن گاه پیشوای دین و امام مسلمین آنها را به سوی خود فرا می‌خواند, 
و 9 طبق مشیت خود آنان را گرد می‌آورد, آن گاه تعداد 313 تن از 
اقطاب و اکناف جهان به سوی او می‌شتابند». [5] . 
امام باقرعلیه السلام فرمود: «یاران قائم 313 تن هستند. که برخی از 
فرزندان عجم (غیر عرب) هستند؛ در روز روشن سوار بر ابر اورده 
می‌شوند و برخی از انها در حالی که در رختخواب خود خوابیده‌اند, از 
رختخواب برده می‌شوند و در مکه بدون وعده قبلی به محضر آن حضرت 
می‌رسند». [6] . 
از برخی روایات استفاده می‌شود: «ینجاه تن از این تعداد زنان هستند». 
[7] . 
اش از یت لین مت و یی شرت سین حول با آن 
حضرت بیعت خواهند کرد. [8] . 
امام صادق‌علیه السلام در وصف این افراد فرموده است: «گویا به قائم 


اصحاب ری بدر هستند - در اطراف او می‌باشند. آنان پرچمداران و 
حاکمان خدای تعالی بر خلقش در زمین هستند...». [9] . 

همان گونه که اشاره شد. در تشکیل هسته اصلی آن پیکار بزرگ و جهاد 
مقدس؛ زنان نیز نقش دارند و طبق تعبیر برخی از احادبت, حجد ود پنجاه 
زن» از تاران اضلی: امام. و :هضر ان هسته مر کزی..آن. قیام می‌با شید این 
ِِ دو نکته را روشن می‌سازد: 

۰ 1 زنان که در طول تاریخ از حقوق خویش محروم بودند و شخصیت آنان 
تحقیر گشته بود. در دوران آن انقلاب بزرگ. شخصیت واقعی خویش را باز 
خواهند یافت و به عنوان کاز کزازان اصلی تحوّل عظیم, در جامعه جهانی 
شرکت خواهند داشت. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد که ارزش واقعی و 
پایه قدرت و توانمندی نوع زن و ارزشیابی استعدادهای او را - در صورتی 
که خود رز ساخته باشد - مشخص می‌سازد. 

2 زنان اگر در جهاد و رویارویی مستقیم شرکت نکنند. در دیگر پست‌ها و 
مسوولیت‌ها و سازندگی‌ها, می‌توانند مشارکت داشته باشند. همچنین در 
گسترش ره اتلافی: تین خطو‌ط. اضلی:دین: آهوزش مغارف الهن..د 
جایگزین ساختن معیارها و اصول انقلاب مهدوی‌علیه السلام, ات 
کارآمد باشند و نقش‌های اصلی 0 ر برعهده گيرند. در مسائل 
مار ارفا هشن 
امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: «... به خدا سو گند 3 تن از مردان نزد 
اه قی‌آیتد, که‌:یا آنان شجام‌زن تیر همشتت:: ]۱۱10 
این موضوع والایی مقام زن و حد بالای رشد و تکامل او را روشن 
می‌سازد. اثر تربیتی ضِ موضوع مهم, 
در جامعه کنونی ب‌ِ که جامعه منتظر است می‌تواند خودآیی زنان_ و 
بازشناسی توان رشد و بازیابی شخصیت آنان باشد. برای شرکت در آن 
دگرگونی و انقلاب بزرگ و جهانی, زنان از هم اکنون باید با معیارهای دقیق 
اسلامی و اخلاقی, شخصیت خود رز 9 و در بعد علم و عمل تکامل 
پابند, و بدانند که هم اکنون و در آبنده, مسوولیت‌های بر که بر عهده 
دارند, و در آینده نقش‌های اصولی‌تری را به انجام خواهند رسانید. پس 
ناگزیر از هم اکنون به شناخت دقیق و اسلام بیردازند و در تربیت 
خویش بکوشند تا پیش از ظهور, در جامعه زنان منتظر قرار گيرند. و در 
دوران -ظقور شایعتی. سشرکت دو. آن. خر کت برر ک و کمک رساندن به 
داعی حق را داشته باشند. [1 1] . 
پی نوشت ها: 

[1] بقره (2), آیه 249. 
[2] بحارالانوار. ج 13, ص <405. 


[3] بحارالانوار ج 52, صص 323 و309 و307 و306 و303 و 334. 
[4] بحارالانوان ج 52, صص 323 و309 و307 و306 و303 و 334. 
[ ها کات القیبه, خن 77 القییه: ص 15و 241 

[6] الغيبة ص 315. 
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[8] الغيبة ص 169. 

[9] شیخ صدوق, کمال‌الدین, ج 2, باب 58, ح 16. 
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سفیانی 


از جمله نشانه های ظهور امام زمان (عج) خروح «سفیانی» است. 
(همانگونه که خود آن حضرت بیان فرمودند). 

در وصف نان آضتذخ است که او مردی بدصورت و آبله رو و چهارشانه و 
ارزق چشم و اسم او «عثمان بن عنبسه» و از اولاد یزید بن معاویه است. 
۰ اه و هی و ی ی ایا ان ر 
سفیانی انقدر پلید است که کنیزش را که از او بچه دار شده زنده به گور 
می کند. («اثباة الهداة». ج 7, ص 398) 

ان ملعون پنج شهر بزرگ «دمشق». «حمص», «فلسطین», «اردن» و 
«قنسرین» را متصرّف می شود پس از ان لشکر بسیار به اطراف می 
فرستد. 

سفیانی پلید با دارودسته اش بر ضدٌ حضرت مهدی (عج) قیام می کند. 
مهدی (عح) به مردم فرمان می دهد به جنگ با این دشمن خدا و دشمن 
خودتان برخيزید. , ۲ 

ارتشی که سفیانی برای جنگ با مهدی (عحج) اماده کرده است. در سرزمین 
بیدا میان مکه و مدینه, در ذی الخلیْفه, در زمین فرو می رود و نابود می 
گردد. به طوری که فقط دو تن از . ان ارتش که از طایفه ی «جهنیه» 
هستند موفق می شوند, بگریزند. (همان مدرک ص‌ "ودج) و آن دو نفر 
یکی به سوی حضرت صاحب اللامر (عح) رفته و ایشان را به هلاکت 
سفیانی خبر می دهد و دیگری روانه شام می شود تا خبر شکست سپاهش 
را به او بدهد. 

سفیانی پس از شنیدن خبر به کوفه می آید و هنگامی که امام عصر (عج) 
به. کهفه. فی. زنسنته. آن ملعون فرار کردم و یه شام بر فی: کردد. یس 
حضرت لشکری از عقب او می فرستد که او را در صخره ی بیت المقذس 
دستگیر کرده و سرنحس او را بریده و روح پلیدش را وارد جهئم می کنند. 
(«منتهی الامال». باب 14, فصل 7) 

در برخی از روایات آمده که سفیانی زیر درخت بغوطه ی دمشق به هلاکت 
می رسد. («المجالس السنیه», جح ظ, ص 7۲23) ۱ 

در مورد سفیانی هم مانند دجّال یک نظر وجود دارد و آن اينکه سفیانی یک 
طاغوت پلید دارای یک رژیم جهئمی است که با ویژگیهای خاص با انقلاب 
جهانی مهدی (عج) مخالفت می کند و شکست می خورد. («بحارالانوار». 
ج 3ظ, ص 10) 

رجوع شود به واژه: توقبع 


0 ‌ تلسبی 


از جمله علائمی که در آستانه ی ظهور امام قائم (عج) رخ خواهد داد, 
خروح «سید حسنی» با پارانش برای یاری آن حضرت است. 

«سید حسنی» جوان خوش صورتی است که از طرف دیلم (یکی از بلاد 
گیلان) و قزوین خروج می کند و با صدای بلند فریاد می زند که به فریاد 
قائم آل محقد صلی الله علیه و آله وسلم برسید که از شما یاری طلبد و 
اين سید حسنی ظاهرا از اولاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 
باشد. مردم او را اطلاعت می کنند. خصوصاً مردان شجاع و قوی دل و 
مسلح و مکقل که بر اسبهای اشهب سوار باشند (گنجهای طالقان). او از 
وا وا سا ی 
چون با اصحاب خود وارد کوفه شود به رت 1 
مهدق. آل مد ضلی الله علبه و له ورسلم ظهور تخوده و از مدیته: یه 
کوفه تشریف آورده است. 

پس «سیّد حسنی», با اصحاب خود خدمت آن حضرت مشرّف می شوند و 
از آن حضرت مطالبه ی دلائل امامت و مواربت انبیاء را می نماید. او می 
داند که مهدی (عج) بر حق است. ولیکن مقصودش این است که حقیقت 
امام (عج) را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نمایند. 

پس آن حضرت دلائل را برای او ظاهر می نماید. وقتی «سید حسنی» 
یقین به صدق امام پیدا می کند, می گوید: «الله اکبر! دستت را بده تا با تو 
بیعت کنم», و با ان حضرت بیعت می کند و به پیروی از او, سپاه او (جز 
زیدیه که چهارصد هزار نفرند) نیز بیعت می کنند. («منتهی الامال». باب 
4 فصل 7 علامت 6 - «بحارالانوار». ج 52, ص <11) 

رجوع شود به واژه: زیدیه 


شرید 


یکی از القاب حضرت مهدی‌علیه السلام «شّرید». به معنای آواره است. از 
این جهت که ان حضرت در دوران غیبت. منزلی معیّن و خاص ندارد, به این 
لقب خوانده شده است. 

اصبغ بن نباته گوید: از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
«صاحب این امر. شرید (اواره), طرید (رانده), فرید (تک) و وحید (تنها) 
است». [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] کمال‌الدین, جح 1, باب 26, ح 13. 

صاحب الامر 

یکی از لقب‌های حضرت مهدی‌علیه السلام «صاحب الامر» است. امام 
صاد ق‌علیه الیملام درباره اتفاقات هنگام ظهور رمی‌فرماید: »... یومنز من 
کان بالمدينة من ولد علوخ علیه السلام الی مک فیلحفون با الامر 
وا صاحت الامر تحو العراق.. ار نت هی انز زمان نز کنر از 
فرزندان علی‌علیه آلسلام که در مدینه است" وی تفت 
امر می‌پیوندد و صاحب امر به سوی عراق روی می‌اورد.. 

اگرچه بقیه ائمه‌عليهم السلام نیز صاحب امر امامت ولی به خاطر 
عظمت امر امامت وقیام‌ان حضرت. این لقب درباره حضرت مهدی علیه 
السلام متداول‌تر است. 

ریّان بن صلت گوید: «به امام رضاعلیه السلام گفتم: آیاشماصاحب‌الامر 
هستید؟ فرمود: 

«آتا صاحتب هدا الأمر ولکتی لسث بالذی مها عَّلاً کما مَلِتَت چورا, یف 
کون ذلک علی ما تری من صَعفب بدنی, وان القایُم هو الذی اذا خرج کان 
فی سنْ الشیوخ وَمَنْظر الشباب...» [2] ؛ «من صاحب الامر هستم, اما آن 
کسی که زمین را از عدل آکنده سازد, همچنان که پر از جور شده باشد و 
چگونه او باشم در حالی که ضعف بدن مرا می‌بینی, و قائم کسی است که 
در سن پیران و منظر جوانان قیام کند.. 

البته انچه بیشتر در روایات امده ۱[ هذا الامر» است؛ ولی رفته رفته 
این تر کیب در زبان مردم 0 الامر» تبدیل شده و به عنوان یکی از 
پی نوشت ها: 

[1] الغيبة. ص 270, باب 14, ح 43. 

[2] کمال‌الدین, ج 2, باب 35, ح 8. 


شرید 


امام قائم (عج) مکژر به لقب «شرید» در زبان ائمّه علیهم السلام به 
خصوص, حضرت علی. علیه السلام و امام باقر علیه السلام, ذکر شده 
است. 

دنز جک جه تین راتخم دق استت. .ععتی رانده شندم. آز غرنفیت که آن 
حضرت را نشناختند و قدر وجود نعمت او را ندانستند و در مقام شکر 
گزاری و مقام حقش برنيامدند. بلکه پس از اينکه از دست یافتن بر او 
ناامید شدند, به قتل و قمع ذریه ی طاهره ی ایشان پرداختند و به کمک 
زبان و قلم سعی بر بیرون راندن نام و یاد او از قلوب و اذهان مردم 
نمودند. («نجم التاقب». ص 78) 


ژ ۱ حضرت مهدی 
کتاب «دذخيرة الالباب» گفته شده 00 با ین دم 
۳ 3 کتاب «ارماتش» است. («نجم الثاقب». بای ص‌ 
در 


یکی از نامهای مصلح جهانی در کتب مقدس. «شیلو» است. «شیلو» یعنی 


کسی که دارای حق است و صلح و سلامتی می اورد. 

در کتاب تورات در سفر پیدایش. شماره 10-49 آمده است: 

«عصای قدرت و سلطنت از یهود دور نخواهد شد و نه فرمانروایی از میان 
پاهای وی, تا «شیلو» بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود». («مصلح 
آخرالزمان». ص 77) 


شهر قم 


یکی از شئون یک حکومت جهانی. و یا فراهم راهم آوردن فقمات آن: انشفاده 
از مراکز استراتژیکی و مهم از نظرات مختلف, به خصوص از نظر معنوی 
است. این مراکز همچون پایگاه و هسته های اصلی هستند که می توان از 
آنها به عنوان فراهم آوردن اسباب کار, استفاده کرد. 

در روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) سه مرکز مکُه, کوفه, و قم به 
خصوص آسم برده شده است. در مورد قم و فضیلت این سرزمین مطالب 
بسیاری کته فده اسنست. 

امام صادق علیه السّلام در باره قم فرمود: «مردم قم یاور قائم (عج) و 
خواهان حق ما هستند. »> آنگاه آن حضرت سر مبارک را به سوی آسمان 
بلند کرد و عرض نمود: «خدایا! اين مردم را از هر فتنه ای حفظ کن و از 
هر هلاکتی نجات بده.» («حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 310) 
همچنین آن حضرت علیه السّلام فرمود: «پیش از ظهور مهدی (عج) قم 
مرکز علم و دانش می گردد و از آنجا به تمام شهرها در شرق و غرب, علم 
هاش مر فی دهعت اد امد هر قمه فرر متام می. ور 
کسی نمی ماند که از این سرزمین بهره مند نشده باشد». («سفیيدة 
البحار», ج 2 ص 446) 

«قم چندین نام دارد که از جمله نامهای آن: 

«مجمع انصار القائم (عحج)» یعنی محل تجمع یاران امام زمان (عح). 

«مأوی للفاطمیین» بیعنی پناهگاه منسوبین به فاطمه زهرا سلام الله علیها 
است. (در این باره ر.دک. به «بحار الانوار», ۳ 00, ص‌ 210 به بعد) 

«قم» آشیانه اهل بیت و مرکز نشر اسلام است. اهمیّت قم به اموری 
مانند وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصو مه (کریمه اهل بیت)؛ وجود حوزه 
علمیه مقذسه ان, که توشط ان اسلام به جهان منتشر می شود و وجود 
مسجد مقدس جمکران (مسجد صاحب الژمان) می باشد. («حضرت مهدی 
(عج) فروغ..:»: ض 293 به بعد) 

رجوع شود به واژه: مسجد جمکران 


شهر کوفه 


در روایات اسلامی عنوان شده که شهر کوفه (در کشور عراق) مقر 
حکومت حضرت قائم (عح) خواهد بود. (همان مدرک ص 94( همانگونه که 
مقر حکومت حضرت علی علیه السّلام بود. و امام قائم (عج) پس از ظهور 
از هکم بم مدتته. آمذه و در آنجا همراه با دهها هزار نفر از همراهان به 
بپ9 ِِ (که به عبارت ویک آن شامل نجف و عراق است)؛ رهسپار 
حضرت مهدی (عج) در کوفه به گونه ای راهها و خیابانها و شهرها و مساجد 
را توسعه می دهد که خانه های کوفه به رود کربلا متصل می شود و 
مساجد با شکوهی در پشت کوفه ساخته می شود که هزار در دارد. 

امام صادق علیه السلام در باره کوفه فرمود: «کوفه باغی از باغهای بهشت 
است. قبر نوح علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام و 370 پیامبر 
دیگر و 600 وصیّ و قبر سرور اوصیا حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السلام در کوفه است.» (هم اکنون نجف اشرف به کوفه مثصل شده 
است.) («ارشاد اهل القبله». ص 20) 

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرموده اند: «عصای موسی علیه السلام 
و انگشتری سلیمان علیه السُلام و محل اصلی جوشیدن آب در طوفان نوح 
و محل تجفع پیامبران در مسجد کوفه بوده است.» («تهذیب» شیخ 
طوسی, ج 3. ص 352) 

شهر کوفه و ساکنان ان بسیار مقذس هستند. امام صادق علیه السْلام در 
باره مردم کوفه فرمود: «موّمنین کوفه, حجّت مردم سایر بلاد هستند.» 

و همچنین رسول گرامی اسلام منظور از «طور سینین» که در آیه 2 سوره 
تین امده است را شهر کوفه عنوان کرده که خداوند اسن سرزمین را 
اختیار و امتیاز بخشیده است. («ارشاد اهل القبله». ص 29) 

و همانگونه که امام علی علیه السلام در خطبه 7 نهح البلاغه فرموده 
است, هر ستمگری که به شهر کوفه نظر سوئی داشته باشد. خدا او را 
گرفتار می سازد و يا به قتل می رساند. 

رجوع شود به واژه: عصائب 


شعبان 


«شعبان» نام ماه هشتم از ماه‌های قمری است که پس از ماه «رجب؟> و 
پیش از ماه «رمضان» قرار دارد. 

ازآن‌جهت که دارای عظمت فراوانی است. از آن به عنوان «شعبان 
المعظم» یاد و در روایات فراوانی از معصومین علیهم السلام از نّ به 
و نام برده شده است. [1] . ۲ 
مناسبت‌های فرخنده‌ای در این ماه وجود دارد که بر عظمت ان افزوده 
است؛ مانند ولادت با سعادت حضرت حسین‌بن علی‌علیه السلام در روز 
سوم این ماه ولادت حضرت ابوالفضل عباس در روز چهارم ان. 

روز پنجم اين ماه نیز پیشوای چهارم شیعیان پای به جهان گذاشته و طبق 
نقلی علی اکبر در روز یازدهم این ماه دیده به جهان گشوده است. 

در سحرگاه نیمه ماه شعبان, آخرین خورشید آستمان ولایت و امامت طلوع 
کرده و عظمت و جلالت خاصی به این ماه بخشیده است. شب نیمه ماه 
شعبان ۷ نیز نامیدم شده است؛ 121 جرا که در ان شب برات 
آراخق از انش به اهل طاخت: و بقد کی:تعظا سی کردد. 

یی نوشت ها: 

[1] ر.ک: الاقبال. ص 723. 

[2] بثِ صحیح ابن حبان, ج 12, ص 481 معجم‌الاوسط, طبرانی, ج 7 
ص 136 کنزالعمال, ج 3, ص 464, ح 7451 و7450. 


شاهدان ولادت مهدی 


شیعه برای آثبات ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام, ادله فراوانی اقامه 
نموده است؛ از جمله آنها گواهی افرادی است که در سخنان خود اشاره به 
حضور هنگام ولادت آن حضرت کرده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 

1) امام حسن عسکری پدر بزرگوار حضرت 

ایشان در روایات فراوانی, به ولادت فرزند خود تصریح فرموده‌اند. [1] . 
2) حکیمه خاتون 

حکیمه دختر امام جواد و عمه امام حسن عسکری ‌علیه السلام, از زنان والا 
مقام نزد ائمه‌عليهم السلام بوده است وی به دستور مستقیم امام 
عسکری‌علیه السلام,. در شب ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام حضور 
سوی این بانوی بزرگوار نقل شده است. (حکیمه خاتون) [2] . 

شیخ صدوقرحمه الله یکی از روایات ایشان را اینگونه بیان کرده است: 
«حکیمه دختر امام جوادعلیه السلام گوید: امام حسن عسکری ‌علیه السلام 
شب نیمه شعبان است و خدای تعالی امشب حجّت خود را - که حجّت او 
در روی زمین است - ظاهر سازد. گوید: گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: 
نرجس؛ گفتم: فدای شما شوم اثری در او نیست.؛ فر مود: همین است که 
به تو می‌گویم - گوید: آمدم و چون سلام کردم و نشستم. نرجس آمد 
کفش مرا بر دارد و گفت: ای بانوی من و بانوی خاندانم حالتان چطور 
است؟ 

گفتم: تو بانوی من و بانوی خاندان من هستی, گوید: از کلام من ناخرسند 
شد و گفت: ای عمه جان! این چه فرمایشی است؟ گوید: بدو گفتم: ای 
ِِ جان! ِ تعالی آمشب به «ِِ ت ست که در دنیا و 
و چون از نماز عشا فارع شدم, ار و در بستر خود قرار گرفته و 
خوابیدم. در دل شب برای ادای نماز برخاستم و آن را به جای آوردم؛ در 
حالی که نرجچس خوابیده بود و رخدادی برای وی نبود. سیس برای تعقیبات 
نشستم و پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم. او همچنان 
خواب بود, پس برخاست و نماز گزارد و خوابید. 

حکیمه گوید: بیرون آمدم و در جست‌وجوی فجر به آسمان نگریستم و دیدم 
فجر ال دمیده است و او در خواب است. شک بر دلم عارض گردید. ناگاه 
ابومحمدعلیه السلام از محل خود فریاد زد: ای عمه! شتاب مکن که اینجا 


کار نزدیک شده است. گوید: نشستم و به قرائت سوره «الم سجده» و 
سوره نب پرداختم. در این میان او هراسان بیدار شد و من به نزد او 
پریدم و بدو گفتم: اسم الله. بر تو باد ابا چیزی: را احساس می‌کنی؟ گفت: 
ای عمه! آری. گفتم: ودب را جمع کن و دلت را استوار دار که همان 
است که با تو گفتم, حکیمه گوید: مرا و نرجس را ضعفی فرا گرفت و به 
آواز سرورم به خود آمدم و جامه را از روی او برداشتم و ناگهان سرور 
خود را دیدم که در حال سجده است و مواضع سجودش بر زمین است. او 
را در آغوش گرفتم, دیدم پاک و نظیف است. ابومحمدعلیه السلام فریاد بر 
آورد که‌ای عمه! فرزندم را به نزد من آور! او را نزد وی بردم و او دو کف 
دستتت زا نود وف ند سار مان ان فر اردامه- دبای او واه نشته 
خود نهاد. پس زبانش را در دهان او گذاشت ۳ را بر چشمان و 
گوش و مفاصل وی کشید. سپس فرمود: ای فرزندم! | سخن گوی: گفت: 
«َشْهّذ آن لا الع لا اللّه وَحْدَهٌ لاشریک لة و أشْهّذ آأنْ محشدا رشول 
اااتص اف الله علیه وآله». سپس درود بر وا و ائمه‌علیهم السلام 
فرستان فا آنکه.تر پدرش شید و زبان‌در کشید»: |13 : 

3) نسیم و ماریه ِ 

استفاده می‌شود که انان در شب ولادت در خانه امام عسکری‌علیه السلام 
حضور داشته‌اند. 

شیخ طوسی رحمه الله و شیخ صدوقرحمه الله با ذکر سند می‌نویسند: 
«نسیم و ماریه گویند: جون صاحب الژمان از رحم مادر به دنیا آمد, دو زانو 
بر زمین نهاد و دو انگشت سبابه را به جانب آسمان بلند کرد. آن گاه 
عطسه کرد و فرمود: «الْحمَدْلله رَبٌ العالمين و صَلّی اه علی مُحَمَّد 5 
آله, ستمکاران پنداشته‌اند که حجت خدا| از میان رفته است. اگر 9 ما 
اذن در کلام بود شک زایل می‌گردید». [4] . 

یی نوشت 

[1] ر.ی: الکافی, ج 1 ص 332, ح 12؛ کتاب الفيبة. ص 234, ح 203؛ 
کمالالدین و تمام النعمة, ج 2 ص 5<24, ح 4 ص 4431, ح 9. 

[2] ر.ی: الکافی, جح 1 ص 330, ح 3؛ روضغالواعظین. ص 257 الخرائح 
والجر ایح ج 1 ص 455 اثبات الوصية, ص 272. 

[3] کمال‌الدین, ج 2, باب 42, ح 1: همچنین ر.ک: کتاب الفيبة, ص 238 
کشف الغمة, ج 2 ص 449. 

[4] کتاب الغيبة ص 244, ح 211: عمال‌الدین. جح 2, باب 42, ح د5؛ 
همچنین ر.ی: الخرائج والجرایح. ج 10, ص 457, ح 2. 


«شریعیه» از غلاة شیعه و پیرو مردی به نام شریعی بودند. او می‌گفت: 
خدای تعالی در کالبد پنج تن اندر آمد که عبارت‌اند از: رسول خداصلی الله 
علیه واله, علی‌علیه السلام فاطمه‌علیها السلام. حسن‌علیه السلام و 
حسین علیه السلام. ۱ 
شریعیه پندارند: این پنج تن خدایانند و آن را اضدادی است؛ اما درباره آن 
اضداد اختلاف کرده‌اند. برخی آن پنج ضد را نیکو شمرند؛ زیرا برتری و 
ارزش کسانی که خدای در آن «حلول» کرد جز به آن اضداد شناخته نشود. 
عده‌ای گویند: آن ضدها زشت و نکوهیده‌اند. 
شریعی خودش نیز دعوی «حلول» می‌کرد و بعد از او مردی از پیروانش به 
نام نمیر, پنداشت که خدا در کالبد او اندر امده است. 
عسکری‌علیه السلام بود و نخستین کسی بود که بعد از شهادت امام 
یازدهم, دعوی بابیّت کرد و به الحاد و کفر منسوب شد. توقیعی نیز درباره 
او صادر گشته است. وی در حالی که هیچ گونه صلاحیتی برای منصب نیابت 
نداشت, چنین ادعا می‌نمود. به علاوه بر خدای تعالی دروغ بست و اموری 
به اتمه‌علیهم السلام نسبت داد که در شان آنان تبود و آن بژر گواران از آن 
امور و نسبت‌ها بیزار بودند. 
توقیعی از سوی حضرت مهدی‌علیه السلام در لعن او به دست نائب سوم 
شرف صدور یافت. [1]. 
پی نوشت ها: 


[1] ر.ک: کتاب الفيبةء ص 397؛ فرهنگ فرق اسلامی, ص 254 و 255 


شیعه, فرقه يا گروهی را گویند که امر یگانه‌ای داشته باشند. «شيعة 
الرجل»؛ یعنی, دوستان و یاران مرد. جمع آن «آشیاع» و «شْیَع» به معنای 
مثل و مانند و فرقه‌ها نیز آمده است. [ 1] واژه «شیعه» به صورت مفرد 
چهار بار در قرآن آفژه است: یک بار به تنهایی (مریم,؛ 69( و سه بار با 
اضافه (قصص, 15 صافات.؛ 893). در ]۳ اول , به معنای گروه و در بقیه به 
معنای پیرو آخده است. 

«شیعه» در اصطلاح به پیروان حضرت علی علیه السلام و خاندانش و 
کسانی گفته می‌شود که معتقد به جانشینی بلافصل آن حضرت بعد از 
تامیر شا مضیی لت له وال و فص ات ایور دس خی ار سر 
کل هک اما نصا سس ان کاب‌های تال هس لآ 
کلمة.به کار رفته است. 

صایی دا اش رس تست وه بای له خی موی 5 
حضرت علی علیه السلام از دور نمایان شد. یامیرصلی الله علیه وال 
در قیامت رستگار خواهند بود». [2]. 

ابن عباس, می‌گوید: «وقتی آیه «اِنْ الّذین آقئوا و لوا السَالحات ولیک 
هم خی ال ادا بارل سصعه بفضرصای. الله علیه واله به. حصرت 
غلی‌علبه السلام. فرمود؛ مضداق این آبه تو. و شیعیانت می‌باشید که دز 
قیامت خشنود خواهید بود و خدا هم از شما راضی است». این دو حدیت 
ور الرالتیر 279 ها 1 وخانهالهرام 26 فلج است: ۱۸1 رواات 
متعدد دیگری نظیر روایت فوق از بزرگان اهل سئثت (مانند طبرانی, 
احمدبن حنبل و دار قطنی) به وسیله آبن حجره آبن اثیر, سیوطی و دیگران 
نقل شده است. 

حضرت علی‌علیه السلام در نامه‌ای می‌نویسد: 

این نامه از ند خدا علی امترالعومنین است: بهقیعه خود از فوشان و 
مسلمانان؛ چه خدا| می‌گوید: «وَلنَ من شیعته لابُراهیم» [ 5 ] و أن تاه 
اقت که اد متعال آن را در قرآن شرافت بیان داده است. و شما شیعه 
تفای محفوصلی اه اه واله سشد ان که راهم سر ار سای اه 
است., نامی است غیر مختص و امری است سابقه‌دار». [6] . 

مه ام ی وا ما وه اس ار فتاه مه 
نقل می‌کند که گفت: «از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم می‌گوید: 
«بی‌گمان علی و شیعه او رستگار می‌باشند» و به اسناد خود سه حدیت 


دیگر در همان فصل در این باره نقل کرده است. [7] از امیرالمومنین 
عل یم الا سر دنام سل واز له هم البااعه ند ردامت هز 
شده است. 

مسر ال ان تهب اف سوهان علی عنم الط م‌سشوور کوویوت ان 
عنوان مخصوص کسانی شد که معتقد به‌امامت علی‌علیه السلام و 
معصومش اعتقاد داشتند و به کسانی که دارای چنین عقیده‌ای بودند, 
«شیعه آثنی عشریه» و «شیعه امامیه» اطلاق شد». [8] . 

سای ره هه 

[2] بحارالانوار, ج 35, ص 345, ج 20. 

[ 3 ] سوره بینه (99), ایه #7 

[4] ودیعه در اسلام, ض‌ 7 

[5] سوره صافات (37), آبه 83. 

ا 6 ترا ی 

[7] الارشاد, ص 25. 

[ 6 ] الاسلام والشيعة الامامیة, 1 ص‌‌ د5دد. 


بیر وان ۳ لتبر /9 لثبر 
۱ بومحمد, حسن ۲ بیعی مداهبت 
جهار ِص, ۳۳ 1 52 ِ ۱ ۱ 
۱ 5 بعیه > گویند. («ادپا 1 
۱ یال و ۴ 
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شلمغانیه 


پیروان ابوجعفر محمدبن علی شلمغانی معروف به ابن العزاقر از 
فرقه‌های غلاة شیعه‌اند. 

وی نخست خود را باب مهدی اثنا عشری نامید, بعد دعوی حلول نمود و گاه 
خود را روح القدس و مسیح می‌خواند. عده‌ای از کاتبان دولت و ثروتمندان 
و خواص بدو گرویدند. مقصد سیاسی این گروه. بر انداختن عباسیان و 
طالبیان بود تا مردم از دست حعمرانانی بالفعل و بالقوه خلاص شوند. 
گویند: میان پیروان شلمغانی اباحه و آزادی جنسی رایج نود کران» دا تاورل 
می‌کردند و بهشت را به معنای شناخت و گرایش به آیین شلمغانی و دوزخ 
را عکس آن مد آنسشند: تکالیف اسلامی را به جای نمی‌آوردند و همچون 
«سیعیه » به هفت عالم و هفت آدم قائل بودند. گویند: شلمفغانی, دختر 
عثمان بن سعید را رجعت فاطمه‌علیها السلام می‌خواند و می‌گفت: روح 
پیغمبر در عثمان بن سعید (از نواب اربعه) حلول کرده است. وی می‌گفت: 
«من و حسین بن روح وقتی داخل اين کار شدیم, می‌دانستیم در چه امری 
وارد می‌شویم». حسین بن روح شیعیان را از او بر حذر داشت و توقیع 
صاحب‌الزمان علیه السلام در لعن شلمفانی و چند مدعی دیگر بابیت بیرون 
آفد. با اغدام شلصعانی.در 322 وق تعله او هم ظاهرا از.عیان رفت وستی 
کی از مریدانش در همان جلسه محاکمه, سیلی یه صورتش نواخت! اما 
عده‌ای از بقایای شلمغانیه گرد شخصی «بصری» نام - که مدعی بود روح 
شلمغانی در وی حلول کرده - جمع شدند و چون وی به سال 340 ق وفات 
ی و ی ی ار ۱ 
بازرسی شد. کتاب‌هایی در عقاید ان جماعت به دست امد و معلوم شد 
جوانی از ایشان مذعی است روح علی‌علیه السلام در وی حلول کرده و 
زنی مدعی است روح فاطمه علیها السلام در وی حلول کرده است: و یکی 
از وابستگان بنی بسطام : نیز از آن جماعت مدعی است: روج میکائیل در 
وی حلول کرده است! 1 می‌خواست آنها را مجازات کند؛ اما آنها نزد 
معزالدوله بویه‌ای چنین وانمودند که شیعه‌اند و مهلبی برای انکه متهم به 
ضدیت با تشیع نشود, دیگر پیگیر آنها نشد. [1] و [2] . 

[1] ر.ک: تشیع و تصوّف. ص 191 کتاب الغيبة. ص 241: الفرق بین 
الفرق, ترجمه دکتر مشکور. ص 191؛ خاندان نوبختی. عباس اقبال. ص 
237 


فسات 


«شلمغانی» به «ابن عزاقر» يا «ابن ابی عزاقر» معروف بود و چون از 
روستای شلمغان (از نواحی «واسط» عراق) برخاسته بود, به انجا منسوب 
شد و او را «ابوجعفر محمدبن علی شلمغانی» می‌گفتند. [1] . 

شلمغانی از یاران امام حسن عسکری ‌علیه السلام و از دانشمندان, دبیران 
و محدثان زمان خود در بغداد بود. کتاب‌های بسیاری داشت و در آنها, انبوه 
روایاتی را که از امامان اهل بیت علیهم السلام شنیده بود گرداوری و 
دسته‌بندی کرده بود. [2] . 

اضف که راه‌انحراف ۳ در پیش گرفت و از نظر انديشه, عقیده و 
بر انها می‌افزود وهرچه دلخواه‌او بودکم می‌کرد! 

نجاشی در رجال خود می‌نویسد: ابوجعفر محمدبن علی شلمفغانی از 
پیروان مذهب امامیه بود؛ اما رشک و حسد بر مقام ابوالقاسم حسین بن 
روج» وی را نز أن داشت که ترک مذهب امامیه گوید و داخل کیش‌های 
مردود گردد؛ تا بدان‌جا که از طرف امام غایب توقیعاتی علیه او صادر 
گردید. سرانجام به امر سلطان (دولت) به دار آویخته شد. [3] . 

حسین بن روج از سال انتصاب خود به مقام نیابت سوم اس الااخر 206 
) در بغداد با عزت و احترام می‌زیست و خاندان آل فرات - که وزارت 
بنی‌عباس به دست ایشان بود - از طرفداران شیعه بوده و از او حمایت 
می‌کردند. 

در ربیع الاول سال 312 ه . وزارت به حامد بن عباس انتقال یافت "ِ" 
فرات و کسان ایشان از کار بر کنار شده و به زندان افتادند. 

پس‌ازان حسین بن‌ روج نیز به زندان افتاد و تا سال 317 (مدت پیج سال) 
در حبس ماند. وی پیش از افتادن به زندان. مدتی پنهان می‌زیست و چون 
اعتمادی کامل به ابن ابی العزاقر داشت., او را به نیابت خود برگزید. 
شلمغانی تا بین او وشیعیان شد وتوقیعات‌حضرت مهدی علیه السلام, 
از سوی حسین بن روح به دست شلمغانی صادر می‌شد و مردم برای رفع 
بعد از این زمان شلمغانی به دعوی‌های باطل پرداخت و از مذهب شیعه 
امامیه اثنی عشریه انحراف جست. حسین بن روح در زندان, از انحرافش 
مطلع شد و از همان جا در ذی حجه سال 312 ه توقیعی در لعن ابی 
العزاقر به شیخ ابوعلی محمدبن همام اسکافی بغدادی - که از بزرگان 
بود - فرستاد و از وی تبژی جست. متن ان توقیع شریف بدین قرار 


«به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. اعلان کن: خدا عمرت را طولانی 
ساخته و پاینده‌ات بدارد و همه خوبی‌ها و ارزش‌ها را به تو بشناساند و 
فرجام کارت را به نیکی پایان برد. ده ای که رو 
و دین باوری آنان اطمینان داری و به برادران ما که از نیت خیر آنان آگاهی 
و خداوند نیکبختی آنان را تداوم بخشد, به نه انان اعلام کن که: «محمدین 
علی» معروف به «شلمغانی» - که خداوند در کیفر او شتاب کرده و هرگز 
مهلتش ندهد - از دین اسلام برگشته و از آن جدا شده است! در دین خدا 
کفر و الحاد ورزیده و ادعاهایی دارد که باعث کفر به آفریدگار بزرگ 
است!» او به دروغ تهمت می‌زند و بهتان می‌بندد و گناهان بزرگی مرتکب 
می‌ شود. 

کسانی که از خدا برگشته دروغ گفته‌اند و به گمراهی بسیار دور و درازی 
افتاده زیانی اشکار کرده‌اند! 

ما به خدا و پیام اورش و خاندان او - که درود و رحمت خدا و برکاتش بر او 
و خاندانش باد ط از او بیزاری جسته و او را لعنت و نفرین نموده‌آیم؛ 
لعنت‌های خدا, یکی پس از دیگری, در ظاهر و باطن, آشکار و نهان و 
هميشه و همواره, بر او باد و بر هر کس که از او پیروی نموده و با او 
دست بیعت داده و پس از این هشدار ما باز هم به دوستی و پیروی از او 
برخیزد....». [د] . 

0 - که به سبب دوستی با محسن پسر ابوالحسن 
علی بن محمد فرات وزیر المقتدر بالله عباسی - در دستگاه وزارت دز آمد 
و به کتابت و دبیری پرداخت. در این هنگام قرامطه - که طایفه‌ای از 
اسماعیلیه بودند - بر کاروان حاجیان زده و گروهی را کشتند. مردم بغداد - 
که از انوالحسن علی بن محمد فرات و پسزش محسن راضی نبودند. - آنان 
را متهم به دستیاری با قرامطه کردند. 

محسن برای پیشگیری از دشمنان خود و مطالبات بقایای مالیات. شلمغانی 
را در دیوان وزارت وارد کرد و به تدبیر او, گروهی از دشمنان خویش را به 
جرم نیرداختن مالیات کشت. 

اما آبن فرات و پسرش محسن, نتوانستند سوء ظن خلیفه را نسبت به 
خویش - درباره رابطه با قرامطه - رفع کنند؛: سرانجام خلیفه ایشان را در 
سال 312 ه به قتل رسانید. 

شلمغانی پس از این واقعه, گربخته و تا حدود سال 220 در موصل و 
اطراف ان می‌زیست. چون اوضاع را ارام یافت. به بفداد رفت و به 
دعوی‌های تازه پرداخت. 

مردم پس از صدور لعن شلمغانی, نزد حسین بن روح شتافتند و گفتند: 
خانه‌های ما از اثار شلمغانی انباشته است. چه کنیم؟ فرمود: نظر من 
درباره کتاب‌های او همان چیزی است که امام عسکری‌علیه السلام درباره 


کتاب‌های بنی فضصال فرمود: »... .. جذُوا بما رووا وا ما رأْا» یعنی؛ 
آنان را کنار گذارید و ار نقل کرده‌اند. بپذیرید». (6. 

که تدعاسم خسن بن رو( از اشکارا لعن کرد < شهز بت 
یافت و مردم از وی دوری جستند. تمام شیعیان از او بر حذر بودند؛ به 
طوری که نتوانست به حیله‌ها و نیرنگ‌های خود ادامه دهد. روزی در 
محفلی که رسای شیعه حاضر بودند و همه لعن شلمغانی و دوری از او را 
از ابوالقاسم حسین بن روج نقل می‌کردند, شلمفغانی به حاضران گفت: 
من و او (حسین بن روح) را در جایی بخواهید تا من دست او و او هم دست 
مرا بگیرد و در حق پکدیگر نفرین کنیم. اگر آتش نیامد و او را نسوزانید, 
هرچه او درباره من گفته, , درست است. این خبر در خانه ابن مقله اتفاق 
ا ا ی ی ار و 
دستور داد او را دستگیر کرده و به قتل رساندند. بدین گونه شیعیان از شلا 
او راحت شدند. [7] این اتفاق در سال 323 ه .ق رخ داد. [81] . 

پی نوشت ها: 

[1] الکامل, ج 8. ص 290. 

[2] رجال نجاشی, ج 2. ص 2439. 

[3] الفهرست. ص 305؛ رجال نجاشی, ح 2, ص 294. 

[4] کتاب الغيبة. ص 303. 

[5] الاحتجاج, ج 2, ص 474 ر.ک کتاب الفيبة ص 410. 

[6] شیح طوسی, کتاب الغيبة, ص‌ 97 د. 

[7] کتاب الغيبة. ص 406. 

[8] همان ص 412. 


در روایات اسلامی, مکژر از شمشیر امام قائم (عج) سخن به میان آمده 
است. و اينکه مثلا حتی مانع زکات. اعدام می شود. 

این به ان معنی نیست که حکومت؛ زوری است بلکه این شمشیر به عنوان 
قصاص و مقابله به مثل با مخالفان و خائنان و زورگویان و توطثه گران 
است. همان گویه که دو فان کریم آمده است : 

«و آهن (شمشیر و اسلحه ی عدالت) را فرستادیم که در آن نیروی شدید 
و منافعی برای مردم است». (حدید/25) 

و يا در جای دیگر می فرماید: «برای شما در قصاص. زندگی است ای 
اندیشمندان». (بقره/179) ۱ 

بنابر اين, این شمشیر برای امنیت و اسایش و صفای مردم و قصاص و 
مقابله به مثل است که در تمام دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. 
(«حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 87) 

روزگار حضرت مهدی (عج). روزگار خوار ساختن زورداران است. دیگر 
روز موعظه و خواهش تمام می شود. مهدی (عج) آنقدر بکشد که مردم 
بگویند: «اين مرد از آل محمّد صلي الله علیه و آله و سلم نیست. اکر. از 
آل محمّد صلی الله علیه و آله و تاج بود, این اندازه خون نمی ریخت». 
اما اه از ال فعتد‌صلی الله.علیه و ال هسام اشت بفتی. ال اصق: آل 
عدالت, آل عصمت و آل انسانیت. 

شمشیر مهدی (عج), «سیف الله» است. سیف الله المنتقم. شمشیر 
مهدی (عح), شمشیر انتقام از همه ی جهانیان در طول تاریخ است. 
(«خورشید مغرب », ص‌ 37( 


شمشیرهای آسمانی 
او فیعضت ام وا ان سر ها سای بات اشار ‏ 
رجوع شود به واژه: حبرة 


محدئان معتبر - از شیعه و اهل سئت 5 بنابر احادیت بسیاری, از پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام شمایل و اوصاف حضرت 
مهدی‌علیه السلام را در کتاب‌های خویش بیان کرده‌اند. مجموعه این 
روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 

دسته نخست. روایاتی است که شمایل حضرتش را پس از ولادت و در ایام 
کودکی و در ایام حیات امام عسکری ‌علیه السلام. توصیف نموده‌اند. 

دسته دوم» حکایاتی است که ملاقات کنندگان با آن حضرت در طول دوران 
غیبت. شمایل ان حضرت را ذکر کرده‌اند. 

دسته سوم, احادیثی است که به نقل از معصومین علیهم السلام شمایل و 
۵ نا حسای آ سصر را ام ی وت ان با 
کرده‌اند. 

1 . روایات دسته اوّل: 

یعقوب منقوش گوید: «خدمت امام یازدهم حسن عسکری ‌علیه السلام وارد 
شدم. درون حیات بر سکویی نشسته بود و سمت راستش اتاقی بود و بر 
ان پرده‌ای آويخته بود. عرض کردم: ای سید من! صاحب امر امامت بعد از 
شما کیست ؟ ۱ 

فرمود: این پرده را بالا بزن. آن را بالازدم, یک پسربچه به قامت پنج وجب 
- که به نظر می‌آمد هشت الی ده سال داشت - بیرون آمد. با پیشانی 
درخشان و روی سفید و دو چشم براق و دو کتف ستبر و دو زانوی 
برگشته. س گونه راستش خالی و در سرش گیسوانی بود. بر زانوی پدر 
خود ابی‌محمد نشست: پس به من فرمود: این است صاحب الامر شما». 
[1] . 

2 . حکایات دسته دوم: 

شمایل حضرت در پاره‌ای از حکایت‌های ملاقات نیز ذکر شده است. البته 
اینها همانند روایت‌های دسته اوّل و سوم اطمینان اور نیستند. (ملاقات با 
حضرت مهدی علیه السلام) 

3 . روایات دسته سوم: 

روایاتی است که شمایل حضرت را در هنگام قیام و ظهور و عصر حکومت 
ِِ است. ۲ 

. امام رضاعلیه السلام فرمود: «. ۰ وان القایْم هو الذی اذا حَرج کان 
فی یز الکتیم وفتظر الان ب قویْاً فی بدنه حتّی لو مد یَدَهْ الی آعْظم 
ِِِ علی وَجّه الازض لقلعها ولو صاح بین الجبال لتدکدکت ضخوژّها...» 
[2] ؛ .. قائم آن است که چون ظهور کند, در سن پیران است و سیمای 


جوان دارد. نیرومند باشد ۳ به جایی که اگر دست به بزرگ‌ترین درخت 
زمین آندازد, آن وا از جابکند و اکر میان کمم‌ها تعرم کشد,.سشی‌هاق. آنما 
از هم بیاشد». 

3-2. امیرمومنان علی‌علیه السلام بالای منبر فرمود: «یحْرّ رَجْل مِنْ ولدی 
فی آخر الرّمان نی اللون تبرت ب بالحَمرة مبدح ح البطن, غربض الفخدّین 
عَظیم قشاش آلملکتین بظهره شامتان: شام َلی لون جلوة و شاه علی 
شته::شاهد. التیبت صلی الله. غلبه والمی:» وا همردی. از فرزنداتم دز 
آخژّالژمان ظهور تمی کت زتبکش سید آ مخت ها خی و کمن بر 
آمده است. دو رانش تن و هل .دو شانه اش قوی است. در پشتش دو 
خال است, مانند مهر؛ یکی به رنگ پوستش و یکی چون مهر نبوّت 
تتصعضلی ال اوه تب 

3-3 . آن‌حضرت فرمود: «...وَموَ رَجْل آجْلي الجیین, آفتی,الاّف. صَحْمُ 
البطن, آریلر الَخِدَین بقخذه نش شام اَفْلَعْ الایاء عبتملاً الرضَ عدلا 
کما مَلتّت ظلما وَجورآ» [4] ؛ «... او مردی است بلند پیشانی, دارای بینی 
باریکی که میانش اندک #9 دارد. برامده شکم, دارای ران‌های 
درشت و پهن ۳ خالی بر ران راست او است. میان دو دندان پیشین او 
گشاده است.. 

نت و روف مسرت عون ». .. او شخصی 
است سرخج و سفید دارای چشمانی گرد و فرو رفته, ابروانی پر پشت و 
برجسته و شانه‌ای پهن تک را 

3-5. امام علی‌علیه سا فرمود: «مهدی دارای چشمانی سیاه و درشت 
است. موهایی مجعد و خالی بر گونه دارد...». [6] . 

3-6. امام باقرعلیه السلام فرمود: «مهدی در حالی قیام خواهد کرد که یک 
تار موی سفید در سر و محاسن او دیده نمی‌شود». [ 7]. 

و همین معنا در کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام امده است که حضرت 
مهدی در سن و سالی کمتر از چهل ظهور خواهد کرد. [8]. 

از روایات فوق و احادیث دیگر, می‌توان حضر تش را این ۹ وصف نمود. 
چهره‌ اش گندمگون, ابروانش هلالی و کشیده, چشمانش سیاه و درشت و 
جذاب, شانه اش بهن؛ , دندان‌هایش براق و گشاده, بینی اش کشیده و زیباء, 
پیشانیش بلند و تابنده, استخوان بندی‌اش استوار و صخره سان, دستان و 
انگشتانش درشت. گونه‌هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی که از 
بیداری شب عارض شده, بر گونه راستش خالی مشکین, عضلاتش پیچیده 
و محکم. موی سرش بر لاله گوش ريخته, اندامش متناسب و زیباء هیئتش 
خوش منظر و رباینده, رخساره‌اش در هاله‌ای از شرم بزرگوارانه و 
شکوهمند غرق. قیافه اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار, نگاهش 
دگرگون کننده و خروشش دریاسان و فریادش همه گیر است. [9] . 


[1] کمال‌الدین, ج 2 ص 78, ح 1 ر.ی: العافی, جح 1, ص 14<, ح 2. 
[2] کمال‌الدین, ح 2 ص 48, ح 7. 

[3] کمال‌الدین, جح 2 ص 367, ح 17. 

[4] الغيبةء ص 214, ح 2. 

[5] همان ص <21, ح د. 

[6] همان, ص 304, ح 14. 

[۱7 شرح‌الاخبار, نعمان بن محمدبن منصور» ‏ 3 ص‌ 900 د. 

[8] کمال‌الدین, ج 1 ص 5 31. 

[9] خورشید مغرب. ص 27. 


شمایل قائم 


محذثان معتبر از شیعه و سنی, بنابر احادیث بسیار از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و دیگر امامان علیه السلام. 
شمایل و اوصاف امام مهدی (عج) را در کتابهای خویش آورده اند 

«چهره اش گندمگون. ابروانش هلالی و کشیده. چشمانش سیاه و درشت 
و جذاب, شانه اش یهن دندانهاییش بژاق و گشاده, بینی اش کشیده و زیباء, 
پیشانیش بلند و تابنده, استخوان بندی اش استوار و صخره سان, دستان و 
انگشتانش درشت. گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی که از 
بیداری شب عارض شده. خالی مشکین بر گونه ی راستش پیچیده و 
محکم, موی سرش بر لاله ی گوش ریخته و به قولی به دوشش ريخته, 
اندامش متناسب و زیبا و نگاهش دگرگون کننده, خروشش دریاسان 
فریادش همه گیر و... («خورشید مغرب». ص 28) 


در میان همه ی آیین ها و کسانی که در انتظار موعود (به معنای عام) به 
سر می برند, نام شیعه چون قطعه ای فروزان که در اتش عشق به مهدی 
(عج) می سوزد, نمایان است. , , 
در حقیقت همین شیعیان هستند که باید در این امر بزرگ و خطیر پیشگام 
شده و مقدمات ظهورش را فراهم سازند و امام صادق علیه السلام 
فرمودند: «هر یک از شما برای قیام قائم (عج)» - هر چند با تهیه یک تیر - 
باید اماده گردد». (همان مدرک ص 

)3266 

در روایات اسلامی به این موضوع که شیعیان نقش مهمی در قیام قایم 
(عج) خواهند داشت, اشاره شده اشاره شده است: 

«هنگامی که قایم قیام کند, خداوند شیعیان را از همه شهر‌ها نزد او گرد 
می آوزد». («تفسیرالعیاشی», ج.1, ض 66) 

هنگامی که قایم قیام کند, خداوند هر عیب و نقص را از شیعیان برطرف 
می کند, و دلهای آنان را چنان پاره های پولاد می گرداند. . قدرت هر مرد از 
آنان را, به اندازه قدرت چهل مرد قرار می دهد. و آنگاه آنان حاکمان و 
فرمانروایان زمین و سران بزرگوار جهان خواهند بود). («بحارالانوار», ج 
2 ص 317 

این بیانات همه می توانند تاکید بر این امر باشد که, شیعه باید همواره 
حضور اعتقادی و اجتماعی خویش راء, و تشکیلات سیاسی و نظامی - بعلی 
تر واقع؛ «حضور شیعی» خود د را در صحنه تاریخ نگاه دارد, تا سرانجام به 
هنگام ظهور, در محل جریان اصلی و به حق خود قرار گیرد. («خورشید 
مغرب». ص 294) 


شاهدان ولادت مهدی 


شیعه برای آثبات ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام, ادله فراوانی اقامه 
نموده است؛ از جمله آنها گواهی افرادی است که در سخنان خود اشاره به 
حضور هنگام ولادت آن حضرت کرده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 

1) امام حسن عسکری پدر بزرگوار حضرت: 

ایشان در روایات فراوانی, به ولادت فرزند خود تصریح فرموده‌اند. [1] . 
2) حکیمه خاتون: 

حکیمه دختر امام جواد و عمه امام حسن عسکری ‌علیه السلام, از زنان والا 
مقام نزد ائمه‌عليهم السلام بوده است وی به دستور مستقیم امام 
عسکری‌علیه السلام,. در شب ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام حضور 
سوی این بانوی بزرگوار نقل شده است. (حکیمه خاتون) [2] . 

شیخ صدوقرحمه الله یکی از روایات ایشان را اینگونه بیان کرده است: 
«حکیمه دختر امام جوادعلیه السلام گوید: امام حسن عسکری ‌علیه السلام 
شب نیمه شعبان است و خدای تعالی امشب حجّت خود را - که حجّت او 
در روی زمین است - ظاهر سازد. گوید: گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: 
نرجس؛ گفتم: فدای شما شوم اثری در او نیست.؛ فر مود: همین است که 
به تو می‌گویم - گوید: آمدم و چون سلام کردم و نشستم. نرجس آمد 
کفش مرا بر دارد و گفت: ای بانوی من و بانوی خاندانم حالتان چطور 
است؟ 

گفتم: تو بانوی من و بانوی خاندان من هستی, گوید: از کلام من ناخرسند 
شد و گفت: ای عمه جان! این چه فرمایشی است؟ گوید: بدو گفتم: ای 
ِِ جان! ِ تعالی آمشب به «ِِ ت ست که در دنیا و 
و چون از نماز عشا فارع شدم, ار و در بستر خود قرار گرفته و 
خوابیدم. در دل شب برای ادای نماز برخاستم و آن را به جای آوردم؛ در 
حالی که نرجچس خوابیده بود و رخدادی برای وی نبود. سیس برای تعقیبات 
نشستم و پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم. او همچنان 
خواب بود, پس برخاست و نماز گزارد و خوابید. 

حکیمه گوید: بیرون آمدم و در جست‌وجوی فجر به آسمان نگریستم و دیدم 
فجر ال دمیده است و او در خواب است. شک بر دلم عارض گردید. ناگاه 
ابومحمدعلیه السلام از محل خود فریاد زد: ای عمه! شتاب مکن که اینجا 


کار نزدیک شده است. گوید: نشستم و به قرائت سوره «الم سجده» و 
سوره نب پرداختم. در این میان او هراسان بیدار شد و من به نزد او 
پریدم و بدو گفتم: اسم الله. بر تو باد ابا چیزی: را احساس می‌کنی؟ گفت: 
ای عمه! آری. گفتم: ودب را جمع کن و دلت را استوار دار که همان 
است که با تو گفتم, حکیمه گوید: مرا و نرجس را ضعفی فرا گرفت و به 
آواز سرورم به خود آمدم و جامه را از روی او برداشتم و ناگهان سرور 
خود را دیدم که در حال سجده است و مواضع سجودش بر زمین است. او 
را در آغوش گرفتم, دیدم پاک و نظیف است. ابومحمدعلیه السلام فریاد بر 
آورد که‌ای عمه! فرزندم را به نزد من آور! او را نزد وی بردم و او دو کف 
دستتت زا نود وف ند سار مان ان فر اردامه- دبای او واه نشته 
خود نهاد. پس زبانش را در دهان او گذاشت ۳ را بر چشمان و 
گوش و مفاصل وی کشید. سپس فرمود: ای فرزندم! | سخن گوی: گفت: 
«َشْهّذ آن لا الع لا اللّه وَحْدَهٌ لاشریک لة و أشْهّذ آأنْ محشدا رشول 
اااتص اف الله علیه وآله». سپس درود بر وا و ائمه‌علیهم السلام 
فرستان فا انکهتر پدرش شید و بان در کشید»: |13 : 

3) نسیم و ماریه: ۱ 

استفاده می‌شود که انان در شب ولادت در خانه امام عسکری‌علیه السلام 
حضور داشته‌اند. 

شیخ طوسی رحمه الله و شیخ صدوقرحمه الله با ذکر سند می‌نویسند: 
«نسیم و ماریه گویند: جون صاحب الژمان از رحم مادر به دنیا آمد, دو زانو 
بر زمین نهاد و دو انگشت سبابه را به جانب آسمان بلند کرد. آن گاه 
عطسه کرد و فرمود: «الْحمَدْلله رَبٌ العالمين و صَلّی اه علی مُحَمَّد 5 
آله, ستمکاران پنداشته‌اند که حجت خدا| از میان رفته است. اگر 9 ما 
اذن در کلام بود شک زایل می‌گردید». [4] . 

یی نوشت 

[1] ر.ی: الکافی, ج 1 ص 332, ح 12؛ کتاب الفيبة. ص 234, ح 203؛ 
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[3] کمال‌الدین, ج 2, باب 42, ح 1: همچنین ر.ک: کتاب الفيبة, ص 238 
کشف الغمة, ج 2 ص 449. 

[4] کتاب الغيبة ص 244, ح 211: عمال‌الدین. جح 2, باب 42, ح د5؛ 
همچنین ر.ی: الخرائج والجرایح. ج 10, ص 457, ح 2. 


شرایط ظهور 


«شرایط ظهور»؛ یعنی. زمینه‌هایی که امکان تحقق ظهور امام عصرعلیه 
السلام را فراهم می‌اورد و ان را امری منطقی و لازم می‌نمایاند. شرایط 
ظهور با نشانه‌های ظهورتفاوت دارد؛ برای مثال وجود تعداد الکافی از 
پاکدلان برای آغاز انقلاب جهانی در شمار «شرایط ظهور» می‌گنجد؛ ولی 
ندای آنتت تیه و خروح سفیانی, از «نشانه‌های آن» شمرده می‌ شود. البته 
هر دو باید پیش از ظهور تحقق یابند؛ زیرا ظهور پس از آشکار شدن همه 
شر ایط و تشانه‌های ختمی آن رخ فی دهد وگرنه به تحقق مشروط قبل از 
وجود شرط و نیز دروغ بودن روایات نشانه‌های ظهور - که درستی‌شان به 
طور متواتر و قطعی احراز شده است - می‌انجامد. [1] . 
پاره‌ای از تفاوت‌های شرایط و نشانه‌های ظهور عبارت است از: 
1 توقف ظهور بر شرایط, توقفی واقعی و از نوع توقف معلول بر علت 
است؛ ولی علامات تنها نزدیک شدن زمان ظهور را می‌نمايانند. از این رو 
وقوع ظهور, بدون تحقق این نشانه‌ها ممکن است. البته پاره‌ای از نشانه‌ها 
- مانند خروج سفیانی و قتل نفس زکیه - با شرایط ظهور ارتباط عنصری 
دارند؛ یعنی, از نتایج عصر فنتنه‌ها و انحرافانند و به اماده سازی یکی از 
قراس سا ان 0 
2 تحقق هم زمان همه نشانه‌ها يا گردآمدن آنها در یک زمان,. ضرورت 
ندارد. نشانه‌ها می‌توانند با فاصله‌های بسیار اتفاق افتند و در زمان واحد 
گرد نیایند؛ ولی شرایط چنین نیستند. در نهایت باید تمام شرایط با هم 
دا ی 

3 غلایم بیشن از ظهون بفند می‌آنیند ۵ آز.میان می‌روند ولی شر انط کمی 
پیش از ظهور رخ ی و بعد از تحقّق ظهور نیز باقی‌اند. [21] . 
پاره‌ای از شرایط ظهور: 
شرایط ظهور امام عصر علیه السلام به طور کامل برای ما روشن نیست. 
بخشی از بنیادی‌ترین انها عبارت است از: 
1 وجود برنامه و طرحی متعالی که بتواند با ساختار درست, عدل واقعی 
را در جهان بر پا سازد و سعادت و کفال ادهیان: زا به آرفغان آودد. 
2 وجود رهبر و هدایتگری برد کی شایسته و معصوم که از سوی خداوند 
منصوب شده است. 
3. وجود کروهین از انسان‌های پاک دل و فداکار که در اوج تقو به وت 
می‌برند و برای دفاع همه جانبه از برنامه امام معصوم علیه السلام امادگی 
دارند. 


امام جوادعلیه السلام در این باره فرمود: «و از اصحابش 3 تن به 


اندازه اصحاب بدر از دورترین نقاط زمین به گردماو فراهم آیند و آٍ 
همان قول, خداوند است که فرمود: «أّنَ ما ۳ ۳ یک اللهةٌ حمیعا 
اللت علی کل شی ء قدیژ» [3] و چون این تعداد از اهل اخلاص به گرد 1 
فراهم‌آیند,. خداوند امرش را ظاهر سازد و چون عقد - عبارت از ده هزار 

نفر باشد - کامل شد به اذن خدای ِِ قیام کند». [4] . 

تف ویو برای دید آفین ظهوره این ان شرانظ محقق شود. وحی و 
روایات متواتر و قطعی بر تحقق یافتن شرطهای اوّل و دوم گواهی 
می د هد. 

شرط دوم نیز با تولد فرزند امام عسکری‌علیه السلام در سال 255 ه . 
انچه تا کنون به وقوع نپیوسته. شرط سوم است. برای تحقق این شرط 
باید تلاش کرد و در جهت تربیت نفوس خویش و دیگران کوشید.. ر 

البته افزون بر شرطهای یاد شده, احتمال وجود پاره‌ای شرایط دیگر نیز 
قوی می‌نماید. بی‌تردید باید همه آن شرایط واقع شود تا زمینه ظهور به 
طور کامل فراهم آید. برای تسریع در تحقق این شرایط و رخ نمودن 
زوز کار ارماتی ظهور: دعا و تضزع در درگاه احدیت بشیار سودمند است. 
معصومان علیهم السلام مقمنان را به دعأ در این باره فرمان داده‌اند. 

در پایان یاد کرد این نکته شایسته است که هت اموری چون وضعیت 
اسفبار و آکنده از ستم جهان نیز از شرایط ظهور شمرده می‌شود. ممکن 
است گروهی چنان پندارند که باید در جهت تحقق این شرط کوشید و به 
ترویج فساد دست يازید تا پرده‌های غیبت سریع‌تر کنار رود و ظهور امام 
عصر واقع شود! 

در نادرستی این پندار تردید نیست؛ زیرا: 

1 بسیاری از این پدیده‌هایی که ممکن است از شر ایط تلقی شوند, در 
شمار نشانه‌های ظهور جای دارند و ظهور بر انها متوقف نیست. 

2 ستم فراگیر و شرط ظهور بودنش, قابل تأامل می‌نماید و می‌توان این 
پدیده را از نشانه‌های ظهور به شمار آورد حتی اگر آن از شرایط ظهور 

باشد, می‌توان ادعا کرد که در شمار شرایط به معنای مصطلح نمی‌گنجد؛ 
زیر ارتباط آن با ظهورر از نوع ارتباط سبب و مسبب نیست. افزون بر 
اين» 1 حتی اگر ستم فراگیر «شرط اصطلاحی ظهور» ۱ 
همگونی 1 با دیگر شرطها و لزوم تلاش برای تحقق آن تردید وجود دارد؛ 
زیرا به نظر می‌رسد شرط قهری و تکوینی است؛ یعنی, جهان به رغم 
تلاش موّمنان دلسوز, به سمت ستم فراگیر پیش می‌رود. 

موّمنان باید وظیفه خویش را انجام دهند و تکلیف الهی اهل ایمان را 5 
بت آنکه نود که ند بشید - به چای آورند؛ زیرا نتیجه ندادن و توفیق نیافتن 


ِ 


[1] تاریخ الغيبة الکبری» ص 395. 
[2] همان. ص 400 - 396. 

[3] بقره (2), ایه 19( 

[4] کمال‌الدین, ج 2, باب 37, ح 2. 


شروسی 


یکی از علائم قبل از ظهور حضرت ولی عصر (عج), خروج «شروسی» 
خواهد بود. 

امام حسن علیه السلام فرمود: «شروسی از بلاد ارمنیه به سمت 
اذربایجان که آن را تبریز می نامند, به قصد پشت شهر ری, به طرف کوه 
سرخ که نزدیک و مثصل به کوه سیاه است., (در کنار کوههای طالقان) 
حرکت می کند. سپس در آنجا بین «شروسی» و «مروزی» جنگ بسیار 
سختی روی می دهد که کودکان را پیرو بزرگسالان را فرسوده می کند. 
پس در آن موقع, منتظر خروج او (حضرت مهدی (عج)) باشید». («مجمع 
لنورین», ص 297) 


از نشانه های قیام قائم (عح), خروج «شیصبانی» است. 

امام باقر علیه السلام فرمود: «کجاست برای شما سفیانی تا اینکه پیش از 
او «شیصبانی» از سرزمین کوفان خروج کند, بجوشد چنانکه اب از چشمه 
می جوشد و جمع شما و سران شما را بکشد. پس از ان. متوقع سفیانی 
باشد و اینکه حضرت قائم (عحج) خروج کند». («بحارالانوار». ج 52 ص 
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شرایط ظهور 


«شرایط ظهور»؛ یعنی. زمینه‌هایی که امکان تحقق ظهور امام عصرعلیه 
السلام را فراهم می‌اورد و ان را امری منطقی و لازم می‌نمایاند. شرایط 
ظهور با نشانه‌های ظهورتفاوت دارد؛ برای مثال وجود تعداد الکافی از 
پاکدلان برای آغاز انقلاب جهانی در شمار «شرایط ظهور» می‌گنجد؛ ولی 
ندای آنتت تیه و خروح سفیانی, از «نشانه‌های آن» شمرده می‌ شود. البته 
هر دو باید پیش از ظهور تحقق یابند؛ زیرا ظهور پس از آشکار شدن همه 
شر ایط و تشانه‌های ختمی آن رخ فی دهد وگرنه به تحقق مشروط قبل از 
وجود شرط و نیز دروغ بودن روایات نشانه‌های ظهور - که درستی‌شان به 
طور متواتر و قطعی احراز شده است - می‌انجامد. [1] . 
پاره‌ای از تفاوت‌های شرایط و نشانه‌های ظهور عبارت است از: 
1 توقف ظهور بر شرایط, توقفی واقعی و از نوع توقف معلول بر علت 
است؛ ولی علامات تنها نزدیک شدن زمان ظهور را می‌نمايانند. از این رو 
وقوع ظهور, بدون تحقق این نشانه‌ها ممکن است. البته پاره‌ای از نشانه‌ها 
- مانند خروج سفیانی و قتل نفس زکیه - با شرایط ظهور ارتباط عنصری 
دارند؛ یعنی, از نتایج عصر فنتنه‌ها و انحرافانند و به اماده سازی یکی از 
قراس سا ان 0 
2 تحقق هم زمان همه نشانه‌ها يا گردآمدن آنها در یک زمان,. ضرورت 
ندارد. نشانه‌ها می‌توانند با فاصله‌های بسیار اتفاق افتند و در زمان واحد 
گرد نیایند؛ ولی شرایط چنین نیستند. در نهایت باید تمام شرایط با هم 
دا ی 

3 غلایم بیشن از ظهون بفند می‌آنیند ۵ آز.میان می‌روند ولی شر انط کمی 
پیش از ظهور رخ ی و بعد از تحقّق ظهور نیز باقی‌اند. [21] . 
پاره‌ای از شرایط ظهور: 
شرایط ظهور امام عصر علیه السلام به طور کامل برای ما روشن نیست. 
بخشی از بنیادی‌ترین انها عبارت است از: 
1 وجود برنامه و طرحی متعالی که بتواند با ساختار درست, عدل واقعی 
را در جهان بر پا سازد و سعادت و کفال ادهیان: زا به آرفغان آودد. 
2 وجود رهبر و هدایتگری برد کی شایسته و معصوم که از سوی خداوند 
منصوب شده است. 
3. وجود کروهین از انسان‌های پاک دل و فداکار که در اوج تقو به وت 
می‌برند و برای دفاع همه جانبه از برنامه امام معصوم علیه السلام امادگی 
دارند. 


امام جوادعلیه السلام در این باره فرمود: «و از اصحابش 3 تن به 


اندازه اصحاب بدر از دورترین نقاط زمین به گردماو فراهم آیند و آٍ 
همان قول, خداوند است که فرمود: «أّنَ ما ۳ ۳ یک اللهةٌ حمیعا 
اللت علی کل شی ء قدیژ» [3] و چون این تعداد از اهل اخلاص به گرد 1 
فراهم‌آیند,. خداوند امرش را ظاهر سازد و چون عقد - عبارت از ده هزار 

نفر باشد - کامل شد به اذن خدای ِِ قیام کند». [4] . 

تف ویو برای دید آفین ظهوره این ان شرانظ محقق شود. وحی و 
روایات متواتر و قطعی بر تحقق یافتن شرطهای اوّل و دوم گواهی 
می د هد. 

شرط دوم نیز با تولد فرزند امام عسکری‌علیه السلام در سال 255 ه . 
انچه تا کنون به وقوع نپیوسته. شرط سوم است. برای تحقق این شرط 
باید تلاش کرد و در جهت تربیت نفوس خویش و دیگران کوشید.. ر 

البته افزون بر شرطهای یاد شده, احتمال وجود پاره‌ای شرایط دیگر نیز 
قوی می‌نماید. بی‌تردید باید همه آن شرایط واقع شود تا زمینه ظهور به 
طور کامل فراهم آید. برای تسریع در تحقق این شرایط و رخ نمودن 
زوز کار ارماتی ظهور: دعا و تضزع در درگاه احدیت بشیار سودمند است. 
معصومان علیهم السلام مقمنان را به دعأ در این باره فرمان داده‌اند. 

در پایان یاد کرد این نکته شایسته است که هت اموری چون وضعیت 
اسفبار و آکنده از ستم جهان نیز از شرایط ظهور شمرده می‌شود. ممکن 
است گروهی چنان پندارند که باید در جهت تحقق این شرط کوشید و به 
ترویج فساد دست يازید تا پرده‌های غیبت سریع‌تر کنار رود و ظهور امام 
عصر واقع شود! 

در نادرستی این پندار تردید نیست؛ زیرا: 

1 بسیاری از این پدیده‌هایی که ممکن است از شر ایط تلقی شوند, در 
شمار نشانه‌های ظهور جای دارند و ظهور بر انها متوقف نیست. 

2 ستم فراگیر و شرط ظهور بودنش, قابل تأامل می‌نماید و می‌توان این 
پدیده را از نشانه‌های ظهور به شمار آورد حتی اگر آن از شرایط ظهور 

باشد, می‌توان ادعا کرد که در شمار شرایط به معنای مصطلح نمی‌گنجد؛ 
زیر ارتباط آن با ظهورر از نوع ارتباط سبب و مسبب نیست. افزون بر 
اين» 1 حتی اگر ستم فراگیر «شرط اصطلاحی ظهور» ۱ 
همگونی 1 با دیگر شرطها و لزوم تلاش برای تحقق آن تردید وجود دارد؛ 
زیرا به نظر می‌رسد شرط قهری و تکوینی است؛ یعنی, جهان به رغم 
تلاش موّمنان دلسوز, به سمت ستم فراگیر پیش می‌رود. 

موّمنان باید وظیفه خویش را انجام دهند و تکلیف الهی اهل ایمان را 5 
بت آنکه نود که ند بشید - به چای آورند؛ زیرا نتیجه ندادن و توفیق نیافتن 


ِ 


[1] تاریخ الغيبة الکبری» ص 395. 
[2] همان. ص 400 - 396. 

[3] بقره (2), ایه 19( 

[4] کمال‌الدین, ج 2, باب 37, ح 2. 


در روایات اسلامی آمده که, «شعیب بن صالح» یکی از پرچمداران لشکر 
حضرت مهدی (عج) در هنگام خروج خواهد بود. 

وی مردی کوسه, گندم گون و متوسط القامتی است که دوستدار بدی نمیم 
ار و 
است از شهر روی خروج می کند. او مقدذمه ی خروج حضرت مهدی (عج) 
است. با کسی ملاقات نمی کند مگر اینکه او را خواهد کشت. 

و در جای دیگر آمده که وی از سرقند خروج خواهد کرد. («بحارالانوار», ج 
2 ص 213) 


شیخ مرتضی انصاری 


«شیخ مرتضی بن محقّد امیر شوشتری انصاری» از مجتهدان بنام شیعه 
است. وی در سال 1214 ه ق در دزفول متولد شد و در سال 1281 ه ق 
در نجف اشرف درگذشت «شیخ مرتضی» از سال 1266 ه ق که 
«صاحب جواهر» درگذشت, مرجع مطلق شیعه گردید. 

تحقیقات «انصاری» در فقه استدلالی و اصول و قواعد کلیه ی حقوق شیعه 
از آثار وی «رسائل» در اصول و «مکاسب» در فقه دقیق ترین تحقیقات 
حقوقی را دربر دارد. («فرهنگ فارسی معین», ج 5 ص 186) 

«شیخ انصاری» از جمله کسانی است که در زمان غیبت کبری به دیدار 
خضرت فائم (غع) تانل امد 


«محمّد بن محمّد بن نعمان» معروف به «شیخ مفید» از علمای برجسته ی 
شیعه و مورد قبول شیعه و اهل سئت بود و مرجع خاص و عام به شمار 
می رفت. وی بیش از 200 کتاب اسلامی نوشت و در همه ی رشته های 
علوم اسلامی تفه نف فتهار ی اخد: 

«شیخ مفید» در سن 85 سالگی در سوم رمضان سال 413 ه ق از دنیا 
رفت و در حرم کاظمین به خاک سپرده شد. 

چندین بار از جانب امام قائم (عج) برای اين مرد بزرگوار نوشته ای به خط 
با ۳ , بر روی قبرش 
مطالبی با خط مبارک آن حضرت مشاهده شده بود. («حضرت مهدی 
(عج), فروغ...». ص 249) 


ات بر قاند 


شخصی خدمت امام حسن عسکری (عح) رسید و از آن حضرت خواست تا 

کت صاوات: فرساوق, بو سا مسر اکرم صلی ال عایت.و اله و سلم و 

اوصیاء آن حضرت راء بیان کند. امام عسکری علیه السّلام برای هر سک از 

چهارده معصوم علیهم السّلام صلوات جداگانه ای قرائت لت فرمودند. 

صلوات بر قائم (عج) اینگونه آغاز می شود: ۱ 

الم صلّ علی ولیک و این أوَلیایِک الدین قرطت طاعتهم و اوجبّت حَهُم 
ِ« («مفاتیح الجنان». باب سوم, (بخش صلوات بر حجح طاهره (ع))) 


صالخا 


در برخی از روایات از «صاحب الدار» به عنوان لقب حضرت مهدی علیه 
السلام یاد شده است. مقصود از «دار» (خانه) خانه پدری و جد آن حضرت 
است که در آنجا غایب شده است. از آنجایی که ذکر نام آن حضرت در آن 
رهز کار خایز نبود. از انواغ کنایه‌ها استفاده ضی‌کردند که از جمله آنها 
«صاحب الدار» است 

از اسحاق بن یعقوب نقل شده است: از محمدبن عثمان عمری خواستم تا 
نامه‌ای که در ان پرسش‌های سختی را مطرح کرده بودم, به حضرت 
مهدی‌علیه السلام برساند. پس توقیعی به خط مولایمان «صاحب الدار» 
صادر شد...». [1] . 

هفکن است این لقب ماتندیرخی‌دیکر از القاب آن خحظرت, در فوارد کقیه .و 
ترس از دشمنان به کار می‌رفته است. 

ی تهتترست:: ها 


[1] کتاب الغيبة, ص‌‌ 20 ص‌ 202 بحارالانوار, 3 1 ص‌ 9« 


صاحب الزمان 


یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «صاحب الرّمان» است. اگرچه 
اين لقب در متن روایات به ندرت ذکر شده؛ ولی در زبان راویان و اصحاب 
و شیعیان فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. [1]. 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «... و َخرْهَم القائْمْ بالحق بَقیّهُ الله فی 
الاْض وصاحب الرّمان». [ اه آ ری اما فان ی بقیه الم 0 
صاحب الژزمان است.» 

فضل ابن شاذان در کتاب فضایل روایتی از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل 
کرده ۰ حضرت فرمود: «من آخت أَنْ جلقی اللَه وَقَدٌ کَمْل ایمانة 
وحسن | قلیُوال الحْعْء صاجتِ الرّمان القائم الفنتظر المّدِو علیه 
السلام...» ِ ؛ «هر آن کس که دوست دارد خداوند را در حال کمال 
یمان و خست اسلام ملافات: کید سن. می‌بایست خن صاحب.: ال مان 
قائم منتظر مهدی را دوست داشته باشد». 

اگرچه هر یک از ائمه صاحب زمان خویش‌اند, ولی , به اعتبار طول عمر 
فراوان آن حضرت و اینکه مدت زمانی بیشتر از بقیه ائمه‌عليهم السلام 
زندکی خواهد کرد, ایشان بیشتر از بقیه آن بزرگواران به این لقب شهرت 
یافته است. 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب الغيبة ص 244, ح 211 و ص 271, ح 237. 

[2] کمال‌الدین, جح 2, ص 342, ح 23. 

[3] الفضایل, شاذان بن جبرئیل, ص 166. 


صاحب السیف 


یکی از القاب حضرت مهدی‌علیه السلام - که در پاره‌ای از روایات 
معصومین علیهم السلام به 1 اشاره شده - «صاحب السیف » (صاحب 
شمشیر) است. 

اگرچه درباره سلاح حضرت مهدی‌علیه السلام هنگام ظهور صراحتی وجود 
ندارد؛ ولی ممکن است روایات مربوطه را حمل بر ظاهر کرد و به عنوان 
یک نظر مطرح نمود که آن حضرت با همان سلاح‌های متداول عصر بعثت 
پیامبرصلی الله علیه واله ظهور خواهد فرمود. 

در این صورت «صاحب السیف» در معنای حقیقی خود به کار می‌رود؛ اگر 
چه در مقابل می‌توان آن را کنایه از «صاحب القدرة والعظمة» دانست و 
«سیف» را در اینجا به معنای ابزار غلبه و قدرت معنا کرد. 

در کتاب شریف الکافی نقل شده است: وقتی از امام صاٍد ق‌علیه السلام 
درباره قائم علیه السلام پرسیده شد, آن حضرت فر مود: «کلْنا قَایْمٌ بآمرالله 
وَاجد بَعَدَ واجد حنّی یجیء صاجت السْیّف قاذا جَاء صاجت السْیْف جاء پامر 
عَیرالذی کان» [1] ؛ «همه ما قائم به امر خداییم؛ یکی پس از دیگری تا 
زمأنی که صاحب ره چون صاحب شمشیر آمد. امر و دستوری 
غیر از آنچه بوده می‌آورد. (پدرانش مأمور به تقیّه و صبر بوده و او مأمور 
به جهاد و 0 ِ است)». 

عنوان؛ ملق ِ 

در اين باره کم بن ابی نعیم گوید: «در مدینه خدمت امام بافرعلیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: من بین رکن و مقام نذر کرده و به عهده گرفته‌ام 
که اگر شما را ملاقات کنم, از مدینه بیرون نروم تا زمانی که بدانم شما 
قائم آل محمدصلی الله علیه واله هستید يا نه؟ حضرت هیچ پاسخی به من 
نفرمود. من سی روز در مدینه بودم, سپس در بین راهی به من برخورد و 
فرمود: ای حکم! تو هنوز اینجایی؟ گفتم اری, من نذری که کرده‌ام, به شما 
عرض کردم و شما مرا امر و نهی ننموده و پاسخی نفرمودید. 

فرمود: فردا صبح زود منزل من بیا, فردا خدمتش رفتم, فرمود: مطلبت را 
بپپرس. 

عرض کردم: ۰ من بین رکن و مقام نذر کرده و روزه و صدقه‌ای برای خدا به 
عهده گرفته‌ام که اگر شما را ملاقات کردم از مدینه بیرون نروم؛ 0 
بدانم شما قائم آل محمدصلی الله علیه وآله هستید يا نه؟ اگر شما هستید 
ملازم خدمتتان باشم و اگر نیستید, در روی زمین بگردم و در طلب معاش 


عرض کردم: شما مهدی هستی؟ فرمود: همه ما به سوی خدا هدایت 
می‌کنيم. عرض کردم: شما صاحب شمشیری؟ فرمود: همه ما صاحب 
شمشیر و وارت شمشیریم (شمشیر پیغمبر به ما به ارث رسیده و همراه 
ما است). ۱ 

عرض کردم: شما هستید آن که دشمنان خدا را می‌کشد و دوستان خدا به 
وسیله تفا گر بر امی‌تتتو نج ه کین دا اشکار می‌گردد؟ فرمود: ای حکم! 
چگونه من او باشم. در صورتی که به 45 سالگی رسیده‌ام؛ حال آنکه 
صاحب این امر [که تو می‌پرسی] از من به دوران شیرخوارگی نزدیک‌تر و 
هنگام سواری چالای‌تر است». [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] الکافی, ج 1, ص 36ظ, ح 2. 

[2] الکافی, ج 1, ص 36<, ح 1. 


صاحب الغيبة 


در برخی روایات از این لقب, برای معرفی حضرت مهدی‌علیه السلام و 
اثبات غیبت برای ایشان استفاده شده است. [1]. 

امام رضاعلیه السلام فرمود: «... وه صاجبٌ العَييَة قبل خَرُوجه»؛ «و او 
است صاحب غیبت قبل از ظهورش...». [2] . 

همچنین از امام حسین علیه السلام نقل شده است که فرمود: «قائم این 
امت نهمین از فرزندان فلا است و او است صاحب الغیبة.. تک . «قَاَیْم هذه 
الامَة هو التاسع من ولدی هو صاحت العيبة.. تک [3] . 

البته این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از این و لقب نبوده؛ بلکه 
ترجمد آن دور باشد" یعنی؛ 9 دازای ینت است. احتمال دیگر 
یی نوشت ها: 

مان ی 22 

[2] کمال‌الدین, ج 2, ص 42, ح د. 

اداصان ی 17 


صاحب 


«صاحب» از القاب معروف حضرت مهدی (عح) است و علمای رجال به 


او ان تس ی نی که ایام ان شور که اسرا اوه 
السلام شنت 


یکی از لقبهای شایع حضرت قائم (عج), «صاحب الامر» است. 
زمین را می شوی وارت در اخر 
9 


زا ار 


علمای رجال تصریح کرده اند که «صاحب الدار» از القاب خاصّه حضرت 
مهدی (عح) است. آن حضرت در حکایتی خود را «انا صاحب الدار» معرفی 
کرده است. («نجم الثاقب», باب دوم. ص 79) 


ضاعب الحفله الزخر اه 


در کتاب هدایه از لقب «صاحب الدولة الزهر اء» برای حضرت قائم (عح) 


باد شده است. 


صاحب الرجعة 


«صاحب الرجعة» لقب امام زمان علیه السلام است. 


صاحب الزمان 


«صاحب الزمان» از القاب مشهور مهدی موعود (عج) است و مراد از آن 
فرمانفرما و حکمران زمان از جانب خداوند است. 


صاحب السیف 


«خاعت اضاقت کب الم اما تام ممی ( استی ۱ 
صاوق علیه السلام راجع به امام عصر (عج) فرمود: 

«کلنا ای بآفرالله واجذ بَعد واجد حثی ُجیء صاحث السّیف, قاذا جاء 
صاحجتبِ السّیفت جاء بأمر غیر الذی کان 

:همه ما قائم به امر خدائیم. یکی پس از ديگري تا زمانی که, صاحب 
شمشیر آمد. امر و دستوری غیر از آنچه بوده می آورد». («اصول کافی», 
ج 1 ص 536) 


صاحب الغيبة 


«صاحب الفیبة». لقب امام عصر (عج) است. 


شاب الکرغ البضاه 


در کتاب هدایه. «صاحب الكرة البیضاء» از القاب حضرت مهدی (عح) 
شمرده شده است. 
رجوع شود به واژه: بقبة الانبیاء 


صاحب الناحیه 


اطلاق لقب «صاحب الناحیه» به مهدی موعود (عج) در اخبار فراوان است 
ولیکن علمای رجال فرموده اند که بر امام حسن عسکری علیه السلام 
بلکه بر امام علی النقی علیه السلام نیز اطلاق می شود. 

کفعمی در حاشیه «مصباح» خود گفته که, صاحب الامر (عج) در غیبت 
صفری در آنجا بود. («نجم الثاقب». باب دوم. ص 80) 

صافیه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


صالح 


صبح مسفر 


صبح ازل رجوع شود به واژه: یحیی نوری 

«صبظ ح مسفر» از القاب خاضٌه حضرت مهدی (عح) است که احتمال 
دارد آن را از آیه شریفه 

«والصیح اذا اسشفر (مذثر / 34) 

: و سوگند به صبح هنگامی که چهره بگشاید» 

استنباط کرده باشند و مناسبت آن به حضرت قائم (عح) چون صبح صادق, 
روشن و هویداست. («نجم الثاقب», باب دوم ص 80) 


صدق 


صدق» لقب امام غائب (عج 
» 


نیت ایا 


«صراط» لقب امام زمان (عج) است. 


صمصام الاکبر 


«صقصام الأکبر» (شمشیر تیز بزرگ), نام امام دوازدهم (عج) در کتاب 
«کندرال» است. («نجم الثاقب». باب دوم. ص 80) 


«صقیل» از نامهای مادر گرامی امام عصر (عج) است. هر شیء نورانی, 
صیقلی و جلا داده شده راء, «صیقل» می گویند.. _ ۱ 

علامه مجلسی می فرماید: «نرجس خاتون پس از انکه به آن وجود نورانی 
حامله شد., هاله ای از نور و ضیاء او را فرا گرفت. انگاه به جهت این 
ِِ فوق العاذه, او را «صیقل» نام نهادند». («بحار الانوار», ج 51, ص 


صاحب الزمان 


نخستین کتابی که از علمای اهل تسئن درباره حضرت مهدی (عج) نوشته 
شد.. کنات «صاعت. الرفان» حالیی. «اموا لیس محتد بر اسحای بت 
ابراهیم کوفی» قاضی صمره (متوفی 75 .۰ .ق) است که شاید تاریخ 
نگارش 11 پیش از تولد امام قائم (عح) باشد. («آخرین امید», ص‌ 0226 


صاحب الزمانی 


سید حسن صاحب الزمانی (1355 - 1288 ه .ق) در اصل اهل یزد بود, 
ولی در تهران تحت تربیت و تعلیم حاح شیخ هادی نجمآبادی, ابوالحسن 
جلوه, شیخ فضل‌الله نوری و حاج میرزا حسن آشتیانی قرار گرفت. 

او در علوم متداول زمان خود از قبیل حکمت, کلام فقه, حدیت و تفسیر 
متبجر بود. وجه شهرت او به صاحب الزمانی این بود که وی در آفاز جوانی 
به تحریک شیخ احمد کرمانی, در حدود همدان و کرمانشاهان ادعا کرد که 
چون علاوه بر سیادت, منظری خوش, هیئتی مطبوع و شبیه به تصاویر 
خیالی نقاشان داشت که از بعضی امامان می‌ کشیدند. جمعی کثیر بدو 
گرویدند. لذ| از طرف دولت وقت؛ او را با شیح احمد کرمانی توقیف و 
روانه تهران کردند. تین از فرود.به تقران: آنان را جوز ندان افکندند: شید 
احمد در زندان درگذشت. ولی سید حسن به وساطت یکی از اعیان دولت 
آزاد شد و از دعاوی پیشین خود توبه کرد و در اواخر عمرش در مشهد 
توطن گزید. [1] . 

یی نوشت : 

[ 1] دایرةالمعارف دانش بشر» ص‌ 305 به نقل از فرهنگ فرق اسلامی, 
ص 291. 


صدقه دادن 


کف از تکالیف مردم نسبت به امام عصر (عح) صد قه دادن برای حفظ 
وجوه مبارک آن امام عزیز, در هر وقت است. چرا که هیچ نفسی عزیز و 
رای تر از وجود امام قائم (عح) نمی باشد, حنی نفقس خود ۳ اک 
چنین نباشد در ایمان نقصان و در اعتقاد خلل و سستی است. («منتهی 
الأامال», باب 14, فصل 6, تکلیف 4) 


خفن از اموری که همواره همراه ااز کزج [ن باد شده 9۳ 
امام رضاعلیه السلام فرمود: «ما أَحْسَنّ الصَبْرَ و البَظارّ القَتج» [1] ؛ 
نیکوست شکیبایی و انتظار فرج». 
آری انتظار بدون عنصر پایداری و شکیبایی و صبر در برابر مشکلات؛ 
پوسته‌ای بدون مغز و قالبی بی‌محتوا است و در حقیقت 1 نیست ! 
بو و حور اضلن اتظاره عونت و ضین استه. کی که مت نی 
باختن. هدفه آرمانی است باید تا فرا زسدن زمان بیدا قدفتم وش کل 
گرفتن ارمان؛ پایداری و شکیبایی کند و تاب و توان خود را از دست ندهد و 
هر ناملایمی را در آن راه, با بردباری بیذیرد. و چون صبر و پایداری را از 
د ست داد و بی‌شکیب وین و تاب و توان بر زمین نهاد, انتظار را : نبیر نیز از 
دست داده است؛ زیرا که پایداری و صبر, تحقق بخش جوهر انتظار است. 
ِ این رو همواره خصلت حیاتی و الهی انتظار با صبر و پایداری. قرین 
اما نکم از حالیت که ارات سبط به اتتظار موی سرت 
مهدی علیه ات به دست خی اند اينکه انتظار فرح قائم آل محجمد تنها 
طریق نیست. ؛ بلکه خود نیز موضوعیت دارد. بدان معنا که اگر کسی در 
انتظار راستین به سر برد, تفاوتی ندارد که به منتظر خویش دست ابد. با 
دست نیابد. 
در اینجا به پاره‌ای از این روایات اشاره‌ای می‌شود. 
رای ها مات وا ی مت کی رامین ور 
او تا ام ره 
امام‌علیه السلام در پاسخ فرمود: «هو بمنرلة من کان 6 مع القایّم فی 
فسطاطه - تم سَکّت هنن - تم قال؛ هو کمن کان مَع سول الله»؛ [2] 
دا ها کی است ارس این اعلای ارت فا ماه ال ور 
خیمه او بوده باشد - سپس کمی سکوت کرد - و فرمود: مانند کسی است 
که با پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله در «مبارزاتش» همراه بوده است». 
عین این مضمون در روایات فراوانی با تعبیرات ده مختلفی نقل شده است؛ 
از جمله: 

. امام صادق‌علیه السلام فرمود: «بمنزلَة الصٌارب بسیفه فی سبیل الله» 
ِ ؛ «همانند شمشیر زنی در راه خدا». ۱ 
2 . همان حضرت فرمود: «کمَن قارع مَعّه بسیفه» [4] ؛ «همانند کسی 


بکوبد». 
3 . همچنین فرمود: «بمنزلة مَنْ کان قاعداً فی عَشگره لا بل یمَنزلَة 
قعد تحت لواء القایّم» [5] ؛ «همانند کسی است که در لشکرگاه او 0 
و ی 

اصام ستاوعليه. الشلام فرمور. ففیرله الجاهد تالتیی کت ده 
۲ الله‌ شاه توالت اما «هها به شمه اشت ما سید 
پیش روی پیامبر [ با دشمنان ] جهاد کند». 
ت ۰ امام صاد ق‌علیه_ السلام برمود. «بقنزلة من استشهد مع رسشول 
اللضلت للم عله واه زا ای کم اسر ها شا و 
شود». 
بر اساس روایات؛ انتظار فرح و چشم داشتن به ظهور, باید بامواظبت بر 
وظایف سر عی:و فضایل. اخلافی تواض‌باشتد باکه آماد کی رای درک مر 
امام زمان‌علیه السلام در مفهوم انتظار نهفته است. در اینجاست که بحث 
انتظار مورد اختلاف قرار می‌گیرد و خود باعث شده برداشت‌های متفاوتی 
ا خان. افظات رت نود که سا یس ۵ تروش افید ار انار او 
ین کز5د؟ 
الف) انتظار سازنده ۱ 
انتظار سازنده, تحرک بخش و تعهد اور. همان انتظار راستینی است که در 
روایات ان ان به عنوان «با فضیلت‌ترین عبادت» یاد شده است. 
از آیات و روایات استفاده می‌شود که ظهور حضرت مهدی ‌علیه السلام. 
جلعای است ار سای ار ال خق ال تال یه بر وری اه 
حق منتهی می‌شود. سهیم بودن یک فرد در این سعادت. موقوف به این 
است که ان فرد, عملا در گروه اهل حق باشد. 
شهید مطهری‌رحمه الله می‌نویسد: 
«در روایات اسلامی, سخن از گروهی زبده است که به محصن ظهور 
امام‌علیه السلام به آن حضرت می‌پيو‌ندند. بدیهی است که این گروه ابتدا 
به ساکن خلق نمی‌شوند و به قول معروف از پای بوته هیزم سبز 
نمی‌ شوند [؛بلکه ] معلوم می‌ شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد, 
زمینه‌هایی عالهه وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می د هد . این خود 
می‌رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است؛ بلکه فرضا اگر 
اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشد, از نظر کیفیت ارزنده‌ترین اهل 
ایمان‌اند و در ردیف یاران سیدالشهد | ءعلیه السلام». [8] 
ب) انتظار ویرانگر 
انتظار ویرانگر, فلج کننده و باز دارنده - که در واقع نوعی «اباحی گری» 
است - همواره مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است. 
این نوع انتظار حاصل برداشتِ قشری مردم. از مهدویت و قیام و انقلاب 


مهدی موعودعلیه السلام است که صرفاً ماهیت آن را انفجاری می‌دانند که 
فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم‌ها, تبعیض‌هاء اختناق‌ها, حق 
کشی‌ها و تباهی‌ها ناشی می‌ شود. 

٩‏ پریشان شدن است. آن گاه که حق و 
حقیقت طرفداری نداشته باشد, باطل, بکه تاز میدان گردد و جز نیروی 
باطل نیرویی حکومت نکند و فرد صالحی در جهان یافت نشود؛ این انفجار 
رخ می‌دهد و دست غیب برای نجات حقیقت - نه اهل حقیقت زیرا حقیقت 
طر فقدارعم قدارو.ه از . استین. بیرون: .می اند بتابراین هر اضلاحین. موم 
است؛ زیرا ۳ 2 یک نقطه روشن است و تا در صحنه اجتماع. نقطه 
روشنی هست دست غیب ظاهر نمی‌شود! 

بر عکس, هر گناه, فساد, ظلم, تبعیض, حق کشی و هر پلیدی به حکم 
اینکه مقدمه صلاح کلی است و انفجار را قریب الوقوع می‌کند. روا است؛ 
زیرا [هدف وسیله‌های نامشروع را مشروع می‌کند]. پس بهترین کمک به 
تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار, ترویج و اشاعه فساد است! 

این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعودعلیه السلام و این نوع 
انتظار فرج - که منجر به نوعی تعطیل در حدود و مقررات اسلامی 
می‌شود و نوعی «اباحی گری» باید شمرده شود - به هیچ وجه با موازین 
اسلامی و قرانی وفق نمی د هد. [9] . 

یرنه مومر و اشاسی این اس که هی رافعی: برای چنان برنامه 
مهمی؛ هرگز نمی‌تواند نقش تماشاچی را داشته باشد؛ بلکه باید از هم 
اکنون حتماً در صف انقلابیون قرار گیرد؛ چرا که ایمان به نتایج و عاقبت 
اين تحوّل وزاز کل هرگز به او اجازه نمی‌دهد که در صف مخالفان باشد و 
قرار گرفتن در صف موافتان نیز محتاح به داشتن «اعمال پاک» و «روحی 
پاکتر» و برخورداری از «شهامت» و «آگاهی» کافی است. 

سیاهی که درانتظارجهادآزادی‌بخش تن( 9 حتماً به‌حالت آماده‌باش 
کاهل :دز می‌ اند و.شسلاحی,: را به-دست هی کیرد که-برای ین فیدان تبردی 
شایسته است. ۳ 

سنگرهای لازم را می‌سازد و آمادگی رزمی افراد خود را بالا می‌برد. روحیه 
افراد خود را تقوبت می‌کند و شعله عشق و شوق برای چنین مبارزه‌ای را 
در دل فرد فرد سربازانش زنده نگه می‌دارد. ارتشی که دارای چنین 
امادگی‌ای نیست., هرگز در انتظار به سر نمی‌برد و اگر بگوید, دروغ گفته 
است: 

انتظار یک «مصلح جهانی» به معنای آماده باش کامل فکری, اخلاقی, مادی 
و معنوی برای اصلاح همه جهان است. اصلاح تمام‌روی زمین وپایان‌دادن 
به همه مظالم و نابسامانی‌ها, , شوخی بپست و نمی‌تواند کا ر ساده‌ای باشد. 
آماده‌باش برای چنین هدف و باید متناسب با آن ۷ بعنی؛ باید به 


وتیت و عمق آن باشد. 

تی کضان تحفق چنین انقلابی, مردانی بسیپا از مصمم ؛ نبیرومند» 
یکت نار فوق‌العاده پاک, بلند نظر, کاملاً ۳ و دارای بینش عمیق 
را نیازمند است. 
افزون نز ان منتظران راستین وظیفه دارند مراقب حال یکدیگر نیز باشند 
و علاوه بر اصلاح خویش, در اصلاح دیگران نیز بکوشند؛ زیرا برنامه عظیم 
و سنگین - که انتظارش را می‌کشند - یک برنامه فردی نیست. 
برناضه‌ای انتت: که تمام عناضر انقلاب, باید در انش ز کت خونتد: باید کار 
به صورت دسته جمعی و همگانی باشد. کوشش‌ها و تلاش‌ها باید هماهنگ 
گردد و عمق و وسعت این همافنکی: باید به عظمت همان برنامه انقلاب 
جهاتن‌باشد کهاتطار اررادارند ۰۱101 
یی نوشت ها: 
1۱ کمال ال ای ا له رس کلام 
[ 2 الفحانتن: حض 12 بحارالام‌ار خ مور 125 
[3] الکافی, جح 8, ص 146, ح 122؛ المحاسن, ج 1» ص 164. 
[ ایض 17 
آ وا الکافی 1 71 12 لو روا 
کفال الدیشام الفحه خ و 17رد 
[7] الغيبة ص 329؛ الکافی, ج 1, ص 371؛ المحاسن, ج 1, ص 173. 
[ ظ] قنامج انقلات میدی لته الما دض 56 
[9] همان ص‌ 4 
[ 0 1 ] ر.ی: تفسیر نمونه» ‏ 7 صص384 - 897د. 


صائد بن صید 


«صائد بن صید» در برخی از روایات «دجال» نامیده شده است. («بشارة 
الاسلام». ص 43) وی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
می زیسته است. پیامبر او را یکی از مصادیق دجال به اصحاب خویش 
معرفی کرده است و چون بعدا از خروج دجّال در آخرالزمان نیز خبر داده, 
برخی گمان کرده اند «دجال» موعود که قبل از ظهور امام قائم (عج) 
خروج خواهد کرد. همان «صائد بن صید» است و در نتیجه به زنده ماندن و 
طول عمر او قائل شدند. ۲ 

اکر دجال نام شخص معینی نباشد و به هر شخص دروغگو, پر تزویر و 
گمراه کننده اطلاق شود. دیگر نمی توان گفت که «صائد بن صید» همان 
دجال است. («آخرین امید». ص 326) 


از علائم حتمیّه امام زمان (عج), «صیحه آسمانی» است.«صیحه آسمانی» 
یهنی شنیده شدن فریادی از فضا. 

امام صادق علیه السلام فرمود: «حضرت قائم (عج) در مکه داخل شود و 
در جانب خانه کعبه ظاهر گردد و چویر آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتان 
منادس ندا کند (که همه اهل زمین و آسمان بشنوند): اي گروه خلائق آگاه 
باشید که این مهدی آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است. او را به 
نام و کنیه جذش رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم یاد کنید» («منتهی 
الامال». باب ۰14 فصل 7۲) 


ضیا ء 


«ضیاء» (نور و روشنایی), لقب حضرت مهدی (عج) است. 


ضحجی 


«ضحی» لقب حضرت قائم (عج) است. در «تأویل الایات» شیخ ِِِ 
الذین نجفی, در تفسیر اب مبارکه «وَالسْمس صحیها (شمس / 1 : 
خورشید و گسترش نور آن سوگند» 

روایت شده که «شمس» رسول وا خی الله علیه و آله و یام و 
«ضصحی» قائم (عح) است. و در بعضی نسخ. خروج آن حضرت است. 
(«نجم الثاقب». باب 2ص 80) 


طرید 


در برخی روایات از حضرت مهدی‌علیه السلام به عنوان «طرید» یاد شده 
است. «طرید» به معنای طرد شده از طرف مردم است. [1] عیسی 
خشاب گوید: «به امام حسین‌علیه السلام گفتم : آیا شما صاحب الامر 
هستید؟ فرمود: «لا ولکن صاحپٌ هذا الامر الطریة السَرید المَوَئورٌ بابیه 
المَکنّی بعمه. ۰ [2] ؛ «خیر, لیکن صاحب‌الامر طرید (رانده ِِ و شرید 
(آواره) اند و پدرش و دارای کینه عمویش می‌باشد... 

یی نوشت : 

[1] لسان العرب, ج3, ص 267. 
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طالب الثر ات 


«طالب الثراث» در کتاب «هدایه» از القاب مهدی موعود (عج) شمرده 


شده است. 


رجوع شود به واژه: ثراث رسول خد | 


طرید 


حضرت قائم (عج) به طور مکُرر در اخبار به لقب «طرید» خوانده شده و 
معنی آن شبیه به لقب «شرید» است. 
رجوع شود به واژه: شرید 


طالقان 


در روایات مهدویت آنجا که سخن از یاران حضرت مهدی علیه السلام هنگام 
ظهور است., نام منطقه جغرافیایی «طالقان» به چشم می‌خورد. حال اینکه 
طالقان چه منطقه‌ای بین مرو و بلخ باشد و يا اینکه شهری میان قزوین و 
ابهر [1] , از ان به عنوان خاستگاه برخی از یاران حضرت مهدی اد شده 
است. 

در احادیثت مربوط , به امام زمان (عح) نامی از طالقان هم به میان آمده 
است که عنوان شده, تعدادی - به روایتی 24 نفر- از یاران امام زمان 
(عح) از این دیار خواهند بود. 

در منابع اهل سئت از حضرت علی‌علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«خوش به حال طالقان ! خداوند متعال دارای گنج‌هایی در آنجا است که نه 
طلا است و نه از نقره؛ اما در آن خطه مردانی وجود دارند که خدا را آن 
طفز که تست سرت است, سا اند و آنان. باران مموی یه السلام 
در اخژالژمان می‌باشند». [2] . ۱ 

همین روایت به گونه‌ای دیگر در منایع شیعه نیز امده است. 

امام صاد ق‌علیه السلام فر مود: «خدای متعال را گنج‌هایی است در طالقان 
اا دمم است تاه ام رد مات که ها 
مانند پاره‌های آهن محکم و نستوه است. نسبت به ذات مقدس خداوند 
تردیدی در ان قلب‌ها ایجاد نمی‌شود, شدیدتر از آتش‌اند. اگر بر کوه 
صص شین آن را ار هام رم وه به دس ای برخم ا یر 
دیاری که نمایند 1 را ویران و منهدم می‌ساز ند. بر اسب‌هایشان همچون 
عقاب سوارند.به عنوان تیمن و تبژک زین مرکب امام‌علیه السلام را بوسه 
زده و با دست لمس می‌نمایند. 

آن نز کواز. را پروانه وار در وسط گرفته وبه‌هنگام خطر, آن وجود 
مقدس را با جان خود حفظ می‌کنند. شب‌ها را با مناجات سپری می‌کنند و 
روز سواران کارزارند. انان زاهدان شب و شیران روزند. در اطاعت از 
امام و رهبرشان مطیع‌تر ار کتوز کان نسبت به مولای خویش آند. 

دزخنید کی آناز: مانند چراغ‌های پر نور است؛ مثل اینکه قلب‌هایشان 
چراغی از ایمان است. از بیم خدا| می‌هر آسند, شهادت طلب‌اند و ارزوی 
کشته شدن در راه خدا| را دارند. ِ_ آنان «خونخواهی سالار شهیدان 
حسین علیه السلام» است. اضف که به پیش می‌تازند. رعب و وحشتِ 
آنان به مسافت یک ماه راه رفتن در قلب‌های دشمنان جایگزین می شود 
گروه گروه به سوی حضرت روانه می‌ شوند. به واسطه این رادمردان, 


خداوند امام بر حق (مهدی علیه السلام) را پیروز می‌گرداند». [3] . 

اکم وخ اما یه حاص دانسا ول رشاو 
منطقه بسیار وسیعی همانند ایران معنا کرده‌اند. [4] از روایت ذکر شده 
در منابع اهل ستّت استفاده می‌شود که آنان اصحاب و پاران خاصّ آن 
حضرت‌اند؛ زیرا در روایت؛ 9 انان مشخص شده است؛ اما در روایت 
بحارالانوار علاوه بر بیان چگونگی و کیفیت. سخن از کقیت و لشکر و 
درفش‌های فاتح و پیروز به میان آمده است. 

یی نوشت ۰ 

هه ار 6 
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[3] بحارالانوار, ج2ظ, ص‌‌ 07« 
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در روایات فراوانی از طیبه به عنوان_ محل دی یر مهدی علیه 
السلام در طول غیبت. سخن به میان آمده است و شفان. عفن که دورن 
ای و ی 

«مدینه» را طيبَة و طابه نامند؛ چرا که مدینه پیش از آن «یثرب» خوانده 
می‌شد. یثرب از ريشه ترب به معنای فساد است؛ یس پیامبرصلی الله 
علیه وآله از بردن نام یثرب نهی فرمود و آن را طابه و طیبه نامید که به 
معنای طیّب و پاکیزه است. گفته شده: طیبه از طیّب و طاهر است؛ به 
جهت خلوص آن و تطهیر آن از شرک. [1]. 

ابوصیر از امام صادق‌علیه السلام روایت کرده است: «لابد لصاجب قذا 
الامٍ من عَیْةٍ لاب له هی عیبته من غرلة ونم م المَنرل طِیبَهُ وما بتلائین من 
وَحسشةِ» [2] ؛ «صاحب این امر از غیبتی ناگزیر است و در غیبت خود ۱ 
از گوشه‌گیری و کناره جویی از دیگران است و طیبه (مدینه) خوش منزلی 
آسبت وبا وود ستی رن (با به: همه آهی سس تفر ) در آنجا مخت و ترسی 
نیست». 

همچنین ابوهاشم جعفری می‌گوید: , ۱ 
«به امام حسن عسکری‌علیه السلام عرض کردم: بزرگواری شما مانع آن 
است که من از شما پرسش کنم. اجازه بفرمایید, سوال کنم ! حضرت 
فرمود: رن ؛ گفتم: آقای من! آپا برای شما فرزندی هست ؟ فر مود: بله. 
گفتم: اگر اتفاق ناگواری برای شما رخ داد در کجا او را جست‌وجو کنم؟ 
فرمود: در مدینه». [3] . 

یی نوشت ۳ 

[ 1] لسان‌العرب, ج 1 ص 567ظ؛ معجم‌البلدان ج 4, ص 3 د. 

[2] الکافی, ج 1, ص 340؛ الفيبة. ص 188, ح 41؛ کتاب الفيبة ص 162, 
ح 121. 

[3] کتاب الغيبة ص 232, ح 199, الکافی, ج 1, ص 328, ح 2. 


ظی لاش 


در روایات فراوانی مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام. از چگونگی طی 
مسافت آن حضرت و یارانش به عنوان «طی‌الارض» تعبیر شده است. ‏ 
اگرچه کیفیت طی‌الارض به روشنی معلوم نیست و اختلافات فراونی در ان 
وجود دارد: ولی می‌توان از آن به عنوان یک جابه‌جایی بسیار سریع برای 
انسان نام برد. 

امام‌رضاعلیه السلام در, روایتی پس‌از معرفی حضرت مهدی‌علیه السلام 
می‌فرماید: «هو الذی تثطوی له الار ض». [1] . 

از امام جوادعلیه السلام نیز شبیه این سخن 0 شده است. [2] . 

امام صاد ق‌علیه السلام دربایو طی الایض یاران حضرت ره ات 2 
فرمود: «... فیِصیر الیه شیعتهة من اطراف الارّض ثطوی لَهْمْ الاْض حتّی 
پبایعوه...» [3]. 

البته در برخی از حکایت‌های مربوط به بش ولا امن نیز از طی. الازض آنها 
فراوان سخن به میان امده است. [4] . 

یی نوشت : 

[1] کمال الدین و تمام النعمة, ج 2, ص 371, ح د. 

[2] همان ص 377, ح 2. 

[3] ۳ , ص 263. 

[4] ر.ی: بحارالانوار. ج 52 ص 5 7. 


طول عمر قائم 


اين سوال در طول تاریخ از زمان مرحوم شیخ صدوق به بعد مطرح بوده 
که, چگونه ممکن است.حضرت مهدی آنقدر يا بیشتر عمر کند؟ 

از نظر علمی, برخی زیست شناسان می گویند: «انسان باید 300 سال 
عمر کند., اینکه انسان 70 يا 80 سال عمر می کند, برای آن است که 
عضوي از او فرسوده می شود و به عضوهای دیگر سرایت می کند». 

و از آزمایشاتی که دانشمندان, روی حشرات و ۱ و گیاهان کرده اند 
نشان می دهد که گاهی عمر آنها را به صدها و بلکه به هزارها برابر 
رسانده اند. 

اما از نظر دین, در روایات مذهبی می خوانیم که حضرت ادریس علیه 
السلام, حضرت الیاس علیه السلام. حضرت خضر علیه السلام و حضرت 
عیسی علیه السّلام هنوز زنده اند و در قران می خوانیم که: نوح در میان 
قوم 950 سال درنگ کرد. 

بنابراین چه مانعی دارد که خداوند تمام علل پیری و فرسودگی را به امام 
زمانش آموخته باشد و با بکار گرفتن آن, عمر را بسیار کند. («حظ رت 
مهدی (عج),فروغ...». ص‌ 82 به بعد) 


طول عمر یاران قائم 


از جمله خصائص قیام قائم (عج) طول عمر یاران آن حضرت است. در 
روایات اسلامی وارد شده که هر مرد در ملک و حکومت ان جناب انقدر 
عمر کند تا اينکه برای او هزار پسر متولد می شود. («منتهی الاامال», باب 
4 فصل 2. ویژگی 26) 


طول عمر 


طبق روایات؛ حضرت مهدی علیه السلام - که در اخژالزژمان ظهور کرده و 
جهان را پر از عدل و داد خواهد ساخت - فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام است که در نیمه شعبان سال 255 ه متولد شده است. معنای 
روشن این سخن آن است که آن ذدخیره الهی, دارای عمر طولانی است, تا 
کنون نزدیک به 1170 سال از عمر مبارک آن حضرت گذشته است. 
دانشمندان شیعه, آناز و تألیفات ِِ «ر این باره تحاشته‌اتد که به طور 
مشخص؛ می‌توان به دو دسته تقسیم 

دسته یکم, آثاری است که به طور تقریب, قبل از سال 370 ه ک نا نف 
شده است. 

دسته دوم: آثاری اشت که بسن از تازیخ باد شده به رشته تجخریر در آهده 
است. 

دز آنار دسته نخست: هی آتری از مساله «طول عمر خضخرت. مهدی قایه 
السلام» دیده نمی‌شود و این. بدان معنا است که عمر مباری حضرت 
ایشان,؛ پرسشی در اذهان جامعه ان روز وجود نداشت. 

از اثار این دوره می‌توان از بصائرالدرجات. نوشته محمدبن حسن صفار 
قمی‌والکافی, اثر شیخ کلینی, الفيبة, اثر محمدبن ابراهیم نعمانی و... نام 
بر د. 

شواهد موجود نشان می‌دهد که در دهه‌های آخر سده چهارم ه .ق 
وا تعصاع مس مت ایس کر متا وا 12۱ صال 
می‌دانسته‌اند و عمر مبارک امام زمان‌علیه السلام در سال 375 ه .ق از 
این حد گذشته و حالت غیر متعارف پیدا کرده بود. از این زمان به بعد, در 
میان بخش‌هایی از مردم - و حداقل در میان افراد بهانه جو - پرسش‌هایی 
در مورد طول عمر آن حضرت پدید آمد. 

بر اساس اسناد و مدارک موجود. نخستین دانشمندی که به طرح تساه 
ول ,که اهام تمان‌علنه لام پرداعت: 

ابوجعفر محمدین علی بن بابویه قمی, معروف به «شیخ صدوقرحمه الله» 
(م 1 هم .ق) است. وی در کتاب کمال‌الدین و تمام النعمة به تفصیل 
درباره طول عمر بحث کرده و به پرسش‌های مخالفان طول عمر امام 
مهدی‌علیه السلام پاسخ گفته است. 

وی, فصل جامعی از کتاب یاد شده را به زندگی «معقرین» (معمرین) 
اختصاص داده است و ده‌ها نفر از معمرین را - که عمری بیش از 120 


صورت مختصر ذکر مي‌کند. 

صدوق‌رحمه ال فساله طول عمر حضرت مهدی‌علیه السلام را تنها از 
طریق «تجربه تاریخی» و افراد دارای عمر طولانی, مورد بررسی قرار 
داده و متعرض سایر ادله نشده است. 

این راه از سوی دانشمندانی همچون شیخ مفیدرحمه الله, شیخ 
طوسیرحمه الله, طبرسیرحمه الله, خواجه نصرالدین طوسی, علامه 
حلی, فیض کاشانی, علامه مجلسی‌رحمه الله و دبحر تزرکان شیعه ادامه 
یافت. 

آنچه این بزرگان در مباحث خود طرح کرده‌اند. به طور عمده حول 
محورهای ذیل است: ۱ 

الق طیل سر از فران کریم 

شماری از افرادی که در قران, دارای عمری طولانی و غیرطبیعی شمرده 


شده‌اند, عبارت‌اند از: 


سس ف‌ 2 0 
قران, درباره نوح می‌گوید: «ولقَدٌ سنا توحا الی قویه قلیت فبهم ات 
سَتَة الا حمسین ج عاما.. اک : «و به راستی, توح را به سوی قوم‌اش فرستادیم, 
پس در ان ان آیان 950 سال درنگ کرد». [ 1] از امام سجاد علیه السلام 
نقل شده است که فرمود: «ذی فاتم سستی از توح اشت‌ و آن طول: عم 
است». [2] . 
عیسی بن مریم : ت 
قرآن, درموردحضرت عیسی علیه_ السلام می‌فرماید: اس قوَلهم انا قتلتا 
القسیچ عیسی این مریم سول ال و ما قتلوة و ما جَلبوُ و لکن سْبّة هم 
و آذین او فد لفی شک له ما لفق یه من علم ال 0 با الطرد و با 
َتلوة بقیّا , بل رَققة اللهْ یه و کات ال عب عکیقا .و اش مق 
الکتاتت 1 به قتل مَفته و 7و2 القبامة , ن عَلیهمْ شهید « [3] « 
گفته ایشان که: ۱۳۳ 7 13 
آنکه آنان آدرا تکستنو و موی کرو لکرن اسرد ناه ند و 
کسانی که درباره او اختلاف کردند, قطعاً در مورد آن دچار شک شده‌اند و 
هیچ علمی بدان شدارتن خر انکه از گمان پیروی می‌کنند. و یقیناً او را 
نکشتند؛ ات 
اهل کناب کمیست هر آنکه مش ار مرک توف حها بع او اسان 
می‌آورد. و روز قیامت [عیسی نیز ] بر آنانت شاهد خواهد بود»؟. 

حال اگر تاریخ میلادی. از صحت و دقت‌الکافی برخوردارباشد. عمر 
اه سای اک اس هار سا ات ای سا 
عمر 1170 سال برای حضرت مهدی علیه السلام امربعیدی نخواهد بود. 


یکی از کسانی که عمر طولانی دارد. حضرت «خضر» پیامبر است. معجزه 
اين پیامبر, این بود که روی هیچ چوب خشک با زمین بی‌علفی نمی‌نشست؛ 
مگر آنکه سبز و خرم می‌شد, او را به همین جهت «خضر »> نامیده‌اند. در 
قرآن از وی به صراحت باد نشده است؛ اما داستان ملاقات و همراهی 
موسای کلیم با این بنده دآنا و با نجر به خداوند, در سوره کهف آمده است. 
[4] . 

اعتقاد به زنده بودن خضر, اختصاص به شیعیان ندارد؛ بلکه در میان اهل 
جمع یکره که قرآن کریم به عمر طولانی آنان تصریح کرده, «اصحاب 
کهف»اند. قرآن در مورد آنان می‌گوید: «و سیصد سال, در غارشان, درنگ 
کردو و نه سال افزودند». «وَلْبتُوا فی كهْفهمٌ تلات مانّة سنین وازداذو| 
تَسْعا» [5] . 

خن دیماان کی ره ی 
آن هم در خواب و بدون 1 و غذا - تصریح می‌کند. به راستی کدام یک 
شگفت‌انگی زتر است: کسی که سیصد سال بدون ان و غذا زنده مانده پا 
کسی که صدها سال باقی مانده, اما غذا می‌خورد, ات فت تا ی راه 
می‌رود, می‌خوابد و بیدار می‌شود؟! 

۳9 از نگاه روایات 7 

سنت رسول خدا| نیز بر طول عمر انسان, صحه ما ددآند و ان را امری 
ممکن می‌شمارد. یکی آز کسانی که در سنت پیامبرصلی الله علیه وآله - 
به فک در منایع اهل سئت - به طول عمر او اشاره شده «دخال» است. 
اهل سئت. بر بر اساس همین روایات. عقیده دارند که دجال در عصر 
پیامبرصلی اللة علية .واله متولد. شده و به. زند کی خود آدامه. می‌دهد :تا در 
آخژالمان خروج کند. [6] . 

حال اکر این اخادنت صحیه باشدد ان که آهلشست تن این با ورتونه :و 
ان هر تسه کی آان ی خاش و خر ای ها 
مهدی‌علیه السلام, تردید کنند! 

| 
سال زنده بماند. چرا بنده و خلیفه و ولی خدا نتواند عمر طولانی داشته 
باشد؟! [ 7]. 

ج) از نگاه عقل 

افزون برکتاب وسنت, عقل سلیم نیز طول عمر را برای‌انسان, ناممکن 
تمی‌داند باکت آن زا افری کاما سکن می‌شهارد. حکیمان و: فیلشسوفان 
گفته‌اند؛ بهنرین دلیل بر امکان هر چیزی, واقع شدن ان چیز است. همین 
که طول عمر در میان پیشینیان روی داده و تاريخ, افراد زیادی را به ما 


نشان می‌دهد که عمری دراز داشته‌اند, خود دلیل روشنی است بر اینکه 
طول عمر از دیدگاه عقل امری ممکن است. 

خواجه نصیر طوسی, در این باره گفته است: «طول عمر, در غير 
مهدی‌علیه السلام اتفاق افتاده و محقق شده است چون چنین است. بعید 
شمردن طول عمر در مورد مهدی‌علیه السلام جهل محض است». [8] . 
افزون بر دلایل یاد شده. راه دیگری نیز برای اينکه یک انسان بتواند عمر 
طولانی داشته باشد وجود دارد. این راه, همان راه اعجاز و قدرت خداوند 
است. 

آری, حضرت مهدی‌علیه السلام با قدرت الهی زنده است و در میان مردم, 
به حیات خود ادامه می‌دهد, همان خدایی که آتش را برای ابراهیم سرد و 
و 
پرنده می‌کند. و عیسی و خضر را پس از قرن‌ها زنده نک می‌دارو؛ 
می‌تواند مهدی‌علیه السلام را نیز با قدرت الهی خود زنده نگه دارد. [9] . 
[1] عنکبوت (29), آیه 14. 

[2] کمال‌الدین, ج 1, ص 322, ح 4. 

[3] نساء (4), آیه 159 - 157. 

[4] ر.ک: کهف (18), آیه 65. 

[5] کهف (18), آیه 25. 

[6] ر.ک: احمدبن حنبل, مسند؛ جح 4 ص‌‌ 94( صحیح بخاری, 3 9 ص‌‌ 
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[7] کتاب الفغيبة. ص 114. 

[8] ر.ک: خورشید مفرب. ص 214. 

[9] ر.ک: امام مهدی و طول عمر, نوشته غلامحسین زینلی. فصلنامه 
انتظار شماره 6, ص 250- 222. 


طلوع خورشید از مغرب 


در روایات آمده است: یکی از نشانه‌های برپایی قیامت. «طلوع خورشید از 
مغرب» است. 
امیرالمق‌متین. غلی‌عليه. السلام به تقل. از بیامبرضلی الله. علیه. واله 
می‌فرماید: «به ناگزیر ده چیز قبل از قیامت رخ خواهد داد: سفیانی, دجّال. 
ودود و جنبنده, خروج قائم‌علیه السلام. طلوع خورشید از مغرب. نزول 
اتشی که از چاه عدن بیرون می‌آید و مردمان را به محشر سوق می‌د هد »> . 
[1] البته طلوع خورشید از مغرب به عنوان امری حتمی معرفی شده 
است. [2] . 
ام ای و اسعا بای مب موافی و اه قصر ما 
نباشد, آن گاه از مغرب آشکار گردد». [3] . 
اگرچه عده‌ای این امر را بعید پنداشته و گفته‌اند: مستلزم در هم ریختن و 
از هم پاشیدن نظم جهان و تغییر در حرکت منظومه شمسی خواهد بود و 
نتیجه گرفته‌اند که با اصول حاکم بر نظام طبیعت, ناسا ز کار است؛ ولی به 
نظر می‌رسد این امر همانند بسیاری دیگر از امور, از آیات الهی خواهد 
بود. به علاوه نظیر این اتفاقات قبلاً نیز در آسمان رخ داده که از جمله آنها 
«ردالشٌمس» برای یوشع بن نون بوده است. [4] . 
در برخی دیگر از گفته‌ها اضخاه است: مقصود از تاو کوویه از مغفرب, 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام است. بدین معنا که حضرت مهدی علیه 
السلام. همان خورشید است که در پایان عمر طولانی خویش, طلوع خواهد 
د. 
کر 
شیخ صدوقرحمه الله با ذکر سند از تزال بن سبرّه روایت مفصلی نقل 
کرده که بخشی از آن این چنین است: 7 علی بن 
ابیطالب‌علیه السلام برای ما خطبه خواند و بر خدای تعالی حمد و ثنا گفت 
و بر محمد و خاندانش درود فرستاد. آن گاه سه بار فرمود: ای مردم! پیش 
از آنکه مرا از دست بدهید, از من پرسش کنید... ٍ 
فرمود تا اينکه در پاسخ به خروح «دابةالارض» فرمود؛:... سپس آن دابه 
رات ک فی سای ای هه ای رت 
هستند: آف را ببینند و این بعد از آن: است: که آفتاتب از هغرب خود تراید. در 
این هنگام توبه برداشته شود.. 
تزال بن سبره گوید: به ۱ صوحان گفتم: ای صعصعه! مقصود 


امیرالمومنین از این کلام چه بود؟ صعصعة گفت: ای سبرة! آن کسی است 
است که آزمغرب خود طلوع‌کند واز مابین رکن و مقام ظاهر شود و زمین 
را طاهر سازد و موازین عدالت را بریا کند و...». [5] . 
اشکال این دیدگاه آن است که مطلب فوق در کلام معصوم علیه السلام 
نیامده است. علاوه بر آن در روایات. سخن از طلوع خورشید از مغرب در 
ردیف قیام حضرت مهدی‌علیه السلام ذکر شده است و اگر مقصود ظهور و 
خروج آن حضرت بود, نیازی به تکرار نداشت. [6] . 
بنابراین به نظر می‌رسد طلوع خورشید از مغرب, حادثه‌ای است 
خارق‌العاده که پس از ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و در استانه قیامت 
اتفاق خواهد افتاد. 
اما بسیار بیشتر از آنچه در منابع روایی شیعه از ان سخن به میان آمنده: در 
کتاب‌های اهل سنت از آن یاد شده است: 
1 نسائی در السنن الکبری از پیامیر اکرم‌صلی الله علیه وأله نقل کرده که 
فرمود: «لا تقوم السَاعة حثی تطلْع السْمَس من مغریبها...». ِ" «هرگز 
قیامت بر پا ام اه ار تا ای ی 
2 ی ی ی 

«اِنْ السَاعء لا تقوم ختی یکون عَشز آیاتِطْلَون السَمَس من ؟مغربها...». [8] 


3 متقی هندی در کنزالعمال نقل 9 است: «لاتَقومٌ السّاعَة حتّی تطلع 
السْمْسنٌ من مغْربها قادا لت من مَُربها ورآها الثاس کته ۱ 
قدلی لابتفع تفسا ابضا نها له تک مت من قبل». [9] . 

یی نوشت : 

[1] کتاب الغيبة. ص 436, ح 426. 

[2] همان ص 435, ح 425. 

[3] الارشاد, ج 2 ص 368. 

[4] الارشاد؛ ج 2 ص 85د. 

[5] کمال‌الدین, جح 2, باب 47, ح 1. 

[6] ر.ک: الارشاد, جح 2 ص 371, کشف‌الغمه, ج 2 ص 459. 

[7] السنن العبری, ج 6, ص 344. 

[8] المعجم‌الکبیر, ج 3. ص 171. 
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طاعون سفید و سرخ 


از جمله علائم قیام قائم (عج) شیوع «طاعون» (کنایه از مرگ) است. ابا 
بصیر می گوید به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم؛ «فدایت شوم 
خروج قائم (عح) کی خواهد بود؟» حضرت فرمود: «... ای ابا محمد به 
ناچار باید پیش از اين کار دو طاعون روی دهد, طاعون سفید و طاعون 
سرخ», عرض کردم: فدایت شوم, طاعون سفید چیست؟ و طاعون سرخ 
کدام است؟ 

حضرت در پاسخ فرمودند: «امّا طاعون سفید, مرت معا نت خواهد بود و 
اما طاعون سرخ عبارت از مُردن به وسیله شمشیر است». 
(«بحارالانوار». ج 2ظ, ص 119) 


طلوع خورشید از مغرب 


در علائم ظهور امام قائم (عج), سخن از طلوع خورشید از مغرب رفته 
است. در برخی احادیث این امر, اینگونه بیان شده است: 

خورشید به هنگام ظهر, در آسمان راکد شود (آسمان به سختی تیره گردد, 
و خورشید ناپدید شود, چنانکه گویی غروب کرده است) و ساعتی چند تا به 
هنگام عصر پیدا نباشد, آنگاه (که به جانب مغرب رسیده باشد), از مغرب 
ظاهر گردد. («الارشاد». ص 357) 

در برخی از روایات این مطلب نیز آمده است که: «آیت و نشانه ای و 
سیمایی در خورشید پدیدار گردد». و در برخی آناز رسیده است که 
«مهدی, خود, همان خورشیدی است که از مفرب (محل غروب کردن) 
خویش طلوع خواهد کرد 

(و هو الشمسن الطالِعَةٌ من مَغریها («بحارالانوار», ج 52, ص 195) 


ظلوم 


«ظلوم» از جزایری است که یکی از فرزندان حضرت مهدی (عج) بر آن 
حکومت می کند. 
رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عح) در غیبت کبری 


ظهور نور 


کتاب «ظهور نور» ترجمه «السْمَوسٌ المَضیثة» اثر علی سعادت پرور 
است که به قلم سید محمدجواد وزیری فرد.,بازگردان به فارسی شده 
است. 

در اين اثر مولف به شیوه گزارشی, تاریخ زندگانی حضرت مهدی‌علیه 
السلام و مساله رجعت را مورد بررسی قرار داده است. وی در ابتدا با 
ارائه سیمایی کلی از حضرت مهدی‌علیه السلام, به ذکر خصوصیات. 
خصایل و شمایل, حالات و علم ان حضرت در کودکی, روایات مربوط به 
امامت آن حضرت و علت مخفی بودن ولادت ایشان, منکران مهدی‌علیه 
السلام و علت انکار انها, فضیلت انتظار فرج در زمان غیبت و برخی 
مسائل دیگر از هنگام ولادت تا غیبت صغری می‌پردازد. ۱ 
سپس به بررسی روایات مربوط به غیبت صغری و کبری تا زمان ظهور ان 
حضرت و مسائلی همچون نیابت خاصه, فلسفه فلسفه و علل غیبت و طولانی 
شدن آن, اوضاع و وظایف شیعه در عصر غیبت و نحوه دیدار با ایشان در 
عیبت کبری همت می ها رد: 

آن گاه نشانه‌ها, وقابع و اوضاع زمین و آسمان در هنگام ظهور, حوادثت ایام 
حکومت و چگونگی عمر و رحلت آن حضرت را با استفاده از روایات 
بررسی کرده, به برخی پرسش‌ها ِِ زمینه پاسخ می د هد . در پایان؛ با 
اشاره به تخلف‌ناپذیر بودن رجعت. علت. چگونگی. دفعات و رخدادهای 
زمان آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. 


ظهور 


یکی اد اصطلاخات نساز رانم در فرهگ مهنعتت واه «طهون» آمتت, آین 
کلمه از نظر لغت به معنای اشکار شدن چیز پنهان است. [1]. 
نکته مهم در ظهور مسبوق بودن آن به غیبت است. اما در اصطلاح 
مهدویت مقصود, ظاهر شدن حضرت مهدی علیه السلام پس از پنهان 
زیستن طولانی, جهت قیام و بر پایی حکومت عدل جهانی است. 
دوران ظهور را می‌توان به مراحل ذیل تقسیم کرد: 
مرحله نخست ظهور و آشکار شدن که تنها در اراده و علم الهی است. 
مرحله بعد قیام و نهضت به امر الهی و خروج بر ستمگران و مبارزه با 
دشمنان است. 
یک و مرحله نخست : 
1 رای کید ارس امه ماقرغنه الساای توص که فرمموفه حضمانا براه 
قائم غیبتی است قبل از ظهورش...». ۰۲21 _ 
2 امام صاد ق‌علیه السلام 0 و ان حضرت فرمود: «پس چون 
خداوند اراده فر مود امر او [حضرت مهدی علیه السلام ] را ظاهر سازد, به 
قلب او الهام نماید, پس ظاهر می‌شود و ان گاه به امر الهی قیام می‌کند». 
[3]. 
تک ماه قام حا تور ماه ور است ره نان که 
ابتدا ظهور حاصل مي‌شود و پس از آن با جمع شدن یاران حضرت و آماده 
شدن دیگر شرایط, آن حضرت قیام می‌فرماید. 
. روایات قیام آن حضرت: 1 ۲ 
امام سجادعلیه السلام فرمود: «اذا قَام قایمْنا هب اللّهْ عََوجلَ عَن 
العاهة 5ِِِِ«* [4] : «در آن هنگام که قائم ما قیام کند, 910 ترس 
9 از دل شیعیان ما بردارد و...». 
2 امام صاد ق‌علیه السلام نیز فرمود: «قائم در حالی قیام خواهد کرد که 
بیعت احدی بر گردن او نیست »؟. ادا 
اد کم عم و فا ست متام توا که ای کایم نام 
مشتقات آن استفاده کرده, دقیقا ناظر به مرحله قیام است؛ بلکه در 
مواردی قیام بر مرحله ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام نیز تطبیق شده 
است. اما عمدتا روایاتی که قیام و مشتقات آن را دز جر کر فته سخن از 
ای ی ار ار اور ۱ 
رای اما ای ام شام وال یواست کر 
رستاخیز به پا نگردد. مگر اینکه قبل از آن قائم برای حق از خاندان ما قیام 


. ]6[ ِِ 

. امام باقرعلیه السلام فرمود: « ]ذ| قام قایْمَنا وضع ال بده ۱19 ژوّوس 
ِ و فجَمع بها عُفولهم و تک [7] : «هتجامی که قائم ما قیام کند, خداوند 
دستش ِ بر سر بندگان گذاشته, اندیشه‌های ایشان جمع می‌گردد». 
شاید بتوان اختلاف روایات زمان ظهور را نیز با این بیان رفع نمود.؛ به این 
بیان که برخی روایات ناظر به زمان ظهور و برخی دیگر ناظر به زمان قیام 
باشد. (وقت ظهور) 
است در پاره‌ای از روایات؛ از ظهور و قیام حضرت مهدی علیه 
السلام با عنوان «خروج» یاد شده است. 
از امام صاد ق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «خروج قائم محتوم 
است». 181 ([ استراها الساعة) 
آن حضرت همچنین فرمود: «دنیا به پایان نرسد تا اینکه مردی از خاندان 
یی نوشت 
زان شیر موی سس 3 
[2] علل الشرایع, ج 1, ص 246, ح 9؛ کتاب الغيبة ص 332, ح 274. 
[3] الغيبة ص 187, ح 40. 
[41] کتاب الخصال, ج 2, ص 541, ح 14. 
[5] الغيبة. ص 191 ح 45. 
[6] عیون اخبارالرضاء ج 2 ص 59, ح 230. 
اافی: عرص ریز 
[8] کتاب الغيبة. ص 454, ح 461. 
[9] الکافی, ج 1, ص 397, ح 2. 


ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب جهان 


کتابی تاریخی - عقیدتی. در ظهور مهدی موعودعلیه السلام به زبان 
فارسی در یک جلد اثر سید اسدالله هاشمی شهیدی از محققان معاصر 
است. مولف پس از پیشگفتار کوتاه. اثر خویش را در دوازده بخش سامان 
داده است. , ۱ 

مهدی‌علیه السلام و سپس نظر صحابه و تابعین و سایر مذاهب غیراسلامی 
(مانند بهود و نصاری و اقوام و ادیان تیک ). 

2 . مهدی موعود از دیدگاه اسلام سپس تشیع و اهل سئّت و تعداد روایات 
و ویژگی‌های حضرت مهدی در روایات 

3 . شناخت مهدی موعود 

4 . اعتراف علمای اهل سنت به صحت احادیث مهدی و بیان مخالفان 
(مانند ابن حزم اندلسی و خطیب بغدادی و ابن کثیر دمشقی) 

5 . گفتار دانشمندان اهل سنت (مانند ابن ابی ثلج بغدادی. بیهقی شافعی, 
محیی الدین عربی, ابن خلکان. قاضی جواد ساباطی حنفی و...) 

6 . گفتار مستشرقان و مدعیان مهدویت و سوء استفاده از عنوان مهدی 
موعود ۲ ۲ 

7 در مورد انتظار در قران و روایات و اهمیت ان ۲ 

8 . حضرت مهدی‌علیه السلام و نویدهای ظهورش در قران مجید 

9 . نویدهای ظهور در کتاب‌های مقدس ادیان دیگر (مانند هندوها, تورات 
انجیل) و سایر کتب مقدس ادیان دیگر 

10 ۰ دین آینده جهان و خاتمیت قرآن در روایات و اینکه قرآن خاتم کتب 
1 . یاس و ناامیدی,. گسترش فساد اخلاقی, اختراع سلاح‌های مرگبار, 
اعتراف دانشمندان و نقل اقوال علمای غربی مبنی بر لزوم حکومت 
جهانی 

2 . برخی از ویژگی‌های حضرت مهدی, وقت ظهور. مدت حکومت حقه 
ایشان. 

جدید و ارای معاصرین - اعم از مسلمین و مستشرقین و هندوها و... - 
دارد. لذا این کتاب در نوع خود بسیار مفید و جامع است. 


عصائب 


طبق برخی روایات. «عصائب» یاران حضرت مهدی (عج) در عراق هستند 
ا ران ص را ی ی اه ی 
کنند. («المجالس الستثه», ج 5, ص 699) 

با توجه به معنی «عصائب» که جمع عصبه و به معنی «جوانمردان رشید و 
نیرومند» است., به این نتیجه می رسیم که یاران مهدی (عج) باید چنین 
باشند. 


علامه حلی 


«جمال الدین. حسن بن یوسف بن مطهر حلی» معروف به «علامه ان 2 
از علمای برجسته قرن هشتم هجری است که در سال 726 ۰.ق از دنیا 
رفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. او در تمام علوم اسلامی استاد 
ماهری بود و تالیفات او را بیش از 500 جلد تخمین زده اند. وی «سلطان 
محمّد خدابنده» پادشاه مغول را شیعه کرد و در این مسیر خدمت بزرگی 
به مذهب ,جعفری نمود. 

«علامه حلی 4 از کسانی است که به دیدار آقا امام زمان (عح) نائثل اوه و 
از وجود این خورشید فروزان بهره ها برده است. («حضرت مهدی (عج), 
فروغ...». ص 249) 

رجوع شود به واژه: سید مرتضی 

علقمیّه رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


علی بن فاضل مازندرانی 


«شیخ زین الذین, علی بن فاضل» اهل مازندران و از شهرکی به نام 
«ابریم» بود. («نجم الثاقب». ص 296) 

وی یکی از شیوخ صالح باورع و ساکن نجف اشرف بود که در حدود سال 
090 هگ طی یک ماجرائی که خودش نقل کرده است وارد«جزیره 
خضراء» شده و در آنجا با پاران خاصمٌ آن حضرت به گفتگو نشسته است. 
«علی بن فاضل». داستان خود را به طور مفصُل همراه با مسائلی در 
کتانیف به نام «الفوائد السمشسة» اوح است. 

خلاصه ماجرا از زبان علی بن فاضل مازندرانی: 

«وارد نشهری: از شهرهای,غرب (اسپانیا) شدم, مر کنهاتی از بلاد آمام عصز 
(عج) وارد آنجا شد, یکی از مسافرین آنها پیر مردی بود که چون مرا دید 
گفت: نام تو چیست؟ گمان می کنم علی باشد. 

گفتم آری, 

گفت: نام پدرت چیست؟ گویا فاضل باشد. 

گفتم: آری, چه خوب نام من و پدرم را می شناسی. 

گفت : بدان که نام واصل و وصف و خصوصیات تو را برای من بیان کرده 
اند و من تا جزیره خضراء با تو هستم. 

بسیار خوشحال شدم. مرا با خود به دریا برد, روز شانزدهم به آب سفیدی 
رسیدبم, پرسیدم اینجا کجاست؟ 

گفت: بحر ابیض است و آن؛ جزبره خضر |ء است. که این آنت سفید 
اطرافش را گرفته است و به حکمت خداوند چون کشتیها و وسائل نقلیّه 
ذیکر شمان به آیتجا زستد غرق می تن وب ان حضرت دست تیا بشخ: 
سیس وارد جزیره خضرا شدیم و رفتیم در مسجد, شخصی به نام «سید 
شمس الذّین» را دیدم که می گفت: من از نوه های امام عصر (عح) 
هستم . (نوه پنجم). از هرگز امام را دیده ای؟ 
گفت: «زه ولی پدرم نقل کرد که صدای امام را شنیده ام و خودش را 
ندیده ام و اما جذم, هم خودش را دیده است و هم صدایش را شنیده 
است». 

آنگاه با آن سیّد از شهر بسرون رفتیم و به پیر مردی رسیدیم, از سید 
احوال آز سر فره :۱ پرسیدم, گفت: «اين کوه را می بینی, در وسط آن 
جای خرژّمی است و در آن چشمه ای است و کنار چشمه, قَبّه ای است و 
این مرد با رفیقش خادم آن قَبّه است. من هر صبح جمعه می روم آنجا 
خدمت اما عضر (عص االممیا وه تا رساجرا حود امام را هی فده 
صدایش را نمی شنود) و در قبه دو رکعت نماز می خوانم و کاغذی می 


یابم که در آن حکم مرافعه ای را که در هفته به من رجوع می کنند در ان 
نوشته, کا غذ را برمی دارم و هر چه در آن نوشته به ان عمل می کنم». 
علی بن فاضل می گوید: از خادمها خواهش کردم مرا به حضور امام (عچ) 
ببرند, گفتند: راهی ندارد, آن رفیقم به من گفت: «ذستور آمده. که تو را نه 
وطن برگردانم. برای من و تو مخالفت روا نیست». («حضرت مهدی (عج), 
فروغ...». ص 68 به نقل از «اثباة الهداة», ج 7 ص 371) 


علی بن مهزیار 


«علی بن. ههزیا» یکی از زبارت. کنندکان جمال, عالم ارای یتوسف زهراء 
(س)؛ حضرت حجّت (عح) است. او فی کفید: 

«#بیست جج به قصد اینکه حضرت صاحب الامر را ببینم انجام دادم اما 
میسٌر نشد. شبی در رختخواب خود خوابیده بودم, صدائی شنیدم که کسی 
گفت: ای فرزند مهزیار! امسال به خدمت امام زمان خود خواهی رسید...» 
و او به آرزویش رسید. (شرح داستان در کتاب «منتهی الامال». باب 14, 
فصل 3, مطالعه کنید.) 

در کتب حدیث از سه تن به نام «ابن مهزیار» ِ< نام برده شده است که هر 
کدام روایات و حکایات جداگانه ای دارند. نوری در «نجم الثاقب». 
باب هفتم, می گوید: «به نظر حقیر اشتباهی در اسم شده و حکایت 
«علی» را گاهی به او نسبت می دهند و گاهی به «ابراهیم» و گاهی به 
«محمد» و واقعه های گوناگون نقل می کنند, و ظاهرا یک واقعه باشد 
وله العالم* (نرای اکاهی بیشتر ,زورک به با ورصی ص 7۱9 کناب ممدع 
موعود (ترجمه ج 13 بحار الانوار)) 


عباس بن هشام ناشری 


الا هام ات اه ای اه اس ام 
متوقی سال 220 ه.ق است. وی کتابی به نام «غیبت» دارد. («رجال» 
شیخ طوسی, ص 384) 

عبد الرحمن رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


علی اعرج کوفی 


«ابوالحسن. علی بن عمر اعرج کوفی» از یاران امام کاظم علیه السلام 
بود. وی کتابی به نام «الغیبة» درباره مهدی صاحب الزمان (عح) نوشته 
است. («رجال» نجاشی. ص 194) 


«ابوالحسن,؛ بقل بن حسن بن محفد طائی جرمی شاطری) معاصر 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود. وی کتانه به نام «الغیبة» درباره 
حضرت قائم (عح) نوشته است. («فهرست شیخ طوسی». ص 118) 


عاقبة الدار 


«عاقبة الذار». لقب امام زمان (عحج) است. 


عالم 


در کتاب «ذخيرة الالباب». «عالم» از القاب حضرت مهدی (عح) نامیده 


شده است. 


عبدالله 


«عبدالله» از اسامی مبارک امام عصر (عج) است. 
رجوع شود به واژه: احمد 


عصر 


«عصر» لقب مهدی موعود است. این نام در قرآن مجید هم مذکور است. 
آنجا که می فرماید: 

«والعضر (عصر / 1) سوگند به عصر». 

مفشرین یکی از وجوه تفسیری این ایه راء عصر حضرت بقیةالله (عح) 
عنوان کرده اند. («نورالثقلین». ج 5 ص 666) 

عقبه افیق شام رجوع شود به واژه: دجّال 


«عین» لقب امام عصر (عج) است. لفظ «عین الله» در زیارت آن حضرت 
هم وجود دارد و اطلاق ان بر همه ائمه علیهم السلام شایع است. 


۱ مان (عج) است. 
«عدل» لقب امام زمان 


عز6 


چد لا سِ 
+عر56» از القاب بت حجحجت کّ ست 
/ حصر 2 ) ج) | 
‌ ۳۳ 


عاشورا 


«عاشورا» روز دهم محرم, روز شهادت سالار شهیدان حسین بن علی‌علیه 
السلام و فرزندان و اصحاب او در کربلا است. [1]. 
در فرهنگ شیعی عاشورا, به جهت واقعه شهادت امام حسین علیه السلام 
در اين روز, عظیم‌ترین روز سوگواری و ماتم به حساب می‌آید. در اين روز 
بزرگ‌ترین فاجعه و ستم در مورد خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله انجام 
گرفته است, دشمنان اسلام و اهل بیت این روز 3 خجسته شمرده؛ به 
شادی می‌پردازند؛ اما پیروان خاندان رسالت., به سوگ و عزا می‌نشینند و 
بر کشتگان اين روز می‌گریند. 
امامان شیعه, یاد این روز را زنده می‌داشتند و مجلس عزا بر پا می‌کردند 
و بر حسین‌ بن علی‌علبه السلام می گریستند. آن حضرت را زیارت می‌کردند 
و به زیارت او تشویق و امر می‌نمودند و روز اندوهشان بود. 
اف ار فا اما و سس یم اما نت ور او 
اتفاق افتاده بود؛ چنان که از امام باقر علیه السلام نقل شده است: برخی 
حوادت مهمی که در روز عاشورا| رح داده, عبارت است از 
1 . روز توبهم حضرت آدم و حوا" 
س_ الوم الذی تاب ال عَرَوجَلَ فیه علی دم و خواء». 

آرام گرفتن کشتی بوح پس از طوفان و بر زمین نشستن آن؛ 
هرق السْفيتة خ یوم عاشوراء ِ"آِ الجودی؟ٍ 
همراهانش؛ ۳ 
«ومَذاالَوم الذی قَلَق‌اللَهُ فیه الَعْرَ نی اسرائیل قآغرق فزعون ومن مَعَة» 
4 . روزییروزي موسی‌علیه السلام برفرعون؛ 
«وَهذ] الوم الذی لت فیه موسیعلیه السلام فرغون» 
5. روز,ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام؛ 
«وهذا الوم الذی ول فیه ابراهیمٌ علیه السلام» 
6 . روز پذیرش توبه قوم پونس‌علیه السلام؛ 
«وَهذا الیومٌْ الذی تابٍ اللهٌ فیه علی قوم یُوئْس علیه السلام» 
7 . روز ولادت عیسی بن مریم علیه السلام. 
«وَهَدا الوم الذی 1 فیه عیسی اب مریم علیه السلام» 
اما مهم‌تر از همه این موارد, عاشورا روزی است که قائم آل محجمد وز ان 
قیام خواهد فرمود: «وَقذا الوم الذی یوم فیه القاَمُعلیه السلام» [2] . 
امام صادق‌علیه السلام فرمود: «یِقَومّ القائْمْ یَوْم عاشورا»؛ «قائم در روز 
عاشورا قیام می‌کند» [3] . 


امام باقر علیه السلام نیز فر مود: «یحرح القايْمٌ علیه السلام یوم السبت یو 
عاشوراء َو الذی قَتِل فیه الخسَینْ علیه السلام»؛ «قائم در روز شنبه روز 
فاتی را زور هیر آن خی لو که الملم هس کرو 
می‌کند». [4 . 

[1] الکافی, جح 1, ص 463. 
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[3] الغيبة ص 282, ح 68. 

ما ال هه راز 


عاشورا و قیام قائم 


طبق برخی از روایات, امام قائم (عج) در روز عاشورا قیام می فرمایند. 
(«کشف الغمه». ج 3, ص 460) 

ارتباط بین روز عاشورا و روز قیام قائم (عج). یک رابطه ملموس و قابل 
درک برای هر انسان عاقلی است. چرا که رام و هدف مهدی (عح) همان 
هد امام‌کسم غلبه الم کر آهاد وس و کسرده خهاست انست. 

در روز عاشورا شمشیر حکم می کرد و در قیام ولی عصر (عج) هم 
شمشیر پاسخگوی بسیاری از نارسائیها خواهد بود. 

عاشورا| دعدغه ای نهفته در وجود انسانهای مسلمان است و انتظار فرح و 
قیام مهدی (عج) هم چیزی است که با سرشت آنان عجین شده است. 

اکن واقعه عاشورا| با مقذماتی تلخ و کار شکنیهای یاران پزید به وقوع 
پیو ست, قیام قائم هم با خروج سفیانی ها و دجالها که موانع اجرای احکام 
الهی هستند, به منصضه ظهور خواهد رسید. و.. . عاشورای حسینی بمونه 
بزرگی برای قیام بزرگتر مهدی موعود (عج) خواهد بود. 


عبدالله سوری 


«عبدالله سوری», کسانی است که در دوران کودکی حضرت حجّت (عج)؛ 
او را در بستان بنی عامر دیده است. («اکمال الذین و...». ص 441) 


«عقید», خادم امام حسن عسکری علیه السلام بود که مکزژر به دیدار 
حضرت مهدی (عج) نائل شده و او اوصاف مبارکش را بازگو کرده است. ۰ 9 
هنگامی که امام علیه السلام می خواست فرزند تقیز کهآ رین را به حضور 
بطلبد به او دستور می داد که داخل خانه شده, آن حضرت را به محضر پدر 
بو ار بیاورد. («بحار الانوار», ج 52, ص 16) 


علی بن بلال 


«علی بن بلال», از شخصیتهای بزرگ و مورد اعتماد شیعه است که 
شهادت داده. امام حسن عسکری علیه السلام, فرزندش مهدی (عج) را به 
چهل نفر از شیعیان نشان داده و خود او یکی از انها بوده است. («ینابیع 
المودة», ج 3, ص 123) 


عمرو اهوازی 


«عمرو اهوازی» از کسانی است که امام قائم (عج) را در دوران حیات 
امام عسکری علیه السلام زیارت کرده است. 

او می گوید: «حضرت عسکری علیه السّلام, فرزند بزرگوارش را به من 
نشان داد و فرمود: «اين صاحب شماست»». (الفيبة شیخ طوسی ص 
140( 

عناطیسرجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 

عوالیرجوع شود به واژه: دشت حجاز 


عسکرية 


«عیکریة»,نام فرقه ای است که امام حسن عسکری علیه السلام را امام 
قائم می دانند و قائلند که او نمرده و برخی گفته اند که وفات کرده و بعد 
از آن زنده شده است. («نجم الثاقب», باب چهارم. ص 216) 


کتاب عقدالدرر فی اخبار المنتظر به وسیله یوسف بن یحیی مقدسی 
شافعی تاه به رشته تحریر دز اصده است. همانگونه که از نام کتاب نیز 
می‌توان دریافت, اين اثر پژوهشی روایی درباره نسب امام مهدی‌علیه 
تسام هن کی‌های اتمه احاقی اسان هر علاتم و طاه‌های یش ار 
ظهور و دوران پس از ظهور است. 

بر مبنای این پژوهش, امام مهدی‌علیه السلام از نسل رسول خداصلی الله 
علیه واله و خاندان او است و نام و کنیه وی؛ همانند نام و کنیه رسول خدا 
است. 

در بخش دیگر, از عدالت گستری و رفتار و سلوک ایشان بحث شده است. 
سپس زمینه‌ها و نشانه‌های ظهور و تاسیس دولتی اسلامی برای زمینه 
سازی ظهور او بیان شده است. در فصل‌های دیگر, به ترتیب کرامات 
حضرت مهدی‌علیه السلام مقام و منزلت, کرامت و جوانمردی, فتوحات و 
امامت اوء مدت حکومت و حیات او و بالاخره حوادثت و فتنه‌های عصر 
ظهور و پس از شهادت ایشان, با زگو شده است. 


واژه «عقیقه» در فرهنگ اسلامی به معنای کشتن گوسفند. گاو یا شتر و... 
پس از ولادت کودک است و این کار از دیدگاه اسلام کاری پسندیده است. 
پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله پس از گذشت هفت روز از ولادت 
دو فرزند گرانمایه‌اش حضرت حسن و حسین‌علیهما السلام این کار را 
انجام داد و برای هر کدام یی قوچ, عقیقه کرد. 

عقیفه, با این بیان, کاری است که به جهت تقرب به خدا و به منظور 
سلامت و طراوت کودک و اه حیات و آسایش او انجام می کرون: در 
روایتی پیامبر اسلام فرمود: «هرکس در گرو عقیقه خویش است». [1] . 
حضرت عسکری علیه السلام نیز پس از ولادت فرزند گرانمایهاش 
مهدی علیه السلام سیصد گوسفند به منظور سلامت و طراوت و امنیت 
کودک. در راه خدا عقیقه می‌دهد و این کودک در این امر مستحب, از همه 
گذشتکان و آیندکان ممتاژ می‌کزدد؛ چرا که تاريخ - جز آن گرامی. .هیچ 
کودکی را نشان نمی‌دهد که پس از ولادتش سیصد مورد عقيیقه داده شده 
باشد. 

به هر حال. حضرت عسکری علیه السلام این کار پسندیده را در راستای 
تقژب به خدا و نیز به منظور تضمین و تأمین طول عمر و زندگی پر 
مخاطره حضرت مهدی علیه السلام, انجام داد و هم بدین وسیله دوستداران 
و شیفتگان اهل بیت‌علیهم السلام را از ولادت آخرین امام نور و آخرین 
حجت خدا آگاه ساخت. او تنها به این شمار گسترده از عقیقه و قربانی 
بسنده نکرد؛ بلکه به «عثمان بن سعید» دستور داد: ده هزار رطل نان و 
همین فقدار حوشنت: تهیه کند.و آنما را میان «#بنلی هاشم» برای سلامتی آن 
کودک پر شکوه و اعلان ولادت او نوزیع نماید. [2]. 

یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, جح 104, ص 120. 

[2] کمال الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 431. 


عبدالله یا عبیداللّه مهدی 


کی از کسانی که ادعای مهدویت داشت و شهرت فراوان به دست آورد, 
عبدالله مهدی بنیان گذار سلسله فاطمیان (عبیدیان) شمال آفریقا است. 
درباره نسب وی اختلاف بسیار هست؛ برخی وی را فرزند حسن بن امام 
هادی‌علیه السلام دانسته‌اند. [1] . 

گروهی او را فرزند محمد بن اسماعیل بن جعفر شمرده و جمعی بهودی 
زاده‌اش خوانده‌اند. [2] . 

ابوعبدالله شیعی در شمار پیروان عبیداللّه مهدی جای داشت. به سود وی 
تبلیغ می‌کرد و همواره مردم را به نزدیک بودن ظهور مهدی بشارت می‌داد. 
معصولا چنان ادعا می‌کرد که مهدی از مغرب (تونس) ظهور خواهد کرد. 
مهدی, و ابوعبدالله مدنی زندانی شدند. ابوعبدالله پس از آزادی, آشکارا 
عبیداللّه را همان مهدی موعود خواند. 

عبیدالله, با این ادعاء در سال 297 حکومت فاطمیان را بنیان نهاد. 
فاطمیان مصر با قرمطیان ارتباط نداشتند؛ هر چند بنی عباس. برای 
تضعیف فاطمیان, قرامطه و کردار, آنان را به فاطمیان نسبت می‌دادند. 
[3]. 

عبیداللّه در نامه‌ای به قرمطیان, آنان را نکوهش کرد و گفت: کردار زشت 
شما سیب شده نام کفر و الحاد بر شیعیان و دوستان ما روا باشد. ان گاه 
آنان را تهدید کرد تا حجرالاسود را ؛ به محل اصلی‌اش باز گردانند. [4] . 
وقتی ادعای مهدویّت عبیداللّه با موفقیت روبه‌رو شد, شهر «مهدیه» را در 
نزدیک قیروان بر پا ساخت. «مهدیه» در سراسر افریقا بی‌نظیر می‌نمود و 
بسیار مستحکم بود. [3] به تدریج موفقیت‌های عبیدالله فزونی یافت و 
مردم بسیار پیرامونش گرد امدند. او سرانجام در 344 ق در گذشت. . پس 
از عبید لاه , فرزندش خود را «القَایْمٌ بامرالله» نامید و با ادعای مهدویّتٍ بر 
تخت فرمانروایی تکیه زد. پس از او فرزندش اسماعیل با ادعای مهدویت 
حکومت پدر را استمرار بخشید. وقتی اسماعیل در گذشت, ابوتمیم معژین 
منصور بن قائم بن مهدی بر تخت مهدویْت نشست. پس از انکه ابوتمیم 
مصر را فتح کرد علمای مصر نزدش شتافته, نسبش را پرسیدند. معز 
دست بر شمشیرش نهاد و گفت: این جد من است. 

آن گاه مقداری نو تن آنان زیت و ادامه داد: این هم دلایل من. 

به نوشته برخی از پژوهشگران, وقتی شیخ بزرگ مصر به حضور مهدی 
رسید, به به او گفت: ما درباره مهدویتت سخت تردید داریم. معجزه‌ای کن تا 
ایمانمان محکم گردد. مهدی بی‌درنگ شمشیر از نیام کشید؛ سر شیخ را بر 
زمین افکند و گفت: این معجزه من است. [6] . 


در سال 386 ق ابوعلی منصور حاکم بامرالله بن عزیز بن معز, در یازده 
سالگی به حکومت رسید. او که ادعا می‌کرد از علم غیب بهره می‌برد. 
سر گذشتی شگفت دارد و هر روز دستور جدیدی صادر می‌کرد. در سال 
5 ق اعلام کرد: در تمام مساجد و خیابان‌ها, صحابه را سب کنند و حتی 
بر دیوارها بنویسند! در سال 397 ق سب صحابه را ممنوع ساخت و کیفر 
سب پاران پیامبر را قتل دانست! در یک سال فرمان داد: تمام سگ‌ها 
کشته شوند. سال دیگر خرید و فروش کشمش را ممنوع ساخت و حتی 
فرمان نابودی تاکستان‌ها را صادر کرد. زمانی به دستور وی عسل‌ها را 
جمع کردند و در رود نیل ریختند. او همچنین فرمان داد: کلیمیان و 
مسیحیان عمامه سیاه بر سر نهند؛ مسیحیان صلیب پنج رطلی بر گردن 
آویزند و یهودیان نیز چیزی به همان وزن در گردن قرار دهند. منصور که در 
اغاز ادعای «مهدویت» داشت. در اواخر عمر مدعی «الوهیت» شد. [7] . 
او سرانجام روزی بر الاغ نشست؛ از مصر بیرون رفت و دیگر باز نگشت. 
پیروانش ادعا کردند او به اسمان‌ها عروج کرده است! هرچند پس از مدتی 
پی نوشت ها: 

[1] وفیات الاعیان, ج 3. ص 116. 

[2] معجم‌البلدان, ج 5, ص 230. 

[3] تتمة‌المنتهی, شیخ عباس قمی, 371. 

[4] وفیات‌الاعیان, ج 2. ص 148. 

[5] معجم‌البلدان, ج 5, ص 231. 

[6] مدعیان مهدویت. ص 39. 

[7] وفیات الاعیان, جح 2 ص 192 وج 3, ص 117 وج 5, ص 292. 


«عبیدالله بن محشّد» از شیعیان امامی بود که در سال 259 ه.ق متولّد و 
در سال 322 ه.ق در گذشت. وی مقسس دولت فاطمیان در مفرب بود 
که دعوی مهدویت کرد و شهر «مهدیه» را در سال 303 ه.ق بنیاد گذارد. 
(«آخرین امید». ص 212) 


عصای حضرت موسی 


از جمله خصائص و ویژگیهای حضرت قائم (عج) در هنگام ظهور این است 
که «عصای حضرت موسی علیه السلام» همراه ان حضرت می باشد. 

در «الغیبة» نعمانی روایتی است از حضرت صادق علیه السلام که 
فرمودند: «عصای حضرت موسی از شاخه درخت آس بود که در بهشت 
کاشته شده بود و هنگامی که به سمت مدین رفت. جبرئیل ان را برای او 
اورد و ان عصاأ و تأابوت حضرت ادم علیه السلام در دیباچه طبریه است و 
کهنه و متغیر نمی شود تا اینکه انها را قائم (عج) هنگام خروح, بیرون 
اورد». («نجم الثاقب». باب دوم. ص 126) 

در روایتی دیگر غتوان شده که آن عضا در غاری در اتظاکيه است: 

رجوع شود به واژه: انطاکیه 


علائم حتمیه 


عالماتی که بیانگر ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) می باشد., دو قسم 
است: 

یکی علامات حتمیه و دیگری علامات غیر حتمیه. برخی از علامات حتمیه 
بدین ترتیب است: ۱ 

خروج دجال. صیحه و نداء اسمانی. خروج سفیانی, فرو رفتن لشکر 
ای ار وا ی , خروج سید حسنی, ظاهر شدن کف 
دستی در آسمان. کسوف آفتاب در نیمه ماه رمضان و خسوف ماه در آخر 
از آیات و علاماتی که در ماه رجب ظاهر می شود و اختلاف بنی عباس و 
انقراض دولت ایشان. 

قسمی دیگر از علائم ظهور, علائم حتمیه است.(این علائم بسیار است که 
بعضی از انها ظاهر شده و برخی هبوز واقع نشده است). 

«حاج شیخ عباس قمی» در کتاب «منتهی الامال», باب چهاردهم. فصل 
هفتم, 9 بر ذکر علائم حتمیه. به ذکر 21 مورد از علائم غیر حتمیه 
پرداخته است. که چند تمونهة. آن در ذیل می: آید؛ 

«خراب شدن مسجد کوفه». جاری شدن تمردی از فقیط فرات در کوچه های 
کوفه, ظاهر شدن ستاره دنباله دار در نردیکی ستاره جدَی, خراب شدن 
مسجد برائا, مسخ شدن طایفه ای به صورت میمون و خوکها و...» 

علائم غیر حتمیهرجوع شود به واژه: علائم حتمیه 


عدل و قسط 


از مهم‌ترین اهداف قیام حضرت مهدی علیه السلام. بر پایی عدل و قسط 
بشری و بسط و توسعه آن بر کل کره زمین و بین تمام انسان‌ها 
معنای لغوی «عدل» آن است که از نظر انسان‌ها مستقیم است و آن ضد 
3 و حکم به حق را نیز گویند. [1] «قسط» در لغت به معنای عدل 
ست. [2] . 
بدون تردید کمتر مسأله‌ای است که در اسلام به اهمیت عدالت باشد؛ زیرا 
فساله. «عدل #. همانند مساله: «توحید» در: تصام اضول و,فروع اسلام ریشه 
دوانده است؛ یعنی؛: . هماأن‌طور که هیچ یک از مسائل عقیده‌ای, عملی؛ 
فردی, اجتماعی, اخلاقی و حقوقی, از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست؛ 
همچنین هیچ یک از آنها را خالی از روح «عدل» نخواهیم یافت. 
بنابراین جای تعجب نیست که «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب و 
یکی از زیربناهای فکری مسلمانان شناخته شود. 
رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه وله درباره عظمت عدل فرمود: 
«بالعدل قاقت السْماواث والارض» [3] ؛ «آسمان‌ها و زمین بر اساس 
عدل استوارند». [4] . 
این تعبیر رساترین تعبیری است که ممکن است درباره عدالت بشود. 
یعنی, نه تنها زندگی محدود بشر در این کره خاکی, بدون عدالت بر پا 
نمی‌شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان‌ها و زمین, همه در پرتو 
عدالت و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود, 
برقرار است و اگر لحظه‌ای, و به مقدار سرسوزنی, از این اصل منحرف 
شود رو به نیستی خواهد گذاشت. 
از این رو خداوند متعال در آیات فراوانی, انسان‌ها را به اقامه عدل توصیه 
و امر فرموده است. [5] . 
«عدالت». عبارت است اينکه انسان حق هر کس را بپردازد و نقطه 
مقابلش, آن است که ظلم و ستم کند و حقوق افراد را از آنها درنع دارن. 
«قسط» مفهومش آن است که حق کسی را به دیگری ندهد, و به تعبیر 
دیگر «تبعیض»* روا ندارد و نقطه مقابلش آن است که حق کسی را به به 
دیگری دهد. 
مفهوم وسیع این دو کلمه ۲ فتض‌ضا به. هنکاشفی که .دا از تخدیگر 
استعمال می‌شوند - تقریا مساوی است و به معنای رعایت اعتدال در 
همه چیز و همه کار و هر چیز را , به جای خویش قرار دادن می‌باشد. [6] . 
در روایات فراوانی مهم‌نرین هدف قیام حضرت مهدی علیه السلام دآفامه 


ِ و قسط» بیان شده است. نها به جرحی از آنها اشاره هی کرد 

. امام‌علی‌علیه السلام فرمود: «...الحادی شیر من ولدی هوالمهد و 
1 یِملاً ررض عذلا وقسّطا کم ملِتّت جُورا وظلما»؛ [7] «همانا 
یازدهمین فرزندم مهدی‌علیه السلام افتت . که من را پراز عدل و قسط 
ِِ آنگونه که : پر از جور وظلم شده‌باشد». 

. امام باقرعلیه السلام فر مود: «ان القایْم یَملک تلائمانة وَیَسع سنین کما 
ی مر عدلا وقسْطاً کما ملِتّت ما 
وَجورآ»؛ [8] «همانا قائم 309 سال به اندازه درنگ اصحاب کهف در 
غارشان حکومت خواهد کرد زمین را پر از عدل و قسط می‌کند. همان ‌گونه 
ِ پر از ظلم و جور شده باشد». 

۰ امام هادی‌علیه السلام, فرمود: «اِنٌ الامام بعدی الحسَن اینی و بعد 
یه القایْمْ الذی بِقّلاً الاَض قسطا وغذلا کما ملِتّت جورا و ظلما»؛ 
[9] «پس از من فرزندم حسن است و پس از حسن فرزندش 
قائم کسی که زمین را از عدل و داد اکنده سازد. همچنان که پر از ظلم و 
جور شده باشد». 

4 . عبدالعظیم حسنی می‌گوید: به امام جوادعلیه السلام عرض کردم: 

امیدوارم شما قائّم اهل بیت محمد باشید کسی که زمین را پر از عدل و 

داد نماید؛ همچنان, که آکنده لز ظلم و جورٍ شده باشد. فرمود: «یا 

آباالقابیم فادها الا وه قَایِمْ ماه عروجل ها الی دین الله وَلعِنَ 

الایْم الَذٍی بطم اللَه عروَجّل به به آلارَضَ من هل الکفر وَالجْجُود, وَیملها 
دا و قسطاً هوالذی تخفی علی‌الثا سر ولادثه, غیت عَلْهْم 

سخصه وید َخرم عَلَيهم تسْمیتهة وهو سم رشول‌اللهوصلی الله علیه واله 

۳ ۰ «ای ابوالقاسم! هیچ یک از ما نیست جز آنکه قائّم به‌امر خداوند 

و كِ به دین الهی است, اما قائمی‌که خدای‌تعالی به‌وسیله اوزمین 

راازاهل کفر و انکار پاک سازد و آن را پر از عدل و داد نماید. 

کسی‌است که ولادتش برمردم پوشیده و شخصش ازایشان 

نهان‌وبردن‌نامش‌حرام‌است. او هم نام و هم کنیه پیامبرصلی الله علیه وله 

است و...». [101] . 

[1] لسان العرب, جح 11, ص 430: مجمع‌البحرین, ج 5 ص 120. 

[2] لسان‌العرب. ج 7. ص 377. 

[3] مفردات غریب القران. ص <325. 

[4] عوالی اللالی, ج 4, ص 102. 

[5] مائده (ظ), ایه 8. 

[6] تفسیر نمونه, ج 6, ص 143. 

[7] الکافی, ج 1 ص 338, ح 7. 


[8] کتاب الغیبة. ص 474. 

[9] کمال‌الدین و تمام النعمة ج 2 ص 383, باب 37, ح 10. 
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برخی از وظایف نایبان خاص - که از طرف امام مهدی علیه السلام بر عهده 
آنان گذاشته شده بود - عبارت است از: 

یک . پنهان نگه داشتن نام و مکان حضرت مهدی‌علیه السلام و رفع شک و 
تردید درباره ان حضرت از احادیث نقل شده توسط نواب خاص و توقیعات 
صادر شده از طرف امام زمان‌علیه السلام به دست انان. معلوم می‌شود 
که نواب یک وظیفه دو جانبه داشته‌اند: 

از یک طرف نام و محل زندگی امام را : نه تنها از دشمنان؛ بلکه از شیعیان 
مخفی نگه می‌داشتند و به وکلای خود آموزش می‌دادند که مبادا اسمی از 
آن خضرت: به میان آهرند. از این رو توانستتد شیعیان را از خطر غیاسیان 
مصون دارند. . . 

از سوی دیگر, بر آنان لازم بود که وجود مبارک امام را برای هواداران مورد 
اعتماد به اثبات رسانند تا خط انحراف نتواند شک و تردیدی در میان انها به 
وجود اورد. , 

ایشان در موقعیت‌های مختلف. به افراد مورد اطمینان می‌گفتند که 
حضرت را دیده‌اند و مکان‌های حضور او را یاداوری می‌شدند تا غبار شک از 
قلوب آنها زدوده شود. 

دو . جلوگیری از فرقه گرایی و انشعابات شیعیان 

فعالیت‌های سفیران, به به این هدف صورت می‌گرفت که جماعت امامیه را 
از انشعابات بیشتر با اثبات امامت پسر امام عسکری ‌علیه السلام مصون 
دارد. برای وصول به ت هدف؛, اینان آن دسته از گفتارهای پیامبر و 
ائمه‌عليهم السلام را - که دلالت دارد مجموع امامان به دوازده ختم 
می‌ شود و آخرین آتان سرت خواهد نمود - بیان می‌ کردند. 

نواب در این مرحله, به موفقیت چشمگیری دست پافتند و توانستند 
انشعابات به وجود آمده در مکتب تشبع را کمتر کرده و در نهایت به صفر 
نایبان خاص, سوالات فقهی و شرعی شیعیان را خدمت امام‌علیه السلام 
می‌رساندند و پاسخ انها را به مردم ابلاغ می‌کردند. در دوره نیابت نایب 
دوم, محمدبن عنمان. سوالات فقهی بسیاری مطرح گردید و امام‌علیه 
السلام در ضمن توقیعات متعدد و طولانی به انها جواب داد. 

فعالیت‌های نایبان خاصْ به مسائل فقهی محدود نمی‌شد؛ بلکه وظیفه دیگر 
انان حل مشکلات علمی و شرکت در بحث‌ها و مناظرات عقیدتی بود. 

چهار . مبارزه با مدعیان دروغین نیابت 


یب . اخذوتوزیع اموال متعلق به امام 

۰ خاص امام‌علیه السلام. هر کدام در دوران سفارت خود, وجوه و 
اففال‌ختعاق نها حصرت وا حول می‌گرفتند و به هر طریق ممکن, به امام 
می‌رساندند و در مواردی که امام دستور می‌داد. مصرف می‌کردند. 

شش . سازماندهی وکیلان 

«سیاست تعیین وکیل برای اداره امور نواحی گوناگون و ایجاد برقراری 
ارتباط میان شیعیان و امامان؛ از دوران‌های اتمه پیشین وجود داشت. در 
عصر غیبت؛ این تماس با امام زمان علیه السلام, قطع کز دید و مجور 
ارتباط وکیلان با امام‌علیه السلام. نایبی بود که امام زمان‌علیه السلام 
نعیین می کرد. 

مناطق شیعه نشین تقخضا مشخص بود و بنا به ضرورت در هر منطقه‌ای, 
وکیلی نعیین می‌ شد و گاهی چند وکیل در مناطق کوچک‌تر, تحت 
سرپرستی وکیلی 0 امام و پا نایب خاص برای آنها تعیین می‌کردند. 
این وکلا اموالی را که بابت وجوهات می‌گرفتند, به شیوه‌های گوناگونی به 
بغداد, نزد نواب می‌فرستادند و آنان نیز طبق دستور امام علیه السلام در 
موارد بایسته به کار می‌گرفتند. 

در مواردی ممکن بود که برخی از وکیلان برای یک بار امام زمان‌علیه 
السلام را ملاقات کنند؛ چنان که «محمدبن احمد قطان» (از وکیلان 
آبوجعفر نایب دوم) به ملاقات امام‌علیه السلام نایل آمد. [1] اما معمولاً 
آنان تحت نظر نایب خن امام, انجام وظیفه می‌کردند. به نقل از احمد بن 
متیل قمی, ابوجعفر ده وکیل در بغداد داشته که نزدیک‌ترین آنان به وی 
«حسین بن روح» بود - که بعدا نایب سوم شد. [2] از دیگر نزدیکان وی 
«جعفر بن احمد بن متیل» بوده که از دید بسیاری وی جانشینی ابوجعفر 
خواهد بود. از روایتی دیگر. معلوم می‌شود که در برابر اموال داده شده به 
وکیلان؛ قبوضی از انان دریافت می‌شد؛ آما از ناب خاص,: چنین قبوضی 
دریافت نمی‌گردید و زمانی که ابوالقاسم حسین بن روح را : به جانشینی 
برگزید. دستور داد که از وی قبوضی نخواهند. [3] . 

حضرت در انتخاب نواب خاص, به افرادی توجه ۳ که از درجه اخلاص 
بالاتری بهره‌مند باشند و به هیچ عنوان, اسرار نیابت و محل و مکان امام را 
نشان ندهند, این طور نبود که بگوییم اين نایبان «فقیه‌ترین و 
دانشمندترین» افراد زمان خود بودند و البته نیاز هم به این مساله نبود؛ 
چون مهم‌ترین وظیفه انان, وساطت بین امام و مردم بود و همه مسائل 
فقهی, شرعی و مشکلات علمی را از امام علیه السلام می‌گرفتند و در 
اختیار مردم قرار می‌دادند. پس‌ان چیزی‌که در «وکالت» و نیابت مهم 
ورکن اساسی‌محسوب می‌شد, اخلاص, رازداری و بردباری بود. [4] . 

پی نوشت 


[1] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 1, ص 442. 

[2] الغيبة, ص 225. 

[3] همان ص 225 و 6 حعیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه 
السلام. ص 236. پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاصٌ امام زمان علیه 
السلام, ص 95. 


یکی از کسانی که قبل از آمدن حضرت قاتئم (عج) از «تکریت» خروج 
خواهد کرد و در دمشق به قتل خواهد رسید., «عوف سلمی» است. 

این مطلب در حدیتی از امام سچجاد علیه السلام بیان شده است. (بحار 
الانوار ج 2ظ, ص 213) 


عمری بود. شیح طوسی‌رحمه الله در «کتاب الغیرة» درباره سفرای 
حضرت و اولین ایشان چنین نوشته است: «سفرایی که از جانب ائمه 
اطهار علیهم السلام به نیکی یاد شده‌آند, نخستین انان مرد بزرگواری است 
که ختوت اعام هام‌ید الملام ۵ اما رام اش ار 
فرموده‌اند و او شیخ موتثق ابوعمر فتفضارن بن سعید عمری است». [1 ۲ 

نام وی «عثمان بن سعید». کنیه‌اش «ابوعمرو» و لقبش «العمری», 
«سمان», «اسدی» و «عسکری» می‌باشد. 

علت ملقب شدن به «سمان» این بود که به تجارت روغن می‌پرداخت تا 
اتف کاس مایت ای اس اسان ه رت مت نی نما 
[21]. 

شیعه, اموال و نامه‌ها را به ایشان می‌رساندند و وی آنها را در پوست 
گوسفند و امثال آن - که به عنوان ظرف روغن به کار می‌برد - می‌نهاد تا 
تناها سس سا 
[3] . 

وی ۳ یاران, اصحاب و شاگردان مورد وثوق امام دهم و امام یازدهم بود. 
او مردی جلیل القدر و مورد اطمینان بود که از یازده سالگ در محضر 
امام هادی علیه السلام به خدمت گزاری و کسب فقه و حدیت و تعالیم 
اسلامی اشتغال داشت و شاگرد تربیت يافته, در زیر سایه ولایت و امامت 
بود. 

شیخ عباس قمی در کتاب شریف سفینة‌البحار, در این باره چنین می‌نویسد: 
«ابوعمرو عثمان بن سعید سمان عمری. نخستین نایب از «نواب اربعه» 
ات ای و کات رم الک ابا ان ره 
آندازه‌ای زیاد استت که قابل:< کر بيستم اشان بر کوارعر و مشهورتر از 
ان است که مثل بنده, بتواند او را توصیف کند». [ 14. 

شاید یکی از دلایلی که ایشان در محضر دو امام قبل از حضرت مهدی علیه 
اک راهم ای اس ی در نآ 
نردید نداشته و به راحتی نیابت او از طرف حضرت مهدی علیه السلام را 
بپذیرد. 

از احمدین اسحاق نقل شده است: و حضرت هادی علیه ِ سوال 
۱ ۱ 7 ۳ از 
من به تو برساند قطعاً از من می‌رساند و آنچه را از قول من برای تو 


گوید. قطعاً از من می‌گوید. سخن وی را گوش کرده اطاعت نما؛ زیرا او 
مورد اعتماد و امین است ». [5 ] ۱ 

وی پس از سپری شدن عمر شریفش, به دستور حضرت مهدی‌علیه 
السلام, فرزندش محمدبن عنمان را پس از خود به عنوان نایب خاص 
منصوب کرد. البته پیش از این. فرزند عثمان بن سعید از سوی امام 
عسکری‌علیه السلام به عنوان فردی مورد ووق برای فرزندش حضرت 
مهدی‌علیه السلام معین شده بود. [6] . 

پی نوشت ها: 

[1] کتاب الفيبة.ء ص 3دد. 

[2] ر.ک: همان ص 3<4. 

[3] همان ص 353, ح 314. 

[4] سفینة‌البحار, ۳ 0 ص‌ 143 

[5] الکافی, ج 1, ص 320؛ کتاب الفيبة. ص 354, ح 315. 

[6] ر.ک: کتاب الفيبةء ص 6<د. 


علی بن محمد سمری 


ابوالحسن علی بن محمد سمری, چهارمین و آخرین سفیر حضرت ولی 
عصر علیه السلام است. وی بعد از رحلت حسین بن روح به مقام سفارت 
منصوب شد و مدت سه سال عهده دار این منصب بود. ِ 
سمری از خاندانی متدین و شیعه بوده است که در خدمت گزاری به 
«سازمان امامیه» از شهرت زیادی برخوردار بودند و همین اصالت 
خانوادگی اوء باعث شد که در امر سفارت با مخالفت چندانی روبه رو 
نگردد. [1] . 

سمری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت؛ به همین دلیل مثل نواب قبلی 
نتوانست فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دهد و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در 
روابط خود و و کلا به وجود آورد؛ لیکن اعتقاد شیعیان به جلالت و وثاقت اوء 
ِ سایر نواب بود و وی مورد قبول و تسالم عموم شیعیان قرار گرفت. 
شش روز قبل از رحلت او توقیعی از سوی امام دوازدهم صادر شد که در 
آن صاحب الامرعلیه السلام مرگ نایب چهارم را پیشگویی و زمان مرگ او 
را نیز تعیین کرده بود.. متن اين توقیع شریف, نماینگر پایان غیبت صغری و 
این توقبع در بسیاری 2 کتاب های حدیثی با اختلاف اندکی است. 
مرحوم طبرسی‌رحمه الله در الاحتجاح مي‌نویسد: «دربانان و سفرایی 
(نواب) که در غیبت صفغری مدع بسیاری از انان شد. و مورد رضایت امام 
زمان‌عليه السلام بودند, نخستین آنها شیخ موثق ابو غمرو غتمان این سعید 
عمری است که ابتدا امام هادی‌علیه السلام او را به این سمت منصوب 
کرد و سپس فرزندش امام حسن عسکری‌علیه السلام او را ابقا نمود و آن 
مرد بزرگ هم کارهای آن دو امام را در زمان حیات آنان به عهده گرفت و 
بعد از آن دو بزرگوار قیام به انجام کارهای امام زمان‌علیه السلام نمود, 
توقیعات و جواب مسائل شیعیان هم, به دست او صادر می‌ گشت. زمانی 
که عثمان بن سعید به جوار حق پیوست, فرزندش محمد بن عثمان به جای 
وی نشست و رسیدگی به کارهای او را بر عهده گرفت. وقتی او هم وفات 
یافت, ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی جانشین وی گردید. بعد از 
درگذشت وی, ابوالحسن علی بن محمد سمری به جای و نشست. هیچ یک 
از اینان. بدین منصب بزرگ نرسیدند؛ مگر اینکه قبلاً از طرف صاحب 
الامر علیه السلام فرمان انتصاب آنان صادر می‌گشت و شخص قبل از او, 
جانشین خود را تعیین می‌کرد. شیعیان هم تا معجزه صاحب الامر - دلیل بر 
راست گویی و ضحت تبابت. آنها بود- از آنان آشکاز نمی‌شدء, کفتارشان را 


نمی‌پذیر فتند. 

شحافی وه که زمان رحلت ابوالحسن سمری فرا رسید و مرگ وی نزدیک 
گردید, به وی گفتند: چه کسی را جانشین خود قرار می‌دهی( او در جواب. 
توقیعی (توقیع) در اورد و به مردم نشان داد که منن آن بدین گونه است : 
بسم اللّه الرحمن الرحیم. ای علی بن محمد سمری! خداوند پاداش 
برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد. تو اکنون تا شش روز 
دیگر خواهی مرد. پس کارهای خود را جمع کن و درباره نیابت و وکالت به 
هیچ کس وصیت مکن تا جای تو بنشیند؛ زیرا غیبت کامل (غیبت کبری) فرا 
رسیده است. دیگر تا آن روزی که خدای تبارک و تعالی بخواهد, ظهوری 
نخواهد بود و ان پس از مدت درازی خواهد بود که دل‌ها را به سختی و 
قساوت فراگیرد و زمین از ستم و بیداد پر گردد. به زودی از شیعیان من 
کسانی ادعای مشاهده خواهند کرد, بدان هرکس که پیش از خروج سفیانی 
و بر امین تشه وه بانکی از مان ادعای دیدن من را نماید, دروغگو و 
تهمت زننده است. قدرت و توانایی از آن خداوند بلند پایه و بزرگ است و 


بسن . 

حاضران از توقیع شریف نسخه برداشته و از نزد او بیرون رفتند و چون 
روز ششم شد., به سوی او بازگشتند و دیدند نزدیک است جان به جان 
آفرین. سنليم. کید: به وی گفتند: جانشین شما کیست؟ فرمود: خدا را 
مشیتی است که خود انجام خواهد داد. این مطلب را گفت و در گذشت و 
آخرین سخنی که از او شنیده شد همین بود. خداوند متعال او را رحمت 
کند. [3] . 

این حادثه اسف بار در سال 329 ه .ق رخ داد و قبر او در بغداد است. 

پی نوشت ها: 

[1] آخرین امید. ص 109. 

[۱2 کمال الدین و تمام النعمة, ۳ 2 ص‌‌ 17 

[3] الاحتجاج, جح 2 ص 4478 کتاب الفيبة. ص <395, ح 365؛ کمال الدین و 
تمام النعمة, ج 2 ص 16<. 


«ابو عمر, عثمان بن سعید اسدی عمروی (عمری)» از یاران و شاگردان 
مورد وثوق امام هادی علیه السّلام و امام حسن عسکری علیه السْلام بود. 
او را «سشان» و «زیات» یعنی «روغن فروش» هم می گفتند. این شغل 
ی و تقیه و اختفاء امر نیابت بود. شیعیان اموالی را 
که برای امام حسن عسکری علیه السّلام می آوردند و به او تسلیم می 
کردندءاو آنها را در داخل خیک زوغن می گذاشت و به خدمت آن بزر کوار 

می فرستاد.امام حسن عسکری علیه السلام چون نام طولانی او را شنید, 
فرمودند: «کنیه (آبن عثمان) و (ابو عمرو) در یک مرد جمع نمی شود» و 
لذ| دستور داد که کنیه او را که «ابو عمرو» باشد بر هم بزنند و وی را 
«عمری» نامیدند. («بحار الانوار». ج 1ظ, ص 344) 

پس از در گذشت امام حسن عسکری علیه السشلام, «عثمان بن سعید» 
امام را غسل داد و کفن کرد و حنوط نمود و به خاک سپرد. (همان مدرک؛ 
ص 346) 

در این زمان که امر غیبت صفغری هم آغاز گردید. «عثمان بن سعید» از 
سوی 0 مهدی (عح) به عنوان نخستین ناب خاص ان حضرت,؛ 
منصوب گشت و واسطه میات امام و شیعیان شد. رحلت او را بعد از سال 
0 .ق ذکر کرده اند. هنگامی که وی در گذشت. جسدش را در جانب 
غربی بغداد در «شارع المیدان), که نزدیک دروازه قبلی قرار داشت. به 
خاک سپردند و قبر در خود قبله مسجد است. («آخرین امید». ص 80) 


علی بن محمد سیمری 


«شیخ ابوالحسن, علی بن محقد سِیِمُری», چهارمین و آخرین نائب امام 
عصر (عح) در دوران غیبت صغری بود. او در بغداد در خیابان خلنجی جنب 
«ریع المحول» نزدیک نهر ابو عتاب و نزدیک آرامگاه «شیخ کلینی» به خاک 
سپرده شد. 

او پس از درگذشت «حسین بن روح» که در شعبان سال 326 ه.ق واقع 
شد به نیابت مولای خویش برگزیده شد. و قبل از مرگش, از جانب امام 
زمان (عح) مأمور گشت تا به کسی وصیت نکند, و کسی را به عنوان 
«نائب خاص» معرژّفی ننمایند, و اغاز «غیبت کبری» را اعلام دارد. 


برخی از وظایف نایبان خاص - که از طرف امام مهدی علیه السلام بر عهده 
آنان گذاشته شده بود - عبارت است از: 

یک . پنهان نگه داشتن نام و مکان حضرت مهدی‌علیه السلام و رفع شک و 
تردید درباره ان حضرت از احادیث نقل شده توسط نواب خاص و توقیعات 
صادر شده از طرف امام زمان‌علیه السلام به دست انان. معلوم می‌شود 
که نواب یک وظیفه دو جانبه داشته‌اند: 

از یک طرف نام و محل زندگی امام را : نه تنها از دشمنان؛ بلکه از شیعیان 
مخفی نگه می‌داشتند و به وکلای خود آموزش می‌دادند که مبادا اسمی از 
آن خضرت: به میان آهرند. از این رو توانستتد شیعیان را از خطر غیاسیان 
مصون دارند. . . 

از سوی دیگر, بر آنان لازم بود که وجود مبارک امام را برای هواداران مورد 
اعتماد به اثبات رسانند تا خط انحراف نتواند شک و تردیدی در میان انها به 
وجود اورد. , 

ایشان در موقعیت‌های مختلف. به افراد مورد اطمینان می‌گفتند که 
حضرت را دیده‌اند و مکان‌های حضور او را یاداوری می‌شدند تا غبار شک از 
قلوب آنها زدوده شود. 

دو . جلوگیری از فرقه گرایی و انشعابات شیعیان 

فعالیت‌های سفیران, به به این هدف صورت می‌گرفت که جماعت امامیه را 
از انشعابات بیشتر با اثبات امامت پسر امام عسکری ‌علیه السلام مصون 
دارد. برای وصول به ت هدف؛, اینان آن دسته از گفتارهای پیامبر و 
ائمه‌عليهم السلام را - که دلالت دارد مجموع امامان به دوازده ختم 
می‌ شود و آخرین آتان سرت خواهد نمود - بیان می‌ کردند. 

نواب در این مرحله, به موفقیت چشمگیری دست پافتند و توانستند 
انشعابات به وجود آمده در مکتب تشبع را کمتر کرده و در نهایت به صفر 
نایبان خاص, سوالات فقهی و شرعی شیعیان را خدمت امام‌علیه السلام 
می‌رساندند و پاسخ انها را به مردم ابلاغ می‌کردند. در دوره نیابت نایب 
دوم, محمدبن عنمان. سوالات فقهی بسیاری مطرح گردید و امام‌علیه 
السلام در ضمن توقیعات متعدد و طولانی به انها جواب داد. 

فعالیت‌های نایبان خاصْ به مسائل فقهی محدود نمی‌شد؛ بلکه وظیفه دیگر 
انان حل مشکلات علمی و شرکت در بحث‌ها و مناظرات عقیدتی بود. 

چهار . مبارزه با مدعیان دروغین نیابت 


یب . اخذوتوزیع اموال متعلق به امام 

۰ خاص امام‌علیه السلام. هر کدام در دوران سفارت خود, وجوه و 
اففال‌ختعاق نها حصرت وا حول می‌گرفتند و به هر طریق ممکن, به امام 
می‌رساندند و در مواردی که امام دستور می‌داد. مصرف می‌کردند. 

شش . سازماندهی وکیلان 

«سیاست تعیین وکیل برای اداره امور نواحی گوناگون و ایجاد برقراری 
ارتباط میان شیعیان و امامان؛ از دوران‌های اتمه پیشین وجود داشت. در 
عصر غیبت؛ این تماس با امام زمان علیه السلام, قطع کز دید و مجور 
ارتباط وکیلان با امام‌علیه السلام. نایبی بود که امام زمان‌علیه السلام 
نعیین می کرد. 

مناطق شیعه نشین تقخضا مشخص بود و بنا به ضرورت در هر منطقه‌ای, 
وکیلی نعیین می‌ شد و گاهی چند وکیل در مناطق کوچک‌تر, تحت 
سرپرستی وکیلی 0 امام و پا نایب خاص برای آنها تعیین می‌کردند. 
این وکلا اموالی را که بابت وجوهات می‌گرفتند, به شیوه‌های گوناگونی به 
بغداد, نزد نواب می‌فرستادند و آنان نیز طبق دستور امام علیه السلام در 
موارد بایسته به کار می‌گرفتند. 

در مواردی ممکن بود که برخی از وکیلان برای یک بار امام زمان‌علیه 
السلام را ملاقات کنند؛ چنان که «محمدبن احمد قطان» (از وکیلان 
آبوجعفر نایب دوم) به ملاقات امام‌علیه السلام نایل آمد.[1] اما معمولاً 
آنان تحت نظر نایب وف امام, انجام وظیفه می‌کردند. به نقل از احمد بن 
متیل قمی, ابوجعفر ده وکیل در بغداد داشته که نزدیک‌ترین آنان به وی 
«حسین بن روح» بود - که بعدا نایب سوم شد. [2] از دیگر نزدیکان وی 
«جعفر بن احمد بن متیل» بوده که از دید بسیاری وی جانشینی ابوجعفر 
خواهد بود. از روایتی دیگر. معلوم می‌شود که در برابر اموال داده شده به 
وکیلان؛ قبوضی از انان دریافت می‌شد؛ آما از ناب خاص,: چنین قبوضی 
دریافت نمی‌گردید و زمانی که ابوالقاسم حسین بن روح را : به جانشینی 
برگزید. دستور داد که از وی قبوضی نخواهند. [3] . 

حضرت در انتخاب نواب خاص, به افرادی توجه ۳ که از درجه اخلاص 
بالاتری بهره‌مند باشند و به هیچ عنوان, اسرار نیابت و محل و مکان امام را 
نشان ندهند, این طور نبود که بگوییم اين نایبان «فقیه‌ترین و 
دانشمندترین» افراد زمان خود بودند و البته نیاز هم به این مساله نبود؛ 
چون مهم‌ترین وظیفه انان, وساطت بین امام و مردم بود و همه مسائل 
فقهی, شرعی و مشکلات علمی را از امام علیه السلام می‌گرفتند و در 
اختیار مردم قرار می‌دادند. پس‌ان چیزی‌که در «وکالت» و نیابت مهم 
ورکن اساسی‌محسوب می‌شد, اخلاص, رازداری و بردباری بود. [4] . 

پی نوشت 


[1] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 1, ص 442. 

[2] الغيبة, ص 225. 

[3] همان ص 225 و 6 حعیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه 
السلام. ص 236. پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاصٌ امام زمان علیه 
السلام, ص 95. 


عصائب 


عصائب جمع «عصابه» به معنای ی بین ده تاچهل نفراست. گفته شده 
که «عصابه» گروهی از زاهدان و وارستگان‌اند. [1] . 

طبق برخی از تواات ای را ی مس ای لام ور خر 
هستند که هنگام ظهور آن حضرت, خود را به مکه می‌رسانند و با او بیعت 
می‌کنند. [2] . 

پیامبرصلی له علیه وآله فر مود: «وعصایئت العراق ژهبان بالْیل و 
لها کان فلوم زر الحدید قييقوتَة ین اکن والمقام...»؛ [3] «... و 
گروه‌هایی از عراق : بیرون می‌ایند که راهبان شب و شیران روز هستند؛ 
یا چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او بیعت 
می‌کنند... 

یی نوشت 4 

111 لسان العرب, ج 9, ص 233؛ مجمع‌البحرین, ج 2, ص 123. 

21 بجار الانوار, گر ض. ۵8 الاختصاض, ض. 208 دلاتل الانامت: ی 
8 کشف الفمة, ج 2 ص 479. 


عبدالله 

«عبدالله», نام شش نفر از «آبدال» است. آنان نخستین افراد از 313 نفر 
یاران مخصوص قائم (عح) هستند که به ایشان می پیوندند. («الاوائل». 
ص 33) ۱ 

رجوع شود به واژه: ابدال 


غریم 


«غریم» در لغت, هم به معنای طلبکار آمده است و هم به معنای بدهکار. 
[1]: 

در روایات فراوانی از ان به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی‌علیه السلام 
یاد شده است. بیشتر به نظر می‌رسد مقصود, معنای نخست ان باشد که 
درباره ۰ به کار رفته است. این لقب نیز مانند برخی القاب دیگر, از 
روی تقیه بودمر که هر گاه شیعیان می‌خواستند مالی را نزد 1 حضرت پا 
نواب و وکلای آن حضرت بفرستند. یا وصیت کنند وایا. از جانت ان خری 
یحو الله بط اف کته ره ۷ می‌نویسد. «کلمه غریم 
رمزی بود بین شیعه که وقتی حضرت مهدی‌علیه السلام را از روی تقیه یاد 
می‌کردند, از آن استفاده می‌نمودند». [2]. 

بنابراین, استفاده از این لقب خضدتا در ارتباطات مالی شیعیان با حضرت 
مهدی‌علیه السلام - ان هم در طول غیبت صفری - بوده است. [3] . 

در اینجا به برخی از روایات اشاره می‌شود: 

1 محمد بن صالح گوید: «وقتی پدرم از دنیا رفت و امر به من رسید. 
سفته هایی (حواله هایی) نزد پبدرم بود که نشان می‌داد, مربوط , به اموال 
غریم است.» [4] . 

2 اسحاق بن یعقوب گوید: «از شیخ عمری شنیدم که می‌گفت: با مردی 
شهری مصاحبت داشتم و به همراه او مالی برای غریم بود و ان را برای او 
فرستاد». [5] . 

3 محمد بن هارون گوید: «از اموال غریم پانصد دینار بر ذمه من بود». 
61]. 

یی نوشت ها: 

[1] مجمع البحرین, جح 6, ص 125؛ لسان العرب, ج 12 ص 436. 

[2] الارشاد. ص 4<د. 

[3] کمال الدین و تمام النعمة, ح2, باب 45,ح د. 

[4] الکافی, جح 1, ص 521, ح <15. 

[5] کمال الدین و تمام النعمة, ح2, باب 45,ح6. 

[6] همان, ح 17. 


م‌ 
«غلام» در لفت به معنای پسر بچه است. [ 1] ّ 
در برخی روایات از حضرت مهدی علیه السلام, با عنوان «غلام» یاد شده 
است. امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرماید: پیامبر اسلام‌ صلی الله علیه واله 


‌ 


فرمود: «لابْذ لِلْعّلام من عیبة ققیل له ولم با رسول الله؟ قال: یخاف 
القثل» [2] ؛ «ره ناگزیر برای غلام غیبتی است. و یا رسول اللْه. 
برای چه؟ فرمود: از ترس مرگ». 

این لقب نیز مانند برخی دیگر از القاب. گاهی در معنای لغوی خود به کار 
می‌رفته و مقصود همان پسر بچه و جوان بوده است و گاهی به جهت 
شرایط حاکم بر [ زمان] صدور روایت, از روی تقیّه این گونه گفته 
می‌شده و به عنوان لقب به کار رفته است. 

پی نوشت ها: 

[1] مجمع البحرین. طریحی, ج 6, ص 127. 

[2] علل الشرایع. ج 1 ص 243, ح 1 کافی, ج 1 ص 337, ح < و ص 
2 ح 29. 


غائب 


«غائب» لقب حضرت مهدی (عح) است. 


قنة اطاایت 


از القاب امام زمان (عج) می توان به «غایفالطالبین» اشاره کرد. 


فان اسب 


دغانها تعسو »ی مقصمه تماتی و از الطاب آمام دمآتدهم فان (عها 
که در کتاب هدایه ذکر شده است. 


غریم 

«غریم» از القاب خاضه امام قائم (عج) است و در اخبار اطلاق آن بر 
حضرت شایع است. «غریم» هم به معنی طلبکار و هم به معنی اول است 
و این لقب مثل «غلام» در تعبیر آن حضرت از روی تقیّه بوده است. 
هنگامی که شیعیان می خواستند مالی نزد آن حضرت يا وکلایش بفرستد یا 
دصت: کثفق با اه ایشا مظالیه کته هایس .ی یندچ اه ار 
حضرت غالب اریاب زرع و تجارت و حرفه و صناعت طلبکار بود. 

علامه مجلسی فرموده است: «ممکن است غریم به معنی بدهعار باشد و 
نام بردن از آن حضرت به این اسم از جهت تشیّه آن جناب به شخص 
مدیون باشد که خهد را آزفردم به علت. فرضهان خود مکفی .می. کند, پا 
آنکه چون مردم آن حضرت را طلب می کنند تا علوم و شرایع را از ایشان 
باخ.بخيرتنه آن جناب از آنان به.جهت: تقیه هی کریرم بنتن. آن: خضرت: غریم 
مستتر است». («منتهی الامال». باب 14, فصل اوّل.») 


غلام 


لقب «غلام» در زبان روایات و اصحاب. مکژر به حضرت صاحب الامر 
اطلاق شده است. 


غلام احمد رجوع شود به واژه: احمدیه 


غوث 


«عغوت» از القاب خاضه حضرت مهدی (عح) است که در زیارت معتبره 
وارد شده و معنی آن «فریاد رس» است. 


غوث الفقراء 


«عَوَت الْفْقراء» لقب حضرت ولی عصر (عج) است. 
رجوع شود به واژه: بقية الانبیاء 


در کتاب «ذخیرةالالباب». «غیب» از نامهای حضرت قائم (عج) شمرده 
شده که در قرآن هم مذکور استو امام صادق علیه السلام دز تفنتیز آیة 
شریفه ‏ 

«ذلک الکتان لا یب فیه هد لقن این یَوْمنون بااعیت (بقره/392): 
آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه نذا رد و هایه هدایت 
پرهیزکاران است - (پرهیز کاران) کسانی هستند که به غیب ایمان می 
اورند». 

سود ین شسان کی نن ای طالب هه و تا کت سس او ات 
است و شاهد بر لین قول خداوند که می فرماید: 

«و یقولون لو لا آتزل عَلَیّه یهٌ من زبه قَفْل اّما العَیْبْ للّه قائتظروا ای 
َعَکُمْ من من الْمنَظِرینَ (یونس/20):«و می گویند چرا فرو فرستاده نشد بر 
مر پس بگو نیست غیب مگر خدای را پس منتظر باشد 
به درستی که من با شما از منتظرانم» 

یعنی برای آمدن ی غیب.: از آیات خداوندی است. («نجم التاقب». باب 
دوم.ص 82) 


غلام احمد خان 


میرز | غلام احمد خان قادیانی رت 13م ءم‌ 1909 م.( موسس 
فرقه‌احمدیه يا قادیانیه شمرده می‌شود. وی اهل پنجاب پاکستان بود. 
پدرش از مخالفان سرسخت انگلیس به شمار می‌آمد و با زبان‌های فارسی 
اردو و عربی. اشنایی داشت. غلام احمد در چهلِ سالگی ادعای مهدویت 
کرد و جمعی از مردم پنجاب ر پیرامون خویش گرد آورد. او 3 اصول با 
اعتقادات اسلامی موافق بود. ۶ ول به جمع مسیحیت و مهدویت اعتقاد 
داشت و خود را مهدی موعود و مظهر عیسی و حضرت محمدصلی الله 
علیه وله می‌دانست ! در نظر غلام احمد, حضرت عیسی علیه السلام پس 
از خاک سیاری از گور ِ آمد و در کشمیر اقامت گزید و در 120 
سالگی در شهر سرینگر وفات یافت. 

غلام احمد خان جهاد با شمیر را حتی علیه دشمنان اسلام حرام می‌دانست 
و مسالمت و صلح را شعار خود می‌شمرد. بدین سبب طرفدار دولت 
بریتانیا گردید و به تدریج پیروانش در لاهور, ایالت پنجاب و ربوه فزونی 
یافتند. ان‌ها بیمارستان و مدرسه‌های بسیار پدید اوردند و با کارهای چنینی, 
شمار طرفداران خویش را فزونی بخشیدند! پس از مرگ غلام احمد خان, 
پی نوشت ها: ۱ 

[1] مدعیان مهدویت. ص 75 ملحقات ملل و نحل شهرستانی, اخر جلد 
دوم . 


غضبا ء 


«غضباء» نام ناقه رسول خداست که حضرت صاحب الزمان (عح) هنگام 
ظهور و خروج همراه خود خواهند آورد. («نجم التاقب». باب دوّم. ص 
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غیبت شانیه 


با توجّه به شئون و تصرّفات گوناگون امام در جهان, به اين نتیجه می رسیم 
که غیبت حجّت خدا غیبت کلی نیست, بلکه این غیبت و عدم حضور, عیبت 
جزتی است, یبعنی: غیبت و عدم حضور در شانی از شئونات ولایت. و ان 
شان؛ معاشرت با مردم و هدایت مستقیم اجتماع بشری و تشکیل حکومت 
حق است. 

امام عصر (عح) در عصر غیبت؛ در همین یک شأن از شئونات ولایت و 
مقامات و تصرژفات خویش غائب است و در دیگر شئون؛ حاضر, نافذ و 
فعال است. 

این یک واقعیّت شناختی بزرگ است که از آن در ابواب معرفت به «غیبت 
شانیه» تعبیر می شود. امام در عصر غیبت, دارای «غیبت شأنیه» و 
کت (حاضر بودن) شئو نیه» است. آن حضرت در یک شأّن و امر غائب 
و در بقیّه حاضر است, زیرا که اين شئون و حضور, در ارتباط مستقیم با 
بقاء و امتداد تکوّن کائنات است. («خورشید مغرب». ص 184) 


پس از هجوم ماموران خلیفه عباسی, به خانه امام حسن عسکری علیه 
السّلام و جستجوی فزرند و جانشین آن امام. روشن گشت, خطری که جان 
امام آینده را تهدید می کند., خطری بس سهمگین است. اين هجوم و 
پیگیری, در پیدا کردن مهدی (عج) ایجاب می کرد تا برای نگهداری جان 
افی مانده سلشاه امامت شلاله بت و مصلح بشر کل تشر کت آفذامی 
بس جدذی به عمل آید. 

و همین زمان بود که به توجّه به احوالاتی. به فرمان الهی, , و به قدرت و 
حکمت خدائی. آن حضرت از نظر ها پنهان گردید و امر عظیم «غیبت » 
پدیدار شد. 

این غیبت به دو مرحله تقسیم گشت: مرحله کوتاه مذت (غیبت صغری) و 
غیبت صفغری امام زمان (عحج) از دو جهت محدود بود: از جهت زمانی و از 
خیت قهاعی ار نطظرزعانی سر از ففاوسال بجعت ار 
سال 260 تا 329 هجری قمری. از نظر شعاعی نیز, این غیبت. غیبتی همه 
جانبه نبود, و شعاع و دامنه آن محدود بود. یعنی در طول این ملّت. اگر چه 
امام از نظرها پنهان بود, ولیکن این غیبت پنهانی نسبت به همه کس نبود, 
بلکه کسانی بودند که به صورت پنهانی با امام در تماس بودند. اینان نائبان 
خاص امام بودند, کارهای مردم رامی گذرانيدند, نامه ها و سوّالات مردم را 
به نزد امام می بردند- پا می فرستادند - و پاسخ امام را به مردم می 
رساندند. («خورشید مغفرب». ص 42) 

رجوع شود به واژه: رشیق, نوّاب اربعه 


بنتن از گذاشتن غینت: ضغری, دور غییت. کبری. راز قدت آغاز کردید و 
این غیبت تا کنون ادامه یافته است. ۲ 

در اين مذّت طولانی است که بزرگترین مرحله آزمایش و امتحان, در دار 
طبیعت و سنجش ایمان و عمل خلق وجود دارد, تا معلوم گردد در خلال 
اين روزگاران, در هر نقطه از جهان,چگونه استفاده می برند و چه نتیجه ای 
می گیرند و افراد در برابر احساس فطیفه که وت ند و لت ره وسرز 
آمدن چه اعمال و حوادثی و آثار و افکار و رفتاری می شوند... («خورشید 
مغرب». ص 43) 


غیبت کبری (تامه) 


«غیبت کبری (غیبت تامه) با به پایان رسیدن غیبت صفری در سال 329 ه . 

و رحلت چهارمین سفیر امام‌علیه السلام آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد 

و تا فرا رسیدن روز ظهور آن حضرت ادامه خواهد یافت. 

از جمله ویژگی‌های این غیبت عبارت است از: 

1 مدت غیبت کبری طولانی و پایان از نامشخص است. 

2 اواظ کلیس اما رها نله الشام صع است: ه کوتدای که اهاط 

موجود در زمان غیبت صغری در این دوران وجود نخواهد داشت. 

3. نیابت در این دوران به صورت عام است. بر خلاف دوران غیبت صغری 

که ارتباط مردم با آن حضرت از طریق نواب خاصْ صورت می‌گرفت, در 

این دوران دیگر سفارت و نیابت خاصٌّ وجود ندارد و تنها مرجع مردم نایبان 

عام آن حضرت هستند که با ملاک‌هایی که در روایات ذکر شده, قابل 

اس ای وا فا اما تیا اس ار 

وظیفه اداره جامعه را بر عهده دارند. 

4 حاکمیت ظلم و جور در زمین فراگیر می‌شود. 

5. امتحانات الهی شدیدتر می‌شود. 

لغزشگاه‌های این نوع غیبت به مراتب از نوع کوتاه, بیشتر است و 

انسان‌های زیادی در این دوره به گمراهی خواهند افتاد و امتحانات سختی 

را پشت سر خواهند گذاشت. 

امام علی‌علیه السلام فرمود: «لقائم مثا عَهْآَذها طویلٌ. گاتی بالسَیعه 

جُولون جولات الم فی عیتته تون ۳ قلا بَجدوتَة, آلا قمَن تَبت 
مهم قلن. ده علر رو له لطول ۰ 

وم القیامة" انم ما را ختی‌است که رمانش طولا ی خوآهد بود. 

گویی شیعه را می‌بینم که در زمان غیبت او, به اين سو و آن سو می‌روند. 

همانند گوسفندانی که چوپان خویش را گم کرده باشند؛ به دنبال چراگاه 

می‌روند و آن را تمق‌پاید. بدانید هر کس که در زمان غیبت او بر دین 

خویش ثابت قدم بماند, و در طول مدت ناپیدایی قائم ما سنگدل نشده 

باشد, در بهشت با من و در درجه من خواهد بود». 

بو تخت ها 


1۱ کال نمی واه اس ام ره 14 


غیبت (پنهان زیستی) 


با مراجعه به مجموعه‌های حدیثی روشن می‌شود که شمار بسیاری از 
روایات و احادیثی که درباره وجود گران مایه حضرت مهدی‌علیه السلام 
است و از خورشید جهان افروز او نوید دارد, از غیبت غم بار او نیز خبر 
می‌دهد و مساله «غیبت» دراین روایات به روشنی بیان شده است. 
«غیبت» در اصطلاح برای کسی استعمال می‌شود که مدتی در جایی حضور 
دارد و پس از آن در آن محل حاضر نمی شود و در فرهنگ «مهدویت» به 
پنهان شدن حضرت مهدی‌علیه السلام از دیدگان مردم گفته می‌شود. 
اااا ‏ 

1 آن حضرت در درون جوامع بشری زندگی نمی‌کند و در دسترس مردم 
نیست که بسان دیگر انسان‌های عادی هرکس خواست او را ببیند و آشنا و 
شحانه و دوست و دشمن او را ملاقات کنند. 
2 حضرت مهدی‌علیه السلام در میان همین جامعه و همین انسان‌ها است؛ 
اما به قدرت خداء هرگاه اراده کند از برابر چشم‌ها نایدید می‌گردد و 
دیدگان مردم - با انکه ان حضرت موجود و حاضر است - او را نمی ‌بینند؛ 
همان گونه که موجودات دیگری چون فرشتگان. ارواح و جن را نمی‌بینند؛ با 
اینکه به نص قران شریف انها در میان جامعه‌ها هستند و در این جهان 
موجوداند. 
ممکن است این قدرت استتار واختفا از برابر دیدگان را کرامتی از 
کرامت‌های حجّت خدا و ولی او امام مهدی علیه السلام بدانیم. ان حضرت 
در پرتو این قدرت خدادادی. می‌تواند هرگاه اراده فرمود در برابر دیدگان, 
ظاهر و آشکار گردد و هرگاه خواست نهان و ناپدید شود. 
احتمال دیگر این است که: آن حضرت با همان قدرت اعجاز, در دیدگان 
نظاره گر, نه. کهتمای تانیز وخضرف نماید که انان نت انتد عمال دل آراخ. او 
را کید و این کار از اولیای الهی - که از سوی خدا دارای قدرت در جهان 
آفرینش هستند - بعید نیست. 
از قران کریم تیز فی‌توان امکان استتار و اختفای انشسان از برایر دیدکان را 
- چه به صورت کوتاه مدت يا دراز مدت - دریافت کرد. [11] . 
امام صادق‌علیه السلام فرموده است: «یفقذ دُ الا امامَهُمْ یَشْهَذٌ الموسم 
َيَراهمْ ولا یروَتَة» [2] ؛ «مردم امام خویش را گم می‌کنند. پس آن امام در 
موسم ححچ حضور می‌یابد [و] مردم را می‌بیند, ولی مردم او را نمی‌بینند» 
3. معنای دیگر غیبت پنهان بودن حضرت از نگاه معرفتی انسان‌ها است. به 
این معنا که آن حضرت را می ‌بینند ولی نمی‌شناسند. از این رو در روایات 
فراوانی آن حضرت به یوسف صدیق علیه السلام تشبیه شده که اگر چه 


بین مردم بود, ولی او را نمی‌شناختند. ناشناسی او به حدی رسید که حتی 
برادران او نیز, او را نشناختند. 

امام صاد ق علیه السلام در این باره فرمود: 

«قما نکر هذه لأْقَهٌ آن یفعل‌اللة جل و عَرٍّ رد ِحَجْیُه کما قعل بیوْسف آز 
بفشی فی‌آسوافهم وَطاٌ بُسُطَْ حتی ِِِ فیرلک لو 
لیوسف» [3] «خوی و شأن این امت چه چیز را انکار می‌کنند, که خدای 
عزوجل در یک زمانی با حجّت خود همان کند که با یوسف علیه السلام 
کرد». 

به این معنا که خداوند بین او و بین بندگان حجاب و پرده‌ای قرار می‌د هد 
که مردم او را می بنینند ولی نمی‌شناسند. 

انواع غیبت 

در مایا نید اب اش ارفص لش ام والمه اش اه 
معصومین علیهم السلام اشاره شده که غیبت حضرت مهدی ‌علیه السلام به 
دو بخش کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم می‌شود. (غیبت صغری) (غیبت 
کبری) 

زراره ی کوب از امام صاد ق‌علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «انّ لفایّم 
عَیْبتین بجع فی احداهما وفی الأجری لایدری این هو بَشهَذ د المواسم ری 
الناس وَلایوتَهة»؛ «همانا برای قائم دو گییت. است. که در یکی از انا | 
خانواده‌اش] بر می‌گردد و در دیگری معلوم نیست کجاست هرسال در 
مناسک حج حاضر می‌گردد مردم را می‌بیند در حالی که مردم او را 
نمی بینند ». [4]. 

آن حضرت در ی به کوتاه و بلند بودن و یت امام علیه السلام, اشاره 
کرده است : «للقایم غیبتان احداهما قصیرة و وّالأخری طویلَهُ العينة الاولیٍ 
یلم بعکانه فیها الا خاصَهٌ شیقته والأحرّی لا عم یمکانه فیها الا حَاصَه 
خواسی یرای فا کشت اس کی از اما توا یو گرم 
مدت». [5] . 

پی ها: 9 5 

[1] ر.ک: یس(36), آیه9 واسراء (17) آیه45. 

[2] کتاب الغيبةه ص 161, ح 119؛ الکافی, ج 1 ص 337, ح 6؛ الغيبة ص 
5 2 14. 

[3] الغیبة ص 141, ح 2؛ الکافی, ج 1, ص 336 ح 4. 

اه ی 1 

[5] الکافی, ج 1, ص 340. 


ی ار 


«غیبت صغری» عبارت است از پنهان زیستی کوتاه مدت حضرت 
مهدی‌علیه السلام. اغاز این غیبت را برخی از همان ابتدای ولادت 
دانسته‌اند؛ [1] با این خساب مدت آن 74 سال فی‌شود. برخی نیز شروع 
آن را از شهادت امام حسن عسکری ‌علیه السلام دانسته‌اند؛ بنابراین پنج 
سال از مدت مذکور کاسته می‌شود. البته نظریه دوم مقیدات بیشتری 
دارد. [2] . 

واقعیت این است که غیبت کوتاه مدت حضرت مهدی‌علیه السلام, نوعی 
اماده سازی برای غیبت طولانی بود و غیبت طولانی هم مقدمه ظهور و 
حضور تمام عیار ان حضرت در جامعه انسانی. 

غیبت صغری حالت میانه‌ای بود. میان غیبت کبری و عصر ظهور با این 
توضیح که: 

در غیبت کبری رابطه گسترده و کامل امت با امام راستین و معصوم 
خویش گسسته است و در عصر ظهور, این رابطه به طور کامل برقرار 
قف ودرگ اماشر سس مان اس دای نا او وت 
میانه‌ای حاکم است. 

بنابراین برخی از ویژگی‌های غیبت صغری از اين قرار است: 

1 زمان غیبت صغری محدود بوده از نظر زمانی 69 سال طول کشید و به 
دلیل کوتاه بودن فندت. ان «غیبت صغری» نامیده شد, به خلاف غیبت کبری 
که غیر از خدا کسی از مدت آن اطلاعی ندارد. 

2 در دوران غیبت صغری پنهان زیستی امام علیه السلام همه جانبه و 
عمومی نبود. امام اگرچه از نظرها پنهان بود؛ لیکن این غیبت و پنهانی 
همگانی نبود؛ بلکه کسانی مانند نواب خاص: و ترخی. از وکلای: ان خضرت: 
می‌توانشتند با ان حضرت در کآننور باشند و سوالات و نامه‌های مردم را 
خدمت امام ببرند و پاسخ او را به مردم برسانند. اما در غیبت کبری 
امام‌علیه السلام به طور کلی از نگاه‌ها پنهان است و باب مکاتبه و 
نامه‌نگاری بسته است, یعنی؛ بنای غیبت کبری و اقتضای آن این است که: 
حضرت دیده نشود. البته این بدان معنا نیست که امکان ندارد دیده شود؛ 
بلکه ممکن است برخی افراد. حضرت را ببينند. ۱ 

3.در غیبت صغری, حضرت چهار نماینده داشت که انها را به صورت معین 
و مشخص انتخاب و تعیین کرده بود. انان موظف بودند بین امام علیه 
السلام و مردم ارتباط برقرار کنند. اقامتگاه و مکان حضرت را نیز 
می‌دانستند؛ ولی در غیبت کبری چنین نیست. 

4 درغیبت صغری ممکن‌بودکسی‌آو را ببیند وبشناسد؛ ولی‌درغیبت کبری 


کسی اورا نمی‌بیند واگر ببیند نمی‌شناسد. 


غارت پرده کعبه 


یکی از علائم قیام حضرت قائم (عح), «به غارت بردن پرده خانه کعبه» 


است. 


فرید 


«فرید» درلغت به‌معنای (تک)است. درروایات به‌عنوان یکی از القاب 
حضرت مهدی علیه السلام به کار رفته است. 

اصبغ‌بن نباته‌گوید: «ازامیرمومنان علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: صاحب 
این امر شرید (اواره), طرید (رانده), فرید (تک) و وحید (تنها) است. [1]. 


0 ال الدس تیان تک 


«فتح» لقب 1 موعود (عج) است. در روایات آمده که در آیه شریفه 
«|ذا جاء تَطَر الق (نصر/1): هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا 
رسد»؟, 

مراد از فتح. مهدی (عج) است. ۱ 

در تفسیر علی بن ابراهیم, در تفسیر ایه مبا رکه 

«تَصَرّ من الله و فیح قریبٍ (صف/13): یاری خداوند و پیروزی نزدیک 
است» 


آفته که به فتح حضرت مهدی (عح) اشاره دارد. («نجم الثاقب». ص‌‌ 94( 


فجر 

«فجر» لقبی برای حضرت صاحب الزمان (عج) است. 

امام صادی له الشلام در تمس کلام خداوند که میب قو یامد 

«والقجر (فجر/1) :قسم به فجر» 

فرمود: «مراد از فجر, قائم (عح) است». 

همچنين, آن جضرت در تفسیر سوره مبا رکه قدر و آیه آخر این سور ه. «... 


جبی مطلع المَجَر, 
.. تا هنگام طلوع فجر» 
ور مودند 


فرج الاعظم 


در کتاب «هدایة», «فرج الاعظم». لقب مهدی موعود (عج) عنوان شده 
است. 
امام رضا علیه السْلام فرمود: «هر گاه عالم شما از میان شما غائب شد 
پس منتظر «فرج الاعظم» باشید. («نجم الثاقب». باب دوم, ص 84 و 
17( 


فرج المومنین 

«فرح المومنین» لقب امام عصر (عج) است. در اخبار ولادت مهدی موعود 
امده که, 

«حکیمه خاتون» به «نرجس» گفت: خداوند امشب به تو غلامی می بخشد 
که 

در دنیا و آخرت سید (آقا) و او «فرج المقمنین» است. («نجم الثاقب». 
باب دوم ص 94 و 017( 


فرخنده 


#فرخنده 4 تام حضرت: ولی قصر (قع) در کنات شفیای شام غلبم التلام 


است. 


(«نجم الثاقب», باب دوم ص 84 و 117) 


فردوس الاکبر 


در کتاب «ذخيرة الالباب» ذکر شده که «فردوس الاکبر» نامی است که در 
کتاب قبرس 
رومیان به امام زمان (عج) اطلاق شده است. 


«فقیه» لقب امام زمان علیه السلام است. 


فیذموا 


«فیذموا» لقب امام قائم (عح) در کتاب «تورات» است. 


فیروز 


در کتاب «نجم الثاقب» در باره این لقب امام عصر چنین نوشته شده 
است: «در کتاب «ذخيرة الالباب» گفته که فیروزه اسم آن جناب است در 
نزد آمان. به لغت «ماچار» و در تذکره گفته که در کتاب فرنگان ماچار 
الامان است». («نجم الثاقب». باب دوم ص 83) 


«فتحیه» نام فرقه ای است که اعتقاد به امامت «عبد الله افطح» دارند و 
او را مهدی موعود (عح) می دانند. («مهدی موعود». ص ۳+31 

«عبد الله افطح» پسر امام جعفر صادق علیه السلام بود. چون سر يا دو 
پای عبد الله پهن بود, از این رو «افطح» و پیروانش را «افطحیه» يا 
«فطحیه» نامیدند. («ادیان و مذاهب جهان», جح 1. ص 601) 


فرقه های اسماعیلیه 


پس از شهادت امام صادق‌علیه السلام (سال 8 ۰ .ق), کوفهت فد ی 
اسماعیل را در زمان آن حضرت انکار کردند و او را امام غایب و امام قائم 
دانستند. اینان مراسم تشییع جنازه اسماعیل از طرف پدر را برای حفوظ 
جان او تفسیر کردند. نوبختی این گروه را «اسماعیلیه خالصه» می‌نامد. 
[1] این گروه به زودی منقرض شدند. 

گروه دوم بر آن شدند که اسماعیل مرده است؛ اما چون در زمان حیات 
پدرش به امامت رسیده بود, یس از فوتش,؛ , امام صاد ق علیه السلام فرزند 
او محمد را به امامت نصب کرد. بنابراین پس از شهادت امام صاد ق‌علیه 
السلام, محمد به امامت رسید. ار گروه به «مبارکیه» معروف گشتند؛ 
زیرا رئیس آنان «مبارک» نام داشت. [2] . 

همین گروه اخیز: بسن از مدتی به.دو قرقه. اتشعاب: یافتند. برخی از انان 
مرگ محمد را پذیرفتند و سلسله امامان را در فرزندان او ادامه دادند. 
برخی دیگر, منکر مرگ محمد بودند و غیبت او را باور داشتند و وی را امام 
قائم می‌پند اشتند. اینان «قرامطه» نامیده می‌ شوند. ؛ زیر| لقب رئیس آنها 
«قرمطویه» بوده است. [3] . 

امروزه اسماعیلیه به دو طایفه «آغاخانیه» و «بهره» تقسیم می‌شوند که 
بازماندگان دو فرقه نزاری و مستعلوی هستند. 

را ات مسیتوا ده 
پراکنده‌اند و رئیس ایشان کریم اقاخان است. 

گروه دوم (قریب به پنجاه هزار تن) در جزیرة‌العرب و سواحل خلیج فارس 
و سوریه به سر می‌برند. [4] . 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: نوبختی, فرق‌الشیعه. ص 68. 

[2] فرق‌الشیعه. ص 69 و ر.ک: الفرق بین الفرق, ص 34. 

[3] فرق‌الشیعه, ص 72. 

[4] مشکور, محمد جواد. فرهنگ فرق اسلامی, ص 53. 


فرائد 


«فرائد» نام کتاب «میرزا ابوالفضل گلیایگانی» است. به قول خود وی این 
کتاب را در استدلال به صحت دعوی باب و بهاء نوشته و مشتمل بر سه 
استدلال به ایات قرانی و استدلال به احادیث و به اخبار و تقریر 
ست . 

انناس تسایر توت رهای مات گری در کل بات و روا ات و شواهد تازبکن 
و تاویل هر مطلبی به نفع دعوی باب و بهاء دو کتاب «فرائد» و «ایقان» 
ست . 


رجوع شود به واژه: ایقان 


فترت 


«فترت» در اصطلاح دینی به مدت زمان بین دو پیامبر گفته می‌شود. [1] 
اين کلمه تنها یک بار در قرآن کریم آمده و به فاصله زمانی بین حضرت 
عیسی‌علیه السلام و رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله اشاره کرده 
است. 
در سوره «مائده» آیه 9 می‌خوانيم : «یا هل الکتاب قَ۹ جاءکُم سولنا 
ین لکم علی قَنرة من ج الرّسُل ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا تذیرٍ قَقد 
جاءَکم بَشیر ونذیژ 1 علی کل شیء۶ قدیی» [2] «ای اهل کتاب.. نیامتر 
ما به سوی شما آفده: که دی دور ان فترت رسولان [حقایق را برای شما 
بیان می‌کند. تا مبادا [روز قیامت بگویید: «برای ما بشارتگر و هشدار 
دهنده‌ای نیامد پس‌قطعا برای شمابشارتگر وهشداردهنده‌ای آمده است و 
خدا بر هر چیزی تواناست». 
در مباحت مهدویت؛ در اغلب روایات به مدت زمان پنهان زیستی حضرت 
مهدی علیه السلام, عیبت تعبیر شده؛ اما در پاره‌ای از سخنان 
معصومین علیهم السلام از این دوران به عنوان «فترت» نیز یاد شده است. 
ابو حمزه گوید: «خدمت حضرت صاد ق‌علیه السلام رسیدم و عرض کردم: 
صاحب‌الامر شمایید؟ فرمود: نه. گفتم: پسر شما است؟ فر مود: نه؛ ؛ گفتم: 
پسر پسر شمااست؟ فرمود: نه؛ گفتم: پسر پسر پسر شمااست؟ فرمود: 
نه: گفتم: پس‌آو کیست؟ فرمود: همان کسی‌است که زمین را پر از عدالت 
کند؛ چنان‌که پر از ستم و جور شده باشد, او در زمان فترت [ییدا نبودن 
امامان) ناب ار رسول خداصلی الله علیه وآله در زمان فترت (پیدا 
نبودن رسولان) مبعوث شد». [3] . 
یکی دیگر از روایاتی که اشاره به دوران «فترت» حضرت مهدی علیه 
السلام نموده, حدیت امن بن حارثت بن مغیره است. وی از پدر خویش 
روایت ت کرده است: «به امام صاد ق‌علیه السلام عرض کردم: آیا فترتی 
خواهد بود که در آن مسلمانان امام خویش را نشناسند؟ فرمود: چنین گفته 
می‌شود. عرض کردم: پس ما چه کنیم؟ فرمود: چون چنین شود, به همان 
امر نخستین بياويزید ۵ همان زا کهبر انیم به دست داشته باشید تا آخر کار 
بر شما روشن گردد». [4] . 
در روایتی دیگر نیز وقتی ۳ صادق‌علیه السلام به غیبت صالح پیامبرصلی 
الله علیه وله اشاره می کند, , چنین می‌فرماید: «للَه آغذل.فن. آن بری 
۳ یل عَلی اللّه عَرّوجَل, ولقَدٌ مَکت القَوَم بَعْدَ خروج صالح 
جع > آیام علی قَنْرّة لایعرقون اماماء غیر آَنَهْمْ علی ما فی ایْديهمٌّ من دین 
وج كلميْهم واحده, فلا ما السلام اجْتَمَعوا عَلیه واتما 


تلّ القایّم‌علیه السلام متل صالح» [5] ؛ «... خدا عادل‌تر از آن است که 
زمین را بدون عالم گذارد تا مردم را به 1 تعالی ۹ آن قوم 
بعد از خروج صالح, تنها هفت روز در حال فترت (بلاتکلیفی) به سر بردند 
که امامی نوا مه‌شانده ولی. آنها .همان هس دای عالی؛ که :ور 
دستشان بود عمل می‌کردند و با هم متحد بودند و چون صالح علیه السلام 
ظاهی‌شند دور آه جسع شذند و همایا سل فائم غلیه الشسلام. متل ضااجعایه 
السلام است». 

یی نوشت ها: 

2 لسان العرای هه 0 ی 174 

21 یه ای زو از آیهدو [: 

[3] الکافی, ج 2 ص 141, ح 21. 

۵1 الفیند.ض 228 2 

[5] کمال‌الدین, ج 1, باب 3, ح 1. 


فاضل 


«فاضل» نام زره رسول اک ضلی اه علیه و آله است که حضرت قائم 
(عج) هنگام ظهور همراه خود دارند. («نجم التاقب». ص 125) 


قلییه نییبت طولانی. قائد 


امام قائم (عج) به خاطر عدم پذیرش جامعه از نظرها پنهان است. اگر او 
همچون امامان معصوم علیهم السلام دیگر آشکار بود, مردم همان که با 
امامان کردند با او می کردند, اما او غائب است تا مردم آمادگی پذیرش او 
را در طول زمان پیدا کنند. 

از جمله فاد غیت امام قائم (عج) می توان به این مورد اشاره کرد: 

[- *غیبت آو به بیرواتش امید می بخشد و آنها را دلگرم هی کند که.دارای 
چنین رهبری هستند, با توجّه به این که امید. سازنده است. 

2- غیبت آن حضرت پیروانش را قدم به قدم آماده می.سازد کا ان حضر رت 
را از عزلت بیرون آورند. 

3- گفتگو درباره قیام مهدی (عح) در طول زمان با فرصت کافی موجب 
پرفزشن تفوش و آماد کی ذر. انديشته: انقلاب: جهانی. نودن: و هدفداری و.. 
می شود و به این ترتیب زمینه سازی ظهور آن حضرت مهیّا مي گردد. 
ستضاحت,جوانمک نطاب عهانی در تمام اعاوخ بر انداری آجوا نع نان 
به طول زمان و کمک ِ بسیار در سطح جهان دارد, اين نیز یکی از 
3 طول غیبت و دوری مردم [ ّ مصلح و عادل. موجب فساد در تمام 
زمینه ها شده و همین فساد موجب خستگی و ناراحتی و نارضایتی مردم 
می شود و در دل این فساد. جرقه های انقلاب بروز می کند و مردم, تشنه 
ما ی ۱ 
نبرند, آماده درک لذّت عدالت و اصلاح نخواهند شد. 

یا ای ات اه مس اور ری ا را فا 
تا معلوم شود چه کسی ثابت قدم و استوار در امامت امام دوازدهم باقی 
خواهد ماند. 

7- غیبت دلائلی دارد که به امامان اجازه افشای آن داده نشده است و... 
(«آخرین امید». ص 180-172) 


فتوریسم 


«فتوریسم» (۲0۲0۲15۳0) یعنی اعتقاد به دوره آخر الرمان, و انتظار ظهور 
منجی, عقیده | ی که در کیشهای اسمانی یهودیت (جودائیسم). و زردشتی 
(زوراشترباممم: و مسییت. (در سه. مدهفت عفد آن کاولی: 
پروتستان, و ارتدوکس) و مذعیان نبوّت عموماء و دین مقدّس اسلام 
خصوصا؛ ار ای و درباره ان در مباحث 
تئولوژیک مات انتماتی: رشته تثولوژی بیبلیکال, کاملاً شرج و بسط داده 
شده است. («خورشید مغرب». ص 52) 


بدون شک غیبت آخرین حچجّت الهی,. حضرت مهدی‌علیه السلام, پدیده‌ای 
است که به این صورت هرگز در تاریخ اتفاق نیفتاده و طبیعی است که 
ذهن جست و جو گر انسان, همواره این پرسش را مطرح کند که چرا چنین 
رخدادی به وجود امده است؟! 

در پاسخ به این پرسش به برخی از حکمت‌ها و علت‌های این رویداد, پا 
استفاده از کلام معصومین علیه السلام‌اشاره می‌ شود. 

در ابتدا گفتنی است که پنهان زیستی آخرین ذدخیره الهی, به طور قطع از 
اسرار خداوندی است که پرنده اندیشه و فکر را توان پرواز تا آن قله رفیع 
بیست و اگر در این راه توفیقی رفیق تن به تمنر انفاس 
قدسی مقربان‌دررگاه حق‌ائمه معصومین علیهم السلام است که گاه گوشه‌ای 
ان باق پرده رازها را به کناری زده, در حد ظرفیت مخاطب و فهم او 
حقایقی را آشکار ساخته‌اند. ۱ 

را ی اه ی ون اس ره 
بیان فرموده است: 

«یا جایژ! ان هدا الار اللّه سر من سِرّ اللٍّ قطوق عن عباداللّ قایّاک 
وا ان السّک فی اللّه ه کف «ای جایز! همانا این امر؛ امری اسنت از 
اس مسا ات ار اس دای ات 
بر حذر باش که دچار تردیدنشوی. همانا شک درباره‌خداکفراست». [1] . 
انای ای که شام نم سر کم سس ره او بن امر 
امری از امر خدا و سژی از سر خدا و غیبی از غیب خدا اه 
می‌دانیم خداوند ترو ن مرتبه حکیم است, تصدیق می‌کنیم که همه کارهای 
او از روی حکمت است؛ گرچه علتآن‌کارها بر بر ما روشن‌نباشد». [۱2 

ات سای اس متسه اراس هیوست ام 
زمان علیه السلام را بیان می‌کنیم. 

حفظ جان امام زمان: 

نخستین فلسفه, حفظ جان حضرت مهدی علیه السلام به وسیله زندگانی 
مخفیانه است و خداوند با پنهان ساختن آن حضرت. ايشان را از شلد 
دشمنان حفظ کرد. 

امام صاد ق‌علیه السلام فرموده است: «انّ للفایم یه غیبة قبل آز یِقوم یه 
تخاف. (واققا الی تاه یعنی القَتّل)»؛ «همانا برای قائّم قبل از آنکه قیام 
فرماید غیبتی است؛ چرا که در هراس است (و حضرت اشاره به شکم 
خودکرد. یعنی‌بیم کشته شدن دارد)». [3] . 

البته این نه به آن معناست که آن حضرت از شهادت و کشته شدن در راه 


خدا هراس دارد؛ بلکه آن حضرت حون آخریرن دخیره الهی در زمین است و 
ان حاکمیت فراگیر و جهانی که در تمامی ادیان وعده داده شده, تنها به 
دست او تحقق صفت ناند؟ بنابراین بر خداوند است که به هر وسیله ممکن؛ او 
و این پنهان زیستی با ویژگی‌های خاصٌ خود, در مورد برخی از پیامبران - 
هنگامی که بر جان خویش بیم داشتند - اتفاق افتاده بود که می‌توان به 
مخفی شدن پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله هنگام هجرت در غار اشاره 


نمود. 

امتحان و آزمایش انسان‌ها: 
1 یکی دیگر از حکمت‌های الهی در غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام امتحان و 
ازمایش مردم است. از آنجایی که این نوع ا رصان به دلیل عدم حضور 
ظاهری امام, بسیار مشکل و طاقت فرسا است. در تکامل انسان‌ها نقش 
بسیار مهمی دارد و با این آزهابشن سره از ناسره جدا| شده, یاران راستین 
حق مشخص می‌گردند. ۱ 
پیشوای هفتم ر شیعیان اما م کاظم علیه السلام فر‌نوده است: «اذا 9و 
الخامسن من ولد الیایع ال للع فی ینک لا تس عه 2 ذیا تن | 


ِ‌ 


ائغا هن مخت من اللّء عر و جل اقتکن ج با حَلَقَةْ» ها اه 
فرزند از امام هفتم نایدید شود؛ پس خدا را خدا را [مواظب باشید] در 
دینتان! شما را احدی از آن دور نسازد. فرزندم! صاحب این امر ناگزیر از 
غیبتی خواهد بود, تا کسی که به اين امر قائل است از آن باز گردد. همانا 
آن آزمایشی از جانب خدا است که خداوند خلق خود را , نف آن وسیله 
طت از ضانه»* [4]. 

روشن است "۳ در اين امتحان بزرگ سربلند خواهند بود که دارای 
مرتبه والایی از ایمان و عمل صالح باشند و کسانی که دراین امور دچار 
نقصان باشند, بیشتر در معرض لغفزش و سقوط هستند. 

امام صادق علیه السلام تبلور این حقیقت را چنین بیان کرده است: 

«واین گونه است که غیبت‌قائم علیه السلام طولانی خواهد بود تا اینکه حق 
محض آشکار گردد و ایمان از کدورت‌ها [و پیر ایه‌ها] صاف و ژلال: حیود ۰ و 
اين [آشکار شدن] با بازگشت افرادی که دارای طینت ناپاکی هستند از 
پیروان ظاهری اهل بیت‌علیهم السلام؛ یعنی. همان‌ها که ترس نفاق بر آنها 
می‌رود صورت می‌گیرد». [3] . 

آزادکی از بیعت دیکران.* ۲ 

مضمون برخی از 2 این است که آن حضرت با غیبت خود ناچار از 
بیعت با طاغوت‌های زمان نمی‌شود. 


۵ 
۱ 


امیرمومنان علیه السلام می‌فرماید: «آن القایم متا اذا قام لَمٌ تک لاد فی 
عَنْقه بيعَه فلذلک تخفی ولادثه وَیَغیبٌ سَحَضَهٌ» [6] ؛ «همانا قائم از ما اهل 
بیت. هنگامی که قیام می‌کند. بیعت احدی بر گردن او نیست و به همین 
ِِ است که ولادتش مخفی نگه داشته می‌شود و شخص او غایب 
است». 
همین معنا در کلامی از پیشوای دوم - آن هنگام که به جهت مصالح اسلام و 
مسلمین تن به مصالحه با معاویه داد و مردم زبان به ملامت حضرتش 
گشودند - انعکاس یافت: 
«آيا ندانستید که هیچ یک از ما ائمه نیست, مگر اینکه بیعت با ستمگری بر 
گردن او قرار می‌گیرد؛ به جز قائم که عیسی بن مریم پشت سرش نماز 
می‌گزارد پس به درستی که خداوند - تبارک و تعالی + لاوس وا مخفی و 
شخصش را پنهان می‌سازد تا امین که قیام می کنز: بیعت هیچ کس 
برگردنش نباشد». [7] . 
حضرت مهدی‌علیه السلام درتوقیعی شریف در پاسخ به برخی پرسش‌ها 
3 

۳1 عله الغيبة ان اللد پُقول «پا ی لذین منوا لا تسألوا غرن استاء 
ان مد تم وی لد یَکن َحذ من آبانی عَلیهمْ السلامْ الا ود وققث 
فی مه بیع لْطاعَية ژّمانه وانی آختخ حین احرخ خْ و لا بیع لاد من 
الطواغیتِ فی عَتَفی» [8] ؛ «در خصوص علت غیبت [سوّال کرده بودید] 
خداوند در قران کریم می‌فرماید: «ای اهل ایمان از چیزهایی سوال نکنید 
که اگر برای شما روشن شود ناراحت می‌شوید» [9] بدانید که هرکدام از 
پدران من بیعت یکی از طاغوت‌های زمان خویش را برگردن داشتند؛ ولی 
من وقتی قیام می کنم,؛ بیعت هی یک از گردنکشان و طاغوت‌های زمان را 
بر گردن ندارم». 
پی نوشت ها: 
[1 شیحخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمة, ۹ 1 ص‌ 297 
[2] شیخ صدوق علل الشرایع, ج 1 ص 245. 
[3] الکافی. ص 340؛ کتاب الغيبة. ص 329؛: کمال الدین و تمام النعمة, ج 
2 ص 342. 
[4] الکافی, جح 1. ص 336؛ علل الشرایع, جح 1, ص 244؛ کتاب الفيبة. ص 
6 الفيبة. ص 154, ح 11. 
[ 5 ] کتاب الغيبة, ص‌‌ 10 کمال الدین و تمام النعمة, ۳ 2 ص‌‌ 5دد. 
6 کال الوسه ام افت یی 0 ام انم ور معا 
الوری. ص 426. 
71 کال ال معا 9و رو 


[8] کاب الفیفسن 290 کمال آلفین مشاه المع ور و 4 
[9] مائده, ایه 1001. 


غیبت صغری مرحله اوّل امامت حضرت مهدی‌علیه السلام بوده است. از 
ابتدا چنین مقدر بوده که ان حضرت پس از رسیدن به امامت. بایستی 
بلافاصله از دید عمومی پنهان شود و در ظاهر از آنچه در جامعه رخ 
می‌دهد, فاصله بگیرد؛ هر چند در واقع او از نزدیک همه وقایع را احساس و 
ادراک می‌کند. باید توجه داشت که اک ان غیبت, یکباره رخ می‌نمود ضربه 
سنگینی به پایگاه‌های مردمی و طرفداران امامت وارد می‌شد. ؛ زیر| مردم 
قبل از آن با امام خود ارتباط داشتند, در مشکلات به او رجوع می‌کردند و 
اگر ناگهان امام غایب می‌شد و مردم احساس می‌کردند که دیگر دسترسی 
به رهبر فکری و معنوی خود ندارند. ممکن بود - همه چیز از دست برود و 
ان جمع به تفرقه دچار شوند! 

بنایراین لازم بود که برای «غیبت تامه» زمینه سازی شود تا مردم به تدریج 
با آن خو بگیرند و خود را بر اساس آن بسازند. با غیبت صغری در واقع این 
زمینه سازی صورت گرفت؛ در این زمان امام مهدی علیه السلام از دیده‌ها 
پنهان بود؛ ولی ایشان از طریق نمایندگان, وکیلان و پاران مورد وثوق با 
شمان خود ارقاط داشتند 11 . 

ولی رفته رفته با به وجود آمکزم آماد کن یس از گذشت مدت 6009 سال - 

به دستور خداوند آن حصضرت در برده پنهان زیستی تمام و کامل قرار 

گرفتند. 

پی نوشت ها: 


[1] رهبری بر فراز قرون. ص 101. 


اگر شخصی در عصر غیبت به وظایف یاد شده عمل کند, دارای برتری‌هایی 
خواهد بود که تعدادی از آنها از نگاه روایات چنین است: 

1 منتظران راستین,؛ بسان حاضران و خیفه. ان حضرت هنگام, ظهور 
خواهندبود؛ چنانکه امام صاد ق علیه السلام فر مود: «مّن مات ق ان 
هذاالافر مُنتظرآکان کَمَن هو فی‌الفسطاطالّذی للّائم‌علیه السلام». [1] . 

2 ثواب انتظا ر همانند پاداش نماز و روزه است. 

امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: «واعلمُوا آّ الفْنقظر لهدا القر لَ مت 
جر الَائْم القایّم..» [2] ؛ «آگاه باشید که پاداش منتظر این امر بسان 
پادآش روزه دار شب زنده‌دار است». 

3. گرامی‌ترین مت و رفیق پیامبرصلي الله علیه واله است. 

خودآن‌حضرت علیه السلام فرمود: ۲ آولتک ژققائی واكرَمٌ آمّتی عَلََ» [3] 
: «ایشان همراهان من و گرامی‌ترین امت من بر من هستند». ۲ 
اشامن فهاهدان در راه‌خدا دور کاب رت رس ضلی الله اه واه 
است. [4] . 

ادا استراسر با هامید آزشهدای ده اسلا است: 

امام سچادعلیه السلام فرمود: «من تیت عَلی مُوالاینا فی عَيبة قایینا 
آغطاخ ال عَرَوجل جر ال شهید من شهداء بدر وَاخدٍ»؛ [5] «کسی که 
در غیبت قائم ما بر موالات ما پایدار باشد, خدای تعالی اجر هزار شهید از 
شهدای به وی عطا فرماید». 

موجه ببة امن کته نز افم است که نا آنسان‌ها عستد کم متظر هور .ده 
قیام حضرت مهدی علیه السلام هستند؛ بلکه تفاضی موجودات و نظام 
هستی در انتظار برپایی حاکمیت عدل و قسط به سر می‌برند؛ زیرا تنها در 
آن جامعه نظام آفرینش دقیقاً طبق خواست الهی و به دور از هر گونه ظلم 
و تعدی, اداره خواهد شد. کروهن از این منتظران - که در روایات به آنها 
تنصریح شده است 5 فرشتگانی‌اند که برای پاری امام حسین علیه السلام در 
روز عاشورا| به ژزمین آمدند و خداوند به آنان امر فرمود ۳ هنگام قیام 
حضرت مهدی‌علیه السلام بمانند و آن حضرت را پاری کنند. امام 
صاد ق‌علیه السلام این انتظار را این گونه بیان فرموده است: «فهَم عند 
قبرو شُفث عُبَرْ کون الی یوم القيامَة وقَمٌ بنتظژون خُرُوج القائْم علیه 
السلام»؛ [6] «و آنان نزد قبر او پریشان و گردآلود تا روز رستاخیز گریانند 
و ایشان در انتظار خروح قائم به سر می‌برند». 

در برخی روایات نیز گفته شده است: ساکنان زمین و آسمان از قیام و 
حکومت: ارحضرت. رای می‌ضویت و این رضایت ببانیر انار ایشان از 


برپایی آن حکومت است. 

اد افش کر وه و ال ای ی رس رو | تشه 
200 :9 1 

21| الکافی مر اور ره 23 

ی ور اه 

( ۱ ون اسیار الیضاایه ای مر مر او سا یس 
7 که هر 1 2 

اد 0 

[6] الغيبةء ص 309, ح 4. 


فرق بین یاران خاص و یاوران 


بین یاران خاص حضرت مهدی علیه السلام ۲ یاوران آن حضرت تفاوتی 
هست . 

اسحات و زان خاطظ لا فرنت ان کسانی‌اند کو. حضرات: اما 
علی‌علیه السلام و امام صادق‌علیه السلام از آنان به «پرچمداران» تعبیر 
فرموده‌اند و هر یک از این یاران خاص, نقش عظیمی در فرماندهی سپاه و 
گشودن شهر ها و اداره امور و. ,. دارند. 

«یاوران» مومنان صالحی‌اند که به حضرت مهدی علیه السلام درمکه 
وغیرآن ملحق می‌شوند. زير پرچمش گرد قی‌آنتد و با دشتضنان خدا و بیا مت 
خداصلی الله علیه وآله می‌جنگند. 

از روایات استفاده می‌شود حضرت مهدی‌علیه السلام از مکه خارج نخواهد 
ند مکر انکه هم اهشان چم تن او بامران خها هه بود. 11 ] اه این 
تعداد, حمعی از یاوران ایشانند و نه همه آنان به عنوان نمونه تنها سید 
هاشمی با دوازده هزار نیرو به حضرت مهدی علیه السلام_ در عراق ملحق 
می‌ گردند.. ارت همه غیر از یاورانی است که از فرشتگان‌اند. آنان نیز 
پاوران حضرت بوده و اوامر آن بزرگوار و تعالیمش را فرمانبردار خواهند 
نود 

ویژگی‌های یاران خاص: ِ ۲ 

بیشتر پاران خاص حضرت در سن جوانی‌اند و بزرگسالان در میان انان کم 
هستند. این یاران دارای افکاری متحد و ارایی یکنواخت بوده و دل‌های‌شان 
به هم پیو سته است. امام, علی علیه السلام در این باره فرموده است: «ن 
آصحاتِ القایم با لا کهول فیهم الا الکَحلِ فی القين, او کالیلح فی 
الژاد. وآقل الرّادٍ الملخْ؛ [2] «همانا یاران قائم‌علیه السلام همگی جوآنند و 
پیر در میانشان نیست. مگر به اندازه سرمه در چشم يا به قدر نمک در 
توشه راه و کمترین چیز در توشه راه نمک است». 

در آنان اختلافی در انديشه و رأی و يا گفتار نتوان یافت. گویی همه ایشان 
دارای دل وانديشه و زبانی واحدند. از تنهایی هراسی ندارند؛ چرا که 
انسانی که با خدای عزوجل مرتبط باشد, هرگز هراس ندارد. آزژویشان 
این است که در راه خدا شهید شوند. [3] . 

یی نوشت ۳ 

[1] بحارالانوار ج 52 ص 307, ح 81. 

[2] الغینه ض 915 10 

[3] ر.ی: امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور. ص 507 - 506. 


فراگیر شدن ظلم و جور 


«فراگیر شدن ظلم و جور», از نشانه‌های معروف ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام است. این نشانه در روایات بسیار, به چشم می‌خورد. 3 
بعضی به همین عنوان , مورد اشاره قرار گرفته؛ چنان که در روایت 
وفی - با سندهاي گوناگون - آمده است: «یاً اللَه به الاأرضَ قسطاً 5 
عَذّلا بَعَدّ ما مَلِتَت ظلماً وَجورآ» [1] «خداوند به مشاه ۵ مهدی علیه 
السلام زمین را پر از عدل و داد می‌سازد. پس از آنکه از ظلم و ستم پر 
شده باشد». 
گفتنی است در اینجا سخن از زیاد شدن ظلم و جور و گناه و کم شدن 
افراد صالح‌است؛ نه‌اینکه همه مردم‌کافر شوند. ياافراد صالح اصلا 
وجودنداشته باشد! در همان زمان, که همه جا را تباهی فراگرفته وابرهای 
تیره گناه سایه‌افکنده, باید افراد پاکباخته, منعهد وصالح, زمینه قیام آن 
حضرت راآماده سازند ودرحمایت از آن منجی بزرگ به جهاد برخیزند. 
ا ‏ شدن ستم, به عنوان نشانه ظهور یاد شد - 
به این نکته نیز اشاره شده که جامعه منتظر مهدی علیه السلام, باید در به 
پا ِِ ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها, تلاش جدّی کرده, به تهذیب 
پی نوشت 


«ایة فحتو, فضل بن. شاذان. آ فعم از اضحاب: امام .رضا غلید السلام بود: 
وی عمر طولانی و با برکتی داشته است. «فضل بن شاذان». 180 جلد 
کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشته, که یکی از انها کتاب «الغیبة» پیرامون 
امام قائم (عج) است. 


وی در سال 260 هجری قمری در گذشت. («رجال». شیخ طوسی, ص 
۳+20 


«فضل بن یحیی طیبی» نویسنده قرن هفتم است. وی اهل کوفه و مقیم 
«واسط»بود و به شغفل کتابت اشتغال داشت. و جزء۶ دوازده نفری است 
که «کشف الغمه» را در حضور مولفش (علی بن عیسی اربلی) فرا 
گرفتند. 

او در تاریخ 11 شوال 069 هجری قمری, مشروح داستان «علی بن فاضل 
مازندرانی» که در جزیره خضر|ء به خدمت امام قائم (عج) مشرزف شده 
است را از زبان خودش (علی بن فاضل) در حله شنیده و ان را در کتابی 
به نام «الجزيرة الخضراء» گردآوری کرده است. 

این کتاب مورد توجه علمای شیعه واقع شده و آن را در کتابهای خود درج 
کرده يا به آن استناد نموده اند. تاریخ وفات «فضل» در دست نیست, فقط 
مشخُص است که وی تا سال 699 هجری قمری زنده بوده است. («جزيرة 
الخضراء۶», ص‌ 53 و 193) 

رجوع شود به واژه: علی بن فاضل 

قاسم بن العلاء 

«قاسم بن علاء» از اهالی آذربایجان و از زمان امام هادی علیه السلام 
وکیل این ناحیه بود, آبن طاووس می گوید: «او از نائبان با واسطه حضرت 
قائم بوده و مکی به «ابی محمد» است. وی 117 سال عمر کرده و 80 
سال از سلامتی چشم برخوردار بود, و امام هادی علیه السلام و امام حسن 
عسکری علیه السلام را زیارت کرده است.» ۱ 

امام قائم (عح) با «قأاسم بن علاء» در تماس بود و نامه های آن حضرت به 
وسیله «محقد بن عثمان» و بعد از او به وسیله «حسین بن روح» مرئب به 
ار اف ۱ 


فرق بین یاران خاص و یاوران 


بین یاران خاص حضرت مهدی علیه السلام ۲ یاوران آن حضرت تفاوتی 
هست . 

اسحات و زان خاطظ لا فرنت ان کسانی‌اند کو. حضرات: اما 
علی‌علیه السلام و امام صادق‌علیه السلام از آنان به «پرچمداران» تعبیر 
فرموده‌اند و هر یک از این یاران خاص, نقش عظیمی در فرماندهی سپاه و 
گشودن شهر ها و اداره امور و. ,. دارند. 

«یاوران» مومنان صالحی‌اند که به حضرت مهدی علیه السلام درمکه 
وغیرآن ملحق می‌شوند. زير پرچمش گرد قی‌آنتد و با دشتضنان خدا و بیا مت 
خداصلی الله علیه وآله می‌جنگند. 

از روایات استفاده می‌شود حضرت مهدی‌علیه السلام از مکه خارج نخواهد 
ند مکر انکه هم اهشان چم تن او بامران خها هه بود. 11 ] اه این 
تعداد, حمعی از یاوران ایشانند و نه همه آنان به عنوان نمونه تنها سید 
هاشمی با دوازده هزار نیرو به حضرت مهدی علیه السلام_ در عراق ملحق 
می‌ گردند.. ارت همه غیر از یاورانی است که از فرشتگان‌اند. آنان نیز 
پاوران حضرت بوده و اوامر آن بزرگوار و تعالیمش را فرمانبردار خواهند 
نود 

ویژگی‌های یاران خاص: ِ ۲ 

بیشتر پاران خاص حضرت در سن جوانی‌اند و بزرگسالان در میان انان کم 
هستند. این یاران دارای افکاری متحد و ارایی یکنواخت بوده و دل‌های‌شان 
به هم پیو سته است. امام, علی علیه السلام در این باره فرموده است: «ن 
آصحاتِ القایم با لا کهول فیهم الا الکَحلِ فی القين, او کالیلح فی 
الژاد. وآقل الرّادٍ الملخْ؛ [2] «همانا یاران قائم‌علیه السلام همگی جوآنند و 
پیر در میانشان نیست. مگر به اندازه سرمه در چشم يا به قدر نمک در 
توشه راه و کمترین چیز در توشه راه نمک است». 

در آنان اختلافی در انديشه و رأی و يا گفتار نتوان یافت. گویی همه ایشان 
دارای دل وانديشه و زبانی واحدند. از تنهایی هراسی ندارند؛ چرا که 
انسانی که با خدای عزوجل مرتبط باشد, هرگز هراس ندارد. آزژویشان 
این است که در راه خدا شهید شوند. [3] . 

یی نوشت ۳ 

[1] بحارالانوار ج 52 ص 307, ح 81. 

[2] الغییه ض 915 ج 10 

[3] ر.ک: امام مهدی‌علیه السلام از ولادت تا ظهور ص 507 - 506. 


قائم 


با مراجعه به روایات مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام. می‌توان با 
صراحت تمام گفت: هیچ لقبی به اندازه لقب «قائم» برای آن حضرت 
استعمال نشده است. گویا از آنجایی که قیام حضرت مهدی علیه السلام. 
درخشان‌ترین فصل حیات آن حضرت است؛ اتصاف به این صفت و لقب 
همواره در کلام معصومین علیهم السلام مورد تصریح قرار گرفته است. 
بنابراین مهمترین علت نامیدن آن حضرت به «قائم». آن است که وی در 
برابر اوضاع سیاسی و انحرافات دینی و اجتماعی, بزرگ‌ترین قیام تاریخ 
انسانی را رهبری خواهد کرد. [1] . , 

البته می‌توان تمامی ائمه‌عليهم السلام را قائم دانست؛ اما ویژگی‌های قیام 
امام مهدی‌علیه السلام. آن حضرت را از دیگر امامان‌عليهم السلام ممتاز 
ساخته است. 

درباره وجه قائم نامیدن حضرت مهدی‌علیه السلام به روایات زیر نیز 
می‌توان اشاره کرد: 

ابوحمزه ثمالی وت 5 «از امام باقرعلیه السلام سوال کردم ای فرزند 
رسول خدا! ایا همه شما قائم [و به پا دارنده] حق نیستید؟ فرمود: ۳ 
عرض کردم: چرا حضرت مهدی‌علیه السلام را قائم نامیده‌اند؟ فرمود: 
هنگامی که جد من حضرت سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام شهید 
شد. ملائکه به درگاه خداوند ضجه و ناله نمودند و نزد پروردگار شکایت 
کردند... [تا انکة فرمود] پس خدای عزوجل امامان از فرزندان حسین علیه 
السلام را به. آنان نشان داد و ملاتکه از دیدن آنها خوشحال, شدند. در آن 
هنگام دیدند که یکی از ایشان در حال قیام است و نماز می‌خواند. پس 
خداوند عزوجل فرمود: به وسیله این قائم از انان (قاتلان حسین) انتقام 
خواهم گرفت». [2] . 

از امام جواد علیه السلام پرسیده شد: چرا او را قائم نامند؟ فرمود: «لائَه 
یَفَومٌ بعد موّت ذکره وازتداد آکتر القائلین بامامته [3] ۰ «چونر پس از آن 
قیام کند که از یادها ژته آنست و میشتر معتعدان به امامت مر نها ند 
اگرچه درپاره‌ای‌ازموارد لقب «قائم» به تنهایی به کار رفته؛ ولی در بعضی 
از موارد. به کلماتی دیگر اضافه شده که هر کدام گویای معنایی خاص 
1. قیام کننده از فرزندانم (القایمْ من وْلدی) 

برخی از معصومین علیهم السلام اصرار داشته‌اند که آن قیام کننده راء از 
فرزندان خود معرفی کنند تاکسانی که‌از غیرائمه‌عليهم السلام خود را قائم 
معرفی می‌کنند, رسوا شوند. 


پناشن اکمصلی الم غلیه وال خرموده هن ان ناسین ول فی مان 
ات فد بات اه ۵ « کش که ها نخان فر زندان هرا 
در زمان غیبتش انکا ر کند به مرگ جاهلی مرو ات ۳ 

امام صاد ق علیه السلام فر مود: «لقَايْمٌ من ولدی یِعمُرٌ عم خلیل 
لژتمن. ۰ [5] ؛ «قائم از فرزندان من عمر می‌کند, عمر خلیل الرحمان 
را.. 

2 قائم آنان (قایْمَهُم) 

اعلت در کلام رصونی گراس ای باللم. قله وال ان گام کر 
ائمه علیهم السلام را معرفی ضیف کت و سخن از حضرت مهدی علیه السلام 
نع صبان قی‌آفره ار آن ری اسان فا کنو بان ( هل تیف لنمم 
السلام) باد و آن حضرت خطاب به حسین بن علی علیه السلام 
فرمود: «تو آقا فرزند آقا هستی. تو امام فرزند امام. حجّت فرزند حجّت و 
پدر ححت‌های نه گانه هستی که نبهمین آنان قائم ایشان است. [6] . 

کا سا نی اللم فلیف وال تما قام کن ردان آمام محسیساه 
السلام را آخرین ایشان معرفی کرده و تنها قیام کننده راستین را از 
فرزندان امام حسین علیه السلام دانسته است. 

تا ای ای اه در اش یا تس 
مشود گر اینکه فام کنوه‌ای بزای‌ خی اما ااهل ست)فنام ماید: 
[7]. 

از حدیت فوق به دست می‌آید که تنها قیام برای اقامه حق مطلوب است و 
نیز قیامی که به تاه صالحان وعده داده شده, تنها به وسیله فردی از 
اهلست‌ مات ضلی الض ای المع خواهو اف 

4 قائم مااهل‌بیت (قایْمناأَمل البّت) ۱ 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «بهترین لباس هر زمان, لباس اهل ان زمان 
ات فک اک اش ما الات سم ان ام کف فا کند ناش علی ای 
السلام را بر تن خواهد کرد و بر روش او حکومت خواهد نمود». [۱8. 

5. قیام کننده از آل محمد (ایَمْ آل مُحمّدصلی الله علیه وآله) 

آمام. رضاعلبه السلام کرهود: «تمام لایر بقانم آل محتدصلن: ال قلنه 
وآله»؛ [9] «تمام امر به دست قائم آل محمد است». 

پی نوشت ها: 

شاد ی 0 ار 

[2] دلائل الامامةء ص 239. 

کال الفیه هام العف فیس دص سای 

[] کال ال هام القصه 2ات 9 م 12 

[5] دلائل الامامةء ص 258؛ الغيبة, ص 189, ح 44. 


[6] عیون اخبارالرضاعلیه السلام, جح 2, ص 2<, ح 17. 
[7] همان, ج 2 ص 59, ح 230. 

[81] الکافی, ج 1 ص 411. 

[9] شیخ صدوق, التوحید. ص 232, ح 1. 


قائم 


«قائم» از القاب بارز حضرت مهدی (عح) است. «قائم» یعنی «قیام 
کننده», نظر به اینکه قیام و نهضت حضرت صاحب العصر (عج) جهانی 
است و در تمام تاریخ بشر چنین قیام و حکومتی نبوده, ان حضرت با این 
عنوان خواندم می شود. 
که روا ار سرت شون این اقط ها بط هنن کلمه ری 
خیرند و می ایستند, از ار تا ما اما ار 
پیوند و انتظار آن حضرت است و ضمناً مردم را به یاد نهضت و قیام 
حضرت مهدی (عح) می اندازد و برای آنها تلقین عملی می شود که باید 
برخاست. نهضت کرد امیدوار بود و به زمینه سازی برای ظهور و قیام 
جهانی رهبری معصوم و قاطع پرداخت. 
این کار در زمان امام صادق علیه السلام نیز در میان شیعیان معمول بود. 
حتّی نقل شده در خراسان در حضور حضرت امام رضا علیه السلام کلمه 
«قائم» ذکر شد. امام رضا علیه السلام برخاست و دستش را بر سر 
مبارک نهاد ۰ ۲ 
«اللهمٌ عَجّل قَرجة و سَهّل مَحْرَجَةٌ («بحار الانوار», ج 51, ص 30): 
خداوندا در ۷ ۳۹9 کن؛ و راه ظهورش را اسان گردان». 
همچنین از امام باقر علیه السلام سوال شد: چرا قائم (عح) را «قائم» 
خواندند؟ 
حضرت فرمودند: «زیرا یاد او فراموش می شود و بسیاری از معتقدان به 
امامت ان حضرت راه ناصحیح می روند». («حضرت مهدی (عح)., 
فروغ...», ص 66) 
«ابو حمزه ثمالی» در ضمن روایتی از امام باقر علیه السّلام پرسید: یابن 
رسول الله مگر شما ائمه. همه قائم به حق نیستید؟ فرمودند: بلی! عرض 
کرد: : پس چرا فقط امام زمان (عح) قائم نامیده شده است ؟ 
امام باقر علیه السّلام پاسخز فرمودند: «چون جذم امام حسین علیه السلام 
شهید شد, فرشتگان به درگاه الهی تالیدند و گفتند: پروردکارا! آیا قاتلین 
بهترین بندگانت, و زاده اشراف برگزیدگانت را به حال خود وا می گذاری؟ 
خداوند به آنها وحی فرستاد که: «ای فرشتگان من آرام گیرید. به عزژت و 
جلالم سوگند, از آنها انتقام خواهم گرفت هر چند بعد از گذشت زمانها 
باشد. آنگاه پروردگار عالم امامان اولاد امام حسین علیه السّلام را به آنها 
نشان داد و فرشتگان مسرور گشتند. تفع از آنها ایستاده بود و نماز می 
گذارد. 
خداوند فرمود: 


‌ 


«یذلک الْقایِمْ انتَقِمٌ مِلْهُمْ: به آن قائم از آنها انتقام می گیرم.» («مهدی 
موعود»؟, ابتدای باب دوم ص 928( 

به پشر ناب ترین هدیه سرمد آمد 

به پشر ناب ترین هدیه سرمد آمد 


قائم آل محمد 


«قائم آل محمد» لقب مهدی موعود (عج) است. 


قائم الزمان 


«قائم الژزمان» لقب امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی (عح) است. 
شخصی ازدی در مسجد الحرام خدمت حضرت ولی عصر (عح) رسید و 
حضرت سنگی را برای ی و در حقّ او دعا نمود و سپس فرمود: 
مرا می شناسی؟ گفت: نه 

آن حضرت فرمود: مهدی, منم قائم المان, منم آنکه زمین را پر از 
عدل و داد و همانگونه که از جور و ظلم پر شده است». («نجم الاقبت». 
باب دوّم. ص 91) 


«قائم المنتظر». (قائمی که انتظار او را می کشند) لقب مهدی موعود 
(عج) است. 


قابض 


تِ 
لقب لغت به 
ی ور 
موم کم 
۲ 8 ثرا ۵ و مر 
آورنده, بیرون 
گيرنده, در 


قاتل الکفره 


«قاتل الکفره» (کشنده کافران), لقب امام عصر (عح) است. 
رجوع شود به واژه: امیر الأمره 

قادیانی رجوع شود به واژه: احمدیه 

قاسم رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


قاطع 


قاطع اف حصرا ت مهد ی کّْ 1 کنا ررداه . («نجه 
۳ ۳ 
1 2 1 
) ۱ ( ر 0 
4 ( 
الا / 092 


۳۳ 


«قسط» لقب امام زمان (عح) است. قسط یعنی عدل و داد و از آنجا که 
حضرت قائم (عج) بر پا کننده عدل و داد در گستره جهان خواهند بود. پس 
رجوع شود به واژه: قسط و عدل 


۳" 


«قطب» از القاب شایعه حضرت ولی عصر (عج) در نزد عرفا و صوفیان 
است. («نجم التاقب», باب دوم ص 91) 

«در اصطلاح تصوّف. (قطب) کسی است که منظور نظر خدای تعالی 
است در همه زمانها و طلسم اعظم به او داده شده است., و او در کون و 
اعیان ظاهر و باطن ساریست چون دربن جان در کالبد. قسطاس فیض 
در کف او و افاضه روح حیات بر کون اعلی و اسفل در دست اوست. وی 
تنها انسان کاملی است که به نظر صوفیان احاطه اش به جمیع آدمیان 
محقق است و همه مقامات و حالات تصوّف را می دانند. او عقل عالم 
امکان است و تصرف وی در عقول برای صوفیان متام است». («فرهنگ 
فارسی معین »۰ ۰ج مر ص‌ 06206930 


فوة 


«قو۵», ۵ 
لقب حضرت مهد ) 
ی (عج) | 


قیامت 


در کتاب هدأیه, «قیامت» از القاب حضرت حجة بن الحسن العسکری علیه 
السلام عنوان شده است. 


قیم الزمان 


از القاب امام قائم (عح), «قیم الژمان» است. 


فا 


«قم» یکی از شهرهای مشهور ایران است که در طول تاریخ شیعه. 
همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از انجایی که در همان 
اوایل سلطه اعراب بر اين شهر, دوستان و محبان اهل بیت‌عليهم السلام 
بدان‌جا مهاجرت کردند؛ سنگ نخستین اعتقاد مردمان آن. شیعی نهاده شد. 
این شهر رفته رفته به عنوان تکوم از پایگاه‌های شناخته شده ترویج فرهنگ 
ای بت ماس ان مت ها سرا 
علمی, این شهر به عنوان مرکز بسیار مهم نشر فرهنگ اهل‌بیت‌علیهم 
السلام ایفای نقش نموده ۱ ست. کما اینکه امروزه به عنوان عاصمه جهان 
تشیع, علم و دانش و معارف از آن به تمام جهان نور افشانی می‌کند که 
مراجع و دانشمندان بزرگ جهان اسلام, از اینجا فیوضات وجودی خویش را 
به مشتاقان در سراسر گیتی می‌د هند. 

آنچه که این شهر را در فرهنگ «مهدویّت» از برجستگی خاصی برخوردار 
کر وهای ار معضومی غاسم ااسام است که این تفر و اهالی ار ۱ 
با موضوعات مربوط به حضرت مهدی‌علیم السلام پیوند زده است. 
برخی‌روایات؛ تصریح‌دار د که فلسفه نام گذاری این شهر مقدس به قم, 
است., با تام خصن سصعت السام انم عمج است مات 
تافیام شا خاشتم اه عم مانهصر اضای | تمس تسار 
یاری نمودن آن حضرت است. 

عفان بصری روایت کرده است: «امام صاد ق‌علیه السلام به من فرمود: آیا 
می‌دانی از چه رو این شهر را «قم>؟ می‌نامند؟ گرض کردم: خدا و 
رسولش آگاه‌ترند؛ فرمود: «ائما شمیت قَمّ لا أهَلَةٌ بجر یجتمعون مع قایّم آل 
وگ مُحَمَِصلی الله علیه وآله و یَفومُونَ مَعَهْ ویَسَتَقیمُون عَلَیهٍ وَلْضروَته» [1]؛ 
«همانا قم نام گذاری شده برای اينکه اهل قم, اطراف قائم گرد آمده ۷ 
وی قیام می‌نمایند و کنار او ثابت قدم مانده و او را یاری می کنند». 

ظاهر برحی روایات این است که اماهان‌علمم السلام تست به شور قم, 
عنایت خاصی داشته و مفهومی را برتر و وسیع‌تر از یک شهر و توابع ان, به 
این شهر بخشیده‌اند. 

از اين رو نام این شهر را به معنای خط و روش و اسلوب قم, نسبت به 
وایت اهل بیت‌عانهم اساام .و حیام ۳9 پیامبرصلی الله علیه 
وآله به کار برده‌اند. در ۳ آمذه است : «عده‌ای از نزو کات ری به 
حضور امام صادق‌علیه السلام رسیدند و عرض کردند: ما از اهل ری 
هستیم که خدمت رسیده‌ایم. حضرت فرمود: خوش آمدند برادران قمی ما. 
سپس عرض کردند: ما اهل ری هستیم! حضرت فرمود: خوش اآمدند 


برادران قمی ما. باز عرض کردند: ما اهل ری هستیم! حضرت فرمود: 
خوش امدند برادران قمی ما. مجددا عرض کردند. ما اهالی ری هستیم, 
امام نیز کلام اوّل خود را تکرار کرد. آنان گفته خود را چند بار یاداور شدند. 
امام نیز مانند اوّل آنان را پاسخ داد و چنین فرمود: خداوند دارای حرمی 
اثنت: که عباوت است اررکه مره و با صرصلی الله لته واله داراه 
دارد که کوفه است. ما اهل‌بیت نیز دارای حرمی هستیم که آن شهر قم 
است. به زودیر بانوبیر از سلاله من به نام فاطمه در این شهر دفن خواهد 
تک کس ار ای ی ای و ها مت ای ۲ 
راوی گفت: این سخن را امام صاد ق‌علیه السلام زمانی فرمود که هبوز 
خصرت سای للم غله ماله موس بو ۱ 
ضاخت تا رال ارو روایت وا از انامه صاوی نب ات مدون موی امه 
شهر قم و نقش مکتبی آن پیش از ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام نقل 
می نند: 

1 «خداوند به وسیله شهر کوفه بر سایر شهرها استدلال می‌کند, همچنین 
به مقمنان ان شهر بر ساير موّمنان و به شهر قم بر سایر شهرها و به 
وان اهان عم بر جمانیان عم آزجن و اسان امد ال اه فم را 
مستضعف فکری قرار نداده؛ بلکه همواره انان را موفق و تایید کرده 
است. . سپس فرمود: دینداران در این شهر در مضیقه زندگی می‌باشند. اگر 
غیر این باشد, مردم به سرعت به آنجا ژوی.فی آوزند و انخا خر انب هن کرندد 
و اهل آن تباه می‌ شوند و آن گونه که باید نمی‌تواند بر سایر سرزمین‌ها 
حجت باشد. زمانی که موقعیت قم‌بدینجابرسد, اشفا و زمین آرامش 
ندارد و ساکنان آنها لحظه‌ای باقی نمی‌مانند. بلا و گرفتاری از قم و اهل آن 
دفع گردیده است. ّ 

به زودی زمانی خواهد ات ان حجّت بر مردم خواهند بود و 
این در زمان غیبت قائم ما و ظهور وی می‌باشد. اگر چنین نباشد, زمین 
اهل خودش را فرو می‌برد. فرشته‌های الهی مأمور دور نمودن بلاها از اين 
نهر ور اه از من باشتن هر ستمگری که درباره آنان اراده بد داشته 
باشد, خداوند در هم کوبنده ستم پیشگان. او را در هم می‌شکند و يا به 
گرفتاری و مصیبت و يا دشمنی, مبتلا می‌گرداند. خداوند متعال نام قم و 
اهلش را در زمان فرمانروایی ستمگران,: از یاد آنان می‌برد. 0 گونه که 
آنها یاد خدا را فراموش کردند». [3] . 

2 «به زودی شهر کوفه از مومنان خالی می‌گردد و به گونه‌ای که مار در 
جایگاه خود فرو می‌رود, علم نیز این چنین از کوفه رخت بر می‌بندد و از 
شهری به نام قم آشکار می‌شود. آن سامان معدن فضل و دانش ق ردو 
به نحوی که در زمین کسی در استضعاف فکری به سر نمی‌برد, حتی نو 


عروسان در حجله گاه خویش. این قضایا نزدیک ظهور قائم ما به وقوع 
می‌پیوندد. خداوند سبحان؛ قم و اهلش را برای رساندن پیام اسلام, قائم 
مقام حضرت حجّت می‌گرداند. اگرچنین نشود زمین اهل خودش را فرو 
می‌برد و در زمین حجتی باقی نمی‌ماند. دانش از این شهر به شرق و غرب 
جهان منتشر می‌گردد. بدین سان بر مردم اتمام حجّت می‌شود و یکی باقی 
نمی‌ماند که دین و دانش به وی نرسیده باشد. آن گاه قائم علیه اتیدام 
ظهور می کند و ظهور وی؛ باعث خشم و غعضب خداوند بر بندگان می‌ شود 
زیرا خداوند از بندگانش انتقام تفن کیرد شک بعد از آنکه آنان وجود 
مقدس حضرت حجت را انکار کنند». [4] . 

یی نوشت ها: 

| 4 

[2] همان جح 57 ص 216, ح 41؛ مستدرک‌الوسائل, ج 10, ص 368, ح 
6 12. 

[3] بحارالانوار, جح 7ظ5, ص 212, ح 22. 

[4] همان, ح 23. 


قرقیسا 


«قرقیسا» نام شهری در کنار فرات و آوردگاه سفیانی در زمان قیام قائم 
۳۹ 

امام علیه السلام می فرماید: «سفیانی بر دشمنان كِ شام پیروز می 
شود بعد از آن بین او و دشمنان دیگرش در «قرقیسا» جنگی روی می دهد 
که پرندگان آسمان و دژندگان زمین از باقی مانده های کشته ها سیر می 
شوند. («عقد الذار». ص 87) 


رسای 


«قسطنطنیه » منطقه ای واقع در کشور ترکیه است. طبق روایات 
اسلامی, آنجا از فتوحات حضرت مهدی موعود (عج) خواهد بود. («اعلام 
الوری». ص 432) 

فر این تاه رس ارم ضلی له فرفوه: 

«پیش از آنکهة قيیامت شود, مردی از اهل بیت من به سلطنت رسد و 
قسطنطنیه و کوههای دیلم (کوههای دیلم نواحی قزوین رو به طرف شمال 
و منطقه گیلان است) را فتح کند, اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد 
خدافند آن وه باخفدان فراز کردانه با اساسا خح کند (دآخرین امنده, 
ص 247)» 


قاهر 


«قاهر» نوزدهمین خلیفه عباسی است که از سال 0 تا 322 هجری 
قمری به مت دو سال حکومت کرد. 


هنگام نوک وی حضرت قائم (عح) 602 سال از مذّت امامتشان می 
گذشت. 


قیام مسلحانه 


امام قائم (عج) همچون پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نخست اعلان 
دعوت می کند و در آغاز ظهور, پیامش را , به جهانیان می رساند, در این 
میان عذه ای دعوتش را می پذیرند ولی 3 ای دیگر کار شکنی و توطثه 
گري کرده و به مخالفت بر می خیزند, امام (عح) در برابر اینها قیام 
مسلحانه می کند. 

امام جواد علیه السلام در ضمن حدیثی می فرماید: ۲ 
«وقتی که 13 نفر یاران خاص امام قائم (عح) به خدمتش در مکه 
زادنا خرت: رز طونتن | به. خهانبان اشکار می سازد (یعنی طهور هی 
کند) و وقتی که این تعداد به ده هزار نفر رسید, به اذن خداوند متعال قیام 
مسلحانه می کند (خروج می نماید).» («بحار الانوار», ج 52, ص 283) 


قائم در شعر فارسی 


ادبیات فارسی غنی ایران زمین سرشار از مضامین بسیار زیبایی پیرامون 
انقه اطهار و پیامبران علیهم السّلام گذشته الهی است. ذکر نام خجسته 
امام زمان (عج) هم در شعر فارسی. سابقه ای بس قدیم دارد. 

«اسدی طوسی» شاعر حماسه سرای معروف قرن پنجم هجری, در آغاز 
گرشاسب نامه ضمن اشاره به حکمت دین و لزوم دینداری, و تأکید بر 
حقانیت دین اسلام. ذکر فرخنده امام غائب. حضرت مهدی (عج) را اين 
چنین ادا کرده است: 

جهان را نه بر بیهده کرده آند 

تو را نز پی بازی اورده اند 

ره دین بیاب از خِرد, چون سزاست 

که گیتی بدین ایستادست راست 

اس 

کند دین پیغمبری اشکار 

بدارد جهان بر یکی دین پاک 

بر ارد ز دجّال و خیلش هلاک 

رسد زاسمان هر پیمبر فراز 

شوند از پس مهدی اندر نماز 

«شیخ فرید الدّین عطار نیشابوری» شاعر قرن 6و 7 هجری قمری و 
متوقی سال 618 هجری قمری چنین می گوید: 

صد هزاران اولیاء روی زمین 

از خدا خواهند مهدی رایقین 

یا الهی مهدیم, از غیب ار 

تا جهان عدل گردد اشکار 

«مهدی» هادیست تاج اتقیاء 

بهترین خلق, برج اولیاء 

ای ولای تو معین امده 

بر دل و جانها همه روشن شده 

ای تو ختم اولیای این زمان 

وز همه معنی نهانی جان جان 

ای تو هم‌پیدا و پنهان امده 

بنده «عطارت» ثناخوان امده ۱ 

«خواجه حافظ شیرازی»,شاعر عارف قرن هشتم نام آن بزرگوار را در 
شعر خویش ذکر کرده است: 


کجاست صوفی دجال فعل ملجد شکل 

بگو بسوز که «مهدی» دین پناه رسید 

شب وصل است و طی شد نامه هجر 

سلامٌ فیه حتّی مَطلع القجّر 

دلا در عاشقی ثابت قدم باش 

که در این ره نباشد کار بی اجر 

برا ای صبح روشندل خدا را 

که بس تاریک می بینم شب هجر 

دلم رفت و ند ید8 روی دلدار 

فغان از این تطاول, آ از این زجر 

و شعری دارد با 

ای پادشه خوبان داد "۳ تنهایی 

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی 

«شیخ محمود شبستری» دیگر شاعر نامدار ایران (در گذشته به سال 720 
هجری قمری) گفته است: 

بسی گفتند از عیسی و مهدی 

مجرد شو, تو هم عیسای عهدی 

ز مهدی؛ گرچه روزی چند,پیشی 

بکش دجال خود مهدیٌ خویشی 

حکیم و عارف بزرگ قرن یازدهم هجری, «ملا محسن فیض کاشانی» که 
تعداد ابپات او را شش تا هفت هزار بیت نوشته آند, این گونه فریاد رس را 
ای تو ما را راحت جان الغیات 

دردها را جمله درمان الغیات 

فتتر ال پيامین (ص] بت کیره 

بی توام افتان و خیزان الفیات 

کار شرع از دست شد بیرون خرام 

تازه کن ائّین ایمان الغیات 

عالمی گردید مالامال شلا 

از جفا و جور و طغیان الغیاث 

خون ما خوردند این دجالیان 

مهدی و هادی دوران الغیاث 

در میان شاعران معاصر هم دلسوختگان حریم یار, زمزمه هایشان را #-۳ 
به چاپ سیر ده اند؛ 

ای نهان ساخته از دیده ما صورت خویش 

بدر از پرده غیب ای و نما طلعت خویش 


نه همین چشم به راه تو مسلمانانند 
عالمی را تکزان کرده ای از غیبت خویش 
(«مهدی موعود», ص 1283 (شاعر: محمد علی فتی تبریزی)) 


قدر 


«قدر» نود و هفتمین سوره قرآن کریم است. این سوره 5 آنذ: 0 کلمه, 
2 حرف دارد. 

آنچه از احادیثی که در تفسیر این سوره و تفسیر آیات آغازین سور ه 
«دمان» و جز آن رسیده است.؛ فهمیده می شود که فرشتگان در شب 
قدر, مقذرات یکساله را به نزد «ولی مطلق زمان» می آوز ند و بر او 
عرضه می دارند. این واقعیت همواره بودم و خواهد بود. 

در روزگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محل نزول فرشتگان 
شب قدر, استان مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم بوده است. این امر 
مورد قبول همگان است. (برای آگاهی بیشتر ر.ک. به «خورشید مغرب », 
ص 125 تا 148) 

قدَفَ رجوع شود به واژه: خسف 


قرآن و قائم 


در قرآن کریم درباره مسائل آینده دوران؛ حوادت آخر الژمان و استیلای 
خوبی و خوبان بر جهان, و حکومت یافتن صالحان گاه به اشاره و گاه به 
تصریح سخن گفته شده است. اینگونه آیات را مفشران اسلامی, طبق 
مدارک حديثي و تفسیری, مربوط به مهدی (عج) و ظهور آخر الرمان 
دانسته اند. آیات دیگری در همان قرآن کریم هست, که به جنبه حضور 
ولایتی مهدی (عج) اشاره بلکه در این باره صراحت دارد. 
در شرح و تفسیر آبارش: به احادیث نبوی, و سخنان امام علی علیه السلام و 
ذیگر اه طاهیوه علیمم التلامر و سای علماعوفح ان و بر کان اسلا مر 
استناد گشته است. شاید کتاب تفسیری, از تفاسیر عالمان شیعه بافت 
نشود که در آن. به مناسبت ایات یاد شده,. سخنی از مهدی (عج) و مسائل 
ان امام به میان نیامده باشد. 
مطالب. از آیات قرآن استفاده شده است. 
برای آگاهی بیشتر در زمینه آیات قرآنی مربوط به موضوع مهدویّت می 

توانید 9 
«المْحَكَة. فیما یما ترل فی القائّم الحخشَ» 
تالنفت عالم بزر گه سید هاشم بحرانی», موی تفسیر عظیم. «البرهان» 
مراجعه کنید, در این کتاب به بررسی 120 آیه از قران کویم که دربازم این 
موضوع می باشد, پرداخته شده است وی در سال 1107 با 1108 هجری 
قمری در‌گذشت. 
در .ردیل بم یو سوه از اات فران کم‌فر رابظه این موضوع است: شا ده 
می شود: 
ِ دایت.ها ککونه یت - الله جمیعاً (بقره/148) 

و 

انا باقر علیه السلام در تفسیر آیه فر مود: «منظور یاران قتثم هستند که 
313 نفرند» به خدا| سو گند منظور از ات معدوده (که ل ۳ 9 سوره هود 
آمده) آنها هستند, به خدا سوگند در یک ساعت همگی جمع می شوند 
همچون پاره های ابر پائیزی که بر اثر باد جمع و متراکم می گردد.» («نور 
القلین». ج 1, ص 139, «بحارالانوار», ج 52 ص 342) 
2 «قال لو أَنّ ی یکُمْ فُوََ َو آوی ٍلی رن دید (هود/80) گفت 

: (افسوس) ای کاش در برابر شما قدرتی ۳۹ پا تکیه گاه و پشتیبان 
محکمی در اختیار من بود (آنگاه می دانستم که به شما پست فطرتان چه 
کنم) 


امام صادق علیه السّلام فرمود: منظور از «قوه» همان قائم (عح) است و 
منظور از «رکن شدید» (یشتیبان محکم) 313 نفر از پیارانش هستند. 
(«اثباة الهداخ». 3 7 ص‌ 00( 
3- «فاصَبر علی ما ولو (طه/130) 

به آنچه مخالفان می گویند استقامت کن». 1 
امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خویش فرمود: تفسیر این ایه این 
است که: ای محمّد در برا, بر مخالفان ایستادگی کن که من به دست مردی 
از یل مه ام اهاط کند ات اما انتقام می گیرم» 
(«اثباة الهداة». ۳ 7 ص128) 
4 «و لَقَة کتبُنا فی الرّبور من بعد الذکر أَنٌ الأَرْضَ برئها عبادی الصالحون,» 
(انبیاء/105) 
: «ما در زبور (داوود), از پس تورات نوشته ایم که سر انجام. زمین را 
بندگان شایسته ما میراث برند و صاحب شوند» 
امام محقد باقر علیه السّلام فرمود: «اين بندگان شایسته که وارثان زمین 
شوند, اصحاب مهدی (عح) در اخر الرّمان هستند» («مجمع البیان» جح 7 
ص 66) 
5 «عَْلَمَوا نَ اللع يخي الأوصضت بَقد بَعد 2 مَوْتها (حدبد/17) 
: بدانید که خداوند, زمین را پس از هر کنشن زنده می کند» 
امام صادق علیه السْلام این آیه را با ظهور امام قائم (عج) تطبیق نمودند و 
فرمودند: 
«خداوند زمین را به عدالت قائم (عج) پس از مرگ رهبران ستمگر زنده 
می گرداند («اثباة الهداف». ج 7 ص 63)» 


قسط و عدل 


در روایات مربوط به حضرت مهدی (عح) متواتر آمده که خداوند, پس از 
ظهور آن حضرت دنیا را پر. از قسط و عدل هی کندء انخانکه : پر از ظلم و 
جور شده است. («اثباة الهداة», ج7: ص‌1ظ) 

واژه «قسط» بیشتر در امور اقتصادی و توزیع اموال_ بر اساس عدالت 
اجتماعی بین افراد به کار می رود, که در این جهت هیچگونه تبعیضی نباشد 
که در مقابل جور قرار گرفته است. اما «عدل» یک معنی عامّی دارد که 
شاه عوالت در عام اساد اد غقانه ه ره و ساست وب خواهد قنه 
کر ار اس 

«قسط» و «عدل», هر دو بسیار مهم هستند. ولی رعایت «قسط» به 
خصوص در حکومت اسلامی جای خاضُی دارد. مثلاً در اسلام باید بیت المال 
به طور مساوی در بین مستحمّین, توزیع گردد. شیوه آمام علی علیه الشّلام 
همین بوده است» داستان آهن گداخته دز زابطه با برادرش که در 
«قعظ هرت («حضرت مهدی (عح), فروغ...». ص 124) 


از خصاثص حکومت امام قائم (عج) قضاوت کردن او مانند حضرت داوود 
علیه الشلام است, .شخ مضیددمی کوید: «جون فانم ال محند.صای له 
غلیه و له و سم ضای کنم مانتد حصرت. دامفد علبه تام سعنی بر 
حسب باطن, قضاوت کند, و بی هیچ نيازي به شاهد حکم کند. مهدی (عج) 
نقشه های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. مهدی 
(عج)؛ , دوست و دشمن خود راء با نگاه بشناسد. («الارشاد». ص 365)» 
چگونگی قضاوت حضرت داوود علیه السلام و ماجرای آن در سوره انبیاء 
ار 78 آخمذة است. (ر.ک. به «تفسیر نمونه»؟» ‏ د1, ص‌‌ 65( 


قیام های قبل از ظهور 


در روایات فراوانی خاندان ائمه‌علیهم السلام. به پرهیز از قیام قبل از 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام توصیه شده‌اند. از جمله روایاتی که برای 
مشروع نبودن تشکیل حکومت در عصر غیبت, مورد استفاده واقع شده, 
روایاتی است که به ظاهر قیام مسلحانه را پیش از ظهور مهدی علیه 
السلام منع می‌کند و تأکید دارد که اين گونه قیام‌ها به ثمر نمی‌رسد. 
روایات یاد شده را شیخ حر عاملی در وسائل الشيعة و محدذث نوری در 
مستدرک الوسائل گرد آورده‌اند. 

برای پاسخ به شبهه فوق, به دسته‌بندی روایات یاد شده می‌پردازيم و از 
هر کدام نمونه‌ای نقل و سپس نها را نقد می‌کنیم: 

یک. برخی از اين روایات, به طور عام, هر نوع قیام و برافراشتن هر 
پرچمی را پیش از ظهور حضرت حجت‌علیه السلام محکوم و پرچمدار ان 
را طاغوت و یا مشرک معژفی می‌کنند., 

امام صاد ق‌علیه السلام می‌فرماید: «ک رابة تَرَفع قبل قیام القایّم قصاحبها 
طاغُوث بُعْبدُ من دون ال عرُوجَلْ»؛ [1] «هر پرچمی پیش از قیام قائم بر 
افراشته شود, شاخ آن طاغوتی است که در برابر خدا| پرستش 
می‌ شود ». 

برافراشتن برجم » کنایه از اعلان جنگ با نظام حاکم و تلاش برای تاسیتتن, 
حکومت جدید است. واژه «طاغوت» و جمله «یعبد من دون الله» در این 
حدیت به خوبی پیانگر ان است که مقصود از «پرچم برافراشته شده پیش 
از قیام قائم» پرچمی است که در مقابل خدا و رسول و امام‌علیه السلام 
برافراشته گردد و برافرازنده در مقابل حکومت خدا, حکومتی تأآسیس کند 
و در پی آن باشد که به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشاند. بنابراین, 
نمی‌توان شخص صالحی که برای حاکمیت دین؛ قیام و اقدام کرده است؛ 
طاغوت خواند: زیرا در این صورت, چنین پرچمی, نه تنها در مقابل پرچم 
قائم برافراشته نشده که در مسیر و طریق و جهت او خواهد بود. 

افزون بر این؛ اگر با استناد به این روایات؛ هر گونه قیام و تهضتی را 
محکوم و غیر مشروع بدانیم, این گونه برداشت., با روایت‌های جهاد. امر به 
معروف و نهی از منکر و نیز با سیره پیامبر و امه معصومین‌علیهم السلام 
تعارض دارد و در مقام تعارض, باید از اين روایات صرف نظر کرد. 

دو. روایاتی که بیانگر ناکامی و موفق نشدن قیام‌های پیش از قیام 
مهدی‌علیه السلام است. این دسته از روایات. در ضمن. به مشروع نبودن 
تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی اشاره دارد؛ زیرا قیامی که بدون ثمر 
باشد, از دیدگاه عقل و عقلا نایسند است. 


- 
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امام سجادعلیه السلام می‌فرماید: «والله لایخَرخ واجد مت قَبل خروح 
القایّم‌علیه السلام الا کان مَله َتل فرح طار من وکره قَبْل ان بستوی 
جناحاخ قاحَده الصیان فعبدٌ فعبتوا به»؛ [2] «به خدا سوگند هیچ یک از ما پیش 
از ِ" قائم خروج 1 مکی انم من اور ماند وهای ِ که 
نزن آزن محکم شدن بال‌هایتت از اشيانة برواد کردم بانند: نتیجه 
کودکان او را گرفته و با او به بازی می‌پردازند». 
از این روایت نتیجه گرفته‌اند که قیام برای تشکیل حکومت اسلامی, نه تنها 
بی‌نتیجه است. که گرفتاری و ناراحتی اهل بیت‌علیهم السلام را نیز در پی 
دارد. بنابراین باید از تشکیل حکومت اسلامی, پیش از قیام مهدی‌علیه 
السلام چشم پوشید! استناد به این روایت و مانند آن از جهاتی باطل است: 
1 این روایت در صدد این نیست که اصل جواز قیام را رد کند؛ بلکه 
پیروزی را نفی می‌کنند. اگر نفی جواز کند, قیام امام حسین‌علیه السلام در 
برابر یزید و نیز قیام زیدبن علی و حسین بن علی شهید فخ و... را محکوم 
کرده است! با اینکه بدون تردید. این قیام‌ها مورد تایید ائمه‌علیهم السلام 
بوده است. 
2 عدم پیروزی قیام, دلیل بر نفی تکلیف , به قیام نیست؛ به عنوان نمونه 
«در جنگ صفین. شایع شد که معاویه مرده است. این خبر باعث شادی 
مردم شد. اما حضرت علی‌علیه السلام در مقابل شادی مردم, فرمود: 
سو گند به آن خدایی که جان من در قبضه قدرت او است ! معاویه هلاک 
تم نود نا مردم بر او هماهنگ شوند. از آن حضرت سوال کردند: بنابراین 
پس چرا با او ۹ امام فرمود: «التَمسٌ العدر. بیتن .وین له 
می‌خواهم بین خود و خدایم عذر داشته باشم». [3] . 
این روایت و مانند آن بیانگر این معنا است که ات مسلمان, باید به 
تکلیف خود عمل کند و نباید انتظار داشته باشد, حتماً به نتیجه مطلوب 
بر لنند . 
3 امکان دارد مقصود از جمله «مثا آهل البَیّت» تنها ائمه معصومین علیهم 
السلام باشند؛ زیرا شیعیان از آنان انتظار خروج مسلحانه را داشتند و 
ایشان با توجه به شرایط حاکم شاان زمان می‌خواستند با اخبار غیبی, آنان 
را قانع کنند که هر کس از ما پیش از قیام‌قائم خروج‌کند. به علت نبود 
امکانات لا زم, پیروز نخواهد شد و مصلحت اقتضا 3 که خروح 
مسلحانه نداشته باشند. 
4 در برخی از روایات. به قیام‌های پیش از قیام قائم بشارت داده شده 
است که زمینه ساز حکومت مهدی‌علیه السلام هستند. بدون تردید زمینه 
سازی آنها, به لحاظ موفقیت آن قیام‌ها است. افزون بر اينکه ایجاد 
آهاد کت , خود رت نمره این قیام‌ها می‌باشد. 
5. اگر بگوییم اين روایات در صدد نهی از قیام و مبارزه با ستم و فساد 


است., با آیات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و نیز با سیره ائمه 
معصومین علیهم السلام ناسازگار است! از این رو باید به دور افکنده شود. 
سه. روایاتی که برای مشروع نبودن تلاش در راه ایجاد حکومت اسلامی در 
دوره غیبت. بدان‌ها استناد شده است. این روایات مردم را به سکوت و 
سکون, فرا می‌خواند و از مشارکت در هر قیام و مبارزه‌ای, پیش از تحقق 
نشانه‌های ظهور باز می‌دارد. 
امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «يا سدیژ الرَم بیتک یتک وکن خلشا من 
آخلاسه وَاسَکن ما سکن الیل والتَهارٌ قاذا بلعک ان السفيانمت ق٩‏ حرح 
قارحل الیْنا ولو علی رجْلک»؛ [4] «ای سدیر! در خانه بنشین و به زندگی 
بچسب. زان داشته باش ۳ آن هنگام که شب و روز آرام هستند, اما 
هنگامی که خبر رسید که سفیانی خروج کرده به سوی ما بیا, اگرچه با پای 
پیاده باشد». 
از دیدگاه برخی, مقتضای این روایات منحصر به سدیر, نیست؛ بلکه بر همه 
واجب است که تا خروج سفیانی و دیگر نشانه‌ها و بالاخره تا قیام قائم علیه 
السلام, سکوت نموده و از قیام و خروح خودداری کنند. 
در پاسخ گفتتی است که تعمیم حکم به همه افراد. در همه زمان‌ها متوقف 
خاضیر 9 نظر امام نبوده ا نوت : ۱ 
در روایات مذکور و مانند ان, نه تنها چنین علمی نداریم که خلاف آن برای 
ما ثابت است. [5] ۰ 
چهار. از روایاتی که بر مشروع نبودن ایجاد حکومت اسلامی در دوره غیبت 
بدان استناد شده, روایاتی است که به صبر دعوت کرده و از شتاب. نهی 
نموده است. در برخی از این روایات امده است که انسان مسلمان. پیش 
از فرا رسیدن موعد فرج و زوال ملک ظالم, نباید خود را به زحمت بیندازد 
و به دنبال برقراری حکومت عدل باشد. 
امام علی‌علیه السلام می‌فرماید: «به زمین بچسبید و بر بلاها صبر کنید. 
دست‌ها و شمشیرهایتان را در جهت خواست‌های زبانتان به حرکت در 
نیاورید و نسبت به انچه خداوند برای شما در ان عجله قرار نداده, عجله 
نکنید. اکن کسی آن شتا در رختخواب بمیرد, اما نسبت به خدا و رسول و 
اهل بیت رسول, شناخت و معرفت داشته باشد, شهید از دنیا رفته و اجر 
او با خدا است و انچه را از اعمال نیک نیت داشته, پاداشش را خواهد برد 
و همان نیت خیر او در ردیف به کار گرفتن شمشیر است. بدانید که برای 
هر چیز مذت و سرامدی است». [6] . 
بدون تردید سخنان امام علی‌علیه السلام در ارتباط با مورد خاص و شرایط 
ویژه است. از طرفی روایاتی زد نیز از ائمه‌علیهم السلام نقل شده که در آن 
بسیاری از قیام‌های علویان وغیران مورد تابید آنان قرار گرفته‌است. 


همچنین قیام‌هایی صورت‌گرفته که شیعیان وعالمان معروف درآن 
شر کت‌داشته‌اند. این‌دسته ازروایات. روایات‌پیشین‌را توضیح می‌دهند 
وتفسیرمی کنند؛ ازجمله: 

1 محمدین‌ادریس. درکتاب «سرائر» آورده: «فردی در محضر 
امام‌صاد ق‌علیه السلام سخن از قیام به‌میان آورد واز خروج کسانی که از اهل 
بیت قیام می‌کنند, سذال کرد. 

حضرت فرمود: « لا آزال آتا و شیقتی بحَیّر ما حَرج الخارجمٌ من آل 
وَلَوَددت آن الخارجیّ من آل مَحمد خَرح وَعَلتّ تفه عیاله»؛ [7] تشه 
من و شیعیانم بر خیر هستیم, تا هنگامی که قیام کننده‌ای از آل محمدصلی 
الله علیه وآله قیام کند, چقدر دوست دارم که شخصی از آل محمدصلی 
الله علیه واله قیام کند و من مخارج خانواده او را بپردازم». 

مب رمایاتی کمتیتداران را ستودم و دیتد اری‌ترابه آنش. در کف در فتن تیه 
کرده است و... [8] . ۱ 

و نیز روایاتی که دار سنگینی مسوولیت مسلمانان راستین و ارزش آنان 
در دوران غیبت وارد شده که روایات پیشین را - که در نهی از قیام 
مسلحانه وارد شده بود - رد می‌کند. 

علاوه بر آنچه کته شد؛ تأیید برخی از قیام‌ها ت از جمله قیام زید» قیام 
حسین بن علی شهید فخ و قیام توابین - خود دلیلی بر تأویل روایات ناهی 
از قیام است. [9] . 

پی نوشت ها: 

[1] الکافی, جح 8, ص 295, ح 452. 

[21] همان, ج 8. ص 264؛ الغيبة. ص 199, ح 14. 

[3] آابن شهر اشوب, المناقب, ج 2 ص 259. 

[4] الکافی, جح 8, ص 264, ح 83د. 

[5] ر.اک: همان, ج 2 ص 242. 

[6] نهج‌البلاغه,. خطبه 233. 

[7] سرایر. ج 3, ص 569؛ وسائل الشيعة, ج 15, ص 4<, ح 19975. 

[8] بحارالانوار, 3 ها ص‌‌ 5د1. 

[9] چشم به راه مهدی‌علیه السلام, مقاله حکومت اسلامی در عصر انتظار, 
محمدصادق مزینانی. ص 138 - 119. 
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قتل نفس زکیه 


«نفس زکیّه» یعنی, فرد بی گناه, پاک, کسی که قتلی انجام نداده است و 
جرمی ندارد. در داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی شخصی ۲ 
او را می‌بیند در اعتراض به کار وی می‌گوید: «أقتلت تسا 7 

تفس »؛ [1] «آپا جان پاکی را بی آن که قتلی انجام داده 0 
قف ک یی 6۱ 

گویا در آستانه ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام درگیر و دار مبارزات زمینه 
ساز انقلاب مهدی‌علیه السلام, فردی پاکباخته و مخلص, در راه امام علیه 
این رخداد عظیم. طبق بیان روایات بین رکن و مقام - در بهترین مکان‌های 
زمین - اتفاق می‌افتد. [2] فرد یاد شده از اولاد امام حسن مجتبی علیه 
السلام است که در روایات. گاهی از او به عنوان «نفس زکیّه» و «سید 
حسنی »> باد شده است. [3] . 

قتل نفس زکیه, از نشانه‌های حتمی و متصل به ظهور است و هر چند در 
منابع اهل سئت تاضهن از ان برده نشده, ولی در منابع شیعه, روایات ان 
فراوان و بلکه متواتر است. [4] از این رو, در اصل تحقق چنین حادثه‌ای - 
به عنوان علامت ظهور - - شکی نیست؛ هر ختد اثبات جح یات اه فند مان 
و مکان تحقق آن و ویژگی‌های مقتول. مشکل است. 

برخی احتمال داده‌اند: مراد از نفس زکیه, محجمدبن عبداللّه بن حسن؛ 
معروف به نفس زکیه است که در زمان امام صاد ق‌علیه السلام در منطقه 
«احجار زیت» در نزدیکی مدینه کشته شد. این احتمال درست نیست, به 
چند دلیل: 

1 . لازمه‌اش این است که پیش از تولد حضرت مهدی‌علیه السلام؛ بلکه 
تیش از آن. که آمامان از ان خبر دهند. این تشانه رخ دادم باشتد. 

2 . در روایات تصریح شده که «نفس زکیْه», بین رکن و مقام کشته 
می‌شود و حال انکه محمدبن عبدالله بن حسن در منطقه «احجار زیت» 
(در نزدیکی مدینه) کشته شده است. 

3 . همان گونه که در روایات اشاره شده قتل نفس زکیه از نشانه‌های 
حتمی و متصل به ظهور است؛ حال آنکه محمدین عبدالله, سال‌ها پیش از 
تولد حضرت مهدی‌علیه السلام به قتل رسیده است. 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «لَیّسَ بین قیام قایّم آل مَحَمّد وین قثل 
اللَفْس ال که الا کست سوه لیات ۱ اس طعور معدی‌علیه. السلام د 
کشته شدن نفس زکیه, بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست »؟. 

محمدبن عبدالله بن حسن, معروف به نفس زکیه, در زمان امام صادق‌علیه 


السلام و در سال 145 ه ره فتل رشیده: و از آن هنخام تا به خال: بیش 
از ده قرن می‌گذرد و نمی‌تواند علامت متصل به ظهور باشد. 

به نظر می‌رسد, اموری چون همنامی وی و پدرش با پیامبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله و پدر گرامی ایشان, شباهت ظاهری, بودن وی از خاندان شریف 
و بزرگوار امام حسن مجتبی‌علیه السلام وجود برخی نشانه‌ها (چون داشتن 
خالی سیاه بر روی کتف راست), قیام وی در شر ایط سخت و در اوج 
خشونت بنی‌امیه و از همه مهم تره شیطنت ها و تحریف‌های بلی عباس. 
سبب گشته بود که مردم به اشتباه بیفتند و گروهی او را مهدی تصور کنند! 
علاوه بر اين, از بعضی قرینه‌ها استفاده می‌شود که خود «نفس زکیه» و 
پدرش عبدالله محض, - که شیخ بنی‌هاشم در آن عصر به ار 
و نیز برادرش ابراهیم, به ایجاد و تقویت این شبهه در بین مردم دامن 
می‌زدند و چنین وانمود می‌کردند, گویا مهدی ایشان, همان مهدی موعود 
ست . 

انا می‌خواستند از این راه, در رسیدن به قدرت و پیروزی انقلاب خویش 
و در هم شکستن بنی امیه کمک بگيرند. امام صادق‌علیه السلام در همان 
هنگام, آنان را از اين کار بازداشت. [6] . 

پی نوشت ها: 

[1] کهف (18), آیه 74. 

[2] کمال‌الدین, جح 1, ص 330, ح 16. 

[3] ر.ی: کتاب الغيبة ص <445, ح 440. 

[4] الخصال, ج 1, ص 303, ح 82؛ کتاب الغيبة. ص 4435 ح 425 الکافی. 
ج 8, ص 310, ح 483؛ منتخب الاثر. ص 459. 

[5] الارشاد, ج 2 ص 374؛ کتاب الفيبة. ص 445 عمال‌الدین. ج 2 ص 
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[6] بحارالانوار. ج 47 ص 131. 


قازنن ین العاا 


«قاسم بن علاء» از اهالی آذربایجان و از زمان امام هادی علیه السلام 
وکیل این ناحیه بود, ابن طاووس می گوید: «او از نائبان با واسطه حضرت 
قائم بوده و مکی به «ابی محمد» است. وی 117 سال عمر کرده و 80 
سال از سلامتی چشم برخوردار بود, و امام هادی علیه السلام و امام حسن 
عسکری علیه السلام را زیارت کرده است.» ۱ 

امام قائم (عح) با «قأاسم بن علاء» در تماس بود و نامه های آن حضرت به 
وسیله «محقد بن عثمان» و بعد از او به وسیله «حسین بن روح» مرئب به 
ای 


کار 


«کا» به معنی «رجوع کننده» و «باز گرداننده» و لقب مهدی موعود (عج) 


است. 


آشکار است که آن حضرت از عالم غیب آگاه و انار بزمن. کرد و جمعی 
از مردگان را بر می گرداند. («نجم التاقب». باب دلم. ص 92) 


کاشف الغطاء 


«کاشف الفغطاء» (ظاهر کننده پوشش), لقب حضرت قائم (عج) است. 


کلمة الحق 


از نامهای قائم (عج). «کلمة الحق» است. در کتاب «ذخيرة الالباب» عنوان 
شده که این نام آن حضرت در «صحیعه» است. («نجم التاقب». باب دوم, 
ص 92) 


کمال 


است. 
«کمال». لقب امام عصر (عح) 


کوکماً 


«کو کماً 
کو » نام حضر عصر 
س ۳ 0 
قب», باب دوم 3 ۱ 
ب «نجتا» اسب 

ست. («: 

نجم 


کیقباد دوم 


«کیقباد دوم»> که به معنی عادل بر حق می باشد, نام حصر 2 ولی عصر 
(عج) در نزد «مجوس» و «گبران عجم» است. («نجم التاقب», باب دوم, 
ص 92) 


کوفه 


شهر «کوفه» در سال 17 هجری به دستور عمر خلیفه دوم و به دست 
سعد بن ان وقاص فرمانده سیاه مسلمانان در جنگ با ایرانیان پی‌ریزی 
شد. هدف از تأشیسن این شهر, بنیانگذاری یک پادگان نظامی در نزدیکی 
ایران به منظور پشتیبانی نیروهای عمل کننده در داخل ایران بوده است. 
[1] . 
عمر دستور داده بود که گنجایش مسجد این شهر, به گونه‌ای باشد که 
بتواند تمام جمعیت نظامی را در خود جای دهد و مسجدی که طبق این 
دستور ساخته شد. می‌توانست چهل هزار تن را در خود جای دهد. [2] . 
بنابراین می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شهر کوفه, در اغاز تاسیس حدود 
چهل هزار جمعیت نظامی داشته است و با توجه به اینکه بسیاری از این 
جمعیت», زن و فرزند خود را نیز همراه داشته‌اند, با احتساب حداقل یک زن 
و یک فرزند, برای هر سرباز, به حمعیتی معادل 120 هزار تن برای این 
شهر هنگام تن دست می‌یابیم. 
امام علی علیه السلام در سال 36 هجری این شهر را به عنوان محل 
و 9 برگزید. از آن پس این شهر در تاریخ پر فراز و نشیب خود. 
مردم این شهر در طول تاریخ - به 3 دارا بودن صفات برجسته و 
پسندیده - دارای صفات ناشایست و نکوهیده‌ای نیز بوده‌اند که در سخنان 
حضرت علی‌علیه السلام و امام حسین علیه السلام به خوبی منعکس شده 
است. 
از روایات استفاده می‌ شود که کوفه, پس از ظهور و قیام مصز تب 
مهدی‌علیه السلام پایتخت حکومتی و مرکز خلافت و مقر دولت آن بزرگوار 
خواهد بود. 
«مفضل از امام صاد ق‌علیه السلام سوال می کند: : سرور من؛ خانه حضرت 
مهدی‌علیه السلام و محل اجتماع مومنان کجا خواهد ۵ ِ حضرت 
می‌فرماید: «داژ ملکه الکوفة ملس خکُیه جامعها و ۹ له وَمَفَسَم 
عنایّم المسلمین مسجد السَعْلة وموضع خلواته الذگوات ۳ من 
القریین»؛ «مقر هنز کوفه و مجلس حعمفرمایی اش مسجد جامع آن 
و بیت‌آلمال و محل تقسیم غنایم مسلمانان, مسجد سهله خواهد بود و 
خلوتگاه او موضعی است که ریگ‌های سفیدسرزمین نجف است». [4] . 
فر تفت آر مودض که ور ما حسرت مت یه االا ر ان 
خوشبخت‌ترین مردم یاد شده است. [د] . 
ره ای اه ام یواست کوتم رو رت 


نماز گزارد و به یار با وفایش ابان بن تغلب فرمود: اینجا محل خانه 
قائم علیه السلام است». [6] . 

اصبغ بن نباته گوید: «روزی ی حضرت بودیم؛ ؛ آن حضرت 
درباره فضایل مسجد کوفه سخن بسیار فرمود و در پایان گفت: زمانی 
خواهد رسید که اینجا نما زگاه مهدی از فرزندانم خواهد بود». [7] . 

شیخ طوسی نیز درباره وی مس ۲ مهدی علیه انشام به کوفه چنین نقل 
کردم ٍِ «بدخْل المَهّد الوقة ویها تلاتٌ رایات دٌ اضْطرَیَت بیتها 
فتَصفو له قیوجْل حتّی بان الملبر و : تطت ولا بدوی الانشن,ها بتول من 
اک ِ« [8] ( [ مسجد کوفه) دی حالی که سه پر چم در کوفه به شدت 
درگیر است, او وارد کوفه می‌شود. پس کوفه برای او مسر می‌شود. او 
وارد کوفه شده بر فراز منبر قرار گرفته, به ایراد خطبه می‌پردازد. مردم 
ان قدر اشي شوق می‌ریزند که متوجه سخنان او نمی شوند». 

«از امام باقرعلیه السلام پرسیدند: پس از مکه و مدینه کدامین بقعه از 
بقاع پروردگار افضل است؟ فرمود: «کوفه. سپس در ضمن شمارش 
ویژگی‌های کوفه فرمود: عدالت خداوند در آنجا ظاهر می‌شود. و قاثئم علیه 
السلام و دیگر قائمان - قیام کنندگان به قسط که پس از او می‌آیند - در 
آنجا ساکن می‌شوند». [9] . 

علاوه بر اینکه کوفه مرکز وت مهدی‌علیه السلام خواهد بود, از روایات 
مربوط به «رجعت»؟ استفاده می‌ شود که پایتخت دولت کریمه خاندان وحی 
نیزخواهد بود. 

مفضل در ضمن یک حدیث بسیار طولانی از امام صادق‌علیه السلام در 
زمینه رجعت امام حسین علیه السلام نقل می کند؛ «امام حسین علیه السلام 
بااین علم‌ها ولشکرها حرکت نمود, وارد کوفه می‌شود. آن روز بیشتر 
فردهان جن انصا رد ایند بسن کوفه رادید قاگیم و ها کر کر ماند هت 
خود قرار می‌دهد». [10] . 

یی نوشت : 

[1] محمدین جریر طبری, تاریخ طبری, ج 3, ص 145. 

[2] یاقوت حموی؛ معجم‌البلدان ۳ 4 ص‌ 91 

[4] بحارالانوار. ج 3ظ, ص 11. 

[5] منتخب الاثر. ص 488. 

[6] الکافی, ج 4ص 76<. 

[7] من لایحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 21 

[8] کتاب الغيبة. ص 468. 

[9] تهذیب‌الاحکام, ج 6, ص 31. 

[10] مختصرالبصائر. ص 189 بحارالانوار. ح 53, ص دد. 


کوه رضوی 


«رصٌوی» نخستین کوه از کوه‌های «تهامه». در یک منزلی «ینبع» و هفت 
منزلی «مدینه>> است. [ 1] از این کوه در روایات سخن به ضفان امده و از 
انجا به عنوان جایگاه ارواح موّمنان در عالم برزخ یاد شده است. [2] . 

در برخی دیگر از روایات به عنوان محل زندگی حضرت مهدی علیه السلام 
در دوران غیبت نام برده شده است. 

شیخ طوسی با ذکر سند از عبدالاعلی نقل کرده است: «با امام صاد ق‌علیه 
السلام خارج شدم ۳ اينکه به «روحا» رسیدیم. آن حضرت به کوه آن نحاه 
کرد و فرمود: اين کوه را که می‌بینی کوهی است که به نام «رضوی» 
نامیده می‌شود. از کوه‌های فارس است که چون ما را دوست می‌داشت., 
خداوند به نزد ما آن را منتقل کرد و در آن از درخت‌های میوه قرار داد. 
همانا برای صاحب الامر در آن دو غیبت است که یکی کوتاه و دیگری 
طولانی است». [3] . 

علاوه بر روایات, در #۳ ۳ از دعای ندبه نیز چنین می‌خوانیم: «ای کاش 
می‌دانستم در کجا استقرار ِ و در کدام سرزمین تو را بجویم؟ ایا در 
کوه رضوی هستی؟ یا غیر آن... «.«ِ مِِ(ٍِِ , , 

«لیت شغری ین اسْتَقتّت بک وی ۴ ای اْض تقلک او تری ابرضوی ام 
غیرها ۰ [4]. 3 

هن هنیت ی شده درباره عیبت مهدی علیه السلام در این کوه, باعث 
شد تا کسانی که درباره مساله «مهدویت» دچار انحراف شده‌اند, مهدی 
موهوم خود را در این کوه غایب بدانند. 

بنابراین شیعه این کوه را از کیسانیه نگرفته؛ بلکه به جهت وجود این 
روایات در بین مسلمانان, انان معتقد شده‌اند که مهدی خیالی خود, در آن 
کوه است! 

[1] ر.ک: مجمع‌البحرین, ج 1 ص 188. 

[2] بحارالانوار. ج 60.ص 243. 

[3] کتاب الفيبة.ء ص 163. 

[4] سید بن طاووس, الاقبال. ص 298. 


کرعه 


طبق روایات و احادیث یکی از اقامتگاههای امام قائم (عج) مکانی به نام 
«کرعه» است. 

مرحوم. مجلسی. در ند کرخالانته». از کتتب اهل: شتت: تقل می. کت که 
حضرت مهدی علیه السلام در غیبت کبری در قریه ای به نام «کرعه» 
اقامت می کند. («العبقری الاحسان». ج 2 ص 134) 

گویا «کرعه» قریه ای در یمن است. («المجالس السنیِة», ج 5. ص 708) 
رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 


کناسه 


«کناسه» نام متخلین در کوفه است که در آن جا «یوسف بن عمر ثقفی» با 
«زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السْلام» جنگید. 
(«لفت نامه دهخدا», جح 11, (چاپ جدید). ص 16409) 

طبق روایتی حضرت مهدی (عح) دجال را, در کناسه کنار کوفه به دار می 
زند. («اثباة الهدان». ج ۰7 ص 142و 176) 

رجوع شود به واژه: دجّال 


کوه رضوی 


در احادیث اسلامی, «کوه رضوی» یکی از اقامتگاههای حضرت قائم (عج) 
شمرده شده است. 

امام صادق علیه السلام از «کوه رضوی» بحث کرده, در پایان می فرماید: 
«از هر درخت میوه دز آن هست», و چه پناهگاه خوبی است برای شخص 
خائثف. وه چه پناهگاه خوبی, صاحب این اس را در آن دو غیبت است. یکی 
کوتاه و دیگری طولانی.» («بحار الانوار», ج 52, ص 153 و «الغیبة», 
نعمانی. ص 163) 

در دعای ندبه هم می خوانیم .. 

«لَیّت شقری ین ره 1 اللوی بل اد | اوض لک اق ترق ایتضوی ا2 
عیْرّها َم ذی وا 7 

: کاش می دانستم که کجا دلها به ظهور و ارام و قرار خواهد یافت. در 
کدامین سرزمین اقامت داری؟ در سرزمین «رضوی» يا غیر آن؟ يا در دیار 
«ذی طوی» مگ گردیده ای؟ 

من ای کاش دانستمی جای تو 

کجا هست و دور است ۳ نو 

بدانستمی بلکه نیز از معان 

کجا سرزمین تو شد در جهان 

برضوی و یا ذی طوی ساکنی 

تو یا غیر اين هر دو جا ساکنی 

رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عج) در غیبت کبری 

کوههای دیلم رجوع شود به واژه: فسطنطنیه 


کوههای چین 


در روایات مهدویّت, مکانهائی ذکر شده که حضرت مهدی (عج) انها را فتح 
کوههای چین و کیلان را یکی از این فتوحات اعلام کرده اند. («اعلام 
الوری». ص 432 و «بحار الانوار». ج 2ظ, ص 339) 

کوههای گیلان رجوع شود به واژه: کوههای چین, قسطنطنیه 


کیسانیه 


یکی از فرقه‌هایی که در مباحت انحراف در مهدویت از آن بان شنده 
«کیسانیه» است. در مورد علت نام‌گذاری این فرقه به کیسانیه. اختلاف 
نظر هست؛ برخی نوشته‌آند: اینان پیروان کیسان مولی امیرالمومنین علیه 
السلام هستند. کیسان شاگرد محمدبن حنفیه بود, اما از امام حسن و امام 
خسن سا السام مار مسمه وم شنای > ارم کم امیل وان 
و علم آفاق و انفس - آموخت و سپس به امامت محمد قائل شد و برای 
محمد مراتب و درجاتی دانست که خارج از حذ وی بود. [1]. 

مختار ملقب به کیسان بود, از این رو کیسانیه خوانده شده‌اند. 

ای اما ها مات کسام تاس ات ی 
مکنی به ابوعمران بود. و او در اعمال خود بسیار افراط می‌کرد و محمد 
را وصی حضرت علی علیه السلام میدانست و مختار را نایب او معرفی 
می‌کرد! او معتقد بود که جبرئیل بر مختار وحی می‌اورد: [2] . 

تمام فرق کیسانیه, دارای عقایدی مشترک هستند که عبارت است از: 
تاد ب ات مخ وه فد لین اهطاات ان بطم 
عقیده به مساله بدا, اعتقاد به تناسخ و حلول؛ اعتقاد به رجعت و اعتقاد به 
نوعی غلو درحق ائمه‌عليهم السلام و پیشوایان خویش. غیر از اين‌ها هر یک 
از اه خرضه‌ها دازا افاجی شا فر هد که یل هر خرف بان 
اشاره خواهد شند. 

کیسانیه پس از درگذشت محمدبن حنفیه. به دو شعبه تقسیم شدند: 
دسته‌ای مرگ محمد را انکار کردند و گفتند: وی نمرده و نمی‌میرد و زنده 
ای ی ره رو ی 
که به او امر شود و ظهور کند. این دسته. وی را همان امام منتظر 
ضی‌دانتد؛ از این رو هی کس را پس از وی امام نمی‌دانند! 

گروه دیگر هرگ محجمد را باور کرده و پس از وی ابوهاشم عبداللّه بن 
محمد را به امامت برگزیدند و اعتقاد به حلول روح محمد در ابوهاشم پیدا 
نمودند. 

مهم ترین فرق‌کیسانیه عبارت است از: 

1 فرقه‌ای که اعتقاد دارند حضرت علی‌علیه السلام به امامت محمد 
فرزند خود تصریح کرده و او را به جانشینی خود انتخاب نموده است. اینان 
معتقدند: در جنگ جمل امام ای وه السلام پرچم جنگ را به محمد سپرد؛ 
[3] در حالی که برادرانش حسن و حسین‌علیهما السلام نیز در آن جنگ 


بودند. [4] از این جهت او را جانشین بلافصل حضرت علی‌علیه السلام 
می‌دانند. 

2 فرقه دوم معتقدند: محمد پس از برادرانش حسن و حسین علیهما 
السلام به امامت رسید؛ زیرا حسین در موقع خروج از مدینه محمد را به 
3. برخی معتقدند: محمد همان امام مهدی‌علیه السلام است و هیچ کس از 
ی ار ای ی 
حسین علیهما السلام نیز با اجازه اوء صلح و یا جنگ کردند؛ وگرنه هلاک 
می‌ شد ند ! او زنده است و در کوه رضوی پنهان است و سبب غیبت او از 
خلق را خدا می‌داند. [6] اينان به نام «کربیه». پیروان ابوکرب ضژیر 
4 برخی دیگر معتقدند: چون محمدبن حنفیه تسلیم عبدالملک بن مروان 
شد و با او بیعت کرد و نیز با ابن زبیر نیز بیعت کرد, از این رو در کوه 
رضوی زندانی است و شکنجه می‌بیند. 

3 مختاربه, پیروان مختاربن ابی عبیده تقفی, هستند برخی نوشته‌اند: 
مختار نخست از خوارج بود: سپس از طرفداران زبیر گردید. پس از آن 
شیعه شد و سیس کیسانی گردید و قائل به امامت محمدبن حنفیه شد. او 
مردم را به سوی او دعوت کرد و خود را از پاران محمد و از داعیان او 
شمرد. کلماتی مسجع بر زبان می‌راند و علومی باطل را اظهار می‌کرد و 
چون محمدین‌حنفیه ازقضیه وی‌مطلع شد. ازاو بیزاری جست. اما مردم به 
دو دلیل به او گرویدند: تک انکه وی مننسب به مجمد ابن حنفیه بود و ایکر 
آنکه به شون اه امام‌حسین علیه السلام, قاتلان وی‌رامجازات کرد. [ 7] . 
برخی نوشته‌اند: محمدبن حنفیه. حکومت عراق را به مختار داد تا از قاتلان 
حسین علیه السلام انتقام بگیرد و او بود که مختار ۳ «کیسان» نامید؛ از این 
رو کیسانیه را مختاریه هم می‌نامند. 81]. 

0. هاشمیه, پیروان ابوهاشم عبداللّه بن محمد حنفیه هستند. اینان وک 
محمدبن حنفیه را باور کردند و پس از وی, به امامت فرزند او ابوهاشم 
معتقد شده و گفتند: محمد همه اسرار را به ابوهاشم منتقل کرده است. 
[9]. 

برخی نوشته‌اند: عده‌ای از فرقه‌های غالیان. مانند سپید جامگان خراسان - 
که پیروان مقنع بودند - و فرق خرمدینیه و خرمیه از کیسانیه پیدا شدند. 
[10] . 

ای از کیسانیه پس زد نو کم محمدبن حنفیه, به امامت لو بن 
الحسین زین العابدین علیه السلام اعتقاد پیدا نموده و مستبصر شدند. | 1 1] 


ان سید اسماعیل حمیری را نام برد که نخست کیسانی 


مذهب بود, اما بعداً مستبصر شده و به امام سچجادعلیه السلام پیوست. 
[1] شهرستانی, الملل والنحل, ج 1 ص 147. 
[21] فرق‌الشیعه24 - 23. 

[3] مقالات الاسلامیین. ص 18. 

[4] اشعری, المقالات والفرق. ص 21. 

[5] الفرق بين الفرق, ص 20 - 19. 

[61] ر.ی: الفرق بین الفرق. ص 27. 

[7] الملل والنحل, جح 1, ص 148 - 147. 

[8] فرق‌الشیعه. ص 26. 

[9] الملل والنحل, جح 1, ص 131 - 150. 
[11] مقالات الاسلامیین. ص 23. 


کیسانیه 


پیروان «محمد بن حنفیه » را « کیسانیه» می گویند. 
محمد بن حنفیه 


کتاب الغيبة 


کتاب الغيبة للحجة اثر شیخ الطائفه, ابوجعفر محمدبن حسن طوسی از 
برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان تشیع و شخصیت مورد اعتماد شیعه در 
قرن پنجم هجری است. 
کتاب الغيدة از بهنرین, مهم‌نرین و کامل‌ترین منابع شیعه در مور و ضا ند 
غیبت امام زمان علیه السلام است. در اين کتاب به علت و انگیزه غیبت 
امام زمان‌علیه السلام و حکمت الهی ‏ - که موجب ۱ شده 
است. شیخ طوسی‌رحمه الله در نگارش این اثر ارزشمند و گران‌بها, 
شیوه‌های نو و ابتکاری به کار گرفته و به تمام جوانب غیبت امام زمان‌علیه 
السلام اشاره کرده است و استدلال به قران و روایات پیامبرصلی الله 
علیه واله و ائمه معصومین‌عليهم السلام و حکم عقل, به پاسخ گویی 
شبهات و اشکالات مخالفان پرداخته است. 
این کتاب شامل بسیاری از فضایل امام زمان‌علیه السلام است و سیره و 
روش آن حضرت در زمان غیبت و هنگام ظهور را بیان کرده و بسیاری از 
علایم ظهور, خاتم الاوصیاء امام مهدی‌علیه السلام را ذکر نموده است. 
ت کتاب از زمان نگارش ۳ حال. در طول هزار سال پیو سته مورد توجچه 
و فقهای شیعه بوده و بزرگان در تألیفات خود, بسیار به آن استناد 
نموده و از آن نقل کرده‌اند. 
علامه شیح آغا رف تهرانی درباره این کتاب می‌نویسد. «کتاب الغيدة 
نوشته شیح طوسی‌رحمه الله از کتاب‌های قدیمی است که بر بسیاری از 
کتاب‌های دیگر برتری دارد. این کتاب شامل بهترین حچت‌ها 7 
برهان‌های عقلی و نقلی. بر وجود امام دوازدهم حجقبن الحسن العسکری 
صاحب الژمان علیه السلام و غیبت آن حضرت در این زمان و ظهورشان در 
آخرژالژمان است. آن حضرت کسی است که جهان را بعد از آنکه پر از ظلم 
و فساد شده باشد, پر از عدل و داد خواهد کرد». [1] . ۱ 
شیح طوسی در مقدمه کتاب: درباره انگیزه خود از ات ان می نویسد. 
«من این کتاب را به درخواست شیخ بزرگوار - که خداوند عمر ایشان را 
طولانی گرداند - نگاشتم. ایشان درخواست فرمود تا کتابی درباره غیبت 
صاحب الژمان املا کنم و در آن سبب غیبت ان حضرت و علت طول 
کشیدن آن و... را بیان نمایم و اینکه: چرا ان حضرت ظهور نمی‌کند؟ ایا 
مانعی در کار است؟ آن مانع چیست؟ چرا ما نیازمند به آن حضرت 
هستیم؟ 7 
من هم درخواست این شیخ بزرگوار را اجابت و امر ایشان را اطاعت 
کردم؛ اگرچه وقتم کم و فکرم مشغول و مشکلات و موانع زندگی نیز 


فراوان است و حوادت ناگوار در این دوران. یکی پس از دیگری اتفاق 

می‌افتد. 

من در این کتاب به نکاتی اشاره خواهم داشت که هیچ جای شک و تردیدی 

مشایخ ما در اپن باره کتاب‌های فراوانی نگاشته‌اند و در آن به شرح و 

بسط کامل مساله امامت پرداخته‌اند. 

من در این کتاب در صدد پاسخ گویی به سوالات گوناگون در این باره 

هستم و برای تا سخنان خود, به برخی از روایات نیز استناد خواهم کرد 

۳ موجب تأکید و پذیرش آن از جانب علاقه‌مندان به روایات کرد و از 

خداوند متعال در انجام این مهم یاری می‌جویم. [2] . 

تاریخ نگارش این کتاب حدودا 444 تا 447 هجری است؛ یعنی. سیزده 

سال قبل از وفات شیخ و دورانی که ایشان در بغداد به سر می‌بردند. 

با توجّه به تاریخ خ نگارش کتاب, می‌توان فهمید که نگارش آن قبل از آتش 

سوزی کتابخانه شیخ طوسی بوده و شیخ در هنگام نگارش آن به خیلی از 

منایع مهم و اصول قدما و کتاب‌های معتبر خطی و نسخه‌های اولیه 

دسترسی داشته و اين خود بر ارزش و اعتبار کتاب می‌افزاید. 

کتابخانه شیح طوسی, از فد کرابم را فمخ 1۰ دوران و از 

0 بتارم رن سا شا ار هی مس 
و اصول چهارصدگانه شیعه بوده است. بسیاری از آنها به دست یاران 

مه علبهم السلام نگاشته شده بود و سوختن آن کتابخانه, یکی از 

ی اش هی وی و مهم‌نرین آنهاء با استفاده 

از کتاب‌های این کتابخانه نکاشته شده و این هم موجب حفظ و بقای 

مطالب ارزشمند آن کتاب‌ها گردیده و هم موجب ارزش و اعتبار فراوان 

کتات‌ها شخ ‌طوسی کستند است: 

کتاب الغيبة - که حد ود پانصد روایت را در بر گرفته ِ مشتمل بر هشت 

فصل است: 

1 الکلام فن القشه ردی ا حص له رس ماع ی پم اه 

است: دلیل بر وجوب عصمت امام, دلیل بر فساد قول کیسانیه, ناووسیه, 

تج بت علیم اسلا 

3. کسانی که حضرت مهدی علیه السلام را مشاهده کرده‌اند. 

4 بیان پاره‌ای از معجزات حضرت مهدی‌علیه السلام (در اين فصل 

اشاره‌ای هم به توقیعات ان حضرت شده است). 

5د. برخی از موانع ظهور حضرت مهدی ‌علیه السلام. 

6 روایات مربوط به بحث نیابت و وکالت (در این بخش هم درباره نواب و 


وکلای ممدور 9 هم درباره نواب و وکلای مذموم حضرت مهدی علیه السلام 
سخن به میان آفده انیت همچنین به مناسبت به برخی از توقیعات حضرت 
مهدی‌علیه السلام اشاره شده است).  .‏ 

7 عمر طولانی حضرت مهدی (در ضمن ان اشاره‌ای نیز به وقت ظهور و 
پاره‌ای از نشانه‌های ظهور شده است). 

8 برخی فضایل و صفات و سیره ان حضرت. ۱ 
البته در هر یک از فصل‌های یاد شده, به طور پراکنده به مباحث دیگر نیز 
آشازه شنده اشتت که لارم است علافه‌هذ انب اصل کنات هر آخعه تما نید 


پی نوشتهاز 
[2] کتاب الفيبة, مقدمه مولف, ص 1-2. 


کمال الدین و تمام النعمة 


در بین کتاب‌های حدیثت - که از پیشینیان به دست ما رسیده - کمتر کتابی 
است که از شهرتی به سان «کمال‌الدین و تمام النعمة» برخوردار باشد. 
این کتاب در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی علیه السلام نوشته شده 
و بسیاری از نصوص و احادیث مربوط به این مبحث با ترتیبی خاصٌ به 
همراه براهینی متین, درج گردیده است. 

مولف کتاب شیخ فقیهان و رئیس محدثان شیعی, ابوجعفر محمدبن علی 
بن حسین بن بابویه قمی (م 381 ه) معروف به شیخ صدوقرحمه الله 
ات که ار ای اسافی کلام اه اسان نی مقول هه یر سا ور 
تالیفات شیح صدو ق‌رحمه الله بالغ بر سیصد مجلد کتاب و رساله بوده 
ات راز اما ان وش سس سک |[ : 

«کمال‌الدین و تمام النعمة» نام کتابی است که شیخ صدوق‌رحمه الله در 
اواخر عمر خود تالیف کرده است. این کتاب در شهر نیشابور تالیف شده 
که در قرون اولیه اسلامی از شهرهای نزز ط ممالک اسلامی به شمار 
می‌آمد وت بالغ بر یک میلیون تن بوده آنتت: در آن" روز کار بیشتر. 
کسانن. که نزد شخ رفت. و امد من کردندر دز آضر غییت: متحیر. بودهم و دز 
امر قائم‌علیه السلام شبهاتی داشته‌اند! شیخ صدوقرحمه الله همت خود را 
مصروف الارشاد آنان و باز گرداندن ایشان به راه حق و صواب می‌نمود ۳ 
صلت قمی را ملاقات می‌کند. او چندی در بخارا اقامت داشته و تحت تاثیر 
گفتار و ایرادات یکی از بزرگان فلاسفه و منطقیین بخارا, در موضوع غیبت 
و انقطاع اخبار قائم‌علیه السلام دچار حیرت و تردید شده بود! شیخ 
صدوق‌رحمته له دز اثیات آمام‌علية السلام و غیبت او میات و فصولی را 
تاه ای مه ار ان اس ماه ام اک عی ای ۱ 
و انمه هدی‌عاسم السام تقل. مه نند. که شک وشات کمن وا رال 
می‌سازد. شیخ نجم الدین از شیخ صدوق‌رحمه ال درخواست می‌کند که 
کتابی در این معنا تألیف کند و شیخ هم به او وعده می‌دهد که اگر خداوند 
اسباب رجوع وی را به وطن و محل استقرارش (ری) را فراهم سازد, آن 
کتاب را بنویسد. 

اما ام در الم نا اقام موی داتسا را همه کر وا خایه 
خدا به وی خطاب می‌فرماید: «چرا در باب غیبت کتابی نمی‌نویسی و 
غیبت‌های انبیا را فان ذکر نمی ‌ کنی ؟» و او گریان از خواب بیدار می‌ شود 
و در بامداد همان روز, به تالیف کتاب «کمال‌الدین» اقدام می‌کند. 


کتاب از یک مقدمه نسبتاً طولانی و 55 فصل تشکیل شده است. مقدمه 
کتاب - که فرخیه ان را باب اول کتاب به حساب آورده‌اند - حدود یک پنجم 
کتاب را تشکیل داده است و شامل مباحثی کلامی در اثبات درستی عقیده 
او ام ام رات مات ره ما 
این مقدمه بران دلالت داردکه شیخ صدوقرحمه الله نه‌تنها درمیدان‌روایت 
احادیث؛ بلکه در درایت حدیت و استدلال کلامی, عالمی کم نظیر بوده 
است. 

کتاب با عنوان غیبت ادریس پیامبر علیه السلام آغاز می‌شود و بعد از آن 
غیبت حضرت نوح‌علیه السلام, صالح, ابراهیم, یوسف و موسی‌علیهم 
السلام ذکر می‌گردد. بعد از آن غیبت حجج الهی - که مابین موسی کلیم و 
عیسی مسیح» , بوده‌اند سخن به میان آمده است. گاه بشارت 
مسیح به پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله بیان شده است. 

خبر سلمان فارسی, قیس بن ساعده ایادی, و تیع» عبدالمطلب. ابوطالب, 
سیف بن ذی بزن, بحیرای راهب. و خالد بن اسید. ابوالمويهب راهب, 
سطیح کاهن, یوسف یهودی, داوس بن حواس, و زید بن عمرو بن نفیل 
ابواب دیگر کتاب است. بعد از آن علت احتیاج مردم به امام و استدلال 
کلامی شیح صدو ق‌رحمه الله در این باب آمده است. 

یکی از ابواب :طولانی. کناب با عنوان «اتضال وضیت. از زمان اذم‌غلیه 
السلام تا روز قیامت» حاوی 5 حدیتث است که در پایان آن بحثی در 
معنای عترت و ال و اهل امده است. 

نصوصی که بر اثبات دوازدهمین امام شیعه رسیده, ابواب دیگر کتاب را 
تشکیل داده است. در ادامه درباره کسی که منکر قائم علیه السلام باشد و 
اینکه امامت پس از حسن و حسین‌علیهما السلام در دو برادر جمع 
نمی‌شود و روایتی که درباره نرگس خاتون وارد شده است و میلاد 
قائم‌علیه السلام و کسانی که قائم علیه السلام را دیدار کرده‌اند و علت 
غیبت و توقیعات وارده از قائم و طول عمر و حدیث دجّال و معمرون ذکر 
شده است. 

کتاب است. و استدلال شیخ صدوقرحمه الله بر عدم فترت بین رسولان 
نیز در پایان کتاب و در همین باب آمده است. 1 

نام کتاب کمال‌الدین و تمام‌النعمة از ایه شریفه قران کریم گرفته شده که 
در آن آمدم, است : ۲ ,۱ 
«الیَوَم ام لَکُمّ دیتکُم واتققث عَلَیکَمٌ نغعتی ورضیث لک الاسْلاق دینا» 
[3] ؛ «امروز دین را برایتان کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم و 
از اسلام به عنوان دین بر شما خشنودم »., 


و چون کمال دین در ولایت و امامت علی‌علیه السلام است و کمال امامت 
نیز در وجود مسعود دوازدهمین وصی پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله تحقق 
می‌يابد. از این رو شیخ صدوق‌رحمه الله نام کتاب گران‌قدر خود را 
کمال‌الدین و تمام‌النعمة, گذاشت و اينکه برخی از محدئان نام کتاب را 
«اکمال‌الدین و9 اتمام النعمت» گزارش کرده‌اند, از آن رو است که ارتباط 
نا کناته امر‌ترخهت. اقا مانانباشید اما از آن جهت که شیخ 
صدوق‌رحمه الله در صدد اعمال دین و اتمام نعمت نبوده, بلکه قصد او 
اخبار از کمال دین و تمام نعمت است و در بسیاری از نسخه‌های خطی و 
تمامی چاپ‌های کتاب نیز نام کمال‌الدین و تمام النعمة بر روی کتاب ثبت 
است, ما نیز آن را بر گزندیم: 

در پایان گفتنی است که از اموری که در آرزش و اعتبار کتاب کمال‌الدین 
دخیل است, شأّن و منزلت و عدالت و وثاقت و جایگاه ویژه نویسنده آن 
است؛ به گونه‌ای که شاید هی یک از علمای بش کوار اسلام, در این جهات 
به پایه وی نمی‌رسند. گروه کثیری از علمای امامیه - همچون علامه حلی 
شهید اوّل و محقق داماد - مرسله‌های وی را محکوم به صحت می‌دانند و 
دیگر 1 ینار از محدثان تتصوی: اعتبار و 0 ی برای 
کمال‌الدین قائل بوده‌اند و بسیاری از احادیث ان را در کتاب‌های خود نقل 
کرده و بدان استناد جسته‌اند. [4] . 


بی لو : 

[11] تحار الاثه ازج 0 :405 

[2] ر.ک: من لایحضره الفقیه, جح ص 2 و 3. 

[3] مائده (5), ند 3 

2۱ کال المر اقت تم وم سر 


کرخی 


«احمد بن هلال کرخی» از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود. او 
عالصف: برجسته و عارفی متثقی بوده است و کتاب «یوم ولیله» و کتاب 

«نوادر» از تألیفات اوست؛ برخی از نویسندگان می نویسند. وی 

تصلف ایخاذ کرد و 54 بار به سفر حج رفت که بیست بار آن با پای پیاده 

بود. («رجال کشی». ص 449) 

«کرخی» از جمله قدکیان بابنت بود. وی پس از وفات امام یازدهم 

شیعیان, «محمد بن عثمان» را به نیابت از سویر امام قائم (عح) نیذیرفت. 

شیعیان او را لعن کردند و از او تبلای حستند؛ آنگاه توقیعی به وسیله «أبو 

القاسم حسین بن روح» بر لعن و برائت از او صادر گردید. («بحارالانوار», 

ج51, ص 368) 


کتاب نویسی درباره قائم 


درباره وجود مقس حضرت مهدی (عج) و ظهور او در اخر المان, کتابهای 
بسیار تالیف کرده اند و رساله ها و مقاله های جامع فراوان نوشته اند. 
نوشتن در اين باره. از زمان حیات ائْمّه گرامی علیهم السّلام شروع شد و 
تا عصر حاضر ادامه یافته است. و کمتر کسی در میان عالمان شیعه و 
ستی و حتّی غیر مسلمانان یافت می شود که در این باره کتابی ننو شته, پا 
مقالاتی ننگاشته و یا سخنی نگفته باشد. 

در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام و ذکر اینکه چه کتبی در باره مهدی 
موعود (عج) به رشته تحریر در امده, تنها به معژفی کتاب ارزشمند «در 
جستجوی قائم (عح)». که فهرست کاملی از 852 جلد کتاب در اين رابطه 
در خود جای داده است. بسنده می کنیم و شما را به اين اثر گرانسنگ 
رهنمون می سازیم. (اين کفات: تالیق: آقای «سید مجید پور طباطبائی) و از 
انتشارات مسجد مقذس جمکران قم است.) 


وتف وین فاشیخا ار 


همانکوته. کم.ذر قران. کزیم آفده. است. شیطان. از .شتخده بر انسان 
خودداری کرد (حجر/31) و از درگاه خداوند رانده شد (حجر/34). در این 
هنگام او از خداوند درخواستی کرد: 

«قال رب قأنظرّنی الی یوم یبْعَنوَ (حجر/36):گفت: پروردگارا! مرا تا روز 
رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار!)». 

خداوند در پاسخ او 

«قال قلاک من أَمنظرین - الی بَوّم الْوَفْتِ الْمَعْلوم (حجر/37و38) 
کرموو: آتو از مهلت یافتگانی! (امّا نه تا روز رستاخیز, بلکه) تا روز و وقت 
معینی,» 

از این تعبیر معلوم می شود در خواست شیطان, اجابت نشده است, و 
طبق فرموده امامان علیهم السّلام منظور از روز وقت معین,. وقت ظهور 
امام قانم (عه) آزیکت: 

بنابر این شیطان در این وقت کشته می شود یا می میرد. 

در روایات می خوانیم, شخصی در مورد جمله 

«یَوّم الوفْتِ المَعْلوم» 

کم ان اند کر مار آسام ضاوی له ام وان کرم افام اند 
السّلام فرمود: 

«وقتی که قائم (عج) ظهور کندر و به مسجد کوفه بیاید, در این مسجد؛, 
شیطان به حضور آن حضرت می آید و زانو به زمین می زند و می گوید: 

«یا وله من هذا الَْم: وای از این روز». 

آنگاه امام قائم (عج) موی پیشانی شیطان را می گیرد و گردنش را می 

زند و او 7۷ به هلاکت می رساند, اين روز وقت معلوم, (در آیه "۳ 
است. («اثباة الهداق», ج 7 ص 01) 1( 

بنابر اين شیطان کشته می شود ولی در اینجا این سوال پیش می آید؛ 
پس دیگر مردم آزادی در اراده ندارند و همچون فرشتگان مجبور به 
اضا تا واه رید 

ای او ار از ایا رف ی سور سور رد کی 
۹ این است که ریشه های فساد و عوامل انحراف و ظلم و جور در 
عصر درخشان حکومت امام عصر (عح) نابود می گردد و به جای آن عقل و 
ایمان حکومت ات 1301 چنانکه در حدیت دیگری نیژ می خوانیم: 

«در صحف ادریس تاهیر. علیه السلام امته: و ای شیطان! تا زمانین. که 
مقدّر کرده ام که زمین را در آن زمان از کفر و شرک و گناه پاک سازم, 
ان واه یه ار ام ها سا اک تا 


پاکدل و با ایمان روی کار ايند انها را خلیفه و حاکم زمین می کنم و 
دینشان را استوار می سازم, که تنها مرا می پرستند و هیچ چیز را شریک 
من قرار نمی دهند, در آن روز است که تو (شیطان) و همه لشعریانت از 
پیاده و سواره را نابود می نمایم» («بحار الانوار», ۳ مر ص‌‌ 02394 

توضیح بیشتر اینکه کشته شدن و نابودی شیطان همانند کشته شدن و 
نابودی انسان نیست. شیطان مانند بشر جسم ندارد که کشته شود, کشته 
شدن او در مورد بالا. همان قطع نفوذ او و مرگ حکومت و تزویر او می 
باشد. («حضرت مهدی (عج), فروغ...». ص 132) 

کعبه رجوع شود به واژه: مکه 


کسوف آفتاب 


از جمله علائم حتمیه ظهور حضرت قائم (عح), کسوف آفتاب در نیمه ماه 
رمضان و خسوف ماه در اخر همان ماه است. («منتهی الامال», باب 14, 


کف دست 


از علائم ظهور امام زمان (عح), ظاهر شدن کف دستی است که در 


آستفان طلوع می, تماید. و دز رو ایت: یبجر ضورت و سبته و کف دستی در 


نزد چشمه خورشید ظاهر شود. («منتهی الأامال», باب 14 فصل 7 
علامت 7) 


کافی 


«شیخ احمد کافی». واعظ مشهور و یکی از دلباختگان حضرت صاحب 
بیان می کرد و در ارزوی دیدار دوست نغمه سرائی می نمود. 
وی در سال 1315 ه.ش در مشهد مقذس متولد شد و در سال 1357 
ه.ش توشط عمَال_رژیم شاهنشاهی به طور مرموزی به شهادت رسید و 
علی رغم وصیّت آن مرحوم, مبنی بر دفن او در حرم امام رضا علیه 
السلام, در خواجه ربیع مشهد به خاک سیرده شد. روحش شاد. 


کامل بن ابراهیم مدنی 


«کامل , بن ابراهیم مدنی». از کسانی است که به زیارت و ملاقات امام 
گروهی از مفوّضه او را به محضر امام حسن عسکری علیه السّلام 
فرستادند تا سوالاتی از محضر امام علیه السّلام بپرسد. وی وارد مجلس 
امام علیه الشلام شد و در کنار دری که پرده ای بر آن آويخته بود, نشست. 
پیش از آنکه سوالاتش را طرح کند, بادی وزید و برده کنار رفت. حضرت 
قائم (عج) که در آنجا بودند. پاسخ پرسشهای او راء ارائه فرمودند. («بحار 
الانوار», ج 52, ص 50,- «کشف الفمة», ج2, ص 499) 


«شیخ ابو جعفر, محمّد بن یعقوب کلینی». از عالمان بزرگ و موثق اسلام, 
و از خدمتگذاران جلیل القدر دین خدا و مذهب تشیع است. تعبیر «نقة 
الاسلام», لقب معروی اوست. 

کتاب عظیم «الکافی» را رن وه ار و رنج 
و پژوهش با تنظیم و نقل و ترتیبی بسیار خوب, گرد آوره است, می توان 
حدس زد که جچه بسا گاه گاه, از سوی امام عصر (عح) در کار این تألیف 
راهنمائی شده است. («خورشید مفرب». ص 47) 

رجوع شود به واژه: سید مرتضی 


لسان الصدق 


در کتاب «ذخيرة الالباب» آمده است که «لسان الضدق», از نامهای امام 
قائم (عج) در «صحیفه» است. («نجم التاقب», باب دوم ص 93) 


لندیطارا 


در کتاب «هزار نامه هند» از امام زمان (عج) با عنوان و نام «لندیطارا» یاد 
شده است. («نجم الثاقب», باب دوم. ص 93) 


لواء اعظم 


در کتاب «هدایة», «لواء اعظم» (پرچم بزرگ), از القاب مهدی منتظر 
(عج) شمرده شده است. («نجم الثاقب», باب دوم. ص 93) 


لوح حضرت زهرا 


در بین روایاتی که از معصومین علیهم السلام درباره حضرت مهدی علیه 
الا لاهسا ار اسیت دای 
برخوردار است. این حدیت را بزرگان فراوانی در کتاب‌های روایی خود, 
نقل کرده‌اند که در اینجا تنها به بخشی از ان اشاره می‌ شود. 

و وه لفیا کر وا ای یا ایام وغلیه ایام از 
جابربن عبدالله انصاری چنین نقل کرده است: «جابربن عبداللّه انصاری 
گفت: بر مولای خود فاطمه زهراعلیها السلام وارد شدم و در مقابل ایشان 
لوحی بود که پرتو آن چشم را خیره می‌کرد و در آن دوازده نام بود...». [1] 


او روایتی دیگر نقل, کرده بسیار مفصل که بخشی از آن چنین است: 
«ابوبصیر از ابوعبداللّه علیه السلام روایت کند که فرمود: پدرم به جابربن 
عبدالله انصاری گفت: نیازی به تو دارم, چه وقت بر تو آسان است تا با تو 
خلوت کنم و آن را از تو درخواست نمایم؟ جابر به او گفت: هر وقت که 
شما بخواهید, امام باقرعلیه السلام با او خلوت کرد و گفت: ای جابر! آن 
لوحی که در دست مادرم فاطمه زهراعلیها السلام دختر رسول خدا دیدی, 
چه بود و مادرم درباره آنچه در آن نوشته بود, چه فرمود؟ جابر گفت: خدا 
را گواه می‌گیرم کم.در #هان سول غذاضلی. الله. علبه والة. برآغ. یت 
ولادت حسین علیه السلام بر مادرتان فاطمه‌علیها السلام وارد شدم و در 
دست ایشان لوح سبز رنگی را دیدم که پنداشتم از زمرد است و نز آن 
نوشته‌ای سپید و نورانی - مانند نور آفتاب - دیدم و گفتم: ای دختر رسول 
خدا! پدر و مادرم فدای شما باد! این لوح چیست؟ فرمود: این لوح را 
خدای تعالی به رسولش هدیه کرده است و در آن اسم پدر و شوهر و دو 
فرزندم و اسامی اوصیای از فرزندانم ثبت است. ول خدا ان دا بخ هه 
عطا فرموده است تا بدان مسرور گردم. ۳ 5 
یا وان باکامه نون 
استنساخ نمودم. پدرم امام محمدباقر علیه السلام فر مود: اپا می‌توانی ان 
را به من نتشان بدهی؟ گفت: آری, و پدرم با او رفت تا به منزل جابر 
رسیدند. او صحیفه‌ای از پوستی ناز که نراد بخزم آورن پدرم فرمود: ای 
جابر! تو در کتابت بنگر تا من آن را برایت بخوانم . جابر در کتابش نگریست 
و پدرم آن را برایش خواند و به خدا| سو گند که حرفی اختلاف نداشت. 
٩9‏ به خدا سوگند! گواهی می‌دهم که در لوح چنین مکتوب بود. 
بسم الله الرحمن الرحیم. 


حجاب و دلیل او, آن را روح‌الامین از جانب رب‌العالمین فرو فرستاده 
است. ای محمد! اسم‌های مرا بزرگ شمار و نعمت‌های مرا شکر گزار و 
از ییانج قرف 0 من خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من نیست... 
در پایان روایت ه آمده است: 

و از صلب او [امام هادی ] داعی به سبیل و خازن علمم حسن را بیرون 
۰ سپس به خاطر رحمتی بر عالمیان سلسله اوصیا را به وجود 
فرزندش تکمیل خواهم کرد؛: کسی که کمال موسی, و بهاء عیسی و صبر 
ایوب را دارا است و دوستانم در زمان [غیبت] او خوار شده و سرهای انان 
را هدیه می‌دهند؛ همچنان که سرهای ترک و دیلم را اهدا می‌کنند. انان را 
می کشند و آتش می ز نند و انان خائف و مرعوب و ترسان می‌باشند. زمین 
از خونشان رنگین شود و صدای فریاد و شیون از زنانشان برخیزد. انان 
دوستان حقیقی من باشند و به واسطه انها هر فتنه کور ظلمانی را بر 
طرف سازم و شداید و اهوال را زایل نمایم و بارهای گران و زنجیرها را از 
آنان:بزدارم. ایشان کسانی‌اند. که صلوات. و رخفت پروردکار بر انان آثیبت 
و ایشان مهتدی واقعی هستند». [2] . 
این روایت با تفاوت‌هایی در منایع ۷ ذکر شده است. [3] ۰ 
یی نوشت : 

[1] کمال‌الدین وتمام‌النعمه, ح1, باب28,ح 2. 

[2] کمال الدین و تمام النعمة ح1, باب28, ح1. 

[3] الکافی, جح 1 ص 27, ح 3؛ الفيبة. ص 62, ح ظ؛ عیون 
اخبارالرضاعلیه السلام. جح 1, ص 41, ح 2, ص 46, ح <ظ؛ قرطبی انصاری. 
القاب الرسول و عترته. ص 113 الاحتجاج, ج 1, ص 162؛ کتاب الفيبة. ص 
3 ح 108. 


ی 


«علی مکتفی». هفدهمین خلیفه بنی عباس و برادر «معتضد» از سال 289 
ه.ق ال سال 295 ه.ق به مذّت 6 سال حکومت کرد. 
زمان حکومت او در دوران غیبت صعغری, واقع شده بود. 35 سال از 
امامت قائم (عح) گذشته بود که «مکتفی» در گذشت. 


۳ 0 1 و ۳9 بن حکیس و «محمّد بن ِ عمری» می 
گویند 

ام رامین یی یه ای کر 
آمده بودیم که فزرند بزرگوارش حضرت مهدی (عج) را بر ما عرضه نمود 
و فرمود: «اين بعد از من امام شما و جانشین من در 1 است. از او 
فمان ببرید و در دینتان اختلاف نکنید که هلاک می شوید» سپس فرمود: 
«شما دیگر او را نخواهید دید»». («بحار الانوار». ج 52, ص 26- «اکمال 
الذین و...». ص 435) 


مجمدیه 


«محمدیه» طرفداران امامت محمدبن علی بن محمدبن علی بن موسی 
الرضاعلیه السلام و یکی از گروه‌هایی بودند که در بحث مهدویّت دچار 
انحراف شدند. 

وی از سادات جلیل القدر علوی بود که در زمان حیات پدرش درگذشت. 
قبرش امروز در نزدیکی «بلد» در دو فرسنگی سامرا و زیارتگاه است و 
سید محمد خوانده می‌شود. گویند: محمد نه پسر داشت, که چهار تن از 
ایشان به خوی و سلماس در آذربایجان مسافرت کرده و کشته شدند. و 
پنج تن دیگر نیز به شهر لار رفتند و در آنجا به قتل رسیدند. 

طرفداران امامت او گفتند: وی نمرده و زنده است؛ زیرا پدرش او را به 
امامت نامزد کرد و یاران را به امامت وی پس از خود آگاه ساخت. چون 
نسبت دروع بر امام خا نیت و نیز نتوان گفت که بدا رح داده, پس او 
جانشین پدر است. اگرچه در دیده و چشم مردمان نمودار گشت که او در 
گذشت؛ ولی او نمرده است و پدرش علی بن محمد از ترس مردم که 
ممکن بود به وی گزندی رسانند, او را نایدید و غایب ساخت و او مهدی 
قام اننت:. ۰111 

پی تب ها: 

[1] ر.ک: نوبختی, فرق الشیعه, ص 101 - 100؛ فرهنگ فرق اسلامی. ص 
34 


مغیریه 


از جمله فرقه‌های شیعی - که انحراف آنها به نوعی مرتبط با بحت 
ات ۱ وه ار او 
محمدین عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب‌اند که ملقب به 
و 
بود. 

آنان. کشته شندن او را بافر تدارند و می‌گویند: وی در کوه حاجر در نجد 
پنهان است و تا فرمان خدا به وی نرسد, از آنجا بیرون نمی‌آید. 11]. 
مغيرة بن سعید عجلی به پاران خویش می‌گفت: 19 
بن حسن بن علی مهدی آینده است؛ زیرا وی هم‌نام رسول خدا و پدرش 
نیز هم نام پدر پیامبر بود. انها کمان کرده‌اند در حدیثی از پیغمبر روایت 
شده که درباره مهدی فرموده است: «انّ اسْمهة اشمی و اسم آنتة اسم 
آبی»؛ یعنی, مهدی هم نام من و پدرش هم نام پدر من است. 

محمدبن عبدالله بن حسن در مدینه دعوت خویش را آشکار کرد و بر مکه 
ق فده چیره شد. برادرش وان تاه بصره را گرفت و برادر 
دیگرش ادریس بن عبدالله به برخی از شهرهای مغرب دست یافت؛ پس 
ابوجعفر منصور خلیفه عباسی عیسی بن موسی را با سپاهی انبوه به جنگ 
او فرستاد. در مدینه نبردی روی داد و محمد در آن جنگ کشته شد. پس از 
آن منصور عیسی بن موسی را ؛ به جنگ ابراهیم بن عبداللّه بن حسن بن 
حسن گسیل داشت.. 

گروهی کشته شدن او را راست دانستند و از مفيرة بن سعید عجلی روی 
گردانیده, بیزاری جستند و گفتند: سخن وی - درباره محمدبن عیدال له 
حسن بن حسن مهدی آینده است و خداوند و پادشاه جهان گردد - دروغ 
است؛ زیرا که او کشته گردید و پادشاهی روی زمین را نیافت. 

گروهی دیگر در دوستی و پیروی از مغيرة بن سعید عجلی, استوار مانده, 
گفتند؛ محمدین عبدالله هرگز کشته نشده و او مهدی آینده است. وی از 
دیدگان مردمان نایدید گشته و در کوه حاجر - که در ناحیه نجد است - 
پنهان زندگی می‌کند. 

روزی که خدا فرمان دهد از آنجای بیرون می‌ شود و پادشاه روی زمین 
می‌گردد. و مردمان در میان رکن و مقام دست بیعت به او می‌دهند و از 
زد کان هفده مرده زنده می‌کند و هر یک از ایشان را حرفی از حروف 
اشم اعظم می‌بخشد. آنان: لشکر‌ها. می کشتد. | 2]. 


سک الفلل والتل خرن 194 
[2] الفرق بین الفرق, ص 32 - 30 ر.ک: فرهنگ فرق اسلامی, ص 393. 


موسویه يا موسائیه 


کی ار فرته‌هام مرگ در دم یه .مین که 
ی اس احاسی امص رم ی ما لام ار کین 
بودند. 

از دیدگاه این گروه موسی بن جعفرعلیه السلام نمرده و زنده است تا 
اینکه شرق و غرب عالم از آن او گردد و جهان را پر از عدل و داد کند و او 
مهدی قائم است. آنان 3 هارون الرشید و پاران اوء به دروغ بر 
مردم وانمود کردند که آن حضرت مرده است! حال آنکه وی زنده و روی 
از یل نهفته است. روایتی از پدرش حضرت جعفرین, مجمد درباره 
«مهدویت» او آورده‌اند که: «هُوالقایْمُ العفدی قان بُدَمْده رأسَة یم من 
یل فا تضرقوا فان القان۰62 ۱1۱ بعنی: اه مهدی: ماع انست: و اکر بسنبه 
سر او غلتان غلتان ازکوهی فرود می‌آید, باور نکنید وبدانید که او زنده و 
قی هام اه تدای اه ماه است. 

گروهی گفتند: او امام قائم است و بمرد و هیچ امامی جز وی نباشد؛ ولی 
پس از مرگ باز گشته و رجعت می‌کند و در جایی پنهان می‌شود. یاران او با 
وی دیدار می‌کنند و او به ایشان امر و نهی می‌کند و در این باره روایتی از 
پدرش آورده‌اند که فرمود: «سمی القایْمٌ قایّما لاه یِفَومٌ بَعد ما یِمُوث» 
[2] ؛ یعنی بدان جهت قائم را قائم خواتند که پس از مرگ بر می‌خیزد. 
ی اقا ولی دیگر باره بر می‌خیزد و رجعت ۱ 
هنگام خود باز گردد و قیام کند و گیتی ۳ از داد فرماید؛ ندزنشن 
درباره وی فرمود: او به عیسی ابن مریم ‌علیه السلام همی ماند و به دست 
بنی عباس کشته شود و چنان که گفته بود به دست ایشان کشته شد 
گروهی دیگر گفتند: وی کشته نشد و خداوند او را به نزد خود به آسمان 
برد و در هنگام قیامش دیگر باره او را باز می‌گرداند. همه این فرق 
«واقفه» نامیده شوند. 

گروهی دیگر که «بشریه» و پیروان محمدبن بشیر کوفی بودند, گفتند: 
موسی بن جعفرعلیه السلام نمرد و هرگز به زندان نرفت و مهدی قائم 
است. 

باید دانست که امام موسی بن جعفر علیه السلام در سال 129 پا 29« ۰« 
زاده شد و در سال 179 ه زمانی که هارون الرشید از عمره ماه رمضان 
باز می‌گشتت, اورا از مدینة با خود: به حم یزد و پس از آن: از زاه بضره 
بازگشت, وی را در نزد عیسی بن جعفر ابی‌منصور باز داشت کرد. سپس 
وی را به بغداد طلبید و به زندان سندی بن شاهک افکند. 


امام موسی بن جعفرعلیه السلام پنج روز از رجب سال 183 ه باقی مانده 
در حالی که 4< و يا 5ظ سال داشت., در همان زندان به شهادت رسید. ان 
حضرت را به قبرستان قریش بردند و بنا بر وصیت خودش با بند و زنجیر به 
خاک سپردند. [3] . 

پی : نوشت ها: 

[1] رک الصراط المستقیم, ج 2 ص 271. 

[2] ر.کی: کتاب الفيبة. ص 83 و ص 218 و ص 471. 

[3] فرق الشیعه نوبختی. ص 85 - ۰79 المقالات والفرق. ص 237 و235 
1 - 430. 


مبارکیه 


«مبارکیه» نام فرقه ای از اسماعیلیه خالصه است. آنان می گویند: «بعد از 
تناحیر اکته.ضلی الله غلیط و آله. هفت امام را بیشتر قبول نداریم. امیر 
0 
وه ی کی ال ۳ ی 
السلام) که امام عالم و امام مهدی (عحج) است». انان معتقدند معنی قائم 
این است که او به رسالت و شریعت تازه ای مبعوث می شود که به وسیله 
آن نصا اه هرا تسه سین ری («نجم التاقب». 
باب چهارم. ص 215) 

رجوع شود به واژه: اسماعیلیه خالصه 


محمد بن حنفیه 


نخستین کسی که در اسلام مهدی موعود (عح) معژفی شد. «محمّد بن 
حنفیه» فرزند امیر المومنین علی علیه السلام بود. 

بعد از شهادت حضرت سید الشهدء فرقه ای قائل شدند به این که 
«محقد بن حنفیه». حضرت قائم (عج) و وصی علی بن ابیطالب علیه 
السلام است و اینکه هر کس با ایشان مخالفت کند, کافر و مشرک است. 
هممچنین معتقد بودند که وی مختار را بر عراقین, کوفه و بصره, بعد از 
کشته شدن امام حسین علیه السلام والی نمود و به دستور خونخواهی 
حسین علیه السّلام و کشتن قاتل او و جستجوی آنها در هر کجا باشند, 
مذهب وی شناخته شد, «مختاربه» نامیده و «کیسانیه» خوانده شد. 

عاقبت «محفد بن حنفیه» در محژم سال 81 هجری در مدینه وفات یافت. 
پس از ز و او اصحابش سه فرقه شدند و هر کدام ایده ای جداگانه 
داشتند: 

1- فرقه ای می گفتند که وی, مهدی موعود (عج) است و او نمرده و به 
زودی رجعت می کند. 

2 دسته ای دیگر قائل ؛ به الوهیت او شده و اینکه وی زنده و در کوه رضوی 
3- فرقه ای دیگر قائل به مرگ او شد و پسرش «ابو هاشم بن محمد» را 
مهدی موعود می دانند و با او بیعت کردند که این فرقه از شیعه 
را»هاشمیه»نامیده اند. («نجم التاقب». باب چهارم. ص 198,- «فرهنگ 
فارسی معین», ج 6, ص 1915») 


مجمدیه 


«محقدیه». نام فرقه ای است که بعد از حضرت امام علی الثّقی علیه 
السلام, پسرش «محمد» را که در حیات آن حضرت وفات یافت. امام می 
دانند و می گویند او نمرده, بلکه زنده است و مهدی موعود (عح) اوست. 
مزار سید محمّد در هشت فرسنگی سامرا؛ نزدیک قربه بلد است. («نجم 
الثّاقب», باب چهارم. ص 216) 


معغیربه 


«مغیریه» اصحاب «مفغيرة بن سعید» هستند که بعد از وفات امام محمد 
باقر علیه السلام مذهبی اختراع نمودند و «محمد بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علی بن ابی طالب» را مهدی موعود می دانند. 

آنان معتقدند که تو زندم است و در کوهی به نام «علمیّه» که در راه مکّه 
در حذ حاجز از طرف چپ که به مکه می رود, مقیم است و در انجاست تا 
هنگامی که در مدینه خروج کند و در همان جا کشته شود. («نجم التاقب». 
باب چهارم. ص 214) 


ممطوره 


«ممقطوره» نام فرفه ای است که معتقد بودند, امام کاظم علیه السلام 

همان مهدی موعود (عج) است و اخبار مربوط به او از زمان رسول اکرم 
ات و را و ان و و 
امید». ص 59) 


توف کر منت عض نع نقیة اه 


کات محصکم فرعایتات خضرت قح الله پم واه مخیه وهی شیر | 
گردآوری شده و همراه با ترجمه ارائه گردیده است. این کتاب مجموعه‌ای 
از سخنان و توقیعات صادر شده از حضرت ولی عصر علیه السلام همراه با 
دعاهای آن حضرت است. 

نگارنده در فصل‌های کتاب. به نقل سخنان حضرت مهدی‌علیه السلام از 
لحظات قبل از ولادت و تا اغاز غیبت صفری, توقیعات صادره از ناحیه 
مقدسه در غیبت صغری و کبری و گفتارهای ایشان در روزهای اوّل ظهور 
می‌پردازد. ارزش این اثر در جمع‌اوری سخنان امام و ترجمه و شرح انها در 


مجم اخاویت ایام آلحود 


کتاب معجم احادیث الامام المهدی‌علیه السلام از سوی هیتئت علمی 
موسسه معارف اسلامی قم - که مرکب از عده‌ای از افاضل و فرهیختگان 
است - با اشراف حج:ةالاسلام علی کورانی و تحت ریاست آیخالله شنند 
عباس مهری جمع‌آوری شده و در سال 1412 ق در پنج جلد انتشار یافته 
است. 

این کتاب: تفر یبا دارای دو هزار حدیت در موضوعات مختلف و متنوع 
مربوط به امام زمان علیه السلام است. با نگاه به چهارصد منبع قدیم و 
کریو شاو و مطوط نیو سعق کرد ات شده است. در مقدمه 
کوتاه کتاب شش مطلب بادآوری شده است: 

1 ضرورت نگارش تب و توضیح آن 

روموت آررتتت وج از رایانه در علوم حدیبت ٍ 

4 میزان ارزش احادیث مهدویت (که در میان انها صحیح و ضعیف وجود 
دارد و این کتاب در مقام قضاوت نیست. بلکه تنها در پی جمع‌اوری است) 
5. بیان تفاوت بین نسخه‌های کتب حدیث و شکوه از دست بردن نااهلان در 
کتاب‌های حدبت 


6 روش استفاده از اين معجم 

در مقدمه کتاب آمده است هزار جلد کتاب را بر چهل تن از پژوهشگران 
توزنع کرذیق تا انخه فر بوظ .یه آمام .۵ السلام است. استخراح کنند 
و حدود چهل هزار فیش تهیه شد. سپس با تنظیم و تبویب فیش‌ها نگارش 
کتاب آغاز گردید. 

نویسندگان محترم درباره هدف خود از تدوین کتاب گفته‌اند: «ما 
می‌خواهیم کتابی پدید آوریم که هر بحت کننده در موضوع امام مهدی علیه 
السلام بی‌نیاز از نبوده. ۰ آن کتاب او را از هر کتاب دیگر بی‌نیاز 
کند». 

از امتیازات چشم‌گیر کتاب این است که نشان می‌دهد: شیعه و اهل سئت 
هر دو بر ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در مان توافق دارند و 
اختلاف این دو مذهب. در دو چیز است: 

1 شیعه حضرت مهدی‌علیه السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام و از نسل امام حسین علیه السلام می‌دانند؛ ولی ۳۷ سئت حضرت 
مهدی‌علیه السلام را از نسل امام حسن مجتبی‌علیه السلام می‌پندارند, 

2 شیعه معتقد است: حضرت مهدی‌علیه السلام در سال 255 ق متولد 
شده و آکنون در حال غیبت به سر می‌برد؛ ولی اهل سئت می‌گویند: آن 


حضرت هنوز متولد نشده است. 

فطالعه عم ات الاعام لعمض یساس سصدات: از تا 
نشان داده و پاسخ آن و نقاط ضعف استدلال آنها را روشن کرده است. 

این کتاب روایات بسیاری در بیان اوصاف و نسب و 1 شمایل حضرت 
مهدی‌علیه السلام نقل کرده که دیگر جایی برای شبهات اهل سّت باقی 
نمی‌گذارد. 

از دبک ویژگی‌های این کتاب: گستردگی و تنوع موضوعات آن است. علاوه 
بر احادیث اتمه دوازده گانه‌علیهم السلام .9 اچادیت ل زوم شناخت امام 
امه ای ی وا تاه اسراط انا اس سای 
دابةالارض, رجعت 9... نیز به صورت مفصل ذکر شده است. احادیث بیان 
کننده تاریخ اخژالژمان و پیش از ظهور. شخصیت حضرت مهدی‌علیه 
السلام و شمایل آن حضرت. حرکت و کیفیت ظهور و... از مهم‌ترین 
شاید مهم‌ترین امتیاز این کتاب تتبع زیاد و استخراج هر حدیت از مصادر 
ما و ومع اس 1 

پی نوشتها: 

[1] عابدی,. احمد. مقاله معرفی انتقادی کتاب معجم احادیث الامام 
المهدی‌علیه السلام, مشعل جاوید. صص 351 - 361. 


مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم 


علامه متقی مرحوم حاج میرزا محمدتقی موسوی اصفهانی, مشهور به به 

«فقیه احمدآبادی» و «احمدآبادی» در سال 1301 ق در اصفهان تو 

یافت و عمر خود را در تهذیب نفس, فراگیری و نشر علوم آل 

الله علیه واله سیری کرد. اگرچه کف تسیا کوتاهی داشت., آثار علمی 

ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت. که از جمله آنها کتاب مکیال المکارم 

فی فواید الدعاء للقائم ۳ 

موسوی اصفهانیرحمه الله درسال 1348ق وفات یافت و در تخت فولاد 

اصفهان در جوار پدرش مدفون گردید. 

اکرخة غنوان. کتاب. نشان. می‌دهد موضوع. آن: بززسی. فواية <دغا برا 

وت مه اه السام اس متا امه ات ممحوع 

اختصاص دارد و نویسنده به بحث‌های دیگر در مورد حضرت مهدی ‌علیه 

السلام نیز پرداخته است. ۱ 

وی درباره انگیزه نگارش این اثر نوشته است: «به نظرم امد که کتاب 
ره در این موضوع (فواید دعا برای امام زمان‌علیه السلام انتظار 

فرج, ابزار قرب به او و...) بنویسم. اما مشکلات روزگار مرا از اين کار 

بازداشت؛ تا اینکه در خواب حضرت مهدی‌علیه السلام را دیدم که به من 

فرمود: این کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام آن را مکیال المکارم 

فی فواید الدعاء للقائم بگذار. وقتی از خواب بیدار شدم تصميیم به نگارش 

نت گرفتم که توفیق یارم نشد, تا ايینکه در سال 0 اش به مکه مشرف 

شدم و وبا در آنجا گسترش پافت. 

با خداوند عهد کردم که اگر به سلامت بازگشتم, شروع به تصلیف این 

نویسنده مطالب کتاب را در هشت باب به تعداد درهای بهشت. تنظیم 

ِ است: 

+ دحوت ات هام مخحی یه آ لاس 

َ امام زمان ما حضرت مهدی‌علیه السلام است. 

3. بخشی از حقوق‌امام مهدی علیه السلام برما. 

4 ویژگی‌های حضرت که مستوجب دعای مردم در حق او است. 

ها رای رخ ضاکت ال ان ها سا 

6. اوقات و حالاتی که در آنها دعا برای حضرت و تعجیل فرج تأکید شده 

ست . 


7 چگونگی دعا برای تعجیل فرج و پاره‌ای از دعاهای هاووز. 


کناب تخب آلاتره توشفتته خضرت: آیت‌الله بخ لطف.الله ضافی کابایکانن 
یکی از مراجع تقلید حاضر است. وی این کتاب را با ذوق سرشار و حسن 
سلیقه تحسین برانگیز خود, در ده فصل و یکصد باب به رشته تحریر در 
اورده و احادیث وارده از رسول اکرم‌صلی الله علیه واله و ائمه 
اطهار علیهم السلام را با اسلوبی بدیع. تنظیم کرده است. ایشان متن کامل 
احادیث را بدون تقطیع, به صورت کامل و مستند از کتاب‌های چاپی و 
خطی مورد اعتماد و استناد, با دقت هر چه تمام‌تر نقل کرده است. 

امتیاز بزرگ این اثر ماندگار, به اسلوب کاملاً ابتکاری آن مربوط می‌شود. 
بدین گونه که به هنگام نقل هر حدیثی, قسمت‌های مختلف آن را بررسی 
کرده: یکی از آنها را - که گویاتر: رساتر و مهم‌تر تشخیص داده است:- 
برگزیده 9 منن کامل حدیت را در تاه که رابطه نزدیکی‌تر با محتوای 
قسمت برگزیده حدیث دارد, درج کرده است. سپس سند و متن و منبع آن 
را در آنجا ذکر کرده و قسمت‌های دیگر هر حدیثی را با ابواب صدگانه 
تطبیق داده است. 

در پایان هر بابی نیز تذکر داده که احادیث یاد شده در فلان فصل و فلان 
باب نیز بر این موضوع دلالت دارد. 

این شیوه زیبا از اسیب‌های تقطیع حدیث محفوظ مانده, حجم کتاب نیز 
افزایش نیافته و چیزی ناگفته نمانده است. 

این اسلوب سودمند و دپگر امتیازات فراوان کتاب. موجب شده که در 
طول پنجاه سالی که از تالیف آن گذشته, همواره مورد توجه پژوهشگران 
قرار بگیرد و در کنار آثار ارزشمندی چون: غیبت نعمانی, غیبت طوسی و 
کمال‌الدین صدوق از کتاب‌های پایه و مرجع به شمار آید و به عنوان یک 
منبع مورد اعتماد و استناد شناخته شود. 

دیگر ویژگی‌های کتاب 

1 جامعیت کم نظیر کتاب (در حجم محدود و صفحات معدود, به 6217 
عنوان اشاره نموده است). ۱ 

2 تتیع بسیار گسترده مقلف (830 حدیت در اين اثر ارزشمند گرد آمده 
است). 

3 دسترسی به ما نع فرآوان (به رم مجدوخیت لباق البیم از 94 منع 
حدیثی شیعه و 63 منبع حدیثی عامّه استفاده شده است). 

4 مراجعه مستقیم به منابع و پرهیز از اعتماد به نقل دیگران. 

5 مراجعه به منایع مختلف برای درج متقن حدیث (معمولاً به نقل منیع 
اصلی بسنده نکرده و اختلاف نسح را تذکر داده است). 


6 مراجعه به نسخه‌های خطی (مانند نسخه‌های مختلف کفایةالاثر که در 
ان هنگام به چاپ نرسیده بود). 

7. توضیح احادیث مشکل در پاورقی 

8 توضیح نکات ادبی. لغوی, تفسیری. کلامی و رجالی فراوان در 
پاورقی‌ها. 

1 ساصد احایی کی رای ما ی که 
دارد که امامان معصوم علیهم السلام به تعداد نقبای بای اسرائیل دوازده 
تن بودند. 1 

اکوحضات ال علخ وال از خار مرت هراعلها شام از نس آحاه 
علی‌غله لام ار اون امام خشس له الم هار صلت آمام سر 
عزیکری غاه اسر 

3. تاریخ ولادت حجّت پزدان. سرگذشت امام اف معجزات حضرت 
ولی عصر علیه السلام و داستان نیک بختانی که در عهد امام عسکری علیه 
السلام توفیق تشرف به محضر قبله موعود را پیدا کردند. 

4 معجزات حضرت بقية اللّه علیه السلام در غیبت صغری. زندگانی نواب 
خامجارشا نا اف اه اه آن رن شهار مایت امس 
یکی عایه الا 

5 معجزات حضرت ولی عصرعلیه السلام در غیبت کبری و سرگذشت 
سعادتمندانی که در عصر غیبت کبری به محضر مقدس ان حضرت 
شر‌فیاب شده‌اند. 

6 کیت مور اهامای ین اسان معا ول 
ظهور. خروج سفیانی و دجال. صیحه اسمانی, کیفیت بیعت و ممنوعیت 
تعیین وقت. ِ ۲ 

7 فتوحات بی‌نظیر, ظاهر شدن گنج‌های زیر زمین. فرود امدن حضرت 
عیسی‌علیه السلام: کفتن. دغال: پیکار با سفیانی, تکامل, غقل‌هاء آباداتی 
جهان و پر شدن زمین با عدل و داد. 

6 فضایل و متاقب اصخاب خاص میدی‌غليه السلام (313 تشر وا رشادت 
و صلابت انان. ٍ 
9 مدت حکومت, دعوت. سیرت. خوراک» پوشاک و شیوه زندگی آن 
حضرت. 

10 انتظار فرج, وظایف شیعیان در عهد غیبت, فضیلت درک محضر, پیروی 
اتقان به آن خصرت :خر مت: انکان . کیفیت لیم بر آن حضرت :۰ ترخیف 
از دعاهای صادره از ناحیه مقدسه. 

این کتاب در مدت پنجاه سال گذشته, ده‌هاأ بار در تهران؛ قم و بیروت 


تجدید چاپ شده و مورد استفاده. استشهاد و استناد پژوهشگران قرار 
گرفته است. 7 
توجه خاصٌ پژوهشگران به این اثر ارزشمند. مولف بزرگوار را بر آن 
داشت که بار دیگر مجامع حدیثی آن را بررسی کند و یافته‌های جدیدی را 
در جای جای کنات قدار دهد و آنبرا با کرش و اف ابش جشتمیر مر یه 
پژو هشگران تقدیم دارد. 

این کتاب اینک در سه مجلد با امتیازهای فراوانی منتشر شده است. [1] . 


پی نوشتها: ۳ ۲ ۳ 
[1] ر.ک: مقاله برگزیده اثار در طول قرون و اثار. مشعل جاوید. علیاکبر 
مهدی‌پور ص 182 - 5 17. 


کتاب منتخب الانوار المضیئه اثر سید علی بن عبدالکريم نیلی نجفی, از 
علمای قرن نهم هجری است. موضوع این کتاب اثبات امامت امام 
عصرعلیه السلام و بیان ظهور و شرایط آن است. 

مولف محترم در کتاب خویش, از روش عقلی و نقلی بهره برده است؛ 
بدین شکل که قیاس‌های منطقی از انواع مختلف را در لابه‌لای مطالب 
کتاب و همراه روایات اورده است تا هیچ اشعالی از طرف غیر شیعیان و 
این کتاب در دوازده فصل مرنب شده است: 

1 اثبات امامت و وجود و عصمت ان حضرت از راه عقل 

, اثبات آن حضرت از قرآن 

. اثبات آن از روایات خاصه 

. اثبات آن از روایات اهل سئثت 

. ولادت آن حضرت 

سبب غیبت آن جناب 

. طول عمر ایشان 

۰ وکلای ان جناب و راویان از او 

. توقیعات شریف آن حضرت 

0. ملاقات کنندگان آن حضرت 

1. علامات ظهور 

2 وضعیت جهان و اجتماع در ایام حکومت حضرت مهدی علیه السلام 


ی 


مهدی موعود 


اش کناب ارتشهند رجمه خلد مردهم کات سارالتوار اتر کداسنی 
علامه مجلسیرحمه الله است که به وسیله دانشمند محترم علی دوانی به 
فارسی برگردان شده است. اين اثر حاوی حز آزاشن تفصیلی با محتوای 
تاریخی - حدیثی در زندگانی حضرت مهدی‌علیه السلام است. 
ترجمه فارسی کتاب با مقدمه و پاورقی‌های مبسوط مترجم همراه است. 
مقتم نج اضافاته ظرخم با نون قضاند و قطعای جد از آنار ادت 
فارسی, نگارش یافته است. مترجم در جای جای کتاب در رد شبهات فرفه 
بهائیه و بابیه, نهایت سعی خویش را به کار برده است. اهم عناوین کتاب از 
ابیم کار انس 
1 عناوین مقدمه‌های کتاب: شرح کامل زندگانی علامه مجلسی‌رحمه الله 
رحمه الله, فرقه‌های صو فیه شیعه و سنی؛ نکوهش دانشمندان 
بزرگ شیعه از صوفیه, مهدویّت در اسلام و دیگر ملل و ادیان, بهائی‌گری و 
منشاً پیدایش آن و کتاب‌های این فر قه. 
ها ما ده عه صوع. سکیم اعید دیب عاکهم 
اشعار و مدایح است. 
3. متن کتاب: تاریخ ولادت. نام و کنیه حضرت مهدی ‌علیه السلام. آیاتف که 
در روایات اهل بیت‌علیهم السلام به حضرت مهدی‌علیه السلام و ظهور ان 
حضرت تاویل شده است. ۲ 
روایاتی که از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله و 
ائمه معصومین علیهم السلام راجع به حضرت مهدی‌علیه السلام نقل شده 
است. همچنین اخباری که به وسیله کاهنان ذکر شده است, طرح 
بسیاری ازمسائل کلامی به صورت‌پرسش وپاسخ ,ارائه‌نظریات برخی 
ازعلمای‌بزرگ درموضوع مهدوبت, مقایسه شباهت‌های آنْ حضرت باپیامبر 
اسا عصای ال اند والهوصکر ساموان ای اخبای‌معمرسی وبا و یل 
غیبت طولانی آن حضرت,؛ کرامات آن‌حضرت؛ نواب خاص ایشان. مدعیان 
دروغین نیابت, تشرف‌یافتگان مخضر آن نزو کذاز: انتظار 
فرح, نشانه‌های‌ظهور. شیوه حکومت‌داری حضرت مهدی‌علیه السلام, 
رویدادهای زمان ان حضرت, رجعت؛ جانشینان حضرت و بالاخره وقایع بعد 
از ان حضرت و پایان تاریخ... تنها برخی از موضوعات مذکور در اين اثر 
ارزشمند است. 


۳۹ ٌ 


در اصطلاح لغت «متمهّدی» کسی را گویند که ادعای مهدویّت کند. در 
دوره عیبت صفغری و غیبت کبری کسانی بوده اند که با توجه به شراتط 


خاص خود را مهدی موعود (عج) معژفی کرده و آنها را «مَیَمَهّدی» خوانده 
اند. 


مهدوی 


«ر ار س‌ 
دکتر محمد معین در ظ 
مهدوی» صفت تست مت سور بد دی [مطخ 
ب ‏ .- ب به .1 
هدش ساب آقبان (ع مم دودعم شهان. («فرهق فارست 


محدذث آسم مفعول از ريشه حدّث. يِحدّتٌ به معنای کسی است که حدیث 
و گبر تازح به او گویند و منظور از آن اين, انعت که انمه‌علیهم الشلام با 
فرشتگان رابطه دارند و اگرچه مانند پیامبر خود آنها را در سرشت اصلی 
نمیشن ولمه سکن آنان را ند و از ابا قایفی ریات 
ی کنند. این کنایه از یک مقام معنوی است که یک درجه از مقام نبوت 
فا ی ام اه او ای ات هد 
السلام محسوب می‌شود. 

امام باقرعلیه السلام در این باره فرمود: «امیرمومنان علیه السلام به ابن 
عباس فرمود: همانا شب قدر در هر سال وجود دارد و همانا در ان. امر یک 
تا ی ای اس ات اس اتسار اه ای 
گفت: آنان کیانند؟ فرمود: من و یازده نفر از نسل من امامانی‌اند که 
فصعی مخد نت مج با 11.4 

محمدبن مسلم گوید: «کلمه محدّث نزد امام صادق‌علیه السلام ذکر شد, 
حضرت فرمود: مات کشت اشعت که اصیدا را بشنود و شخص را نبیند. به 
حضرت عرض کردم: قربانت گردم! امام از کجا می‌فهمد که آن کلام 
فر شته است ؟ فرمود: آرامش و وقاری به او عطا می‌شود که می‌فهمد ان 
کلام از فرشته است ». | 2 

سماععبن مهران گوید: «من و ابوبصیر و محمدبن عمران در مکه داخل یک 
منزل بودیم. محمدبن عمران گفت: من از امام ششم شنیدم که 
می‌فر مود: ما دوازده محدّث باشیم. ابوبصیر گفت: تو را به خدا| این را از 
امام ششم شنیده‌ای؟ آو دو بار سوکند خورد که آن را از وق شنیدم 
است». [3] . 

یی نوشت ها: 

[1] کتاب الفيبة ص 142, ح 106. 

[2] الکافی, باب آن الائمة محدئون مفهمون, ح 4. 

از کمال‌الین شام امد م ررض و 


مرجع تقلید 


یکی از اموری که در دوران غیبت کبری اهمیت ویژه‌ای دارد, تقلید از 
مجتهد جامع شرایط است. 

ای سا ی و کل ی یه وان خی ی ارم 
است. عقل دستور می‌دهد که فرد نادان. از عالمی دانا راهنمایی بجوید و 
از او تقلید کند. دانشمندترین علمای هر ناحیه شیعه‌نشین. عنوان مرجع 
تقلید دارند و او محل مراجعه مقلدان خود است. 

مرجع تقلید. مجتهدی است که قوانین اسلام را بر اساس «قرآن». 
«سنت». «اجماع» و «عقل» استنباط می‌کند. سلسله مراجع بزرگ تقلید 
از رحلت چهارمین ۳۷ ویژه (ابوالحسن علی بن محمد سمری) در سال 
19 , به بعد اغاز شد. 

در این سلسله نام محمدبن یعقوب کلینی, محمدبن علی بن بابویه قمی و 
نجف ِ از شیخ 0 الله ۳ "۳ شیعه قرار 

گرفت ه مجتهدان بزر ک بیشتر در آتجابه تحضیل غلم برداختند: 

به نظر نمی‌رسد که نهاد مرجع تقلید, تا پیش از زمان شیخ محمدحسن 
اصفهانی نجفی (م 1266 .) جنبه مرکزیت عام یافته باشد. 

جانشین بلا فصل او شیخ مرتضی انصاری (م 1281 ه) بزرگ‌ترین مجتهد 
زمان خود به شمار می‌رفت. از اخرین مراجع تقلید که به رحجمت ایزدی 
پیوسته و در زمان خود قبول عام داشتند. سید ابوالحسن اصفهانی, حاج اقا 
حسیو سروجروی: (م 190 آسن) ویو رهم ال قصوی خی (م 1369 
ش) را می‌توان نام برد. [11] . 

یی 0 


«معفرین» جمع معمر به معنای دراز زی, انسان دراز عمر و کسی است 

که عمر دراز دارد. در منابع معتبر تاریخی, افراد فراوانی معرفی شده‌اند 

که از عمر بسیار طولانی برخوردار بوده‌اند و روزگاران درازی زیسته‌اند و 

از انان به عنوان «معمرین» یاد می‌شود. [1] . 

امام صادق‌علیه السلام برخی از این افراد را اين گونه بر شمرده است: 

یک. حضرت نوج (2500 سال ژ نکن کرد): 

1 پیش از بعثت 850 سال؛ 

2 پس از بعثنت میان قوم خود 950 سال؛ 

3. پس از نزول از کشتی (که اب طوفان فرو کشید و شهرسازی کرد و 

اولاد خود را در شهرها جا داد) 700 سال. 

سپس ملک‌الموت آمد و او در آفتاب بود و عرض کرد: السّلامٌ علیک. جواب 

سلامش را داد و به ۱ و گفت: ای ملک الموت! برای چه آمده‌ای؟ 

- آمده‌ام جانت را ۷ 

- به من مهلت می‌دهی از میان آفتاب زیر سایه بروم؟ ِ 

- آری این اندازه مهلت داری, نوح نقل مکان کرد و سپس گفت: ای ملک 

الموت! به درستی که آنچه از عمر من در دنیا گذشته, مثل همین یک لحظه 

است که از آفتاب به سایه آمدم. اکنون به دستوری که داری عمل کن. و 

جان او را گرفت. . . 

دو. در روایتی دیگر آن حضرت فرمود: «عمرهای قوم نوح سیصد سال 

بود»؟. 

سة. ,پیامیر اکرم‌ضلی الله. علیه. واله. فر مود: ج.. سلیمان بن داوود 712 

سال زتدفی کرد». [2] . 

چهار. روایت شده و «دجّال موجود است و در زمان پیامبر اکرم‌صلی 

الله علیه وله نیز موجود بوده است و تا هنگام ظهور نیز زنده خواهد بود. 

در این باره روایات اهل سئت کمتر از شیعه نیست؛ حال چه استعبادی دارد 

که منکر طول عمر حضرت مهدی‌علیه السلام شده‌اند! خدا داند و این در 

حالی است که دجّال دشمن خدا و مهدی‌علیه السلام دوست او است. [3] . 
پنج. همچنین در روایات است که لقمان بن عاد, دراز عمرترین انسان بوده 

ات او 3500 سال تقد کت کرده است. [4] . 

درکتاب‌های مربوطه ازافراد فراوانی که در طول عمر زیاد بوده‌اند 

سخن به میان آمده است. بنابراین هی گونه استعبادی ندارد که حضرت 

مهدی علیه السلام نیز دارای طول عمری غیرعادی باشد. 

به علاوه روایات فراوانی از معصومین‌علیهم السلام در دست است که 


وقتی شباهت حضرت مهدی علیه السلام به پیامبران گفته شده است یکی 
سعید بن تخییر .هی و ند از امام سجاد علیه السلام شنیدم می‌فر مو 

«در امام قائم روشی است از نوج که آن طول عمر است» این بدان 
معنا نیست که عمر حضرت مهدی علیه السلام توا به اندازه عمر نوم 
باشد. [5] . 

[ 1 رکه کات ایض دا مایت 6 6 رف 

21 کال ال هه مهن ۵ ات0 

[3] ر.ک: شیح طوسی, کتاب الغيدة, ص‌ 113, ح 96. 

[4] ر.ک: همان, ص 114, ح 87. 
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ابوعبدالله محمدبن عبدالله تومرت مغربی حسنی در عاشورای 4195 ق. 
متولد شد و در 580 ق. در گذشت. او سلسله «الموحدین» را در آفریقا و 
اسپانیا تیان نهاد. ابوغیداللة از .قنیله مضامد قرا کش به شمار می‌آمد.ه در 
آغاز کارد مزتم زا به. تزیی ود ظهور مهدی علیه السلاج بشارت می‌داد. 
در سال 514 ق خود را مهدی خواند و گروهی را پیرامون خویش گرد آورد. 
او را «مهدی هرغی» و نیز «صاحب دعوت عبدالمومن» می‌خوانند, 
ابوعبدالله مدتی در عراق درس خواند و مدتی نیز مجنون شمرده شد. 
محمدین تومرت در کتاب «الجفر» چنان خواند که: مردی در سوس مقرب 
ظهور فف ند و به وسیله شخصی به نام «عبد موّمن» تأیید می‌شود. آن 
گاه خود را مهدی و قائم به امر خداوند پنداشت و در پی «عبدالمومن» 
گشت تا از تأییدش بهره‌مند شود. 
روزی جوانی دید و نامش را پرسید, جوان پاسخ داد: «عبدالمومن» هستم. 
محمدبن تومرت گفت: اللّه اکبر! آن گاه مقصدش را پرسید. جوان گفت: 
در پی دانشم. ابن تومرت گفت: آنچه می‌خواهی به دست من است. ی 
هدف نهایی‌اش را چون رازی سترگ نزد وی به ودیعت نهاد. آن گاه با 
تالا ری آشنا شد؛ عبدالله بسیار یاری‌ اش کرد و او را , به پنهان 
ساختن ادعایش فرا خواند. 
پس از مدتی عبدالله گفت: اکنون زمان آشکار ساختن دعوت من است؛ 
بامداد فر دا 0 ادعا می‌کنم که دیشب دو فرشته نازل شدند 
و از علم و حکمت و قرآن برخوردارم ساختند... عبدالله چنان کرد. بر 
اساسس نقشه پیشین» محمدبن تومرت: از میان مردم برخاست و پرسید: : ما 
پیروت تا ۱2 است و ۳ کس با نو مخالفت ورزد» هلاک 
ضی کرد اصحابت را بیاور تا بگویم کدام بهشتی و کدام دوزخی است. 
با این نیرنگ مخالفان محمدبن تومرت را دوزخی معرفی کرد و به 
هلاکشان فرمان داد. سپس با حدود ده هزارتن لشکری که فراهم اورد. 
چند جنگ انجام داد و با پیروانش به اسپانیا رفت. [1] . 
یی نوشت ها: 


[1] وفیات الاعیان, ج 5, ص 44 - 55. 


محمد بن علی بن بلال 


ابوطاهر محمدبن علی بن بلال در ابتدای کار, نزد امام حسن عسکری علیه 
السلام فردی مورد اعتماد بود و روایاتی چند از ان حضرت نقل کرده است؛ 
ولی رفته رفته به جهت پیروی از هوای نفس, راه انحراف در پیش گرفت 
و مورد مذمت خاندان وحی واقع شد. وی ادعا کرد که وکیل حضرت 
مهدی‌علیه السلام است! او نیابت نایب دوم حضرت مهدی‌علیه السلام را 
منکر گردید و در اموالی که نزد وی جمع شده بود تا به حضرت مهدی 
برساند, خیانت کرد. [1] . ۱ 

نایب دوم راه ملاقات وی را با حضرت مهدی علیه السلام اسان نمود و 
امام‌علیه السلام به وی فرمود: اموال را به نایبشان رد کند؛ اما او در 
دشمنی و انحراف خود باقی ماند! پایان کارش آن شد که توقیعی از ناحیه 
مقدسه حضرت مهدی‌علیه السلام, مبنی بر لعن و نفرین و بیزاری از وی - 
در ضمن افرادی دیگر از جمله حلاج و شلمغانی - صادر گردید. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: کتاب الغيبة. ص 400. 

[2] الاحتجاج, ج 2 ص 174. 


مهدی سودانی 


محمد احمد فرزند عبدالله در سال 1848 م در جزیره «بنت» سودان 
متولد شد. در کودکی نزد علمای خارطوم دانش اندوخت. سپس به جزیره 
«آبا» شتافت و پانزده سال در قعر چاهی به ریاضت پرداخت. محمد 
اب تست بر فساد مردم می‌گریست و از شات ریاضت و روزه» بسیار نحیف 
رت او شیرین زبان و با عاطفه می‌نمود و سودانیان استعمار زده را به به 
فتح جهان و گسترش عدالت نوید می‌داد. اعضای قبیله «بگارا» - که 
مقتدرترین قبیله آنجا بود - او را تقدیس می‌کردند. محمد همواره از مردی 
که جهان را از عدالت می‌آکند. سخن می‌گفت و ستمدیدگان را بشارت 
می‌داد. در چهل سالگی روزی کسی به او گفت: ای بزر گوار: شاید تو خود 
مهدی موعودی؟ محمد نخست انکار کرد؛ ولی به تدریج خود را مهدی 
خواند. مردمی که از برده فروشی و ستم مصریان و انگلیسیان به, ستوه 
آمده بودند. ادعایش را پذیرفتند. محمد احمد با دخترانی از قبایل مختلف 
ازدواج کرد و پیوندهای بسیار پدید اورد. پیروان محمد احمد, وی را تا حد 
پرستش گرامی می‌داشتند. در سال 1300 ق داعیانی نزد شیوخ قبایل 
فرستاد و از آنان خواست به او که مهدی منتظر است و رسول خدا| 
آمهدنش را بشارت داده ایمان_ آورند. حاکم خارطوم نماینده‌ای نزد وی 
فرستاد. وقتی فرستاده حاکم آمادگی پیروان محمد را مشاهده کرد به 
پایتخت بازگشت و با پنجاه جنگاور به نبرد با مهدی روی آورد در اين جنگ, 
نماینده حاکم خارطوم و همراهانش هلاک شدند و کار مهدی سودانی رونق 
فزون‌تر یافت. 
زترال گوردن از سوی دولت بریتانیا سمت محمد احمد شتافت؛ اما او نیز 
تل رسید. بدین ترتیب. خارطوم و تمام سودان به دست مهدی سودانی 
افتاد او بارها با محمد سعید پاشا و عبدالقادر پاشا و افسران انگلیسی 
نبرد کرد. در تمام این جنگ‌ها پیروز شد و غنیمت 0 آورد. 
مهدی سودانی سرانجام در 21 ژانویه 1885 م بر آثر تبی شدید در 
گذشت. او هنگام مرگ عبدالله نعاشی را جانشین خود ساخت, اما عبدالله 
برای این مقام شایستگی نداشت و به زودی تمام دستاوردهای مهدی را از 
کف داد. [ 1] . 


[1] مدعیان مهدویت. ص 90. 


قائم (عح)) برخاست و از راه حسد دست به تاسیس مذهب جدیدی زد, 
«ابوجعفر. محمّد بن علی شلمغانی» بود. او را «ابن ابی العزاقیر» و 
پیروانش را به همین مناسبت «عزاقریه» و نیز «شلمغانیه» می خوانده 
اند. 

«حسین بن روح» هنگامی که به دستور «حامد بن عبّاس» به زندان افتاد, 
«شلمفغانی» را به نیابت خود نصب کرد و او واسطه ای بین وی و سیعیان 
شده اما تا ی سال 304 تا 311 ه ق مذعی نیابت خاص و بابیت از 
برای حضرت حجت (عج) شد. 

«حسین بن روح» صریحا در خصوص لعن و تبرژی از او و از کسی که به 
سخن او راضی شود, مکتوبی نوشت. بدین ترتیب باطنش اشکار شد و 
شیعیان از او کناره گرفتند و راضی بالله خلیفه ی عباسی دستور قتل وی 
را صادر کرد و وی را روز سه شنبه 29 ذی القعده سال 322 ه ق گردن 
زدند و جسدش را به دار آویختند و در آخر کار شوزانده و خاکستر آن:را به 
آب دجله دادند. («آخرین امید». ص 102 و 144) 

وی احکام دین خود را در کتاب به نام ار السادسرتة» تدوین کرده بود. 
(«لفت نامه دهخدا», ج 9, (چاپ جدید). ص 12735) 


از جمله مدّعیان بابیت. «محمد بن نصیر تمیری» است. وی در ابتداء از 
اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود. زمانی که آن حضرت وفات 
یافت, مدعی مقام و منصب «محمّد بن عثمان» شد و گفت: «من وکیل و 
ناب امام زمان (عح) می باشم» و سخنان کفر. آمبای که از او صادر شد؛ 
جهالتش بر همگان روشن ردنت خداوند او را رسوا ساخت و «محمد بن 
عثمان» او را لعن کرده و از او بیزاری جست. 

وی ادعا می کرد که پیغمبر است و امام علی اللقی علیه السلام او را 
فرستاده است, و عقیده به تناسخ داشت و معتقد به خدائی امام دهم 
شیعیان بود و نیز ازدواج با محارم را جائز می دانست. و عمل شنیع (لواط) 
را حلال می شمرد. 

محمّد بن نصیر با حمایت «محمّد بن موسی بن فرات» وزیر «المقتدر 
بالله» خلیفه عباسی, قادر شده بود تا ادذعای خود را در میان امامیه نشر 
دهد و چون دو نفر از ایشان در این امر شرکت داستند, فرقه ایشان به 
«تميربة الفراتیة» معروف شد. 

اکثر وسیعی از پیروانشان از مدائن بودند و پس از رهبرشان «اسحاق بن 
محمّد احمر», به «اسحاقیه» معروف شدند. («آخرین امید». ص 125) 
مهدی سودانی 

«شیخ محمّد احمد بن سید عبدالله» معروف به مهدی سودانی (متمهدی) 
متولد سال 1844 میلادی است. وی در حدود سال 1880 میلادی, ادعای 
مهدویّت کرد و در سودان علیه مصر و انگلستان قیام نمود و یاران او به 
زودی در سال 1855 میلادی شهر خارطوم را متصژف شدند و ویران 
کردند. 

خود وی در سال 1885 در «ام درمان» درگذشت. و پیروانش را «لرد 
کیچنر» فرمانده قوای مصر و انگلیس. در سال 1889 شکسست داد. 
(«فرهنگ فارسی معین», ج 46 ص 2055) 


میرزا جانی 


«حاج میرزا جانی» از نویسنگان بای و از پیروان قدیم باب بود. وی تاجری 

از مردم کاشان بود و پنهانی به لهضت بابه گروید. وقتی که باب را از 
اصفهان به قلعه چهریق دز انز تایحان هی بر دیص مبلغ هزار تومان زر نقد 
به رئیس مستحفظین باب داد و باب را یک شب در منزل خویش مهمان 
کرد. کتاب «نقطة الکاف» د ر تاریخ باه انا لیفات آوست. 

بعد از سوء قصد بابیه به ناصر الذین شاه در نیاوران؛ «حاج میرزا جانی» با 
7 تن دیگر از بابیها گرفتار شد و با شکنجه و عقوبت در سال 1268 ه.ق 
به قتل رسید. («فرهنگ فارسی معین», ج 6, ص 2070) 

رجوع شود به واژه: باب 


وت از رقبای محمدبن عثمان بود و نیابت وی را قبول نداشت و خود 
مدعی نیابت بود. شیخ طوسی در رجال خود, در اصحاب امام جوادعلیه 
السلام دو بار از او نام برده و هیچ شرحی درباره او نداده است. [1] . 
علامه حلی‌رحمه الله در رجال خود, در دو جا از ایشان نام برده, می‌نویسد. 
محمدبن نصیر نمیری کسی است که امام هادی‌علیه السلام او را لعن کرده 
است! 

در جایی دیگر می‌گوید: ابن غضائری درباره او گفته است: محمدبن نصیر 
از نظر علمی, از فضلای بصره بود [و از نظر عقیدتی] ضعیف بود. فرقه 
«نصیریه» را او تاسیس کرده و به او نسبت داده می‌شود. [2] . 
را ‏ ا حا ای ار ان نا 
هادی‌علیه السلام سه نفر را لعن کرده که یکی از انها محمدبن نصیر نمیری 
است. [3] و در جای دیگر از «عبیدی» نقل می‌کند که: «امام حسن 
عسکری‌علیه السلام - بدون اینکه من سوالی از او بکنم - نامه‌ای به سوی 
من فرستاد و در آن نامه از محمدبن نصیر نمیری و حسن بن محمدین 
باباقمی. اعلان انزجار کرده. فرمود: تو و جمیع دوستداران ماء از انان 
دوری جویید و من انها را لعن می‌کنم و لعنت خدا نیز بر انها باد! انان از نام 
ما سوء۶ استفاده کرده و اموال مردم را می‌خورند و فتنه انگیزی می‌کنند! 
آنان ما و شیعیان ما را اذیت کردند! خداوند آنها را اذیت می‌کند و آنان را 
در تنهای که ایجاد ۱ مقلوب و نابود سازد!» [4] . 

وی عقاید کفرامنة خ العاوی هه سعی می‌نمود 1 را در بین عافه 
مردم منتشر سازد. محمدبن موسی‌بن حسن‌بن فرات نیز اسباب کار او را 
فراهم و او را تقویت می‌کرد. [5] . 

ابن فرات از خاندان معروف بنوفرات بود. وی در بغداد 3 محدئی 
معروق بود و به نظر می‌رسد نخستین فرد از خاندان بنوقرات است که 
مقامی در حکومت عباسی به دست آورد. [6] از اینجا نقش حکومت در 
حمایت و پشتیبانی خصاه‌ انحرافی روشن می‌شود. و عقاید نمیری در 
کتاب الغيبة, رجال کشی و فرق الشیعه بیان شده است. 

سعدبن عبدالله اشعری گوید: «محمدین نصیر نمیری مدعی بود که پیغمبر 
است و امام هادی‌ علیه السلام او را مبعوت کرده است. عقیده به تناسخ 
داشت و معتقد به خدایی امام هادی‌علیه السلام بود, نزدیکی با زنان محارم 
را جایز می‌دانست و عمل همجنس بازی را حلال کرده بود! نمیری این را 


می‌گفت: خدا هیچ یک از اینها را بر بندگانش حرام نکرده است!» [7]. 
محرمات را حلال شمرده, گفتند: دین بهود بر حق است و ما از انها نیستیم 
و دین نصارا برحق‌است و ما ازانها : نیستیم ا! 

سعدبن عبدالله می‌گوید: نمیری ی و در آن حال مرد. 
در آن بیماری از وی پرسیدند: جانشین تو کیست؟ او با زبان ضعیف و 
گرفته‌ای گفت: احمد؛ ولی کسی نفهمید احمد کیست! به همین جهت این 
حرف موجب انشعاب پیروان او شد. عده‌ای گفتند: مقصود نمیری, احمد 
فرزندش بوده است. جمعی گفتند: احمدبن محمدین موسی بن فرات 
است و فرقه‌ای گفتند: منظور وی احمدبن موسی بن فرات است و 
انشعاب باعث پراکندگی اتباع او گردید. [8] . 

پی نوشت ها: 

[1] رجال. ص 405 رقم 7 و ص 07, رقم 23. 

[2] رجال, علامه حلی, ص 257 - 254. 

[3] اختیار معرفة الرجال. ج 2. ص <9805. 

[4] اختیار معرفةالرجال, ح 2. ص <9805. 

[5] کتاب الفغيبة. ص 398. 

[6] تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, ص 169. 

[7] کتاب الفيبة. ص 398, ح 371؛ اختیار معرفةالرجال, ج 2 ص 805 
فرق الشیعه. ص 103؛ معجم‌الرجال الحدیث, ح 17, ص 299. 

[8] ر.ک: کتاب الفيبة ص 399, ح 373. 


مدعیان دروغین نیابت 


امام هادی‌علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام, به جهت شرایط 
خاصْ اجتماعی, کمتر در مجامع عمومی حضور می‌یافتند و در زمان حیات 
خود, نمایندگانی انتخاب کرده بودند تا مردم بیشتر اوقات به واسطه انان, 
با این دو امام بزرگوار ارتباط برقرار کنند و مسائل شرعی و حوایج 
اجتماعی و مشکلات زندگانی خود را مطرح سازند. 

مردم تقریبا در آن زمان:به این روش عادت کرده بودندء علت: اشاسی پیش 
گرفتن چنین روشی, , زمینه‌سازی برای دوران عیبت صغری بود که باید 
مردم بدون ارتباط مستقیم با امام خویش, زندگی کنند و مشکلات خود را 
از طریق نمایندگان مطرح سازند. 

بعد از شهادت امام حسن عسکری‌علیه السلام و آغاز غیبت صغری (260 ه 
.ق) ارتباط مستقیم مردم با امام خویش قطع گردید. «نواب خاصْ» به 
ترتیبی که بیان خواهد شد, (نواب خاص) کار و فعالیت خود را اغاز نمودند و 
به صورت پنهانی, تلاش‌های خود را برای اثبات وجود امام زمان‌علیه السلام 
برای خواص و رفع شک و تردید از قلوب انان و راهنمایی مردم به سوی 
امام و اخذ وجوهات شرعی و موقوفات و هبه‌های شخصی به امام علیه 
السلام ادامه دادند. از تفرقه شیعیان جلوگیری کرده و رهبری و هدایت 
عمومی دوستداران اهل بیت علیهم السلام را بةه_ دست گرفتند. شیعیان 
کم‌کم با این شیوه انس گرفته و کارهای خود را از طریق «نوّاب» انجام 
دادند و از سراسر سرزمین‌های اسلامی اشخاص و اموال به سوی آنها 
سرازیر گردید. 

در این میان برخی از افراد ضعیف الایمان و کح اندیش - که زمینه انحراف 
از قبل در آنان وجود داشت - پیدا شده و مدعی دروغین نیابت صاحب 
الامرعلیه السلام شدند. سرچشمه ادعای دروغین این افراد در سه چیز 
خلاصه می‌شود: 

1 ضعف ایمان و زمینه انحراف 

2 طمع کردن به اموالی که از سراسر بلاد اسلامی به سوی «نواب» 
نشبز آزبر. فن‌شد آنان می‌خواستند با ادعای نیابت, این اموال را به سوی 
خود جلب نموده و بدون مجوز شرعی در آن تصرف کنند و به خوشگذرانی 
3 رسیدن به شهرت و ریاست در جامعه؛ آنان: ذوست داشتند بر عموم 
شیعیان ریاست کنند و امر و نهی از سوی آنان صادر گردد. [1] . 
و 


[1] تاریخ الغيبة الصغری. ص 490. 


«منتقم», یعنی انتقام گیرنده و لقب صاحب الژمان (عح) است. این تب 
در احادیثت فراوانی آمده است. از جمله در کتاب «اکمال الذین» روایت 
شده که آن حضرت در سنٌ سه سالگی به «احمد بن اسحاق» فر مود: 

«آنا بَقتّة الله فی آرضه ۱ من آغدائه» («نجم التاقب», باب دوم, 
ص 105) 


منصور 


«منصور» نام امام قائم (عج) در کتاب «دیدبراهمه» که به اعتقاد آنان از 
کتب اسمانی است, می باشد. 
یج ۴ 

من فُتل مظلوماً ققَذ جَقلْنا لوب شلطاناً قلا ؛ بسرف فی القتل انهة 
ِ ختصورا (اسرا/33) 
: و آن کس که مظلوم کشته شد., برای ولیّش سلطه (و حقّ قصاص قرار 
دادیم)؛ اما در قتل اسراف نکند چرا که او مورد حمایت است». 
فرمود: «آن مظلوم کشته شده حسین علیه السّلام است و خداوند مهدی 
(عح) را منصور نامیده است.» 
شاید تعبیر حضرت مهدی (عج) به امام منصور در زیارت عاشورا, آیه 
مذکور باشد: 
«آن یرَرّقنی طلّب ارک مع امام ملصور من هل بیْتِ مُحَمّدٍ...» («نجم 
التاقب». باب دوم, ص‌ 94( 


منصور بالرعب 


در روایات اسلامی آمده است که مهدی موعود (عحج), «منصور بالژعب» و 
«موید بالتّضر» است. یعنی به هنگام ظهور. رعب او در دلهای 
می افتد, و نیروهای غیبی و غیر مرثی به کمک او و یاران او می شتابند و 
این نیروها, در جای خود, کار خود را خواهند کرد. یک نمونه آن بنابر احادیث 
و و ار ار 
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منعم 


«مَنْعم» یعنی نعمت دهنده و احسان کننده. «منعم» لقب امام دوازدهم 
(عج) است.   .‏ 

من لَ یَجْقَل الله له شبیها 

لقب «مَن لم یِجْعَل الله له شبیها :کسی که خداوند نظیری برایش قرار 
نمی دهد > 

از القاب امام زمان (عح) است. همانطور که از این نام پید | است احدی 
شبیه و نظیر آن حضرت نبوده و به رتبه عرّت و جلال او نرسیده و نخواهد 
رلسید. 


موئور 


«موتور» در لفت یعنی «کسی که یکی از نزدیکانش کشته شده باشد و 
خون و انتقام او نگرفته باشد.» («فرهنگ الفبائی الرائد», ج 2 ص 1688) 
در چند خبر شریف, حضرت قاثئم (عج) به لقب «موتور» ذکر شده است. 
«موتور» به والد آن است که کسی پدرش کشته شده باشد و خونخواهی 
او نشده و علامه مجلسی فرموده که مراد به والد يا حضرت عسکری علیه 
التلام با آمام سس ماه التاما خسن له که‌ لته آنمه مین 
شود است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: «بدرستیکه قائم (عح) موتور. خشمناک 
خروج می کند. در حالیکه پیراهن خونین رسول خدا که در جنگ احد بر تن 
داشت. بر بدن آن حضرت است.» (نجم التاقب». باب دوم, ص‌ 16( 


موعود 


«موعود», (وعده داده شده) لقب صاحب الامر (عح) است. اين لقب از 
آیات قرآن هم استنبا ط شده (ذاریات/22) و همچنان در زیارت آن حضرت 
است که: 


0 0 
«وَالیِوّم المعود و شاهد و قشهود» 


مهدی 


«مهدی» از مشهورترین اسماء و القاب حضرت ولی عصر (عج) در نزد 
همه فرق اسلامی است. «مهدی» یعنی «هدایت کننده و هدایت یافته». 
شیخ مفید در «ارشاد» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
«قائم (عج) را به این دلیل «مهدی» نامیدند که مردم را به سوی امری که 
از آن گم شده اند (ير آنها پوشیده است) هدایت می کند.» («نجم 
الثاقب», باب دوم, ص‌ 106 

مرا به غیر تو نبود پناه معدی جان 

که من گدایم و هستی تو شاه مهدی جان 

در انتظار تو شاها گذشت عمر عزیز 

نگشت حاصل من غیر اه مهدی جان 


مهر ازمای 


اسم حضرت صاحب الامر (عج) در کتاب جاماسب, ۰«مهر آزمای» است. 

اين نام بر پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلّم هم اطلاق می شود و 
فی ذانیم. که مهدی. موعود (عج) نیز همتام رسول خدا ضلی. الله و علیه و 
ال ات افستار گان حانج 14 قمست لسن ود 


مهمید الاخر 


در کتاب «انجیل» حضرت قائم (عج) با نام «مهمید الأخر» خوانده شده 


است. 


میزان الحق 


در کتاب «ذخيرة الالباب». عنوان شده که «میزان الحق» نام حضرت 
مهدی موعود (عج) در کتاب «آژی» پیغمبر است. («نجم التاقب». باب 
دوم. ص 93) 


مسجد سهله 


در احادیت فراوانی, به صراحت.؛ اعلام شده که اقامت گاه شخصی حضرت 
بقیة‌الله علیه السلام در دوران ظهور «مسجد مقدس سهله» است. اینک 
شماری از اين روایات اورده می‌شود. 
1 محدثان عالی مقام شیعه, با اسناد معتبر, در مجامع حدیثی خود, روایت 
کرده‌اند: «روزی در محضر مقدس رئیس مذهب. حضرت امام ۳ 
السلام از مسجد سهله گفت و شنود شد, آن حضرت فرمود: آنجا اقامت 
گاه صاحب ما است. هنگامی که با خانواده اش قیام کند». [ 1] «أما ۷ 
متزلَ صاجبنا ذا قام باهله» 
در ترخف. از منابعء به جایق عقام». «قدم» عبر شده اشت: 121 بعتن 
تا که تشریف بیاورد. 
در نقل برخی از محدثان, به جای «اما ائَه». «مسجد السهله» آمده است. 
[3]. 
2 امیرمومنان علی‌علیه السلام به هنگام ترسیم خط سیر حضرت ولی 
عصرعلیه السلام در استانه ظهور. می‌فرماید: «گویی او را با چشم خود 
می‌بینم که از وادی السلام عبور کرده, بر فراز اسبی که سییدی پاها و 
پیشانی‌اش همی درخشد. به سوی مسجد سهله در حرکت است و زیر لب 
زمزمه دارد و خدا را این گونه می‌خواند: لااله الاالله حقا حقاً...». [4] . 
3 در روایتی آمده است: «امام صاد ق‌علیه السلام خطاب به یار با 8 
ابوبصیر فرمود: ای ابا محمد! گویی فرود آمدن قائم‌علیه السلام را با اهل 
و عیالش در مسجد سهله, با چشم خود می‌بینم». 
ابوبصیر عرضه داشت: آپا محل اقامت دائمی آن حضرت, در مسجد سهله 
خواهد بود؟ ۱ 
حضرت فرمود: «آری». سیس فرمود: مسجد سهله, اقامت گاه حضرت 
ادریس ‌علیه السلام بود. مسجد سهله اقامت‌گاه حضرت ابراهیم علیه ِ 
بود. خداوند. پیامبری را مبعوث نکرده, جز اینکه در مسجد سهله نما 
گزارده است. مسجد سهله, پایگاه حضرت خضرعلیه السلام است. 
که در عسحد سماه. اعاخت. کنو: همانند کسی است که در خیمه رسول 
اکرم‌ضلی الله: علیه واله. اقامت کند. مرد و ژزن با ایمانی: یافت: نمی ‌شود: 
جز اینکه دلش به سوی مسجد سهله پر می‌زند. ۱ 
در مسجد سهله, تخته سنگی است که تمثال همه پیامبران بر آن نقش 
بسته است. احدی در مسجد سهله نماز نمی‌گزارد که با نت راستین خدا 
را بخواند, جز اینکه خداوند او را با حاجت برآورده شده از آنجا بر 


صی گرد نق: 


احدی نیست که در مسجد سهله به خدا| پناهنده شود. جز اینکه خداوند او 
را از انچه بیم دارد پناه دهد. 

ابوبصیر عرض کرد: فضیلت بسپار بزرگی است! 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: آیا برایت بیفزایم؟ عرض کرد: بلی. فرمود: 
مسجد سهله از آن بقعه‌هایی است که خداوند دوست دارد او را در آنجا 
بخوانند. شب و روزی نیست که فرشتگان به زیارت مسجد سهله نشتابند و 
در انجا به عبادت حق تعالی نیردازند. اگر من در ان سامان سکونت 
داشتم. هیچ نمازی را جز در مسجد سهله نمی‌خواندم. . _ 

ای ابا محمد! اگر مسجد سهله هیچ قضیلتی جز فرود امدن فرشته‌ها و 
اقامت پیامبران‌را نداشت. همین فضیلت بس‌بود؛ در حالی که این همه 
فضیلت دارد. آنچه ازفضایل مسجدسهله برای‌توبا زگو نکردم. بیش از 
فضایلی است که برایت گفتم. 

اتوتضیر عرض کرد: آیا مسجد سهله. اقامت‌گاه دائمی حضرت قائم علیه 
السلام خواهد بود؟ فرمود: «اری». [5] . 

4 «مفصّل در ضمن حدیثی از محضر امام صادق‌علیه السلام پرسید: 
«منزل حضرت مهدی علیه السلام و مرکز اجتماع شیعیان کجا خواهد بود؟ 
امام صادق‌علیه السلام در پاسخ او فرمود: «مرکز حکومت اوء, کوفه و 
مرکز قضاوتش, مسجد اعظم کوفه و مرکز بیت المال و محل تقسیم غنایم 
مسلمانان. مسجد سهله و محل خلوت و مناجات‌هایش تپه‌های سپید و 
نورانی نجف اشرف است». [6] . 

در این احادیث از «مسجد سهله» به عنوان اقامت گاه حضرت مهدی‌علیه 
السلام به هنگام ظهور سخن رفته است. در احادیثی چند, به ابعاد دیگری از 
[7] . 

علاوه بر ویژگی‌های فوق, آنچه قابل یادآوری است اینکه از آغاز غیبت 
کبری تا کنون هزاران کس از شیعیان شیفته و منتظران دل سوخته, به 
قصد دیدار يار, از اقطار و اکناف جهان به سوی مسجد مقدس سهله 
می‌شتابند! شب هایی را در انجا بیتوته می‌کنند و با کعبه مقصود و قبله 
موعود مناجات می‌کنند. [8] . 

یی نوشت ِ 
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1] بر گرفته از مقاله: آماکن زیارتی منتسب به امام زمان‌علیه السلام .دز 
ایران و تجقهان (خسخد سمله) تشه فلین: اکیر ,ممدی هر فضلنامه: انار 
شماره 6, ص 351 - 330. 


مسجد صاحب الزمان (مسجد جمکران) 


مسجد مقدس صاحب الزمان‌علیه السلام (جمکران), در حدود شش 
کیلومتری جنوب شرقی قم واقع شده است. برخی بنای این مسجد را به 
وسیله حسن بن مثله جمکرانی و به دستور مستقیم حضرت ولی عصر علیه 
السلام در سال 393 قمری دانسته‌اند؛ در حالی که عده‌ای دیگر بنای ان را 
صدها سال قبل ازران ذکر کرده‌اند. 

به گفته مولف تاریخ قم: مسجد جمکران به دست خطاب بن اسدی نامی 
از اسدیان کوفه بنا گردید و خطاب به تنهایی در آنجا نماز می‌گزارد. در 66 
ق - که مختار بن ابی عبیده ثقفی در کوفه به خونخواهی حضرت امام 
حسین علیه السلام قیام کرد ۳ گروهی از اسدیان که در شمار کشندگان 
امام و پارانش بودند» از کوفه به جمعران گریختند و پیش خطاب اقامت 
گزیدند. گویند: چون در شب سه‌شنبه 17 رمضان 393 ق امام قائم علیه 
السلام ذر ایخ مسخد. دیدم شد, از ان پس .مسخد جمکران به. مسجد 
صاحب الژمان علیه السلام آوازه یافت. 

این مسجد در سده‌های اخیر بارها نوسازی و بازسازی گردید و به تازگی 
مسجد قدیمی یکسره ویران و مسجد بسیار بزرگی با گنبد و گلدسته بر 
جای ان ساخته شد. در بیرون مسجد. سردابی کنده‌اند که به تبعیت از 
سرداب سامرا (سرداب سامرا) نیازمندان و دردمندان از راه دریچه 
مشبکی به بیان نیاز خود می‌پردازند و يا خواسته‌های خود را در نامه‌ای 
نوشته از راه دریچه به درون آن می‌اندازند. 

این مسجد دارای یک کتابخانه‌ای بسیار غنی از کتاب‌های «مهدویت» است 
که در زمان‌های خاصی, به محققان و مهدی پژوهان خدمات رسانی 
می‌کند. ۲ ۱ 

این مسجد دارای آدابی خاصْ و نمازهای ویژه‌ای است که عمدتا زاثران 
بدان عمل می‌کنند. 


از مکان‌های منسوب به حضرت مهدی علیه السلام, مسجد کوفه است. این 
مکان بیشتر در روایات مربوط به عصر ظهور و حاکمیت حضرت مهدی علیه 
السلام وارد شده است. 
از روایات استفاده می‌شود که این مسجد, در عصر ظهور کارکردهای 
فراوانی که ات هر را ار ایس ار ات 

مرکز قضاوت و دادرسی ۱ 
5 صاد ق‌علیه السلام دراین‌باره‌فرمود: «دارژ خلکه الک و2 ملس خکمه 
جامعها...» [1] : «مرکز حکومت مهدی‌علیه السلام کوفه و مرکز قضاوت و 
دادرسی او مسجد اعظم کوفه است». 
حضرت صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «انّی یْظرٌ ای الم علیه السلام 
علهن مثبر الكوقة حول آصحا یه تلائمائة وَتَلانَةَ عگشر رجْلاً عده هل بد ر هم 
آصحاث ألالوتَة ام اللّه فی آوضه علی حلفه. » [2] ؛ «گویی به 
سوی قائم‌علیه السلام می‌نگرم که بر فراز منبر مسجد کوفه قرار گرفته, 
تعداد 313 تن یارانش در اطراف او حلقه زده‌اند. آنان پرچم‌داران و 
فرمان‌روایان خداوند بر فراز گیتی در میان بندگان خدایند». 
امام باقرعلیه السلام نیز در اين باره فرمود: «مهدی‌علیه السلام وارد کوفه 
می‌شود سه گروو درگیر, در یک صف بر وی گرد آیند. او بر فراز منبر 
می‌ر ود خطبه می‌خواند و مردم آن قدر اشک شوق می‌ریز ند که منوجه 
سخنان او نمی‌شنوند». [3] . 
ام اه ی جر ی ات ای یت ‌ای صتی که 
چنین برشمرده است: «ای اهل کوفه! خداوند به شما نعمت‌هایی عطا 
فرموده که به هیچ کس عطا نکرده است. از برتری محل برگزاری نماز 
سا این اس اس اه ماس شاه دسا اه رت 
ابراهیم خلیل و عبادتگاه برادرم حضرت خضر علیه السلام بود و امروز محل 
عبادت و مناجات من است... برای مسجد کوفه زمانی فرا می‌رسد که 
محل برگزاری نماز حضرت مهدی‌علیه السلام از تبار من و محل عبادت هر 
موّمن می‌شود. هیچ موّمنی در روی زمین نمی‌ماند, جز اینکه به این مسجد 
بیاید, پا قلبش برای این مسجد پر بزند؟»؟. [4] . 
4 ام صادوعلیه السلام نیز در این باری قرموت» «هکامی, که قاتم آل 
ایا هم ای کر و ی کر 
که هزار در دارد و خانه‌های کوفه به دو رود کربلا متصل می‌شود». [5] . 


علاوه بر برگزاری جمعه و جماعت, این مسجد در عصر ظهور محل 
برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن خواهد بود. 

5. امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «کّف نتم لو صَرَتِ آضحابٌ 
القایّم علیه ای دا ی و را 
نود هنحافی: که. اضخات فان علبة الستلام دز فسحد کوفه. خیحه:. رده 
باشند». 

6 حضرت علی‌علیه السلام نیز فرمود: «گائی َنْظَرٌ الي شیقتنا یقشجد 
الوقَة قَدٌ ضَرَبُوا القساطیط یعلمَونَّ الناسن الفرآن کما آئزل» [7] ؛ 
«گویی شیعیان خود را می بینم که در مسجد کوفه خیمه زده, به مردم 
قرآن را آن گونه که نازل شده آحوه نش می‌د هند؟. 

از موارد فوق, به راحتی استفاده می‌شود که مسجد کوفه در عصر ظهور 
از جایگاه بسیار والایی برخوردار است. به علاوه دارای وسعت بسیار زیادی 
است که کارکردهای فوق به راحتی در آن قابل تحقّق خواهد بود. (کوفه) 
یی نوشت ِ 

اه 1 
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[3] کتاب الغيبة, ص 468. 

[4] من لایحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 1 2, ۳ 6 

[5] الارشاد, ج 2 ص 380. 

[6] الغيبة. ص 319, ح 6. 

[7] الغييةه ص 317, ح 3. 


مهدیه 


با روز افزون شدن اقبال عمومی مردم نسبت به حضرت مهدی علیه 
السلام, مکان‌هایی تحت عنوان «مهدیه» فراهم شده است. جایی که 
عموماً مراسم مربوط به حضرت مهدی علیه السلام - به ویژه دعای ندیه - 
ور ان از جایگاه بیشتری برخوردار است. این مکان با انتسابش به حضرت 
مهدی علیه السلام, همواره محل تجمع دلدادگان آخرین معصوم علیه السلام 
و ام مه‌ها اسان آنانبا ان.یاز تفر رده استه اکتر رها کم و 
بیش دارای این معان ارزشمند هستند که در عصر غیبت می‌تواند محلی 
مهدیه‌های بسیار معتبر در جهان تشیع, مهدیه تهران است که با زحمات 
طاقت‌فرسای مرحوم شیخ احمد کافی امروزه جزو فعالترین مراکز مهدوی 
به حساب می‌آید. 


«مثلت برمودا» فان در غعرب اقیانوس اطلس و در شرق فلوریدا و در 
شمال جزاثر ال و در حنوب جزاثر برمودا| قرار دارد. را این مثاثت: 
«برمودا», «میامی>ٍ و «سن خوان» می باشد. 

این مثلاث به نام راس آن که «جزاثر برمودا» می باشد به نام «مثلت 
برمودا» شهرت یافته است. این نام را برای نخستین بار, آقای «#وینست 
گادیس» مولف کتاب «افق نامرئی» بر این منطقه اطلاق کرده و سپس به 
همین نام مشهور شده است. 

قسمت اعظم مثلث برموداء بر دریای «سارگاسو» قرار دارد. 

در روایات مربوط به حضرت قائم (عج). در مورد اقامتگاه آن حضرت به 
نام «جزیره خضراء» برمی خوریم که برخی از نویسندگان احتمال داده اند, 
ان ری اه یه آمس مار وا کر ساسا ای تن 
فاضل مازندرانی» امده است) همین منلث برمودا, که از مرموزترین 
مکانهای روی زمین است. باشد. (برای اگاهی بیشتر به کتبی که درباره 
(و الله اعلم) 

رجوع شود به واژه: علی بن فاضل مازندرانی 


فا ند کی قاتم جر ور ان کور کین 


امام قائم (عج) از هنگام تولد تا زمانی که پدر بزرگوارشان امام حسن 
عسکری علیه السلام به شهادت رسید (از سال 255 تا سال 260 ه.ق) 
مخفی بود و تنها خواص از اصحاب او را می دیدند و مسائل خود را از 
ایشان می پرسیدند آن حضرت هنگام رحلت پدر, پنج سال داشت. 

به هر حال در روایات آمده, محل زندگی قائم (عج) در دوران کودکی 
همچون محل زندگی حضرت موسی علیه السّلام مخفی بود تا از گزند 
طاغوتیان محفوظ گردد. («احتجاج», ج 2 ص 268) 


مدینه طیبه 


در روایات اسلامی آمده است که «مدینه طیبه» از اقامتگاههای حضرت 
مهدی (عج) و از مراکزی است که در رابطه با حکومت ایشان نقش به 
سزائی دارد. 

هنگامی که از امام حسن عسکری علیه السلام می پرسند., اگر حادثه ای 
برای شما روی دهد, کجا از فرزند بزرگوار شما سراغ بگیریم؟ فرمود: «در 
مدینه» («الغیبة». شیخ طوسی. ص 139) 

فرماید: «مدینه چه جایگاه خوبی است». («بحار الانوار», ج 52, ص 157) 

حضرت مهدی (عج) با یاران خود از مکّه به مدینه آمده و در آنجا جمعیّتهای 
زیادی ده آن حضرت می پیوندند و عذه ای از مخالفان سرکوب می شوند. 


متنطخ آلشر ام 


«مسجد الحرام», مسجدی محیط به کعبه است. در زمان پیامبر صلّی الله 
علیه و اله حصار و بارو نداشت. در زمان عمر وسعت یافت و باروی ان را 
ساختند. پس از زمان عمر چندین بار بنای آن تجدید شد, به خصوص در 
عهد «سلطان سلیم دوّم» وسعت بیشتری یافت. این مسجد دارای ابواب 
متعدذد و هفت مناره است و در سالهای اخیر بر وسعت ان بسیار افزوده 
اند. («فرهنگ فارسی معین», ج 6 ص 01969 

در احادیث مربوط به امام زمان (عح) امفه است که آن حضرت «مسجد 
الحرام» را خراب کزاژه و به اصل خود بر می گرداند. در اين مورد امام 
صادق علیه السلام فرمود: 

«وقتی که قائم (عح) قیام کند. مسجد الحرام را ویران نماید تا به جای 
اصلی خود برگردد, دستهای کلید داران (خائن...) را قطع کرده و در کعبه 
آویزان می: نماید و بز آنها می. تویسد؛ «اینها دزدان کعبه هستند.» («انباخ 
الهداة». ج 7. ص 118) 


مسجد جمکران 


مسجد جمکران, در 6 کیلومتری شهر مقذس قم به طرف جاذه کاشان 
واقع شده است. این مکان با عظمت: تحت توخهات و, غنایات: خاضه 
حضرت بقّة الله (عج) قرار دارد و خود آن حضرت از شیعیانشان خواسته 
اند که به این مکان شریف روی اورند. 
درباره تاریخچه مسجد جمکران. شیخ حسن بن مثله جمکرانی می گوید: 
من شب سه شنبه, هفدهم ماه مبارک رمضان سال 393 ه.ق در خانه خود 
خوابیده بودم که ناگاه, جماعتی از مرحم رنه ذر خانم: عنم آمدند و مرا از 
خواب بیدار کردند و گفتند برخیز و طلب امام مهدی (عج) را اجابت کن که 
تو را می خواند. 
آنها مرا به محلی که اکنون مسجد (جمکران) است آوردند. چون نیک نگاه 
کرذقه تکنی ددم که فرشی کی بر آن تحت کسفزهه فده و ,جوا نی "ضبن 
ساله بر ان تخت. تکیه بر بالش کرده و پیری هم پیش او نشسته است. ان 
پیر حضرت خضر علیه السلام بود. 
پس آن پیر مرا بنشاند. 
حضرت مهدی (عج) مرا به نام خودم خواند و فرمود: «برو به حسن مسلم, 
که در این زمین کشاورزی می کرد بگو که اين زمین شریفی است و حق 
تعالی آن را از زمینهای دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی 
کنند.» 
گفتم: «لازم است که من دلیل و نشانه ای داشته باشم و الا مردم حرف 
مرا قبول نمی کنند» آقا فرمودند: «تو برو و آن رسالت را انجام بده, ما 
خودمان نشانه هائی برای آن قرار می دهیم و پیش سیّد ابو الحسن برو و 
نف ای یکی نحشین فسام را احضار کند وود جند ساله زا که از زهین به 
دست آورده است وصول کند وبا آن بول مستجد را بنا کند»» 
همچنین آقا دستور نماز مسجد را هم دادند و فرمودند: «و به مردم بگو: 
بدین مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارندو چهار رکعت نماز در آن گذارند. 
دو رکعت اول به نت نماز تحت مسجد است که در هر رکعت آن یک حمد 


و هفر ۱ 
«قل هو اللهٌ احد» 

خوانده می شود و در حالت رکوع و سجود هم هفت مرتبه ذکر را تکرار 
کنند. دو یت دوم نیز به نیت نماز صاحب الژمان (عج) خوانده می شود, 
سکف نعبد و ابای تستعین» 


ی شیم این ابه- رنه ۱ اد خ کید کار ی کم ه یف از آنبیه 


سوره حمد را می خوانیم. بعد از پایان حمد سوره 

«قل هو اللة آح» 

را فقط یک بار‌می خوانیم و به رکوع می رویم و ذکر 

«سبحان ربی العظیم و بعَمده» 

را هفت مرتبه, پشت سر هم تکرار می کنیم و ذکر هر کدام از سجده ها 
نیز. هفت مرتبه است. رکعت دوم نیز به همین گونه است. چون نماز به 
پایان برسد و سلام داده شود یک با ر گفته می شود: 

«لا لد الا الله» 

و به دنبال آن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده شود و بعد از 
آن به سجده رفته و صد بار بگوید: 

«اللهم صل علی محقد و ال محقد». 

آنگاه امام مهدی (عج) فرمودند: «هر کس اين دو رکعت نماز (نماز صاحب 
الژمان (عج)) را در اين مکان (مسجد مقذس جمکران) بخواند, مانند آن 
است که دو رکعت نماز در کعبه خوانده باشد.» 

چون من پاره ای راه آمدم, دوباره مرا باز خواندند و فرمودند: «بزی در 
گله «جعفر کاشانی» است, آن را خریداری کن و بدین موضع آور و آن را 
بکش و بر بیماران انفاق کن, هر بیمار و مریضی که از گوشت آن بخورد. 
حق تعالی او را شفا دهد.» 

من سپس به خانه باز گشتم و تمام شب را در اندیشه بودم تا اینکه نماز 
صبح خوانده و سپس به سراغ «علی المنذر» رفتم و ماجرای شب گذسته 
را برای او نقل کردم و با او به همان موضع شب گذشته رفتم. وقتی که 
رسیدیم, زنجیرهائی را نزد «سیّد ابو الحسن رضا» رفتیم و چون به در خانه 
او رسیدیم» خادمان او گفتند که سید از سجر در انتظار نوست و نو از 
جمکران هستی؟ به او گفتم: تا به درون خانه رفتم و سید مرا گرامی 
داشت و گفت: «ای حسن بن مثله, من در خواب بودم که شخصی به من 
گفت که حسن بن مثله نام از جمکران پیش تو می آیدء هر چه گوید تصدیق 
کن و بر قول او اعتماد کن که سخن او سخن ماست, و قول او را رد نکن» 
و از هنگام بیدار شدن از خواب ۳ این ساعت منتظر تو بودم. آنگاه ماجرای 
شب گذشته را برای او تعریف کردم. 

سید بلافاصله فرمود تا اسبها را زین نهادند و بیرون آوردند و سوار شدیم. 
چون به نزدیک روستای چمکران رسیدیم گله گوسفند «جعفر کاشانی» 
نمایان شد, من به میان گلّه رفتم و آن بز که از پس همه گوسفندان می 
اند تفن «دویخز جففز و گنه باز کرد که این نز در کله من توق وی 
کنون آن را ندیده ام. آن بز: زا به:مسنجد آوزدم وذیح کردم هر بیمازی که 
از ان گوشت خورد شفا پافت. 

«حسن مسلم» را احضار کردیم و منافع زمین را از او گرفتیم و مسجد 


جمکران را با چوب و دیوار پشاندیم. سید زنجیرها و میخ ها را (که به 
عنوان نشانه بود) به قم برد و در خانه خود گذاشت. هر بیمار و دردمندی 
که خود را به آن زنجیر می مالید شفا می یافت. 

اما پس آز فقوت «سید ابو الحسن», آن زنجیرها پنهان گشته و-ذبگز کلسیف 

آنها را ندید. («مسجد مقدذس جمکران», تجلیگاه صاحب الزمان (عج)». ص 
8 

مسجد حله رجوع شود به واژه: وادی السلام 


مسجد سهله 


«مسجد سهله». مهمترین مسجد پس از مسجد کوفه است که در حدود 
سه کیلومتری شمال غربی مسجد کوفه (در کشور عراق) قرار دارد. 

در «مسجد سهله» بقعه ای معروف به مقام مهدی (عح) وجود دارد. و 
اس اس تا نا 
مزاریه نقل شده که شایسته است حضرت ولی عصر (عح) را در این محل 
در حالیکه ایستاده باشند با این استغاثه زیارت کنند: 

«سلام الله الکامل الا الشامل العاٌ و...»* 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«گویا حضرت قائم (عج) را در «مسجد سهله» همراه خانواده خود می 
بینم» سپس فرمود: «هیچ پیامبرق مبعوث نشدء مگر آنکه.در این مسخد 
نماز خواند» 

یکی از یاران به نام ابو بصیر عرض کرد: «آیا امام قائم (عح) همواره در 
این مسجد خواهد بود؟» 

فرمود: «اری مسجد سهله خانه امام قائم (عح) است». 

عرض کرد: «امامان بعد از قائم (عج) چطور؟» 

حضرت پاسخ فرمودند: «انها نیز تا اخر دنیا در این مکان سکونت خواهند 
کرد.» 

از این حدیث اینگونه استفاده می شود که در دوران رجعت. پس از حضرت 
قائم (عح) سایر امامان نیز همان مکان را پایگاه ۰ 3 0 
الخنان: باب 3) 

رجوع شود به واژه: مسجد کوفه 


مسجد صعصعه 


«مسجد صعصعه» («صعصعة بن صوحان». از اصحاب امیر المقمنین 
حضرت علی علیه السلام بوده است.) از مساجد شریف کوفه است. 
جماعتی امام زمان (عج) را در ماه رجب در ان مسجد مباری مشاهده 
کرده اند که دو رکعت ۳ را خوانده است: 

(اللهمٌّ يا دَالمَنْ السابعة الا ء الوازع2.. 

ظاهر عمل آن است که این ۳ مسجد شریف و از اعمال 
آن است. نظیر دعاهای مسجد «سهله» و «زید». ولیکن چون در ماه رجب 
بوده که آن حضرت این دعا را خوانده اند, احتمال داده شده که شاید این 
دعااز دعاهای ایام رجب باشد و لهذا در کتب علماء در اعمال ماه رجب نیز 
ذکر شده است. («مفاتیح الجنان». انتهای فصل 6) 


از فضائل «مسجد کوفه» این سزاوار است که به خاطر درک فیوضات آن, 
بار و بنه را بست و آماده سفر شد. آنجا از مکانهائی است که مسافر مخیر 
در خواندن نماز کامل يا شکسته است. نماز خواندن در مسجد کوفه معادل 
حجْ و برابر با هزار نمازی است که در جای دیگر خوانده شود. همچنین گفته 
اند از مسجد الاقصی (در بیت المقدذس) با فضیلت تر است. 

درروایات اسلامی وارد شده که مسجد کوفه مکان نماز پیغمبران است و 
روزی محل نماز حضرت مهدی (عج) خواهد شد. 

شیوه صالحین از علماء و غیر علماء بر این بوده و هست که تشرف مه 
دیدار حضرت قائم (عح) را از قدیم الایام در خواست می کرده اند, به 
طوری که بعضی از آنان چهل شب جمعه از «مسجد کوفه» به «مسجد 
سهله» رفته و يا چهل شب چهار شنبه در «مسجد سهله» بیتوته کرده و 
تضرع و زاری و عبادت می نمودند تا به این فیض عظیم نائل شوند. 
(«مفاتیح الجنان». باب 3- اخرین امید». ص 391) 

رجوع شود به واژه: مسجد سهله 

مسخ رجوع شود به واژه: حسشف 


بارها خوانده ایم و شنیده ایم که حضرت مهدی زمانی ظهور خواهد کرد که 
ی ی اما اسن موضوع شامل همه جهان به طور 
مطلق نیست بلکه در گوشه و کنار جهان بزرگ, به ویژه در آبادیهای 
اسلامی و شیعی, مردمی (اگر چه در مقایسه بامردم سراسر جهان نفوس 
کل بشر بسیار اندکند) معتقد به حق هستند و چشم به راه ظهور مهدی 
ِ و حثّی پیش از ظهورش, مقدّمات حکومت او را فراهم می 
زند 
در روایات مربوط به حضرت قائم (عح) تاقف: از مشرق به میان آضده 
ست . 


روایت شده که امام علی علیه السلام فر مود: 

«شروع کار مهدی (عج) از طرف مشرق است.» («بحار الانوار». ج 52, 
ص 320) ۱ ۱ 

مراد از مشرق که در ان احادیث امده. مشرق کشورهای اسلامی در 
مقیاس قرنهای اوّلیه اسلام است. بنابراین, این تعبیر با سرزمین خراسان و 
همچنین قسمتهای شرقی تا نواحی مرکزی ایران منطبق است. موید 
قسمت اول, این است که در پاره ای از احادیث به صراحت نام 
اا اص سا ام ار ها ری 

«... پرچمهائی از جانب «خراسان» روی اور شود و به سرعت طی منازل 
کند و چند نفر از اصحاب قائم (عح) با انان همراه خواهند بود.» («خورشید 
مغرب». ص 320) 

امام صادق علیه السلام فرمود: «نازل می شود پرچمهای سیاهی که 
«خراسان الکوفه» خروج کرده اند. پس در اين هنگام مهدی (عج) در مکه 
ظاهر میشود و آنان به او پیوسته و با او بیعت می کنند.» («البرهان فی 
علامات مهدی اخر الژمان». ص 150) 


مکه 


بهترین و مهمترین شهر جهان از نظر فضائل معنوی «مکه» است. در داخل 
اسن صدف گوهری درخشنده وجود دارد که میعادگاه همه عاشقان حضرت 
احدیّت مهدی (عج) است. در روایات می خوانیم: «حضرت قائم (عج), در 
مکه: کنا ر کعبه ظهور و خروج می کند.» («کشف الفشّة», ج 3. ص 129) 
آن.خضرت .ام مود بة. کفته عکیه ضی کند و صدذایش. را بلنة هی تحا ید 
که: 

«هان ای مردم جهان, کسی که می خواهد به آدم علیه السلام و شیث علیه 
السّلام بنگرد به من بنگرد, کسی که می خواهد به موسی علیه السّلام و 
یوشع علیه السّلام بنگرد به من بنگرد, کسی که می خواهد به عیسی علیه 
السّلام و شمعون علیه السّلام پنگرد به من بنگرد. کسی که می خواهد به 
محقدصلی الله علیه و آله و سلْم و امیر المومنین علی علیه السّلام بنگرد 
به من بنگرد. کسی که می خواهد امامان حسن علیه السّلام و حسین علیه 
السلام را مشاهده کند مرا بنگرد, کسی که می خواهرِ به امامان علیهم 
السْلام از فرزندان حسین علیه السْلام نظر بیفکند مرا نگاه کند و به ندای 
من پاسخ دهد من از آنچه که آنها خبر نداده اند به شما خبر می دهم.» 
(«بحار الانوار», ‏ 53 ص و) 

تکیه بر کعیه کن ای قبله امید و بگیر 


ماریه 


«ماریه» از زنانی است که در دودمان امامت خدمت می کرد و در روز 
ولادت حضرت ولی عصر (عج) او را دیده که با انگشت سبّابه به سوی 
آسیمان اشاره کرده و می گوید: , 

«الْحَقَدٌ له تن العالمین و صلّی اللغ علی مُحَقّد و آله..». («کشف 
الغمة», ج 2 ص 431) 


ملیکه 


«ملیکه», به معنی ملکه و شهبانو و نام او دار امام زمان (عح) است. او 
از طرف مادر نوه «شمعون بن حمون بن صفا» از حواریون مخصوص 
حضرت عیسی علیه السّلام و وصی او به شمار می رفت. 

کی را ماه ها نا ایح اه 
هنگامی که ملیکه به خانه امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد. امام 
هادی علیه السلام به خواهرش حکیمه فرمود: «او را به خانه ببر و 
دستورات اسلامی را به به او بیاموز, او همسر فرزندم حس علیه السّلام ن و 
هار ی ام مک ‏ ضای اه صاشی اش میم نو سس ارام 
ملیکه رو کرد و فرمود: مژده باد تو را به فرزندی که سراسر جهان را با 
نور حکمتش پر از عدالت و داگری کنده یس از آنکه : پر از ظلم و جور 
باشد.» 

او در سال 21 هجری و به روایتی قبل از به شهادت رسیدن امام حسن 

:| 
منور همسر بزرگوارش قرار گرفته است. برای این خانم بزرگوار, زیارتی 
نقل شده است. («مفاتیح الجنان», باب 3, - «آخرین امید». ص 27) 


«مثقی » بیست و یکمین خليفه بدی عباس و برادر «راضی محمد بن 
المقتدر» است که از سال 229 ه. ق پبس از ضز گ برادرش به خلافت 
رسید. 

وی نخستین خلیفه بنی عبّاس در دوران غیبت کبری محسوب می شود. 
«مثقی » یس از چهار سال حکومت در سال 333 هگ در گذشت. 


«معتضد, احمد بن موفق» شانزدهمین خلیفه بنی عباس که از سال 279 
ه.ق ال سال 289 ه.ق به مدذّت ده سال حکومت کرد. 

آا ات ماس واه ند کم ال تفت امام فصن نا 
وی در زمان غیبت صغری می زیسته و 29 سال از امامت قائم (عح) 
گذشته بود که معتضد در گذشت. («فرهنگ معین», ج 5, ص 288- نجم 
التاقب. ص 53) 


ف 


«ابو العباس احمد معتمد» پانزدهمین بنی عباس است که از سال 256 
ه.ق تا سال 279 ه.قبه مذت 23 سال حکومت کرد. 19 سال از امامت 
حضرت مهدی (عحج) گذشته بود که معتمد در‌گذشت. 


قتدر 


«جعفر مقتدر» برادر «علی مکتفی» هجدهمین بنی عباس است که از 
سال 295 ه.ق تا سال 320 ه.ق به مدذّت 25 سال حکومت کرد. هنکام 
مرگ «مقتدر». 60 سال از امامت حضرت قائم (عح) گذشته بود و ان 


«مسَبحات», عنوان دسته ای از سوره های قرآن کریم است که با تسبیج و 

حمد ِِ تبارک و تعالی و با الفاظی چون «سبحان», «سَبح» 0 
آغاز هی نود ی بنی اسرائیل, , حشر» صف», جمعه, 
تغاین و اعلی. 

امام باقر علیه السلام در باره فضیلت این سوره ها فرمود: 

«هر کس که همه مسبحات را پیش از ان که بخوابد. تلاوت نماید, نمیرد تا 
حضرت قائم (عج) را درک کند و چنانچه مرد در پناه و همسایگی رسول 
خدا| ی الله علیه و آله و شام با بود.» («ثواب الاعمال». ص 148) 


مأمور 

«مأمور» از القاب امام دوازدهم شیعیان. مهدی موعود (عج) است. («نجم 
التاقب». باب دوم. ص 116) 

مامول ۲ ۲ 

«مامول» همانند «مومل» یعنی ان کسی که ارزو و امید دیدار او را دارند 
و از القاب حضرت مهدی (عح) است. در زیارت ماثوره ان حضرت است 
که: 

«السْلام عَلَیک ۳ الامامْ المَأْمول...» 

رجوع شود به واژه: مومل 

ابوصالح 

در بعضی از کتاب‌ها, «ابوصالح» به عنوان یکی از کنیه‌های حضرت 
مهدی علیه السلام یاد شده است. شاید این کنیه با استفاده از روایت ذیل 
باشد: 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «هرگاه راه خودرا در سفرگم‌کردی, 
سپس بانگ برآور: «ای ابا صالح» یا«ای صالح». خداوند رحمتش را بر تو 
فرود اورد! راه را به ما نشان دم». [1] . 

معروف است که برخی از عرب‌های شهری و بیابان‌گرد, پیوسته در 
توسلات و پاری خواستن‌های خود, ان حضرت را به این اسم می‌خوانند و 
شعرا و ادبا نیز در قصیده‌ها و مدح‌های خود, از اين کنیه استفاده کرده‌اند. 
[2] . 

از این رو در برخی از ملاقات‌هایی نیز که رح داده است.؛ از آن حضرت به 
عنوان «ابا صالح» یاد شده است. [3] . 

[ 1] شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 298. 

[2] طبرسی نوری, نجم‌الثاقب, ص 60. 

[3] ر.ک: بحارالانوار. ج 53, ص 292. 


محمد 


یکی از نام‌های حضرت مهدی‌علیه السلام, «محمد» است که در روایات 
فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. درباره نام بردن ان حضرت به این 
نام, اختلاف نظرهایی بین دانشمندان شیعه همواره مطرح بوده که هر 
کدام برای اثبات نظر خود. به بخشی از روایات استدلال کرده‌اند. 

در یک بررسی اجمالی می‌توان مجموع روایاتی را که در این باره وارد 
شده, به چهار دسته تقسیم کرد: 

یک. روایاتی که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی, نام بردن حضرت را به 
این نام نبهی می کند. 

7 صفوان بن مهران از امام صاد ق‌علیه السلام روایت کند: «کسی که به 
همه امامان اقرار کند. اما مهدی‌علیه السلام را انکار کند. مانند کسی 
است که به همه پیامبران اقرار کند؛ اقا نبغت محمدصلی الله علیه واله را 
انکار نماید. گفتند: یابن سول |۸1 مهدی‌علیه السلام از فرزندان شما 
کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین. شخص او از شما نهان 
می‌شود و بردن نام وی بر شما روا نیست». [1]. 

2 امام هادی‌علیه السلام در اين باره فرمود: «برای شما حلال نیست که 
او را به اسم یاد کنید». [2] . 

3. ۹ صاد ق‌علیه السلام ٍ لختی شندندتر از کشسی: که. نام آن حضرت را 
ببرد, به عنوان کافر باد کرده می‌فرماید: «بره جز کافر هیچ کس نام ان 
حضرت را نبرد». [3] . ٍ 

دو. روایاتی که از نام بردن آن حضرت نهی کرده است؛ ولی با این قید که 
تنها تا هنگام ظهور, و با ظهور حضرت دیگر منعی ندارد: 

عبدالعظیم حسنی از امام هادی‌علیه السلام نقل کرده است: «به اسم یاد 
کردن آن حضرت حلال نیست تا زمانی که ظهور کند و زمین را از قسط و 
عدل آکنده سازد. پس از آنکه پر از ستم و‌بیداد شده باشد». [4] . 

سه. روایاتی که علت نهی از ذکر نام شریف حضرت را بیان است. 
در این روایات. ترس از کشته شدن ان حضرت. علت عدمذکردانسته 
و 

در روایت ابوخالد کابلی آمده است: «هنگامی که علی بن الحسین علیه 
السلام 7 کرد, خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدم و به آن حضرت 
عرض کردم: فدایت گردم! تو می‌دانی که من جز پدرت کسی را نداشتم و 
انس مرا با او و وحشت مرا از مردم می‌دانی. فرمود: ای ابا ِِ با 
می‌گویی؛ ولی چه می‌خواهی بگویی؟ عرض کردم: فدایت شوم! پدرت 
ای ات ادا به گونه‌ای برایم تعریف کرده بود که اگر در راهی او را 


می‌دیدم» حتماً دستش را می‌گرفتم». 

فرمود: ای ابا خالد! دیگر چه می‌خواهی بگویی؟ عرض کردم: می‌خواهم 
نام او را برایم بگویی تا او را به نامش بشناسم. پس فرمود: به خدا سوگند 
ای ابا خالد! سوال سختی از من پرسیدی که مرا به تکلیف و زحمت 
می‌اندازد و همانا از امری سوال کردی که [هرگز آن را به هیق کس 
نگفته‌ام و] اگر آن را به کسی گفته بودم (گفتنی بود), مسلماً به تو 
می‌گفتم. همانا ات هی را سفال. کرک که یر سس فا اه آفوا 
بشناسند, حرص ورزند که او را قطعه قطعه کنند». [ 5] . 

چهار. روایاتی که نه تنها از طرف راوی تصریح به نام حضرت شده؛ بلکه 
برخی از ائمه معصومین‌عليهم السلام نیز نام ان حضرت را بر زبان جاری 
ساخته‌اند: 

1 محمدبن ابراهیم کوفی می‌گوید: «امام حسن عسکری ‌علیه السلام 
گوسفند سر بریده‌ای را برای من فرستاد و فرمود: اين عقیقه پسرم 
«محمد» است». [06] . 

2 به امام عسکری عرض شد: «ای پسر رسول خدا! حجّت و امام بعد از 
شما کیست؟ فرمود: پسرم محمد., او است امام و حجّت بعد از من». [7] 


3. علان رازی گوید: «یکی از اصحاب به من خبر داد که چون جاریه امام 
عسکری ‌علیه السلام بار دار شد., به او فرمود: تو حامل پسری هستی که 
نامش محمد است و او قائم پس از من می‌باشد». [8] . 

4 ابوعلی , بن همام گوید: «از محمدبن عثمان عمری - قدس اللّه روحه - 
شنیدم که از پدرم شنیدم که نقل می‌کرد: «من نزد امام 
عسکری ‌علیه السلام بودم که از آن حضرت درباره خبری که از پدران 
بزرگوارش روایت شده است (زمین از حجّت الهی بر خلایق) تا روز قیامت 
جاهلیت در گذشته است) پرسش کردند؟ 

فرمود: این حق است همچنان که روز روشن حق است. گفتند: ای فرزند 
رسول خدا! حجّت و امام پس از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمد., آو 
امام و حجّت پس از من است کسی که بمیرد و او را نشناسد به مرگ 
جاهلیت درگذشته است ». [9] . 

3 ابوغائم خادم گوید: «برای ی عسکری علیه السلام فرزندی به 
دنیا آمد که نام او را محمد نامید». [10] . 

ای فص اه ارا ره من از لوح حضرت را صایها انشا (لوح 
حضرت زهرا) در بخش بپایانی می‌گوید: «والخلف محقذ بحرخْ فی 
آخرالرّمان.. ۰ [11] . 

اراحایی ریات ی تا او دوم هماهنگ هستند, در مجموع 


سه دیدگاه درباره حکم نام بردن حضرت مهدی‌علیه السلام به «محمد» 
وجود دارد: 1 

1 حرمت ذکر نام شریف آن حضرت تا زمان ظهور؛ 

2 حرمت ذکر نام شریف ان حضرت به جهت تقیه و خوف؛ 

3. حرمت ذکر نام ان حضرت تنها در دوران غیبت صغری. ۱ 

البته بحث درباره این دیدگاه‌ها, مفصل است که به محل خود وا می‌گذاريم. 
[1] کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 2, باب 33, ح 1. 

[2] الکافی, جح 1, ص 332, الارشاد, جح 2 ص 320؛ کتاب الغيبة. ص 202. 
[3] کمال‌الدین, جح 2, باب 56ظ, ح 1؛ الکافی, ج 1, ص 33د. 

[4] کمال‌الدینج 2, باب 37, ح 1 و ر.ی: فتال نیشابوری, روضغالواعظین. 
ص 31؛ الفيبةء ص 58, ح 2 کتاب الفيبة ص 470, ح 487. 

[5] الغيبة ص 288, باب 16, ح 2؛ کتاب الفيبة. ص 33د. 

[6] کمال‌الديین, جح 2, باب 42, ح 10. 

[7] کمال‌الدین, ج 2 ص 81, ح 8 کشف‌الغمه, ج 2 ص 328. 

[8] کمال‌الدین, باب 38, ح 4. 

[9] همان, باب 38, ح 9؛ کشف الغمة, ج 2 ص 28<. 

[10] کمال‌الدین, باب 41, ح 8. 

[11] شیخ طوسی, الأمالی, ص 291. 


مضطر 


«مضطر» در لغت به معنای کسی است که بیماری. فقر و يا سختی‌های 
شق ار او را ناگزیر به تضرع به درگاه خداوند نموده است. [ 1] : 

در برخی روایات از ان به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی علیه ِ 
یاد شده است. در قران مجید نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «َمَن 
یْجیبٌ المَصَطاّ اذا دعاه تک السوء..»؛ [2] «یا کسی که دعای #9 
۳ ادا روت قف کتد ۵ را بر طرف می‌سازد, و شما را خلفای زمین 
قرار می‌دهد». ۱ 

در برخی از روایات, این ایه تفسیر به حضرت مهدی‌علیه السلام و قیام 
ایشان شده است. امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «اين ایه درمورد 
مهدی از آل‌محمدصلی الله علیه وله نازل شده است. 
به‌خداسوگندمضطراوست؛ هنگامی که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز به‌جا 
می‌آورد و دست به درگاه خداوند متعال بر می‌دارد؛ خداوند دعای او را 
اجابت می‌کند, ناراحتی‌ها را بر طرف می‌سازد و او را خلیفه روی زمین 
قرار می‌دهد». [3] . ۱ 

بدون شک منظور از این تفسیر - همان‌گونه که نظایر ان را فراوان 
دیده‌ایم - 9 ساختن مفهوم آیه به وجود مبارک حضرت مهدی‌علیه 
السلام نیست؛ بلکه آیه معنای گسترده‌ای دارد که یکی از مصداق‌های 
روشن آن وجود حضرت مهدی علیه السلام است. در آن زمان که همه جا را 
فساد گرفته, درها بسته می‌ شود کارد به استخوان می‌ر سد» بشریت در 
بن‌بست سختی قرار می‌گیرد و حالت اضطرار در کل عالم نمایان می‌ شود 
در اين هنگام حضرت مهدی‌علیه السلام در مقدس‌ترین نقطه روی زمین 
دست به دعا بر می‌دارد و تقاضای کشف سوء می‌کند و خداوند این دعا را 
سراغاز انقلاب مقدس جهانی او قرار می‌دهد و به مصداق «یجعلکم خلفاء 
الارض» او و یارانش را جانشینان روی زمین می‌کند». [4] . 

یی نوشت ۳ 

[1] مجمع‌البحرین» ج 3. ص 373. 

[2] نمل (27), آیه 62. 

[3] تفسیر نورالثقلین, ج 4 ص 94؛ ر.ک: الفيبةء ص 181, ح 30. 

[4] تفسیر نمونه, ج 15, ص 521 و 22<. 


از زمان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله همواره یکی از ویژگی‌های حضرت 
مهدی علیه السلام - که در روایات فراوانی_ نیز به آن تصریح شده - ات 
9 

1 رسول اکرم‌صلی الله علیه واله فرمود: «و از جمله ذریه من مهدی 
است؛ در آن هنگام که ظهور کند, عیسی بن مریم برای یاری او نازل 
خواهد شد. پس مهدی را مقدم داشته. پشت سر او نماز می‌گذارد». [1] . 
7 وت آن حضرت به دختر بزرگوار خود فاطمه زهراعلیها السلام 


و و الذی لا الة لا فو مقدعهٌ هذو الا آلذی بُصَلی عَلَقَةْ عیسی من 
مَریم»؛ [2] «ای 0 و به خداوندی که جز او پروردگاری نیست 
نماز 0 ۱ 

ای معا خلامی بر سشکان مامرصلی الله ,عم وانه ور مات آماداه 
معصوم‌علیهم السلام نیز به چشم می‌خورد. [3] . 

کی ات مکی ار عکست‌های این ادا معاشت تدانی ,مساق | 
اخساضر الفت ور ادا به‌عضرت ممدع‌هاه لام است: 

یی نوشت : 

[1] الأمالی صدوق, ص 181, ح 4. 

[2] کتاب الفيبةء ص 191, ح 154. 

[3] زگ کمال‌الدین: ج ررض 15 ور جر 


یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «منتظر» است؛ که در روایات 
فراوانی به آن اشاره شده است. حضرت مهدی علیه السلام هر چند خود 
همانند دیگر انسان‌ها, منتظر است که روزی فرا رسد و اراده خداوند 
مفال به بزباین حاکمیتة جهانی. عدال و فسط علق کیرد آما تا کسی 
است که انتظار ظهورش کشیده می‌شود؛ از ان رو «منتظر» نیز نامیده 
شده است. 

از امام جوادعلیه السلام سوال شد: ای فرزند رسول خدا! [مهدی], به چه 
دلیلی منتظر نامیده شده است؟ و «لنِ له عَيبة کر آیامها 1 
آَمَذُها قینتظر خرَوجَه المَخلضون وب مر و 0...»* ال این علت 
و مدتش بسیار طول می‌کشد, ِ ملسان انتظار 1 را می‌کشند و 
شکاکان او را منکر خواهند شد. 

زرارة بن اعین لیز می‌گوید: آمام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: «انَ لِلْقَایّم عَيبة قبل أَنْ بَقَومّ, فلت له ول ؟ قال بچاف و آقماً 
یتده الی بَطیه - تم قال: یا دراه وهْوّ العْنتظر الذی تشک اللّاسن فی 
ولادته.. ک [2] : «به درستی که برای قائم پیش از آنکه قیام کند عیبتی 
آاست, عرض کردم: قربانت شوم! برای چه؟ فرمود: می‌ترسد - و به شکم 
و گردن خود اشاره کرد - سپس فرمود: او است منتظری که مردم در 
تولدش شک کنند...» 

تا ی و 

[2] کمال‌الدین, جح 2, ص 342, ح 24. 


«منتقم»>, به معنای انتقام گیرنده و تکو از القاب حضرت مهدی علیه 
السلام است. آن حضرت می‌فرماید: «آتا بَقَبَهُ اللّه قی: ار ضهه. والفنتقم مر 
آعْدایْه»؛ «من باقی‌مانده خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او 
هستم». [1] . 

امام ۲ السلام نیز فر مود: «چون حسین‌بن علی علیه السلام به 
شهادت رسید. فرشتگان الهی ضجه سردادند و گفتند: پروردگارا! 
باحسین علیه السلام چنین‌شد؛ درحالی که او صفی تو و فرزند پیامبرت 
است؟ یس خداوند ون قائم را به. نان نشان داد و فر مود: به وسیله این 
انتقام او را خواهم گرفت». 121 البته در پاره‌ای از روایات نیز گفته شده 
است: «ان حضرت منتقم خون تمامی ائمه‌عليهم السلام و مظلومان 
است». [3] . 

پی نوشت ها: 

4 در 

[۱2 الکافی, 0 1 ص‌ 5 ۳ 6 الامالن: طوسی, 0 ۳ ص‌ دد. 

[3] ر.ک: الفيبة, ص 140, ح 1 الکافی, جح 2, ص 8, ح 1. 


منصور یالرعب 


در احادیث فراوانی رسیده است که «مهدی» «مَنْضُورّ بالیّغْب و موَبّذ 
باللَصر» است؛ یعنی, به هنگام ظهور. رعب او در ِ و 
می‌افتد و نیروهای غیبی و غیر مرئی به کمک او و یاران او می‌شتابند. 

البته آنچه درباره یاری أنْ حضرت به وسیله نیروهای عیبی 3 شده؛ 
تافا ی با از وم حصور رد در ضخته ندارد و بایسته است که مردم آن 
حضرت را تا رسیدن به اهداف متعالیش یاری کنند. 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: «انقلاب مهدی را سه سپاه یاری می‌کنند و 
در پیروزی آن حضرت شرکت دارند: سیاهی از فرشتگان, سیاهی از 
مقمنان و سپاهی از رعب و وحشت». [1] . 

مجمدر بن مسلم ثقفی از امام با سل هی ند که ترس «الْقایْمْ ما 
منص عضو بالقب» [2] ؛ «قائم ما به ترس در دل دشمنان یاری شده است». 
پی نوشت 

[1] الغيبة. ص 198, ح 9, ص 243, ح 43؛ بحارالانوار, ج 52, ص 139. 
0 


مواریث انبیا 


حضرت مهدی‌علیه السلام هنگام ظهور, بسیاری از میراث‌های پیامبران 
گذشته را به همراه خواهد داشت. درباره اينکه این امور دقیقاً به چه 
منظور نزد حضرت جمع شده. سخن صریحی وجود ندارد؛ ولی با توجه به 
اينکه نقش حضرت مهدی علیه السلام, همان نقش همه انبیا و اولیا است و 
آن حضرت آرزوی تمام انبیا را تحقق خواهد بخشید, می‌توان نتيجه گرفت 
که تعامی. ابز ار آنان ذر اختیار آن حضرت قرار خواهد گرقت. ذیکر اینکه آن 
صتخم دای با صاخی رای مانسی انا تفن حول هی 
(اسلام) دعوت کند و این مواریث نشانه‌هایی از حقأنیت آن حضرت است. 
از این رو همان گونه که در روایات از زنده ماندن حضرت مسیح علیه 
السلام. به عنوان هدایت مسیحیان و ارجاع ایشان به پیروی از حضرت 
مهدی‌علیه السلام یاد شده, می‌توان میرات‌های دیگر پیامبران‌عليهم السلام 
را به عنوان وسیله‌ای برای اتمام حخت بر آنان دانست. 

برخم از اه در رات سود اش رن فرار رف که گام. مور هضراآه 
حضرت مهدی‌علیه السلام خواهد بود - عبارت است از 

تسوا تا اشا مصا الا ام 

یعقوب بن شعیب از امام صاد ق‌علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود: «آیا پیراهن قائم را که با [بر تن داشتن] آن قیام مي‌کند. نشانت 
ندهم؟ عرض کردم: چرا؛ گوید: سپس جعبه‌ای را خواست و آن را گشود و 
از آن پیراهن کرباسی را بیرون آورد. آن را باز کرد که ناگهان دیدم در 
آستین جچب آن آثار خون مشاهده می‌ شود. . سپس فرمود: این پیراهن پیامبر 
گرامی خدا وید است, در روز که دندان‌های پیشین آن خضرت. ضر به: ذید. 
آن خون را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم. سپس امام صادق‌علیه 
السلام آن را در هم پیچید و برداشت». [1] . 

طعامه عافتروصلی للم علیه والة بة نام شحاب: 1 12 

رون رضول خذاضای الله‌علبه واله: [ 3 | . 

. سلاح حضرت رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله, [4] . 

. پرچم پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله, [5] . 

شنک حضرت موسی علیه السلام, [6] . 

۱ 

امام صاد ق‌علیه السلام فرمود: «عصای یه السلام چوب آسی از 
یک نهال بهشتی بود. هنگامی که رو به سوی مدین نمود, جبرئیل آن را 
برایش آورد 1 عصا همراه با تابوت آدم, در دریاچه طبریه (در شمال 
فلسطین) افنت: و هر کر آن-دو تمن‌به‌ستد. و تغییر تمی‌بایند تا اینکه-خصتدت 


نب 


قائم علیه السلام هنگامی که قیام می کند, آن دو را بیرون می‌آورد». 
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9. طشتی که حضرت موسی در آن قربانی می‌کرد. [9] . 

امام علی‌علیه السلام, فرمود: رسول خداصلی الل عم دای قرمیوه 
است: «المَهّدوه من وْلدٍی, تون له ید و حَيرة تصل فیها الم ءیپاتی 
بذخيرة الانبیاءعلیهم السلام قَیِمَلوّ‌ها عد 1 وقسقطاً کما منت جورا ظلما» 
[10] ؛ «فرزندم مهدی یک غیبت و حیرتی دارد که گمراه شوند امت‌ها [در 
آن ]. افیا دنه تم ان اند مهن فا پر از عدل و داد کند؛ چنان که پر از 
جور و ظلم شده باشد». 

همانگونه که اشاره شد شاید یکی از حکمت‌های این میراث دارای این 
مهدی‌علیه السلام ایمان آورند و شاید دلیل دیگر این باشد که اهداف 
حضرت مهدی‌علیه السلام و قیام ایشان در بر گیرنده تصاضی اهداف 
پیامبران بزرگ است. از این رو در آن هنگامه عظیم, حضرتش با در اختیار 
گرفتن میراث آن پیامبران بزرگ, به هدف خود - که در واقع هدف جمیع 
انبیا بوده است - تحقق می‌بخشد. 

پی نوشت ها: 

1 الغییهر.ض ویر و 

[2] الکافی, ج 8, ص 224, ح 285. 

[3] همان. 

اه 0 الکا فرع راکو 

[5] الغيبة 343, ح 28 و 435, ح 1. 

[6 الکافیجل ص مرح و 

[7] الکافی, جح 1 ص 231, ح 1 الفيبة ص 238, ح 28, کمال‌الدین, ج 2 
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مهدی 


«مهدی» اسم مفعول و به معنای هدایت شده است. مهدویت نیز از همین 
ريشه است. مهدی‌علیه السلام مشهورترین نام ان حضرت نزد شیعه و 
سنی است. 

البته گاهی نیز در معنای فاعلی به معنای «هدایت کننده» به کار می‌رود. 
محمدبن عجلان از امام صاد ق‌علیه السلام نقل کرده است: نت و قائم را 
از ان جهت مهدی گفته‌اند که مردم را به ایینی که از دست داده‌اند. هدایت 
عو مب 1 ۱ 

اما انچه بیشتر در روایات امده,. همان معنای نخست است. امام باقر علیه 
السلام در این باره فرمود: «به درستی که مهدی نامیده شد به جهت اینکه 
در انطاکیه بیرون خواهد اورد». [2 | 

از امام صادق, نیز وقتی پرسیده می‌ شود : : چرا مهدی نامیده شده است؟ 
فرمود: «لاتَه بقّدی الی کل امرٍ حخفي»؛ «به جهت اینکه به تمامی امور 
پنهان هدایت می‌ شود». [3] . 

نکته جالب توجه اینکه لقب «مهدی». بیشتر درباره ان حضرت بعد از ظهور 
و قیام و لقب قائم بیشتر درباره ان حضرت قبل از ظهور و قیام استفاده 


می‌ شود. 
ی ی ها ی باب 
ظهور فرمود: «... ید و منادیاً قینادی: هذا المَهدو...» [4] ؛ «به منادی 


دستور داده ِِ شد؛ پس ندا در می‌دهد که این ۷ مهدی». 

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نیز فرمود: «[پس از ظهور] کسی نزد او 
آمده می‌گوید: ای مهدی! به من عطا کن و آن حضرت می‌فرماید: بگیر» 
[د] . 

لقب مهدی اگرچه اختصاص به آخرین امام ندارد و بقیه ائمه‌علیهم السلام 
نیز مهدی هستند؛ ولی تنها از آخرین پیشوا به عنوان «مهدی» یاد شده 
است. 

این لقب از همان ابتدای شکل‌گیری بحث «مهدویْت» بر زبان 
معصومین علیهم السلام رایچ بوده و در روایات فراوانی از پیامبر اکرم‌صلی 
الله علیه واله این لقب به چشم می‌خورد. بنابراین در کتاب‌های اهل سئت 
نیز فراوان این لقب امده است. [6] . 

امام حسین بن علی‌علیه السلام فرمود: «دوازده مهدی از ما است: اول 
ایشان امير مقمنان علی‌علیه السلام بود و اخرین ایشان نهمین فرزند از 
نسل من است...» ۰ [71]. 


محمدبن عمران گفت: من از امام ششم شنیدم که می‌فرمود: «ما دوازده 
مهدی باشیم». [8] . 

[1] الارشاد, ج 2 ص 383, ح 2. 

[2] علل الشرایع. ج 1, ص 161, ح 3؛ الفيبةء ص 237, ح 26. 

[3] کتاب الغيبة ص 471 الفيبة, ص 237. 

[4] الفيبةء ص 313, ح ط. 

[ 5 ] همان, ص‌ 92 

[6] ر.ک: الصنعانی, المصنف, ج 11, ح 20773؛ سنن ابن ماجه, ج ۰2 ص 
0 72 4088 و4087 و4086 و4085؛ سنن ابوداوود, جح 4 ص 107, ح 
5 2. 

[7] عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 1, ص 68, ح 36. 

[8] کمال‌الدین, ج 2 ص 4. 


ماء معین 


«ماءمعینْ» یعنی اب ظاهر جاری بر روی زمين, و از القاب مهدی موعود 
(عج) است. 

امام باقر علیه السّلام در تفسیر یه شربفه . 

«قل ارأیثم ان آصبح بح ماوکُم عَوّر أ فضر بایکم بماء معین (ملک/30) : بگو به 
من خبر دهید که ۴ های سرزمین شما در زمین فرو رود. پس چه 
کسی می تواند برای شما آب روان بیاورد.» 

فرمود: «اين ایه درباره قائم (عحج) نازل شده است. خداوند می فرماید: 
اگر امامتان از شما غائب شد, که نمی دانید او در کجاست, پس کیست که 
برای شما امام ظاهری بیاورد که برای شما اخبار اسمان و زمین و حلال و 
حرام خداوند عژ و جل را بیان کند.» 

آنگاه فزموه جصاویل این انه کامده است, وه تاخار خواهد آمد». (ف9نم 
الثاقب», باب دوم, ص‌ 0( 


ماشع 


م امام ن (عج) در تورات به تاقب». باب 
‌ً: («نجم 
د وم » ضص 93( 


مومل 


«مومّل» از نامهای صاحب الژمان است. «مومل» در لغت یعنی کسی که 
فزدم آززوی دیدن او را دارند و در دعای ندبه اشاره به این مضمون شده 
است: 

«بتفسی لت من مت شایئق تم من مَوّمن و مَوْمتَة در أقحنا: جانم 
قربان تو که آرزوی هر زن و مرد مومنه هستی که صدایش بزنند و بنالند». 
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «در آن وقت که حجّت (عح) 
متولد شد؛ ظالمان گمان کردند که ایشان مرا می کشند تا اینکه نسل مرا 
قطع کنند. پس چگونه قدرت خداوند را دیدند و او را (حضرت مهدی (عح)) 
را مقمل نامیدند». («نجم التاقب». باب دوم. ص 107) 

فدای تو ای حجة بن الحسن(ع) 

سرا پای من جسم و هم جان من 

تو مطلوب ان عاشقی کارزو 

ز مرد و زنش دارد ای نیکخو 

که یاد تو بنماید و سر دهد 

زدل ناله هاای ولی اد 

رجوع شود به واژه: مامول.. _ 

مبار که رجوع شود به واژه: اقامتگاه قائم (عح) در غیبت کبری 


مبدئی الایات 


«مَبدئی الایات». لقب مهدی موعود (عج) است. «مبُدِئی الایات» یعنی 
ظاهر کننده آیات خداوندی يا محلّ بروز و ظهور آیات الهی». («نجم 
التاقب». باب دوم, ض‌ 11( 


مبلی السرائر 


کی گر از استاعن القات انام سظر (ععار خی لش آیر* آنشت. 
(«نجم التاقب». باب دوم. ص 111) 


مجازی بالأًعمال 


«مجازی بالأعمال» یعنی کسی که با توجّه به اعمال جزای نیک و بد را می 
دهد و آن لقب امام زمان (عج) است. («نجم التّاقب», باب دوم. ص 112) 
الْمَحَجّة رجوع شود به واژه: قران و قائم (عج) 


محسن 


«محسن» لقب حضرت ولی عصر (عج) است. («نجم الثاقب». باب دوم, 
ص 110) 


محمد 


نام اصلی و اسم اولی امام عصر (عج). «محمّد» است. چنانچه در اخپار 
مرن حاص و گام اسنت. کف سل خدا سلی ان صانه .فد شاد 
فرمود: «مهدی, همنام من است.» («منتهی الامال». باب 14) 

رجوع شود به واژه: تلفظ نام مقذس حضرت قائم (عح) 

محمّد بن اسماعیل جعفر علیه السلام رجوع شود به واژه: مبارکیه 


مخبر بما یعلن 


«مَحْبرّ بما یُعْلنَ»: بعلی آگاه کننده به آنچه شکار می شود. 
و این لقب قائم (عح) است. («نجم الثاقب». باب دوم, ص‌‌ 10( 
مختاریه رجوع شود به واژه: محمّد بن حنفیه 


مدبر 


س‌ ص‌ 
», باب دوم 
الثاقب». بار 
نجم 
ی (عج) است. (« 
ت مهد 
حضرت 
بر», از 
«مدبر 
16( 


مه اجان 


«مسیح الژمان», اسم امام قائم (عج) در کتاب فرنگیان است. («نجم 
التاقب». باب دوم ص 93( 


مضطر 


ِ ِ امام غائب (عج) است. امام صادق علیه السلام در تفسیر 
«آمن بُجیث الْفْضْطه |ذا دعاغ و تَکْشث السوء و یجْلْکُم خافاء الأاْض.. 
9 وت ان 1 ۵۸ فصل 2, ویر کی 16 ای کسی که 0 
را اس ی و اراس سس فا سا ایا 
زمین قرار می دهد» 

فرمود: «اين آیه در حق قائم نازل شده و والله او مضطرّ است.» («نجم 
الثاقب». باب دوم ص 117) 


مظهر الفضایح 


در کتاب هدایه, «مظهر الفضایح» (جلوه گاه رسوائی ها) از القاب مهدی 
موعود (عج) عنوان شده است. («نجم الثاقب». باب دوم. ص 111) 
معاوية بن حکیم رجوع شود به واژه: محقد بن ایّوب بن نوح 


در کتاب هدایه. «مفرژج اعظم» به عنوان لقب امام عصر (عح) معزژفی 


شده است. 


رجوع شود به واژه: فرج الاعظم 


مفضل (مفضل) 


اگر «مفصُل» تلفْظ شود. به معنی (برتری داده شده) و (مردی که برتری 
و فضیلت ار فیحران مجرز باشد) است. و چنانچه «مفضل» بخوانیم 1 
هم به معنی «بخشش کننده» است. در هر دو صورت. این لقب برازنده 
مهدی موعود (عج) است. 


«مفیق» در لفت یعنی بیدار شونده. نام حضرت مهدی موعود (عج) در 
کتاب زبور «مّفیق» است. 


«مقتصر». به معنی «بسنده کننده» و لقب مهدی موعود (عج) است. شاید 
منظور از این لقب این باشد که حضرت قائم (عح) بر خلاف جمیع انبیاء و 
اوصیاء گذشته که به خاطر حفظ و بقای دین با منافقین و فاسقین مدارا 
می کردند. ایشان تنها از انصار و بندگان صالح اقتصار خواهند فرمود و 
رشته الفت و مجالست با کفار و منافقین در آخر الژمان گسسته خواهد 
لنند. 


این احتمال هست که کلمه مذکور, «منتصر» یعنی داد گیرنده بوده و از ان 


تبتر بقه وه ۳ ئ ِ 

«و لَمَن انتضر بعْد ظلمه قاولتک ما عَلَیهم من سبیل (شوری/41) 
: و کسی که بعد از مظلوم شدنیاری طلبد, ایرادی بر او نیست ؟, 
اخذ شده باشد. («نجم التاقب». باب دوم ص 19( 


قدرة 


«مقذرة» لقب حضرت مهدی (عج) است. «مقذرة» یعنی تواناتی. 
همانطور که از کثرت بروز و ظهور عجائب قدرتهای الهی از آن حضرت به 
حذی رسیده که گویا عین قدرت شده است. 


منان 


با 9۰9۰9۰ است 
سر سم 
9 یچ 
5 


«منتظر» از القاب امام زمان (عح) است., به معنی انتظار برده شده که 
همه خلائق پیوسته منتظر مقدم اویند. 

از امام باقر علیه السلام سوال شد که چرا امام عصر (عحج) را «منتظر» 
گویند؟ 

امام علیه السلام فرمود: «زیرا برای او غیبتی طولانی است که روزهایش 
بسیار است. افراد مخلص و پای در انتظارش به سر می برند. ولی افراد 
شکاک و مردّد او را انکار می کنند, و منکران نامش را به مسخره می 
گیرند و تعیین کنندگان وقت بسیارند, عجله کنندگان در او به هلااکت می 
رسند. مسلمانان در مورد او نجات می پابند.» («بحار الانوار». ج 1ظ, ص 
30( 


نیابت خاصه 


«نیابت خاطه», آن است که امام قائم (عج), اشخاص خاضی را, نائب خود 
قرار دهد, و به اسم و رسم معژفی کند, و هر کدام راء به وسیله نائثب 
پیش از او به مردم بشناساند. 

بنا براین کسانی که در دوره غیبت صغری, نیابت داشتند, و با اسم و رسم 
معزژفی شده بودند, «نائب خاص» نامیده می شوند. 

نائبان خاص راء «نواب خاص». و «نوّاب اربعه» می گویند. 

رجوع شود به واژه: ناب اربعه, غیبت صغری 


نیابت عامه 


نایبت عات .ان افیت که امامر صابطه ای کلی: مروت وه ا در تفر 
عصر, فرد شاخصی که آن ضابطه, از جهت, و در همه ابعاد, بر او صدق 
می کند, نائب امام شناخته شود, و به نیابت از امام, ولیث جامعه در امر 
دین و دنیا باشد. 

بنابز این. کساتی: که از آغاز غیبت کبری تیایت داشته. اند و دارتن و بر طیق 
ضابطه معیْن شده از سوی خود امامان, به نیابت رسیده اند, «نائب عامْ» 
دوره «غیبت کبری», دوره «نیابت عامّه» است. 


نیابت خاص 


بات ات اناوت هام تس ماه و حصعصی ای گرا 
دهد و به اسم و رسم او را معرفی کند؛ همان طوری که امام حسن 
عسکری‌علیه السلام این کار را انجام داد و فرمود: «ألعمَرِعٌ وه یِقتان 
قما ایا الک عَثی قعنی بُوَدّیان ما قالا لک قعنی بِفولان»؛ [1] «عمری و 
یرت اعتمان چن فیدر بانب ال و محمدبن عثمان نائب دوم) مورد 
اعتماد هستند, هر چه آنان به تو برسانند, از من می‌رسانند و آنچه به تو 
بگویند از جانب من می‌گویند». 

و در جای دیگر فرمود: «واشْهدوا علی آنٌ غْثمان بن سَعید العمری وکیلی 
وان ابْنة مُعَقّداً وکیل اینی مَهدیْکُمٌ» [2] ؛ «گواه و شاهد باشید که 
عنمان‌بن سعید عمری (نایب‌اول) وکیل‌من‌وفرزندش محمدبن عنمان (نایب 
دوم) وکیل فرزند من مهدی‌شما است». 

حضرت حج4بن الحسن المهدی علیه السلام, نایبان بعد از عثمان بن سعید 
(نایب اوّل) را به وسیله نایب قبلش معیْن می‌کرد و به مردم معرفی 
نیابت و سفارت حضرت مهدی‌علیه السلام در دوران غیبت صغری, از 
پست‌ها و مسوولیت‌های بسیار خطیر و پر اهمیت شناخته شده است. این 
مقام والاء تنها برازنده کسی است که کران تا کران وجودش از ویژگی‌ها ۲ 
ارزش‌های آراسته باشد؛ چون. ایمان خلل‌ناپذیر, امانت‌داری به مفهوم 
واقعی آن: تقوا پیشگی و پرهیز کاری, راز داری و پوشیده داشتن اموری که 
ااو ایا ارات ار ی سس ررض 
2 ارس ا رای رات ات ری ۱ تسه فا وا 
امامت و ولایت راستین و ۰ ٍ 

روشن است که «نیابت خاص» ان حضرت. از «نیابت عام» - که مجتهد 
جامع شرایط از آن برخوردار است - مسوولیتی بس برتر و خطیر است؛ 
گرچه در دومی نیز اجتهاد به مفهوم حقیقی کلمه, همراه ویژگی‌های دیگر 
ضروری است؛ مانند: عدالت در میدان عمل. مخالفت واقعی با هوای 
نفس» التزام و تمسشک خالصانه به معیارها و موازین شرعی در ابعاد 
گوناگون ۰ حیات. پروا پیشگی. درست اندیشی, زرف نگری, شناخت عمیق 
وه 

کر ای نود - بر خلاف نیابت عام - حضرت اشخاص معیْن و مشخصی را 
تانب خوق قرار دادمه به اشم و رسم آنان:ز۱ معرفی کرده است. 

اگرچه در نیابت خاص ویژگی‌هایی مد نظر بود, ولی آنچه در درجه اهمیّت 
ویژه‌ای بود سر نگه‌داری نواب خاص بود. 


شیخ در کتاب الغيبة نوشته است: عده‌ای از ابوسهل نوبختی پرسیدند: 
چطور شد که امر «نیابت» به ابوالقاسم حسین بن روج واگذار شد؛ ولی به 
تو واگذار نگردید؟ او پاسخ داد: آنان (ائمه اطهار علیهم السلام) بهتر از هر 
کس می‌دانند چه کسی را , به این مقام بر گزینند. من آدمی هستم که با 
دشمنان رفت و آمد دارم و با ایشان مناظره می کنم. اگر آنچه را که 
ابوالقاسم بن روح درباره امام می‌داند. می‌دانستم؛ شاید در بحت‌هایم با 
دشمنان و چدال با آنان, می‌کوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام علیه 
السلام ارائه دهم و در نتيجه محل اقامت او را آشکار سازم! اما اگر 
ابوالقاسم امام را در زیر جامه خود پنهان کرده باشد, و بدنش را با قیچی 
قطعه قطعه کنند تا او را نشان دهد. هرگز چنین نخواهد کرد». [4] . 
اهداف نیابت خاص: 
نمایندگی و نیابت امام زمان‌ علیه السلام, دو هدف اساسی داشت: 
یک. آماده کردن اذهان عمومی برای «غیبت کبری» و عادت دادن تدریجی 
مردم به پنهان زیستی امام‌علیه السلام و جلوگیری از غافلگیر شدن در 
موضوع عیبت. 
اگر امام مهدی‌علیه السلام به طور ناگهانی غیبت می‌کرد. چه بسا موجب 
انکار مطلق وجود 1 حضرت و انحراف افکار عمومی می‌شد. نمایندگان 
خاص امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغری, , به این هدف و غرض 
نایل امدند و افکار و اذهان عمومی برای «غیبت کبری» اماده ساختند. 
دو. رهبری دوستداران و طرفداران امام زمان‌علیه السلام و حفظ مصالح 
اجتماعی شیعیان 

خلا و کمبودی که از ناحیه عدم حضور و فقدان امام‌علیه السلام در اجتماع 
شیعیان پید | شده بود. پر شد و امام زمان‌ علیه السلام توانست به وسیله 
نایبان خاص رهبری خویش را در جامعه اعمال کند و خسارت‌های ناشی از 
عدم حضور مستقیم خود را جبران نموده و مصالح اجتماع آن زمان و 
دوستداران را - در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شر ایط اجتماعی و سیاسی - 
حفظ کند و نگذارد شیعیان منحرف شده و متلاشی گردند. [5] . 
یی نوشت ها: 
[1] الکافی, جح 1, ص 329, ح 1؛ کتاب الفيبة. ص 243 ص 360. 
[2] کتاب الفيبةء ص <دد. 
[3] ر.ک: پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاصٌ امام زمان‌علیه السلام, 
ص 34. 
[4] کتاب الفيبة ص 391, ح 8ظد. 
[5] تاریخ الغيبة الطغری. ص 426. 


نیابت عام 


ي ار ان ان دورن سس ویبات اص و الاو ره 
کبری» هدایت شیعیان تحت عنوان «نیابت عامّه» از طرف حضرت 
مهدی علیه السلام به خود شکل گرفت. به این صورت که امام علیه السلام 
ضابطه‌ای کلی و صفات و مشخصاتی عام به دست داد که در هر عصر, 
فرد شاخصی که آن ضابطه - از هر چهت و در همه ابعاد - بر او صدق کند, 
نایب امام شناخته شود و به نیابت از او در امر دین و دنیاء ولی جامعه 
باشد. سخنش سخن امام و اطاعتش واجب و مخالفش حرام خواهد بود. 
در این باره دلایل فراوانی نقل شده است؛ از جمله: 

7۷ اسحاق بن یعقوب درباره تکلیف شیعیان در غیبت کبری از امام 
مهدی‌علیه السلام سوال کرد و توقیع ذیل در پاسخ او از گردید: ». 
و الْحوادثٌ الوققه قارجعوا فیها الی رواة دنا قَالَهْمْ خقّتی عَلیکُمْ وآتا 
حجه الله علیهم»؛ [1] «در پیشامدهایی‌که برای نت رخ اه باید به 
تافان اضازما (علها وجیع یور اسان جتت هن نز شما هسدری من 
حجخّت خدایم». 

2 امام‌حسن‌عسکری‌علیه السلام درباره علما فرموده است: «... ومّا من 
کان من الفقهاء صاّنا تیه حافظاً لدینه مُخالفاًلهواغ مطیعاً مر ولا 
فللعوام آن یُقَلَدُوخٌ.. ی ؛ [2] «هر یک از فقها که بر نفس خود فتت اخا باشند 
و ی ۱۱ 
اطاعت کند. بر همگان واجب است که از او تقلید نمایند». 

3. کلینی. صدوق و طوسی روایتی را - که معروف به «مقبوله عمرین 
حنظله» است - از امام صاد قعلیه السلام به مضمون ذیل نقل کرده‌اند: 
«.. من کان منکمْ مِمَن قَذٌ روی حدیتنا وتظرّ فی خلالنا وخراهن ۳ 
آمکامنا قلیوَصَوا به عکماً قائی قد له نکم حاکماً..»؛ [3] «... 
ات و ی تا 
بازشد د تکاس وا ر ی رس هراق ۱ 
حاکم قرار دادم.. ۳ 

و اک صلی الله علیه وآله فرمود: «غْلماء أَمّتی کانبیاء بنی 
اسرائیل»؛ [4] یعنی, همان طور که انبیای بنی اسرائیل حافظ دین موسی 
بودند و اطاعت آنان بر بنی اسرائیل واجب بود. علمای اسلام نیز حافظ 
دین پیغمبراند و اطاعت از آنان دراحکام شرع واجب است. 

امام عسکری‌علیه السلام از پدر بزرگوارش 

نقل کرده که فر مود: «لولامَن‌ییقی بعد عیبة قایْمکُم علیه السلام من العَلماء 
لاعین الیه والالین عَلیهٍ والذلبئین عَن دینه یج ال والغنقذین لِصْعفاء 


تن 


عَنْ دین‌الله ولكن لین یمسکون ازمة قلوپ صُْعفاء الشيعة کما بُمسک 
صاجب الشفیند شانها اولنک. هم الافصَلون عندالله عتَوَجَلَ» [5] ؛ «اگر 
نبود دانشمندانی که بعد از غیبت قائم شما به سوی او دعوت می‌کنند و به 
سوی او رهنمون می‌شوند و از دین او دفاع می کنند و بندگان ناتوان را از 
دام‌های شیطان و مریدهای شیطانی نجات می‌دهند, احدی باقی نمی‌ماند 
جز اینکه از دین خدا مرتد می‌شدند. ولی این دانشمندان, زمام دل ضعفا 
را به دست می‌گيرند. همان‌گونه که ملوان‌ها زمام کشتی را به دست 
می‌گیرند و سرنشین‌های کشتی را از خطر مرگ حفظ می‌کنند. اینها در نزد 
به راستی همین نایبان عام حضرت مهدی علیه السلام هستند که در طول 
غیبت کبری, دین مقدس اسلام را از انحراف حفظ نموده. مسائل مورد نیاز 
را برای مسلمانان بیان کرده‌اند و دل‌های شیعیان را بر اساس عقاید 
صحیح, استوار ساخته‌اند. 

به راستی تمامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های مختلف. با مجاهدت و تلاش 
بوده و حیات و نشاط و پویایی تشیع را تضمین نموده است. 

یی نوشت ۱ 

[1] کتاب الفيبةء ص 290 ح 247: کمال‌الدین و تمام النعمةء, ج 2 ص 
3 باب 45, ح 4. 

[2] وسائل الشيعة, ج 27, ص 131, ح 3401د. 

[3] الکافی, جح 1, ص 07, ح 10؛ التهذیب, ج 6, ص 218, ح 6. 

[4] مستدرک الوسائل, ج 17, ص 320. 

[5] الاحتجاج, جح 1, ص 18 وج 2 ص 455؛ منتخب الاثر. ص 223. 


تقتانه ای آغر شمان 


این محدوده زمانی نشانه‌هایی دارد که در اصطلاح «علایم آخژالژمان» 
خوانده می‌ شود. 
علاوه بر این اصطلاح رایج, در فرهنگ مسلمانان, اصطلاح مشابه دیگری به 
نام «اشراط الساعة» وجود دارد. اين اصطلاح که بیشتر نزد اهل سئت 
رایج است., به نشانه‌های وقوع قیامت اختصاص دارد؛ [1] ولی روایات ذکر 
شده ذیل این عنوان. نشان می‌دهد که بسیاری از نشانه‌های آن. همچون 
نشانه‌های اخژالژمان است و می‌توان بسیاری از نشانه‌های اخژّالژمان را 
نیز نشانه‌های قیامت دانست. بخشی از مشخصه‌های اخژالزمان عبارت 
است از: 
1) گریز از دین ۲ ۱ 
پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله درباره ویژگی‌های انسان‌های این دوران 
می‌فرماید: ۲ . 
یاتی عَلّی التّاس زمان... دیثهم دَراممَهم و هَمْهْمْ بُطولهم وَقبلقم نساوْهم 
برکنغون لِلرّغْیفِ وَیَسْجْدونَ لِلدرهم حیازی شکاری لا مسلمین و لا تصاری»؛ 
[2] . 
«زمانی بر مردم خواهد آمد که درهم‌های آنان دینشان خواهد بود و همت 
ایشان شکم‌شان و قبله انها زنان‌شان. برای طلا و نقره, رکوع و سجود به 
جای می‌آورند. انان همواره در حیرت و مستی خواهند بود. نه بر مذهب 
مسلمانی‌اند و نه بر مسلک نصرانی». 
2( دنیا پر سبی 
خداصلی الله علیه وله فرمود: «ستیَأْنی علن ان رمان تخب فیه 
سراترهم وَتَحسْن فیه علانيهة نْهُم طمعاً فی‌الذنی وّلایریدون به ما عندالله 
رهم یکون دیْهْمٌ ریاء لابخالطَهُم خوف عَمَهُمٌ ال مه بعقاب 
َیَدعُوتَهذعاءالقریق قلایستجیتبٍ َهُمٌ» [31] . ۲ 
«رمانی بر آمت ضن صی‌اید کمتدرن آن 1 درون‌های مردم پلید می‌شود؛ 
ولی ظواهرشان به طمع مال دنیا آراسته قی کرد د: به به آنچه در پیشگاه 
خداوند هست. دل نمی‌بندند. کارشان ریا و تظاهر است. خوف از دا ید 
دل‌شان راه نیابد و خداوند آنان را به عذابی فراگیر دچار سازد. آنها چون 
عریق. خداوند را می‌خوانند؛ ولی او دعای‌شان را مستجاب نمی کند». 
3( ز ست بزرگ 
یکی دیگر از ویژگی‌های این دوران امتحاناتی است که انسان‌ها در آن 
پشت سر می‌گذارند. با این آزمون‌ها, , مردم به دو گروه تقسیم می‌ شوند: 
موفق‌ها و ناموفق‌ها. 


دراین‌باره‌پیامبرگرامی‌صلی الله علیه وله به حضرت علی‌علیه السلام 


می‌فرماید: «یا عَلیٌ آَعجَبٌ الّاس ایمانأعطَهة تا کر کون دزن 
آخرالرمان: له بلحفوا. الست وخحب علفم. الحکة فافنوا سعواد علی 
بیاض...»؛ [4] . 


«ای علی! بدان شگفت اورترین مردم در ایمان و بزرگ‌ترین آنان در یقین 
مردمی هستند که در اخژالزمان 5 با انکه پیامبر خود را ندیدند و از امام 
خود محجوب‌اند - به نوشته که خطی سیاه بر صفحه‌ای سیید است, ایمان 
هی اور ناه 

ا اتف وی کال ود که و9 زابرس صویره ری 
جامع‌البیان, ج 26 ص 69؛ جصاص,: احکام‌القران ج 2 ص 244 ابن 
جوزی, زادالمسیر, ج 8, ص 291. 

خر ور ره و 0 و 
ی مای ی 21 

[3] شیخ کلینی, الکافی, جح 8. ص 306, ح 476؛ ر.ک: شیخ صدوق, ثواب 
الاعتال ی و25 

[4] شیخ صدوق, من / بحضره الفقیه, 4 ص366 کمال‌الدین, ج1, 
99 2ات رو 


نشانه های ظهور 


«نشانه‌های ظهور» عبارت است از آن دسته از رخدادها که بر اساس 
پیش بینی معصومین علیهم السلام, قبل ۲ پا در آستانه ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام ندید می‌آید و. تحلق هر یک از آن نشانه‌ها نویدی از 
نزدیک‌تر شدن آن قیام جهانی است؛ به گونه‌ای که با تحقق مجموعه 
رخدادهای پیشگویی شده و به دنبال آخرین نشانه ظهور. حضرت 
مهدی‌علیه السلام قیام خواهد کرد. 

از آنجایی که در منابع دینی, قیام حضرت مهدی‌علیه السلام, به عنوان یکی 
از نشانه‌های برپایی قیامت شمرده شده است؛ پاره‌ای از نشانه‌های ظهور 
به عنوان نشانه‌های قیامت نیز شمرده می‌شود. (اشراط الساعة) 

امام علی‌علیه السلام در اين باره فرموده است: «پیامبر گرامی 
اسلام‌صلی الله علیه واله فرمود: به ناگزیر ده چیز قبل از برپایی قیامت 
خواهد بود: سفیانی, دجال, دود. دابه. خروج قائم‌علیه السلام, طلوع 
خورشید از مغرب خود, نزول حضرت عیسی‌علیه السلام, فرو رفتن در 
مشرق و فرو رفتن در جزيرة العرب و اتشی که از قعر عدن بیرون خواهد 
امد تا مردم را به سوی محشر سوق دهد.». [1] . 

در منابع دینی انبوهی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی و دگرگونی‌های 
سیاسی - اجتماعی, به عنوان نشانه‌های ظهور پاد شده است. روشن است 
که درجه اعتبار و درستی همه این نشانه‌ها یکسان نیست. برخی در منابع 
معتبر آمده و از جهت سند و دلالت استوار است. بعضی نیز در کتاب‌های 
غیرمعتبر و به وسیله افراد غیر موثق پاد شده است. برخی از این نشانه‌ها, 
تنها نشانه ظهور است و بعضی هم نشانه ظهور و هم نشانه برپایی قیامت 
ضق‌بافند: برخی نشانه‌ها, کلی و محوری است و بعضی بیانگر مسائل ریز و 
جزتی است که گاه, همه آنها را می‌توان در عنوان واحدی 9 آورد. 

بنابراین به طور قطع نمی‌توان مشخص کرد که نشانه‌های ظهور چه مقدار 
فراوانی روایات, به ما اطمینان می‌دهد که در استانه ظهور مهدی 
موعودعلیه السلام. حوادثی رخ خواهد داد که برخی چشمگیر و فراگیر و 
بعضی نه چندان مهم و قابل توجه است. 

البته برخی از روایات با عناوین مختلف, به تعدادی از نشانه‌ها اشاره کرده 
است. 


پی نوشت ها: 


[1] کتاب الغيبة ص 436, ح 426. 


تانب اتف توقای کار گاید 


در مدت غیبت صغری, چهار سفیر يا نایب خاص, نامه‌ها و توقیعات حضرت 
مهدی‌علیه السلام را به ِ می‌رساندند و خود به زیارت ایشان نایل 
۵ این سفیران یا نو ب چهاررگانه, به ترتیب عبارت‌اند از 

1 ابو عمر عثمان بن سعید عمری اسدی عسکری؛ او از اصحاب امام 
هادی و امام عسکری‌علیه السلام بود و مراسم و کفن و دفن امام 
یازدهم را بنا به وصیت آن حضرت انجام داد. او به حکم امام عسکری علیه 
السلام پیشکاری حضرت مهدی‌علیه السلام را بر عهده گرفت و تا زنده 
ِ این خدمت را ادامه داد. 

۰ ابوجعفر محمدبن عثمان بن سعید؛ وی بعد از مرگ پدر عهده دار 
امام‌علیه السلام گردید. در زمان حضرت عسکری‌علیه السلام نیز 
دستیار پدر بود. او کتاب‌هایی در فقه تارف نموده که مطالب آن را از امام 
یازدهم و امام دوازدهم شنیده و پاکنویس کرده بود. ابوجعفر روز آخر 
جمادی الاولی 304 ه يا 305 ه در بغداد در گذشت و همان جا مدفون شد. 
او مدتی جد ود پنجاه سال پیشکار و سفیر امام زمان علیه السلام بود. 

3. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی؛ ابوجعفر محمدبن عثمان دو سال 
پیش از مرگ, مشایخ و اعیان شیعه را جمع کرد و حسین بن روح را - که 
سال‌ها دستیار مورد اعتمادش بود - به جانشینی خود معرفی نمود. وی از 
عقلای زمان خود بود, وفاتش در شعبان 326 ه در بغداد اتفاق افتاد و در 
گورستان نوبختیه مدفون گردید. 

4. ابوالحسن علی بن محمد سمری؛ وی بنا به وصیت حسین بن روح و به 
امر امام زمان علیه السلام به سفارت و نیابت خاصه امام بر کزیذم شد و 
ی 
وفاتش در نیمه شعبان 328 ه يا 329 ه در بغداد اتفاق افتاد و در آنجا به 
خای سپرده شد. بعد از وفات او مدت غیبت صغری و عصر سفارت و 
نیابت خاصه پایان پذیرفت. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] دایرة‌المعارف تشیع, ۳ مر ص‌ 374. 


«ندا» بلند شدن صدا و ظهور آن است و گاهی فقط به صدا اطلاق 
می‌شود. [1] در اینجا منظور از ندای آسمانی, ظاهراً صدایی است که در 
آستاته ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام از آسمان شنیده می‌شود. [2] و 
همه مردم, آن را می‌شنوند. , 

در روایات, تعبیرهای «ندا», «صیحه» و «صوت» بیانگر این نشانه ظهور 
است؛ اگرچه ممکن است به نظر رسد هر یک از آنها, نشانه جداگانه‌ای 
باشد که پیش از ظهور واقع می‌شود؛ [3] لکن به نظر می‌رسد که اینها 
تعبیرهای گوناگون از یک حادثه و يا دست کم. اشکال گوناگون یک حادثه 
است. مراد از همه آنهاء؛ همان بلند شدن صدایی دنو آشهان است؛ ولی به 
اعتبار اینکه صدای عظیم بیدار باشی است که همه را را ی 2 
نیز موجب وحشت عمومی و ایجاد دلهره و اضطراب می‌گردد؛ به 
«صیحة», «فزعة», «صوت» و «نداء» - که هر یک بیانگر وبژگی از 
حادثه است. اطلاق می‌شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که آنها؛ سه رخداد جدای از هم باشند که در یک 
زمان رخ می‌دهند, به این گونه که ابتدا صدایی عظیم و هولناک به گوش 
جهانیان می‌رسد و همه را متوجه خود می‌کند (صیحه). به دنبال ان صدای 
مهیب و هولناکی شنیده می‌ شود که دل‌های مردم را به وحشت می‌اندازد 
(فزعه). ان گاه از اسمان صدایی شنیده می‌شود که مردم را به سوی 
مهدی‌علیه السلام فرا می‌خواند (ندا). 

روایاتی که در مورد این نشانه‌ها از طریق شیعه و سنی رسیده فراوان؛ 
بلکه متواتر است. [4] . 

امام باقرعلیه السلام راید دی فاد من التماءافم القام اند 
السلام, قَتَسَمَغ من بالعشرق وَمن بالقفرب. لاتلفی راقذ الا ستتقظ. ولا 
ایغ الا قعد. ولا قاعذ لا قام علی رخلته قزعا من ذلک الوت. وَهو 
ضوث جیرئیل الثّوخ الأمین»؛ «ندا کننده‌ای آز آسمان, نام قائم را ۳ 
می‌کند, پس هر که در شرق و غرب است. آن را می‌شنود. از وحشت این 
صداء خوابیده‌ها بیدار. ایستادگان نشسته و نشستگان بر دو پای خویش 
فی‌ایستند. رحمت خدا بر کسی که از این صدا عبرت کیرد و ان زا اجایت 
کند؛ زیرا صدای نخست. صدای جبرئیل روح الامین است». 

آن گاه می‌فرماید: «اين صداء در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان 
خواهد بود. در این هیچ شک نکنید و بشنوید و فرمان برید. در آخر روز, 
شیطان فریاد می‌زند که «فلانی مظلومانه کشته شد» تا مردم را بفریبد و 
به شک اندازد. [5] . 


ِ- 


امام‌صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «ینادی مناد من السْماء ول النتهار: 

ان الحو" فی علی وشیعته. دی اتلیسن لت ال فی آخر التهار الا 

الحقٌّ فی غثمان وشیعته, فعند ذلک پرتات المبْطلون 6 [6] ؛ «در ِِ 

رفزد گوینده‌ای. در آسمان ندا می‌دهد: آگاه باشید که حق با علی‌علیه 

اه ایس ای یا ان ات در 

بر او باد - از روی زمین فریاد می‌کند: حق با عثمان (ممکن است مقصود 

سفیانی باشد) و پیروان او است. پس در این هنگام. باطل گرایان به شک 

می‌افتند». 

افزون بر بر اینها, روایات دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد که از 

مجموع انهاء می‌توان چند نکته را استفاده کرد: 

1 «صیحه >, از نشانه‌های حنمی ظهور شمرده شده است و شیح طوسی, 

نعمانی. شیخ مفیدرحمه الله, شیخ صدوقرحمه الله, و... به حتمی بودن آن 

اشاره کرده‌اند. [7]. 

2 این صد | از اسمان شنیده می‌شود. به گونه‌ای که همه مردم روی کره 

زمین - در شرق و غرب - آن را می‌شنوند و به خود می‌ایند. از برخی 

روایات استفاده می‌شود که هر جمعیتی آن صدا را به زبان خود خواهد 
شنید. [8] . 

3 محتوای اين پیام آسمانی, دعوت به حق و حمایت و بیعت با مهدی‌علیه 

السلام است؛ يا تعبیرهای: «انّ الحَقَ فی علیٌ وشیعته» [9] و «اِنّ الحقَ 

فی آل محَمٍّ». [10] . 

4 هم فان با شنیده شدن این صدا از انتتمان و با کمی.یسشن ار در 

روی زمین نیز صدایی شنیده می‌شود. ندا دهنده شیطان است که مردم را 

به کمز اه فرامی‌خهواند و تلاش می‌کند با انخاد تردید. درمندهر آنان رااز 

حمایت مهدی علیه السلام و اجابت دعوت آسمانی: باز دارد. 

د. جبرئیل, مردم را به حق فرا می‌خواند و شیطان و نیروهای شیطانی و 

پیروان سفیانی به باطل. ظاهر شدن این نشانه. هم زمان با خروج سفیانی 

و صیحه اسمانی است. [11] . ۲ 

از ظاهر روایات, با توجه به ویژگی‌هایی که برای آن بیان شده, فهمیده 

می‌ شود که تحقق آن, طبیعی نخواهد بود. خداوند, برای آ نگ شروع این 

انقلاب جهانی را اعلان کند و به همگان برساند که انقلابی بزرگ در حال 

شکل گیری است و حق بودن حضرت مهدی‌علیه السلام را بنمایاند و به 

پاران و دوستان و علاقه‌مندان به چنین رستاخیزی خبر بدهد؛ صیحه 

آسمانی را معجزه آسا به گوش همگان می‌رساند. [12] . 

پی نوشت ها: 

[1] راغب, المفردات. 

[2] ر.ک: الفيبةء ص 253, ح 13. 


- 


۳ 


ت ِ‌ 
اک 


اف 0 

[4] ر.ک: منتخب الاثر. ص 459. 

[5] الفیبة ص 235, ح 13. 

[6] کتاب الغيبةه ص 454, ح 461. 

اوه کاب الم وه وه و 

[8] کتاب الغيبة ص 266, ح 54؛ کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 2, ص 650, 
ح 8. 

[9] کتاب الغيبة, ص‌ 35 عمال الدین و تمام النعمة, ج 2 ص 6۵52, ح 
14 

[0] لصا ای ع وی وودو 

[ 11 ] ر.ی: چشم به راه مهدی علیه السلام, ص‌ 296 
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نداء در شب بیست و سوم ماه رمضان 


از علامات حتمیّه قبل از ظهور امام زمان (عج), ندائی است که جبرئیل در 
شب بیست و سوّم ماه رمضان سر می دهد به گونه ای که همه ساکنین 


تفن از ضرق تا غرب. غالم ان. را خواهتد شننید: در آزن هو قنغ بر گیل ند می 
دهد که: 


«الحق مع غلی و شیفنه: حق با علی علیه السْلام و شیعیان اوست». 
اا کککا اک( 


جح مَع ِِِ و۵ ۰ ۳ ِ (لعنة الله علیه) و پیروان اوست». 
«منتهی », باب  ,14‏ 


نفس زکیه 


یکی از علائم ظهور حضرت صاحب الامر (عج), قتل «نفس زکیه» است. او 
ره از اعد ی الله علیه وله و سلم اس که بر ما کم وه 
مقام به قتل می رسد. («منتهی الامال», باب 14, فصل 7, علامت 5) 
تفس زکیه رجوع شود به واژه: جارودیه 


نشانه های ظهور 


«نشانه‌های ظهور» عبارت است از آن دسته از رخدادها که بر اساس 
پیش بینی معصومین علیهم السلام, قبل ۲ پا در آستانه ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام ندید می‌آید و. تحلق هر یک از آن نشانه‌ها نویدی از 
نزدیک‌تر شدن آن قیام جهانی است؛ به گونه‌ای که با تحقق مجموعه 
رخدادهای پیشگویی شده و به دنبال آخرین نشانه ظهور. حضرت 
مهدی‌علیه السلام قیام خواهد کرد. 

از آنجایی که در منابع دینی, قیام حضرت مهدی‌علیه السلام, به عنوان یکی 
از نشانه‌های برپایی قیامت شمرده شده است؛ پاره‌ای از نشانه‌های ظهور 
به عنوان نشانه‌های قیامت نیز شمرده می‌شود. (اشراط الساعة) 

امام علی‌علیه السلام در اين باره فرموده است: «پیامبر گرامی 
اسلام‌صلی الله علیه واله فرمود: به ناگزیر ده چیز قبل از برپایی قیامت 
خواهد بود: سفیانی, دجال, دود. دابه. خروج قائم‌علیه السلام, طلوع 
خورشید از مغرب خود, نزول حضرت عیسی‌علیه السلام, فرو رفتن در 
مشرق و فرو رفتن در جزيرة العرب و اتشی که از قعر عدن بیرون خواهد 
امد تا مردم را به سوی محشر سوق دهد.». [1] . 

در منابع دینی انبوهی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی و دگرگونی‌های 
سیاسی - اجتماعی, به عنوان نشانه‌های ظهور پاد شده است. روشن است 
که درجه اعتبار و درستی همه این نشانه‌ها یکسان نیست. برخی در منابع 
معتبر آمده و از جهت سند و دلالت استوار است. بعضی نیز در کتاب‌های 
غیرمعتبر و به وسیله افراد غیر موثق پاد شده است. برخی از این نشانه‌ها, 
تنها نشانه ظهور است و بعضی هم نشانه ظهور و هم نشانه برپایی قیامت 
ضق‌بافند: برخی نشانه‌ها, کلی و محوری است و بعضی بیانگر مسائل ریز و 
جزتی است که گاه, همه آنها را می‌توان در عنوان واحدی 9 آورد. 

بنابراین به طور قطع نمی‌توان مشخص کرد که نشانه‌های ظهور چه مقدار 
فراوانی روایات, به ما اطمینان می‌دهد که در استانه ظهور مهدی 
موعودعلیه السلام. حوادثی رخ خواهد داد که برخی چشمگیر و فراگیر و 
بعضی نه چندان مهم و قابل توجه است. 

البته برخی از روایات با عناوین مختلف, به تعدادی از نشانه‌ها اشاره کرده 
است. 


پی نوشت ها: 


[1] کتاب الغيبة ص 436, ح 426. 


تانب اتف توقای کار گاید 


در مدت غیبت صغری, چهار سفیر يا نایب خاص, نامه‌ها و توقیعات حضرت 
مهدی‌علیه السلام را به ِ می‌رساندند و خود به زیارت ایشان نایل 
۵ این سفیران یا نو ب چهاررگانه, به ترتیب عبارت‌اند از 

1 ابو عمر عثمان بن سعید عمری اسدی عسکری؛ او از اصحاب امام 
هادی و امام عسکری‌علیه السلام بود و مراسم و کفن و دفن امام 
یازدهم را بنا به وصیت آن حضرت انجام داد. او به حکم امام عسکری علیه 
السلام پیشکاری حضرت مهدی‌علیه السلام را بر عهده گرفت و تا زنده 
ِ این خدمت را ادامه داد. 

۰ ابوجعفر محمدبن عثمان بن سعید؛ وی بعد از مرگ پدر عهده دار 
امام‌علیه السلام گردید. در زمان حضرت عسکری‌علیه السلام نیز 
دستیار پدر بود. او کتاب‌هایی در فقه تارف نموده که مطالب آن را از امام 
یازدهم و امام دوازدهم شنیده و پاکنویس کرده بود. ابوجعفر روز آخر 
جمادی الاولی 304 ه يا 305 ه در بغداد در گذشت و همان جا مدفون شد. 
او مدتی جد ود پنجاه سال پیشکار و سفیر امام زمان علیه السلام بود. 

3. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی؛ ابوجعفر محمدبن عثمان دو سال 
پیش از مرگ, مشایخ و اعیان شیعه را جمع کرد و حسین بن روح را - که 
سال‌ها دستیار مورد اعتمادش بود - به جانشینی خود معرفی نمود. وی از 
عقلای زمان خود بود, وفاتش در شعبان 326 ه در بغداد اتفاق افتاد و در 
گورستان نوبختیه مدفون گردید. 

4. ابوالحسن علی بن محمد سمری؛ وی بنا به وصیت حسین بن روح و به 
امر امام زمان علیه السلام به سفارت و نیابت خاصه امام بر کزیذم شد و 
ی 
وفاتش در نیمه شعبان 328 ه يا 329 ه در بغداد اتفاق افتاد و در آنجا به 
خای سپرده شد. بعد از وفات او مدت غیبت صغری و عصر سفارت و 
نیابت خاصه پایان پذیرفت. [1] . 

پی نوشت ها: 


[ 1] دایرة‌المعارف تشیع, ۳ مر ص‌ 374. 


طبق روایتی که از حضرت علی‌علیه السلام و امام باقرعلیه السلام نقل 

شده «نجبا» یاران مهدی از سرزمین مصر هستند: «فیَحَرُخٌ التّجباء من 
.۰ ژهبانْ باللیل نوت بالتهار کان ۹3 ژبر الحدید فیابعوتة بيین 

اکن والمَقام» [1] ؛ «نجبا از مصر بیرون . که راهبان شب و 

شیرآن روز هستند. دل‌هایشان چون فولاد سخت ی در میان رکن و 

مقام با او بیعت می‌کنند». 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «یبایخ القایْم بین الرّکن وَالمقام تلائمائة وتف 

عدة ألِ بَدُر فیهم البَجَباء من أَهل مضر. ۰ [2] * «سیصد و چند نفر به 

و تس یت در بین. آنان تجبا از 

اهل مصر.... وجود دارند... 

یی نوشت ۳ 

[1] الاختصاص. ص 208. 

[2] کتاب الفيبة, ص 476, ح 02ظ. 


نجباء 


ِ« جمع نجیب به معنی افراد پاک سرشت و خوش تفس و جوانمرد 
طبق روایتی از امام علی علیه السّلام و امام باقر علیه السْلام نقل شده: 
«اینها یاران مهدی (عج) از سرزمین مصر هستند». («مجمع البحرین», 
ماده عضب) همچنین در روایتی امده که نجباء از کوفه هستند. («بحار 


نماز امام زمان 


از برخی روایات استفاده می‌شود هر یک از معصومین‌علیهم السلام به 
نمازی خاص تاکید نموده و بدان سفارش می‌کردند. یکی از این نمازها, 
نماز حضرت مهدی ‌علیه السلام است. 
در روایتی منسوب به حضرت مهدی علیه السلام است., که ایشان فرموده: 
«هر کس که از خداوند خواسته‌ای دارد, پس شب جمعه غسل کند, بعد از 
نیمه شب به نماز گاه خود رفته, دو رکعت نماز بدین ترتیب بخواند. در 
رکعت اوّل وقتی به «ایاک تعبد» رسید یکصد مرتبه بگوید: «ایاک تعبذ 
وَایاک نسْتَعِینْ» و سوره ِ را یک مرتبه خوانده سپس ذکر رکوع و دو 
را کند و رکعت دوم را نیز به همین ترتیب بخواند؛ 
خداوند حاجتش را براورده خواهد کرد. [1]. 
البته در برخی نقل‌ها آمده است: . یس از این نماز مستحب است تسبیحات 
حضرت زهراعلیها السلام را بخواند و آن گاه به سجده رفته, یکصد مر نبه 
صلوات بفرستد. [2] . 

گفته شده ات در پایان دعای «أَلَمْمَ عَظَم البلاء وبرح الحفاء تا 
۳ آن خوانده شود.[3] . 
یی نوشت ج 
۱ مدرک الوسال زج ور کر 
ار سارالاوان ‏ رص 230 
تا هه 1 


ناحیه مقدسه 


«ناحیه مقدذسه» لقب حضرت قائم (عح) است که در ایام تقیه گاهی آن 


ناطق 


«ناطق» لقب حضرت مهدی (عج) است. در حدیثی آمده که رسول خدا 
ای کته فلع ام ما سای صتاهان اف ار سر ۲ 
فرمود: «پس حسن بن علی صامت امین عسکری سپس پسر او حجة الله 
این الحشن الغمتی الناطق القاتم بح اللی». 

س زیارت عاشورا می خوانیم: 

«و آن یرَرقنی طلَب اری مَع (مام هد ظاهر ناطق بالحَة مثْکّم: (از خدا 
هی ای سا ماوت بسا ا ها انب ده اضر ای هه 
حق از خود شماء, روزیم کند». 

ناطق بودن آن حضرت بدین جهت است که آباء طاهرینش به جهت ترس از 
دشمنان بسیاری از علوم و اسرار را بیان نکردند اما مهدی موعود ناطق و 
گوینده تمام علوم خواهد بود. («نجم التاقب». باب دوم, ص‌ 20( 

رجوع شود به واژه: پیشرفت علم و قیام قائم (عج) 

تاعمه‌سار کصرسوع سود وا افامگاه فان (ع اور غیت کرش 


ناقور 


«ناقور» نه معنی ضوز است,: شاخ و اضال آن که در آن من دستد: «ناقون» 
اکت ایا ام ها اس اما سا اه و ی ره 
«فاذا تقر فی الثاقور (مذثر/120): و هنگامی که در صور دمیده شود» 

مود. 
و ها ای مسر ات سس اما ول اظا سر 
خود را اراده فرماید. در دلش بیفکند پس ظاهر شود و به امر خدا خروج 
کند». («نجم التاقب», باب دوم ص 119) 


نجم 

«نجم» لقب حضرت قاثم (عج) است., همانگونه که در قرآن هم مذکور 
است. 

امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه 


«و عَلامات و باللَجُم هم یَهْتدون (نحل/16): و (نیز) علاماتی قرا رداد و 
(شب هنگام) آنها به ۳ ستاررگان هدایت می شوند», 


فرمود: 
«تَحْنْ لتخم ستاره ما هستیم». («نجم التاقب». باب دوّم. ص 124) 


«نفس». لقب مهدی موعود (عج) است. 


ذر کناب «وخيرخ الالباپ6: «نور ال فخید ضلی الله علیه و ال از انافن 
مهدی موعود (عج) شمرده شده است. در یکی از زیارات جامعه در 
اوصاف آن سا آمده است : 


«بُورْ الائوار الّذی ثشرق به الاوض عفا قلیل». («نجم الثاقب», باب دوّم. 
ص 122) 


رجوع شود به واژه: بقية الانبیاء 


تفر الاأصقباا 


«نور الاصفیاء», از القاب امام قائم (عح) است. 
رجوع شود به واژه: بقيِة الانبیاء 


نور الله 


در برخی آیات و روایات اسلامی دیده می شود که «نور الله» از القاب 
حضرت قائم الژمان (عحج) است. («مصلح اخر الزمان». ص 96) 


نهار 


«نهار» لقب مهدی موعود (عج) است. امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه 
«و التهار اذا جلیها (شمس/3): و (قسم) به روز هنگامی که زمین را روشن 
سازد» فرمود: «منظور از نهار. قائم ال محفْد صلی الله علیه و اله است 
که زمین را از عدل و دا پر کند». 

و همچبین فرمود د: منظور از نهار در آیه شریفهع 
,و التهار ادا تجلی, یل 2 و فستم ,روز هنکاضی که تخل کند4: 
آن قائماز ما اهل بیت است که هر گاه قیام کند بر دولت باطل غلبه کند» 
(«نجم الثاقب». باب دوم ص 121 و 122) 


نية الصابرین 


«زرة الصابرین», لقب مهدی موعود (عح) است. 


ناحیه ی مقدسه 


«ناحیه» در لفت به معنای جانب و جمع آن «نواحی» است. در غیبت 
صغری از حضرت مهدی‌علیه السلام به آن تعبیر شده است. [1] . 

گاهی نیز از آن حضرت و نائب خاص ایشان با تعبیر ناحیه یاد شده است. 
گوبا این اصطلاح همانند برخی از القاب حضرت مهدی علیه السلام, به 
عنوان. کنايه از ان حضرت به کار رفته و آغلب ضوارد به-جهت. تیه موون 
استفاده قرار گرفته است. ۱ 

این کلمه بیشتر در کلام کسانی‌که به‌ان حضرت توقیع نوشته‌اند و جواب 
دریافت کرده‌اند. ذکر شده است., اگرچه در برخی از بیانات نورانی حضرت 
مهدی علیه السلام نیز این کلمه استعمال شده است. [2] . ۳ 

مرحوم ابوالحسن اربلی از آن به عنوان رمزی بین شیعیان و ان حضرت و 
اطرافیان نزدیک او یاد نموده, می‌نویسد: 

»... ویلقب علیه السلام بالحجة والقائم والمهدی والخلف الصالح و صاحب 
الژمان, والصاحب وکانت الشيعة فی غیبته الاولی تعبر عنه و عن جنبته 
بالناحية المقدسة و کان ذلک رمزآ بین الشيعة یعرفونه به...» [3] . 

«... و آن حضرت ملقب است به حجّت و قائم و مهدی و خلف صالح و 
صاحب الژمان و صاحب. و شیعه از ان حضرت در دوران غیبت صغری به 
ناحیه مقدسه تعبیر می‌کرده و این رمزی بود که شیعیان ان حضرت را با 
ان هی تا نی 

[1] مجمع‌البحرین, ج 1 ص 410. 

[2] کمال الدین و تمام النعمة, جح 2 ص 520, ح 49؛ بحارالانوار, ج 93 
ص 184, ج 100, ص 182. 

[3] کشف الغمة, ج 2 ص 19<. 


«نیمه شعبان» در نزد شیعه و محبان اهل بیت‌علیهم السلام, به عنوان روز 
میلاد نجات بخش موعود مطرح است. 

نیمه شعبان اگرچه شرافتش را وامدار مولود خجسته‌ای است که در این 
روز زمین را با قدوم خویش متبرک ساخته است؛ اما در تقویم عبادی اهل 
ایمان, نیز از جایگاه و مرتبه والایی برخوردار است. در روایاتی که از 
صر تسه و ال سس ۱۱ اس سیم لها سار دای شوت 
و راز و نیاز در شب و روز خجسته نیمه شعبان بر شمرده شده است. 

اين خود تمثیل زیبایی است از این موضوع که برای رسیدن به صبح وصال 
موی ان ی فص با سا ی سس ی ای 
منتظر؛ عمرخویش را در طریق کسب صلاح طی نکند. میتواند شاهد ظهور 
رسول ای اسلام فرمود: «من آغا لَیلة العید وَلَبلَةَ اللصف من شعبان 
لَمْ یهت یت ور وت القَلوبٌ»؛ هر ی 
شعبان را با عبادت زنده بدارد, در روزی که قلب‌ها همه بمیرند. قلب او 
نخواهد مرد»؟. 

امیرمومنان در فضیلت شب نیمه شعبان می‌فرماید: «یعجبنی آن بفرع 
الَجْل تَفسَة فی السَّتة آزبع بعَ لیال ليلة الفطر ول الاصحی ولیلة النصف 
من شعیان وال ۳ من رجب»" آدا خذر شگفتم از کنسن که 
چهارشب از سال را شود کم بگذراند: شب عید فطر, شب عید قربان؛ 
شب نیمه شعبان و اولین شب از ماه رجب». 

اد انا خاوخنه الم .ووات سته کد بو مت رشان 
درپاسخ کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان پرسیده بود - فرمود: 

«اين شب برترین شب‌ها بعد از شب قدر است. خداوند در این شب 
فضلش را بر بندگان جاری می‌سازد و از مثت خویش گناهان آنان را 
می‌بخشد. پس تلاش کنید که در این شب به خداوند نزدیک شوید. همانا 
این شب شبی است که خداوند به وجود خود سوگند یاد کرده که در آن 
درخواست کننده‌ای را ۶ مادام که درخواست گناه نداشته باشد ۱ از درگاه 
خود نراند. این شب شبی است که خداوند 1 را برای ما خاندان قرار داده 
است؛ همچنان که شب قدر را برای پیامبرصلی الله علیه واله قرار داده 
است. پس بر دعا و ثنای خداوند تعالی بکوشید, که هر کس در این شب 
صدمرتبه او را «تسبیح» گوید. و صد ِِ «حمد» الهی را بر زبان جاری 
سازد و صد مر نبه زبان به «تکبیر» گشاید و صدمرتبه بگوید: «لااله 
الاللّ», خداوند از سر فضل و احسانی که بر بندگان دارد. همه‌گناهان او 


را بیامرزد ودرخواست‌های دنبیوی و اخروی او را براورده سازد؛ جچه 


درخواست‌هایی که برخداونداظهارکرده ٍ و 
چه‌درخواست‌هایی که اظهار نکر ده وخداوند با علم خود بر انها واقف است». 
41 . 


بر شایسته‌است علاوه بر برپایی جشن و سرور در شب با عظمت 
شم قفتان ار تری و عظمت ان ات عافل یت اعمال اف اه 
دقت انجام داد. 

مطابق روایت‌های بسیاری که شیعه و برخی از اهل سئت نقل شده. میلاد 
خحجسته 9 عصرعلیه السلام در شب نیمه شعبان 255 واقع و باعث 
پی نوشت اه 

[1] ر.ک: کنزالعمال, ج 3, ص 464 ح 7461 و7451 و7450 تفسیر 
الدرظی ع ‏ اس 197و 

[2] وسائل الشيعة, ج 7 ص 78 ح 9903, 

[3] وسائل الشيعة, ج 8, ص 109, ح 10189. 

[4] بحارالانوار. ج 94 ص <8, ح <ظ؛ همچنین ر.ک: الدرالمنثور. ج 6 ص 
27 

[5] الکافی, جح 1, ص 314؛ کمال‌الدین و تمام النعمة, جح 2, ص ۰424 کتاب 
الغيبةء ص 147. 


«نیمه شعبان» سالروز میلاد برترین موجود عالم امکان حضرت بقية الله, 
مهدی صاحب الژمان (عج) است. ان حضرت در نزدیکیهای آذان صبح چنین 
روزی از سال 255 ه.ق د بده مبارک به جهان گشودند. 

درباره فضیلت شب نیمه شعبان و روز ان و همچنین اعمال مخصوص این 
اوقات شریف, مطالبی در کتب ادعیه و منابع معتبر نقل شده است. 

«شیخ حر عاملی» از بزرگان اصحاب نقل می کند که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: ۲ 

«شبی که حضرت قائم (عح) 1 شد. و اگر در سرزمین کفر متولد گردد, 
خداوند او را به برکت امام زمان (عح) به سوی ایمان منتقل می سازد». 
(«توضیح المقاصد», ص‌‌ 33<) 

امام باقر علیه السْلام درباره فضیلت شب نیمه شعبان فرمود: 

«آن شب افضل شبها بعد از «لیلة القدر» است. در آن شب خداوند فضل 
خود را به بندگان عطا می فرماید و آنان را به کرم خود می بخشد. یس در 
آن شب در تب جستن به سوی خدا سعی و کوشش کنید به درستی که 
آن شنت اس که خداوند به ذات مقدذّس خود سوگند. یاد کردم که بنده ای 
زا دست: خالی, برتگرداند به شرط. آنکه: ان بنده: دز آن: شب: کنام: نکتن. و 
خداوند شب نیمه شعبان را برای ما قرار داده در مقابل شب قدر که برای 
رسول خدا خرن الله علیه و آله قرار داد». («مفاتیح الجنان». باب دوم) 
۳ در روایاتی آمده که نیمه شعبان همان شب قدر و تقسیم ارزاق و 
عمرها است. 

برای این شب مبارک چند عمل بر شمرده شده اند؛: 

اول غسل است که باعث تخفیف گناهان می شود دوم احیاء این شب به 
نماز و دعا و استغفار همانگونه که امام سچاد علیه السّلام چنین می کردند, 
سوم زیارت امام حسین علیه السّلام که برترین اعمال در این شب است و 
صد هزار پیامبر ان حضرت را در این شب زیارت می کنند. چهارم خواندن 
دعای کمیل در سجده است. کمیل گوید: 

«حضرت علی علیه السلام را دیدم که این دعا را در شب نیمه شعبان در 
سجده خواندند». 

از نماز های مستحبی که در این شب واردشده است. دو رکعت است که 
در هر رکعت بعد از حمد. صد مرتبه توحید خوانده شود. (ر.ی. به کتاب 
«المراقبات» اثر مرحوم حاج میرزا جواد تبریزی) 


نرجس 


مشهورترین نام مادر_ حضرت مهدی‌علیه السلام «نرجس» و کنیه ایشان 
« ام محمد» است. فا میت که او (ملیکه) به اسارت مسلمانان در اخنا خود 
را «نرجس» معژفی کرد («روضة الواعظین». 1 ص 455) تا احدی از 
اسرار او آگاه نشود و شاهزاده تودنش آفتابی نکردد. 

محدثان برای آن بانوی بزرگوار نام‌های متعددی ذکر کرده‌اند: «نرجس». 
«سوسن». «صقیل» (يا «صیقل»), <«حدیثه», <«حکیمه». «ملیکه», 
«ریحانه» و «خمط». 

از دیدگاه یکی از پژوهشگران علت تعدد نام‌های آن بانو. می‌تواند چند چیز 
باشد: 

1 علاقه و محبت فراوان مالک او به وی بود. روی این جهت با بهترین 
اسما و زیباترین نام‌ها او را صدا می‌زد. از این رو تمام نام‌های ان بانو, از 
اسامی گل‌ها و شکوفه‌ها است. چون مردم اين صداها و نام‌های مختلف را 
شنیده بودند, می‌پنداشتند که تمام اینها نام‌های آن بانوی بزرگوار است. 

2 این بانوی کرافت از وقتی وارد کانون خانواده آمام‌علیه السلام گردید, 
مشی و مسیر دیگری - بر خلاف کنیزان دیگر - دارد؛ زیرا او مادر 
زو انسان ملکوتی و سلب کننده آرامش ستمگران, حضرت مهدی علیه 
السلام است. او فشار و ظلم ستمگران و حکومت‌ها را می‌دید و 
می‌دانست که مدتی باید در زندان به سر برد. او می‌دانست که بایدبرای 
حفظ خود وفرزند گرامی‌اش, نقشه‌هایی بیندیشد. تا حاکمان وقت. ندانند 
صاحب کدام نام را باید زندانی‌کنند وحامل نور مهدی کدام است. 

روی تمام این جهات, هر روز نامی تازه برای خود می‌نهاد و کانون خانواده 
امام‌علیه السلام او را به نامی تازه می‌خواندند تا انان خیال کنند که این 
مربوط به یک زن می‌باشد. [1] . 

شیخ صدوقرحمه الله در داستان مفصلی, حکایت مادر حضرت مهدی علیه 
السلام را این گونه نقل کرده است: 

بشر بن سلیمان نخاس گفت: من از فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از 
موالیان امام هادی‌علیه السلام و 4 عسکری‌علیه السلام و همسایه آنها 
در «سرّ من رای» بودم. مولای ما امام هادی‌علیه السلام مسائل بنده 
فروشی را به من اموخت و من جز با اذن او, خرید و فروش نمی‌کردم. از 
این رو از موارد شبهه ناک اجتناب می‌کردم تا انکه معرفتم در اين باب 
کامل شد و فرق میان حلال و حرام را نیکو دانستم. ۱ 

یک شب که در «سرّ من رای» در خانه خود بودم و پاسی از شب گذشته 


توذز کسی: دز خانه .را کوفت: شتابان به. بت در آهدمه دیدم. کافوز 
فرستاده امام هادی‌علیه السلام است که ۳ به نزد او می‌خواند. لباس 
پوشیدم و بر آن حضرت وارد شدم, دیدم با فرزندش ابومحمد و خواهرش 
حکیمه خاتون از پس یرده گفت‌ وگو می کنتن: وقتی نشستم؛ فرمود: ای 
بشر! تو از فرزندان انصاری و ولایت ائمه علیهم السلام پشت در پشت., در 
میان شما بوده است و شما مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. من می‌خواهم 
تو را مشرژّف به فضیلتی سازم که بدان بر سایر شیعیان در موالات ما 
سبقت بجویی. تو را از سرژی مطلع می‌کنم و برای خرید کنیزی گسیل 
می‌دارم. آن گاه نامه‌ای به خط و زبان رومی نوشت و آن را به هم پیچید و 
با خاتم خود ضقز کرد حشتهال: رید برنحی شاه که .کون ان 220 نار بوخ 
بیرون آورد و فرمود: آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فلان روز, در معبر 
نهر فرات حاضر شو و چون زورق‌های اسیران آمدند, جمعی از وکیلان 
فرماندهان بنی عباس و خریداران و جوانان عراقی دور انها را بگيرند. 

وقتی چنین دیدی. سراسر روز شخصی به نام عمرین یزید برده فروش را 
زير نظر بگیر و چون کنیزی را که صفتش چنین و چنان است و دو تکه 
پارچه حریر در بر دارد, برای فروش عرضه بدارد و آن کنیز از گشودن رو و 
لمس کردن خریداران و اطاعت آنان سرباز زند, توبه آن مکاشف مهلت 
بده و تأملی کن. بنده فروش آن کنیز را بزند و او به زبان رومی ناله و 
زاری کند و گوید: وای از هتک ستر من! یکی از خریداران گوید: من او را 
سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث فزونی رغبت من شده است و 
او به زبان عربی گوید: اگر در لباس سلیمان و کرسی سلطنت او جلوه 
کنی, در تو رغبتی ندارم, اموالت را بیهوده خرح مکن! برده فروش گوید: 
چاره چیست؟ گریزی از فروش نو نیست, از کنید وید چر| شتاب می کت 
باید خریداری باشد که دلم به امانت و دیانت او اطمینان یابد. در این هنگام 
برخیز و به نزد عمر بن یزید برو و بگو: من نامه‌ای سربسته از یکی از 
اشراف دارم که به زبان و خط رومی نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری و 
سخاوت خود را در آن نوشته است. 

نامه را , به آن کنیز بده تا در خُلق و خوی صاحب خود تأمل کند. اگر بدو 
ال ند و::ندان» رضایت دا من وکیل: ان شخ هستتم قفا این کنی: زا 
برای وی خریداری کنم. 

بشربن سلیمان گوید: همه دستورات مولای خود امام هادی‌علیه السلام را 
درباره خریده آن کنیز به چای آوردم و چون در نامه نگریست, به سختی 
گریست و به عمرین یزید گفت: مرا , به صاحب این نامه بفروش! و سوگند 
اکید بر زبان جاری کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد, خود را خواهد 
کشت. در بهای آن گفت‌وگو کردم ت آنکه بر همان مقداری که مولایم در 
دستمال زرد رنگ همراهم کرده بود, توافق کردیم. و دینارها را از من 


گرفت و من هم کنیز را خندان و شادان تحویل گرفتم. و به حجره‌ای که در 
بغداد داشتم, ۰ و چون به حجره دز امد نامه مولام را اد یب خودنور. 
آورده, آن را می‌بوسید و به گونه‌ها و چشمان و بدن خود می‌نهاد و من از 
روی تعجّب به او گفتم: آناتاته کنفی ای وی که آوررا تمس سای ؟ 
گفت: ای درمانده و ای کسی که به مقام اولاد انبیا معرفت کمی داری! 
به سخن من گوش فرا دار و دل به من بسیار که من ملیکه دختر یشوعا 
فرزند قیصر روم هستم. مادرم از فرزندان حواریون (شمعون وصیٌ 
مسیح) است. برای نو داستان شیگفتی نقل می کنم : جدم قیصر روم 
می‌خواست مرا در سنْ سیزده سالگی به عقد برادر زاده‌اش در آورد و در 
کاخش محفلی از افراد زیر تشکیل داد: سیصد تن اولاد حواریون و 
کشیشان و رهبانان. هفتصد تن از رجال و بزرگان و چهار هزار تن از 
امیران لشکری و کشوری و امیران عشاثر. تخت زیبایی که با انواع جواهر 
اراسته شده بود, در پیشاپیش صحن کاخش و بر بالای چهل سکو قرار داد 
و چون برادر زاده‌اش بر بالای آن رفت و صلیب‌ها افراشته شد و کشیش‌ها 
به دعا ایستادند و انجیل‌ها را گشودند؛ ناگهان صلیب‌ها به زمین سرنگون 
شد و ستون‌ها فرو ریخت و به سمت میهمانان جاری گردید و آن که بر 
بالای تخت رفته بود, بیهوش بر زمین افتاد. رنگ از روی کشیشان پرید و 
پشتشان لرزید و بزرگ آنها به جذم گفت: ما را از ملاقات این نحس‌ها - که 
دلالت بر زوال دین مسیحی و مذهب ملکانی دارد - معاف کن! جدم از این 
حادثه فال بد زد و به کشیش‌ها گفت: این ستون‌ها را بر پا سازید و 
صلیب‌ها را بر افرازید و برادر اين بخت برگشته بدبخت را بیاورید تا اين 
۳ او در آورم و نحوست او را به سعادت آن دیگری دفع 
بای اما او ما ایا را 
نیز تکرار شد و مردم پراکنده شد ند و جذم قیصر اندوهناک گردید و به 
داخل کاخ خود درآمد و پرده‌ها افکنده شد. 

من در آن شب در خواب دیدم که مسیح و شمعون و جمعی از حواریون در 
کاخ جدّم گرد آمدند و در همان موضعی که جذم تخت را قرار داده بود, 
منبری نصب کردند که از بلندی سر به آنتتفان می کشید. ینس حضرت 
محمدصلی الله علیه واله به همراه جوانان و شماری از فرزندانش وارد 
شدند. 

مسیح به استقبال او آمد و پا او معانقه کرد. آن گاه محمدصلی الله علیه 
وآله به | و گفت: ای روح اللّه! من آمده‌ام تا از وصیّ تو شمعون دخترش 
را راهان ی ی ای روا ار اس 
صاحب این نامه کرد. مسیح به شمعون نگریست و گفت: شرافت نزد تو 
آمده است با رسول خداصلی الله علیه وله خویشاوندی کن. گفت: چنین 
کردم, آن گاه محمدصلی الله علیه واله بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و 


مرا به پسرش نزویج کرد. مسیح علیه السلام و فرزندان محمدصلی الله 
علیه واله و حواریون همه گواه بودند و چون از خواب بیدار شدم, ترسیدم 
اگر اين روّبا را برای بدر و جذم , بازگو کنم, مرا بکشند. آن را در دلم نهان 
ساخته و برای انها بازگو نکردم. 

سینه‌ام از عشق ابومحمد لبریز شد تا به غایتی که دست از خوردن و 
نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاغر شدم و سخت بیمار گردیدم. در شهرهای 
روم طبیبی نماند که جذم او را بر بالین من نیاورد و درمان مرا از وی 
نخواست و چون ناامید شد, به من گفت: ای نور چشمم! آیا آرزوبی در اين 
دیا ایا ارات افرتم‌کارم: کف آم, درب ریا همه درهابه-رونم 
ره ی ی کر 
هتشتد یز فی‌داشتی هرابان, را اراد هی کردی: امیدوارم که مسیح و 
مادرش شفا و عافیت به من ارزانی کنند. چون پدربزرگم چنین کرد اظهار 
صحّت و عافیت نمودم و اندکی غذا خوردم. پدربزرگم بسیار خرسند شد و 
به عژت و احترام اسیران پرداخت. پس از چهار شب دیگر سیدةالنساء را 
در خواب دیدم که به همراهی مریم و هزار خدمتکار بهشتی از من دیدار 
کردند. مریم به من گفت: این سیدةخ‌النساء مادر شوهرت ابومحمد است. 
من به آفدد آمیختم و کریستم.و لایه کردم که آنوفخمد به دیدارم تفی اند 
سیدخالنساء فرمود: ت تو مشرک و به دین نصار| بااشی, , فرزندم ابومحمد 
به دیدار تو نمی‌اید. این خواهرم مریم است که از دین تو به خداوند تبژی 
مین جوبد: 

اگر تمایل به رضای خدای تعالی و رضای مسیح و مریم داری رو دوست 
داری که ابومحمد تو را دیدار کند, پس بگو: «اشْچّذ ان لاالة الا الله و اشمَد 
آَنَ مُحَمَدا سول الله». 

چون این کلمات را گفتم, سیدةالنساء مرا در آغوش گرفت و مرا خوشحال 
کرد و فرمود: اکنون در انتظار دیدار ابومحمد باش که او را نزد تو روانه 
می‌سازم . پس از خواب بیدار شدم و گفتم: واشوقاه به دیدار ابومحمد! و 
چون فردا شب فرا رسید. ابومحمد در خواب به دیدارم آمد. گویا به او 
گفتم: ای حبیب من! بعد از آنکه همه دل مرا به عشق خود مبتلا کردی, در 
حق من جفا نمودی! او فرمود: تأخیر من برای شرک تو بود. حال که اسلام 
آوردی, هر شب به دیدار تو می‌آیم تا آنکه خداوند وصال عیانی را میسر 
گرداند. از آن زمان تا کنون هرگز دیدار او از من قطع نشده است. 

بشر گوید از او پرسیدم: : چگونه در میان اسیران در آمدی؟ او پاسخ داد: 
یک شب ابومحمد به من گفت: رک ای ور 
مسلمانان می‌فرستد و خود هم به دنبال آنان می‌رود. و بر تو است که در 
لباس خدمتگزاران در ایی و به طور ناشناس از فلان راه بروی و من نیز 
چنان کردم. طلابه داران سیاه اسلام بر سر ما امدند و کارم بدان جاأ ر سید 


که مشاهده کردی. هیچ کس جز تو نمی‌داند که من دختر پادشاه رومم که 
خود به اطلاع تو رسانیدم. آن مردی که من در سهم غنیمت آو افتادم, نامم 
را پرسید و من ان را پنهان داشتم و گفتم: نامم نرجس است و او گفت: 
اين نام کنیزان است. 

گفتم: شگفتا تو رومی هستی؛ اما به.زبان غریین سنخن. می‌کوین! کفت: 
پدربزرگم 2 آموختن ادبیات به من حربص بود و ژن منرجمی را بر من 
گماشت و هر صبح و شامی به نزد من می‌آمد و به من عربی آموخت تا 
آنکه زبانم بر آن عادت کرد. 

پشر گوید: چون او را به «سْرّ من رای» رسانیدم و بر مولایمان امام 
هادی‌علیه السلام وارد شدم, بدو فرمود: چگونه خداوند عرت اسلام ات 
نصرانیت و شرافت اهل بیت محمدصلی الله علیه وله را به تو نمایاند؟ 
گفت: ای فرزند رسول خدا! چیزی را که شما بهتر می‌دانید. چگونه بیان 
کنم؟ فرمود: من می‌خواهم تو را اکرام کنم, کدام را بیشتر دوست 
می‌داری: ده هزار درهم؟ يا بشارتی که در آن شرافت ابدی است؟ گفت: 
بشارت را, فرمود: بشارت باد تو را به فرزندی که شرق و غرب عالم را 
مالک شود و زمین را پر از عدل و داد نماید. همچنان که پر از ظلم و جور 
شده باشد. گفت: ار ی ی 
علیه وآله در فلان شب از فلان ماه از فلان سال رومی» تو را برای او 
خواستگاری کرد. پرسید: از مسیح و جانشین او؟ فرمود: پس مسیح و 
وصی او تو را به چه کسی تزویج کردند؟ گفت: ۱ 
فرمود: آپا او را می‌شناسی؟ گفت: از آن شب که یه دست مادرش 
سید ةالنساء اسلام آورده‌ام, شبی نیست که او را نبینم 

امام هادی‌علیه السلام فر مود: ای کافور! مر ۳ را فرا خوان و 
چون حکیمه اف . او را زمانی طولانی در آغوش کشید و به دیدار او 
لا ها فا لا 
خود ببر و فرایض و سنن را به وی بیاموز که او زوجه ابومحمد و مادر 
قائم‌علیه السلام است. 21 . 

لا زم به یادآوری است که در منابع معتبر هیچگونه اشاره‌ای به سر گذشت 
مادر حضرت مهدی‌علیه السلام پس از ولادت ان حضرت نشده است, و 
تنها سخنی که در این باره گفته شده اینکه: «ابوعلی خزیزرانی کنیزی 
داشت که او را به امام حسن عسکری‌علیه السلام اهدا کرد و چون جعفر 
کدّاب خانه امام را غارت کرد وی از دست جعفر گریخت و با ابوعلیت 
ازدواج نمود. ابوعلی می‌گوید که او گفته است در ولادت سید علیه السلام 
حاضر بود و مادر سید صقیل نام داشت و امام حسن عسکری ‌علیه السلام 
صقیل را از آنچه بر سر خاندانش می‌آید آگاه کرد و او از امام درخواست 
نمود که از خدای تعالی بخواهد تا مرگ وی را پیش از آن برساند و در 


حیات امام حسن عسکری‌علیه السلام در گذشت و بر سر قبر وی لوحی 
[1 پژوهشی در و امام مهدی علیه السلام و نگرشی به غیبت صغری, 
ضر 204 205 
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«نسیم» از خادمان امام حسن عسکری علیه السْلام بود. او یک شب بعد از 
ولادت حضرت مهدی (عح) آن حضرت را زیارت نموده و روایتی نقل کرده 
است. («اثباة الهداة», جح 3 ص 668) 


ناووسیه 


«ناووسیه» از شیعیان «امامیّه», به زندگی جعفر صادق‌علیه السلام اعتقاد 
داشته و منتظر ظهور آن حضرت بودند. [1] می‌گویند: او همان قائم مهدی 
است. «ناووس» از اهالی بصره و منسوب به دهی به همین نام بود. برخی 
گفتند: او عبدالله ابن ناووس پا عجلان بن ناووس نام داشت. وی می‌گفت: 
۷ انان امامت را 1 الله علیه 
وال توقف. می‌دانند و موشوم یم «ضار مبه»:شد ند. 

ناووسیه گفتند: جعفر_بن محمد زنده است و نمرده و نمیرد و مهدی 
اخزال مان او: است: آشکار شود و بر مردمان فرمانروایی. کند. آنان 
بگوید که مرا بیمار یافته و مرده مرا شیسته, باور نکنید و بدانید که من 
سرور شما و دارنده شمشیر هستم». به جهت همین شمشیر داشتن, این 
طایفه را «صارمیه» نیز خوانده‌اند. [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] الملل والنحل, ج 1. ص 184. 

[2] ر.ک: الفرق بین الفرق. ص 33؛ فرهنگ فرق اسلامی. ص 436. 


نمیریه 


«نمیریه» از «غلات» شیعه و پیروان محمدین نصیر نمیری بودند که در 
روزگار امام علی بن محمدعلیه السلام قائل به امامت او گردیدند. پس از 
وی به پیامبری مردی که محمدبن نصیر نمیری نام داشت. اعتقاد پید | 
کردند! (محمد بن نصير نمیری) شیخ طوسی در رجال خود, وی را از پاران 
امام محمدتقی‌علیه السلام و در «کتاب الغیبة» او را از یاران امام حسن 
عسکری‌علیه السلام شمرده است و چون امام‌علیه السلام درگذشت. 
دعوی بابیّت و مقام محمدبن عثمان را - که از نواب اربعه و اصحاب امام 
زمان بود - کرد. 

ابوجعفر محمدین عثمان وی را لعنت نمود و از وی تبری جست. 

علامه حلی در قسمت دوم از رجال خود گوید: محمدبن نصیر از بزرگان 
بصره بود ومردی دانشمند به شمار می‌رفت. ولی در حدیث و روایت او را 
از ضعفا شمرده است. 

آنانت می‌پندارند: خدای تعالی برخی اوقات در جسد حضرت علی‌علیه 
السلام حلول می‌کرد. محمدبن نصیر نمیری دعوی نبوّت می‌کرد و می‌گفت 
که: امام حسن عسکری‌علیه السلام وی را بدان کار برانگیخت و او خدا 
است. 

وی درباره «تناسخ» سخن می‌گفت و در مورد ابوالحسن امام عسکری ‌علیه 
السلام گزافه‌ گویی می‌کرد. دارای عقاید بسیار فاسدی بود و برخی از 
حرام‌ها را حلال می‌شمرد. برخی فرقه «نصیریه» را منسوب به محمدبن 
نصیر نمیری دانسته‌اند. [1] . 

محمدبن موسی بن حسن فرات - که از وزرای عباسیان بود - او را تقویت 
می‌کرد. وقتی هنگام مرگ محمدبن موسی فرا رسید, کسی از یارانش 
پرسید: پس از تو چه کسی جانشین خواهد بود؟ چون از رنج بیماری زبانش 
بند آمده بود, چیزی جز کلمه «احمد» نگفت. 

وقتی او درگذشت, پیروانش بر سر نام «احمد» گفت‌وگوی بسیار کردند و 
ندانستند که "خواست وی از آن نام, کدامین احمد بود! 

پس بر سه گروه شدند: عده‌ای گفتند: ی گروهی گفتند: 
بود. دسته سوم گفتند: مرس محمدبن بشربن زید بود. مین اناد پراکنده 
شدند. 

یی نوشت ها: 

[ 1 فرق الشیعه نوبختی, ص 94 - 93؛ مقالات الاسلامیین. ص 584؛ 
فرهنگ فرق اسلامی, 451 - 450. 


ناووسیه 


«ناووسیه», نام فرقه ای است که منکر فوت امام صادق علیه السلام 
شدند و معتقد بودند ان حضرت همان امام زمان (عح) و مهدی موعود 
است. («نجم التاقب». باب چهارم. ص 215) 


جع الغاقب قی اتحوال الاسام الشاقتب 


کتاب نجم الثاقب فی احوال للامام الغائب نوشته میرزا حسین نوری 
طبرسی‌رحمه الله (محدث نوری) است. 

محدث نوری, در یکی از قرای نور. در سال 1254 ه .ق دیده به جهان 
گشود. در تهران از محضر شیخ عبدالرحیم بروجردی, مایه علمی گرفت و 
در سال 1278 ه .ق برای کسب دانش بیشتر, به عراق هجرت کرد و از 
خرمن پرفیض شیخ عبدالحسین تهرانی و شیخ اعظم انصاری بهره جست, 
به هنگام مهاجرت میرزا حسن شیرازی به سامرا, با وی مهاجرت کرد. چند 
سال در سامرا بود و آن گاه به نجف اشرف, باز گشت و در آنجا اقامت 
گزید و در همان جا به سال 1320 ه .ق دیده از جهان فرو بست. وی آثار 
بسیار دارد. [1] ایشان درباره انگیزه خود از تالیفت اين اثر می‌نویسد: 

«در سال 1303 ه .ق در خدمت میرزای بزرگ بودم. میرزا فرمود: خوب 
#۳ کتابی مستقل درباره حضرت مهدی علیه السلام به زبان فارسی 
نگاشته شود و شما شایستگی انجام اين مهم را دارید. 

عرض کردم: مقدمات امر فراهم نیست؛ ولی از آنجا که در سال گذشته, 
رساله‌ای درباره کسانی که در غیبت کبری, به زیارت سا مهدی علیه 
السلام مشرف شده‌اند (تحت عنوان جنةالمآوی نگاشته‌ام), اگر مصلحت 
نید و همان رساله را با افزودن مطالیی بر آن ترخفه کتم: 

پيشنهاد پذیرفته شد؛ لکن میرزا فرمود: شقه‌ای از حالات حضرت 
مهدی علیه السلام هر چند به اختصار بر آن افزوده شود. حسب الامر مطاع 
میرزا, به انجام این اثر اقدام شد و در نهایت بانتن: با استمداد از 
عسکریین علیهما السلام. بحمدالله در اندی زمانی این خدمت به انجام 
رسید, کتاب حاضر در دوازده باب. به شرح زیر تنظیم شده است: 

1 چگونگی ولادت. شمه‌ای از احوال شخصی حکیمه خاتون 

2و3. اسامی, القاب و کنیه‌ها, شمایل و توجهات الهی به حضرت 

4 اختلاف مسلمانان نسبت به امر غیبت. پس از اتفاق بر درستی صد ور 
اخباری که از پیامبرصلی الله علیه وآله بر آمدن حضرت مهدی رسیده 
است, کتاب‌هایی که عالمان اهل سنت, در باب حضرت مهدی موعود, 
تالف کرده‌اند. مطالب مورد اختلاف. تسب اسم پدر تشخیص و تعیین آن 
حضرت و دیدگاه‌های علمای فرقه‌های اسلامی در مورد هر یک از مباحث 
فوق و نقد و بررسی هر یک و ارائه دیدگاه مورد قبول خود. 

5و6. حضرت مهدی موعود. فرزند امام حسن عسکری‌علیه السلام است. 
87. کسانی که در عصر غیبت کبری, به محضر حضرت شرفیاب شده‌اند, 


«مدعی دیدار با حضرت را باید درغگو خواند» و داستان‌هایی که بیانگر 
دیدار بزرکان و اولی با و یه 5 ۰ 1 

کر ام 0 اشاام ام 11 ار ۳ 

0 در تیان گوشه‌ای از تکالیف و آد اب :مساضانان نسبت به آن جات 

11 روزهای ویژه آن حضرت و تکلیف پیروان حضرت در آن روزها 

در پایان گفتنی است که در مطالعهر_ این کتاب: باید کمال دقت و توجه را 
نشان داد و در پذیرفتن همه مطالب آن, وسواس به خرج داد. 


پی نو 


نوائثب الدهور فی علائم الظهور 


کتاب نوائب ب الدهور فی علائم الظهور درباره نشانه‌های ظهور است که به 
وسیله سید محعمدحسن میرجهانی طباطبایی در چهار جلد به رشته تحریر 
در امده است. ۱ 

این کناب مجموفه‌ای ات رواین - تازبخی بیان تشانه‌های ایزانزمان, 
ظهور و قیام حضرت مهدی موعودعلیه السلام و فتنه ها و اشوب‌هایی که 
در آن مرحله به وقوع خواهند پیوست. نویسنده برای ی مردم فارسی 
زبان. پس از نوشتن دو آثر به نام‌های لوامع النور فی علائم الظهور؛ و 
گنجینه سرور در علائم ظهور این اثر جامع را گردآوری کرده است. در اين 
مجموعه همه گونه مطالب 2 اخبار از کتاب‌ها - که به گونه‌ای به نشانه‌های 
آخژالزژمان مربوط باشد - گردآوری شده و در ادامه هر حدیث. خطبه و پا 
عطایی: اعات ه فطالت سل آن: وضع دازه تدم است, 

در بخش اوّل. فهرستی از نشانه‌های ظهور ذکر شده و در بخش‌های بعدی 
نشانه‌های ظهورحضرت‌مهدی‌علیه السلام ازقران (به‌ترتیب سوره‌های 
قرآن) و مستند به روایات ائمه معصومین علیهم السلام علایم ظهور از نظر 
اصامان فعضمم ایهم انشا من اخاذیت اما تشاند‌های اف ال مان از اففال 
اصحاب و تابعین؛ اخبار کاهنان و صاحبان علوم جفر و غریبه ونشانه‌های 
ذکر شده درکتاب‌های آسمانی ادیان پیشین آمده است. 


نجم الثاقب 


«نجم التّاقب» در احوال امام زمان (عج), کتابی است تألیف مرحوم «حاج 
میرزا حسین طبرسی نوری» به زبان فارسی و مشتمل بر 12 باب است. 
این کتاب.همانونه. که در بایان باب اغل. آن <کز شده است, ذر ماه ره 
الاول سال 332 ه.ق در اوائل غیبت کبری نوشته شده و از کتب معتبر در 
باب مهدویت است. 


فرود آمدن پیامبر بزرگ خدا عیسی بن مریم از آسمان به هنگام قیام امام 
مهدی علیه السلام, از دیدگاه همه مسلمانان - با وجود اختلاف در مذهب - 
یک واقعیت ثابت و از اموری است که تردید در آن راه ندارد. 
شاید تنها حکمت فرود امدن آن حضرت در قیام امام مهدی‌علیه السلام, 
تقویت حرکت جهانی ان حضرت و اعتراف و تصدیق به حقانیت ان وجود 
گران مایه و امامت او است. بویژه که حضرت عیسی علیه السلام به امام 
مهدی علیه السلام اقتدا قف کته و به امامت او نماز قف کز ازج و امامت 
جهانی و آسمانی او را تصدیق و تأیید ضف کند. 
فرود ادخ عیسی علیه السلام از اشمار به زمین» از شگفت‌انگیز ترین 
حوادث تاریخ. مهم‌ترین رخدادها, بزرگ‌ترین نشانه‌ها و پرشکوه‌ترین دلایل 
بز حقاثیت آمام مهدی‌علیه. السلام است: آبا شگفتآنگیز نیست که انسانی, 
مدتی در روی زمین زندگی کند, آنگاه به آسمان‌ها عروج نماید و در آنجا 
فزار‌ها سال رتانی که هم کام‌با فیام‌جهانی حضرت مهدی‌علیه السلام 
به خواست خدا| و دستور او فرود آید و ضمن تصدیق و اقرار به امامت آن 
حضرت؛ با او نماز بگزارد و حرکت نجات بخش ۵ انتتضا نی [ حضرت را 
باری کند؟ 
ابوبصیر گوید: [به امام صادق‌علیه السلام] عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود: «یا آب تصیر و الخامین من ولد 
ابنی موسی.ٍ , ذلک این سیدة الاماءء غیت یه تا ب فیها لبون 
مره اللَهْ عرَوجلّ یمتح اللة علی بدو مشارق, الارض, وتغارتها, وتنز 
روخ الله عیسی بنْ رتم علیا السلام فیصلی حلْقَة وَنْشرق آلارض بنور 
ربها...» [1] ؛ «ای ابوبصیر! او پنجمین از فرزندان پسرم موسی است. او 
فرزند سیده کنیزان ازرجت و غبتی کند. کم باطل خویان, در. ان شی: کنید. 
پس خدای تعالی, او را آشکار کند و بر دست او شرق و غرب عالم را 
یگشاید و روح اللّه عیسی بن مریم علیه السلام 3 ید و پشت سر آو 
نماز گزارد و زمین به نور پروردگارش روشن کردت, ۳ 
لازم ۵ تس سای بت ۳ ۵ تن رن 
دیکر آسان‌هاء تیاس مسا اس 
1. نخست اینکه او پیامبری از پیامبران بزرگ الهی است. 
2 او صاحب شریعت و کتاب انتتضا تب است؛ گرچه دست تحریف و خیانت 
پس از آه به. شریعت و مکب اه وراز شدم ۵ آن را با بافته‌های جاه طلبانه 
و... آميخته است. 


3 او را خدای جهان آفرین بدون پدر و تنها از مادری پاک و پاکیزه و به 
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عتوان تشانهربه دنیا آورزدم: است: 

4 امت او اینک در سراسر جهان از دو میلیارد نفر می‌گذرد که در میان 

آنان از همه قشرها و طبقات - از انسان‌های عادی گرفته تا شاهان, 

رسای جمهور و دیگر چهره‌های مشهور - هستند و قدرت بزرگ و وزنه 

۸ می‌باشند. 

۱ میلیون‌ها تمثال از آن حضرت و به نام او در معابد, کلیساها, مدارس,: 

خانه‌ها و... نصب شده و بر سینه پیروانش اويخته است. 

با دقت به همه اين آمور. روشن است که عیسی بن مریم‌علیها السلام نزد 

مسیحیان مقدس‌ترین موجود است و طبیعی است که دیگر مکتب‌ها و 

ادیان نیز در برابر شخصیت ان حضرت سر تعظیم فرود می‌آورند. 
نان نیز به پیروی از قرآن کریم او را آن گونه که هست - بنده 

وارسته و شایسته خدا| وبیامیر بزرک او - می‌شمارند و همان گونه که 

قرآن بارها او را به پاکی. طهارت و قداست و احترام باد ضو کترم وی را 

تجلیل می‌کنند. _به نظر می‌رسد به جهت آهمیت این موضوع و شکوه و 

شخصیت والای ان حضرت است که او - به اراده خدا و برای تقویت حرکت 

جهانی و نجات بخش امام مهدی‌علیه السلام - در عصر ظهور و قیام آن 

حضرت. از اسمان فرود می‌اید. 

و نیز به دلیل اهمیت بسیار موضوع است که روایات بسیاری در اين مورد 

از پیافیزصلی الله علیه واله .و خاندان وجن و.رضالت علیه السلام: رسیده و 

در آن به فرود آمدن ۳ السلام و اقتدای او به امام مهدی‌علیه 

السلام و تصدیق و تایید آن اصلاح‌گر بزرگ عصرها و نسل‌ها,؛ , تصریح شده 

است. [2 . 

پی نوشت 9 

[1] کمال الدین و تمام النعمة, ج 2, باب 33, ح 31. 

[2] امام مهدی از ولادت تا ظهور ص 678 - 680؛ همچنین ر.ی: الامالی 

للصدوق, ص 271, ح 8؛ الاحتجاج, ج 1, ص 470؛ الخصال, ج 1. ص 320, 

ح 1" الکافی, ج 8. ص 49 ح 10: کمال‌الدین و تمام النعمة, ج 1 ص 

0 2 27 ج 2 ص 345, ح 31. 

با ارات اس 

«ثار» در لفت به معنای خونخواهی است. [1] . 

«یالثارات الحسین‌علیه السلام» شعار یاران حضرت مهدی‌علیه السلام 

است که به خون خواهی امام حسین علیه السلام, هنگام قیام آن 0 

شیر خهاهتد داد. این معا که «کحایس فایلان حشیت علیه السلام »۲21 ورن 

به این معنا که «کجایند خونخواهان حسین علیه السلام». 

امام صاد قعلیه السلام در این باره فرمود: ۲ ِ 

»... هم من حَشية الله مُشفقون یدغون بالشهادة وَیتَمنو و تا فی 


سبیل اللّهٍ شعاژهم يا لثاراتِ الخسین‌علیه السلام اذا سَاژوا یسیژ الرْعت 
امَامَهمٌْ مسيرة شهر» [3] : «یاران مهدی... تنها ازخدا ی رد و فریاد 
«لا ال از اللح آنان ند ات مها ی ارافی تعاوت کته نیدن 
در راه خدایند. شعار آنان «یالثارات الحسین» است. (بیایید به طلب خون 
حسین و یاران ۳ ۳ 

حسین‌علیه السلام). به هر سو که روی اورند, ترس از انان, پیشاپیش در 
دل مردم افتد». [4] . ۲ 

البته در پاره‌ای از روایات, از آن به عنوان شعار فرشتگانی که هنگام قیام 
برای یاری حضرت مهدی‌علیه السلام حضور می‌پابند, یاد شده است. [5] . 
یی 9 : 

2 و ی 

[3] مستدرک الوسائل, ج 11, ص 114, ح 12565. 

[4] ر.ک: بحارالانوار ج 52, ص 308, باب 26. 

[5] عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 1, ص 299؛ صدوق, الاأمالی. ص 
1129 


در روایات اسلامی وارد شده است که پس از ظهور حضرت قائم (عح), 
حضرت عیسی علیه السّلام از آسمان فرود می آید, و پشت سر مهدی 
(عه) تماز مف کذارنه ۵ فریاد می زند که" «در بیت المقدذس را پاز کنید». 
در را باز می کنند. در این میان. دجال با هفتاد هزار بهودی مسلح پدیدار 
گریزد. 

عیسی علیه السُلام می گوید: من تو را با یک ضربت می شکنم و چنین می 
شود (او را می گیرد و می کشد)». 

بهودیان در گوشه و کنار. و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری 
پنهان می شوند. اها همه بر به سکن می آیذ و بانی بر می جارخا 
بنده مسلمان خدا, اینجا یک بهودی است بیا و او را بکش». و اینچنین جهان 
از وجود بهود پاک می گردد. («خورشید مغرب». ص 32) 


نشانه پیامبران و قائم 


در روایات امده است که حضرت مهدی (عح) جمیع اوصاف و ویژگی های 
پیامبران گذشته خود را خواهد داشت. امام سچخاد علیه السلام در ضمن 
حدیثی چند نشانه را بیان می کند: 

«قائم ما دارای نشانه هایی از شش پیامبر است: 

تقشانه اف ار حشرت توح یه الشلام ول 8 ۱ 

نشانه ای از حضرت ابراهیم علیه السلام (مخفی بودن محل ولادتش) 
اعتزال او از مردم) 

نشانه ای از حضرت موسی علیه السلام (ترس از دشمن و غیبت؛ که 
حضرت موسی علیه السّلام از ترس فرعونیان از مصر به مَدّین رفت و 
مدذتی مخفی بود) ۲ 

نشانه ای از حضرت ایب علیه السّلام (گشایش و پیروزی پس از بلیّات و 
گرفتاری) ۲ ۱ 

شاه ای از رسول دا صلی الله یه و آله (فتام به شمه 

و در بعضی از روایات نشانه ای از حضرت یوسف علیه السلام نیز ذکر 
شده و آن زندان است. (شاید منظور دوری او از دوستانش است که به 
منزله زندانی بودن اوست («اعلام الوری». ص 402 و 403)) 

رجوع شود به واژه: مکه 


نقباء 


«نقباء» جمع کلمه «نقیب» و به معنی مردان آگاه و متعهّد است. 

طبق برخی از روایات. پس از ظهور امام قائم (عج) جبرئیل و فرشتگان و 
نجباء جنْ و نقباء مردم, با او بیعت می کنند. («بحار الانوار», ج 53, ص 
8و9) 

نقش نگین انگشتر قائم (عج) رجوع شود به واژه: حجة 


۶ 


نميربة الفراتیه رجوع شود به واژه: محمّد بن نصیر ثمیری 


نخستین نشانه عدل قائم 


حضرت قائم (عح) بر پا کننده عدل و قسط در روی زمین خواهند بود. 
نخستین نشانه عدل آن حضرت این است که سخنگویان حکومت اوء در 
مکه, فریاد می زنند: «هر کس نماز فریضه خویش را, در کنار حجر الاسود 
و محل طواف؛ خوانده است, و اکنون می خواهد نماز نافله بخواند, به 
کناری رود, تا حق کسی پایمال 0 و هر کس می خواهد نماز فریضه 
بخواند بياید و بخواند». («الکافی», ج 4 ص 427) 

رجوع شود به واژه: قسط و عدل 

نداء آتسماتن رجوع شود به واژه: صيیحه آنشففاتین 


نتری از آن: که آمام مان (عه) فرشا 260 عیق هکام رحلته پوو 
۰ از نظرها پنهان شدند (و غیبت صغری به وجود آمد) تا نیمه 
شعبان سال 329 هجری, چهار نفر از علماء و فقهاء ربتانی به ترتیب زیر, 
از جانب تا نعیین و واسطه ایشان و مردم شدند: 
۳ ۵ و ۱27 4 9[ 
جانشین خود نکند. از این زمان به بعد دوران غیبت کبری (طولانی) ۳ 
شد. 
2- اين چهار نفر در اخبار مربوط به حضرت قائم (عج) به «نوّاب اربعه» 
([نواب چهار گانه) معروفند. برای هر کدام از انها زیارتی در «مفاتیح 
الجنان» ذکر شده است. 
ناب تو بر گزیدگانند 
فیضند و پناه شیعیانند 
بر تو که سلام می رسانند 
ای کاش برند اسم ما را 
رجوع شود به واژه: توقبع 


نهج البلاغه و قائم 


از آنجا که کتاب «نهج البلاغه» حاوی سخنان برگزیده امام امیر الموّمنین 
علیه السّلام و بیانگر اسلام راستین و برگردان شیوائی از قرآن کریم 
است, اين سوال مطرح می شود که: 

موضوع مهدویت در اسلام به طور کلی و انطباق آن با امام دوازدهم شیعه 
ین آلحسن الخسکری علبه الشااه» از نظر ان کتات عکونه وتا سم 
حجد از واقعیت برخوردار و قابل قبول است؟ 
یا[ مهدویّت امام دوازدهم (عج) و ظهور آن حضرت در آخر الرمان در 
کتاب «نهم البلاغه» از دو نظر قابل بررسی و دارای زميینه برای مطالعه و 
تحقیق است: 
نخست از دیدگاه مَلاجم و پیشگوئیهای امام که قسمتی (امثال روی کار 
امدن بدی امیه, حکومت حجاج بن یو سف؛ سقوط بدی امیه, افتادن زمام 
امور به دست بنی العباس, قیام زج در بصر ه» فتنه مغول و. ۰ در گذشته 
به وقوع پیوسته است و قسمت دیگر مربوط به آینده جهان است از قبیل 
ظهور مهدی (عح) و قیام جهانی 1 بزو کوار که به خواست خدا| در آینده به 
وقوع خواهد پیوست. 
اکنون تنها به ذکر شماره خطبه هائی (شماره خطبه بر اساس نهج البلاغه 
چاپ «صبحی صالح» تنظیم شده است.) که حضرت در آن به مهدویّت 
اشاره فرموده اند اکتفاء کرده و تفصیل آنها به کتب دیگر واگذار می شود. 
(به عنوان نمونه به کتاب «مهدی منتظر در نهح البلاغه» تالیف «مهدی فقیه 
ایمانی» مراجعه شود.) 
خطبه 100- و حلَف" فینا اه الَح.. 
خطبه 138- بعطف الْهَّوی ۳ الْدی.. 
خطبه 1300 -.. , پا قوّم هَذا ورود کل موگود... 
خطبه 182- قَ3 لیس لْکْمه خننها.. 
خطبه 17- 7 بایه ۳ هم عدذة اشنم هم فی آلشماء معروفد... 
خطبه 195- الرّموا لارض, و اضیروا عَلی البلاء. 
حکمت 147- أللهمّ تلی لا تخْلوا لأرض من قائم للّه يخّت.. 
حکمت 259- لتَقَطعَّ انیا علینا.. 
حدیث یک- قلدّا کان دلِک صَرّبِ 0 الدين بدنبه... 


وارث 


«وارتکر از القاب مشهور حضرت ولی عصر (عج) است. رسول گرامی 
اسلام صلّی الله علیع و آله در خطبه غدیربه فرمود: 

«الا انة وارث کل علمٍ فخیط به: به درستی که او (حضرت قائم (عج)) 
مار و اهوم است و به آن احاطه دارد». 

حضرت مهدی (عح) وارث نشانه هائی انبیاء گذشته است. («نجم التاقب». 
باب دوم. ص 125) 

مهدی قدم به عرصه گیتی نهاده است 

رجوع شود به واژه: نشانه پیامبران و قائم (عج) 


واقیذ 


«واقیذ» لقب مهدی منتظر (عج) است. این لقب در کتب آسمانی ذکر 
شده و به معنی «غائب شونده در مذّت مدید» است. 

در کتاب «تاریخ عالم آرا» ذکر شده است که اسم آن حضرت در تورات 
«واقیذما» نوشته شده است. («نجم الثاقب», باب دوم ص 124) 


ونر 


«وثر» لقب مهدی موعود (عج) است. «وتر» به معنی: تنها, طاق, منفرد. 
فرد در کمال و فضائل که تحقق ان در نوع بشر ممکن باشد و احدی از 
حجحج قبل از حضرت قائم (عح) به انها سر افراز نشده است. (همان 
مدرک) 


وجه 


» 
وجه »> 

ِ در کتا ث 
و ۲ ِ نت از القا ست 

۱ مام غا: 

شمرده 1 

سده ت 

و 


«آلسلام ۶ 
مّ _ 9 و 
لسلام علی وج الله العف 
۵ و مر 1 
ب بین اظهّر 
ظهَرٌ عباده» 


ولی الامر 


اد القاب شاسته امام مان ره از فولی الاعره است: 


قاای: اد 


حضرت قائم (عج) مکژر در اخبار به لقب «ولی الله»,ذکر شده اند. در 
روایت ت است که خداوند در شب معراج به رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: 
جاو ( رت فاکم واه واستی وم من ات (صعم اقب مان 
دوم. ص 124 


ولی الناصح 


بکف دیگر از القاب حضرت مهدی (عح), «ولیث اللاصح» (سرپرست صیحت 
کننده) است. 


ولی عصر 


«ولین عصر». لقب مهدی موعود (عح) و مترادف لقب «صاحب الزمان» 


است. 
وه ای اب 
ولیٌ عصر و امام زمان و بر همه مولا 


و هوه ل 


«و هوه ل». نام حضرت صاحب اللامر (عحج) در کتاب «تورات» است. 
(«نجم التاقب», باب دوّم, ص 29) 
ویشنو رجوع شود به واژه: هندوان و انتظار 


فاد السلام 


درکتاب «منتهی الامال», باب چهاردهم (در تاریخ امام دوازدهم حضرت 

حجّة بن الحسن العسکری (عج)) مولف کتاب. «حاج شیخ عباس قمی» می 
ید: 

گو 

«مخفی نماند که در جمله ای از اماکن محل مخصوصی است معروف به 

فقام ان خناب متل؛ 

وادی السّلام و مسجد سهله و مسجد حله و خارج قم (مسجد جمکران) و 

غیر آن و ظاهر آن است که کسی در آن مواضع به شرف حضور مشرّف با 

از آن جناب معجزه ای در آنجا ظاهر شده و از این جهت داخل شده در 

اماکن رنف مت که و فحل انفن :ور دو هلا نکه و قلت شیاطین در آنجا». 


وادی یابس 


«وادی یابس» یعنی بیابان بی آب و علف و سرزمینی است که در ما بین 
مکه و شام واقع شده است و سفیانی از آنجا بر علیه حضرت قائم (عح) 
خروج خواهد کرد. («منتهی الامال», باب 14, فصل 7 علامت 3) 


واقفه 


اگرچه واقفه اسم عام برای هر گروهی است که بر خلاف جمهور در یکی 
از مسائل امامت در قبول رای اکثریت توقف می‌کردند ولی در مباحثت 
مهدویت مقصود فرقه‌ای از شیعه هستند که امام موسی بن جعفر علیه 
السلام را آخرین امام می‌دانند و می‌گویند: او زنده است و همو مهدی 
منتظر می‌باشد. بنیان گذاران این مذهب. از قبیل علی بن ابی حمزه 
بطائنی, زیاد قندی, عثمان بن عیسی رواسی و احمد بن بشر سزاج 
نمایندگان آن حضرت در کوفه. مصر, خراسان و... بودند. در دورانی که 
امام‌علیه السلام در زندان هارون بود, اموال فراوانی از خمس به نزد آنان 
گرد آمده بود و چون امام وفات یافت, نزد خود گفتند که اگر به امامت 
علی بن موسی الرضاعلیه السلام اعتراف کنند بای رصع ار اموال را 
به آن حضرت تسلیم کنند. طمع به مال دنیا, آنها را بر اين داشت که منکر 
اشامت حضرت رضاعلیه السلام شده. دست از دین خود بکشند و خود و 
کزوفین. ۱ به الحاد و زندقه سوق دهند!! 
یونس عبدالرحمن گوید: «موقعی که امام موسی بن جعفرعلیه السلام 
وفات یافت, نزد زیاد بن مروان قندی, هفتاد هزار دینار و نزد علی بن ابی 
حمزه؛ سی هزار دینار بود. ٍِ 7 
ان دو سمت نمایندگی ان حضرت را داشتند, من در ان روز کار حسب 
وظیفه, مردم را به حضرت رضاعلیه السلام دعوت کردم که حقیقت امر بر 
من روشن بود. آن دوه من بغام دادند تو از این کار دست بردار که آگر 
مال بخواهی, تو را بی‌نیاز سازیم... هم اکنون ده هزار دینار به تو خواهیم 
داد. من گفتم: ما از پیشوایانمان شنیده‌ايم که چون بدعت ظهور کند 
دانشمند وظیفه دارد علم خویش را به مردم برساند و مردم را از فتنه و 
ابهام نجات دهد؛ وگرنه نور ایمان از او سلب گردد. ۱ 
من به امامت علی بن موسی علم دارم؛ از این جهت موظفم آن حضرت را 
به مردم معرفی کنم. انان چون دانستند که من تسلیم انها نخواهم شد, 
سخت با من دشمن شدند». 
احمدبن حماد گوید: «یکی از نمایندگان حضرت کاظم‌علیه السلام عثمان 
بن عیسی در مصر بود که اموال فراوانی از امام به نزدش گرد آمده بود. 
حضرت رضاعلیه السلام اموال را طلبید؛ اما وی به حضرت نامه نوشت که 
! حضرت در پاسخ فرمود: پدرم در گذشت و جمع 
بسیاری از مردم بغداد شاهد مرگ او بودند و اموالش میان ورثه تقسیم 
شده است. وی در پاسخ حضرت نوشت: اگر پدرت زنده باشد, تو حق 
مطالبه اموال او را نداری و اگر مرده باشد, او به ما نگفته: اموالش را به 


بدرت نمرده است ! 


تو بسپاریم. اینک اموال به مصرف رسیده و کنیزان را ازاد و تزویج 
کرده‌ام !» 

کشی نیز در «رجال» خود به این واقعه تصریح کرده می‌نویسد: در هنگام 
محبوس بودن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دو وکیل او در کوفه 
سی هزار دینار بابت سهم امام از شیعیان آن حضرت جمع‌آوری کردند و 
چون امام در زندان نود با آن پول برای 7 خانه‌ها و چیزهای دیگر خریدند 
و چون خبر مرگ امام را بشنیدند برای این که پول‌ها را پس ندهند با کمال 
بی‌شرمی منکر مرگ امام موسی کاظم علیه السلام شدند و درباره او 
درنگ و توقف کردند از آن جهت پیروان ایشان را «واقفه» خواندند. [1] . 
یی نوشت : 

[ 1 ر.ک: المقالات والفرق,. ص 236؛ مقالات الاسلامیین, ج 1, ص 100 
فرهنگ فرق اسلامی, ص 455. 


«واقفیه» نام فرقه ای است که حضرت موسی بن جعفر, امام کاظم علیه 
السّلام راء قائم و مهدی موعود (عج) می دانند. 

برخی به وفات آن حضرت معترفند و می گویند زنده می شود و عالم را 
مسخُر می کند و بعضی می گویند در روز, از حبس «سئدی» بیرون آمد و 
کسی او را ندید و اصحاب هارون بر مردم این امر که او مرده پا نمرده پا 
غائب شده, مشتبه کردند. («همان مدرک». باب چهارم. ص 215) 


کتاب «مساألة وجيزة فی الغیبة» تألیف «علی بن حسین» معروف به «سید 
مرتضی» (متوقی 436 ه.ق) است. 

بمن از «سو مفید» شاگرد مرجسته انش قوف ره «سه مرکضی#: روش 
ای اما واه که ی یط ی ام ات 
دنبال کرده این شیوه, در رساله بجا مانده از سید مرتضی که در سال 
5 میلادی در بغداد به نام «مسالة وجيزة فی الفیة» به چاپ رسیده و 
توسشط شخصی به نام «ساشدینا» به انگلیسی ترجمه گردیده, به روشنی 
دیده می شود. («آخرین امید». ص 170) 

رجوع شود به واژه: سید مرتضی 


وقاتون 


(عج) طولانی است. و مدّتي برای غیبت ان حضرت. و وقتی برای ظهورش 
تعیین نشده است. بلکه جدا از تعیین وقت معین منع و نهی شده است. 

2 زبان روایات کسانی که به این مهم اعتنائی نداشته و بی دلیل وقت 
معین کنند ,«وقاتون» گفته می شود. 
اتسوا سر اه 
کرد, فرمود: 

«یا آبا مُحمّد |!ا أل تثث لا ئوفث- و ق؟ قال مُحَمّ؛ صلّی الله علیه و آله 
کر ای اه ار اه 2 
زیرا رسول اکرم صلّی الله علیه و آله فرموده است وقت تعبین کنندگان 
دروغ می گویند». («بحار الانوار», ج 52. ص 119) 


«ولی فقیه» یعنی مرجع تقلیدی که شایستگی نیابت عام امام زمان (عج) 
را داشته باشد, چنین فردی می تواند به جانشینی از امام قائم (عج) زمام 
امور را در دست بگیرد. 
هنحامت: که در دوران غیبت کبری شیعیان ارتباط مستقفیم با آن حضرت 
ندارند باسد به چه کسی مراجعه کنند و وظائف دینی خود را از چه کسی 
بپرسند و به آن عمل کنند؟ 
امام قائم (عج) در پاسخ این سوال اسحاق بن یعقوب با خط مبارک 
۰ مرقوم فرمودند: ۱ 
5 ما الحوادث الواقعة فاژجعوا فیها الی ژواة آحادیثنا, قاتَهْمْ خمّتی 
لک و انا که الله ,۰ در حوادث به راویان احادیث ما مراجعه کنید که 
آنها حچت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر شما هستم». («کشف 
الغمَة», ج 3, ص 101) 
راهنمای مردم در عصر غیبت., نائب امام است. مسلمین در این عصر نیز 
بی سرپرست رها نشده آند. و طبق قاعده لطف کلامی- که در امامت به 
آن استدلال می شود- نائب امام, به جای امام قرار دارد. و احیاء و اجرای 
احکام قرآن, و رهبری شعار قرآن, و تشکیل دادن جامعه قرآنی, به عهده 
اوست. و ناب امام در هر عصر.عالم تترک آن: عصضر. است: عالم نمومه 
امام (عالم ربانی), و جامع همه شرائط لازم. 
با وجود غیبت امام, باید افراد ۱ دینی تربیت شوند., و باید 
جامعه بر طبق سیاست دینی و اسلامی اداره شود, و این سیاست در 
جامعه حاکم باشد. باید احکام قرآن کف را وا قرآنی 
فعلیّت یابد, و قرآن کتاب شناخت وعمل باشد. آز ید دز کضر غیبت. تکلیف 
باقی است, هم به دلیل عقل و هم به دلیل نقل, , و هم به دلیل اعتبار- 
چنانکه بزرگان بیان کرده اند. («خورشید مغرب». ص 224 و 227) 


وقت ظهور 


در فرهنگ «مهدویّت» یکی از موضوعات مهم و مورد تویجّه. مسأله «وقت 
ظهور» است؛ به گونه‌ای که حتی سال‌ها قبل از ولادت حضرت مهدی علیه 
السلام, درباره ان از معصومین علیهم السلام پرسش صت‌شد. 11| . 

اثمه معصومین‌عليهم السلام نیز همواره مسائل مربوط به حضرت 
مهدی‌علیه السلام - به ویژه زمان ظهور آن حضرت - را از اسرار الهی 
دانسته و وقت گذاران را تکعذیب کرده‌اند. 

با سیری کوتاه در بوستان کلام الهی و بیانات نورانی ائثمه اطهارعليهم 
السلام درباره وقت ظهور. به مطالب ذیل بر خواهیم خورد: 

1 علم و آگاهی از زمان دقیق ظهور تنها به خداوند متعال اختصاص دارد. 
2 همواره معصومین‌علیهم السلام مردم را از تعیین وقت و وقت‌گذاری 
درباره ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام. برحذر داشته و وقت‌گذاران را 
تکذیب کرده‌اند. 

3 روایات فراوانی رخداد ظهور را ناگهانی دانسته و احادیث دیگری اصلاح 
امر فرج را یک شیه ذکر کرده است ۳البته اين نیز با تعیین وقت ظهور 
منافات دارد). 

4 اگر چه پنهان بودن زمان ظهور از اسرار الهی است و حکمت الهی 
اقتضا نموده این وقت نزد مردم مجهول و مکتوم باشد؛ ولی در بعضی 
روایات به پاره‌ای از حکمت‌های ان, اشاره شده و تا حدودی محدوده 
زمانی ان معین گشته است. 

ت با مراجعه به کلام نورانی معصومین علیهم السلام می‌توان چگونگی آگاه 
شدن حضرت مهدی‌علیه السلام از هنگام ظهور را به راحتی دریافت. 

از روایاتی که علم به زمان ظهور را ویژه خداوند دانسته, می‌توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 

در روایت مشهوری آمدخ است: «وقتی دعیل؛ شاعر بلند آوازه شیعی, در 
محضر امام رضاعلیه السلام در ضمن قصیده‌ای, سخن از ظهور و قیام 
حضرت مهدی علیه السلام بر زبان جاری ساخت؛ آن حضرت در حالی که 
سرشک از دیدگانش جاری بود. رو به دعبل کرد و فرمود: ای خزاعی! 
همانا روح القدس بر زبانت این دو بیت را جاری ساخت. ایا می‌دانی این 
امام کیست؟ و چه زمانی قیام می‌کند؟ 

آن گاه خود آن حضرت به معرفی امام مهدی علیه السلام پرداخت. ِِِ 
درباره زمان ظهورش چنین فرمود: «وَأمّا «متی» قاخباره غْن الوَتِ. فَمَذ 
خدتنی آبی عَر آبیه گر آبانه‌قليفم السلام آن النّبی‌ صلی الله علیه وا قیل 
له یا رشول الله عتی یَرغ القان ین در تیک؟ قَفال صلی الله علیه وآله: 


نت 


له متل السَاعَة آلتی لا یجَلیها لِوَفتها الا هو نفلت فی السّماواتِ والارض لا 
کاتیتکض الا جفع». اما اینکه ححه زمانی ظهور خواهد کرد این -خیر دادن 
از وقت است. 

پدرم از پدرش و ایشان از پدرانش از رسول گرامی اسلامی‌صلی الله 
علیه وله نقل کرده‌اند که وقتی از ان حضرت سوال شد: : ای رسول خدا! 
چه زمانی قائم از ذریه شما ظهور می‌کند؟ آن حضرت فرمود: مثل او مانند 
قیامت است که [خداوند درباره زمان وقوع ان چنین] فرمود: هیچ کس جز 
او به هنگامش آن را اشکار نمی‌سازد. این امر بر [اهل] اسمان‌ها و زمین 
دشوار است, جز به صورت ناگهانی به سراغ شما نمی‌اید». 21 . [3] . 

از انجایی که ان حضرت. مخفی بودن زمان ظهور را همانند زمان قیامت و 
رستاخیز قلمداد فرموده است؛ می‌توان نتیجه گرفته که: با مخفی بودن 
قیامت. یک نوع آزادی عمل برای همگان پیدا می‌شود و از سوی دیگر چون 
وقت ان به طور دقیق معلوم نیست و در هر زمان محتمل است, نتیجه‌اش 
حالت اماده باش دائمی است. درباره قیام حضرت مهدی‌علیه السلام نیز 
اگر تاریخ تعیین می‌شد و زمان ظهور دور بود, همه در غفلت و غرور و 
بی‌خبری فرو می‌رفتند و اگر زمانش نزدیک بود, ممکن بود ازادی عمل را 
از دست بدهند و اعمالشان جنبه اضطراری پیدا کند. 

همان گونه که علم به زمان قیامت فقط در اختیار خداوند است, علم به 
زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز در عهده خداوند است. در 
احادیث فراوانی از ظهور حضرت مهدی علیه السلام در کنار قیامت باد 
شده است؛ از این وه برخی از وش کف‌های: ان همانند رستاخیز است. 
خداوند در ادامه آیه یاد شده, علم به قیامت را حتّی از پیامبر خود منتفی 
ساخته است: «از توف تنرشتد: خبان که جوا نو اد جون معندان ‏ حافن: 
بگو همانا علم آن نزد خداوند است». 

ارتامی وا سس کرت ی تتافید تفه ولو 
زمان دقیق ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام آگاه نیست و اینکه عده‌ای به 
خود جرات می‌دهند و به راحتی وقت ظهور را تعیین می‌کنند. جای بسی 
تامل است!! 

نه تنها این سوال از اولین معصوم پرسیده شد و ایشان این گونه جواب 
فرمود که علم به زمان ظهور نزد خداوند است؛ بلکه وقتی از اخرین 
معصوم نیز چنین پرسشی شد, آن حضرت در ضمن توقیعی این سان 
جواب داد: «و اما ظهور فرح همانا در اختیار خداوند متعال است و 
وقت‌گذاران دروغ گفتند». [4] . 

آن حضرت در آخرین توقیع به سفیر چهارم خود, ظهور را تنها در اراده و 
اختیار خداوند داننسته, می‌فرماید: و ظهوری نخواهد بود محر آن گاه که 
خداوند تبارک و تعالی اجازت فرماید». [ 5 ] ۰ 


پس روشن می‌شود که زمان اغاز ظهور, یکی از اسرار الهی است و 
آندیشته و فکز مر از رسبدن یه ان سخت کوتاه و ناتوان است. 

همان گونه که بیان شد در روایات فراوانیر_ از ظهور آن حضرت به عنوان 
حادثه‌ای ناگهانی یاد شده و واضح است ناگهانی بودن آن, با تعیین قبلی 
وقت منافات دارد؛ چرا که وقتی برای امری زمان مشخص شد. دیگر 
دفعی و ناگهانی بودن آن معنا نخواهد داشت. به طور مسلم کسانی که 
نعیین وقت می کنند, سخنشان خلاف این گروه روایات است. 

پاره‌ای از این روایات را این گونه می‌توان دسته بندی کرد: 

الف . اصلاح شدن‌امرظهور دریک شب 

امام علی‌علیه السلام می‌فرماید: «پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: مهدی 
الما اه پیت استه که خداو دامن ا کم اور را در بت شب اضا 
می‌فرماید». «َلمَقّدو ما اهل البِيّتِ بصَلخ الله له امرهة فی لیلة» [6] . 

امام باقر علیه السلام نیز این معنا را این گونه بیان کرده اروت و 
امر [فرج] او را در یک شب اصلاح می‌کند». [7]. 

بت . امدن همانند شهاب فروزان 

امام باقرعلیه السلام پس از بیان غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام. فرمود: 
«او همانند شهابی شعله‌ور ظاهر خواهد شد». [8] پیامبر اکرم‌صلی الله 
علیه وآله نیز در اين باره می‌فرماید: «در آن هنگام همچون شهابی فروزان 
خواهد آمد». [9] . 

روشن است که کلام معصومین علیهم السلام گزاف نیست و تشبیهات 
ایشان بدون حساب نبوده است. از سوی دیگر, «فرا رسیدن همچون 
شهاب» سخن از ناگهانی بودن, بدون پیش‌بینی قبلی, غافل‌گیرانه و سریع 
بودن آن می‌باشد. 

البته در برخی روایات به صورت محدود زمان‌هایی برای رخداد این حادثه 
نزک ذکر شده است. 

یک. روایاتی که «جمعه» را به عنوان روز ظهور معرفی کرده است: 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «قائم ما اهل‌بیت در روز جمعه ظهور 
خواهد کرد». [10] . 

دو. روایاتی که روز ظهور را مصادف با روز عاشورا ذکر کرده است: امام 
باقرعلیه السلام ضمن بیاناتی درباره روز عاشورا فرمود: «... و اين روز 
(عاشورا) روزی است که در ان قائم قیام خواهد کرد». [11] . 

سه. روایاتی که ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را در سال فرد ذکر کرده 
امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «قائم ظهور نمی‌کند مگر در سال 
فرد». [12] . 


چهار. برخی روایات نیز روز ظهور را شنبه ذکر کرده است: 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «قائم در روز شنبه‌که روزعاشورااست 
خروج‌می‌کند». [13] . 

اگرچه قرائنی چند بر ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در روز جمعه ِِ 
دارد؛ ولی این روایت و امثال آن را می‌توان به این صورت توجیه کرد که 
اولین روز ظهور جمعه است و از آنجایی که قیام و خروح آن حصرت پس 
از ظهور است.؛ قیام و خروح آن حضرت در روز شنبه اتفاق خواهد افتاد. 
اطلاع حضرت مهدی از وقت ظهور 

حال این پرسش پیش 1 که اگر خود حضرت مهدی علیه السلام_ از 
زمان دقیق ظهورآگاهی‌ندارد, پس چگونه دراستانه ظهور از وقت آن آگاه 
خواهد شد؟ 

در این بخش نیز روایات فراوانی ذکر شده که راه‌های حصول علم حضرت 
به زمان ظهور را بیان کرده است؛ مانند: 

که ادن ار طریق اامام 

بدون شک معصومین‌عليهم السلام مورد الهام خداوند قرار می‌گیرند و اگر 
چه وحی به صورت رسمی با رحلت پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله پایان 
گرفت؛ ولی در موارد فراوانی به اهل بیت علیهم السلام الهاماتی می‌ شده 
و خواهد شد. برخی روایات چگونگی اگاه شدن حضرت مهدی علیه السلام 
از زمان ظهور را از طریق الهامٍ ذکر کرده است. امام صاد ق‌علیه السلام 
ذیل نة شریفه «فاذا| نقر فی الا قور», فرمود: «به درستی که از ما امامی 
شمان انشت جهن خهای سالتخا هد اف را طاهر سای نکنهای در تفن 
ایجاد ی کتد: پس او ظاهر شود و به دستور خدای تعالی قیام نماید». 
[14] . 

دو. آگاه شدن از طریق برافراشته شدن پرچم قیام 

در روایاتی چند اشاره شده که وقتی ظهور آن حضرت نزدیک شد و زمان 
قیام فرا رسید. پرچمی که آن حضرت هنگام ظهور در دست خواهد داشت؛ 
به به اذن و اراده الهی برافراشته شده, امام علیه السلام را به فرمان قیام 
آگاه خواهد کرد. [15] . ۲ ۲ 

سه. آگاه شدن از طریق بیرون امدن شمشیر آن حضرت از غلاف 

رسول 2 اسلام فرمود: «برای او شمشیری است در غلاف. پس 
هنگامی که وقت ظهورش فرا رسید, آن شمشیر از غلافش خارج می‌شود. 
خداوند آن شمشیر را به سخن در می‌آورد و شمشیر به حضرتش می‌گوید: 
ای ولی خدا! خارج شو که دیگر نشستن در مقابل [ستم] دشمنان خدا جایز 
نیست.. . پس او ظهور می کند». [16] . 

در پایان کفتلون است که مخقفی بودن زمان ظهور حضرت مهدی علیه 
التتلام, دار اج عکمت‌های فراوانی ات۱ ماه 


1 زنده نگه داشتن روح امید و انتظار در جامعه در طول غیبت حضرت 
مهدی علیه السلام؛ 

2 معنا پیدا کردن امتحان شیعیان در عصر غیبت؛ 

3 غافلگیر کردن مخالفان و دشمنان. 

از انتخایی که یکی از دلایل غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام تلاش دشمنان 
برای نابودی آن حضرت بود؛ از این رو روشن بودن زمان ظهور. دشمنان را 
برای از بین بردن و مقابله با آن حضرت اماده می‌سازد؛ در حالی که 
نامعلوم بودن و ناگهانی بودن زمان ظهور,. باعث غافلگیری دشمنان خواهد 
شد. 
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وقت معلوم 


عبارت «وقت معلوم» یک بار در آیه 8 سوره «حجر» و پار دیگر در سوره 
«#ص»* آیه 91 به کار رفته است. آن هنگام که ابلیس عاهن ۶ سجده بر 
آدم شد؛ ولی سجده نکرد, خداوند فرمود: «ای ابلیس! چه چیز مانع تو از 
سجده کردن بر مخلوقی که با قدرت خود او را افریدم گردید؟ ایا تکبر 
کردی. پا از برترین‌ها بودی؟ گفت: من از او بهترم! مرا از آتش آفریده‌ای 
و او را از گل! فر مود: از آسمان‌ها ۱ 9 شو که تو 
رانده درگاه منی! و مسلماً لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود. عرض 
کرد: ره زرد کار .هر ۱ مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می‌ شوند, مهلت د6. 
فرمود تو از مهلت داده شد گانی؛ ولی تا روز و زمان معینی». ا1 

ابلیس هنگامی که خود را رانده درگاه خدا| دید و احساس کرد که آفرینش 
انسان سبب بدبختی او شده, آتش کینه در دلش شعله‌ور گشت و خواست 
انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد. 

البته مقصد اصلی خود او بود - نه آدم و نه فرمان خدا - ولی غرور و 
خودخواهی توأم با لجاجتش اجازه نمی‌داد این واقعیت را درک کند. از اين 
رو عرض کرد: پروردگارا! اکنون که چنین است مرا تا روز رستاخیز مهلت 
د۵. این اجازه گرفتن برای این بود که به لجاجت, عناد, دشمنی و خیره 
سری خود ادامه دهد! 

یافتگانی؛ ولی نه تا روز مبعوث شدن خلایق در رستاخیز, بلکه تا وقت و 
مفسّران در اینکه منظور از «پوم الوقت المعلوم» چه روزی است, 
احتمالات فتعددی داده‌اند. برخی آن را پایان این چهان. می‌دانتد؛ چرا که در 
ان روز همه موجودات زنده می‌میرند, و تنها ذات خداوند می‌ماند. [2]. 
و اال داعان سرا ات اس حفران الب 
با ظاهر آیات مورد بحث می‌سازد - که لحن آن نشان می‌دهد با تمام 
خواسته او موافقت نشد - و نه با آیات دیگر قرآن که خبر از مرگ عموم 
زندگان در پایان این جهان می‌دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که آیه یاد شده. اشاره به زمانی باشد که هیچ 
کس جز خدا نمی‌داند. [3] . 

آنچه این عبارت را در بحث «مهدویت» وارد ساخته؛ برخی روایاتی است 
که «یوم الوقت المعلوم» را دوران ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
دانسته است. 


از وهب بن جمیع آزاد شده اسحاق بن عمار نقل شده که گفت: «از 


حضرت صادق‌علیه السلام درباره اين گفته ابلیس پرسیدم که. پروردگارا 

پس مرا تا روزی که خلایق برانگیخته شوند؛ مهلت ده" خداوند فرمود: البته 

تو از مهلت داده شدگانی تا به روز و هنگام معیْن و معلوم» - آن چه روزی 

خواهد بود؟ فرمود: وقت معلوم روز قیام قائم 111 محجمد ا زیت هر گاه 

خداوند او را برانگیزد... ابلیس می‌آید. در حالی که بر زانوانش راه می‌رود 
وشن وید ای وای از این روز گار! آن گاه از پیشانی اش گرفته شده؛ 

زده می‌شود. آن هنگام روز وقت معلوم است که مدت او به پایان 

می‌ر سد؟»؟. [4] . 

بعید نیست مقصود از روایت؛ این باشد که با روشن شدن حقایق در عصر 

ظهور و رشد بسیار بالای عقلانی انسان‌ها در ان:عضره دیکر مجالن: بزای 

اغوای شیطان باقی نخواهد ماند و عملاً خلع سلاح و نابود می‌گردد و این 

بانان فلت او اسنته ۱51 

یی نوشت : 

[1] ص (38), آیات 81 - 75. 

[2] قصص (28), آیه 88. 

[3] تفسیر نمونه, ج 19, ص 43د. 

[4] دلائل الامامةء ص 240. 

1 ک* کمال‌الذین:ج: 2م ی اعد آلتافت قن الافت:ض 310 

دلائل الامامة, ص‌‌ 6 اثبات الوصية, ص <1. 


وکلای حضرت مهدی 


یکی‌ازتشکل‌های مهمی‌که دردوران ائمه متأخر شکل گرفت. «تشکیلات 
وکالت» بود که ایشان جهت اماده کردن هرچه بیشتر مردم, برای تحمّل 
دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام به وجود آوز دنه ایشان هر چه 
بیشتر می‌کوشیدند تا از مواجهه مستقیم کم کرده, امور را به عهده افراد 
لایقی بگذارند. 

این تشکیلات وستضا در زمان امام کاظم علیه السلام به وجود آمد و در زمان 
حضرت مهدی به اوج خود رسید. 

در زمان غیبت صغری این تشکیلات, به وسیله چهار تن (در طول هم) 
رهبری می‌شد؛ به این صورت که شیعیان از حضرت مهدی‌علیه السلام در 
ای ار تال ان 
ای ی ام دز 
مدتی کوتاه, به انان داده می‌ شد. 

این نایبان نیز وکلایی در بسیاری از شهرهای اسلامی داشتند که با سرعتی 
فراوان, در اسان ساختن کارهای نایبان حضرت. انجام وظیفه می‌کردند. 
وکیلان, افرادی خوش‌رفتار, استوار در عقیده, ثابت قدم و معروف به زهد 
این وکیلان بعد از نواب اربعه, عبارت بودند از: 

1 احمد بن اسحاق (وکیل در قم) 

2 محمدبن شاذان (نائب در نیشابور) 

3. محجمدبن حفص 

4 محمدبن صالح همدانی (وکیل در همدان) 

5 قاسم بن علا (وکیل در اذربایجان) 

6 ابوالحسین محمدبن جعفر اسدی (وکیل در ری) [2]. 

7 ابراهیم بن محمد همدانی 

8 ابراهیم بن مهزیار (وکیل در اهواز) 

9 محمدین ابراهیم بن مهزیار 

0. احمدبن حمزة بن یسع قمی 

11 داوود نن قاسم نن اسحاق 

2 محمدبن علی بن بلال 

4 عبدالله بن ابی غائم قزوینی 

5. حسین بن علی بزوفری 

16 احمدبن هلال عبرتائی 


7 حاجزبن یزید ملقب به وشاء وکیل در بفداد [3] . 

احمدبن هلال - منحرف و از وکالت امام‌علیه السلام عزل شدند! 

وکیلان در کنار نواب اربعه (سفیران) ایفای نقش می‌کردند. بخشی از 
تفاوت‌های اینان و نایبان چهارگانه, عبارت بود از: , 

1 نواب اربعه «نایب خاص» بودند و «سفیر» خوانده می‌شدند. دیگران 
نیابت يا وکالت داشتند؛ اما از عنوان «سفارت» بهره نمی‌بردند. 

2 نواب اربعه با امام‌علیه السلام ارتباط مستقیم داشتند؛ اما وکلای 
امام علیه السلام به واسطه نواب ار بعه با امام مرتبط بودند. 

3 مسوولیت نوّاب اربعه از نظر جغرافیایی فراگیر بود؛ اما سایر وکیلان 
ی در منطقه‌ای خاص فعالیت می‌کردند. [4] . 

4 نواب ب اربعه مسوّولیت هدایت همگانی و نیابت عام و مطلق و فراگیر 
داشتند؛ یعنی؛ به بیان احکام. شرح و تفسیر احکام و قرآن کریم, تبیین دین»؛ 
سرپرستی ایتام و وقف, اجرای ۳ رسیدگی به شیعیان, جمع‌آوری 
خمس و زکات و... می‌پرداختند: ولی دیگر نایبان و وکیلان تنها مسژولیت 
مشخصی داشتند و نیابتشان خاصٌ بود؛ برای مثال برخی از آنان در اخذ 
وجوه شرعی وکیل بودند و گروهی در سرپرستی وقف یا ایتام انجام 
وظیفه می‌ کردند. 

[1] امام مهدی از ولادت تا ظهور. ص 236. 

[2] کتاب الفيبة. ص 415, ح 391؛ کمال‌الدین, ح 2, باب 16 و43. 
[3] ر.ی: رجال کشی, کمال الدین و تمام النعمة, کتاب الغيبة. 

[4] ر.ک: تاریخ الغيبة الصغری. ص 609. 


انديشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره 
خورده است. 
از نظر لغوی, «ولایت» مشتق از «و, ل, ی» است و به کسر و فتح «واو» 
این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری. تصدی امر غیر. و سلطه 
و سرپرستی, دلالت دارد. از میان این معانی متعدد. معنای تصدی و 
سرپرستی و تصرف در امر غیر. با انچه از ولایت فقیه اراده می‌شود, 
تناسب بیشتری دارد. کسی که متصذی و عهده‌دار امر می‌شود. بر آن 
ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‌شود. بنابراین, کلمه ولایت و 
هم ریشته‌های. آن, (مانند ول تولیت: مولی: و .والی) دلالت بر معنای 
سرپرستی, تدبیر و تصرف دارد. این گونه کلمات., معنای تصدی و 
سرپرستی و اداره شئون فرد دیگر - مولا علیه - را افاده می‌کند و نشان 
می د هد که ولیث و مولا سزاوارتر از دیگران در این تصرف و تصدی است و 
با وجود ولایت این مولی و ولی, دیگران فاقد حق تصرف و تصدّی و 
سرپرستی در شتون ان فرد هستند. [1] . 
در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست‌های دینی 
و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار, او دژ 
اسلام و وارت پیامبران و جانشین پیامبر خدا| و همچون پیامبران 
بنی‌اسرائیل بوده, بهترین خلق خدا بعد از امه است. مجاری امور و احکام 
و دستورها, به د ست او بوده و حاکم بر زمامداران است. [2] . 
مقضا ات «ولایت فقیه» کون ریشه کل وخ دارد؛ ولی جنبه فقهی 1 موجب 
گردیده تا فقها از روز نخست. در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و 
موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب 
جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و 
نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب 
حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام, فقها از 
مساله «ولایت فقیه» و ه آن بحث کرده‌اند. [3] . 
مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ۳ فقیه است., که در 
شعاع مسوولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح 
امت را شامل می‌شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در 
مقابل ان ولایت‌های خاص,: مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت 
پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد. 
اساسا اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در 


چارچوب فقه می‌رساند, در واقع فقه او است که حکومت کنر نه 
شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست. 

از همین جا, مسقولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم 
روشن هی رود او در پیشگاه خدا| مسوول است تا احکام را کاملا اجرا 
نماید و در مقابل مردم مسوول است تا مصالح همگاتی را به بهترین شکل 
ممکن تا مور نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه‌ها و به صورت 
گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسوولیت کوتاه نیاید. [4] 


فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا 

میان زعامت و مرجعیت فتوا چند فرق می‌توان ذکر کرد: 

یک. زعیم و ولی فقیه. گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد. 
باید دارای احاطه به سیاست‌های دینی و شا و مدیربت الکافی برای 
رهبری بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد. 

دو. وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر می‌کند, بر همه 
- حتی بر کسانی که از دیگری تقلید می‌کنند - ان حکم واجب می‌شود؛ 
چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازیرحمه الله زعیم دینی و سیاسی, 
حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی حکم 
جهاد دادند, همه حتی علما تبعیت کردند. 

اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است., به پا 
خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایتی را که رت رفتو ال اک رها 
الله علیه وله در امر اداره جامعه داشت, دار می‌باشد و بر همه مردم 
لازم است که از او اطاعت کنند. [5] . 

سه. مقام مرجعیت فتوا می‌تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر 
مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد, از وی پیروی کند. اما مقام زعامت 
و ولایت فقیه نمی‌تواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی. 
فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد 
وگرنه موجب تشتت و چند تتکی امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین 
چهار. کار مرجعیت فتوا را می‌توان تداوم کار نبوّت: یعنی, ابلاغ قوانین 
الهی به مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت یعنی. مسقولیت اجرا 
و پیاده کردن قوانین دانست. 

پنج. از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی؛ 
زعامت و ولایت فقیه آگاهان دیپنی؛ اعلمیت و یا اولویت را شرط می‌د انند. 
اساسا فقها, ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت 
دانسته‌اند و متشاد رهبری سیاسی را - که در عهد حضور برای امامان 
معصوم ثابت بوده - همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیت در 


دوران غیبت ثابت دانسته‌اند. آنان مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام 
انتظامی اسلام, مخصوص دوران حضور ندانسته, بلکه ان را پیو سته ثابت و 
برقرار می‌شمارند. 

امام خمینی رحمه الله در این باره می‌فرماید: «تمامی دلایلی که برای 
اتنات:امامت, بسن از دوران عهد .رسالت آورده‌اند. به عینه دزرناره ولایث 
فقیه, در دوران غیبت جاری است. عمده‌ترین دلیل. ضرورت وجود کسانی 
اشت کم‌صانت احوایس عدالت را غفیم ارتاشنت سرا اعکام اتطامی 
اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی 
فان کون که حاکمسع ان گام تاوض رولیت اعرانمه ان ند 
دام اس ناد و مه عادل معامه الشراظه سای افرار تاه 
عهده دار شدن آن می‌باشد». [6] . 

از انجایی که این بحث دامنه ات دارد تنها در اینجا ارتباط بین این 
واژه و مهدویت به ِِِ بیان شد. علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌های 
پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: الغدیر, ج 1 ص 649 - 609. 

2 اطاهشمی مه ال سا و هی روز 92 

[3] محمدهادی معرفت, ولایت فقیه,. مقدمه. 

[4] همان ص 10 و 11. 

ادا هام خص در الا ات فقرض 163 

[6] محمدهادی معرفت, ولایت فقیه, ص 43. 


وشاء 


«حاجز بن پزید» ملقب به «وشاء» از وکلای مورد اعتماد امام قائم (عج) 


بوده و تا آخر هم باقی مانده و همچون برخی وکلا منحرف نگردید. (همان 
مدرک ص 114) 


هادی 


«هادی» (هدایت کننده), لقب حضرت مهدی (عح) است و در اخبار و ادعیه 
و زیارات. به این لقب مکزژر ذکر شده است. 


در مورد همسر و يا همسران حضرت بقية الله علیه السلام فقط یک سر 
نخ وجود دارد و آن روایتی است که مرحوم «کفعمی». در مصباح مقل 
کرده است. بر اساس این روایت: 

«همسر مهدی موعود (عج) از نسل «عبد العزی» (ابو لهب) پسر عبد 
المطلب می باشد». («نجم التاقب». ص 225) 


هندوان و انتظار 


در ۳ هندوان و کتابهای آنها نیز. سخن از نجات دهنده و موعود آمده 
است. از جمله در کتاب «مهاباراتا» و کتاب «پورانه ها». 

بنابر اعتقاد هندوان, «ویشنو» در حالی که بر اسبی سفید سوار است و 
شمشیری از شعله اتش بر دست دارد در پایان دوره کنونی جهان به عنوان 
«کال کی» ظاهر خواهد شد و سرزمین اریا را از دست ستمگران غاصب 
(که منظور اقوام فاتح مسلمانند) رهائی خواهد بخشید. («خورشید 
مغفرب». ص 54-«آخرین امید». ص 184) 


در حدبت وفات امام علی علیه السلام و وصیت آن حضرت به امام حسن 
ی 
گفته شود. ۱۳۳ الامال». باب 14 فصل دوّم. ۳ 4( 


هاشم 


اتب لام 
۳ (عج) در غییت کیری 
0 9 واژه: اقامتگاه نم 2۶ 
1 حنفیه 
هاشمیه ر 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





